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 دریغا  کشور ایران بدین احوال زار اندر 

 دریغا آن دلیری ھا بھ چندین روزگار اندر
 

 » ملک الشعراء بھار«
 
 
 

 :۱۳۲۰فروپاشی ارتش شاھنشاھی در شھریور تھاجم  متفقین و 
  

ارتش رضا خانی تنھا کارش سرکوب مردم ایران در خدمت استبداد داخلی و 
تھاجم  در برابر ایران ارتشایستادگی و مقاومت  ود و متآسفانھسلطۀ خارجی ب

از فرماندھان لشکرھا راه  یاریبود. بس زیبخصوص در شمال فاجعھ آم نیمتفق
نشان در برابر قوای بیگانگان  یمقاومت نیگرفتند و کوچکتر شیپ فرار را در

 سپھبد امیر احمدی قصاب لرستان در خاطراتش آورده است:  .ندادند
[ رضا شاه فرمانده کل قوا] در نظر گرفتھ بود کھ شبانھ بھ جانب اصفھان «

حرکت[ بخوانید فرارکند]، ولی افسران ارشد و امراء ارتش ھمین کھ بوی 
جنگ شنیدند، ھریک از گوشھ ای فرار کردند و رضا شاه در قصر سعد آباد در 

پرداختند.  صدد حرکت بھ اصفھان بود کھ افسران با عجلۀ تمام بھ فرار می
وقتی من اوّل شب بھ باشگاه افسران رفتم، عده ای از افسران عالی رتبھ را 
دیدم کھ آخرین چاره را فرار می دانستند. من گفتم: این مردم سالھا از ما 
نگھداری کردند و بھ ما احترام  گذاشتند برای چنین  روزی و اکنون اگر شما 

 )۱(»این مملکت خواھید گذاشت. ھم فرار کنید، لکۀ ننگی بر دامان تاریخ
شھریور بھ قول سرریدربولارد، وزیر مختار انگلستان در  ۳" رضا شاه" در  

ورود ارتش شوروی بھ تھران، آن مرد بھ ظاھر » تصور خطر« ایران، فقط بھ 
دانست چطورفرار  العاده جبونی ظاھرگشت کھ نمی مقتدر، بھ صورت فرد فوق

 »  کند.
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و »دیکتاتورمقتدر«گلیس ھنگام آوردن رضا خان، او را بیاد بیاوریم کھ ان
کھ منافع آنھا در درون کشور و در نقاط کلیدی نظیر شجاعی ارزیابی نمود 

 ھای نفتی خلیج فارس و مرزھای ھند و عراق حفظ می نمایدو....       حوزه
ارتش رضاخانی، مستبد و سرکوبگر برضدمردم ایران زمین، پوشالی و  

 قابل بیگانگان بھ قضاوت تاریخ و اسناد!!کرنشگر در م
 ایشاه گو« آمده است: قوام الملک: » بولارد بھ وزارت خارجھ دریگزارش ر«
از مستعمرات  یکیبھ  ایپناھنده شود و  سیبھ سفارت انگل ایدارد  الیخ

 ».فرار کند سیانگل
از  من آمد. او گفت کھ شاه دنی(الملک)، پس از گفت و گو با شاه، بھ د قوام
روس ھا  ممکن است بھ جنگ ادامھ دھند و تھران را تصرف  نکھیا دنیشن

صورت چھ بر سر کشور و خود  نیداند در ا یناراحت است و نم اریکنند بس
کرده بودند از نو اسلحھ بھ  ھیاز افسران بھ شاه توص یخواھد آمد. بعض یو

کار  نیکھ از اکرده است  ھیو تا آخر بجنگد. اما قوام بھ شاه توص ردیدست گ
 یسینھفتھ است کھ احتمالاً انگل یدر آن کار یو دیام گانھیو بداند کھ  زدیبپرھ

 ...کنند یم ھیھا توص
بھ  ایدارد  الیخ ایکھ شاه گو افتمی یشوم یمن نشانھ ھا«  گفت کھ) یقوام م ( 

» فرار کند. سیاز مستعمرات انگل یکیبھ  ایپناھنده  شود و  سیسفارت انگل
 رانیدر ا یعی( بھ قوام ) تذکر دادم  کھ مناطق وس یاسخ با خشنودمن در پ

  )۲(»ماند... ندخواھ یاشغال نشده باق د،یآ شیوجود دارد کھ ھر چھ پ
 
 

 ایران: علل شکست ارتش
 

ترین آنھا  ترین چیزھا تا کلی اداره مھم امور کشوری و لشکری، از جزیی -۱
ضاع سیاسی جھان ناآگاه بود و شد. وی نسبت بھ او توسط رضاشاه انجام می

توانستند بھ او کمک کنند را  افرادی ھم کھ آگاه بودند و دانش سیاسی داشتند و می
 از خود رانده بود.



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ۹                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

اندوزی بودند. آنان اعتماد  کفایت فقط بھ فکر ثروت فرماندھان عالیرتبھ بی -۲
بھ جای  شد رضاشاه را بھ خود جلب کرده بودند و اگر ھم از آنھا شکایتی می

و [ وابستگی اکثر آنھا بھ سلطھ گران  داد. تنبیھ فقط آنان را تغییرپست می
 خارجی ]

یی  دلبستگی رضاشاه بھ خط دفاعی مورد تصویب خودش کھ از نظر منطقھ -۳
 کرد. تطبیق نمی  با ھیچ قاعده

اسلحھ، مھمات و ساز و برگ بویژه   عدم آمادگی لشکرھا از نظر نفرات، -۴
ی لشکرھا مشخص نبود کھ سازمان آنھا در زمان صلح و جنگ اینکھ برا

چگونھ است و آنھا در زمان جنگ، با این اسلحھ اندک و امکانات قلیل، چھ 
 توانند انجام دھند. کاری می

تسری فساد مالی و اخلاقی، از فرماندھان عالیرتبھ بھ افسران ارشد و جزء  -۵
 داران و درجھ

 ی فرمایشیدلخوشی رضاشاه بھ مانورھا-۶
وپاگیر و اینکھ ھیچ فرمانده لشکری  وجود مقررات خشک و دست-۷

توانست بدون اجازه رییس ستاد ارتش کاری انجام دھد و رییس ستاد ارتش  نمی
 توانست بدون اجازه رضاشاه آب بخورد. ھم نمی

پرست کھ اھل تملق و  و وطن عدم اعتماد رضاشاه بھ افسران درستکار -۸
. تقرب افسران فاسد و دزد در دستگاه ارتش کھ از دوران چاپلوسی نبودند

  )۲(ترین لطمھ را زد. قزاقخانھ با وی و زیردست وی بودند، بزرگ
 تی: اکثردھد یگزارش م نیچن زیدر تھران ن سیانگل یوابستھ مطبوعات« 

استقبال خواھند کرد ... بھ  یرییمردم از شاه متنفرند و از ھرگونھ تغ عیوس
 میرژ یرا بھ بقا رانیگسترش جنگ در ا یحت م،مرد نیکھ ا رسد ینظر م

حامل رضاشاه بھ راه افتاد تا او را  یخودرو». خواھند داد حیحاضر ترج
کھ  یھنگام:«سدینو یم »یآور تریپ«بھ بندرعباس برساند.  تر عیھرچھ سر

کشور خود  یشھرھا بار نیآخر یبرا گذشت، یو کرمان م زدیرضاشاه از جاده 
جا از  کھ مردم آن ییھا نزده بود، شھرھا بھ سر آن یگُل و،کھ سلطنت ا دیرا د

 )۴(»در آستانھ مرگ بودند. ،یفرط گرسنگ
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مجبور بھ استعفا شد کھ محمد علی  ۱۳۲۰شھریور  ۲۵سرانجام رضا خان در 

 فروغی متن استعفا نامھ او را   در مجلس خواند:
 

 وزیر: نخستمحمد علی فروغی  استعفا نامھ رضا شاه توسط 
 

وزیر یکی از مھمترین قضایا و امور را کھ واقع شده است باید بھ  آقای نخست
عرض مجلس شورای ملی و بھ اطلاع عموم ملت برسانم و متأسفم کھ با این 

کھ نفس ندارم و قضیھ ھم طوری بھ سرعت انجام گرفتھ است  کسالت مزاج و این
کنم مرتب باشد. از  اتی کھ در اینجا میام کھ فکری بکنم تا بیان ھیچ مجالی نداشتھ

خواھم و اگر ملاحظھ فرمودند کھ قدری بیاناتم نامرتب  این جھت معذرت می
است معذورم دارید و آن قضیھ این است کھ اعلیحضرت رضاشاه پھلوی بھ 
موجباتی کھ حالا خواھم خواند اراده کردند کھ از سلطنت کناره کنند و امر 

 انونی خودشان تفویض فرمایند.سلطنت را بھ جانشین ق
ایشان استعفانامھ نوشتند و والاحضرت ھمایون ولایتعھد زمام امور را بھ دست 

 گرفتند. استعفانامھ ایشان این است:
 :متن استعفانامھ

 
کھ من ھمھ قوای خود را در این چند سالھ مصروف امور کشور  نظر بھ این

ت آن رسیده است کھ یک قوه و کنم کھ اینک وق ام حس می کرده و ناتوان شده
تری بھ کارھای کشور کھ مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب  بنیھ جوان

سعادت و رفاه ملت را فراھم آورد. بنابراین امور سلطنت را بھ ولیعھد و 
جانشین خود تفویض کردم و از کار کناره نمودم. از امروز کھ روز بیست و 

صد و بیست است عموم ملت از کشوری و پنجم شھریور ماه ھزار و سی
ری ولیعھد و جانشین قانونی مرا باید بھ سلطنت بشناسند و آنچھ از گلش

 کردند نسبت بھ ایشان منظور دارند. پیروی مصالح کشور نسبت بھ من می
 ۱۳۲۰کاخ مرمر تھران  بھ تاریخ بیست و پنج شھریور 
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 امضاء
ھنگام تبعید از ایران آورده شمس پھلوی در خاطرات خود در باره ی پدرش 

آقای جم وسایرین با موتور گمرک بازگشتند و پس از لحظھ ای صدای است: 
سوت  کشتی بلند شد و امواج  دریا  را شکافتھ بھ راه افتاد، ولی اعلیحضرت 
ھمچنان چشم از ساحل بر نمی داشتند و در این ھنگام بود کھ من می دیدم 

درخشید. چون بیش از این تحمل نگریستن  قطرات اشک در چشمھای ایشان می
این منظرۀ غم بار را نداشتم بھ گوشۀ اتاق خود در کشتی پناه بردم و ساعتی چند 

از آنجا بیرون  نیامدم، ولی شاه مدتھا در ھمان نقطھ ایستاده و تا خاک ایران  
 نمایان بود چشم از آن بر نمی داشت.  

ودند یك كشتی محقر پستی كوچك كشتی كھ برای مسافرت ما تخصیص داده ب
بود ظاھرا بھ ظرفیت چھار پنج ھزار تن بھ نام " بندرا " متعلق بھ كمپانی 

نی" كاپیتان كشتی یك نفر ایرلندی یا انگلیسی پ"برتیش ایندیا اسمیر نویگیشن كم
 خشك بود. یک پزشک ھندی ھم در کشتی بود کھ بسیار مؤدب و مھربان بود.

ری داشت کھ ما ھمھ برای صرف غذا در آن جمع می کشتی یک سالن غذا خو 
شدیم و با میزبانان  یعنی کاپیتان کشتی و پزشک ھندی غذا صرف می کردیم. 
فقط اعلیحضرت در اتاق  خودشان  کھ اتاق  کوچکی وصل بھ ھمین تالار غذا 

 خوری بود تنھا غذا می خوردند.
وطن عزیز و ھمھ جا بکلی در کشتی بکلی از ھمھ جا بی خبر بودم. رابطھ ما با 

 مقطوع  بود و این بی خبری برای اعلیحضرت بیش از ھمھ ملالت آور بود.
دریا کاملاً آرام بود و کشتی بھ آھستگی پیش می رفت. آب و ھوای در یا  بھ  

وجود ھیچیک از ما سازگار نبود و کم و بیش ھمھ نارحت بودیم و بعضی از 
افتاده بودند، ولی اعلیحضرت آب و ھوای پیشخدمتھا و ھمراھان بکلی از پا 

دریا را بھ خوبی تحمل می کردند و حال مزاجی ایشان تا حدی خوب بود. در 
کشتی ھم برنامھ زندگانی اعلیحضرت تغییر نکرده بود و مانند ھمیشھ  در گوشۀ 
کشتی ساعتھا تنھا  قدم می زدند. ما ھیچوقت ایشان را تنھا نمی گذاشتیم و در 

 ت یکی از ما در خدمت ایشان بود.تمام ساعا
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شدیم از گرما در رنج  چون بھ تدریج بھ مناطق آبھای گرم استوایی نزدیك می 
بودیم و خیلی اشتیاق داشتیم كھ زودتر بھ بمبئی برسیم. پس از چھار روز ساحل 
بمبئی از دور نمایان شد و مسرت خاطری بھ ما دست داد. ھمھ لباسی پوشیده و 

یاده شدن آماده كرده بودیم ولی ناگھان ملاحظھ كردیم كشتی بھ خود را برای پ
جای این كھ بھ ساحل نزدیك شود راه وسط دریا را پیش گرفتھ و از ساحل دور 

شود . معنی این كار را نفھمیدیم و ھمھ دچار تعجب و حیرت بودیم كھ چرا  می
در انتظار داد كھ باز پیشامد شومی  كشتی از ساحل دور شد. دل من گواھی می

ماست. در ھمین موقع ملاحظھ كردیم كھ از طرف ساحل یك قایق موتوری كھ 
 آید.  شدند بھ طرف كشتی ما پیش می در آن جمعی سرباز مسلح ھندی دیده می

ابتدا خشنود شدیم و تصور كردیم طبق معمول این قایق برای ھدایت كشتی بھ 
كی بوده كھ كشتی از ساحل آید و شاید از تشریفات اداری و گمر ساحل پیش می

دوره شده است، ولی وقتی قایق نزدیك شد و دیدیم سربازان ھندی ھمراه خود 
خواربار و بار و بنھ دارند باز دچار تردید شدیم و پیش خود گفتیم اگر اینھا برای 

اند! دقایق  ھدایت كشتی آماده بودند پس این بار و بنھ چیست كھ با خود حمل كرده
گذشت. قایق بھ كشتی نزدیك شد. سربازان از قایق  با كندی می اضطراب آمیزی

شدند و سھ نفر انگلیسی كھ یكی از  کشتیبیرون آمده مشغول حمل بار و بنھ بھ 
آنھا بعدا با ایشان آشنایی پیدا كردم آقای اسكرین بود وارد كشتی شدند و بھ 

 حضور شاه رفتند. 
السلطنھ آن روز ھند معرفی كرد  و نایبآقای اسكرین خود را نماینده لرد لین لیتگ

من در سیملا بودم، « و اختیارنامھ خود را بھ اعلیحضرت ارائھ داد و گفت 
السلطنھ ھند بھ من مأموریت مھمانداری جنابعالی ( بھ اعلیحضرت  نایب

« سپس راجع بھ مأموریت خود اظھار كرد » كرد ) را داده  جنابعالی خطاب می
مبئی پیاده شوید و باید پنج روز در ھمین كشتی بھ جزیره توانید در ب شما نمی

 موریس كھ برای اقامت شما در نظر گرفتھ شده عزیمت نمایید. 
مگر من «اعلیحضرت از شنیدن این سخنان سخت برآشفتند و فرمودند: 

ام و بھ من گفتھ بودند كھ  ! من آزادانھ از كشور خود مھاجرت كرده؟ام زندانی
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توانم بروم. جزیره موریس  خواھم می م بھ ھر كجا كھ میدر خارج از كشور
 دھند كھ من بھ آمریكای جنوبی بروم؟  كجاست؟ چرا اجازه نمی

شوید كھ ما در بمبئی پیاده شویم و تا رسیدن كشتی اقلا در شھر  چرا مانع می
 » بمانیم ؟

شما من اظھارات «گفتند:  آقای اسكرین در پاسخ ھمھ این حرفھا فقط یك چیز می
  )۵(»توانم بكنم. كنم و شخصا جز آنچھ گفتم كاری نمی را تلگراف می

 ری، در ژوھانسبورگ درگذشت؛ سف۱۳۲۳رضاشاه در چھارم مرداد سال 
 یھا کھ در سال دی[رضاخان] در تبعیمرگ و«بر این نظر بود  کھ کا،یآمر

 آزمند و اصلاح ناپذیردر اواخر عمرش، بر و رحم یب یبھ مستبد ،یپادشاھ
 )۶(.»کناریش از قدرت سبب مرگش در تبعید، تاسف کسی را بر نیانگیخت

 
 »!:رضا شاه خدمت کرد« سخنی با آنھایی کھ می گویند 

   
دراین کتاب عصر پھلوی اول بھ پایان می رسد و شایان ذکراست در پیشگفتار 

متن زیر » مصدق، نھضت ملی و رویدادھای تاریخ معاصر ایران« جلدھفتم 
افزون بر مزدوری  آنھانگرش و روش برخی از نخبگانی است کھ   خطاب بھ

وسرسپردگی سلطۀ خارجی وغفلت ازآزادی خود وانسان حقوق مداراست و زندگی 
ذھنیت جامعھ  (Satiric Comedy) آنھا ترجمان "تراژدی" و تکرار"کمدی طنزآلود"

 زیستھ در استبداد می باشد. 
مرداد  ۲۸دوم، بویژه، پس ازکودتای  این منش وروش، در دوران پھلوی     

روش  امریکائی برضد حکومت ملی مصدق، منش و –انگلیسی  ۱۳۳۲
، ھمین منش »سلسلھ روحانیت شیعھ «کارگزاران آن رژیم شد. پس ازآن، در رژیم

 پدید رژیم مافیائی ولایت فقیھ را» اسلام فقاھتی« بینش  و وروش، با طرز فکر
، »ملاشاھی«و » شاھنشاھی«آن شد. دو نظام مستبد  آورد و این رژیم سبب تداوم

کارھای غارت و تاراج  ثروت و سرمایھ ملی توسط غارتگران، رشوه  ساز و
خواران، رانت خواران و دزدان و در رأس آنھا شاه سابق و خاندانش و اینکھ در 
دولت اسلام مداران ولایی و سران حکومتگر نظام فاسد ولائی، تکمیل شدند. 
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ھ کھ غارت کردن و بھ غارت دادن ثروتھای ملی روشی مستمر گشتھ است و چنانک
پول و سرمایھ ملی ایرانیان، توسط آنھا و کارگزاران آنھا، بھ بانکھای مطمئن 
کشورھای غربی و بانکھای اسمی و رسمی، بویژه  مؤسسھ ھای پولشوئی در این و 

ایران، این بیداد، چپاول و آن نقطھ از دنیا انتقال می یابد. از نا بختیاری ملت 
غارتگری ھم، در این برھھ از تاریخ نیز، بدتر از آنچھ در دوره شاه سابق بود، 

 بھ قلم آوردم کھ بدین گونھ است:  .) ۷»(ادامھ دارد!
 
 آغاز، رشد انسان و کھ تجدد ترجمھ شد، در» مدرنیتھ« در تاریخ معاصر ایران 

 خاطر  بود. دموکراسی بدین ستقل وآزادبھ معنای بازیافتن عقل خودانگیختھ، م
آن  حاکمیت از و کردند حقوقمند تحول می کھ مردم ھرکشورازرعیت بھ شھروند

بشماربود. چھ » مدرنیتھ« اسباب از شدن و» مدرن«گشت، خود  شھروندان می
شد و سرمایھ جای انسان را گرفت و انسان بھ  هگویند مدرنیتھ اسطور آنھا کھ می

پست «وچھ آنھا کھ سخن از وازخود بیگانھ گشت  رآمدخدمت سرمایھ د
کاملا بھ  ھنوز» پروژه مدرنیتھ«چھ آنھا کھ میگویند  و اند بمیان آورده» مدرنیتھ

 را با معیار اقتصاددانان کھ اندازه رشد چھ جامعھ شناسان و است و  انجام نرسیده
ماعی و طبیعی ھای اجت ازانواع سرمایھ کنند و خودانگیختگی انسان، تعیین می

بست  کار خارج از بن  را راهوعدالت  آزادی ،و... و رشد بر پایھ استقلال
کند و تھدید و تحدید  انسان می را این کھ رشد چھ ضد رشدھا برسر دانند و می

 است، اجماع دارند.» مدرنیتھ«استقلال و آزادی و برخورداریش از حقوق، ضد 
، ھنوزشماری از نخبگان »سطوره رشدشکستھ شدن ا«وجود این اجماع و  با   
 ،آیا انقلاب مشروطیت» رضا شاه بھ ایران خدمت کرده است.«کھ  گویند می

ورود در تجربھ دموکراسی تجدد نبود؟ پس ازچھ رو کودتا برضد مشروطیت و 
توان خدمت نامید؟ تبدیل شدن شاه  ممانعت از بھ نتیجھ رسیدن آن تجربھ را می

شدند، تجدد نبود  و نھی و مردمی کھ شھروند می امر مستبد بھ شاه ممنوع از
 گری کھ شاه مصدر بیم و امید، تجدد بود؟  وتجدید سنت ویران

و دوره سلطنت ناصرالدین شاه، دوره قانون  گاه قانون نشناختھ بود ایران ھیچ    
رسالھ) شد و در سلطنت فرزند  ۲۰۰شناسی و قانونمدار کردن دولت (افزون بر 
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آیا خودادن دولت و شھروندان لدین شاه، ایران قانون اساسی پیدا کرد. او مظفرا
یا تعطیل  تجدد بودو حقوق حقھ خود بھ عمل بھ قانون اساسی وقوانین عادی 

 امور شاه حق دخالت در« کھ کرد آن؟ آیا قانون اساسی مشروطھ مقرر نمی
نھم آبان  در ؟ آیا مصدق»نھ حکومت کرد و کشور را نداشت و باید سلطنت می

خطر ، سلطنتغیر قانونی درمخالفت با تغییر، در مجلس شورای ملی ۱۳۰۴
العنان شدن رضا خان را خاطر نشان نکرد و آنچھ کھ شد، ھشداری  شاه مطلق

 کھ مصدق داد؟!  نبود
آیا امثال داورھا، سید یعقوب ھا، سلیمان میرزا ھا و عده ای از وکلا کھ  

ند نمی دانستند مصدق حق را می گوید، چرا، مھندسی شده بھ مجلس آمده بود
کھ ھمھ آنھا می دانستند کھ مصدق راست می گوید. اما آنھا با رضاخان کھ 
رفتارو کردار و گفتارش بر اساس زور و تخریب و ناسزا و قلدری بود، دانستھ 

 وفھیمده ھمکاری کرده بودند.
 

خلی و خارجی کشور، گذاری سیاست دا برقانون اساسی مسئولیت برنامھ بنا آیا
گذاری و   مجلس ازحق برنامھ برعھده شاه بود؟ ممنوع کردن حکومت و

 گذاری تحول اقتصاد تولید محور بھ اقتصاد مصرف  انحصارآن بھ خود و برنامھ
متمم قانون اساسی  ۴۴توان مدرن کردن ایران خواند؟ آیا اصل را می محور

پادشاه از مسئولیت مبری  شخص« مشروطھ درجملۀ اول خود تصریح نمی کند:
طور نخواند: شاه مختارمطلق است ومسئول اعمال  ، آیا اواین اصل را این»است

سان خواندن قانون اساسی وعمل کردن بھ  خویش دربرابر ھیچ مقامی نیست؟ این
آن مردم  آیا دموکراسی بر دو اصل استقلال (حاکمیت از آن، ارتجاع کامل نبود؟

خارج ھیچ سھمی از آنرا ندارند) و آزادی (حق  قدرت یا قدرتھای است و
را ندارد) بنا  ن آ تصمیم و انتخاب با مردم است وھیچ مقامی، سھمی از

 مدرن کردن ایران است؟ اساسی شود؟ آیا ویران کردن این دو پایھ نمی
و وابستھ پایھ  یکھ اقتصاد مصرف» توسعھ تجدد و«درعصر وی برنامھ      

شناخت. حقوق انسان و  نتی بھ اجرا درآمد کھ اندازه نمیاصلی آن بود، با خشو
، جامعھ »امنیت و تجدد« ه، بنامز. بھ ضرب سرنیحقوق ملی زیرپا گذاشتھ شدند
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ھا محروم  آزادی استقلال و امکان برخورداری از از یکایک شھروندان را و
جامعھ  وحشتی کھ بر نامید. با ترس و» طویلھ«مجلس فرمایشی را کرد و

اطرفیانش  ل کرد، امنیت دزدیھا وغارت اموال مردم را برای خود وتحمی
یعنی دردوره سربازی بقول  ھمھ می دانند کھ رضا خان قبل از کودتا« .تضمین کرد

حتی در موقعی کھ افسری جزء بود، در » ھفت آسمان یک ستاره نداشت«معروف 
 .»استیجاری در یکی از کوچھ ھای سنگلج منزل داشت یک خانۀ محقر

) ۱۳۲۰طبق گفتۀ مؤید احمدی نمایندۀ کرمان درجلسۀ رسمی مجلس( درشھریور«
ھزار پارچھ آبادی از قریھ وقصبھ و بلوک بوده است. بعلاوه  ۴۴رضاشاه دارای 

میلیون لیره دربانکھای انگلستان سپرده است و در بانک ملی ھم طبق  ۵۸مبلغ 
 بھ فرزندش بخشیده است. میلیون تومان سپرده داشتھ کھ ۶۸صورت حساب رسمی 

سال سلطنت یکی از ثروتمندان جھان ۱۶بطوریکھ گفتھ اند رضا شاه  ظرف مدت 
 )۸(»گردیده بود.

 
 » خدمت«اگربراستی برخی ازشما نخبگان، اینگونھ منش وروش رضاخانی را

 جامعۀ باز ھست و دشمنپس مخالفت شما با نظام ولایت فقیھ کھ  ،دانید می
جنایت، فساد و تاراج  بھ قتل، انی و ملی را پایمال کرده وآزادیھا وحقوق انس

آیا نظام ولایت  دھد، برسرچیست؟ اموال مردم و منابع کشورھمچنان ادامھ می
مطلقھ فقیھ ھمچون دوران پھلوی اول و دوم فرصت ھای تاریخی را از جامعھ 

بالھ گذاری اقتصادی نظام ولایت فقیھ دن آیا برنامھ ملی ایران نگرفتھ است؟
 کاری جزپاسداری از گذاری ماسونھای وابستھ عصرپھلوی نیست؟  برنامھ

کند؟  ووابستھ بھ سلطھ گران خارجی وبیگانگان میمصرفی، سوداگری اقتصاد 
و  باشد، بھ زور باید آنبراستی اگر توسعھ نظام اجتماعی ایران کھ بازکردن 

داشتن نظام   هممکن است؟ آیا قھر و زور کاربردی جز نیمھ بستھ نگاقھر
بھ چھ  اجتماعی دارد؟ ممکن است بگوئید نیروھای محرکھ آن دوران کدامھا و

و  رشد شھروندان ایران چگونھ در بازکردن نظام اجتماعی و اندازه بودند و
سیاست مشت « اگر قھر و زور رشد آور باشد، فرق بکار افتادند؟ جامعۀ مدنی 

 ای و آخوندھای دستیار او منھخا»  النصر بالرعب«با » آھنین رضا شاه 
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دانشگاه وجاده وراه آھن، آب لولھ کشی و  ؟ اگر رشد در ساختن مدرسھ وچیست
دیھای اوآزدرمانگاه ھا برای روستاھا و... وفراموش کردن وپایمال کردن حقوق 

ھای این رژیم، ازنظر  انسان باشد، رژیم آخوندی بررژیم پھلوی سراست. ساختھ
 قابل مقایسھ نیست. آمار، با عصرپھلوی 

 شوند کسانی پیدا نمی درآینده، گونھ نخبگان باشد، اینرویھ ھرگاه بنابرادامھ     
سرپوش  خیانت آخوندھای حاکم واعوان انصارشان، و جنایت، فساد کھ بر

 ای بھ ایران خدمت کردند؟! خامنھ بوق بدمند کھ خمینی و بگذارند وبر
 

سردار اسعد در دیوانعالي وکیل ورٍثھ * بیانات ارسلان خلعتبريقسمتی از 
 ۱۳۲۰بعد ازشھریور كشور

 
آقاي ارسلان  بیاناتبنابراین برای روشن شدن این مھم، دراینجا قسمتی از  

بعد از شھریور خلعتبري وكیل ورثھ مرحوم سردار اسعد در دیوانعالي كشور
را  مي باشد كھ جداي از دفاعیات موكل خود، دستگاه حكومتي آن زمان ۱۳۲۰

 قرار می دھم: خوانندگان محترمدر اختیار ، بھ نقد می کشد 
 
شما مي گوئید، یك حكومت دیكتاتوري یا قلدري با اصل اولدورم و بولدورم در 
این مملكت تأسیس شد، و ھمھ اختیارات را بدست گرفت، و ھمھ را مجبور 

شوند. نمود، برخلاف میل واراده آزاد خود، مرتكب اعمال زشت خلاف قانوني 
تعقیب ھستند، كھ اراده آزاد نداشتند و چون مطیع آن  وازآن جملھ اشخاص مورد

حكومت بودند، آنھا ھم یك جزئي از آن كل ھستند. وچون دیگران مجازات نشده 
 اند، آنھا نباید مجازات شوند. 

اما مسئولیت مسئولین ازکجا شروع می شود، بکجا منتھی می شود واشخاص  
ا چھ حد مسئولند، ممکن است این اصل عدم مسئولیت را تا مورد تعقیب ما ت

بھ درو » حکم می کنم«بر گردانند. و از روزی کھ  ۱۲۹۹روزسوم اسفند
دیوارشھرتھران نوشتھ شد، تا یست و پنج شھریورکھ حکم کننده ازقدرت افتاد، 
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کسی خود را مسئول نداند، وھمھ کاری را بھ آن امرغیرقانونی، نسبت دھد. آیا 
 ین چنین ادعا وحرفی صحیح است؟ا
از دھان و قلم جاری شد، ھمانطوری کھ عده ای » حکم میکنم«ازروزی کھ  

ازآن حرف وآن مرد  نفرت پیدا کردند، عده ای ھم بھ استقبال آن حرف وآن مرد 
رفتند، و می گفتند این حرف آخرین دوا، و این مرد نجات دھنده است، این دستھ 

ھ در دل سودای ترقی مملکت ندارند، بلکھ   قصدترقی خودشان می دانستند ک
لذا از آن روزمملکت بھ خود را مقدم برترقی مملکت درسرمی پروارنند. 

دودستھ شد،  دستھ ای  در زیرآن علم رفتند. دستھ ای درخارج ماندند، یا 
مخالفت کردند یا زیرعلم نرفتند. جنایات واعمال زشتی کھ دراین مملکت دراین 

ال واقع شده، ازطرف آنھایی است کھ بھ زیرآن علم رفتھ اند، این بیست س
دستھ عبارت بودند ازامراء ورجال وسیاسیون ووکلای مجلس ومنورالفکرھای 

آنھا » آقای« آن روز، و رؤسای احزاب و قسمتی ازصاحبان جراید. امروزکھ 
زیرا رفتھ است، می گویند ما اشتباه کردیم، و راه غلط را انتخاب کردیم، 

اربودیم مملکت بھ دست آن مرد نجات پیدا کند. اینھا  دروغ می گویند، وامید
اشتباه نکرده اند، یک دستھ وزارت می خواستند، یک دستھ ریاست، یک دستھ 
سفارت. یک دستھ وکالت مجلس، یک دستھ پول و ملک و مال وھمۀ اینھا 

م و موقعیت خود را عالماً وعامداً وقاصداً بھ آن شخص کمک کردندونفع و مقا
زیرا اینھا می دانستند کسی  کھ کاریرحکومت ملی  برھمھ چیزترجیح دادند.

خود را با حکم می کنم وشلاق زدن مدیران وروزنامھ ھا و حبس وتبعید بدون  
جھت آزادیخواھان، و ترورکردن نویسندگان آزاد، وتوسل بھ تروروطپانچھ 

توانست طبق قانون اساسی ومطلق برای کشتن عقاید، شروع  کندھرگزنخواھد 
قانون برجامعھ حکومت کند، پس آنھایی کھ ازاو حمایت کردند، اصل عدم 

آنھا رعایت قانون را استقبال کردند. زیرا دیدند وقتی قانون رعایت نشود، خود 
زودترازھمھ موفق بھ رسیدن بھ مقاصد خود می شوند. مراحل ترقی را درمدت 

فرخواھند پیمود آنھا قانون وجامعھ را بھ رأی شخصی کمی، و بھ  ارادۀ   یک ن
 خود تسلیم نمودند.
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یک دستھ ازاینھا پول گرفتند، یک دستھ مقام وزارت و کرسی وکالت، ودستۀ  
دیگردیدند، جمع آوری   مال و پول، درزیرسایۀ توانا ممکن است، این بود کھ 

 ند.قانون ومملکت را بھ او فروختند، یا تقدیم  و تسلیم کرد
وقتی سردارسپھ شاه شد،مرحوم فروغی خواست ازکسی کھ درایجاد تغییرات،  

آن روز رل مھمی   را بازی کرده و مورد بی مرحمتی واقع شده بود، شفاعتی 
کند. شاه ازاو پرسید ھرگزجوان بوده ای، و از جوانی برخوردار شده ای؟ 

او دیگر  نزد من چون من بھ شخصی کھ توصحبت از او می کنی پول داده ایم، 
 قربی ندارد.

آیا کسانی کھ خود را با پول فروختند، و بعد ما و قانون وآزادی ما را درمقابل  
پول فروختند، می توانند بگویند اشتباه کرده ایم ومسئول نیستیم؟ مرحوم داور 
وزیرعدلیھ وقت، و مرحوم تیمورتاش وامثال آنھا آیا  می توانستند بگویند کھ 

 ارسپھ را خوردیم؟ما گول سرد
آیا مرحوم داور کھ یک مرد تحصیل کرده بود، نمی دانست  کھ اروپای بعد از  

جنگ مدیرانی از قبیل   للوید جرج و کلمانسو دارد، و درایران اشخاص عالم 
بھ اوضاع زمان می توانند موفق بھ اصلاحات شوند، و اشخاصی کھ سواد 

ھند داشت کھ بتوانند آن فکررا خواندن ونوشتن بھ سختی دارند فکری نخوا
 اعمال کنند، دنیای غرب را ندیده اند و ازمزیای علوم امروزه بی بھره ھستند؟

آیا شما تصورمی کنید کھ داوروتیمورتاش وامثال آنھا نمی دانستند کھ سردارسپھ  
 نابغھ نیست؟

لین آیا آنھا نمی دانستند کھ سردارسپھ کھ فقط بھ زورومشت اتکاء دارد، و دراو
فرصت قانون وھمھ چیررا زیرپا می گذارد؟ آنھا می دانستند کھ سردارسپھ نابغھ 
نیست، وکسی کھ سواد ندارد درقرن بیستم موقعی کھ دنیا آنطوررو بھ ترقی 
علمی می رود ، نخواھد توانست کشوری عقب مانده را کھ احتیاج بھ معلومات 

د زورمند است، و بھ قانون دنیای مدرن دارد، اداره کند ومی دانستند این مر
را قبول کردند وبا  اعتنا ندارد، با این وصف عالمًا وعامداً ھمکاری با او

 ود قانون وآزادی شریک شدند.داودرمح
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وكلاي مجلس مگر نمي دانستند كھ وقتي خود آنھا در دوره پنجم بھ زور انتخاب 
د؟ چرا، مي شدند در دوره ششم ممكن است اشخاص دیگري بھ زور انتخاب شون

دانستند، اما بھ تصور اینكھ ھرقدرتملق بگویند، نزدیكترخواھند شد، و اگر با آن 
رژیم كار كنند، ھمیشھ درآن دستگاه سمتي خواھند داشت،مملكت را بھ 
دیكتاتوري فروختند. بعضي ھاشان در ازاء پول، بعضي دیگر در ازاء مقام 

ر، روي آن تختھ ھاي تابوت وكالت و وزارت و غیره، و دیدید، كھ تا بھ آخ
 درگورستان آن روز بھارستان، برقرار ماندند.

 
شروع می » حکم می کنم« مگر سوسیالیستھا  نمی دانستند کسی کھ حکومتش با 

شود، وعملاً و مسلکاً  مخالف آزادی است،  نمی تواند آمال توده ھای زنجیر را 
 برآورد؟

 ند؟دپس چرا با دیکتاتورسازش  کر 
ران جرایدی کھ می دیدند عشقی برای انتقاد ترورمیشود ، آزادی قلم مگرمدی 

وفکرازبین  می رود  نمی دانستند  این رژیم کھ اورا تقویت می کنند، مخالف 
 آزادی و قانون و حکومت ملی است؟

پس چرا ازاوحمایت می کردند؟ زیرا درانتخاب آنھا بھ نمایندگی مجلس کمک 
 ودرزیرسایۀ او برای خود آیندۀ بھتری می دیدند. می کرد وبھ آنھا پول می داد

، دکترمصدق درمجلس سینۀ خود را چاک می ۱۳۰۴آن وقتی کھ در نھم آبان 
زد و می گفت ای وکلا   اشتباه می کنید، با این عمل قانون اساسی راازبین 
نبرید، ومملکت را تسلیم نکنید، وداور از طرف   دولت وعده ای از وکلا براو 

ی کردند، مگر داور در دل نمی دانست مصدق راست می گوید، آن وکلا حملھ م
 مگر تظاھر شان مصنوعی نبود؟

چرا، ھم داورمی دانست، وھم وکلا می دانستند کھ مصدق راست می گوید. اما 
آنھا خود را بھ آن حکومت، دانستھ وفھیمده تسلیم کرده بودند. داور می 

توانند کار کنند، بلکھ کریم آقاھا دانست کھ با آن حکومت امثال او نمی 
جنایات بیست  وخدایارخان ھا، برای آن دستگاه لازم است، خلاصھ مسئولین
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سالھ آنھایی ھستند کھ ما را تا لب پرتگاه آوردند، یعنی تمام قدرت را بھ یک 
 نفرتسلیم نمودیم، و خود  دست خالی نشستیم، تماشا کردیم اوچھ می کند.

 
 اشخاص کرده اند. آن وکلایی کھ رفتند دیکتاتوررا کھ در خیانت اولیھ را این

وتعرض بھ رودھن  رفتھ بود، برگرداندند، آن امرایی کھ درموقع قھرو  موقع 
تعرض دیکتاتورتلگرافات تھدیدآمیزبھ مرکز مخابره کردند، ومجلس و مردم را 

کثریت تھدید بھ اشغال تھران بھ وسیلۀ قشون نمودند، آنھایی کھ پول گرفتند ا
موافق نظردیکتاتوردرست کردند. آن مدیران جرایدی کھ ایجاد  مجلس را

حکومت  دیکتاتوری  را تشویق کردند. آن رجال وسیاسیون کھ بھ آن حکومت 
 گرویدند. 

دراین توطئھ برعلیھ حکومت ملی، و قانون اساسی وحقوق اجتماعی ملت ایران، 
یل خود این اعمال را کرده اند، شریک و تمام آنھا مسئول می باشند. زیرا بھ م

ومجبورھم نبوده اند. اینک سئوال می کنم   آیا کسی تیغ بھ کف زنگی مست می 
دھد. اگر زنگی شرارت کند مسئول نیست؟ ، این اشخاص کھ اسم   بردم، با این 

 مثل تطبیق می کند ھمھ مسئولند.
وری دخالت این خلاصھ ای بود ازاعمال آنھایی کھ درایجاد حکومت دیکتات 

داشتھ اند. حال باید توجھ خودرا برگردانیم اززمانی کھ دیکتاتورشروع بھ 
اجرای نقشۀ خود نمود. و ازاینجاست کھ مسئولیت اشخاص مورد تعقیب ما 

  )۹واضح می شود.
 

.... چند طغیان داخلی و مطیع ساختن بعضی ازعشایر و خلع سلاح آنھا، براین 
د می زد. وھمین نمایشھای مھیج کھ نمی گذاشت آتش ناسیونالیزم[ رضاخانی]با

 حرف حق مدرس. دکتر مصدق و رفقایش بھ توده اثرکند.
درمیان این احساسات بودکھ رضاخان سردارسپھ تاج سلطنت را بھ سرگذاشت،  

ازقبیل مشیر الدولھ،  بھ غیرازچند تندرحالی کھ ھمھ رجال سیاسی فعال( 
 راو بودند.) دوروبمصدق السلطنھ –مؤتمن الملک 
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داورنمایندۀ تیپ جوان وروشنفکرازیک طرف. فروغی نماینده رجال وبا لباس  
تیمورتاش نمایندۀ اشراف از سمت دیگر  -ظاھرآزادی خواھی از طرف دیگر

وازاین قبیل رجال آن روز، سردارسپھ را احاطھ کرده بودند، شاه چھ فکرمی 
 کرد آنھا چھ فکر می کردند!

تلاش وتصادم با افکاروطبقات مختلف بھ سلطنت رسیده  شاه چون بعد ازسالھا
بود[توضیح ج.م.: با حمایت و یاری انگلیس] وازاطرافیان خود بھ استثناء عدۀ 
کمی صمیمت ندیده بود، واخلاق آنھا را بھ   دست آورده بود، و اغلب آنان را 

می   بندۀ پول می دید، از ھمان  روز اول  با یک سوء ظن شدید  بھ ھمھ نگاه
کرد. ولی مردی تودار بود، بھ روی خود نمی آورد. اطرافیان اوھم تصور می 
کردند  کھ رضاشاه مردی است بی اطلاع وبی سواد، وھمیشھ برای اداره کردن 

لذا درتمام مدت سلطنت شاه دردست خود آنھا  -مملکت بھ آنھا احتیاج دارد
روز کردند، و فقط وقتی خواھد بود. ھمین فکرغلط  را داور و تیمور تاش و فی

کھ درکنج زندان بودند، وعباس شش انگشتی، واحمدی بالای سرآنھا برای قبض 
روح آنھا حاضرشده بودند، وقتی کھ داورلولۀ تریاک را درعرق برای خوردن 

 و از دنیا رفتن می ریخت، متوجھ شدند در حساب  اشتباه کردند.
داشت، اگر بنابود ایران بھ  رضاشاه ازآنھا زرنگ تربود، واستاد زرنگ تری

دست تیمورتاش وداور اداره شود، ھمۀ آنھا درایران بودند، وازرجال برجستھ 
ھم بودند، پس چرا کودتا بھ دست دیگری صورت می گرفت؟ اگرشاه واطرافیان 
برحستھ اش درقلب خود با خیالات دیگری ازلحاظ منافع خود(نھ از لحاظ منافع 

مربا یکدیگربھ ظاھرھمکاری می کردند. و آن لزوم عموم)  می کردند، دریک ا
تمرکزقدرت در یک نقطھ بود، و آن نقطھ ھم برای اینکھ مورد نزاع بین 

 اشخاص نباشد، بھ حکم ضرورت وموقعیت  می بایستی دربار باشد.
داوروتیموتاش  -این بودکھ نمایش وتظاھرقدرت ازروزاول دردربارشروع شد 

با شاه می گفتند، ومی خندیدند، و بازی می کردند، وغیره ورجالی کھ تا دیروز
وحضرت اشرف بھ اوخطاب می کردند، در ظرف چند ساعتی غلام و خانھ زاد 

وسربازساده یکباره ازامپراتورھای بزرگ عالم نیزشوکت ترگردید.  –شدند
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درباررا قبلۀ آمال ومنشاء قدرت خود قراردادند، تا ازآن نقطھ آنقدرآب قدرت 
 کھ خودشان وھمۀ مملکت را غرق کند و بھ نیستی بکشاند. فوران کند

دربارآنروزبھ دست تیمورتاش سپرده شد، و تیمورتاش درمدت کمی درتمام 
امورمملکت و درھمھ چیز  و درھرجایی نفوذ پیدا کرد، و بھ نام شاه برمملکت 
 فرمانروایی می کرد، شاه واطرافیانش ھرکدام برای اجرای  نقشۀ خود می دیدند

موانعی وجود دارد، آن موانع عبارت ازافکار آزادیخواھانۀ عده ای ازرجال 
وبزرگان است، لذا مادام کھ فکروقلم آزاد وجود داشت، نقشھ ای را کھ دردست 
داشتند نمی توانستند عملی کنند، چھ فکرآزاد یا نقشھ ای کھ آنھا داشتند، یعنی 

ۀ شخصی، وزورگویی نمی محو و نابود کردن قوانین و حکومت براساس اراد
 توانست سازش کند.

نقشۀ شاه چھ بود؟ ما نمی توانیم حالا بگوییم این نقشھ ازشاه بود، یا اجرای چنین 
نقشھ ای ازطرف دوستانش بھ او توصیھ شده بود، ولی ھمین قدرمسلم است کھ 
شاه اززمان شروع سلطنت ھمان فکرغلط فاشیستی  را می خواست درایران 

نی می خواست شخصیت فردی  را در ایران بکشد،  و افراد را بھ اجرا کند یع
صورت ماشین درآورد. کھ ھمھ مطیع نقشھ واوامراو باشند. یعنی ایرانیھا را 
مکانیزه بکند، مثل ماشین کار بکنند، مثل ماشین مطیع  باشند، مثل ماشین 

کانیزه کردن مغزوفکرنداشتھ باشند، تا نتوانند فکرکنند، واعتراض نمایند. این م
ملت یعنی تبدیل آدم بھ ماشین ازلحاظ زمامداران خوب است ، اگر 
زمامداربخواھد راه آھن بکشد کسی را قدرت مخالفت یا انتقاد صحیح نیست. یا 
اگربخواھد بین کوھھا تونلھای بی مصرف بزند، کسی  نمی تواند تعرضی  کند. 

نگی وارد کند، یا خزانۀ اگر بخواھد  قشون  یک مملکتی را بھ میل خود بھ ج
مملکتی را طبق دلخواه خود بھ ھرنخوی کھ بخواھد بھ مصرف   برساند،  کسی 
را یارای چون وچرا نیست. ھرکھ را بخواھد میگیرد، می کشد ، تبعید می کند، 
حبس می کند، با ھردولت خارجی بخواھد روابط دوستانھ برقرارمی کند و با 

 د. ھرکھ بخواھد قطع روابط  می کن
مكانیزه كردن ایران ھم در ماھھاي اول سلطنت رضاشاه، شروع گردید. و 
مركز این عمل، دربار شاه شد، و ایادي و عوامل مخصوص این كار ھم، كساني 
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بودند كھ در ایجاد زمینھ سلطنت و قدرت شاه، چھ در مجلس و چھ در خارج 
ستھ از قبیل مرحوم كمك ھائي كرده بودند. از این جا رجال دو دستھ شدند: یك د

مدرس، و دكتر مصدق، و مشیرالدولھ، و مؤتمن الملك، و عده اي از دیگران 
جدا شدند، وكیل شدند رد كردند، بكار دعوت شدند، قبول نكردند، دستھ دیگر، از 
عوامل اجراي این نقشھ شدند. از قبیل تیمورتاش و داور و غیرھم، حبس و تبعید 

، كھ براي اجراي نقشھ مكانیزه كردن ایراني ھا، مدرس، در واقع براي این بود
مانعي در بین نباشد. كشتن اراني و فرخي، در سال ھاي بعد و سخت گیري بھ 
آزادیخواھان و اتخاذ رویھ بي رحمانھ، نسبت بھ اصلاح طلبان، تماما براي اجرا 
و تكمیل این نقشھ خائنانھ فاشیستي بود، ھنوز مدت كمي از سلطنت رضاشاه 

شتھ بود، كھ در پشت مسجد سپھسالار، مأمورین پلیس روز روشن بھ روي نگذ
مرحوم مدرس شلیك كردند، ولي او نمرد و سالم ماند. ھمان روز ھمھ بزرگ و 
كوچك، وكیل و وزیر فھمیدند كھ این عمل از ناحیھ پلیس است، كھ درگاھي در 

جلس ھم رأس آن قرار داشت، مرحوم مدرس ھم بھ دوستان خود گفت و در م
قیل و قال برخاست، ولي چون موضوع مربوط بھ مقامات بالاتر بود، حتي داور 

 قانوني اعتراض نكرد!
 

اشخاصي كھ از آن روز بھ بعد با آن حكومت ھمكاري كردند، مي دانستند، با 
حكومتي ھمكاري مي كنند، كھ نقشھ اش ترور كردن آزادي خواھان و فكر آزاد 

 یت دارند.است. لذا ھمھ آنھا مسئول
حكومت دیكتاتوري از آن زمان بھ بعد، علنا و بدون پروا نقشھ كشتن آزادي و  

حقوق فردي و مكانیزه كردن افراد را اجراء و تكمیل نمود. چون در مقابل، قوه 
مجریھ و قوه اي كھ حافظ آزادي و شخصیت فردي در مقابل ماشین غلام سازي 

ضعیف  یااین دو قوه را از بین برد، وبودند، وجود داشت، لذا اول مي بایستي 
 ساخت. 
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 قوه مقننھ 
 

قوه مقننھ اگر آزاد گذاشتھ مي شد و مردم بھ میل خود، نمایندگان مجلس را 
انتخاب مي كردند، ممكن بود اشخاصي انتخاب شوند، كھ مخالفت با نقشھ 

وقت،  اطاعت غلامانھ و تبدیل افراد آزاد بھ غلام و بنده مي نمود. لذا حكومت
آزادي مردم را در انتخاب كردن وكلاي خود سلب نمود، و در صورتي كھ 
طرف باب میل و توجھ دولت بود، بھ فرمانداران و شھرباني ھا اطلاع داده و 
وكلاء دوره ھفتم مجلس، حسب الامر و سفارشي تعیین شده اند، البتھ معلوم 

مي دانستند، نماینده  است، چنین وكلائي كھ انتخاب خود را مدیون عمل دیگري،
مردم نبودند، كھ براي مردم كار كنند، و یكي از آنھا كھ مرد منصفي است و 
وكیل رشت بود. بعد از شھریور، گفتھ بود مردم انتظار عجیبي از ما داشتند ما 

 را كسي معین كرده بود، و ما ھم براي او كار مي كردیم. 
 

ركز ثقل كشور شروع شد، و نقشھ مكانیزه كردن مملكت، از مجلس، یعني م
وقتي سر كشور فاسد شد، مسلم بود، فساد بھ بدنھ سرایت خواھد نمود. براي 

كھ بھ ماشین بیشترشباھت داشت  [ عدل الملک دادگر]مجلس رئیسي انتخاب شد
تا یك رئیس آزاد، مجلس شوراي ملي، ھیئت دولت نیز این اعمال را مي دیدند، 

ردند، بلكھ خودشان مجري این نقشھ ھم بودند. ولي نھ فقط سكوت اختیار مي ك
پس آن اعضاي دولتي كھ بعد از نابود شدن، قوه مقننھ را پذیرفتند، و اگر نمي 
خواستند با آن حكومت و در طریق اجراي آن نقشھ كار كنند، مي بایستي 
بلافاصلھ استعفا بدھند و كنار بروند، با قبول اصل بندگي و غلامي بود، كھ یك 

، ھفت سال [ حاج مخبرالسلطنھ ھدایت] با ریاست پیرمرد محافظھ كاريدولت 
 دوام نمود.

 
روزھاي دوشنبھ مجموع وكلاي مجلس بھ دیدن شاه مي رفتند، و طرز شرفیابي 
و پذیرائي، عینا شبیھ زیارت یك عده غلام از مولاي خود بود، نمایندگان مجلس 

التزام ركاب باشند، ھمین حتي در اسب دوانیھاي گرگان نیز مي بایستي در 
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شھریور  ۲۵وكلاي مجلس، تمام اعمال زشت و بد آن حكومت را تا روز 
 ستایش مي كردند. ۱۳۲۰،
 
پس تمام آنھا شریك در آن اعمال ھستند، و عالما و قاصدا با آن حكومت  

صالح از اشخاص معروف و درست است،   یارھلھمكاري كرده اند. آقاي ال
كرد، كھ در موقع افتتاح یكي از كارخانھ ھاي وزارت براي عده اي نقل مي 

دارائي در این سنوات آخر، شاه پرسید، رئیس مجلس كجاست، و یكدفعھ صف 
، خودش [ حسن اسفندیاری حاج محتشم السلطنھ] شكافتھ شد، و رئیس پیر مجلس

را از میان جمعیت رد نمود، و بھ پاھاي شاه انداخت، و این عمل قدري بھ ظاھر 
ق آمیز بود، كھ شاه وانمود كرد، از آن خوشش نیامده است. وقتي دیگر، كھ تمل

ھمان رئیس مجلس با وكلا نزد شاه رفتھ بودند، بھ شاه قبلھ عالم خطاب مي كند، 
شاه دو بار بھ تمسخر مي گوید: (قبلھ عالم، قبلھ عالم). البتھ شاه كھ خودش مي 

رد ولي رئیس مجلس گفت: دانست، كیست و چیست، از این خطاب تعجب مي ك
(اعلیحضرت قبلھ عالم ما كھ ھستید) بلھ وقتي قومي غلام شد، ھمیشھ قبلھ عالم 

 مي خواھد. 
منظور این است، كھ از وقتي وكلاي مجلس، غلام و رؤساي مجلس، پیر غلام 
شدند، نقشھ مكانیزه شدن مجلس ایران عملي شده بود، و آن نطق ھاي یك شكل و 

پلوسي ھاي ضمن نطق ھا، ثابت كرده بود كھ وكلاي مجلس یكنواخت و آن چا
غلام ھائي ھستند كھ از ماشین غلام سازي بیرون آمده اند. امروز آنھا دیگر 
نمي توانند، بگویند ما مسئول نیستم، بالعكس آنھا مسؤول اند، آنھا مصوب اعمال 

مخص بد حكومت بودند، آنھا قبول ھمكاري با آن حكومت، در ازاي مقام و ت
كرده بودند. آنھا یك قسمت از آریستوكراسي حكومت ماشیني را تشكیل مي 
دادند. اگر از من بپرسید، آیا آنھا از احمدي مسؤول ترند؟ مي گویم وجود آنھا 

 بود كھ احمدي و امثال او را درست كرد و بھ وجود آورد.
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 دوم: قوه قضائیھ
 

ما عدلیھ داشتیم، از حیث  و قبل از سلطنت رضا شاه، ۱۲۹۹قبل از كودتاي 
تشكیلات، كوچك تر ولي از حیث معني، بالاتر از عدلیھ دنیا پسند مرحوم داور 
بود. من نمي گویم آن عدلیھ، عدلیھ اي بود كھ نمي بایستي اصلاح شود، بالعكس 
آن عدلیھ احتیاج بھ اصلاحات داشت، ولي فرقي كھ با عدلیھ دنیا پسند دوره بعد 

كھ آن عدلیھ زیر بار امر دولت و وزیر و امیر و سردار و داشت، این بود، 
غیره نمي رفت، و استقلال داشت، برعكس عدلیھ دنیا پسند، كھ آلتي بود در 
دست شھرباني، وزرا و دربار و حتي پیشخدمتھا و شوفرھاي دربار و كساني كھ 

 كلاغشان از بام دربار، پرواز مي كرد.
را ازعدلیھ بگیرد تا بعد وزرا و رجال شاه می بایستی اول این استقلال 

وآزادیخواھان واشخاص بی گناه را بکشد یا حبس و تبعید کند. عدلیھ وجود 
نداشتھ باشد کھ مانع باشد بازخواست کند. عدلیۀ سابق  منحل شد و درظرف 
مدت کمی عدلیۀ جدید تأسیس گردید. دراین عدلیھ شک نیست عده ای از 

تردید ھم نباید کردکھ بھ توصیۀ این و آن  اشخاص صالح وارد شدند ولی
اشخاصی ھم وارد شدند کھ چون ھیچ شایستگی و شخصیت نداشتد جزاین کھ 
مأموراجرای نقشۀ حکومت شدند رل دیگری نمی توانستند  بازی کنند. یک عده 
از آنھا اشخاص خوب وصالح ھم کھ مدت کمی ماندند چون دیدند آلت واقع می 

لازم است کھ مطیع قوۀ مجریھ باشد وآنھا نمی توانند قوه  شوند دو قوۀ قضائیھ
 نوکرباشند.در فرصتھایی   کھ برمی خاست از عدلیھ  بیرون می رفتند.

وجودعدلیھ یک عدلیۀ صحیح دنیا پسند قانونی با اعمالی کھ حکومت مرتکب  
می شد منافات داشت،  جبس  و تبعید و ترورو ضبط اموال  واملاک  بر خلاف 

 ن نمی بایستی مسکوت بماند.قانو
 
صلح عدلیھ بشمار مي رفت، از یك طرف ادعاي اصلاح موزیر عدلیھ كھ  

عدلیھ را مي كرد و از یك طرف، نیات حكومت را بوسیلھ مدعي العموم و 
محاكم، مخصوصا دیوان جزا و ادارات ثبت اسناد، و بوسیلھ وضع قوانیني كھ 
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، اجرا مي كرد. براي اینكھ قضات فقط بھ لحاظ جنبھ منافع شخصي مي گذشت
را مرعوب و استقلال را از آنھا سلب كنند، تا قاضي، فكر عزل خود و نان زن 
و بچھ خود را كند، و عدالت را در مقابل احتیاج، تسلیم نماید، یا بھ عبارت دیگر 
چون مرد آزاد فكر نكند، و امر قوه مجریھ را بدون تأمل اجرا كند. بدست وزیر 

متمم قانون اساسي را بھ مجلس پیشنھاد  ۸۲وست داور، تغییر اصل قانون د
كردند، و از آن روز دستگاه قضائي، در تحت قوه مجریھ قرار گرفت. زیرا 
عزل و نصب و تغییر و تبدیل و انتظار خدمت قاضي، بھ اختیار وزیر درآمد. با 

ن جھت بود، این وصف قوه قضائیھ نیز مكانیزه، یعني ماشین شده بود، و بھ ھمی
كھ در بعضي از محاكمات، رأي قاضي را شھرباني انشاء و بھ وزیر عدلیھ 

 دیكتھ و وزیر ھم بوسیلھ مدعي العموم بھ محكمھ تقریر و تلقین مي كرد.
ھمکارودوست محترم ما سرشارکھ از وکلای عدلیھ است وھمھ اورا بھ نیکی و  

ک بدایت وکیلی عمومی پاکی می شناسیم، حکایت می کند:  زمانی کھ در پار
بود بھ دماوند بھ مأموریت رفتھ بود  بھ اتفاق   امین صلح، عازم محلی بودند و 
را قریۀ رودھن یکی ازاملاک اختصاصی شاه بود ولی درموقعی کھ بھ رودھن 
نزدیک شدند، امین صلح اصرار داشت کھ از بیراھھ برود ودرخارج ازرودھن 

خارج شد وچون این عمل غیرعادی بھ نظرمی بھ ما ملحق  شود و بالاخرازراه 
رسید حس کنجکاوی مرا تحریک   کرد کھ علت این عمل ابلھانھ را از منشی 
امین صلح بپرسم و بعد از سئوال واصرار زیاد منشی   اظھار داشت چندی قبل 

کسی ازیکی ازرعایای رودھن عارض شد ومحکمھ قرارتحقیقات محلی   
ین صلح  قرار را اجرا ودر رودھن از شھود صادرکرد ولی درروزی کھ ام

شاکی تحقیقات می نمود    رئیس ادارۀ محل آمده، بھ عنوان اینکھ حق تحقیقات 
ومداخلھ در امور رعایای شاه ندارد درحضور   عموم اھل محل امین صلح  را 

بھ فلک بست و از آن روزدیگر امین صلح خجالت می کشید ازھمان   محل رد  
 شود.

وضع درتمام مازندران وگرگان واملاک اختصاصی شاه سابق وجود ھمین  
داشت،  ولی وزیرعدلیھ ھم فخرمی کرد کھ عدلیھ را اصلاح ودنیا پسند کرده 

قانون اساسی را از   ۸۲است،  چرا وزیرعدلیھ  با دیدن این اعمال تفسیر  مادۀ 
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 مجلس می گذرانید، چرا مجلل  خصوصی برای ثبت املاک شاه درست می
کرد؟  چرا محاکم  را  مجبورمی کرد  طبق دلخواه ومیل حکومت در محاکمات 
خصوصی رأی بدھند. چرا  ثبت ھای خلاف واقع  راجع بھ املاک  شاه را می 

 پذیرفت؟
برای اینکھ اوھم مثل دیگران مجری نقشۀ مکانیزه  یا ماشینی کردن مردم بود.  

اند. بنابراین او و معاونینش و برای اینکھ می خواست  در مقام وزارت باقی بم
مدیر کل ھایش وتمام ایادی مؤثرکھ شریک در اجرای این نقشھ بوئدند مسئولند. 
وقتی وزیر عدلیھ تسلیم می شد آیا انتظار[ دیکری] داشتید؟  امین صلح ھم تا 
آخرعمر مزۀ آن چوب وفلک زیر دندانش ھست وھر وقتی باز چوب وفلک را 

  )۱۰ی داند. (ببیند تکلیف خودش را م
 
 

 نخبھ گان معتاد بھ استبداد داخلی و کارگزاران سلطھ گران خارجی:
 

مصدق، نھضت و رویدادھای تاریخ معاصر  «در پیشگفتارجلد شانزدھم 
 این مھم را بھ نوشتھ آوردم کھ:» ایران

تیمورتاش،علی اکبرداور، محمدعلی فروغی،نصرت الدولھ فیروز و... دستیاران 
رضاخانی بودند کھ بھ ھشدار دکتر مصدق گوش ندادند و خود نیز   معماراستبداد

 قربانیان آن شدند.
مجلس شورای ملی در جو تھدید  و وحشتی کھ  ۱۳۰٤آبان   ۹دکترمصدق  در    

البتھّ امروزکاندیدای مسلّم «رضاخان و دستیارانش براه انداختھ  بودند گفت: 
میشوند و مقام   یس الوزراء سلطان شخص آقای رئیس الوزراء است. خوب، آقای رئ

سلطنت را اشغال میکنند، آیا امروز، در قرن بیستم، ھیچ کس میتواند بگوید یک 
کھ مشروطھ است پادشاھش ھم مسئول است؟ اگرما این حرف را بزنیم،   مملکتی 

درس خوانده و دارای دیپلم ھستند، ایشان پادشاه مملکت   آقایان ھمھ تحصیل کرده و
نمی تواند بزند و اگرسیرقھقرائی   حرفی  آنھم پادشاه مسئول! ھیچ کس چنین  میشوند

است این ارتجاع و   : پادشاه است، رئیس الوزراء، حاکم ھمھ چیز بکنیم وبگوییم
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استبداد صرف است! ما میگوئیم کھ سلاطین قاجاریھ بد بوده اند مخالف آزادی 
یس الوزراء پادشاه شد اگر مسئول شد رئ  بوده اند مرتجع بوده اند، خوب حال آقای 

کھ ما سیر قھقرائی میکنیم. امروز مملکت ما بعد از بیست سال و این ھمھ 
بشود کھ گمان نمیکنم در   خونریزیھا میخواھد سیر قھقرائی بکند و مثل زنگبار 

باشد!   زنگبارھم اینطور باشد کھ یک شخص ھم پادشاه باشد و ھم مسئول مملکت 
ایشان پادشاھند ومسئول نیستند، آنوقت خیانت بھ مملکت کرده ایم  اگرگفتیم کھ

این مقامی کھ ھستند مؤثرّھستند وھمھ کار می توانند بکنند.   برای اینکھ ایشان در
است نھ پادشاه. پادشاه فقط می تواند   درمملکت مشروطھ رئیس الوزراء مھمّ 

کھ درخانھ اش    فرستدبواسطۀ رأی عدم اعتماد مجلس یک رئیس الوزرائی را ب
   . بنشیند

یا بواسطۀ تمایل مجلس یک رئیس الوزرائی رابکار بگمارد. خوب اگر ما قائل 
الوزرا پادشاه بشوند، آنوقت در کارھای مملکت ھم دخالت کنند   شویم کھ آقای رئیس 

ترشّح میکند درزمان سلطنت ھم ترشّح خواھد   و ھمین آثاری کھ امروز از ایشان 
ھستند. بنده اگرسرم را   شاه ھستند،رئیس الوزراءھستند، فرماندۀ کلّ قوا کرد، 

ببرند تکھّ تکّھ ام بکنند و آقای سید یعقوب ھزار فحش بمن بدھد زیر بار 
حرفھا نمی روم، بعد ازبیست سال خونریزی! آقای آقا سید یعقوب! شما   این 

را در این مملکت دیدم  مشروطھ خواه بودید، آزادی خواه بودید، بنده خودم شما
می کردید. حالا عقیدۀ شما این   کھ پای منبر میرفتید و مردم را دعوت بھ آزادی 

باشد، ھم   است کھ یک کسی در مملکت باشد کھ ھم شاه باشد، ھم رئیس الوزراء 
حاکم؟ اگر اینطور باشد کھ ارتجاع صرف است استبداد صرف است، پس چرا خون 

میخواستید از    شتن دادید؟ھ کیخود ریختند؟؟ چرا مردم را بشھداء راه آزادی را ب
روز اوّل بیائید بگوئید کھ ما دروغ گفتیم ومشروطھ نمیخواستیم یک ملتّی است 

  و باید با چماق آدم شود!.  جاھل 
اگر مقصود این بوده بنده ھم نوکر شما و مطیع شما ھستم. ولی چرا بیست سال 

این بود کھ ما خودمان را در عرض ملل دنیا و دول  مقصود  زحمت کشیدیم و اگر 
ارتجاع گذشتیم؛ ما قانون اساسی داریم، ما   متمدنّھ آورده و بگوئیم از آن استبداد و 

داریم کھ   مشروطھ داریم، ما شاه داریم، ما رئیس الوزراء داریم. ما شاه غیر مسئول 
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ت و فقط وظیفھ اش این قانون اساسی از تمام مسئولیت مبرّی اس ۴۵بموجب اصل 
قانون  ۶۷ھر وقت مجلس رأی عدم اعتماد خودش را بھ موجب اصل   است کھ 

وزیری اظھار کرد آن وزیر میرود توی خانھ اش می   اساسی بیک رئیس دولت یا 
 »   سر کار می آورد  نشیند، آنوقت مجدداً اکثریت مجلس یک دولتی را 

رژیم رضاخانی کھ خود » امنیت و ترقی«علی اکبر داوریکی ازدستیاران معمار 
 در جواب دکتر مصدق بیان داشت:» ماده واحده«بعنوان موافق قربانی آن شد، 

تمام گفتگوی ایشان [ دکتر مصدق] در قسمت اوّل راجع باین بود کھ من بر « 
رأی بدھم. البتھّ ھیچ وکیلی نباید حاضرشود کھ   خلاف مصالح مملکت نمیخواھم 

تشخیص است کھ یک چنین   رأی بدھد، منتھی تمام صحبت در  برخلاف مملکت
پیشنھادی بر خلاف مصالح مملکت است و بنده ھم خدا را شاھد می گیرم 

مگر  .   عرض میکنم کھ این تغییر و این پیشنھاد موافق مصالح مملکت است  و 
اینکھ یک کسی پیدا شود و بگوید فکر من، سیاست من، بدرجھ ای قوی وعالی 

وکلاء باید تابع نظر و فکر سیاست من بشوند و چون من   ت کھ تمام مردم و اس
مصالح مملکت است و وکلاء ھر کس   تشخیص میدھم کھ این پیشنھاد بر خلاف 

است، ھر جا ھست و بھر شکل و لباسی ھست، تمام باید نظر مرا تعقیب کند، والاّ 
ق دارد یک مسئلھ را ھر کس مطابق دستور خودش ح  از این شکل کھ بگذریم 

این کار موافق مصالح مملکت نیست.   قضاوت کند. ایشان اینطور تشخیص دادند کھ 
بنده عرض میکنم و معتقدم کھ مصالح مملکت دراین کار است و اگرغیر ازاین 

 نکنیم. 
مملکت را زیرپا گذاشتھ ایم راجع بھ قاجاریھ و رئیس الوزراء کھ اظھار   مصالح 

دراینموضوع ھیچ وارد نمیشوم ولی دو پایۀ محکم در مذاکرات عقیده فرمودند 
داخلی و خارجی ) بنده دراین قسمت میخواھم   ایشان پیدا شد گفتند (از نقطھ نظر 

   .  چند کلمھ جواب عرض کنم
فرمودند شما میخواھید بیائید این خانواده را بردارید و آقای پھلوی را شاه کنید. اولاً 

پیشنھادی کھ ھفتاد امضاء دارد این مسئلھ را از کجا پیدا کردند   یک بنده نمیدانم در 
صحبت میکنم، عرض میکنم در این پیشنھاد ابداً   و بنده چون راجع بھ این پیشنھاد 

ترتیب این کار واگذار شده است   گفتگوی شاه کردن ایشان نبود، بلکھ حلّ قضیھّ و 
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    بیک مجلس کھ مجلس مؤسّسان است!
فرمودند خوب وقتی کھ ایشان   ھ را ایشان فرمودند کھ اساساً صحیح بود.یک نکت

خیانت بھ   شاه شدند، بایستی مسئول باشند یا نباشند، اگر مسئول نباشند کھ این 
مملکت است. بنده کلاً موافقم و تصوّرنمیکنم کھ ھیچ کس در مملکت باشد کھ 

ند دادن اختیاری بدست یک مانده باشد کھ تصوّربک  فکرش این قدرکوچک و عقب 
رئیس  یکنفربقول ایشان شاه باشد.   نفر بدون ھیچ حدّی و بدون ھیچ قانونی یعنی 

یک ھمچو چیزی نھ تنھا   ! الوزراء باشد، رئیس عالی قوا باشد وزیر جنگ باشد
واضح   یک مسئلھ ایست کھ ھمھ بھ اوخواھند خندید،بلکھ یک مسئلھ ایست بقدری 

! بنده تعجب میکنم چطور ایشان کھ مدتّی کس زیراین بار نمیرود!و مسلمّ کھ ھیچ 
رفقای پارلمانی خودشان   است در مجلس ھستند وغالب ماھا را میشناسند درجۀ فھم 

پس این قسمت   را آنقدر کوچک تصوّر کردند کھ ممکن است اینطور فرض کنند،
 » فرضشان مورد نداشت.

 
یمورتاش بپردازم، ذکر این نکتھ را لازم می قبل ازاینکھ بھ سرنوشت عبدالحسین ت

از دستیاران معماراستبداد رضاخانی بینم کھ منش و روش سیاسی تیمورتاش 
نمونھ بارزی است از منش و روش اکثریت کارگزاران دولت استبدادی. اشخاص 
وافرادی کھ کارگزارآنند و یا ازآن ارتزاق می کنند، زندگی انگلی پیدامی کنند. 

کثیری از گروھھا و نخبگان سیاسی بھ این زندگی، بشدت معتادند. منش و  متاسفانھ
روش اینگونھ نخبگان، در زمان پھلوی اول و دوم این بود کھ ازطریق یک رھبر 
مقتدربرخورداراز حمایت قدرت سلطھ گرخارجی، می توان دست بھ اصلاحات 

گلستان را درایران، درجامعھ ایران زد. آنان سلطھ بیگانھ، یعنی سیاست آن روز ان
این سان توجیھ می کردند. آنھا این واقعیت را می دانستند کھ رضا خان یک فرد 

نخبگان با دست خود مکانیزمی را  یننظامی قلدر ودارای انواع ضعفھا می باشد. ا
ایجاد کردند کھ خود قربانی آن شدند. بی اعتناء بھ آزادیھا و نقض استقلال ایران، 

بود. او در کابینھ  ۱۲۹۹ند کھ فرمانده قوای قزاق درکودتایسرسپرده شخصی شد
روزه سید ضیاء طباطبائی، وزیر جنگ شد. با حمایت دولت انگلیس و  ۱۰۰سیاه 

کھ بیانگراقتدار گرائی قانون نشناس است، لقب سردار » من حکم می کنم « با 
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ز تاریخ سپھی و مقام نخست وزیری یافت. ھنوز ھم تشنگان قدرت، بدون اینکھ ا
 درس عبرت بگیرند، این طرز فکر و روش را دنبال می کنند. 

مستبدی غالباً ھمچون فروغی ھا، تیمور تاش ھا، نصرت الدولھ ھا و داورھا و.... ،
» رھبر«بندگی » امتیازات«را می تراشند و خود خدمتگزاراو می شوند و از 

ربیتی دارند کھ در برخوردار می شوند. اینان، طرز فکر و رفتار خود را از ت
دربکار بردن زور،  Authority)(خانواده و محیط اجتماعی یافتھ اند. آمریت 

فروکاستھ می شود و ارزش اول می گردد. بنیاد خانواده و بنیادھای سیاسی و 
اقتصادی و فرھنگی و دینی بر اساس آزادی و احترام بھ حقوق یکدیگر تعریف 

اس آمریت سازمان یافتھ اند. در استبداد عصر نشده و شکل نگرفتھ است بلکھ بر اس
، نگرش ھای پندارگونھ و رژیم ولایت مطلقۀ فقیھ» اسلام فقاھتی« پھلوی و  

جامعھ می  )subject-objectخرافاتی و"عقده ھا وگره ھای روانی"ذھنیت وعنیت" (
نقد و ارزیابی، آنچھ را کھ راھنمای عمل می کنند، بھ حکم آمریت  شوند.بدون

بی آنکھ در فراگرد رھائی و آزادی خود و جامعھ » نخبھ ھا«ت، می پذیرند. اینقدر
شوند، درچنبرۀ این جبرھا و موانع رشد اجتماعی در می غلطند و تقلا می کنند با 
قدرت، اینھمانی بیابند. یا نوکر وکارگزارانیران، بیگانگان و سلطھ گران خارجی 

ل و .. دخیل بھ بندند.... وشبکھ ھای گردند بھ آمریکا، عربستان سعودی،اسرائی
رسانھ ای آنھا مبلغ این عناصر خود فروختھ وضعیف ونوکرصفت وخائن گردند. 
... درنھایت توسط این مزدوران وخائنین ایران راھمانندعراق، سوریھ و لیبی 

 )۱۱(کنند!
 

 :وقضاوت راجع بھ رضا شاه قیحقا
 

تا زمان » احمدشاه«واخر دوره از ا رانیاز رجال معروف ا یکی ی* باقر کاظم
در  پھلوی اول در تمام دوره  یاست. و» مصدق«دکتر  یریوز نخست
و در باره رضا  راه) بوده ریھم وز یوزارت خارجھ (و زمان یبالا یھا پست

 شاه اینگونھ داوری می کند:
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 فیمجذوب قدرت ونفوذ اوھستند وافراد تعر یراجع بھ رضا شاه عده ا 
 یوعده ا اورندیمضراورا بھ خاطرب یکارھا ستندیوحاضر نکنند  یم دیوتمج

کھ ممکن  یخوب یاز کارھا کی چیباشند کھ بھ ھ یمخالف اوم یگرطورید
مفرط و نبودن  طیافراط وتفر نیکنند ودرا یاست کرده باشد، اعتراف نم

 خیوتار ندینما یمکتوم ومستورم قیطرفانھ حقا یمحققانھ وعادلانھ وب اوتقض
 میمایبپ یطرف یوب قتیکھ راه حق نیا یبکند. من برا حیقضاوت صحتواند  ینم

بھ کشوررا  دیمف یراه را درنظرگرفتم کھ کارھا نیرا ثبت کنم، ا یواقع قیوحقا
کشوراورا ھم با  ضربھم یو کارھا سمیکھ اوانجام داده، با دقت وصحت بنو

کھ  یقاتیوتحق یاطلاعات شخص یھمان دقت وصحت خاطرنشان کنم وبرمبنا
بوده ام،  عیھم خودم شاھد ناظر وقا ییخدمت نموده ام  ودرقسمت ھا ۀدردور
بتواند ازآن استفاده کند وازافراط  خیطرفانھ بکنم کھ تار یمحققانھ ب یقضاوت

 سمینو یمضررا م یوبعد کارھا دیفم یمصون باشد. لذا اول کارھا طیوتفر
 .و قضاوت خودم را بر آن اضافھ کنم اتیوسپس نظر

  بھ کشور دیمف یرھاکا 
 لاتیا یدرسراسرکشورومنکوب کردن گردن کشان ورؤسا تیامن جادیا -۱

 تیامن یمنھا اتینظم و آرامش دراطراف واکناف و ولا یوبرقرار رهیوغ
 !مردم یمال ییقضا

کشوروبالابردن آن تاحدود  ۀبودج میھا وتنظ یقرض نکردن ازخارج -۲
 لیازقب یمصارف عموم ینفت برا تدایتومان وکنار گذاشتن عا ونیلیصدمیس

 .رهیوغ یقشون زاتیکارخانجات وتجھ دیخر
راه شوسھ درقسمت  لومتریھزاران ک جادیراه آھن سراسرکشوروا جادیا  - ۳
بدون توسل بھ   رهیقند وشکروغ داتیچند بندرازمحل عا جادیمھم کشوروا یھا
 .یگونھ قرض خارج چیھ
 سیو دکل بزرگ آن، درمنع بانک انگل ویوبانک سپھ وراد یبانک مل جادیا - ٤
 ۀپشتوان میانتشاراسکناس با تنظ یازانتشاراسکناس و دادن حق انحصار رانیوا

واعزام  رانیدانشگاه درا نیاول جادیآژانس پارس وا جادیوا یطلا بھ بانک مل
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 یجنگ یبھ دانشگاھھا نافسرا یا ۀبھ اروپا واعزام عد نیچند دستھ از محصل
 .اروپا

ازدبستان ھا و  یعده ا یدانشگاه طھران وبرا یمدرن برا دیجد یھابنا - ٥
وزارت امور  یبرا دیجد یبنا زیو ن مارستانیو چند ب یمل ۀھا وموز رستانیدب

از پادگان ھا ومحل اقامت  یعده ا یو باشگاه افسران وبرا یخارجھ و شھربان
 .مملکت بدون استقراض از خارج یجار ۀسربازان از بودج

 یوعده ا یدادگستر دیجد یو بناھا دیجد ھیعدل انیو بن ونیتولاسیاء کاپالغ  -٦
 .از ادارات آن

از  ،ییلباس وکلاه اروپا میش وتعم۱۳۱٤یرفع حجاب از زنان کشوردرد - ۷
 ۀھم یلباس متحدالشکل برا جادیروایوعشا لاتیا  یمحل یبردن لباس ھا نیب

 .مملکت
ازبالا رفتن مزدھا وحقوق ھا  ارزاق واجناس وممانعت یدرارزان یسع - ۸

 یدرزندگ بیوجوه کشورونظم وترت طیازلوکس وتجمل و تفر یریوجلوگ
 رهیوانتظامات درادارات و وزارتخانھ ھا و قشون وغ نیلیسپید جادیوا یشخص

 .مخصوص خودشان ۀقیبھ سبک خاص و سل
 

 :مضربھ کشور یکارھا
 
استبداد  یوخودسر تیوطاول مشر ۀپانزده سال یودموکراس یاختناق آزاد  - ۱

 ۀوحرمان درطبق أسی جادیوا یانتخابات آزادعموم یجیبردن تدر نیو از ب
آنھا  یاشخاص ورشد مل  اتیثیوجوانان وکشتن شئون وح خواهیمنورو آزاد

   کھودخالت ندادن مردم درامورمملکت، مخصوصاً درده سال آخر قدرت خود 
ملت وتوسعھ وپرورش رشد  شرفتیوپ یترق یاقدام وبرا نیومضرتر نیبدتر

 .رود یبھ شمارم یمل
وطرق  نیمال وضبط اموال واملاک مردم بھ عناو یحرص وجمع آور  - ۲ 

کھ درموقع استعفا  یبھ طور لانیمختلف، خاصھ درحدود  مازندران وگ
تومان پول نقد  ونیلیوده معتبروشصت و نھ م ھیقر یدوھزار وچھارصد واند
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 یاسعار در بانک ھا یشت کھ مبالغ مھمداشت وشھرت دا یدر بانک مل
 .امدیھم بالاخره بھ دست ن زآنیکھ صورت ر شتھدا  یخارج

 یریواختلاس درآن ھا وجلوگ یوفساد وقلدر یمؤسسات قشون ۀسوء ادار - ۳
شدند  یاموال واملاک وپول وجواھرم یکھ درمدت کم دارا ینکردن ازافسران

نام کشور  یواعتلا وخدمت بھ کشورو خلق یونبودن حس وطن دوست
 یوتملق و بدخواھ یوچاپلوس یوبت پرست یوبردگ یحس بندگ جادیوبرعکس ا

 یش ظاھروعلن ۱۳۲۰وریشھر لیآن درحوادث اوا جیبھ خلق درارتش کھ نتا
 یمحمد درگاھ پیسرت لیبرسرمردم ازقب یومسلط کردن  اشخاص فاسد دیگرد

 میخان وکر نین الدورک مورتاشیوت رمیآ نیمحمدحس پیمشھوربھ چاقو وسرت
 رهیو غ رهیغلاظ وشداد املاک مثل افشار طوس وغ نیومأمور یآقا بوذرجمھر

 اتیثیشاه بھ جان ومال وح یتسلط خود بھ پشت گرم ۀازآنھا دردور کیکھ ھر
جرأت  یشدند و کس یمرتکب م بیعج عیکردند وفجا یمردم رحم  نم یوآبرو

 .بزند ینداشت حرف
 روزیف ،یاریخان اسعدبخت یجعفرقل مورتاش،یت نیدستورقتل عبدالحس - ٤ 
خان  یمحمد ول با،یالملک د لیوک ،ینصرت الدولھ،  صولت الدولھ قشقائ رزایم

 خسروشاھرخیو ارباب ک یزدی یحسن مدرس،فرخ دیخزعل، س خیش ،یاسد
کھ  یبانیالله خان ش بیاکبرداوروسرلشکرحب ینسبت بھ عل یو بد رفتار رهیوغ

و  یاریبخت ی] از رؤسای[ادعدهیآنھا شد وحبس وآزاروتبع یمنجر بھ خود کش
] ازافسران بھ اتھام سوء قصد یعده[ا گرواعدامیپرستان د ھنیوم خواھانیآزد

دراذھان  أسیوحشت و ترس و  جادیو ا ینظام یدستور ۀبھ او با حکم محکم
ذکاءالملک  رمانندکشو قی]ازرجال صدینسبت بھ عده[ا یو بد رفتار یعموم
  .نشود یحمل بھ خود خواھ دوارمیودکترمصدق السلطنھ وخودم. ام یفروغ

وشرافت مردم ودانستن ھمھ  اتیثیبھ ح ییاعتنا یوب یوقزاق یقلدر جادیا - ٥
 یوبندگ یروح بردگ قیکس و غرورونخوت و تبختر و تشو زبھترازھمھیچ

ھا وکشتن روح  یسیھا خاصھ ازانگل یدرمردم وترس ازخارج یوبت پرست
جا تا آن حد کھ بھ من گفتند: ھرچھ  یاشخاص وغرورب اقتیلو تیشخص

 !حالا درمکتب من درس بخواند دیکرده بس است، با لیتحص عھدیول
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مسافرت چند  کیجز -آن اتیوترق ایدن دنیومعلومات ود لینداشتن تحص  - ٦
 یوآشنا نبودن بھ اصل دموکراس – ھیروزه بھ کربلا ونجف و مسافرت بھ ترک

 یومجلات وب دیمردم درامورکشورشان و نخواندن کتاب وجرا ودخالت یآزاد
ھر  ھک ییایکوچک جغراف ینداشتن اطلاعات عاد یوحت ایدن ۀازھم یاطلاع

 .داند یطفل دبستان ھم م
خراب کردن کارنفت جنوب واضافھ کردن شصت سال بھ مدت آن   - ۷

شش  ۀماد یحاصلھ درباب الغا ۀجیدرروزآخر، خراب کردن زحمات ونت
ودادن خط  رمندیم. خراب کردن کارھ ۱۹۲۱در یعھدنامھ مودت با شورو

 .ش ۱۳۱۰آرارات بھ ترک ھا درسال  یسرحد
منحصرمطلق  یکھ فرمانروا یدرموقع ایدن استیازاوضاع س یاطلاع یب - ۸ 
مشورت  یداد وبا کس ینم ینیمصلحت ب ایدخالت  ۀاجاز یبود وبھ احد رانیا

 استیکرد وس یم یخود تصورات  ۀجاھلان یھوا الاتیخ یکرد و رو یھم نم
سوم  ادثاتخاذ کرده بود کھ متأسفانھ منجربھ حو یتلریغلط نسبت بھ آلمان ھ

 فھیوترس و لرزو وظ یضعف و سست ۀو بھ واسط دیش گرد ۱۳۲۰وریشھر
بارآمد کھ  یوافتضاحات بزرگ ھایی ھا رسوا یدر موقع تھاجم خارج ینشناس
دوھزار وپانصد  خیوتار ایشرمنده  و درمقابل دنسرشکستھ وخجل و رانیملت ا

 .خودش شد ۀسال
 

 :طرفانھ یو قضاوت ب اتینظر
 
مضررضا شاه نسبت بھ کشورکھ  یوکارھا دیمف یبودفھرست کارھا نیا

. اما من قبل دیخود درآنھا قضاوت نما یاسیس  ۀقیتواند بھ سل یھرکس م
 ھیمضرتجز یرھاوکا دیمف یازکارھا کیخواھم درھر یم یازقضاوت قطع

شوم کھ درغالب   ادآورینکتھ مھم را  نیا دیبا دیمف ی. درکارھامیبنما لیوتحل
وعلاقھ بھ  یبود کھ نظربھ وطن دوست گرانیومھمھ، ابتکارازد یاساس امور
را کھ  یکردند واو ھرکار یمملکت از قدرت اواستفاده، بھ نفع کشورم اتیترق

کرد، مثلاً الغاء  یوانمود مشد، بھ نام خودش وابتکارخودش  یخوب م
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شد  امشروع واقد یاریدر زمان حکومت صمصام السلطنھ بخت ونیتولاسیکاپ
 یمبرز مجلس درتحقق آن قدم ھا یالممالک و وکلا یالدولھ و مستوف ریومش
داد و فکرانحلال  تیکار قطع نیش بھ ا ۱۳۰٥برداشتنند وداورھم در یبزرگ
 نیپسند فکرداوربود ودر زحمات انجام ا ایمدرن دن یۀعدل یانگذاریوبن ھیعدل

کرد  دایواشخاص بالنسبھ خوب را ازگوشھ و کنارمملکت پ دیامرمھم را داورکش
 ییوزارت دارا ۀوبعد ھم دردور دیکوش دیجد نیوضع قوان داد ودر لاتیوتشک

 ادیکشوراقدامات ز داتیوبالا بردن عا  یمؤسسات اقتصاد سیخودش درتأس
 یداشت و بعدھا حاج استیالدولھ ر عیرا صن رانیھن دراراه آ جادیکرد. فکرا

 نیمتفکر حیاصحیآغازکرده وبھ غلط  االضرب راه آھن محمودآباد وآمل ر نیام
راه ھا را  نیبھتر یومنتھ دندیکش یراه آھن را م جادیا ۀنقش خواھانیو آزاد

مشرق وغرب قراردھد وازمشرق بھ  نیب ۀرا واسط رانیدانستند کھ ا یم یراھ
کارو استفاده از وجوه قند وشکر را  نیا دی. البتھ شروع جدابدیمغرب امتداد 

ً رضاشاه کرد وا  یینمود، اما خود رأ یامرم نیدرا یادیومراقبت ز تیجد نصافا
اندازه  بود و  یب  یفارس  از راه فعل جیاو درامتداد راه آھن ازبحرخزر بھ خل

دمت وزارت طرق و خ ۀکھ من دردور یرا گوش نداد. مساع یحرف احد
 ۀمبادل قیو لوازم راه آھن ازسوئد بھ طر ویو لکوموت لیر دنیخر یشوارع برا

برھمھ  یکردم، بھ کل ھیتھ قیطر نیبھ ا ینمودم وسھام خارج یرانیاجناس ا
 بانک جادی. دراگذاشتیرا بھ حساب خود م تیموفق نیمستوربود ورضا شاه ا

 یلیو داور خ مورتاشیداشت، ت وجود رانیکھ فکر آن سال ھا بود درا یمل
ران یوا سیطلا ومنع بانک انگل ۀقانون پشتوان بیترت کردند و تیجد

زاده  یداوربود وتق یمساع ۀجیازانتشاراسکناس وامورمربوطھ بھ آن، ھمھ نت
دانشگاه ازسابق  جادینمود. فکرا دیارمفیبس یخود کارھا ییوزارت دارا ھم در

وزارت معارف اوومن  لیت کفکھ حکم یدرحکومت فروغ یبود، ول
 میدیزحمت کش یلیتحقق آن خ یخارجھ بودم من وحکمت برا راموریوز
و  –شد  نیمع ھیکھ بالاخره جلال –ومحل دانشگاه  نیکردن زم دایرپود
مرتبھ  نیاول یوبرا میاقدامات مجددانھ کرد رهیآن و شوارع بھ بنا وغ یداریخر

 یر استادان را درسلام ومواقع رسمحضو یفاتیتشر ۀنظامنام میمن درموقع تنظ
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 یخبر اتزحمات و اقدام نیکس از ا چیھ یو برقرارکردم، ول ینیب شیپ
 .!!دیگرد یدانشگاه فکربکر شخص رضاشاه  معرف سینداشت و تأس

کھ بعد ازخون دل و  یدیکھ من در وزارت خارجھ دادم  وعمارت جد یماتیتنظ
آژانس پارس و  سیشد و تأس ردرستینظ یواستحکام  ب یخوب نیزحمت بھ ا

کردم  جادیوزارت خارجھ ا  یکھ برا یوبودجھ ا ویدستگاه راد جادیمقدمات ا
از  رینمودم، غ جادیدولت درخارجھ ا یرسم نیحقوق مأمور یکھ برا یوکادر
کردن  یملل وراض ۀشط العرب درجامع یۀمھم مثل دفاع از قض یاسیامورس

م وابتکار پاکت سعدآباد وملحق  ۱۹۲۱ ۀروس ھا بھ الغاء ماده  ششم عھدنام
زحمات  ابتکارھا و ۀجیپاکت ھمھ نت نیوعراق وافغانستان بھ ا ھیکردن ترک

 یشورو ۀنام عھد٦ۀازآنھا ومخصوصاً درالغاء ماد کیمن بود ودرھر یشخص
 .شدم یرضا شاه مصادف م یھا ییاعتنا یبا مخالف ھا وب

 یایدن اتیرا از وضع نشایچقدرکوشش کردم، ا ھیبھ ترک یرسم درمسافرت
 عھدیول دنینمودم بھ عنوان د یسع یمطلع سازم وحت گریملل د یھا شرفتیپ

 ندیرا بب ییملل اروپا اتیازاروپا ببرم کھ بھ چشم خود ترق یاورا بھ قسمت
و وجود   یآزاد تینشدم ونتوانستم اھم تین نیا یومتأسفانھ موفق بھ اجرا

کرده بود  یعمل ھیکھ اتاتورک درترکرا  یدموکراس لاتیوتشک یاسیاحزاب س
کھ ظاھرشدرفع حجاب اززنان ولباس  یدرفکر رضا شاه رسوخ دھم. تنھا اثر

دررفت.  شانیو صددر صد بھ اسم ا دیوانجام گرد یبودکھ عمل ییوکلاه اروپا
 شانیا یکھ از ابتکارات شخص ۸و ۱،۲،٥یھا رازقسمتیبھ طورخلاصھ غ

 دیمف یکارھا ھیموقع اجراگذاشتھ شد، بق ھاد،بیبود وبا نواقص واشتباھات ز
 ھنیم یآنھا ھم بھ توسط وزرا یبود واجرا گرانیابتکارات وافکارد ۀجینت

 یدوست علاقھ مند بھ کشورکھ از قدرت رضا شاه بھ نفع کشوراستفاده م
تأثرو تأسف  تینھا با دیمضربھ کشوربا ینمودند صورت گرفت. اما درکارھا

شخص  اتیکھ نوشتھ ام ازابتکارات وعمل یه امورکھ تمام ھشت فقر سمیبنو
کردند، آلت  بلا اراده  و  یکھ آنھا را اجرا م ی(رضا شاه) بود وکسان شانیا

 .کتاتوربودندید عینوکرمط
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 یوقزاق یشخص یزندگان ۀجینت یودموکراس یاول، اختناق آزاد موضوع
 ۀظرھمبود وبھ ن ایازدن یاطلاع یو معلومات وب لیونداشتن تحص یوقلدر
بود کھ  ادیز یمملکت بھ قدر یۀحال وآت ینوع عمل برا نیضرر ا نیمتفکر

 یقبل ازکودتا –پانزده سالھ  ۀ. راست است کھ دورستیوصف آن ممکن ن
کھ درسال  یو نقائص بود، مثل طفل بیمعا یدارا تیمشروط –م  ۱۲۹۹حوت 

 جاً یتدر داشتھ باشد، یحیصح تینواقص   دارند کھ اگرترب یاول زندگان یھا
مجامع و  یآزاد ۀجیونت  زداشتین یانکار رقابلیشود. اما محسنات غ یم رفع
  ۀسال ستیب ۀدور نیا اگر شد و یظاھرم جیبھ تدر یخوب لاتیوتشک دیجرا

 یمھم یھا شرفتیگذشت، مسلماً پ یقبل از کودتا م  ۀتسلط رضا شاه مثل دور
حاصل شده  یپرست و وطن یودرستکار یوتقو لاتیو تشک یدموکراس ثیازح

شدند،  یم دایدوست با اعتقاد پ ھنیرجال م مانیبود واشخاص با مسلک با ا
وآثار جنگ اول  یاسیانقلابات س ۀکوتاه پانزده سالھ با ھم ۀچنانکھ درھمان دور

مؤتمن الملک، مصدق  رالدولھ،یمانند مش یرجال مھم رهیوغ یپول یوب یجھان
شجاع  ندگانینما رهیطنھ، ذکاء الملک وغالممالک، مخبرالسل یالسلطنھ، مستوف

 خیوش یزدی نیحس خیحسن مدرس و ش دیدوست مانند س رانیو ا دیو رش
سالھ  ستیب ۀدور درتمامشدند و دایپ گرانیزاده ود یتق و یزنجان میابراھ

تاش  موریواگر مثل ت امدیاشخاص بھ وجود ن نیا لیازقب یکس گرید یکتاتورید
 .بودند یآزاد ۀدور ۀشد تیشدند بازترتب دایپ ھم رهیو داور وغ روزیو ف

مال وضبط املاک مردم باشد،  یکھ حرص ازجمع آور م،یدو موضوع
سابقھ نداشت کھ  رانیدرا یوحت ایدردن یمملکت چیھ خیکھ درتار یبیزامرعجین

حساب  کیمردم اقدام کند.  تیوموجود ییطورنسبت بھ دارا نیا یپادشاھ
اول سھ سال حقوق   یرضاشاه درسال ھا دھد کھ ینشان م یکوچک یسطح

پانزده سال  دیوزراء وبعد ازسلطنت تا تبع استیجنگ و دوسال حقوق ر ریوز
زد. اگر  نیتومان تخم ونیلیده م توانیم حقوق سلطنت گرفتھ کھ جمع آنھا را

 یسال خرج زندگان ستیمدت ب نیمبلغ را درا نیکھ نصف ا میتصوربکن
 ونیلیپنج م دیتوانست روز استعفاء وتبع ید، مخود واولادش کرده باش یشخص

 یکھ درصفحات قبل نوشتم آنچھ علن یو پول نقد داشتھ باشد، اما بھ طور لکم
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داشت وعده  یبانک مل تومان پول نقد در ونیلینھ م کھ شصت و بود نیشد ا
صورت دادند و گفتند  یاورا دوھزار و چھارصد وکسر ی] املاک ضبطی[ا

 خارج داشتھ است. اگرازاو و یدربانک ھا یارخارجھم اسع یکھ مبالغ
ثروت ومکنت را ازکجا آورده است، چھ جواب خواھند  نیبپرسند کھ ا دشاولا

 نیمملکت را بھ عناو ۀرا گرفتھ وچرا گرفتھ و چرا نصف بودج یداد؟!  مال ک
 ھیواثاث لاھایھا و ساختمان عمارات و یاملاک و دارائ یمختلف صرف آباد

 شھیوھماملاک خود کرده است. حساب املاک ا یبرا یواصل یفرع یوراه ھا
 دیبوده، با یمخارج ابداً وجود نداشتھ وھرخرج متیداشتھ و ق داتیعا متیق

 یاعتبار ساختمان گورستان برا یو وزارتخانھ ھا بکنند و حت یادارات دولت
ً بھ  یدربند کردند واگرملک لایطھران را ھم صرف ساختمان چند و تصادفا

 ین املاک آن کسریداشت مأمور یداتیگرکسرعایعلل د ایو یخشکسال ۀواسط
اجحاف بودم  نیوخود من چند بار شاھد ا -گرفتند یدھات مجاورم نیرا از مالک

ھم کھ رضا  ی. استدلالدیایدر حساب ب ادتریز ادترویز داتیعا دیبا شھیو ھم -
خود  ۀتعفا نامومفتضح  بود و دراس ارمضحکیکرد، بس یباب م نیشاه در ا

و عمران  یخواستم آباد یبودکھ م نیخود ھم گفتھ بود وآن ا ۀومصالحھ نام
شود کھ  یم دایاستدلال پ نیترازا نیرسواتر وننگ ای! آمیاموزیاملاک بھ مردم ب

بھ حبس و زجر وشکنجھ  ایبھ ثمن ، بھ حسن  ایمردم را مفت  ییاموال ودارا
مردم  ایشود، آنھا را آباد نمود! وآ یھ  متا نشان بدھند چگون رند،یازآن ھا بگ

  یدولت بگذارند وکسر یاملاک خود را بھ پا یبدبخت ھم توانستند مخارج آباد
  !دارند افتیسال را ازدھات مجاوردر کیمحصول 

املاک را  نیدرضمن صحبت گفت: من ا یدر موقع وزارت طرق من، روز 
توانستم چند کلمھ حرف حق  یمماند! البتھ ن یمملکت م  نیبرم ودرا یبگور نم

 یرا م ادداشتی نیبھ اوبزنم و ناچار ساکت شدم وخون خوردم و حالا ھم کھ ا
 .سرا پا تأسف وتأثرھستم سمینو

و  تی] کھ اسم برده ام جنایوقتل عده [ا دیوتبع فیچھارم، دستورتوق موضوع
و  یراسدموک ۀو توسع ستمیقرن ب نیدرا و رینظ ارکمیبس ایفاجعھ است کھ دردن

 نینبود ازا یباشد. کس یم انھیدلخراش وحش عیازفجا ایوقانون دردن یآزاد
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 یزدی یو فرخ رسحسن مد دیمثل  س  یبھ چھ  قاعده اشخاص دیبپرس کتاتورید
 یھمھ زجروشکنجھ وعذاب دستور کشتن داد نیشاھرخ با ا خسرویو ارباب ک
وسرداراسعد  رتاشمویداد! ت یدرمقابل خداوند عادل منتقم خواھ یوچھ جواب

 یھم داشتند. بھ چھ مجوز یھم داشتند، محسنات یبیونصرت الدولھ اگرمعا
کھ مثلاً  – یمفتضح و رسوا کشاند ۀ[ را]  بھ محاکم رزایروزمیوف مورتاشیت

وبا  یوبعد بھ حبس فرستاد -ھشت ھزار تومان اختلاس کرده اند ایھزار ۱٥
آنھا  یختم ھم برا یزه ندادواجا یزندان کشت ۀزجروشکنجھ آنھا را درگوش

ً تقص یاسد یمحمد ول ایگذاشتھ شود. آ کرده بود کھ مستحق اعدام  یریواقعا
[بھ]چھ گناه  بایالملک د لیخزعل، وک خیش ،ییصولت الدولھ قشقا ایباشد؟ 

ھا  یکھ از نظام یراجع تک تک افراد میمستحق اعدام شده بودند. اگر بخواھ
 اریبس ادداشتی نیا سمیکشتھ شده اند، بنو مختلف نیھا بھ عناو یرنظامیغ

 تیمشروط یبرا یاریسرداراسعد بخت اآیوخستھ کننده خواھد شد.  یطولان
 ۀداوردر دور اینکرده بود؟ آ ینکرده وفتوحات یجان قشون کشیودولت درآذربا

الله  بیحب ایبھ کشور نکرده بود؟ آ یخود خدمات ییو وزارت دارا ھیوزارت عدل
بود کھ سرداراسعد را بھ آن شکل  گریبد وخائن مثل افسران دافسر  یبانیش
[ج.ص.:  سرلشگر شیبانی مورد غضب  یبانیو ش درزندان کشتند وداور عیفج

رضاخان واقع و محاکمھ شد و بعد رھایی از زندان بھ اروپا رفت و درجنگ 
 .ندینما یوادار کردن کھ خود کش دوم جھانی در برلن بھ قتل رسید] برلن 

 
  نیچکد برزم یکھ خون رزدین            نیکھ ملک سراسر زم یھ مردب 
 
درموضوع سوم و پنجم وھفتم وھشتم کھ مطالب روشن و واضح ومحتاج بھ  

قدراشاره   نیھم م،یاضافھ نما یجملات نمیب ی. محتاج نمستین یریو تفس لیتکم
ھا و  یاقتیل یھا وب یھا و خرابکار یتیترب یتمام مفاسد و ب ریکنم کھ تقص یم

او    یکتاتوریوداو  ۀھا متوجھ شخص رضا شاه و سوء ادار ینشناس فھیوظ
ھا وخود  یخبر یھا وب یاطلاع یب جھیش نت ۱۳۲۰وریبود و حوادث  شھر

شکست مملکت ونتاج  و کشور ییآبرو یطور باعث ب نیاو بود کھ ا یھا یرأئ
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باشد واز  یم اتیعو واق قیحقا نیفوق کھ ع حاتی. با توضدیوعواقب آن گرد
 یم جھیطور نت نیا أسفانھن وجود ندارد متآدر طیمبالغھ واغراق وتفر یذره ا

 )۱۲(. دیچرب یم شانیا دیمف یبرکارھا شانیمضرا یکھ کارھا رمیگ
 
 

 یمھدوي دوران جنگ دوم جھان ھوشنگ عبدالرضا
 

: سدینو یم»  یدوران جنگ دوم جھان«ای(ھوشنگ)مھدوي دررابطھ عبدالرضا
 رانیکھ جنگ در اروپا آغاز شد، دولت ا یروز ی، فردا۱۳۱۸وریشھر ۱۱ در

 شرح  منتشر ساخت:  نیبھ ا یرسم یا ھیانیب
این موقع كھ متاسفانھ دایره جنگ در اروپا مشتعل گردیده است، دولت  در«

رساند  اطلاع عموم مي  موجب این بیانیھ تصمیم خود را بھ  شاھنشاھي ایران بھ
و » ار بیطرف مانده و بیطرفي خود را محفوظ خواھد داشت. كھ در این كارز

مختار   یبھ سفرا و وزرا نیتھران و ھمچن میمق یخارج یاسیس ندگانیبھ نما
متبوع و  یدولتھا یدولت را بھ آگاھ میتصم نیدر خارجھ بخشنامھ شد کھ ا رانیا

 شیگشارضا شاه در مراسم  زیمحل  توقفشان برسانند. در سوم آبان ن یدولتھا
 اعلام کرد: رانیا یخارج استیس یقانونگذار ۀدور نیدوازدھم

ً کشورھا گر،ید یروابط کشورھا در آن بر اساس  یۀکھ پا ھیھمسا یمخصوصا
کامل را  یطرف یب رانیباشد، دولت ا یو احترام  متقابل  استوار م یدوست

 رایزوقت آرامش برقرارشود؛  نیکتریو آرزومند است در نزد دینما یم یرویپ
ساخت  خواھدکشورھا وارد  یۀکل یو اقتصاد یجنگ لطمھ بھ اوضاع مال ۀادام

 کند. یم  دیرا تھد ایدن تیو مدن
 یب نیا دیکوش یم  رانیدولت ا ۱۳۲۰وریتا شھر ۱۳۱۸ وریفاصلھ شھر در

 ۀدوسال جنگ تنھا در قار نیا یو چون ط دیشده حفظ نما یرابھ ھر نحو یطرف
 یجنگ بزود راتینبود. اما تأث رانیمتوجھ ا یادیزداشت، خطر  انیاروپا جر

قرارداد و   یاقتصاد ۀبنادر آلمان را تحت محاصر سیآشکار شد و دولت انگل
بار بودند  ھیآلمان را کھ در بندر شاھپور مشغول تخل یبازرگان یپنج فروند کشت
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 ریبھ وز رانیا ییدارا ریوز یرخسرویام پیسرت وریشھر ۱۵بھ دام انداخت. در
از  یکھ بتوان مسائل  ناش یدر صورت« مختار آلمان در تھران  اظھار داشت: 

واردات و صادرات حل  ۀنیاز آن را در زم یو مشکلات ناش یاقتصاد ۀمحاصر
دارد  بلکھ  لیخود با آلمان تما ینھ تنھا بھ حفظ روابط بازرگان رانیکرد، دولت ا

اخذ  یبرا نیرد کھ برلاو تقاضا ک» باشد. یم زیآن ن ۀحاضر بھ توسع یحت
وارد  یبا دولت شورو ھیروس قیاز طر رانیا یوارادات یحمل کلاھا ۀاجاز

با مسکو در   یانعقاد قرارداد  مشابھ یبرا رانیا یتلاشھامذاکره شود و از 
 کند. اتیحم یرانیا یصادرات کالاھا  ۀنیزم

 یناش یسایس یتھایدر مراحل نخست جنگ از واقع ران،یآلمان در قبال ا موضع
منضم  ۀتروپ متأثر بود. بر اساس پروتکل محرمان بنیر –از قرار داد مولوتف 

با  نیو استال تلریقرار داد کھ مفاد آن پس از جنگ منتشرشد، اختلافات ھ نیبھ ا
ً تسو  یشرق  یاروپااز دو کشوردر  کیھر  یمناطق نفوذ  برا نییتع  ھیموقتا

فنلاند و  یکردند، بخش شرق میشان تقسخود نیلھستان را ب یشد: آلمان و شورو
بھ  یتوانیو ل یو لتون یکشور استون زسھیو ن یدر شرق رومان یمولداو التیا

نفوذ  ۀمنطق یتعلق گرفت و در مقابل  مجارستان و بلغارستان و رومان یشورو
 میتقس  نیتروپ نخست نیرب –آلمان شناختھ شده بود. در واقع  قرار داد مولوتف 

 بود.  التایقبل از  یشرق یاروپا
اساس قرار گرفت:  نیبر ا  رانیدر قبال ا یتلریآلمان ھ یخط مش خیتار نیاز ا  

کاھش دھد. ( ب) نفوذ آلمان  ایببرد  انیاز م رانیرا در ا  سی( الف)  نفوذ انگل
را از بالکان منحرف و  نیآن سازد.( ج)  توجھ استال نیدھد و جانش شیرا افزا

 کند.  انھیمتوجھ خاورم
بر اثر  ،یتیجھت انعقاد موافقتنامھ ترانز یبا مقامات شورو رانیمذاکرات ا اما

کھ در زندان شاه بودند  ییستھایکمون یۀکل یآزاد لیشاق روسھا  از قب یتقاضاھا
 یچندان شرفتیکشور، با پ یدر مناطق  شمال یانحصار فروش نفت شورو ای

بن بست  در مذاکرات  نیھم ری. نظدیآبان بھ بن بست رس  لیتوأم نبود و در اوا
تفاھم با ترکھا  یحصول نوع یشد کھ روسھا برا داریپد یو شورو ھیترک

بسفور و  یدرمورد بغازھا ۱۹۳۶مونترو  مانینظر در پ  دیخواستار تجد
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روسھا روبروشد،  یطلب ادهیو ز یبا سرسخت ھیدولت ترک یداردانل شدند. وقت
کرد. اما رضا شاه بر خلاف ترکھا  امضا نسھاو فر سیبا انگل یدفاع مانیپ کی

 نیا یبھ ارزش و اعتبارعمل رایاکراه داشت ز یرسم مانیازانعقاد ھرگونھ پ
بر استقرار  یمبن ییھمھ وصول گزارشھا نیبود. با ا دیدر ترد مانھایکونھ پ

 نیافزود: استال شیھایبر نگران یدر ترکمنستان شورو یروس دیجد یلشکرھا
و مولوتف  دیفزایب  ھیوترک رانیخود بر ا ینظام یود بر فشارھاب ھگرفت میتصم

 تیتقو یدرمسکو اطلاع داد کھ ارتش سرخ قصد دارد بزود رآلمانیبھ سف
 در قفقاز را آغاز کند. شیروھاین

بھ  یبا شورو یدیجد یبازرگان مانیرضا شاه درانعقاد پ یکھ تلاشھا یھنگام
فشار وارد   یآن کشور بھ شورو قیآلمان متوسل شد واز طر دینرس جھینت

 ھیشده بود و کل رانیا کیدرجھ  یتجار کیھنگام  آلمان شر نیساخت. در ا
 یآن کالاھا  یاو در از دیخر یخوب م  متیرا بھ ق رانیا ینفت ریمحصولات غ

باوربود کھ  نیداد. وزارت اقتصاد آلمان برا یم لیتحو رانیبھ ا یصنعت
نھ تنھا بھ نفع دو  دیجد مانیپ کیبراساس  یو شورو رانیا یاقتصاد یھمکار

 ھایآلمان ۀدی. بھ عقزھستیو آلمان ن رانیا یاقتصاد یکشور بلکھ بھ نفع برنامھ ھا
 رانیتجارت آلمان با ا انیکمتر بود، جر یشورو رانیھر قدرتنش در روابط ا

کردن روابط   یعاد یرو نی. از اافتی یم یشتریشد و رونق ب یم لیتسھ
 » .فعالانھ آلمان را داشت اریبس تیحما یستگیشا«  یو شورو رانیا یبازرگان

و  رانیا یکرد کھ دولتھا شنھادیآگاه شد پ نھاینظر آلما نیاز ا یشاه وقت رضا
بھ آن کشور فشار  یکالا از خاک شورو تیترانز ۀحل  مسئل یآلمان مشترکاً برا

دولت  ۱۹۴۰ ھیفور ۱۱منعقده در  یآلمان و شورو یبازرگان مانی. در پاورندیب
 لاتیتسھ رانیخصوص حمل و نقل  کالا از آلمان بھ ا« وعده  داد کھ   یشورو
)  ۱۳۱۹  نیفرورد  ۵(  ۱۹۴۰مارس  ۲۵و سرانجام در ». کند جادیلازم ا

دو کشور را امضا کردند تا  نیب یبازرگان مانیپ نیجامع تر  یو شورو رانیا
مواد  نیساخت. عمده تر یظم  مدو کشور را من یسال روابط  تجار نیچند

 بود: ریمزبور بھ شرح ز مانیپ
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 گریکامل طرف د یبرخوردار نیاز طرف کیالوداد: ھر رفتاردولت كاملة  - ۱
 یانبارکردن کالا، طبقھ بند ،یالوداد را در مورد حقوق گمرک از حق دولت كاملة

نقل حمل و  ،یشورو یاقتصاد  یسازمان ھا ،یگمرک یکالاھا در تعرفھ ھا
کردند  یرفت و آمد م نیو بنادر طرف یساحل یکھ در آبھا ییھایمسافر و کشت

 .رفتیپذ
کھ قرارداد معتبراست  یحق داده شد کھ مادام ی: بھ دولت شورویبازرگان – ۲

صادر کند  رانیخواھد شد بھ ا نییکھ ھرسال تع یا ھیدر حدود سھم ییکالاھا
کھ بھ   رانیبھ ا یات شورومجموع ارزش  صادر« کھ  رفتیپذ یدولت شورو

 بھ ریال رانیکھ در ا ییفروختھ خواھد شد از مجموع  ارزش کالاھا ریال
 »نباشد. شتریخواھد کرد ب یداریخر
آزاد در خاک خود بھ  تیحق ترانز رفتیپذ ی: دولت شوروتیترانز  - ۳

 زین  رانیبدھد و ا یبھ مقصد ھر کشور ثالث رانیا یو صنعت یعیمحصولات طب
 ینم یآزاد شامل  اسلحھ و مواد جنگ  تیحق  ترانز  نی. ادیلھ  بھ مثل  نمامعام
 شد.

بھ شرح  رانیدر ا یشورو یبازرگان یندگینما فی: وظایبازرگان یندگینما – ۴
دو کشور.( ب)  یروابط اقتصاد ۀ: (الف) کمک بھ توسعدیگرد نییتع ریز

با  یمعاملات تجارت بی. (ج) ترتیخارج یدر بازرگان یمنافع شورو یندگینما
. ضمناً رانیتجارت با دولت ا بیو ( د) ترت یبھ نام دولت شورو یرانیتجار ا

 کیپلوماتید یایو مزا تھایو دونفر معاونانش ھمچنان از مصون یبازرگان ۀندینما
 برخوردار  شدند.

خود آن  یھایبا کشت ھیو روس رانیخزر: مقرر شد کھ در بنادر ا یایدر  - ۵
نباشد حق ندارد  راز دو کشو یکیکھ متعلق  بھ   یا نھیسف  چی. ھشود یکشور م

 یحق انحصار نیاز طرف کیھر .» خزر وجود داشتھ باشد  یایدر در« 
از سواحل خود حفظ   ییایدر لیده م ۀخزر را تا فاصل یایدر در یریگیماھ

 کرد.
از  یدو کشوربرسد ول ۀمقنن یقوا بیبھ تصو ستیبا یمدت: قرارداد م - ۶

آمد و مدت آن سھ سال بعد  یاجرا در م ۀھمان روز امضا بطور موقت بھ مرحل
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کرد، خود بھ خود بھ مدت  یآن را لغو نم نیاز طرف یکیکھ  یو درصورت
 )۱۳» (شد. ...   یم دیتمد ینامعلوم

بھ فنلاند تجاوز کرد  ۱۳۱۸مھر  ۸در: « سدینو یم یدرادامھ آن ھوشنگ مھدو 
دانست  یکھ بھ موجب توافق با آلمان، سھم خود م آن کشور را یتا بخش شرق

از احتمال توافق  یرضا شاه شد. و دیشد یامر باعث نگران نیتصاحب کند. ا
بود.  مناکیب رانیبر شمال ا ھایدر مورد تسلط  شورو نیو استال تلریمحرمانھ ھ

 یاحتمال اتیّ مقابلھ  با ن یبرا  دیشاه را متقاعد ساخت کھ با یاقدامات شورو
با سرعت و  رانیرو ارتش ا نیدست بکار شود. از ا رانیبر ضد ا یشورو

کشور  یشمال یدر امتداد مرزھا یشتاب ھر چھ تمامتر بھ احداث  استحکامات
در امتداد  رانیشش لشکر از ارتش ا دبود کھ در حدو  یدر حال نیپرداخت و ا

نفرات،  و زاتیاز نقطھ نظر تجھ یمستقر بود. ول یو شورو رانیا یمرزھا
 .ندیبرآ یاساس  ۀحمل کینبودند  کھ بتوانند از پس   یمزبور در وضع یلشکرھا

بخواھد. در  یکمک نظام یغرب نیاز متفق نکھینداشت جز ا یرضا شاه چاره ا 
 ۀدر لندن بھ وزارت خارج رانیمختار ا ریمقدم وز یمحمدعل ۱۳۱۸بھمن  لیاوا

 منعقد شود. سیو انگل رانیا نیھ  بمحرمان یدفاع مانیپ کیکرد  شنھادیپ سیانگل
باعث  نیاز آن داشت کھ ا میب رایمحرمانھ بماند ز مانیپ نیبود ا لیرضا شاه ما  

ً خواستار ارسال  فور کیتحر  یماھایفروند ھواپ  ۶۰ یروسھا گردد. ضمنا
 اول شد.  ۀرد یھایو شکار دیبمب افکن جد

اکراه داشتند،  رانیا ۀر بارد یشتریھرگونھ تعھد ب رشیاز پذ ھایسیانگل اگرچھ
 یو منابع نفت رانینسبت بھ ا یمثل رضا  شاه از بابت خطر شورو زیآنان ن یول

 ۀدر بار ییگزارشھا ایتانیبر  یآن نگران بودند. منابع اطلاعات یکیاستراتژ
 ۲۸داشتھ  بودند. در  افتیرد رانیا یشمال یدر مرزھا یشورو یروھایتمرکز ن
 بود: هصادر کرد ریبھ شرح ز یدستور العمل ایتانیبر یجنگ ۀنیآذر کاب

و  یداخل تیامن یسیانگل یروھاین ران،یتجاوز روسھا بھ ا ینشانھ ھا نیاول در
 نیخواھند کرد. ا نیو بندر بصره را تأم رانینفت جنوب ا  ساتیتأس ییدفاع ھوا

د کھ کنن یشرویپ یاست کھ اجازه داده نشود روسھا بھ اندازه ا تینکتھ حائز اھم
ضربھ زدن بھ مراکز  یعراق برا و ھیخود در ترک یگاھھایما از استفاده از پا
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در معرض حملات  ھیکھ در روس یتنھا ھدف یعنینفت روسھا در قفقاز،  دیتول
 .میمؤثر ما واقع است محروم نشو  ییھوا
را جھت  یبھ دولت ھند دستور داده بود طرح یجنگ  نھیکاب زین  ید ۲۵ در

 یجنگ ۀنی. کابندیتدارک بب رانیا زیدفاع  از مناطق نفت خ یکر برااعزام سھ لش
 افتیرا در مورد در انیرانیا   شنھادیستاد خواست کھ پ یبھمن از رؤسا ۱۸در 

قراردھند.  یمحرمانھ مورد بررس یدفاع مانیپ کیو عقد  یحاتیکمک تسل
 رانیبھ ا مایتواند ھواپ یانگلستان نم« اسفند پاسخ دادند:  ۴ستاد در  یرؤسا

کھ  یمورد تھاجم قرار دھند در صورت زیرا ن رانیا  یاگر شورو یبدھد و حت
 رانیبھ داخل ا رویاعزام ن دیروسھا منجر نشود، شا ییتھاجم بھ حملات ھوا نیا

 رانیا یطرف یانگلستان ب« کردند کھ  شنھادیمقابل پ رآنھا د.» ابدیھم ضرورت ن
 اجیاحت شانیبھ ھمکار ھیبر ضد روس یعرضت اتیعمل یکھ ما برا یرا تا زمان

 رانیرا با ا مانیبرنامھ ھا شیکھ ما از پ ستین یلیدل نی. بنابرادیحفظ نما میکن دایپ
صورت  نی. درااشتد میخواھ ازین رانیآنگاه بھ کمک فعال ا م،یھماھنگ ساز

در دفاع از  سیانگل یدر مقابل خواستار کمک قوا زیممکن است رضا شاه ن
است ھنوز آن قدر  شیکھ در پ یو تحولات رییتغ نیشود. بنابرا رانیشمال ا

 یبرھماھنگ یرا مبن رانیمختار ا ریدرخواست وز رشیکھ پذ ستیروشن ن
کمک بھ شاه  یبرا رویکھ مستلزم اعزام ن سیو انگل رانیا یجنگ یبرنامھ ھا
 »کند. ھیاست توج

پاسخ مثبت  رانیا یبھ تقاضاو لذا  رفتیرا پذ  اتینظر نیا ایتانیبر یجنگ  ۀنیکاب
دفاع از آبادان و  یاتیطرح عمل ۱۳۱۹ نیدر فرورد ھایسیداده نشد. اما انگل

منظورسھ لشکر مختلط  نیا یکردند و برا  بیجنوب  را تصو زیمناطق نفت خ
 یدفاع  دگاهیدر آغاز صرفاً از د ھایسیرا در نظر گرفتند. انگل یسیو انگل یھند
 ریخود را درگ یجنگ ۀنیکھ کاب دینکش یطول یول ستندینگر یم اتیعمل نیبھ ا

 ری. ادوارد دالاد بھ نخست وزافتی یبر ضد شورو یتعرض ۀبرنام کیطرح  
از  ،یدر برابر تجاوز شورو ھایفنلاند ۀکمک بھ دفاع جانان یفرانسھ کھ برا

 شنھادیپ سیفشار قرار داشت، بھ دولت انگل تکشورش تح یافکار عموم یسو
داوطلب بھ فنلاند  یرویاز جملھ اعزام ن یتھاجم یزیرشتھ برنامھ ر کیکرد کھ 
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 ینفت ساتینفت قفقاز در نظر گرفتھ شود، چون بمباران تأس یو بمباران چاھھا
کنند) بھ نحو  یاستفاده م یرا ( کھ از نفت شورو ھایباکو و باطوم  آلمان

فلج خواھد  را یقرار خواھد داد و بعلاوه اقتصاد شورو قھیدر مض یریچشمگ
 یماھایفرانسھ، استفاده ازشش تا ھشت اسکادران ھواپ یشنھادیکرد. درطرح پ

در نظر گرفھ  ابندیو عراق استقرار  رانیو ا ھیو سور ھیبمب افکن کھ در ترک
 شده بود.

کھ بر  ستین سیکھ ھنوز بھ نفع انگل دیرس ۀجینت نیانگلستان بھ ا یجنگ ۀنیکاب
موافقت  انھیذا با اعزام بمب افکن بھ خاورموارد جنگ شود و ل یضد  شورو

بھ حملھ بھ قفقاز بود  قیفرانسھ ھم چنان شا دیجد رینکرد. اما پل رنو نخست وز
باب تحت  نیدر ا یفور میصماتخاذ ت یرا برا نیمتفق یجنگ یعال یو شورا

منطقھ باکو را منھدم ساخت  یتوان تمام یداد. او معتقد بود کھ م یفشار قرار م
طرح را محتاج   نیا ھایسیمؤثر فلج کرد. اما انگل یرا بھ نحو یتصاد شوروو اق

 ایبمب افکن در عراق  یماھایتند و با استقرار ھواپسدان یم شتریب یبھ بررس
 .دندیورز یمخالفت م ھیسور

کھ فنلاند را در  یبرده بودند، ھنگام بو نیقصد متفق نیکھ ظاھراً از ا ھایشورو 
فنلاند بھ قفقاز منتقل  ۀاز جبھ ییروھایشکست دادند، ن ۱۳۱۹ نیفرورد لیاوا

 یبھ ارتش یپرداختند کھ بزود سیمستقردر باکو و تفل یقوا فیساختند و بھ توق
 یکاماتح. ضمناً  استافتی شیتانک افزا ۱۰۰۰سربازو حدود ۲۰۰, ۰۰۰معادل 

تقل مس  لاتیتشک کیاحداث کردند و ھمزمان  رانیو ا ھیترک یدر امتداد مرزھا
در قفقاز را بھ  شانیماھایکردند و تعداد ھواپ جادیدر قفقاز ا زین ییدفاع ضد ھوا

ز سھ سپاه بھ ترکمنستان یخزر ن یایدر یفروند رساندند. درآن سو ۵۰۰از  شیب
بود طرح  لیفرانسھ، کھ ما ری. بھ اصرار پل رنو نخست وزاشتنداعزام د

 ۱۳۱۹  ریت لیدر اوا اتیعملشود، قرار شد  یبمباران قفقازھرچھ زودتر عمل
با اتحاد  یقطع ییرو ایرو کیدرجھت  نیکھ متفق ی. اما درحالردیانجام  بگ

بھ فرانسھ  یآلمان یروھایگسترده ن ورشیداشتند، ناگھان با  یگام بر م یشورو
. سحرگاه ختیمزبور در ھم ر  یتمام برنامھ ھا  کیھلند و بلژ یو کشورھا

را در  کیخاک بلژ یآلمان ی) تانکھا۱۳۱۹ بھشتیار ۲۰( ۱۹۴۰مھ  ۱۰زرو
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آلمان  یزرھ یروھایبر فراز ھلند فرود آمدند و ن یو چتر بازان آلمان دندینورد
 جادیا نیمتفق یدر خطوط دفاع یقیتاختند و شکاف عم شیدر خاک فرانسھ بھ پ

منصوب  شد  ایتانیبر یریبھ نخست وز لیچرچ نستونیکردند. در ھمان روز و
 .دیگرد لیتبد یبھ جنگ واقع و جنگ مسخره

و مشرکت  یو آلمان در تھران با ھماھنگ یشورو یھنگام سفارتھا نیدر ا 
از  دندیکوش یمتفاوت م یھا زهیکردند. ھر دو ھر چند با انگ یعمل م کینزد
روزھا اوج  نیکامل کنند. ا  یاز تفاھم روس و آلمان بھره بردار یناش یایمزا

 ۱۳۱۹ ریاول ت رد یکھ وقت یرفت بھ طور یر مو آلمان بشما ھیروس یھمکار
 ۀخارج ریترک مخاصمھ امضا کرد، مولوتف وز مانیفرانسھ شکست خورد و پ

ابراز کرد وافزود: » شگفت آور ارتش آلمان یھایروزیرا بھ مناسبت پ یشورو
 نیتخم نفاق و سوء ظن ب دنیو پاش سیفرانسھ و انگل یلازم است بھ توطئھ ھا« 

 یحال شورو نیدرع».  داده شود ھخاتم کیبالت یدر کشورھا یآلمان و شورو
و  یو لتون یاستون ریاول ت ۀاز فرصت شکست فرانسھ استفاده کرد و درھفت

بھ خاک خود منضم   یشورو یھایرا تصرف کرد و بھ عنوان جمھور یتوانیل
را اشغال کردند و بھ نام  یرومان یشرق ۀمیروسھا ن زیساخت. در ھفتھ بعد ن

 ملحق ساختند. یشورو  ریجماھ ادبھ اتح یمولداو یشورو یورجمھ
را  رانیبھ ا یغاتیھمصدا حملات تبل یآلمان و شورو یوھایھنگام راد نیا در

چند بار شخص رضا شاه را بھ باد انتقاد گرفت.  نیبرل ویراد یآغاز کردند و حت
معزول آلمان خواه خود  رینخست وز یدفتر نیدکتر مت ۱۳۱۹ریت ۴رضا شاه در
 ینیبھ جانش اشتشھرت د یطرف یبھ ب شتریمنصور را کھ ب یکرده و عل

کھ  سیمختار انگل ریبولارد وز دریسرر تیرفع شکا یبود. ضمناً برا دهیاوبرگز
کنند،  یجنگ بھ نفع آلمان منتشر م عیاز وقا یجانبھ ا کی ریتصو رانیا دیجرا

 سازند. را ھم منتشر تریپارس دستور داد اخبار رو یخبرگزار
 یبھ نحو زین نیافزوده شد. برل ھیو ترک رانیبر ا ھایبر فشار شورو نیماب نیا در

با  ریت ۱۲در  ھایکرد. آلمان یم یپشتبان یگونھ حرکات شورو نیفعالانھ از ا
 یطرح بمباران چاھھا اتیاز اسناد ستاد ارتش فرانسھ کھ جزئ یانشتار بخش

 رانیو ا ھیبا ترک یشورو ابطدر رونفت قفقاز را دربرداشت بربحران موجود 
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 یھمدست لیاسناد را بعنوان دلا نیا یشورو یدامن زدند. روزنامھ ھا سیوانگل
ادعا  نیاز ا رانیا دیطرح مورد حملھ قراردادند. جرا نیدرا ھیو ترک رانیا

 یشورو یادعا نیاز ا رانیشدند کھ ا یکردند و مدع یاظھار شگفت یشورو
 نداشتھ است. یتوطئھ اطلاع نیاز ا رانیکھ ا شدند یدعکردند و م یاظھار شگفت

بر  ریدا یمحرمانھ ا یدر خواستھا رانیدرا یشورو ریسف لومونفیف ریت ۱۶در
استفاده از  ۀخزر و اجاز یایدر ۀکران یو استانھا جانیکنترل آذربا یواگذار

 نیکرد. ا میرا بھ وزارت امورخارجھ تسل رانیا یفرودگاھھا و راه آھن سراسر
 نیوصول چن دندجرأت نکر یحت یرانیبود کھ مقامات ا یموضوع چنان جد

« مختارآلمان: ریاتل وز نیرا اعلام کنند. بنا برگزارش ارو ییخواستھ ھا
 کیبا  رانیباورند کھ ا نیھستند و بر ا نیخشمگ ھایمخصوصاً از آلمان انیرانیا

 ینظام ۀستباشد؛ طبق گزارش واب یمشترک روس و آلمان  روبرو م ۀجبھ
در  رانیھستند. ارتش ا یدر تھران ھمھ منتظر تھاجم شورو« سفارت آلمان: 

بھ مرز جلفا اعزام داشتھ  ییداده و واحدھا بیترت ییمانورھا زیجنوب تبر
کھ  دیرس جھینت نیبھ ا ایتانیبر  ۀوزارت خارج ریت ۲۶دو روز بعد، در » است.

 قیاست با تشو دواریام تلریو ھمتحد شده اند  سیبرضد انگل نیو استال تلریھ
او در  یھایفارس مانع از جاه طلب جیجنوب و خل ھتبھ حرکت در ج  یشورو

 اروپا کرد.
 یالوقوع  بنظر م بیقر رانیبر سر ا یانگلستان و شورو نیب یبرخورد نظام 

فروکش کرد:  یلیبنا بھ دلا رانیکھ بحران مسئلھ ا  دینکش ی. اما طولدیرس
با بمباران  ھایسیانگل ران،یداشت کھ در صورت اشغال ا میاز آن ب نیاستال

وادار  یاو برا یارھا. افزون برآن فشندیبرآ ینفت قفقاز در صدد تلاف یچاھھا
کھ در  یا وهیبھ ش – یاسیس ازاتیسلسلھ امت کی یساختن رضا شاه بھ اعطا

رضا . دینرس جھیبھ نت  -بھ کار رفتھ و موفق شده بود کیبالت  یمورد کشورھا
کرد،  یفروگذار نم ییارویاز رو زیدر جھت  پرھ یاقدام  چیکھ ھ یشاه  در حال

 استیوانمود کند کھ س نیو چن یستادگیا دیمصمم بود در برابر ھرگونھ تھد
 ریقدرت بزرگ را بھ قول وز کی استیکند نھ س یمستقل خود را دنبال م

 کیدر ارتباط  نزد نرایا ینھائ تیدر تھران: در حال حاضر امن کایمختار امر
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 یگرفت با توجھ بھ سرسخت میتصم نیود؛  لذا استالش یم یتلق ایتانیبا نبرد بر
ً و تا روشن شدن  سیانگل تیکھ حما ھیو ترک رانیا را پشت سر داشتند، موقتا

آلمان قرار داشت، از شدت  ییھوا یروین دین شدابمبار ریکھ ز سیانگل فیتکل
 خود بکاھد. یاسیس یفشارھا

دست کم  رانیرا بر ضد ا یگرفت ھرگونھ اقدام میتصم نیرھمان حال کھ استالد 
 ھایسیدربرابر مقاومت سرسختانھ انگل زین تلریافکند، ھ قیبھ تعو  ندهیتا بھار آ

کھ بھ منظور حملھ بھ خاک   یدستور داد اقدامات ۱۳۱۹وریشھر شھر ۱۸در 
شرق معطوف  داشت  صورت گرفتھ بود متوقف شود و توجھ خود را بھ سیانگل

آلمان را بھ  یابیدست ،یمستقر در شرق روان یشورو یروھایدر آنجا ن رایز
 اسالاریمھر در ۱۴بھ مخاطره افکنده بود. در ینفت با ارزش رومان یچاھھا

 یاظھار داشت: اگربتوان شورو تلریآلمان بھ ھ ییایدر یرویفرمانده ن دریر
و  رانیا یبھ سو یشرویرا بھ پ یشورو دیاموافقت کرد کھ ب تلریاجتناب کند. ھ

 نمود. بیھند ترغ
از  دیبھ عنوان بازد یامورخارجھ شورو سریمولوتف کم ۱۳۱۹اواخر مھر  در

رفت و ضمن مذاکره با سران آلمان خواستار مناطق  نیتروپ بھ برل بنیفن ر
 شنھادیو پ دینرفت رباریز ھایو بالکان شد. آلمان یشرق یدر اروپا یشترینفوذ ب

در عوض  وو بالکان چشم بپوشد  یاز اروپا شرق یکردند کھ شورو
را  شنھادیپ نیخزر تصرف کند. روسھا ا یایرا در جھت جنوب در یینھایسرزم

را  شنھادیپ نیکھ ازا ھایسیو مذاکرات با شکست روبرو شد. انگل رفتندینپذ
ت مطلع مذاکرا نیکھ از ا ھایسیو مذاکرات با شکست روبرو شد. انگل رفتندینپذ

را  یرانیاتھام مقامات ا نیمتھم کردند. ا رانیاشده بودند علناً  آلمان را بھ فروش 
موضوع  نیا ۀدر بار ریکھ منصور نخست وز یساخت بھ طور یبشدت نگران

نمود. سرانجام  یاطلاع یب اتل اظھار یمختارآلمان استفسارکرد ول ریاز وز
ً تکذ انیرانیآلمان بھ منظور آرام ساختن ا ۀوزارت خارج  بیمراتب را رسما

 اتیعمل یارتش آلمان دستور اجرا یسر فرماندھ ۱۳۱۹ رآذ  ۳کرد. در 
 ) را صادر کرد.یبارباروسا ( حملھ بھ شورو
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در  یاحتمال ۀمداخل ینقشھ خود را برا ھایسیانگل ۱۳۱۹زمستان  یدر ماھھا 
 یت دفاعاقداما زیروز کردند و رضا شاه ن اتیو عراق مطابق  مقتض رانیا

جنگ خواست کھ  یعال یقرارداد و از شورا یرا تحت بررس شیکشور خو
 یماللازم جھت مقابلھ با تھاجم احت یاقدامات دفاع ۀدر بار یطرح مفصل

کھ بھ  یمختلف ینفوذ یدر امتداد محورھا ۱۳۲۰ لیکند. در اوا ھیتھ یشورو
درعزم  انیم نیاساختھ شد. در  ی. استحکاماتافتی یراه م رانیا یشمال یمناطق

 یو آلمان بھ سو یشورو یروین یرو شیمقابلھ با پ یبرا ھایسیانگل ۀو اراد
 یمختلط ھند  یروھاین ازحاصل شده و قرار بود سھ لشکر یرییفارس تغ جیخل

 یروین کیاز ھند اعزام  شند و بعلاوه   رانیدفاع از عراق و ا یبرا یسیو انگل
 .ونددینان بھ پآبھ   نیمستقر در فلسط یسیانگل  یمرکب  از واحدھا  یضربت

 ۀھفت نیبود. در نخست ھایسیتراز حد انتظارانگل عیبھ مراتب سر دادھایرو ریس اما
را  یوگسلاویو  ونانیبلغارستان و  یآلمان یروھاین۱۳۲۰  نیفرورد نیفرورد

 ترانھیدر شرق مد ایتالیمشترک آلمان و ا یروھاین بھشتیاشغال کردند. در ار
با دول محور  شده بود بھ  یکھ حاضر بھ ھمکار یدولت وبش یدند. قوامستقر ش

روسھا بھ حملھ  قیدر تشو گریحملھ کند د یبھ شورو شیروھاین یمحض آمادگ
 یبود کھ گروھ یاوضاع و احوال نیداد. در چن ینشان نم یشورو شوق رانیبھ ا

د امکان زدند کھ باعث ش ییاز عناصر طرفدار آلمان در عراق دست بھ کودتا
 شود. شتریب رسفا جینفت خل تلربھیھ یابیدست

 
 :رانیبھ ا  نیمتفق  ۀمقدمات  حمل  - ۲

 یلانگی یعال دیدر بغداد صورت گرفت و رش ییکودتا ۱۳۲۰ نیفرورد ۱۳ در
طرفدار آلمان حکومت را در دست  یاسبق و چھار سرھنگ عراق رینخست وز
و در  ختیگر ھایسینزد انگل ھیاه حبانالسلطنھ بھ فرودگ بینا رعبداللهیگرفتند. ام

کھ خبر شورش عراق  یامبھ او پناه داده شد. ھنگ ایتانیبر یجنگ یاز ناوھا یکی
 ھایبتوانند آلمان ھایاز آنکھ عراق شیدستور داد پ لیچرچ نستونیو د،یبھ لندن رس

 یعال دیبھ خطر افتد،  شورش رش زیبھ مداخلھ فراخوانند و مناطق نفت خ
 . سرکوب شود
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 کیبھ حکومت ھند دستورداد فوراً  نیفرورد ۱۸در ایتانیبر ریوز نخست
وارد آبراه  نیفرورد ۲۸لشکربھ بصره بفرستد. ناوگان حامل لشکر مزبور در 

شد و در  ادهیروبرو شود در بصره  پ یشط العرب شد و بدون آنکھ با مقاومت
   گرفت.  ارینقاط  حساس اطراف شھر را در اخت یۀاسرع وقت کل

کنند،  ادهیپ یشتریب یروین ھایسیگرفتھ بودند اگر انگل میعراق تصم رھبران
 بھشتیارد ۷کمک کردند. در یدست بھ مقاومت بزنند. لذا از دولت آلمان تقاضا

 ھایعراق یتن اسلحھ و مھمات برا  ۶۰۰گزارش داد کھ  تلریتروپ بھ ھ بنیر
 دیشود وھمان شب بھ رشبھ عراق حمل  ھیسور قیشده و قرار است از طر  ھیتھ

عراق در مبارزه اش با  یآلمان از دولت کنون شیرا« تلگراف زد:  یعال
 »کند و ھر چھ  در توان  داشتھ باشد انجام خواھد داد. یم  یبانیانگلستان پشت

و  رییتغ نیدوستانھ نداشت و از ا لیاصولاً رضا شاه نسبت بھ عراق تما 
جنگ را فرا  یعال ینگران  بود. او شوراھم  اریبس  ھیتحولات در کشور ھمسا

سرکوب شورش عراق  یبرا رانیکرد دو لشکر از ارتش ا شنھادیخواند و پ
توانست باعث جلب نظر  مساعد  یاقدام م نیرضا شاه ا ۀدیاعزام شود. بھ عق

موضوع  را  گرید زیاو را زدند و شاه  ن  یگردد. فرماندھان ارتش رأ ھایسیانگل
 دنبال  نکرد.

از  یریشگیعراق و آلمان در تلاش مذبوحانھ جھت پ یدولتھا بھشتیارد ۳۱ در
خواستند آبراه  شط  رانیبھ بصره، از دولت ا سیانگل  یکمک  یروھایورود ن

 نیببندد. رضا شاه ا سیانگل  یناوگان جنگ  یالعرب ( اروند  رود)  را بھ رو
کمک  یر بود کھ ما برادوایرضا شاه ام:«  بھ گفتھ  بولارد  رفتیتقاضا را نپذ

داد. او حاضر بود در صورت  میانجام خواھ میبھ آنھا ھر چھ در توان داشتھ باش
در اول » کند. یستادگیا ھایدر برابر آلمان ایتانیبر ینظام تیاز حما یبر خوردار

جھت  نیتن بنز ۲۰۰۰خواست کھ  رانیکھ دولت آلمان از ا یخرداد ھنگام
ً یمستقر در موصل ارسال دارد، منصور  صر یآلمان یھامایھواپ ۀاستفاد  نیا حا

 نیخواھند کرد و ا یخصمانھ تلق یآن  را عمل ھایسیانگل نکھیتقاضا را بھ عنوان ا
 یلانیگ یعال دیشورش رش جھیاست، رد کرد. در نت رانیا یطرف یبر خلاف ب

السلطنھ و  بینا اللهبغداد را تصرف کردند و عبد ھایسیشکست خورد و انگل
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مجدداً زمام امور عراق را در دست  س،یطرفدار انگل رینخست وز دیسع ینور
خرداد  ۱۸و سپس بھ آلمان  پناھنده  شد. در  رانیابتدا بھ ا یگرفتند. رھبر عراق

 ھیو فرانسھ آزاد( طرفدار ژنرال دوگل ) بھ سور سیمشترک انگل یروھاین زین
آن کشور را  میقدرعرض چند روز ارتش فرانسھ م وو لبنان حملھ کردند 

 را تصرف  نمودند. ترانھیمد یشکست داده سواحل شرق
روبرو ساخت و  یرا با شگفت ایداد کھ دن یرو یواقعھ ا ۱۳۲۰ ریاول ت در
داد. سحرگاه آن روز ارتش  شیرا چند برابر افزا   رانیا یکیاستراتژ تیاھم

بھ  یاحشف یحملھ کرد و در ظرف چند  روز شکستھا یآلمان بھ شورو رومندین
وارد  ساخت  نداشترا  یحملھ ا نیبود وانتظار چن رشدهیارتش سرخ کھ غافلگ

 یمتلاش ھایاروپا را تصرف کرد. ھدف آلمان ھیاز خاک روس یبزرگ یو بخشھا
بھ  دنیو رس ف،یو ک گرادیننتصرف مسکو و ل ،یشورو یدفاع  یرویکردن ن
آلمان تحت  ییقایافر نفت قفقاز بود و قصد داشتند پس از آنکھ ارتش یچاھھا

 یبود خطوط دفاع دهیرس مصر یمارشال رومل کھ بھ دروازه ھا یفرماندھ
 رانیدر ا ھیبھ روس یدرھم شکست با ارتش اعزام قایرا در شمال آفر سیانگل
ً بھ ھند ومنطقھ خل دینما یتلاف فارس حملھ کنند و با  جیوھردو ارتش توأما

را بھ زانو  سیانگل یھند، امپراتور یاتیو منابع ح انھیخاورم رنفتیتصرف ذخا
 در آوردند.

اعلام   یخود را در جنگ آلمان و شورو  یطرف یب ریت ۵در  رانیدولت ا 
 یخود درمسکو دستور داد کھ مقامات  شورو ریسف  یداشت و بھ ساعد مراغھ ا

قاطع   یطرف یب استیدر مورد استمرار س رانیراسخ ا  میرا نسبت بھ تصم
 ازد.خود مطمئن  س

 یدرنگ دست اتحاد بھ سو یب لیبود کھ چرچ یاوضاع و احوال نیچن در
 یاسیو رقابت و اختلاف س یآن ھمھ دشمن ۀدراز کرد و با وجود  سابق یشورو

مقابلھ  با خطر مشترک ناچار شد  یدو کشور وجود داشت، برا نیکھ ب یو مسلک
ارتش   یاق آس. روسھا در برابر حملات برردیصف قرار بگ کیبا روسھا در 

خواستند  یم زین ھایسیبھ اسلحھ و مھمات و دارو داشتند. انگل یمبرم ازیآلمان ن
را حفظ  یفارس و سرحدات شورو جیخل انیم یخطوط ارتباط  یمتیبھ ھر ق
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شرق  ۀرا بھ جبھ یشورو ازیمورد ن یاولاً جنگ افزارھا لھیوس نیکنند تا بد
 –جنگ با آلمان  شکست بخورند  درلاً احتما ھایھرگاه شورو یبرسانند و در ثان

ً از چاھھا  -دیرس یبنظر نم  دیکھ در آن روزھا بع نفت  یخودشان رأسا
از نظر  رانیکنند. در ھر حال اشغال  ا یھند دفاع یو خطوط ارتباط  انھیخاورم
 بود. یالزام  یکیو استراتژ یجنگ اتیمقتض

با شتاب از لندن بھ محل در مسکو  سیانگل ریسف پسیسراستافورد کر ریت ۶در 
با مولوتف پرداخت.  یاتحاد با شورو ۀمراجعت کرد و مذاکره در بار تشیمأمور

دو  نی) ب ۱۳۲۰ ریت  ۲۱(  ۱۹۴۱ ھیژوئ ۱۲  ۀبھ موافقتنام یمذاکرات منتھ نیا
 یگونھ  مذاکرات جداگانھ برا چیمتعھد شدند: ( الف ) ھ نیکشور شد کھ دولت

.( ب)  دیننما گریطرف د تین اطلاع و جلب رضاجنگ با آلمان بدو ۀمتارک
 گریکدیلازم  را در جنگ با دشمن  مشترک بھ  یھرگونھ  کمک  نظام نیطرف

 برسانند.
راه  ھایسیمطرح شد. انگل ھیروس ۀرساندن اسلحھ و مھمات بھ جبھ ۀمسئل آنگاه

 جیآن از خل یراه بود و راه آھن سراسر  نیو کوتاھتر نیرا کھ مطمئن تر رانیا
کردند. در آغاز  شنھادیرفت پ یبشمارم  دیتقل  ۀوسل نیفارس بھ بحر خزر بھتر

نبودند خود را در دو  لیما رایز دنمودن دیابراز ترد رانیروسھا در حملھ بھ ا
 یکاف نانیخصوص بھ آنان اطم نیدر ا ھایسی. اما انگلرسازندیجنگ درگ ۀجبھ

دن مقاومت  ارتش و اشغال بر نیدادند کھ در عرض چند روز موفق  بھ از ب
از  رانیدر مورد حملھ و اشغال ا ریت  ۲۶سان در  نیخواھند  شد.  بد رانیا

 .دیو دولت توافق  بھ عمل آ ندگانینما نیشمال و جنوب ب
 یطرف یو ب  ینفر ۱۲۰, ۰۰۰بھ ارتش  یھنگام  متک نیشاه  کھ در ا رضا

 یاش با دشمنان خون یروزید انیکرد حام یوجھ  باور نم  چیبود و بھ ھ رانیا
آنکھ بھانھ بھ دست  یرا مورد تھاجم  قرار دھند، برا رانیاش ھمدست شده ا

کنترل قرار داده بود.  حتبشدت  ت رانیا میمق یھایآلمان یتھایندھد فعال  نیمتفق
کردند  رانیا میمشابھ تسل ادداشتی دو ایتانیو بر یشورو یدولتھاریت۲۷در  یول

نموده و خواستار   یاظھار نگران رانیدر ا یشناسان آلمانکار یتھایو از فعال
را »  رانیستون پنجم آلمان در ا« دو دولت متفق   ۀدیخروج  آنان کھ  بھ عق
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پاسخ داد  رانیقرار داده بودند، شدند. دولت ا دیرا مورد تھد او منافع آنھ لیتشک
 ینم یبزود بوده و یضرور رانیا عیخدمت در صنا یبرا یکھ کارشناسان آلمان

و دولت بر  ستین ادیآن قدر ز زیکرد و تعدادشان ن دایپ نیجانش شانیتوان برا
 دارد. یآنھا  نظارت و مراقبت  جد

قبلاً گرفتھ بودند، ھمزمان  رانیخود را بھ حملھ و اشغال ا میکھ تصم نیمتفق
ً با ھایسیحال انگل نی. اما در عدندیگرد ینظام  اتیمشغول تدارک عمل  کھ قلبا

کار واھمھ  نیموافق نبودند و  از عواقب ا رانیورود ارتش سرخ  بھ  شمال  ا
 دنیا ی. آنتونندیکردند رضا شاه را متوجھ  وخامت  اوضاع  بنما یداشتند سع

ھلند در لندن برپا  یدیتبع ۀکھ بھ افتخار ملک یافتیدر ض سیخارجھ انگل ریوز
و بھ طور  دیکش یبھ کناررا  رانیمختار ا ریمقدم  وز یشده بود، محمد عل

راه جھت حمل اسلحھ و    یسربستھ بھ او اظھار داشت کھ اگر مسئلھ واگذار
کھ ممکن است عواقب   یحل شود، از اقدام ینحو بھ ھیروس ۀمھمات بھ جبھ

ھشدار  نیخواھد کرد. رضا شاه بھ ا یریداشتھ باشد جلوگ رانیا یبرا یمیوخ
 ماند. یجنگ آلمان و شورو جھینکرد و در واقع  منتظر نت یتوجھ

 رانیواصل شد کھ پاسخ  ا رانیبھ دولت ا نیمتفق ادداشتی نیمرداد دوم ۲۵در  
و خاتمھ دادن بھ  رانیاتباع آلمان از ا ھیقانع کننده  ندانستھ و مجدداً اخراج کل

خود  اتیرا مرکزعمل رانیآنان ا ۀدیرا کھ بھ عق یجاسوسان آلمان تیفعال
خود نان  ادداشتیدر  ھای. شورودنداده بودند خواستارشده بوقرارد انھیدرخاورم

را کھ در مؤسسات مختلف بھ کاراشغال داشتند بھ عنوان جاسوس  یچند تن آلمان
 شانیکرده بودند کھ در صورت عدم توجھ بھ خواستھ ھا دیآلمان ذکرکرده و تھد

أساً اقدام ر یعنیمتوسل خواھند شد،  یو شورو رانیا ۱۹۲۱عھد نامھ  ۶ ۀبھ ماد
 خواھند  کرد.  رانیو اضمحلال ستون پنجم آلمان در ا یبھ لشکر کش

طرف اگر با  کیاز  رایقرار گرفتھ بود، ز یدشوار اریشاه در وضع بس رضا
زد  یم رانیا میمق یھایکرد و دست بھ اخراج آلمان یم موافقت نیمتفق یتقاضاھا

مرتکب  داد،یم رانیراه ا را از ھیو اجازه عبور اسلحھ و مھمات بھ جبھھ روس
ھمچنان در  رومندشیشد کھ ارتش ن یعمل خصمانھ نسبت بھ دولت آلمان م کی

 ،یبود و احتمال داشت در صورت شکست شورو یشرویدر حال  پ ھیقلب روس
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کھ بھ علت تمرکز   یمتوجھ خطر گرید یکند. از سو ییآلمان فاتح انتفامجو
 نیو سرحدات عراق و ھم چن  نینقدر بصره  و خا یو ھند یسیانگل یروھاین

را از دو سو  رانیا تیکھ امن ستاندر قفقاز و ترکمن یشورو یروھایتمرکز ن
شده  از   یمتیبھ ھر ق  ھایسیدانست کھ انگل یکرد  شده بود و  م یم دیتھد
 نفت جنوب دفاع  خواھند کرد.  ساتیتأس

گرفت تا  شیپدفع الوقت را در  استیخطرناک، رضا شاه س تیموقع نیدر ا 
خودش  فیجنگ روش شود او بتواند تکل ۀجینت امایبلکھ با مرور زمان و گذشت 

بار  نیمتفق ادداشتی نیجھت  در پاسخ دوم نیکند. بھ ا نییرا بادول متخاصم تع
نفر بھ   ۶۹۰ران فقط  یدر ا یاعلام  داشت کھ تعداد کارشناسان آلمان گرید

مشغول  رانیتحت مراقبت دولت ا یمگباشد کھ ھ یم شانیخانواده ھا  ۀعلاو
اقدام بھ اخراج  آنھا بکند، ممکن   رانیکھ ا  یباشند و در صورت یم فھیانجام وظ

و لذا از  دینما یتلق ییطرف یب استیعمل را تخلف از س نیاست دولت آلمان ا
 ن معذور است.یمتفق یتقاضا رفتنیپذ

 پآنھا،  نیو متفق یروو شو یسیانگل یو روزنامھ ھا وھایھنگام راد نیدر ا
در  یستون پنجم و جاسوسان آلمان تیفعال ۀدر بار  یدیشد غاتیشروع  بھ تبل

در جنگ بھ نفع  رانیا یو ورود احتمال تلریو اتحاد محرمانھ رضا شاه و ھ رانیا
قرارداد  چینداشت: ھ قتیحق مطالب نیوجھ ا چیکھ بھ ھ یآلمان نمودند. در حال

 رانیدر ا یآلمان ینظام ئتیھ چیشده بود، ھنمنعقد  تلریرضا شاه و ھ نیب یاتحاد
 رانیبھ ا شیکھ چند سال پ ییوجود نداشت و دولت آلمان جز جنگ افزارھا

است وجود  یھیارسال نداشتھ بود. بد رانیبھ ا یاسلحھ و مھمات چیفروختھ بود ھ
انست تو یاز آنان زن و بچھ و افراد  سالخورده بودند نم یبخشکھ  یآلمان ۱۰۳۳

جنگ و  اتیبھانھ بود و مقتض نھایا ۀکند. اما ھم جادیدول متفق ا یبرا یخطر
 اشغال شود. رانیکرد کھ ا یم جابیا یکیضرورت استراتژ
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 :رانیبھ ا سیو انگل  یشورو یروھایتھاجم  ن  - ۳
 

روز پس  ازدهی)، درست  ۱۳۲۰وری( سوم شھر ۱۹۴۱اوت ۲۵روز سحرگاه
 کایجمھور آمر سیو روزولت رئ  لیآن چرچ یکھ ط  کیتازانتشار منشور آتلان

 تیجھان بھ رسم یملتھا یۀکل  یسرنوشت را برا نییو استقلال و حق تع یآزاد
 جماز شمال و جنوب وغرب مورد  تھا رانیطرف ا یب شناختھ بودند، کشور
کھ بھ دشمنان خود نسبت  ییھا وهیبا ھمان ش ایتانیو بر یقرار گرفت و شورو

 یروھایسان آغاز شد کھ ن نیبد ینظام اتیحملھ کردند. عمل رانیند، بھ اداد یم
 یلیژنرال واس یتحت فرماندھ ینظام زرھ ادهیمرکب از شش لشکرپ یشورو

از رود ارس گذشتھ و  اولشدند:  ستون  رانیاز سھ نقطھ وارد خاک ا کوفینو
رد و ک یشرویپ ھیاروم اچھیتا ساحل در یپس از تصرف جلفا و ماکو و خو

نمود. ستون دوم از  ریشد و آن دو شھر را تسخ زیو تبر ھیسپس متوجھ اروم
شد و پس از  ریسراز لیو اردب یبندر انزل یخزر بھ سو یایدر  ۀآستارا و کران

کرد و در آنجا با  یشرویپ نیتا حدود قزو لانیتصرف رشت و چند شھر مھم گ
کرد. ستون سوم از  یلاقشده بود ت رانیوارد خاک ا جانیکھ از آذربا یستون
) حملھ کرد و گرگان و مشھد را تصرف  یبندر شاه ( بندر ترکمن کنون  قیطر

کرد.  یشرویباشد پ یراه آھن شمال با شرق م یکرد و تا سمنان کھ مرکز تلاق
را  نیو قزو ھیو رشت و اروم زیو تبر یشورو یماھایدر ھمان روز ھواپ

 تختیپا یرا مورد حملھ  قرارداده بر رو تھران ۀبمباران کردند و روز بعد حوم
 .ختندیو رضا شاه فرو ر ھایآلمان ھیعل یغاتیاوراق تبل

غرب و جنوب  یۀحملات خود را از ناح یسیانگل یروھاین گرید یاز سو  
کل   دۀفرمان ولیبالدویرا ژنرال سر آرچ اتیعمل یآغاز کردند.  فرماندھ یغرب

ً برعھده داشت.  وشخص انھیدر خاورم یسیانگل  یروھاین از چند روز قبل  یا
داده بود کھ خود  ستورعراق د میمق یسیانگل یروھاین  ۀفرماند نانیبھ ژنرال  کو

 یستگاھھاینفت خوزستان و کرمانشاھان و بنادر و ا ساتیتصرف تأس  ۀرا آماد
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 زیفارس  ن جیمستقر در خل یسی. بھ ناوگان انگلدیبنما رانیراه آھن جنوب ا
 ببرد. نیرا کھ در خرمشھر متمرکز بود، از ب  رانیا ییایدر یروین دستور داد

از  یو ھند یسیمختلط انگل یستون از قوا کی وریشب سوم شھر مھیدر ن 
سکوت و آرامش از اروند رود گذشت و  تینمود و در نھا متیبصره عز

شد و خرمشھر و آبادان  را مورد حملھ قرارداد.  ادهیپ رانیسحرگاه درساحل ا
گراھام   یرمز اداریدر یتحت فرماندھ سیانگل یرھمان حال ناوگان جنگد
پس از  یکیتوپخانھ  قرارداد و  دیآتش شد ریرا ز رانیجوان ا ییایدر یروین
 یرانیازکارانداخت. سربازان وملوانان ا ایرا غرق کرد  یرانیا یناوھا یگرید

 نیشدند. در ا یسیگلان یقوا یشروینشان داده و مانع از پ یمقاومت سرسختانھ ا
بھ  یرانیافسر و ملوان ا ۶۵۰و  ییایدر  یروین  ۀفرماند ندریبا اداریدر اتیعمل

 ھایسیآبادان بھ دست  انگل شگاهیآن روز پالا ۲۰و حدود ساعت  دندیشھادت رس
 افتاد.

در  ییایتالیا یو سھ فروند کشت یآلمان یبازرگان یآن ھنگام پنج فروند کشت در
مورد حملھ  قرار  زیمحاصره  قرار گرفتھ بودند کھ آنھا ن بندر شاھپور در

بھ  ھیبق  یموفق شد خودش را غرق  کند ول یآلمان یھایاز کشت یکیگرفتند. 
آنھا  بتوانند با غرق خود  نکھیاز ا ھایسیانگل الیشدند و خ ریاس ھایسیدست انگل

 ده شد.مصب اروند رود را مسدود کنند و مانع از عبور نفتکشھا شوند آسو
از  یاھواز را بمباران کرد و تعداد سیانگل ییھوا یروین وریشھر ۴ در

با  یسیانگل یشط یقھایاز کارانداخت. آنگاه قا  نیرا در زم یرانیا یماھایھواپ
 یرانیا یروھایسرباز از کارون بالا آمده بھ اھواز حملھ  کردند. ن ۲۸,  ۰۰۰

بھ  زین یخسارات یحتداده و مقاومت نشان  یسرلشکر شاه بخت یتحت فرماندھ
را  انیرانیمھاجم توانست مقاومت ا یدشمن وارد ساختند اما سرانجام قوا یقوا

 نابود سازد.
درسحرگاه سوم  زین میژنرال اسل یتحت فرماندھ سیاز ارتش انگل یگرید ستون
نفت شھر را بدون برخورد با  ساتیعبور کرد و تأس یمرز  خسرو ورازیشھر

کرمانشاه ادامھ داد. در  یخود را بھ سو  یشرویف نموده پتصر یمقاومت جد
نشان داد.  اومتمق رانیا یکوھستان ۀ) توپخانیشاه آباد غرب(اسلام آباد کنون
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ھمھ  نیرا بمباران کردند، با ا انیرانیمواضع ا یسیانگل یماھایھرچند ھواپ
 بر ترک یکھ دستور رضا شاه مبن وریشھر ۶تا صبح روز  یرانیا یروھاین

 یشرویارتش  ابلاغ شد، لشکر کرمانشاه ھم چنان از پ یواحدھا یۀمقاومت بھ کل
 یسیانگل یدستور بلافاصلھ قوا  نیاکرد. پس از وصول  یم یریجلوگ ھایسیانگل

  ۀدر حوم وریشھر ۹نفت کرمانشاه را اشغال کردند و در ساتیتأس یوھند
 .وستندیارتش سرخ پ یبھ واحدھا نیقزو

 زیبخصوص در شمال فاجعھ آم رانیمقاومت ارتش ا ن،یمتفقدر برابرتھاجم  
 نیگرفتند و کوچکتر شیاز فرماندھان لشکرھا راه فرار را درپ یاریبود. بس
خوزستان و کرمانشاه تا  ینشان ندادند. فقط در جنوب وغرب لشکرھا یمقاومت
 انیرانیا  دیکوش یمختار آلمان م ریاتل وز انیم نیمقاومت کردند. در ا یحدود

با رضا شاه  وریدر بعد از ظھر سوم شھر ی. ودیبنما یداریبھ پا قیرا تشو
خود از مقاومت  امیآلمان در پ یشوایابلاغ کرد. پ یرا بھ و تلریھ امیملاقات و پ

 یابراز خوشوقت یطرف یب استیاز س یرویو پ نیمتفق یدر برابر فشارھا رانیا
نخواھد  بود   یفشار طولان ۀدور نیاو ا ۀدیعق بھکرده و اعلام داشتھ بود کھ 

شمال  یھستند و بھ نواح یشرویمشغول پ نیدر اوکرائ یآلمان یروھاین رایز
از خاک  یگرید یبخشھا زییاند و قصد دارند تا پا دهیرس مھیکر ۀریشبھ جز

را درھم شکنند. ضمناً  ھایمقاومت شورو نیتصرف کرده و آخر زیرا ن ھیروس
 یروھایدر قفقاز بھ لحاظ  تفوق ن یخط دفاع  جادیا یتلاش روسھا برا نھھرگو

کوتاه  ۀدور نیاست تا ا دواریباشد و دولت آلمان ام یآلمان محکوم بھ شکست م
مقاومت ورزد. اما  نیمتفق یبا تمام قوا در برابر فشارھا رانینشده دولت ا یسپر

تر ازآن است کھ  یقو فیبود کھ حر افتھیشده بود و رضا شاه در رید گرید
جھت پس از سھ روز جنگ  نی. بھ ادیبتواند از پس آنھا برآ رانیارتش کوچک ا

دستور  نیدستور ترک مقاومت را صادر کرد. اما در واقع قبل از صدور ا
 بود.  افتھی  انیپا یھرگونھ مقاومت

مھمات  یارسال صندوقھا لیاز قب زین یمشکوک اتیسھ روز عمل نیدر ا 
در بحبوحھ جنگ بھ  تختیپا میو لشکر مقو مرخص کردن  سربازان د یعوض

 بوده است.  گانھیب یادیکھ بدون  شک کار ا وستیوقوع  پ
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 رضا شاه یو استعفا  نیمذاکره با متفق  - ۴
قرار گرفت،  سیو انگل یشورو یروھاین ۀمورد حمل رانیکھ ا یھمان ساعت 

 سیرمختارانگلیبولارد وز دریو سرر یشورو ریسف رنوفیاسم یآندره ئ
حملھ  مطلع ساختند. مولوتف  انیرا ازجر ریدرتھران، منصور نخست وز

درمسکو  رانیا ریبھ محمد ساعد سف یادداشتی زین یامور خارجھ شورو سریکم
عھد  ۶و  ۵بھ استثناد مواد  رانیبھ ا یشورو یآن ورود قوا یکرد کھ ط میتسل
 یکھ خطر رانیدر ا ھایآلمان تیاز فعال یریو بھ منظورجلوگ ۱۹۲۱مودت  ۀنام
 شده بود.  ھیرفت توج یبشمار م یشورو تیامن یبرا

مختار  ریدرنگ وز یآگاه شد، ب رانیبھ ا نیکھ رضا شاه از تجاوز متفق یھنگام 
شد و  ایاقدام را جو نیو علت ا دیرا بھ حضور طلب یشورو ریو سف سیانگل

وقف نموده را مت ینظام اتیمتبوعاشان عمل  یازآنان خواست بلافاصلھ دولبتھا
دنت   روزولت فرستاد و یجھت پرز یوارد مذاکره شوند. ضمناً تلگراف یو با و
بھ  یاستمداد کرد.  دو دولت متفق پاسخ رانھیغافلگ ۀحمل نیدر برابر ا یاز و

ً یتقاضا ندادند و تلو نیا با توجھ  زیاست. روزولت ن رشدهید گریفھماندند کھ د حا
 قیاز طر کیاشت و ضمن کنفرانس اتلانتکھ با  رضا شاه د یبھ روابط سرد

 ۱۱آگاه شده بود، ھشت روز بعد در رانیا ۀس در باریانگل یاز نقشھ ھا لیچرچ
 دییرا نھ تأ یو شورو سیانگل اتیبودن عمل یفرستاد کھ اخلاق یپاسخ وریشھر

. از دیرا اثبات نما اتیعمل نیکرد لزوم ا یم یبلکھ سع ب،یکرد و نھ تکذ یم
قابل بحث  یکھ از لحاظ  اخلاق  اتیعمل نیزولت ناچاربود از اکھ رو ییآنجا

ً یبود دفاع کند، تلو  یضرور یکیاز نظر استراتژ یلو مراقبت در  تیمسؤول حا
 را بر عھده  گرفت. رانیبھ ا  یو شورو سیانگل یوعده ھا یاجرا

دنبال  کیرا از نزد رانیحوادث ا انیروزولت بھ رضا شاه پاسخ داد کھ جر 
ملل آزاد جھان  ھیکل یآن است کھ مورد توجھ جد ۀستیکھ شا افتھیو اعتقاد کرده 

توجھ را بھ  نیتوانند مطمئن  باشند کھ ما چن یم حضرتیاعل: « ردیقرار بگ
را در مورد اصول  دو سنت خو ھیو رو  میدار یآمده مبذول م شیکھ پ یوضع
آنگاه  از شاه   یو.» میدار یو ملوظ  م یشده  مرع دهیکش انیکھ بھ م  یاساس
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 ا،یدن یکنون یشآمدھایاوضاع را با توجھ کامل بھ حوادث و پ« خواست کھ 
خود در  ریو تسخ رسلطھیرا ز ایخواھد دن یکھ م تلریھ یھایاز جاه طلب یناش

ممکن است فتوحات « کرد کھ  ینگران رازروزولت اب.» ردیآورد در مدّ نظربگ
قدرت  کی نکھیمگر ا ابدیتوسعھ  کایآمر یو حت قایو آفر ایآلمان از اروپا تا آس

دارند  لیم« کھ  ییو کشورھا »ردیجنبش و حرکت را بگ نیجلو ا ینظام
و مشترک شرکت  میعظ ۀمجاھد کیدر  دیاستقلال خود را محفوظ  نگاه دارند با

  یاو تلاشھا»  غرق  و نابود  نشوند. ییاروپا  یکشورھا رینظ یکی یکیکنند تا 
کھ جداً   ییمساعدت  بھ شکورھا یبرا یکمک  ماد  نیتأم« در  متحد  را لاتیا

کنند،  یم یداریو پا یستادگیبر جھان ا لایآلمان جھت است یه طلبادر برابر  ج
 »برشمرد.

 یدولتھا یادداشتھای«  کایداد کھ دولت امر نانیجمھور بھ شاه اطم سیرئ 
استقلال و  ھیعل ینظر  چیھ نکھیبر ا یرا مبن رانیبھ دولت ا  یو شورو سیانگل
متحد بھ  الاتیو افزود کھ ا»  ندارد ملاحظھ کرده است رانیا  یارض تیتمام

 یو آت یآن  ینقشھ ھا ھراجع ب  یو شورو  سیاز انگل  نھیریدوست د کیعنوان 
ده نمو  شنھادیخواستار شده و بھ آنھا پ یاطلاعات رانیو قصد و منظورآنھا در ا

ملل جھان علناً  تکرار  یۀداده اند در برابر کل رانیبھ ا را کھ   یینانھایاست اطم
 .ندینما
اوضاع  افتی یشاه تندخو کھ اکنون در م یروزولت برا زیاما پاسخ طفره آم  

در بر نداشت. در واقع  یرود، آرامش یم یبسرعت  رو بھ خراب رانیا یداخل
رضا شاه  بھ  ن،یمتفق ۀروز حمل  نیتنھا مانده  است. در دوم یکھ بکل دید یاوم

شوند، او را بر کنار کرد  ذاکرهبا منصور وارد م ستندیآنھا حاضر ن نکھیگمان  ا
بود مأمور  ھایسیمورد  قبول و اعتماد انگلشتریراکھ ب یفروغ یومحمد عل

 ۱۳۰۵و  ۱۳۰۴ یبود کھ درسالھا یھمان کس یکرد. فروغ دیجد ۀنیکاب  لیتشک
 ۶اودر،یفروغ شنھادیبود. بھ پ دیشپادشاه رضا شاه ک یبرا یادیزحمات ز

 ۀدستورترک مقاومت داد و خودش  آماد ینظام یاواحدھ یۀبھ کل وریشھر
 خروج از تھران  شد.
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آنان  یوارد مذاکره شد و تقاضاھا سیروس و انگل  یبا سفرا درنگیب یفروغ
متبوعشان  یدولتھا یخواستھا وریشھر ۸دو دولت در  یرا استفسار کرد.  سفرا

 یواحدھا یۀاطلاع دادند: ( الف)  ترک مقاومت و تخل یشرح بھ فروغ نیارا بھ 
است.( ب)  اخراج  دهاشغال ش نیکھ از جانب متفق یطانق یۀاز کل رانیارتش ا

.( ج) یسفارت و چند کارشناس آلمان یرسم یاعضا یاتباع آلمان بھ استثنا یۀکل
و  رانیا قیاز طر یحمل و نقل اسلحھ و مھمات و ادوات جنگ لیتعھد در تسھ

نفت  داتیرا از عا رانیمتعھد شدند حق السھم ا ھایسی. در مقابل انگلیشورو
شمال را  لاتیش داتیتعھد کردند عا زین ھایجنوب کماکان بپردازند. شورو

را محترم   رانیقول دادند استقلال ا زیالسابق بپردازند. ھر دو دولت ن فیکما
خارج  رانیخود را از ا یازه  بدھد قوااج ینظام  تیبشمارند و ھر وقت  وضع

 سازند.
دو دولت  یدرخواستھا نداده بود کھ سفرا نیبھ ا یپاسخ رانیدولت ا ھنوز

 لیتحو ران،یاز ا یاخراج اتباع آلمان یارسال نمودند و بھ جا دیجد یادداشتھای
و خانواده  یھنگام کارشناسان آلمان نیخواستار شدند. درا نیآنان را بھ متفق

آمده اوقات خود را بھ  گردسفارت آلمان در زرگنده  یان درمحل تابستانھاش
 یھایمختار آلمان کھ از ناز ریگذراندند. اتل وز یخواندن سرود ومارش م

 یتقاضاھا رفتنیخواست کھ از پذ یم یرانیمتعصب بود، مصراً از مقامات ا
مورد خشم و  کنند وگرنھ یدشمن خود دار یاتباع آلمان بھ قوا میو تسل نیمتفق

دست بھ دست  کردن دولت  در   ۀجیگرفت.  نت ندآلمان قرار خواھ یشوایپ ۀنیک
 ۱۹در  نیبود کھ متفق یتماتومی، اولیرانیمقامات ا یارسال پاسخ و سردرگم

 یدادند کھ اگر در ظرف چھل و ھشت ساعت اتباع آلمان رانیبھ دولت ا وریشھر
و  یرومان ا،یتالیآلمان، ا یتخانھ ھانکنند و سفار میآنھا تسل یروھایرا بھ ن

ً  راد تختینکند، پا لیرا تعط مجارستان و  وھایرا اشغال خواھد کرد. ضمنا
 میحملات خود را متوجھ شخص رضا شاه و رژ نیمتفق یروزنامھ ھا

 سالھ  نمودند. ستیب  یاتورتکید
 رویشھر ۲۵نداد، در  نیمنتفق ماتومیبھ اولت یحیرضا شاه باز پاسخ صر چون

تھران حرکت کردند. رضا  یو قم بھ سو نیاز قزو سیو انگل یشورو یروھاین
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 یاز سلطنت استعفا داد و ب عھدیشاه ناچار در ھمان  روز بھ نفع محمد رضا  ول
و در آنجا سرنوشت خود را بھ  ددرنگ ھمراه خانواده اش عازم بندرعباس ش

بد آب    ۀریا ابتدا بھ جزرضا شاه و ھمراھانش ر ھایسیسپرد. انگل ھایسیدست انگل
بھ  ۱۳۲۱  نیھند بردند و سپس  در فرورد انوسیدر جنوب اق سیمور یو ھوا

 درگذشت. ۱۳۲۳مرداد    ۴ژوھانسبورگ منتقل  ساختند کھ در  ھمانجا  در 
بھ اصول  یکھ محمد رضا شاه سوگند وفادار یدر حال وریشھر  ۲۶ در

  سیو انگل یشورو یروھاید  نکر یم ادی  یمل یرا در مجلس شورا تیمشروط
و راه آھن  را اشغال کردند و   ینظام  ساتیتأس  یۀوارد تھران  شدند و کل

فارس بھ بحر خزر را بھ   جیبلافاصلھ مقدمات حمل اسلحھ و مھمات از خل
و راه شوسھ جنوب بھ شمال فراھم  نمودند.  اتباع   یراه آھن سراسر لھیوس

 یاز آنان بھ باز داشتگاھھا یافتادند و بخش دشمن یبھ دست قوا زین یآلمان
 شدند. دیتبع ایبھ استرال گریو بخش د یبریس

در ھمان سعد آباد  رانیا مانانیھم پ ران،یو اشغال  ا نیمتفق  ۀحمل انیجر در
منطقھ   مانیپ نیبودن  ا  ھودهیبھ نفع  کشور ما ننمودند و ب  یاقدام نیکوچکتر

 یاخلاق نیمواز ھیبرخلاف کل  اتشانیعمل نکھیبا ا زین نی. متفقدیبھ ثبوت رس  یا
و  انھیدر خاور م ھایآلمان تیاز فعال الشانیخ لاً بود، عم یالمل نیو اصول جقوق ب

شدند  نیآن آسوده شد و مانع از ا یارتباط ینفت و راھھا یبھ خطرافتادن چاھھا
بھ ھم بھ  رانیدر ا قایو افر ھیروس یآلمان از جبھھ ھا یکازانبر  ۀکھ حمل

 یآزاد متاز نع یکتاتوریسال  حکومت د ستیکھ در مدت ب زین انیرانی. اونددیپ
شاھد اشغال   گرید کباریخبر بودند،  یب یالملل نیب یدادھایمحروم  و از رو

 .دندیگرد  ھیدو دولت  ھمسا  یبار کشورشان از سو بتیمص
 :ھیاتحاد سھ جان  مانیپ  - ۵

و اصول  یدموکراس دیجد میاعلام کرد کھ رژ ھایسیانگل ۀبھ اشار یفروغ دولت
از  یکی ۀحکومت مشروطھ را مراعات خواھد کرد، افسوس کھ بھ گفت

مخالفان و استفاده از  دیو تحمل عقا گرانید یاحترام بھ آزاد« صاحبنظران: 
امروز فقط  یایاست بزرگ کھ متأسفانھ خداوند در دن ینعمت یحکومت دموکراس

ً کھ فروغ» داشتھ است. یبھ چند ملت ارزان را کھ  زدھمیمجلس س یمضافا



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ٦٦                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

 میرژ  نیدست چن ندگانشیرضا شاه انجام گرفتھ و نما ۀانتخابات آن در دور
 ینوپا یدموکراس  یھا ھیکار خود ابتدا  پا نیبودند ابقا کرد و با ا یکتاتورید
 را سست کرد. رانیا

بود کھ با اوضاع  رانیا دیجد یخارج استیس نییتع یاقدام دولت فروغ نینخست
بوجود آمده بود  گانھیب یروھایاشغال کشور از جانب ن ۀجیکھ در نت یو احوال

 طیرضا شاه با شکست روبرو شده و در شرا یطرف یب استیس رایکند، ز قیتطب
 .دیرس یم ظربن ریاجتناب ناپذ نیبا متفق یآن روز ھمکار

در مورد  ،یشورو یۀروس دشانیمتحد جد یکھ نسبت بھ نقشھ ھا ھایسیانگل 
دست آنھا را از منافع  نکھیبھ منظور ا ستندینگر یم دیبا شک و ترد انھیخاورم

کشور بھ صورت  نیو انگلستان ببندد تا اشغال خاک ا ھیاتحاد سھ جانبھ با روس
ً دو دولت متعھد  دیدر دوران جنگ در آ نیمتفق یاوقاقامت دوستانھ  و ضمنا

 ینیتضم لھیوس نیتا بھ ا ندینما ھیرا تخل رانیا شوند کھ پس از خاتمھ جنگ خاک
از  رانیخاک ا ھیو الزام بھ تخل یارض تیاستقلال و تمام تیدر مورد رعا

 روسھا بھ دست آوردند.
و متشنج آغاز  یبحران طیاتحاد سھ جانبھ در مح مانیانعقاد پ ۀدر بار مذاکرات

کھ خاک کشور  یینسبت بھ دولتھا ینظرمساعد رانیا  یافکار عموم رایشد ز
 ندگانیھم چند تن از نما یمل یرا اشغال کرده بودند، نداشت و درمجلس شورا

 ۀجیداشتند کھ ھنوز نت دهیوعق دهمخالف بو یمانیپ نیبانعقاد چن ستیونالیناس
از ھر  رانیصورت ا نیجنگ معلوم نشده و ممکن است آلمان فاتح شود و درا

 یموقع ارتش آلمان بھ دروازه ھا نیدو طرف رانده و مانده خواھد شد. درا
 نیمتفق ھیرا عل یدیشد ۀآن کشور مبارز یغاتیتبل یبود و دستگاھھا دهیمسکو رس

را  یدیشد ۀآن کشور مبارز یتبلغات نیا  ۀجی. در نتودندآغاز کرده ب یو فروغ
  رینخست وز غاتیتبل نیا ۀجیآغاز کرده بودند. در نت یو فروغ نیمتفق ھیعل

مورد سوء قصد قرار گرفت  یمل یخود در مجلس شورا استیز سھنگام دفاع ا
 .دیبھ او نرس یبیآس یول
در برابر مسکو  یآلمان یروھای)  ن ۱۳۲۰آذر   ۱۴(  ۱۹۴۱دسامبر ۵ در

. در افتیاز خط نجات  یشورو تختیشدند و پا ینیمجبور بھ توقف وعقب  نش
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 کایمتحد آمر الاتیربور، ابھ پرل ھا ھایبا حملھ ژاپنزیآذر )  ن ۱۶ھفتم دسامبر( 
دول  ھیکرد، رسماً عل یم یبانیپشت نیاز متفق یرسم ریکھ تا آن زمان بھ طور غ

 یقابل ملاحظھ ا زانیبھ م نیمتفق تیسان موقع نیمحور وارد جنگ شد و بد
بھ  عیسھ جانبھ تسر مانیپ یباعث شد کھ در امضا دادھایرو نی. ادیگرد تیتقو

بولارد  دری، سر ررنوفیاسم یبھ امضا ۱۳۲۰بھمن  ۹کھ سرانجام در دیعمل آ
 . دیامورخارجھ رس ریوز یلیسھ یو عل

 ایتانیبر یشده بود دولتھا میتنظ مھیکھ در نھ فصل وسھ ضم مانیپ نیبھ موجب ا 
را  رانیا یارض تیمتعھد شدند استقلال و تمام یشورو ریو اتحاد جماھ ریکب

کشور در برابر ھر  نیازخاک ا متحد شوند و رانیمحترم شمرده با دولت ا
 یشدند معاضدت و ھمکار متعھداز جانب آلمان دفاع  کنند. دو دولت  یتجاوز

و در  ندیآلمان  تقاضا  ننما ھیعل ینظام اتیاز عمل کی چیرا در ھ رانیارتش ا
با دولت  ییقراردادھا رانیاز اقامت قشون خود در ا یناش یمورد مسائل مال

حق  یارتباط یلیوسا یۀمتعھد شد با کل رانیر مقابل دولت امنعقد کنند.  د رانیا
 یآھن و جاده ھا و فرودگاھھا و لولھ ھا یبدھد و راھھا نیبھ متفق حدودم ریغ

 نیقرار دھد و متفق نیمتفق اریخود را در اخت یو تلفن یتلگراف ساتینفت و تأس
زم دارند در کھ لا یبھ  تعداد ییایو در ییو ھوا ینیزم یحق داشتھ باشند قوا

نکنند  اریاخت یروش گرید ینگاه دارند و در روابط خود با کشورھا رانیخاک ا
 باشد.           رانیو استقلال ا یارض متیکھ مضر بھ تما

تمام  شد فصل پنجم آن  رانیسھ جانبھ کھ بعدھا بھ نفع ا مانیاز مواد مھم  پ یکی
 داشت: یبود کھ مقرر م

او بھ  یدول متحده با دولت آلمان و شرکا نیصمھ مابمخا یۀپس از آن کھ کل    
کھ  یجنگ متوقف شد و دول متحده در مدت ۀچند قرارداد متارک ای کیموجب 

خواھند برد و اگر  رونیب رانیخود را ازخاک ا یازشش ماه نباشد قوا ادهیز
قبل از شش ماه بعد از متارکھ باشد  نکھیآنھا بستھ شد ولو ا نیصلح ماب مانیپ

دولت آلمان ھر  یخواھند برد. مقصود از شرکا رونیخود را ب یفاصلھ قوابلا
مخاصمھ  یاز دول متحده بنا یکیبا  ندهیدر آ ایاست کھ اکنون  یگریدولت د
 بگذارد. ایگذاشتھ 
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  نیمتفق ۀدر بر نداشت و بر عمل انجام  شد دیجد زیسھ جانبھ در واقع چ مانیپ
داد  و بخصوص  روسھا را متعھد  یم ینقانو  ۀگذاشت و بھ آن  جنب یصحھ م

را تا  رانیرا محترم بشمارند و ا رانیو استقلال ا یارض تیساخت  کھ تمام یم
  مانیپ  ی. بلافاصلھ پس از امضاندینما ھیشش ماه پس ازخاتمھ جنگ تخل

ً تلگرامھا ھیتھران و حومھ آن را تخل سیروس وانگل یروھاین  یکردند. ضمنا
بھ  یتلگرام یط زیمبادلھ شد. شاه ن نیو استال لیو چرچ یفروغ نیب یکیتبر
 یدر پاسخ کایجمھور امر سیرا اطلاع داد و رئ مانیروزولت انعقاد پ دنتیپرز

 حاً یتلو ی) فرستاد ضمن ابراز خوشوقت۱۳۲۰بھمن  ۱۷(  ۱۹۴۲ ھیفور ۶کھ در
 کرد.            نیرا تضم مانیپ یاجرا

        
 :ملل متحد یۀآلمان و الحاق بھ اعلام بھ رانیاعلان جنگ ا  - ۶
 

 گریمجلس برساند، د بیسھ جانبھ را بھ تصو مانیپس از آنکھ توانست پ یفروغ
کسالت  ۀبھ بھان ۱۳۲۰اسفند  ۱۸اش نداشت، لذا در  یادامھ  زمامدار یبرا لیدل

کھ در  یقدم استمداریھنگام قوام السلطنھ س نیاستعفا داد. در ا یریاز نخست وز
 تیبسر برده بود، مورد توجھ اکثر ینیو خانھ نش دیسالھ در تبع ستیب  ۀدور
را  یلیسھ یو فشار شاه عل ھایسیانگل یۀمجلس بھ توص یمجلس بود. ول ندگانینما

ً از فرورد یریبھ نخست وز تا اسفند ۱۳۲۱ نیخود در زمان جنگ کھ متناوبا
 نیآورد و در ابھ عمل  نیبھ نفع متفق یاقدامات مھم  دیبھ طول انجام۱۳۲۲

 رفت.  یآنان  بشمار م اتینظر یمجردر واقع  یبحران یسالھا
 ۱۳۲۱ نیفرورد ۱۰در  یعنیخود،  یزمامدار یروزھا نیدرنخست یلیسھ 

روابط  نیفرورد ۲۵) و در یبا دولت فرانسھ ( وبش رانیا یاسیروابط  س
و  نیمتفق بھ رانیالحاق ا یسان راه را برا نیبا ژاپن را قطع کرد و بد یاسیس

 اعلان جنگ بھ دول محورھموار ساخت.
آغاز کرده بود بھ اتمام برساند. لذا  شیرا کھ سال پ یمصمم بود کار تلریھ  

 اتیعمل یکارزار برا ۀآماد یروھاین یۀکل« دستور داد ۱۳۲۱ نیفرورد ۱۶در
 اتیعمل نیملحق شوند. ھدف ا گریکدیبھ  ھیروس ۀجبھ یدر بخش جنوب یمھم
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حملھ بھ قفقاز » باشد. یقفقاز م یقفقاز وعبور از کوھھازینفت خ تصرف مناطق
 –درھم شکست و روستوف  یشورو ی. در اول مرداد خط دفاعرآغازشدیت ۴در
شدند  ریجنوب سراز یبھ سو یآلمان یروھایسقوط  کرد. ن  – دندیقفقاز رس  ھیکل

رداد م ۱۸را در  کوبینفت ما یدند وچاھھایقفقاز رس یو بھ دامنھ کوھھا
رومل  نیمارشال ارو ییقایسپاه آفر قا،یشمال افر رکردند. درھمان حال دریتسخ

حملھ بھ کانال  ۀدرخاک مصرعقب راند و آماد نیرا تا العل سیارتش ھشتم انگل
 .دیآن گرد یسوئز و مناطق ماورا

 زیبھ باکو و مناطق نفت خ ھایشدن خطر ناز کیاز نزد دانھیکھ نوم لیچرچ 
بھ مسکو پرواز  نیمذاکره با استال یبرا ۱۳۲۱مرداد   ۲۱ود درنگران ب رانیا

 یروھایکرد ن شنھادیپ یدستپاچھ شده بودکھ حت یبقدر سیانگل ریکرد. نخست وز
شده بود  بشتبند.   رهبھ کمک ارتش سرخ  کھ محاص کایو امر سیانگل ییھوا

 میخواھ ما خودمان آنھا را متوقف« داد کھ  نانیمحرمانھ بھ او اطم نیاستال
  ھیکل  انھیمخف  نیاستال»  قفقاز  عبور  نخواھد  کرد.  یساخت. آنھا  ازکوھھا

دفاع از  تیرا بر دشاتھ  و بھ منظور توق رانیا میقم یشورو  یرزم  یروھاین
 گذاشتھ بود.  یرا پشت باق نیداشتھ بود و تنھا چند واحد نماد امقفقاز ازع

 تلریکھ ھ لیبھ دل یرفت ول یم شیتعرض آلمان بھ درون قفقازھم چنان پ 
 یرا خواستار شده  بود تا حدود  نگرادیاستال یصنعت  یھمزمان بھ سو یشرویپ

مرداد سھ  گذرگاه مھم در جبال قفقاز بھ  ۲۷حال در  نیاشده بود. با  فیضع
 –البروز   ۀمرداد بھ قل ۳۰در  یواحد کوھنورد آلمان کیافتاد و  ھایدست آلمان
در سراسر  وریشھر ۲در   یصعود کرد. دولت شورو –قفقاز  ۀقل نیمرتفع تر

موزدوک را  یآلمان یروھایآن، ن یقفقاز حالت فوق العاده اعلام کرد. فردا
بھ  ھایدر ساحل رود ترک از حرکت باز ماندند. موج  فتوحات ناز یگرفتند ول

 بود.        دهیدرجھ رس تھامن
 لی.  چرچدیھنگفت بھ ارتش سرخ رس زانیبھ م کایامر یھنگام کمکھا نیدر ا 

شد تنھا با نصف  یاداره م ھایسیکھ بھ دست انگل رانیبود  کھ راه آھن  ا  افتھیدر
 ۀادار نکھیبر ا یرا مبن انییکایامر شنھادیپ نیکند. بنابرا یخود کار م تیظرف

بھتر اداره کردن  یبرا کای. ارتش امررفتیپذ رندیرا در دست بگ رانیراه آھن ا
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 سیرا تأس» فارس  جیخل یفرماندھ«  ۱۹۴۲در سال   یکمک بھ شورو ۀمبرنا
فرستاد.  رانیخود را بھ ا یسرباز و افسر لجستک ۳۰, ۰۰۰کرد و بھ بسرعت 

در  رآبادیمزبور مرکز ستاد خود را در ام ینبرو  ۀفرماند یژنرال دانلد کانال
جنگ  انیتا پا یقرار داد  چیبدون ھ ییکایتھران قرار داد سربازان امر ۀحوم
 یاشتغال  داشتند. کمکھا یماندند و بھ ارسال کمک بھ شورو یباق رانیدر ا
 ھینقل ۀھزار وسل ۱۵۰قرار بود: ( الف)  نیبد رانیاز راه ا یبھ شورو کایامر
فروند آن بمب  ۱۴۰۰کھ  مایھواپ ۳۵۰۰بود. ( ب)  حدود  ونیکام شترشانیکھ ب

  یو کالاھا ھزاتیتن تج ونیلیچھار م از شیافکن بود بمب افکن بود. ( ج) ب
پل « لقب  رانیبھ ا نیجھت متفق نیتانک و نفربر. بد ۲۸,  ۰۰۰گوناگون .(د) 

 دادند.»  یروزیپ
 تیتقو کایامر یکھ با وصول کمکھا نگرادیاستال رامونیدر پ یشورو یروھاین

 ۀملخود شدند. ضد ح ۀمشغول آماده کردن ضد حمل قیدق  یا وهیشده بودند، با ش
 لینا یفور یھایروزیآبان  آغاز شد و بھ پ ۲۸در  یشورو ۀخود شدند. ضد حمل

قبل از  ھایششم  آلمان رتشا یدرنگ محاصره شد و تمام یب نگرادی. استالدیگرد
 رونیرا از قفقاز ب شانیروھایآنکھ ارتباطشان قطع شود با شتاب ھرچھ تمامتر ن

کھ ارسال  نیدون اشغال متفقب یمعرض خطر نبود. ول گردرید رانیبردند. ا
 گرید یکار بھ نحو جھیساخت، احتمال داشت نت یرا ممکن م کایامر یکمکھا
 باشد.

ارتش ششم آن  میو تسل منیدر العل ۱۳۲۱آلمان درآبان  ییقایارتش آفر شکست
 یجنگ جھان خیدر تار یعطف مھم ۀنقط نگرادیدراستال  ۱۳۲۱کشور در بھمن 

گاه نتوانستند فتوحات خود را   چیھ ھایآلمان گریرود. از آن پس د یبشمار م
 یروزیکھ پ ھایشورو جھت نیسوم آغاز شد. بد شیرا ینزول ریدنبال کنند و س

افزودند. اما  رانیخود در ا ۀخرابکارن تھایکردند بھ فعال یرا در افق مشاھده م
 یمؤثر در باز نیاز طرف یکیمتحد عملاً  الاتیا نکیاوضاع فرق کرده بود و ا

« موافقت کردند کھ  ۱۳۲۱ ید ۱۸در  ییکایو امر یسیبود. مقامات انگل
وزارت .» ستندیمنطبق سازند ودرکنارھم باگریکدیبا  رانیخود را درا یاستھایس

 تا ھرگونھ « کند تیتقو یرا از لحاظ داخل رانیفشار آورد کھ ا کایامر ۀخارج
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 »  ببرند. نیرا از  ب رانیا مومتیق ای ھیاشغال بعد از جنگ با تجز یبرا یا بھانھ
بھ دولت  نیبرطرف  شد، متفق رانیبھ قفقاز و ا ھایکھ خطر حملھ آلمان نیھم

ً بھ آلمان اعلان  یطرف یفشار آوردند کھ از حالت ب رانیا خارج شده، رسما
نخواھد توانست در  رانیصورت   ا نیا ریجنگ بدھد و اخطار کردند کھ در غ

ناچار شد  رانیاجھت دولت  نی. بھ ادیت نماصلح شرک ندهیآ یکنفرانسھا
سپتامبر  ۹را بھانھ قرار داده در  یو جاسوسان آلمان ۀخرابکاران یتھایفعال

ً بھ را۱۳۲۲ وریشھر ۱۷(  ۱۹۴۳ آلمان اعلان جنگ بدھد. در  شی)  رسما
ملل متحد  کھ در   ھیبھ اعلام  رانیموافقت  کردند  کھ دولت  ا  نیعوض متفق

کھ با آلمان در حال جنگ بودند امضا   یرکشو ۲۶ازجانب  ۱۹۴۲  ھیاول  ژانو
با  یصلح  با حقوق مساو یشده بود، ملحق شود و پس از جنگ در کنفرانسھا

فاتح  جنگ  یاز مخالفت دولتھا یتلخ  ۀکھ تجرب رانیدول  شرکت. دولت ا ریسا
خود داشت، بلافاصلھ الحاق  یاول با شرکت آن در کنفرانس صلح ورسا یجھان

در  رانیمختار  ا ریوز ستھیھ ملل متحد اعلام کرد و محمد شایرا بھ اعلام
 رانیامضا کرد. آنگاه  دولت ا ۱۳۲۲ وریشھر ۲۲سند مزبور را در  نگتنیواش
مؤثر و  یآلمان مساع ییکھ تا وصول بھ ھدف مشترک و شکست نھا دیتأک

جنگ  نینفع متفق بھ رانیاقدام ا نیخود را دنبال  خواھد کرد. آخر  ۀمانیصم
اسفند   ۹(  ۱۹۴۵  ھیفور ۲۸دوم، اعلان جنگ بھ ژاپن  بود کھ در یجھان

 ) صورت گرفت. ۱۳۲۳
 

 رانیا ۀسھ دولت بزرگ در بار ۀکنفرانس تھران و اعلام  - ۷
 
جبھھ ھا با شکست مواجھ  یۀارتش آلمان در کل ۱۹۴۳سال  یاز ابتدا نکھیبا ا 

و  نیمتفق یھماھنگ ساختن مساع یبرا یبود ول ینیشده و مشغول عقب نش
بود،  ھایشور یدوم در خاک اروپا کھ مورد تقاضا ۀجبھ شیبخصوص گشا

آلمان را بھ عھده  ھیجنگ عل یبزرگ کھ رھبر یسران کشورھا نیب یملاقات
 رینخست وز نیمارشال استال شنھادی. بھ پدیرس یبھ نظر م یداشتند ضرور

در  کای، انگلستان و آمریشورو یورھااجتماع سران کش ی، تھران برایشورو
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کنفرانس  انیرا در جر رانیوجھ دولت ا چیبھ ھ نینظر گرفتھ شد. اما متفق
 زبان خود ندادند. یبھ دولت م یاطلاع ینگذاشتند و از مذاکرات آن ب

روزولت و  دنتیاز مسکو و روز بعد پرز نینوامبر مارشال استال ۲۵ روز
آذر   ۶(  ۱۹۴۳نوامبر  ۲۸تھران شدند و در از قاھره وارد  لیچرچ نستونیو

 یجنگ دوم جھان انیدر جر یتھران  کھ اثرانت مھم یخی)  کنفرانس تار۱۳۲۲
 .دیگرد  لیکشور ما تشک تختیداشت در پا

 رانیبھ منظور حفظ  منافع ا یداشت اقدامات انیکھ کنفرانس تھران جر یمدت در
بھ عمل  رانیمامداران او روشن نمودن وضع کشور بعد از جنگ از طرف ز

 رانیوز دنیامورخارجھ، با موتولف و ا  ریوز یو ساعد مراغھ ا یلیآمد. سھ
 سیرئ خصوصمشاور  م یھرل کیو انگلستان و ژانرال پاتر یشورو ۀخارج

 ریبھ شرح ز یا ھیآذر تذکار ۹ملاقات و مذاکره نموده و در  کایامر یجمھور
سران سھ سھ دولت  میتسل نیھ نفع متفقدر دوران جنگ ب رانیا یمساع  ۀدر بار
 نمودند:

سھ گانھ و  مانیو خالصانھ طبق پ مانھیصم یکھ با ابراز ھمکار رانی...ا
قطع دارد  باشد یم میسھ یروزیظفر و ف نیدر ا نیمتفق کامل با  یمساع کیتشر

وارد آمده  رانیاوضاع جنگ بھ ا را کھ از  یتمام زحمات و خسارات نیکھ متفق
 .   ر نظر خواھند گرفتکاملا د

 یمساع کیو تشر مانھیصم یمدت از ھمکار نیدر ا رانیکھ  ا یامتخان با
و  نیمتفق یروزیپ نیتأم یخود در تمام شئون و مراحل نشان داده و برا خالصانھ 

خود و با تحمل  ییجھان مافوق قدرت و توانا ظلم و ستم از  شھیبرافکندن ر
آلمان    اعلان جنگ با اب  جھینموده و بالنت یعبذل مسا شماریب یمشکلات اقتصاد

 لیتحو در  نیرا جلب نموده انتظار دارد کھ متفق نیکامل متفق نانیاعتماد و اطم
 تیامن یکھ فعلا در دست آنھا است و واگذار یامور مملکت یاتیح یھا رشتھ

ام اھتم نکاریوسائل ا عیجم نیو تأم رانیخود ا یو انتظام ینظام  یکشور بھ قوا
موجوده صورت عمل بخود  نانیاعتماد و اطم نحو  نیبدخاص معمول دارند تا 

 .   ردیگ
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کھ  یشفاھ یھا نانیو اطم یرجاء واثق دارند کھ تعھدات کتب رانیدولت و ملت ا  
داده شده است با کمک  رانیو استقلال کامل ا تینسبت بھ تمام  نیاز طرف متفق

 افتھی تیتقو یو اقتصاد یاسیس یھا رشتھ در تمام  یو معنو یماد یو مساعدتھا
متمدن  یکشورھا نیب کھ در گذشتھ  ار ینقش با افتخار لھینوسیبتواند بد رانیو ا

   . ادامھ دھد زین ھیجھان بعھده داشتھ در آت
 دھد یم نانیاطم یگانگیو  تیمیابراز صم نیدر قبال ا رانیو ملت ا دولت

صادقانھ  یو دوست مانھیصم یھمکار موقع جنگ در نیتر سخت ھمانطور کھ در 
را  نھیرید ھیرو نیا زیپس ن نیننموده از ا یخوددار  نیعاجل متفق یروزیپ یبرا

کامل  یمساع کیخود تشر نیمتفق ادامھ داده و با  یالملل نیدر مسائل مربوطھ ب
   . ندیبنما

معظم سھ دولت  انیشوایموقع کھ پ نیانتظار دارند در ا رانیو ملت ا دولت
 لھینوسیصادر و بد ھیمراتب بالا اعلام دییتأ یدارند برا اقامت  رانیبزرگ در ا

 گریاند بار د ابراز داشتھ رانیا را کھ کرارا کتبا و شفاھا نسبت بھ  یتیحسن ن
   . ندینما حیتصر

) بھ  ۱۳۲۲آذرماه  ۹(  ۱۹۴۳در اول دسامبر  یا ھیاعلام ھ،یتذکار نیاساس ا بر
 تھران معروف است:  ھیکھ بھ اعلام دیرس نیو استال لیروزولت و چرچ یامضا

و  یشورو ریاتحاد جماھ ریوز نخست کا،یمتحده آمر یکشورھا یجمھور سیرئ
 ریوز خود و با نخست نیممالک متحده انگلستان پس از مشورت ب ریوز نخست

 اعلام دارند.  رانیموافقت سھ دولت را راجع بھ مناسبات خود با ا لندیما رانیا
و ممالک متحده  یشورو ریو اتحاد جماھ کایمتحده امر یکشورھا یلتھادو

دشمن مشترک و  ھیجنگ بر عل بیدر تعق رانیرا کھ ا یھائ انگلستان کمک
وسائل حمل و نقل مھمات از ممالک ماوراء بحار  لیمخصوصا در قسمت تسھ

 دارند.  قیبعمل آورده تصد یشورو ریباتحاد جماھ
 یبرا یخاص یجنگ مشکلات اقتصاد نیدارند کھ ا قیدولت نامبرده تصد سھ

کھ  ینیسنگ اجاتیفراھم آورده و موافقت دارند کھ با در نظر گرفتن احت رانیا
و  ایوسائل حمل و نقل در دن یو کم کند یم لیبر آنھا تحم یجھان یجنگ اتیعمل
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خود را تا حد  یصاداقت یھا کمک یحوائج کشور ریمواد خام و سا یکم نیھمچن
 ادامھ بدھند.  رانیان بھ دولت اامک

 ریو اتحاد جماھ کایمتحده آمر یبھ دوره بعد از جنگ دول کشورھا راجع
موافقت دارند کھ ھر نوع  رانیو ممالک متحده انگلستان با دولت ا یشورو

با آن مواجھ باشد از طرف  رانیمخاصمات ا انیکھ در پا یمسائل اقتصاد
 لیتشک یالملل نیب یمطالعھ مسائل اقتصاد یھ براک یالملل نیمجامع ب ایکنفرانسھا 

 . ردیملل متحده مورد توجھ کامل قرار گ ریسا یشود با مسائل اقتصاد جادیا ای
و ممالک متحده  یشورو ریو اتحاد جماھ کایمتحده آمر یکشورھا یدولتھا

 رانیبا دولت ا رانیا یارض تیو تمام تیانگلستان در حفظ استقلال و حاکم
 یملل صلح دوست در برقرار ریبا سا رانیر دارند و بھ مشارکت ااتفاق نظ

 کیو سعادت بعد از جنگ بر طبق اصول منشور آتلانت تیو امن یالملل نیصلح ب
 کھ مورد قبول ھر چھار دولت است استظھار دارند. 

 .د. روزولت نی، فرانکل نی، ژ. و. استال لیچرچ نستونیو
کھ  یتیخود و اھم تیبھ منظور ابراز حسن نو انگلستان  کایامر یدولتھا ضمنا

 یخود را در تھران بھ درجھ سفارت کبر یبودند، سفارتھا لیقا رانیا یبرا
 ارتقاء دادند. 

در آغاز سلطنت رضا شاه بھ درجھ سفارت  ۱۳۰۴قبلا در  یشورو سفارت
 بود.  افتھیارتقاء  یکبر
جنگ  انیلحاظ جر کنفرانس تھران کھ بھ مدت سھ روز ادامھ داشت از جینتا
 ییکایمشترک امر یروھایشدن ن ادهیجبھھ دوم و پ جادیقرار بود: ( الف ) ا نیبد

.  ۱۹۴۴ژوئن  ۶در  یو فرانسھ آزاد بھ خاک نورماند ییو کانادا یسیو انگل
راندن  رونیکھ منجر بھ ب ۱۹۴۴(ب) ضد حملھ بزرگ ارتش سرخ در تابستان 

 انیارتش آلمان کھ از دو طرف در م. دیگرد یاز خاک شورو ھایآلمان یقطع
بود،  تر یقرار گرفتھ بود کھ بھ مراتب از آن قو ییروھاین نیضربات سھمگ

 یاروپا یو کشورھا کیبلژ ،یمرکز یایتالیا جیکند و بتدر یدارینتوانست پا
 )۱۴نمود. ( ینینش بکرد و بھ سرحدات آلمان عق ھیرا تخل یشرق
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 ۱۳۲۰شکست و فروپاشی آن در شھریور و» سازماندھی ارتش جدید ایران« 

 
مورخ تاریخ معاصر و نھضت ملی ایران  *زنده یاد سرھنگ غلامرضا نجاتی

و شکست و فروپاشی آن در » سازماندھی ارتش جدید ایران« در بارۀ 
بطور اجمال اینگونھ بھ قلم آورده  است: فکر ایجاد ارتش منظم  ۱۳۲۰شھریور

قوت گرفت. رضا  ۱۲۹۹پس از کودتای اسفند و سازماندھی آن بھ سبک جدید،  
خان سردار سپھ  کھ دستیابی  بھ قدرت و حفظ آن را، منوط  بھ وجود نیروھای 

( حدود ده ماه   ۱۳۰۰جدی  ۱۴مسلح تحت فرمان خود می دانست، در تاریخ 
 پس از کودتا) فرمان تشکیل جدید قشون را صادر کرد.

ست خلع سلاح و جابھ جایی پس از سازماندھی ارتش جدید ایران، نخ
عشایروایلات و سرکوب  گردنکشانی کھ سالیان دراز، بخصوص در اواخر 

 دوره قاجاریھ، از دولتھا فرمان نمی بردند شروع شد.
جنگھایی در آذربایجان و کردستان و لرستان بھ وقوع  پیوست و ارتش، با ایجاد 

وان عامل اجرای امنیت، اعتبار خاصی  بدست آورد و در عین حال، بھ عن
  مقاصد سردار سپھ، راه را برای پادشاھی او ھموار  ساخت.

و حملھ  بھ تھران، رضا خان  ۱۲۹۹بیشتر نظامیانی کھ در شبیخون سوم اسفند
میرپنج را یاری کردند و سپس مجری اوامر او در دوران وزارت جنگ و 

دند،  گروھی نخست وزیری و پادشاھی او بودند، در شمار  نخبگان کشور در آم
از اھرمھای سلطنت استبدادی وی بودند، وعده ای نیز در ھموار  ساختن رژیم  

 خود کامھ پسرش، محمد رضا شاه، نقش اساسی داشتند.
بروز جنگ جھانی دوم و لزوم کمک متفقین بھ اتحاد جماھیر شوروی موجب 

 ۱۵ (  ۱۳۲۰گردید کھ نیروھای مسلح شوروی و بریتانیا، در سوم شھریور
)  مرزھای شمال، مغرب و جنوب ایران را مورد حملھ و تجاوز ۱۹۲۱اوت 

قرار دھند و بی آنکھ با مقاومت دھند و بی آنکھ با مقاومت پایدار نیروھای مسلح 
ایران مواجھ شوند، طی سھ روز، بخشھای وسیعی از خاک کشور را بھ اشغال 

یری از سلطنت شھریور، رضا شاه مجبور بھ کنارگ ۲۵خود در آورند. روز 
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شد. وی با شتاب پایتخت را ترک کرد و  از بندرعباس با یک فروند کشتی 
انگلیسی، نخست بھ جزیره موریس و سپس بھ آفریقای جنوبی (ژوھانسبورگ)  

 در آن شھردرگذشت.۱۳۲۳برده شد و در سال 
شکست و فروپاشی سریع نیروھای ارتش ایران، پیامد بی ثباتی رژیم استبدای  

عمده  اه و پوشالی  بودن سازمانی بود کھ طی بیست سال، بخشرضا ش
درآمدھای مملکت، صرف توسعھ و تقویت آن شده بود. این ارتش ساختار 

بود، کھ ھر » حفظ  تاج و تخت سلطنت« مردمی نداشت و مأموریت اصلی آن 
صبحگاه و شامگاه، طی مراسمی بادعای افسران و سربازان در پادگانھا 

تا شاه دوستی  و فردپرستی، در روح و اندیشھ آنھا رسوخ کند. بی تکرارمی شد 
دلیل نبود کھ بیشتر واحدھای ارتش شاھنشاھی پیش از برخورد با مھاجمین 

س در مرزھای کشور، پراکنده و متلاشی شدند؛ حتی برخی از یروسی و انگل
 فرماندھان لشکرھا، بھ محض شنیدن خبر حملھ  دشمن، یگانھای خود را رھا

 کرده و گریختند!
ھرچند با رفتن رضا شاه، شالوده و نظام مملکت درھم فروریخت، ولی اساس و 
بنیاد استبداد رضا شاھی، ریشھ کن نشد. جز نطقھای پرسر و صدای نمایندگان 
دوره  سیزدھم مجلس شورای ملی، مردان سر بھ راه و متملق دیروز، کھ ناگھان 

ژیمی را کھ منتخب آن بودند، بھ باد حملھ و مدافع آزادی و دموکراسی شدند، و ر
انتقاد گرفتند؛ ھیچ گونھ  تغییری صورت نگرفت. حتی برای رسیدگی بھ علل  
فرو پاشی ارتش، و حیف و میل صدھا میلیون تومان جنگ افزار و وسایل، یک 
کمیسیون ساده ھم تشکیل نشد. فرماندھانی کھ واحدھای خود را رھا کرده و 

نھ تنھا بازخواست نشدند، بلکھ  شکاری از کشور مشاغل کلیدی  گریختھ بودند،
 راقبضھ کردند.

دولت ایران، برای حفظ امنیت داخلی کشور،  ۱۳۲۰طی ماھھای بعد از شھریور
با موافقت مقامات اشغالگر( شوری و بریتانیا) در صدد نوسازی ارتش و 

ه  نیروی زمینی، نیروھای انتظامی برآمد. پس از مدتی تلاش، یگانھای پراکند
جمع آوری شدند. در ساختار جدید، ارتش ایران مأموریت دفاع از مرزھای 
کشور اشغال شده  را بھ عھده نداشت، بلکھ وظیفھ اساسی نیروھای مسلح حفظ 
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 امنیت داخلی  بود.
  –و چندی بعد ایالات متحده آمریکا  -حضور نیروھای مسلح شوروی و بریتانیا 

داخلی ایران، بھ اقتدار دولت مرکزی آسیب شدید وارد و مداخلھ در امور  
ساخت. سران آزاد شده عشایر و قبایل کھ از ستمھای دوره رضا شاھی شکایت 
داشتند، و صده تن کسانی کھ املاکشان را رضا شاه گرفتھ بود،  
خواستاراسترداد اموال خود شدند. دراین میان، مالکان بزرگ، نخبگان و 

موقعیت خود را پشتیبانی از رژیم سلطنت و پادشاھی   محافظھ کاران، حفظ
مسکو، بھ جانشینی   –محمد رضا شاه  بیست و دو سالھ، کھ با موافقت لندن 

 پدرش انتخاب  شده  بود، می دانستند.
ھیئت حاکمھ جدید ایران، از لحاظ ترکیب، تفاوت چندانی با گذشتھ نداشت. دولت 

یم پیشین بود. ھرچند وزیران و نمایندگان و مجلس نماینده طبقھ  دیوانی و رژ
تظاھر بھ ھواخواھی از آزادی، دموکراسی و اصلاحات اجتماعی می کردند، 
ولی از وضع جدید راضی نبودند و از وجود آزادیھای محدود، بخصوص آزادی 
مطبوعات احساس نگرانی می کردند و در نوسازی ارتش و نیروھای انتظامی، 

 تدار دولت، تأکید داشتند. بھ  عنوان پشتوانھ اق
بھ رغم تغییرات ناشی از رفتن رضا شاه و انتقاد مطبوعات از رژیم گذشتھ و  

نابسامانیھای موجود،  برنامھ نوسازی ارتش و سازماندھی آن، با ھمان شیوه 
پیشین، ھمراه با دستھ بندی و بی نظمی صورت گرفت. فرماندھان و رؤسای 

ظامی، غالباً از افسران دوره رضا شاھی و یا از نھادھای ارتش و نیروھای انت
قماش آنھا بودند، بااین تفاوت، کھ اگر در گذشتھ بھ علت ترس از رضا شاه، با 
احتیاط سوء استفاده می کردند، اکنون با بھره گیری و از ھرج و مرج ناشی از 

 اشغال کشور و ضعف دولت، آزادی عمل کافی داشتند.
 

 نگرایشھای سیاسی نظامیا
 

ناشی از اشغال کشور، افسران جوان ارتش و نیروھای  در میان آشفتگیھای
انتظامی، با مطالعھ  روزنامھ ھایی کھ از قید سانسور دوره گذشتھ، آزاد شده 
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بودند، از رویدادھای جھان در حال جنگ و اوضاع  نابسامان کشورشان آگاه 
رھاورد ایران دوره می شدند و در تحلیل علل  فروپاشی ارتشی کھ شاخصترین 

رضا شاھی بود، احساس حقارت می کردند و در صدد یافتن راھی برای اعادۀ 
حیثیت خود بودند. گروھی کھ شور و شوق بیشتری برای خدمت بھ کشور 
داشتند و امید ھر نوع  اصلاحاتی را در ارتش بھ وسیلھ افسران و فرماندھانی 

ی دانستند، بھ سوی  احزاب و کھ خود عامل فساد و تباھی بودند، ناممکن م
 )۱۵(سازمان ھای سیاسی روی آوردند. 

 
 

 :»کتاب تاریخ بیست  سال ایران « علل فروپاشی  ارتش ایران بھ نقل از
 

 تجاوز  بھ ایران  از زبان  یک روزنامھ نگار 
 

در باره علل فروپاشی » کتاب تاریخ بیست سال ایران جلدھفتم« در *حسین مکی
از سوم تا بیست و پنجم  شھریور «ه است: داود امینی درکتاب ارتش چنین آورد

 درمورد  سوم شھریور چنین می نویسد:»  
 

 *در حال انتظار
 

اخطاری  کھ نمایندگان  دو دولت  بصورت  یادداشتی بھ نخست وزیر وقت « 
 دادند خیلی مھم بود.

ت و سرنوشت کشور دچار بزرگترین پیش آمدھا شده و ممکن بود ارکان دول
 کاخ فرمانروائی زمامداران وقت با سرعت غیر قابل وصفی واژگون شود. 

بالاخره جنگ کار خودش را کرده و بھ سرزمین ایران نیز سرایت نموده بود.  
بمب افکنھای بیگانھ در آسمان کشور پیدا شده واحدھای زره پوش از مرزھا 

 گذشتھ و بطرف شھرھای مھم در حرکت و روان بودند.
نصور خبر وحشت آوری شنیده و مجبور بود بھ اسرع وقت بدون درنگ آقای م
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شاه را کھ در تمام  امور دخالت و با اقتدار کامل بھ ھمۀ  کارھا رسیدگی می 
نمود، ازچگونگی این پیش آمد بس مھم مطلع  گرداند و خیلی زود بود. بایستی 

ود وشاه در مدتی تأمل و حوصلھ وشکیبائی بخرج داد تا ھوا کاملاً روشن ش
جواب خوش برخاستھ و صبحانھ خود را صرف کند وگرنھ با شنیدن این 

خبرغیر مترقبھ سخت عصبانی شده و نخواھد توانست بر اوضاع آشفتھ مربوط  
 شده و مھام کار را بدست گیرد.

یک ساعت و نیم درانتظار بودن و دقیقھ شمار کردن و با حالت عصبانی و 
در موقعی کھ بھیچوجھ  خبری از اوضاع دور  اضطراب آمیز قدم زدن آنھم

دست کشور بدست نیست و اطلاع نداشتن از اینکھ  در نقاط دور دست، در 
مرزھا، در شھرھای نزدیک سرحد چھ وقایعی رخ می دھد و سرنوشت کشور  

 چھ خواھد شد واقعاً خیلی مشکل وطاقت فرسا است.
ھ با خونسردی مشکلات را عیل منصور کھ ھمیشھ  مانند سایر مردان سیاسی ک

حل و برطرف می نمایند، این بار خیلی سخت نگران و مشوش بود زیرا بخوبی 
متوجھ بود کھ سرنوشت کشور و میلیونھا نفوس آن دچار خطر بزرگی شده 
است، خطری کھ تنھا در نتیجھ عدم توجھ و سھل انگاری  فرمانروای مملکت 

 رخ داده است.
ان یافتھ و منصور در حالی کھ یادداشتھای دو دولت را بالاخره حالت انتظار پای 

 در دست داشت از منزل خارج و بطرف سعد آباد حرکت کرد نمود.
نخست وزیر تنھا در این فکر بود کھ شرح این وقایع غیر مترقب و بیسابقھ  را  

چگونھ و با چھ  لحنی  بھ اطلاع  شاه برساند زیرا بعرض رساندن وقایع  
 جرأت می خواست  دیگر چھ  رسد  بھ یک ھمچو واقعھ ای .بخودی  خود  

 
  :*در کاخ سعد آباد

آقای منصور جلو دربزرگ سعد آباد از اتومبیل پیاده شد و راه دفتر مخصوص  
 را پیش گرفت 

تا اطلاع حاصل کند کھ آیا شاه از خواب بیدار شده است یا نھ ولی در سر پیچ 
رشتھ درختھای کھن و تنومند و سبز وخرم  یکی از خیابانھا با شاه کھ زیر یک



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ۸۰                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

مشغول قدم زدن و تفکر بود، تصادف نموده و پس از تعظیم بسوی شخص اول 
غیر مترقبھ، زودتر از موقع، شتاب و عجلھ و  رکشور پیش رفت. شاه از حضو

پریدگی رنگ او دریافت کھ بامداد سوم شھریورماه مانند ھمھ صبحگاھان دورۀ 
عادی معمولی ندارد و بایستی حادثۀ مھمی رخ  داده باشد. بھ فرمانروائی  جنبۀ 

این مناسبت با عجلھ تمام سئوال کرد. ھا مگر چھ شده؟ چرا رنگت پریده است؟ 
 اتفاق بدی افتاده است؟

ً بھ نزد  نخست وزیر( منصور تنھا نبود و با عامری کفیل وزارت خارجھ متفقا
رفع تشنج و نگرانی ظاھری خود رضا شاه رفتھ بودند.)  پس زا کمی تأمل و 

پاسخ داد: بلھ قربان، اتفاق بدی روی داده است.  ساعت چھار بعد از نصف شب 
بوسیلۀ نمایندگان دو دولت اتحاد جماھیر شوروی و انگلیس دو یادداشت  بھ 
خدمتگذار داده  شده و بطور خلاصھ حاکی از عبور واحدھای جنگی دو دولت 

 بھ خاک ماست. 
دن این سخن سخت نگران شده و در بھت و حیرت فرو رفت و شاید شاه از شنی

پیش خود فکر می کرد  کھ چرا در خواستھای دوکشور ھمسایھ را کھ ھمیشھ 
 روابط دوستانھ و نزدیک با ایران داشتند، موافقت نکرده است.

این خبراضطراب و نگرانی زیادی برای شخص اول کشور ایجاد  کرد زیرا از  
اول فکر  می کرد کھ با این  پیش آمد بزرگترین ضربھ  بھ موقعیت ھمان دقیقھ 

مده است، ھر دقیقھ  ای کھ سپری می شد شاه عصبانی تر آو مقام خودش وارد 
و افسرده تر بنظر می رسید در صورتی کھ برای روبرو شدن  با مشکلات 

در یکنوع شھامت و خونسردی لازم است آنھم مشکلی کھ با اسرار و رموز پیچ 
پیچ جنگ دنیا و سیاست جھانی مربوط  باشد. متاسفانھ حالت تأثر آمیز شاه و 
التھاب و پریشانی نخست وزیر در تغییر اوضاع و تثبیت حالت آشفتھ  کشور 
کوچکترین تأثیری نداشت. پیش آمد مھمی رخ داده و چنان بنظر می رسید کھ 

 بزودی  تاریخ  کشور عادی خود را عوض خواھد کرد.
زدن بسیار و شنیدن خبر وحشت آور شاه را فوق العاده خستھ کرد و پس از  قدم

یک ساعت در حالی  کھ آقای منصور در پشت سرشان حرکت می کرد بسوی 
یکی از عمارتھای کاخ روان شده و پس از  چند لحظھ روی یکی از صندلیھای 
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موفق  بزرگ دستھ دار و راحت نشستھ و با کشیدن سیگار مشغول شدند تا مگر
 بھ تمرکز افکار خود گردد.

 
 * تشکیل جلسھ 

سرلشکر ضرغامی رئیس ستاد ارتش احضار شد در ضمن مختاری رئیس 
شھربانی نیز کھ درھمھ  کارھا دخالت داشت در سعدآباد پیدا شد و گوش بھ 
زنگ بود کھ برای انجام وظایف بعدی خود دستور ھای جدی تری دریافت 

مقامی کھ در دربار داشت و وزیر دربار سلطنتی بود،  دارد. آقای جم نیز بنا بھ
 در این معرکھ عجیب حضور یافتھ بود.

و نیم صبح تا ساعت یک بعد از ظھر مذاکرات طولانی و مفصلی  ۸از ساعت 
در اطراف پیش آمد صبح و یادداشت دو دولت ھمسایھ بعمل آمده. در ضمن از 

ئیس مجلس شورای ملی خبر داده شد کاخ سعد آباد با تلفن بھ آقای اسفندیاری  ر
کھ جلسھ فوق العاده مجلس شورای ملی باید برای استماع  گزارش مھمی ساعت 

 دو و نیم بعد از ظھر تشکیل گردد.
کاربجای بن بست و بغرنجی رسیده و شاه این بار خود را مجبور می دید کھ 

رات کاخ آقای ملت را از حقیقت امر از حقیقت امر آگاه نماید. در جریان مذاک
منصور متن نطقی را کھ بنا بود در مجلس قرائت  نماید تھیھ و بنظر شاه رسانده 
و مقارن ساعت یک بعد از ظھر جلسھ سعد آباد بھم خورده و تشکیل  دھندگان 

 آن بجز شاه کھ در آنجا  اقامت داشت بسوی شھر رھسپار شدند!
 

  :* جلسھ فوق العاده مجلس شورای ملی
بھ روزنامھ نویسھا و نمایندگان مجلس شورایملی خبر داده شد کھ مقارن ظھر 

ساعت دو و نیم بعد از ظھردر مجلس حضور یابند ولی ھنوز کسی، یعنی توده 
مردم، از قضایا بیخبر بودند. شاید بعضی از مردان کھ در جریان سیاست بودند، 

جباتی در پیش تا اندازه ای پیش بینی می کردن کھ چھ حوادثی رخ داده و چھ مو
است کھ ساعت دو و نیم بعد از ظھر جلسھ خصوصی مجلس تشکیل می گردد 
ولی از حقیقت قضیھ کسی با خبر نبود و این بیخبری خود یک کابوس 
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وحشتناکی بود کھ فشار آن روزافزون  بود. مجلس ھم در دورۀ زمامداری شاه 
ت در سیاست سابق بجز اطاعت صرف و گوش دادن کار دیگیر نداشت و ھیچوق

داخلی و خارجی کشور صاحب نظر و رأی نبود و بھمین جھت مجلسیان نیز 
 بطور کلی از اوضاع  بیخبر بودند.

 
  :* دوساعت  بعد از ظھر

مردم تھران از شدت گرمی ھوا بھ زیر زمینھا پناه برده و مشغول استراحت 
ی شد. ھیچ ادارات وزارتخانھ ھا تعطیل م ربودند و چون ساعت یک  بعد از ظھ

کسی خیال نمی کرد دراین موقع روز  ھواپیماھائی برای تمرین وآزمایش پرواز 
نمایند. ولی ساعت دو و ده دقیقھ در آسمان تھران شش ھواپیمای یک بالھ  کھ با 
سرعت زیادی پرواز می کردند و شنیدن صدای موتور آنھا  کھ برای اھالی  

شدند. غرش موتور این ھواپیماھا  تھران تازگی داشت برفراز پایتخت نمودار
پس از آن پخش یادداشت کھ مانند مرغھای کوچک و سفیدی درآسمان تھران بھ 
پرواز آمده و در اثر وزش باد بھ اینطرف و آنطرف در حرکت بودند، مردم را 
کھ سر از پنجره ھا بدر آورده و بھ آسمان نظاره  می کردند سخت  آشفتھ و 

تخت بزودی دریافتند کھ اوضاع و احوال کشورعوض مضطرب نمود. اھالی پای
شده و موجباتی فراھم  آمده کھ این ھواپیماھا در آسمان تھران پرواز آمده و بھ 

 »پخش اوراق مشغول شده اند.
ابراھیم خواجھ نوری نسخھ ای از اوراق ریختھ شده توسط ھواپیماھای شوروی 

 ه است.بچاپ رساند» بازیگران  عصر طلائی «را در کتاب 
آغاز و طی آن اعلام داشتھ » خطاب  بھ اھالی  ایران« این ورقھ  با عنوان  

 است:
ایرانی ھا ! شما باید حقیقت را بدانید کھ آلمان ھا در کشور شما مشغول چھ 
کارھایی ھستند. پارسال آنھا برای برانداختن دولت ایران توطئھ کرده بودند و 

ریال پول خرج کردند. آیا پرسیده اید چرا برای این منظور بیش از سھ میلیون 
آنھا اینقدر پول زیاد برای توطئھ خرج کردند؟ منظورآنھا چھ بود؟ البتھ 
جاسوسان ھیتلری کھ در ایران تخم آشوب و اغتشاش می کاشتند درفکر سعادت 
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و خوشبختی ایرانیان نبودند بلکھ مزارع و کشتزارھای ایران را خون فرزندان 
ه می کند تا برای آنکھ عذری داشتھ باشند از ایران بازھم بیشتراز ایران را آلود

سابق گندم، پنبھ، برنج، پشم، پوست و میوه جات بھ آلمان صادر کنند و شماھا را 
بی نان و بی لباس بگذارند. ھیتلر خونخوار می خواھد ایران را بھ میدان جنگ 

سرحدات اتحاد  بر ضد شوروی کھ کشور دوست ایران می باشد مبدل کند و
شوروی را در معرض خطر و تھدید قرار دھد. در محل سفارت آلمان در 
تھران، انبارھای اسلحھ ایجاد کرده و مواد محترقھ تھیھ و حاضر کرده اند. در 
کوه ھای اطراف تھران آلمانی ھا بھ بھانھ شکار مشغول تعلیمات نظامی ھستند. 

ای آلمانی برای تعلیم و یاددادن در باشگاه آلمانی ھا در تھران دیپلمات ھ
جاسوسی و جنایت ھای راھزنانھ دیگر بھ اتباع آلمانی جلساتی تشکیل می دھند. 
در بسیاری از شھرھای ایران آلمان ھا تشکیلات مخفی و سری ایجاد کرده اند. 
آلمانی ھا خودشان را مھندس، تاجر و جھانگرد می نامند اما در حقیقت تمام آنھا 

من ملت ایران و شوروی می باشند. کارکن سابق سفارت آلمان در جاسوس و دش
آلمان در شمال ایران می باشد.  یتھران (ولف) در بندر انزلی رئیس جاسوس

مان) رئیس جاسوسان و راھزنان آلمان در جنوب ایران بوده رئیس پلیس ھ (شون
اره مخفی آلمان در تھران (گاتومای) با معاون خود (مانیر) نام کارکن اد

اکسپرس برای برپا کردن انفجارھا و آتش زدن ھا در ایران و در اتحاد شوروی 
از آلمان دستھ جاتی تشکیل داده و حالا درصدد آن ھستند کھ در ایران کودتای 
فاشیستی ضدملی برپا کنند. غیر از آن میکانیک رئیس املاک در بندرگز 

منس (فون راد زیجارتخانھ (تراپھ) نماینده کارخانجات کروپ (آرتل) نماینده ت
آنویچ) مکانیک در بندر انزلی (رکنگان) رئیس شعبھ وزارت دارایی ایران، زن 
آلمانی (گلدنبرگ) مدیر تکنیکی مطبعھ مجلس (اتو سوورز) و دیگران ھم از 

یران می باشند. تمام این متخصصین آلمان ھیتلری اجاسوسان بزرگ آلمان در 
ن و شوروی تحریکاتی برپا کنند اینطور ھستند. کھ می خواھند در سرحدات ایرا

این آلمانی ھا می خواھند شما را دچار اغتشاشات، جنایت، گرسنگی و بندگی 
کنند. آنھا تدارکات کودتای فاشیستی را فراھم می آورند کھ از ایران بھ اتحاد 
شوروی حملھ کنند. اشرار ھیتلری بھ طور افتراآمیز خودستایی می کنند و لاف 
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زنند کھ گویا آنھا در جنگ با اتحاد شوروی بھ پیروزی ھایی نائل شده اند  می
دان ھای جنگ گور یولی در حقیقت امر بھترین لشگرھای آلمان فاشیستی در م

خود را یافتھ اند. آلمان ھیتلری در ھم شکستھ خواھد شد. بر ضد آلمان فاشیستی 
تمام آن ملل اروپا کھ ھیتلر  جبھھ متحد ملی از اتحاد شوروی و بریتانیای کبیر و

آنھا را بھ اسارت و تابعیت مبتلا کرده قرار گرفتھ است. ممالک متحده آمریکا 
در جنگ بر ضد ظلم و تعدی ھیتلری بھ بریتانیای کبیر و اتحاد شوروی کمک 
جدی می نماید. ایرانی ھا آیا ممکن است بیش از این در مقابل دسیسھ ھا و 

تجاوزکار کھ بر ضد ملت ایران انجام می گیرد و در تحریکات ھیتلر غاصب و 
عین حال بر علیھ اتحاد شوروی ھم می باشد طاقت آورد؟ نھ نمی توان متحمل 

شد. ایرانی ھا با اتحاد شوروی متفقاً بر ضد دشمن عمومی یعنی  این تحریکات
 آلمان ھیتلری اقدام خواھند نمود.

بستھ شد بھ اتحاد شوروی  ۱۹۲۱ بھ موجب قرارداد شوروی و ایران کھ در سال
حق داده شده کھ برای تأمین و مصون داشتن بی خطری و امنیت خود بھ خاک 

قرارداد شوروی و ایران کھ در  ۶ایران نیروی خود را داخل نماید. در ماده 
منعقد گردیده اینطور نوشتھ شده: دولتین معظمین متأھدتین قبول می  ۱۹۲۱سال 

لثی قصد داشتھ باشد بھ وسیلھ مداخلھ نظامی سیاست نمایند کھ اگر دولت ثا
غاصبانھ و تجاوزکارانھ را در ایران مجری سازد و خاک ایران را مرکز 
حملات لشگری خود بر ضد روسیھ قرار دھد و در این صورت مخاطرات و 
تھدیدی متوجھ سرحدات جمھوری متحده شوروی سوسیالیستی روسیھ و دول 

ی کھ پس از اخطار دولت شوروی بھ دولت ایران، متفق آن بشود و در صورت
خود دولت ایران مقتدر بھ برطرف ساختن خاطرات فوق الذکر نباشد آن وقت 
دولت شوروی حق خواھد داشت ارتش خود را بھ خاک ایران وارد نماید تا بھ 
منظور دفاع از خود اقدامات نظامی لازمھ را بھ عمل آورد. دولت شوروی 

بور برطرف شد فوراً ارتش خود را از زین کھ مخاطره ممتعھد می شود ھم
 حدود ایران خارج نماید.

ملت ایران ساعت خاتمھ دادن بھ تمایلات تجاوزکارانھ ھیتلر در ایران کھ ھم بر 
ضد ملت ایران و ھم بر ضد ملل اتحاد شوروی می باشد در رسید. ارتش سرخ 
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ً بھ خاک ایران وارد مو ۱۹۲۱دوست ملت ایران بوده بموجب قرارداد سال  قتا
ً اقدام کرده و خطر تھدید  می شوند. اتحاد شوروی و بریتانیای کبیر متفقا
فاشیستی را نسبت بھ ایران و اتحاد شوروی برطرف خواھند نمود. مرده باد 
جاسوسان ھیتلری کھ مشغول تدارک دیدن کودتای فاشیستی درایران می باشد. 

 »ران.زنده باد دوستی اتحاد شوروی و ای
در یک چنین وضعیتی بد کھ مجلس شورای ملی تشکیل یافتھ و آماده بود 
گزارش رئیس دولت وقت  راگوش دھد. ( در صفخات قبل جریان مذاکرات 
ً از صورت مشروح  مذاکرات نقل شده و چون کامل است و در  مجلس عینا

 صحت آن نمی توان تردید داشت، بنابراین بدان قسمت مراجعھ  شود.)
منصور با اینکھ خیلی مختصر بود سیاستمداران کشور از بامداد تا نزدیک  نطق

ظھر برای تنظیم آن زحمت کشیده و سعی کرده بودند بھ وقایع  پیش از سوم 
شھریور ماه بھ اجمال اشاره شد خیلی از نکات باریک سیاست غلط  و روش 

دولت غیر منطقی دولت وقت را روشن و آفتابی ساخت. معلوم شد کھ دو 
مرداد بطور  ۲۵تیر ماه و دیگری در  ۲۸ھمسایھ شمالی و جنوبی دو مرتبھ 

جوئی ه صریح نظریات خود را بھ دولت ایران اظھار داشتھ و برای چار
مشکلات موجوده راه حل مسالمت آمیزی را پیشنھاد کرده اند. از ھمھ مھمتر 

جوار کھ شایع معلوم وآشکار شد کھ خبرھای راجع بھ یادداشتھای دو دولت ھم
بود، دروغ و مبالغھ آمیز نبوده است زیرا اگرفراموش نشده باشد از آغاز مرداد 
ماه این موضوع شایع بود کھ دولتین اتحاد جماھیر  شوروی و انگلیس برای 
بیرون رفتن عمال  آلمانی از ایران و بدست  آوردن یک سلسلھ امتیازھای 

زمامداران وقت چگونھ بھ اھمیت این جنگی درخواستھائی داده اند حالا شاه و 
 قضیھ پی نبرده اند.

باری با ھمان سرعتی کھ مجلس تشکیل یافتھ بود با ھمان عجلھ و شتاب نیز  
 بفاصلھ ده دقیقھ بھم خورد.
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 در خارج از مجلس چھ خبر است؟ 

 
ملی در میدان بھارستان، خیابان شاه آباد، برخلاف  یدر بیرون مجلس شورا  

معمولی  تابستان جمعیت زیادی جمع شد. گاھی بسوی آسمان سرکشیده روزھای 
و زمانی  با نگرانی و اضطراب زیاد از پشت نرده ھای آھنی مجلس باغ 
بھارستان را نظاره می کردند. عده زیادی از یادداشتھای پخش شده  در آسمان 

ھ جای خبر از ھم تھران در خیابانھا و معابرعمومی ریختھ شده بود. مردم بی
سال حکومت دیکتاتوری بھ سکوت و خاموشی و  ۲۰تھران کھ در  جریان 

آرامش غیر طبیعی عادت کرده بودند  در یک چنین وضعیت آشفتھ و نزدیکی 
خطر تنھا بھ فکر این بودند کھ چگونھ باید از خطر جست. نخستین یادداشت کھ 

یم  بلکھ  آمدیم مابا شما جنگ  ندار«  بطور خلاصھ حاکی از این مطلب  بود 
عمال آلمانی را از کشور شما بیرون کنیم و اگر با ما کمک و یاری کنید با شما 

در ھر گوشھ و کناری ساکنین پایتخت دورھم  جمع  » مساعدت خواھیم کرد.
 » شده و یا یادداشت را خوانده و آن  را تفسیر میکردند.

ی سھیلی زیر عنوان ابراھیم خواجھ نوری در بارۀ این موضوع ضمن بیوگراف 
 چنین  نگاشتھ است:» ھبوط  قدرت« 
ھنوزازھفت صبح چند دقیقھ ای بیشتر نگذشتھ  بود کھ صدای زنگ تلفن  « 

 منزل سھیلی صدا کرد.
الو: اقای نخست وزیر درکاخ سعد آباد تشریف دارند و فرمودند ھرچھ زودتر « 

 »خودتان را بکاخ  برسانید!
چھ  می کند؟ مرا برای چھ  بھ این فوریت ساعت ھفت صبح منصور درکاخ 

احضارکرده ؟ خدایا چھ اتفاقی ممکن است افتاده باشد...؟  عبارتھای مشدد و 
بی. « محرک رادیو برلن برعلیھ نفوذ متفقین در ایران،  و اشاره ھای آشکار 

راجع بھ رفتارونفع پرستی پادشاه ما، ھمینطور بریده  و مخلوط  و » بی.سی
غز مشوش  و مضطرب و خواب آلود سھیلی عبور و مرور می کرد. مبھم؛ در م

و بخصوص دروغ پردازی سرآمد » ھوچی گری « آلمانھا کھ در شیوه پروپاگاند
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فن شده و گوی سبقت را حتی از پروپاگاندیستھای ھولیوود ھم ربوده اند، روز و 
سموم  کرده شب تمام فضای فکر ایرانیان را با تکرارشدید  عبارتھای تبلیغاتی م

سھیلی   -و مجال تعقل و تفکر بھ ھموطنان خوش باور و ساده دل ما نمی دادند 
و  ھھم مثل سایر رجال و سایر مردم، در میان آن ضد و نقیضھا، گیج  و سرگیج

سرگشتھ مانده،  و بھ اتکاء دیکتھ منحصر فرمانده  ایران رنج  تفکر و چاره 
این تلفن غیر رنج تفکر و  -دور کرده بودجوئی را نیز از دماغ سھل انگار خود 

این  تلفن غیر  -چاره جوئی را نیز از دماغ  سھل انگار خود دور کرده بود
» سنبلی « مترقبۀ  نابھنگام ، دریک چنین موقع پر ازدغدغھ ای، موقتاً سردی و

او را تکانی داد واوبا نھایت عجلھ واضطراب خود را بھ کاخ سعد آباد رسانید... 
کتابی منصور را دید  کھ با چھرۀ رنگ پریده و لبھای تو رفتھ، روی گردن کلھ 

لاغر و باریکش مختصر حرکتی می کند. ضرغامی مثل  کسی کھ قبلاً بطور 
محرمانھ از  قضایا مطلع بوده، دستی بھ ریشش می کشد و از پشت  عینک با 

دائمی  آرامی و خونسردی  بھ تشویش حضار می نگرد. جم ماسک طبیعی تبسم
 را بھ صورت  دارد و تمجمج  می کند.

و با  همختاری ھم مثل بازی اصیل و مطیع و شکاری بیحرکت و بی صدا ایستاد
تمام حواسش مترصد دریافت فرمان شاه است. شاه پس ازیکی دوساعت راه 
رفتن پیداست، کھ خستگی و تشویش درونی  خود را می خواھد با کشیدن سیگار 

 مخفی  کند.
جریان مطلع شد و فھمید کھ درست، از در ھمان درھمان چند دقیقھ اول  سھیلی

بعد از نصف شب سرریدر بولارد ( وزیر مختار انگلیس ) و رفیق اسمیرنوف (  
سفیر کبیر شوروی ) منصور را از خواب بیدار کرده و ھر یک یادداشتی در 

مال و جنوب بھ کفش گذاشتھ  اند، مبنی بر اینکھ  قوایشان در ھمان ساعت از ش
 خاک ایران وارد شده و در حال پیشروی است...!

شورای وزیران در حضور شاه تشکیل شد و تا یک بعد از ظھر طول  ۸ساعت 
کشید و آن روز پس از چندین سال، پادشاه این کشور دموکرات برای اولین 

با وزرایش شور کرد و از آنھا چارجوئی خواست » مشروطھ وار« مرتبھ بطور
 سئولیت ملی وزرا را در مقابل  کشور متذکر گردید...و م
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ولی متأسفانھ قدری دیر بود! در ضمن آن مذاکرات طولانی شاه با صراحت و 
صداقت بیسابقھ ای  اعتراف کرد بھ اینکھ این عملیات فقط  برعلیھ شخص 

شد، والا  با ایران کاری ندارند. ایکاش ابناوست و متفقین می خواھند وجود او 
ران دوستی راسخ او بر خود پسندی و خود خواھی مزمنش چند روز  پیش ای

غالب شده و این اعتراف صادقانھ را دوھفتھ قبل کرده بود... ولی این کار را 
 ختیار مطلق داشتن درحکومتھاانمی توانست بکندزیرا یکی ازبزرگترین معایب 

ا فکر و صالح باشد، ھمین است کھ ( بقول آندره موروا)  انسان، ولو ھر قدرھم ب
از چشمش پوشیده  می »  سرحد  ممکنات« پس از چند سال خود مختاری، دیگر

شود، پوشیده  می شود، و بقدری مست غرور می گردد کھ حقیقتاً  خود را نابغۀ  
تصور کرده و ھیچ کاری را از حیطۀ  قدرت خود خارج  نمی بیند، تا بحدی کھ 

 ادربھ مقاومت با روس وانگلیس نیز می پندارد...(مثل شاه ما) خودرا بھ تنھائی ق
در شدت گرمای بعد از ظھر شھریور، درست سرساعت دو و ربع! لرزش در  

و پنجره و شیشھ و زیر زمینھای تھران، عبور نابھنگام پنج شش ھواپیمای غیر 
عادی را در آسمان سوزان پایتخت بھمھ اعلام کرد. باریدن کاغذھای زیادی از 

طیاره ھای خارجی بیشتر مردم را متوحش نمود و بطوری برای حل  دنبال آن
این معما مشوش و ھراسناک بودند کھ آن اعلانات آسمانی را تا دو ریال ھم خرید 

 و فروش می کردند.
ما،باوجودگرمای طاقت فرسا،نفس زنان وعرق ریزان درتالاردرمجلس شورای 

 ن  بیانات نخست وزیر بودیم. ملی جمع شده وبا بی تابی و اضطراب منتظر شنید
آقای اسفندیاری عینک دودی خود را مثل دو چشم بی نور و بیحالت بھ اطراف  

بطوری کھ آقایان اطلاع دارند « گردانیده و با لحن ساده و بدون تصنعش گفت
می بایستی جلسھ مجلس درنھم شھریور ماه  تشکیل گردد ولی چون آقای نخست 

بھ مجلس بدھند بھ این جھت امروز   بعد از ظھر  لازم بود کھ گزارشی روزی
 »جلسھ فوق العاده  تشکیل گردید. آقای نخست وزیر بفرمایید.

( بیانات نخست وزیرعیناً ازمجلھ مذاکرات رسمی قبلاً  بطور کامل نقل گردیده   
 است.)

خلاصھ ازشورآن روزنتیجھ زیادی گرفتھ نشد، جزاینکھ وقتی شاه با کمال 
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شاید مصلحت در این باشد کھ من کناره گیری « دانگی گفت کھ انصاف و مر
کنم و گفتند:  قربان، شما چرا. ما استعفا می دھیم. وچون در این  موضوع ھم 
تصمیم قطعی گرفتھ نشد، قرار گذاشتند پس از مشورت با یکدیگر نتیجھ را بعداً 

 بعرض برسانند.
ھ جلسھ فوق العاده ای برای دو ضمناً بھ امر شاه بھ رئیس مجلس اطلاع دادند ک 

بعد از ظھر تشکیل  دھد تا نخست وزیر مطلب  فوری و مھمی را بھ اطلاع 
 نمایندگان ملت(!) برساند.

شاه  را در اقدسیھ ،   ۲۸مطلعین  از رموز سیاسی ! حق دارند  کھ نطق  روز 
بزرگترین  و مضرترین  و خطرناکترین و بدعاقبت ترین  خطاھای  سیاسی 

مند. حق  دارند  کھ نصف  بیشتر  تمام  بدبختیھا و فلاکتھای و گرسنگیھا و بنا
کشتارھای این سھ سالھ را نتیجھ ھمان یک نطق غیر منتظره بدانند. شاید واقعاً، 
اگر ھمانطوری کھ قرار شده بود، فقط ولیعھد بھ اعطای سردوشی و گوھینامھ 

ن نطق غیر ضروری  می پرداخت، و شاه بطور غیر مترقبھ  نیامده و آ
ما ھم » ببر« ھا زنده بودند، و کشتی » بایندر« وحشتناک را نکرده بود، امروز 

بیرق شیر و خورشیدی خود را در زیر لجنھای ساحل دفن نکرده بود، و بیش از 
بیست شھر بلا دفاع و غیر مجھز ما در شمال و جنوب  بمباران نمی شد، و 

جور کشیده و ناراحتی چشیده ایران بدون  آنھمھ مردم بی تقصیر ستم کشیده و
سبب بھ خاک و خون نمی غلتیدند...( فقط در خوزستان ششصد و سی چھل نفر 
ً شاید امروز دو دستھ از فرزندان خوب این مملکت بیچاره  کشتھ شدند)و نتیجتا

« بیجھت شاید امروز دو دستھ از فرزندان خوب این مملکت بیچاره بی جھت 
نشده و جاھلانھ بھ جان یکدیگر نمی افتادند، و در یک چنین » حیدری ونعمتی 

موقعی کھ این خانھ نمی سوختھ و ویران ما نھایت احتیاج را بھ مساعدت و اتفاق 
و اتحاد فرزندان آن دارد، خودشان آتش نفاق و فساد را با باد شمال و جنوب و 

 نمی کردند... شرق و غرب بیشتر دامن نزده و این شعلھ خانمانسوز را تیز تر
لابد نطق غرای شاه را متفقین بمنزلھ و مقدمھ کھ بسیج عمومی دانستند و با  

اطلاعاتی کھ ازاقدامات خستگی ناپذیر ستون پنجم در دست داشتند، یقین 
کردندکھ پادشاه ایران پرست، ولی عامی ولی مستبد  بھ رأی ما، بھ این آسانی 
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اد و البتھ سرانجام جنگ عالمگیر را ھم  راه عبور بھ تسلیحات متفقین نخواھد د
دلمھ « کھ نمی شود فقط  بھ رأی یک نفر ایرانی از سیاست بیخیری کھ قلب او 

 تبلیغات مخالف شده  موقوف  کرد.»  
این بود کھ پس از تسلیم یادداشتھای مرداد ماه، و پس از تذکر ایدن، و پس از  

ھمینکھ متفقین نتیجھ معکوس از  گوشھ و کنایھ ھای رادیو لندن و رادیو دھلی،
رضا شاه گرفتھ و حتی نطقی کھ شبیھ فرمان  بسیج عمومی بود از او شنیدند، 
دیگر تأمل را جایز ندیده و بجای ادامۀ مذاکرات سیاسی دست بعملیات  جراجی 

 زدند.
در این خصوصی مذاکره کردم، و گلھ ھای دوستانھ و بی نتیجھ ای نمودم، کھ  

سیاسی و مذاکرات دیپلوماتیک خود دولت ایران را بھ اتفاق با چرا با طریق 
خود دعوت نکرید، و چرا با وسایل مأثری کھ در دست داشتید تبلیغات مضر و 
مسموم ستون پنجم را خنثی ننمودید، و خصوصاً چرا نگفتید کھ اگر دولت ایران 

امی بھ خواھش غیر قابل احتراز شما گوش ندھد ناچار بھ اعمال  زور نظ
متوسل خواھید شد.. ؟  احتمال قوی داشت کھ در آن صورت رضا شاه ھم در 
مقابل یک حقیقت مسلم تسلیم منطق می شد، و  شما محتاج بھ این نمی شدید کھ 
 بر خلاف  رویھ عدالت خواھانھ خودتان بیطرفی یک کشور[ را نقض] کنید...؟  

ه ام این را تأئید می کند) کھ اعتقاد من اینست ( و جوابھائی کھ از آنھا شنید   
اگر آنوقت یک نفر. فقط یک نفر مرد پختھ، مثل منصور، ولی رشید، و حقیقتاً 
وطن پرست و صریح  مثل دشتی یا دکتر مصدق در سر کار یود، [ توضیح ج. 
ص. : سیف پور فاطمی کھ از نزدیک علی دشتی را می شناخت در بارۀ او  می 

مدۀ  استبداد رضا شاه بود. دشتی  کسی است کھ دشتی یکی از علل ع«نویسد: 
وقتی مجلس پنجم  رأی عدم اعتماد بھ رضا خان سردار سپھ  داد و او ھم استعفا 

داده و روانھ  رودھن شد،  در صفحۀ اول  روزنامۀ  شفق  با خط درشت  
م دوره ارضا خان را با نادرشاه مقایسھ کرد و در تم». پدر ملت رفت«  نوشت

یک کلمھ بر خلاف رژیم  صحبت نکرد تا روزی  کھ او را بھ زندان  نمایندگی
بردند ھمیشھ مداح رژیم  بود. بعد ھم دوستی  مختاری او را نجات داد و بھ 
مجلس فرستاد. ریاست سانسور روزنامھ ھا را قبول کرد و بعد از کودتا ضد 
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ت و مصدق ھم باز ثناخوان دربار محمد رضا شاه و با سفارت مصر و وزار
را می ستود.... نامھ  سفارت  انگلیس  » شاھنشاه آریامھر« نمایندگی مجلس سنا 

راجع بھ پول گرفتن دشتی و رد اعتبارنامھ  او از طرف مجلس پنجم  نیز در 
 – ۲۰۴صص» گزند روزگار« سیف پورفاطمی »( روز نامھ ھا منتشر شد.

ھد و از تمام  این )] بخوبی می توانست جریان تاریخ ایران را تغییر د ۲۰۳
بدبختیھائی  کھ در این  سھ سالھ پیش آمده  جلوگیری نماید. البتھ چنانکھ می 
دانید،  منصور  بر سر کار بود، و او مرد بسیار پختھ و کار آموزده و لایق و 
حسابگری ھم است، ولی در این قبیل اشخاص، متأسفانھ مبالغھ در حسابگری  و 

شعلھ ای کھ لازمھ این قبیل  کارھای بزرگ و خود خواھی، کھ دیگر شور و 
 مستلزم از خود گذشتگی است در قلبشان وجود ندارد. 

والا برای یک رجل سیاسی کھ خیلی عامی نباشد درک این مطلب مشکل  -
نبود، وبا حساب سرانگشتی ھم  می توانست بھ خود بگوید کھ: اولاً ما در بین 

ً ز ً انگلیس و دوکشور بسیار قوی واقعیم و مسلما ورمان بھ آنھا  نمی رسد. ثانیا
آمریکا از جنگ گذشتھ عبرت گرفتھ اند، و بنا بھ دستورات مفصل و مفیدی  کھ 

در کتاب گرانبھایش راجع بھ جنگ گذشتھ نوشتھ، این دفعھ » سر ژرژ بوکانان« 
دیگر متفقین  خوب می دانند کھ مھمترین و حیاتی ترین اقدام باید رساندن کمک 

 فوری بھ دولت اتحاد جماھیر شوروی  باشد. خیلی
خوب، راه شمال روسیھ کھ مدتی از سال یخ بندان است و بعلاو بواسطھ  

نزدیکی با آلمان خیلی خطر دارد. پس مناسب ترین راه عبور از ایران است. از 
ً در تمام کارخانھ ھای مھم ما  طرف دیگر اینھمھ آلمانی کھ در ایران تقریبا

قورخانھ، تلفن بی سیم، سیلو، راه آھن و غیره را بعنوان   تصدی دارند:
متخصص تحت نظارت خود گرفتھ اند، لابد نخواھند گذاشت کھ محمولات 
متفقین بدون دردسر بھ شوروی برسد. پس طبیعی است کھ انگلیس و آمریکا 

یعنی ایران را از وجود » پل پیروزی«  بھر طریقی ممکن شود باید اول 
 ناک آلمان پاک کنند و ھر چھ آلمانیست از اینجا خارج نمایند.دینامیت خطر

ً بھ این نتیجھ می ر    د کھ اگر ما باوجود ساین حساب ساده سرانگشتی منطقا
تذکرات و یادداشتھائی کھ فرستاده اند، خودمان این کار را نکنیم آنھا بھ زور این 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ۹۲                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

 ً ھم چوب را خورده ایم و ھم ھم پول را داده ایم، « کار را خواھند کرد و ما نتیجا
 » پیاز را!

باور کردنی نیست کھ بین رجال ما حتی یک نفر ھم  بھ این نکتھ محرز و   
بدیھی  و ساده  پی نبرده  باشد.غیر ممکن است کھ مثلاً منصور یا سھیلی یا 
عامری متوجھ این موضوع نشده باشند، فقط ممکن  است برای دفاع خود بگویند 

در مقابل پادشاه این صلاح اندیشھا را بکند؟ کی جرأت  می  کی جرأت می کرد
کرد؟ مطلب ھمین جاست کھ جرأت و رشادت و از خود گذشتگی کھ لازمۀ 
رجال سیاسی بزرگ  است در ھیچ یک از این آقایان بھ اندازه کافی وجود 
نداشت، وگرنھ آن مسألھ دارای چندین راه حل  بود کھ ھر یک را پیش می 

 » ھمھ این بدبختیھا  جلوگیری شده بود.گرفتند از 
 
 

 *شماره فوق العاده 
در جریان آن عصر » ] : « سوم تا بیست و پنجم شھریور« [بھ نقل از کتاب 

مشعشع کھ بھ ما می گفتند ھیچ چیز شما زا کشورھای مترقی و بزرگ کمتر 
لقین  نیست و ایران و مقام و منزلت ارجمندی در جھان  پیدا کرده و بھ مردم ت

کرده بودند کھ تھران با  پاریس برابری می کند و دیری نخواھد گذشت کھ با 
نیویورک ھم برابری کند و آسایش و خوشی و کمال راحتی و طرق مختلف 
ترقی و تعالی برای افراد کشور تأمین  شود. در یک چنین موقع کھ عمر عزیز 

جیب از ما بھتران من و شما بیھوده صرف می شد و ثروت و بودجھ مملکت بھ 
ریختھ می شد روزنامھ ھا چندان قدر و قیمتی در جامعھ نداشتند. البتھ مردم حق 
داشتند تا این حد نسبت بھ روز نامھ ھا بی مھر و بی علاقھ باشند زیرا چیزی را 
کھ  می خواستند در صفحات روز نامھ موجود  نبود روزنامھ ھا افکار جامعھ 

لیل اینکھ کنترل شدید دست و پای آنھا را سخت بستھ را منعکس نمی ساختند بھ د
بود. سانسور بھ وضع  بسیار شدید در تمام جراید حتی در بیان و طرز گفتارو 
نگاه و راه رفتن اشخاص معمول و مجرا می شد. با این وضعیت روزنامھ ھا 
حق داشتند شما فوق العاده از طرف تمام روز نامھ ھای صبح وعصر انتشار 
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ساعت سھ و نیم  بعد از ظھر نخستین قسمت این فوق العاده ھا در میدان یافت. 
 سپھ و خیابان فردوسی و لالھ زار بھ دست مردم رسید.

انتشارخبر مجلس سبب شد کھ تھران ساکت را بھ تشنج و جوش و خروش بی  
سابقھ و شگفت انگیزی  دچارنماید. مردم برای خریدن فوق العاده روزنامھ 

دستی می جستند. اضطراب نگرانی   مردم بسیار زیاد بود ھمھ می  بیکدیگر پیش
دانستند کھ دولت  مشغول اقدام است و با نمایندگان کشورھای ھمجوار مذاکره  
ادامھ  دارد و ارتباط سیاسی ھنوز قطع نشده ولی در یک چنین موقع باریک تنھا 

 م بکاھد.مذاکره نمی توانست از شدت  نگرانی  و اضطراب  درونی  مرد
 

  :* در ستاد ارتش
مقارن ساعت چھار بعد از ظھر سرلشگر ضرغامی رئیس ستاد ارتش برای 
دومین بار در کاخ ییلاقی  سعد آباد بحضور شاه رسید و پس از تقدیم گزارشھای 
رسیده از شھرستانھا و آخرین خبر مربوط بھ عملیات جنگی انتظار داشت از 

م و صریح و روشنی دریافت دارد ولی شاه کھ فرمانده عالی ارتش دستورات لاز
در نتیجھ این پیش آمد سخت عصبانی و آشفتھ شده بود بھ رئیس ستاد ارتش 
دستور داد کھ فرمانی صادر کنند تا لشگرھای پادگان مرکز از سرباز خانھ ھا 
خارج و در بیرون شھر موضع بگیرند. در ضمن از نظر حفظ  ظاھر یک ستاد 

اران ایجاد گردد و کارمندی آن بعھده عده ای از افسران جنگی بزرگ ارتشد
ارشد و با معلومات سپرده شود ولی در باره تکلیف و وظیفھ لشگرھای خارج  

 ھیچگونھ دستوری نمی دھد.
 

  :* نخستین شب تاریک تھران
بعد از ظھر بود. صدای پائین آمدن درھای آھنی مغازه ھا در طول  ۸ساعت 

و نزدیک بگوش می رسید. ھمھ با شتاب و عجلھ پیاده و با خیابان شاه از دور  
درشکھ  خیابانھا و گذرگاھھای عمومی را ترک می گفتند. حرفھای تازه 
وصحبتھای شگفت انگیزی بگوش می رسید. قیافھ ھای آشفتھ و غیر  عادی 
رھگذران ثابت می کرد کھ پیش آمد صبح  تا چھ  اندازه در اھالی تھران تأثیر 
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 ت.کرده اس
ً نان  یکی از  -از ھمین روز اول تھیھ مواد غذائی و خواربارمخصوصا

بزرگترین گرفتاریھای ساکنین  شھر تھران شده بود. مردم در ضمن صحبت از 
پیش آمد صبح بھ ھمدیگر اندرز می دادند کھ تا می توانند مواد غذائی، قند و 

ند زیرا برای اداره شکر و سایر چیزھا خریده ذخیره نمایند. البتھ حق ھم داشت
ھزار نفر جمعیت در یک چنین  ۶۰۰و یا  ۵۰۰کردن و حفظ آرامش و آسایش 

موقع مشکل لازم بود دولت و زمامداران تدارکات لازم دیده باشند در صورتی 
کھ برای مقابلھ با چنین پیش آمدی از طرف  دولت وقت اقدامات مؤثری نشده 

نشده بود کھ خواربارآنھا تأمین  شده  بود و بعلاوه ھیچگونھ  اطمنیانی داده 
است.  بھ این جھت مردم نھ تنھا از نظر کمی خواربار و ابتلاء بھ خطر قحطی 
خود را در خطر  می دیدند بلکھ از نظربمباران ھوائی نیز سخت آشفتھ و 
حملات احتمالی شبانھ بمب افکنھا آنھا را نگران  ساختھ بود. در کشور 

مرکز سخن از ترقی و تعالی در میان بود و بھ گذشتھ  شاھنشاھی مخصوصاً در 
پراز افتخار بھ زمان حال پر از سطوت و جلال نھ یک بار بلکھ ھزاران مرتبھ 
اشاره می شد ولی ھیچوقت بھ این مردم فلکزده نمی گفتند کھ در مقابل حملات 

ی ھوائی چگونھ باید دفاع  کرد و یا مثلاً وقتی شھر بزرگیدر ظلمت و تاریک
فرومی رود وظیفۀ افراد چیست. بھمین جھتشب چھارم شھریور ماه ھنگامی کھ 

تھران در ظلمت وحشتناکی فرو رفت و ھواپیمائی در ضلع جنوبی آن شروع  
بھ پرواز نمود خوف و ترس عجیبی ھمھ مردم را فرا گرفت. عده زیادی پا بھ 

 فرار گذاشتھ و شلاق کش بسوی خانھ ھای خود روان شدند.
یکی شھر تھران و بی اطلاعی پاسبانھا کھ ھنگام یک حملھ ھوائی چھ باید تار

بکنند و انعکاس نور افکن در صحنھ آسمان و صدای موتورھواپیمای شبگرد، 
ھمھ اینھا دست بھم داده محیط اضطراب آمیز و دھشتناکی ایجاد شده بود. مردم 

کی  و ظلمت بیسابقھ خیال می کردند کھ شھر بمباران خواھد شد و گرنھ این تاری
چھ معنی دارد. آیا بھتر نبود کھ زمامداران وقت برای رفع نگرانی اھالی پیش 
از ظھرو یا بعد از ظھربھ ساکنین شھر خبرمی دادند کھ ھنگام شب ازنظر 
احتیاط  تھران در تاریکی فرو خواھد رفت. با این وضع نمونھ بسیار کوچکی 
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کھ تنھا با جبھھ وسرباز سروکار  از جنگ در جلو چشم مجسم می شد جنگی
 )۱۶(» نداشت بلکھ  شامل حال ھمھ افراد ملت می شد.

 
مصدق ، نھضت ملی  و «  ،  جلد  بیست و دوم  کتاب مجموعاین  در

در بارۀ چگونگی فروپاشی ارتش ایران در » رویدادھای  تاریخ  معاصر ایران 
و سقوط  دوم جھانی  در جنگمقابل قوای اشغال گر روسیھ شوروی و انگلیس  

 برای خوانندگان ارجمند می آورم.را پھلوی اول 
 

شنبھ  بیست و سوم شھریور: رادیو انگلیس در  شب یک«در فصل اول تاچھارم ،
 کرد: ساعت ھشت و ربع کم سخنان زیر را اظھار می

شاھنشاه معظم ایران در ابتدای سلطنتش محبوب و طرف اعتماد ملت ایران واقع 
بھ آبادی و امنیت و ترقی ایران کمک کرد ولی از آنجائی کھ دنیا دائم  شده بود و

در تغییر و تبدیل است نباید فکر کرد کھ روشی کھ او اتخاذ کرده و شبیھ مرام 
نازی و دیکتاتوری بوده است ھمیشھ ھمین نتیجھ را برای ایران و ایرانی داشتھ 

 باشد.
کند تحت  ا موقعی کھ خدا خدائی میگویند ما حاضر نیستیم ت اکنون ایرانیان می

رژیم مستبدانھ این شاھنشاه و تحت فشار مالیاتی واقع شویم. سلطنتی کھ 
پادشاه بھ میل خود ھر کھ را بخواھد حبس یا تأدیب یا حکم اعدامش را صادر 

گویند باید  توان نامید. ایرانیان میل دارند و می نماید چگونھ مشروطھ می می
ر حق متمولین و متوسطین و فقرا و تمام افراد عادلانھ سلطنت مشروطھ کھ د

 کند دو مرتبھ بر پا شود. حکم می
 شھریور: ۲٤*خلاصھ گفتگوی شب دوشنبھ 

باز راجع بھ مرام دیکتاتوری و گرفتن املاک و حبس و فحش دادن و با 
ھا  زدن اشخاص، تبعید و کشتن صاحبان املاک و خشکانیدن آب آبادی چکمھ

از قیمت آنھا بکاھد، خریدن کافھ شھرداری بھ قیمت خیلی نازل  کھ برای این
خانھ کند و امثال این سخنان و در آخر نیز قصیده  کھ آنجا را نیز قھوه برای این

 خواند.
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 رادیو انگلیس ساعت ھشت و ربع کم: ۲۰شھریور / ۲٥شنبھ  سخنان شب سھ
شود بھ جان آمده و  یملت ایران از فشار مالیات و ظلم و ستمی کھ بھ او وارد م

ھا خاتمھ داده شود. گزارشات دیروز ما  انتظار دارد ھرچھ زودتر بھ این بدبختی
در اطراف ایران چندان مھم نبود و اگر چنانچھ بخواھیم از این مقولھ صحبت 

 کرده و بدبختی ملت ایران را شرح دھیم مثنوی ھفتاد من کاغذ شود.
خانھ شاھی کھ متعلق بھ شخص احدی نیست کھ نداند کھ کارگران کار

ً بھ اجبار مشغول کار ھستند. احدی نیست کھ نداند کھ  اعلیحضرت است تماما
کارگران بیچاره بھ ضرب کتک در املاک شاھی مشغول انجام وظیفھ ھستند کھ 

کنند و احدی نیست کھ نداند مزد این  ھا کار می عملجات بدبخت بھ زور در جاده
رسد. قیمت اجناس بھ  کھ بھ معاش روزانھ آنھا نمیکارگران بھ قدری کم است 

قدری بالا رفتھ کھ مردم از زنده بودن و زندگی کردن عاجزند. ضبط کردن 
املاک رعیت بھ زور و ستم سبب تنگدستی و گرسنگی ملت را فراھم کرده و 
بیشتر ھم انحصار دولتی چای و قند، پارچھ و برنج و غیره بھ این قسمت کمک 

 اید.نم مھمی می
گیرد در مقابل این ھمھ  کھ حقوق گمرکی زیادی کھ بھ واردات تعلق می دیگر این

گرانی از تمام جھت البتھ لازم است حقوق افراد ھم بھ ھمان نسبت زیاد شود 
گرفتھ اکنون ھم  ولی بدبختانھ کارگری کھ در بیست سال پیش سی تومان می

شود کھ با کاغذ و   گفتھ میکھ سیصد ریال گیرد با تفاوت این ھمان حقوق را می
داند کھ رؤسا چگونھ فشار بھ اعضا از  شود و کسی نمی مس میانشان قسمت می

داند کھ رعیت  کنند. کسی نمی ھر طرف برای گذراندن معاش خودشان وارد می
رود. دولت  بیچاره با فشار باید رنج برد اجرت آنھا ستم و عایدی بھ جیب شاه می

را از ھرچھ و ھر جھت گران بفروشد و بھ زیادی  مجبور است محصول شاه
نفع شاه با تمام قوا سعی کند. حقوق گمرکی تمام اجناس تجاری باید زیاد باشد بھ 

 غیر از اجناس تجارتی شاه کھ یا خیلی ارزان و یا اصلاً گمرک ندارد.
دانید کھ کم بودن آب شھرعلتش چیست؟ ھمانا برگرداندن آب بھ املاک  آیا می
ھا بھ خوبی و فروختن آنھا  ھای او و بار آمدن حاصل و سیرآب شدن زمین شاھی

ھای بدبخت کھ از  بھ بھای گران بھ ملت بیچاره و گرسنھ. بسیاری از دھاتی
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مضرات کشیدن تریاک خبری ندارند مجبورند کھ از تریاک محصول شاھی 
شیوع تب و  داند علت خریده و کشیده و از غیرت و ھمت و مردی بیفتند. آیا نمی

ھای  نوبھ زیاد در شمال برای چھ بود، ھمانا آب دادن زیاد و فراوان بھ زمین
 )۱۷» (کاری اعلیحضرت. برنج

 
شد کھ  رروز دوازدھم در تھران خبری منتشسیف پور فاطمی می نویسد:  

این خبر در  .روس ھا از قزوین حرکت  کرده و بھ سمت  تھران  پیش می روند
نشتار یافت و رضا شاه  را بی اندازه متوحش کرده بھ سفارات انگلیس  ا

طوری کھ فوراً بدون اسکورت و ھمراھان سوار اتومبیل شده وعازم قم می 
شود. در قم بھ او خبر می دھند  کھ شایعھ صحیح نیست و شاه بھ تھران بر می 

 گردد.
 شد یاضر نمحعلت انتشار این خبر از طرف انگلیس ھا این بود کھ رضا شاه 

کھ از سلطنت استعفا بدھد. بین سفارت انگلیس و روس ھم در سر جانشین رضا 
شاه  و رژیم آتیھ ایران اختلاف بود. روس ھا میل داشتند رژیم بعد از رضا شاه 
جمھوری باشد. بسیاری از سیاستمداران ایران از قبیل فرزین، سلیمان 

بھتراست ایران  میرزا،مشرف نفیسی، دھخدا و مصطفی فاتح معتقد بودند کھ
جمھوری شده و دست قزاقان ازدامن مردم ایران کوتاه شود ولی مرحوم فروغی 
می گفت کھ تغییر رژیم موجب ناامنی و اختلال خواھد شد و مردم ناراضی 
شروع بھ شورش و بلوا خواھند کرد. بھتر است کھ پس رضا شاه اسماً جای او 

 د.را بگیرد ولی قدرت در دست مجلس و دولت باش
موضوع مورد اختلاف دیگرجواھرات سلطنتی بود کھ مقداری از آن را رضا 
شاه ضبط کرده و انگلیس ھا اصرار داشتند کھ شاه باید جواھرات سلطنتی و 

بھ ملت ایران واگذار کند. را دارایی نقدی و املاکی کھ از مردم گرفتھ است 
ش از پیش در نظر  ن موقع این بود کھ رضا شاه را بیآسعی سفارت انگلیس در 

مردم طماع و ظالم جلوه داده و با از میان بردن او خودشان را منجی و نگھدار 
 حکومت  قانونی ایران جلوه  دھند.
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در این فاصلھ اوضاع ایران وخیم شد و برگشتن شاه از قم و امتناع وی از 
ھا  استعفا متفقین را نگران  ساخت. بھ زعم آن ھا دولت و شاه در تسلیم آلمان

راه مسامحھ و مماطلھ را می پیمودند. از این رو  در پانزدھم شھریور ریدر 
لمانی ھا را آبولارد وزیر مختار انگلیس از حکومت ایران خواست  کھ کلیھ 

تسلیم سفارت انگلیس و روس بنماید و ھم چنین اخراج اتباع ایتالیا و مجار و 
وز بعد یادداشت دیگری انی رابر تقاضا ھای سابق خود افزودند. دو رمرو

ازسفارت انگلیس ازدولت ایران خواست کھ دموکراسی و پایان دیکتاتوری 
صحبت کرد. موقعی کھ در منزل فرخ گوش بھ رادیو می دادیم من بھ فرخ گفتم 
شاه رفتنی است. انگلیس ھا می خواھند با مخالفت با شاه و حملھ بھ او حضور 

ند و بگویند اگر ما روس ھا را با خودمان قوایشان در ایران جامۀ شرعی بپوشان
فرخ  فکر نمی کرد کھ بھ این آسانی رضا شاه آوردیم رضا شاه را می بریم. 

میدان را خالی کند و می گفت ممکن است شاه با عده ای سرباز بھ شیراز و 
فارس عقب نشینی کرده و مقاومت کند. من گفتم بھ امید کی او می تواند بھ 

یھ ایلات جنوب مخصوصاً بختیاری ھا و قشقایی ھا کھ سرانشان جنوب بیاید. کل
را کشتھ یا بھ زندان انداختھ علیھ او ھستند و ممکن است مسافرت بھ جنوب 

فرخ معتقد بود کھ طبع بلند پرواز و برای او بدتر از رفتن از ایران باشد. 
قعی کھ متفرعن شاه تن بھ تسلیم بھ انگلیس و روس نخواھد داد وممکن است مو

 عرصھ براو تنگ شد یا در میدان نبرد کشتھ شود یا خودکشی کند.
بھ غیر از قسمت پیش گویی راجع بھ پایان  –این اندیشھ ھای ما در آن موقع 

رضا شاه نھ جنگ کرد و نھ  زیاد  با حقیقت وفق نداشت. –سلطنت رضا شاه 
کشور بیرون اقدام بھ خودکشی. تسلیم انگلیس ھا شد و او را بھ خواری از 

 ) ۱۸» (برده و در غربت در جنوب افریقا مرد.
 
 
 
 
 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ۹۹                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

 
 اطلاعات در باره حملات رادیو لندن بعد ھا چھ نوشت؟

 
پراکنی رادیو لندن در مخالفت با شاه خبر پیرامون » اطلاعات در یکربع قرن« 

 چنین نوشت:» نقطھ ضعف رضا شاه بدست رادیو لندن افتاد«زیر عنوان 
ملات و تعرضات  شدیدی بود کھ از رادیو لندن بھ گوش ملت تھدید دیگر ح« 

ایران می رسید و مردم  را برعلیھ شاه می شورانید. رادیو برلن ھم از چندی 
پیش شروع کرده بود و بنابراین حملات شدیدی از رادیوھای خارجی بخصوص 

 و لندن منظم و مرتب ادامھ یافت.یراد
یدا کرده بود، تملک زیاد او بود کھ در این بزرگترین نقطھ ضعفی کھ شاه فقید پ 

خصوص خیلی   حریص شده بود. رضا شاه در ابتدای سلطنت و اواسط  آن، 
این خوی  بد را نداشت. از سال پنجم  و ششم او را بعنوان آباد کردن املاک بھ 

« توضیح جمال صفری:  در این باره نوشتۀ « این  راه ھدایت  کردند.! 
صحیح  نیست زیرا رضاخان دزدی و غارت اموال » ع قرناطلاعات در یکرب

فساد و  «  مردم را قبل از بھ سلطنت رسیدنش شروع کرده بود. قبلاً در فصل
نوشتھ مستوفي را سندي كھ «  آوردم کھ: )»   ۲غارت در دوران پھلوی اول (

صادر شده تأیید مي  ۱۳۰۲دي  ۱۱از كارگذاري آذربایجان در تبریز در تاریخ 
پولھای اندوختھ شده و استعدادھای آقای اقبال السلطنھ کھ یکی از « اید: نم

صاحبمنصبان نظامی از طھران برای حمل آن آمده بود تحویل و بھ طھران 
میزان این اموال مصادره شده بسیار زیاد بود بطوریكھ زن ». حمل فرمودند.

یز و از آنجا بھ سردار مي گوید كھ این اموال را بار چھل شتر كردند و بھ تبر
تھران فرستادند. پسر سردار سالھا بعد ادعا کرد کھ میزان خسارت وارد شده از 
سوي رضاخان بھ اموال آنھا حدود دو میلیارد ریال بوده است. در میان این اموال 
چندین شمشیر مرصع و جواھر نشان و جواھرات سردار بود کھ چند میلیون 

کند کھ قورخانھ او را ھشتصد شتر بھ   اره میارزش داشتند. عین السلطنھ ھم اش
 ۴صندوق پول نقره ،  ۲۸تبریز حمل کرد. امین الشرع ھم مي نویسد كھ 

شتر بھ تھران فرستادند. صرف نظر  ۱۸صندوق پول طلا و قورخانھ وي را با 
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از درستي این مبالغ و آمارھا، اقبال السلطنھ بھ طور موروثي ثروت ھنگفتي 
  وي بیشتر این اموال مصادره شدداشت كھ با قتل 

بدون تردید تمام یا قسمت بیشتر ثروت مصادره شده اقبال السلطنھ بھ رضاخان 
رسید و این ثروت او دومین منبع ثروت ھنگفت رضا شاه ( منبع اول ثروتش 
اموال امیر عشایر خلخالی بود) گردید و مبلغی ھم از این ثروت صرف ھزینھ 

وز در حال گسترش و بازسازي توسط رضاخان ھای وزارت جنگي كھ ھر ر
بود، گردید. رضاخان معتقد بود كھ طھماسبي قسمتي از اموال اقبال السلطنھ را 
بھ خود اختصاص داده است. وبھ این علت از وي عصبانی بود ولی طھماسبی 

مستوفی ھم معتقد است کھ در این میان چیزی کرد.  خود این مسألھ را انکار می
ن ماکو بھ طھماسبی نرسید و رضاخان تمام این اموال را خود از ثروت خا

 )  صاحب شد و از آن چیزی بھ خزانھ دولت داده نشد
این خیانت را در حقیقت چندتن  از نزدیکان شاه مرتکب شدند و بقراری آن فقید   

را تشویق و ترغیب  و تحریض بھ خرید  املاک و آباد  کردن آن  نمودند و بھ 
دایرۀ  تملک او وسعت یافت کھ از ھرگونھ اجحاف و تعدی نسبت بھ اندازه ای 

مالکین و مردم بی اطلاع می ماند و کاملاً  تحت تأثیر این نقطھ  ضعف خود 
قرار گرفتھ بود، زیرا رفتھ رفتھ خرید ملک و توسعھ  دایرۀ ملک داری عادت 

ری را در ثانوی شاه شد و دراین باره بی باکانھ جلو می رفت و نواحی بسیا
شمال و غرب و شمال شرق ایران مالک شد و بین مأمورین املاک ھم اشخاص 
جابری بودند کھ در این حدود برای آباد کردن املاک شاه بھ مردم تعدی می 
نمودند و بھ آنھا فشار وارد می ساختند و ھمین مسألھ نیز برعدم رضایت 

 عمومی کمک می کرد.
اه پیشنھاد می کردند کھ فلان مالک کھ مال این متملقین دربعضی موارد بھ ش 

ھمسایھ ملک اعلیحضرت می باشد وبھ طیب خاطر حاضراست ملک خود را بھ 
شاھنشاه واگذارنمایدکھ از صورت ویرانی خارج شده آباد گردد. با اینکھ این 
دروغ فاحش را برای جلب توجھ شاه می گفتند معھذا شاه کھ تحت تأثیرآن 

انداز واقع شده بود زیربار نمی رفت و دستور می داد ضعف بزرگ خانمان بر
داری نمایند(؟!) ولی معلوم است آن متملقین  مالک آن را راضی  کنند و خو
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چگونھ معاملھ را صورت می دادند و نمی دانستند ازاین راه چھ ضربت مھلکی 
» اطلاعات در یک ربع قرن«  براو و بر مملکت وارد خواھند ساخت.(نوشتۀ 

نیست، زیرا رضا شاه از فجایعی کھ مآمورین تصرف املاک مردم  صحیح 
مرتکب می شدند مطلع بود و حتی شاکیانی کھ علیھ خودش شکایت یا قصد 
شکایت داشتند بھ فجیع ترین وضعی بقتل می رسیدند، بعوان نمونھ می توان از 

زیر  ،۹۹تا   ۹۱رفتار با دو نفر ازشاکیان کھ در جلد پنجم این تاریخ، صفحھ 
کھ یکی در بندرعباس و دیگری  »  مقتول گمنام« و » رفتار با شاکیان« عنوان 

در تپھ ھای سلطنت آباد بھ قتل رسده اند یاد کرد کھ قطعاً بدون اجازه و امرنبوده 
 است.

مورخ    ۴۷۰۱باید متذکرشد کھ خود مسعودی در روزنامۀ اطلاعات شماره  
ودی سر مقالھ ای نوشتھ کھ در جلد ششم با امضای ع. مسع۱۳۲۰آبان   ۱۷شنبھ 

عیناً درج گردیده است و در اینجا فقط دو سھ سطر  ۷۲تا صفحھ  ۶۶از صفحھ 
آن ذیلاً ذکر می گرددد... خلاصھ تحت تأثیر این عوامل و فجایع بزرگترین 
ثروت ملی ایران  رو بھ زوال ونیستی نھاد و لطمھ و صدمات فراوانی کشید کھ 

رز حکومت  بود!...)  آری نقطھ ضعف رضا شاه  بدست رادیو ھمھ نتیجۀ آن ط
لندن افتاد، آن را گرفت و ھر شب  ساعتی پیرامون آن حرف زد، حرفھائی کھ 
بھ دل می نشست، در افکار مردم رخنھ و نفوذ کرد، معایب  و مضار ملک 
داری رضا شاه را می گفت، ساختمانھای بزرگ وعالی مھمانخانھ ھا را تشریح 

نمود، از کاخھا و عمارتھائی کھ در تمام طول شمال ساختھ  شده بود صحبت می 
می کردو در دنبال آن از گرسنگی و فقر و بدبختی و بیماری مردم بحث می 

  )۱۹(کرد. 
  

و  یدتیعق یھا شھیرو   الملل دوم نیھا و علل جنگ ب شھیر،  پنجم فصل
 است .آورده شده  سمیناز یفلسف

 
ایران و انگلیس؛ از آغاز جنگ جھاني دوم تا اشغال  ،فصل ششم، تا نھم

 یدر جنگ جھان رانیاشغال ا یبرا سیانگل یھا  یبسترساز یایران،بررس
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و پوچ  چی، ارتش رضاخان ھ رانیاشغال ا یبرا نیمتفق زیھا، دستاو دوم؛آلمان
 . است

 
 گزارش میلسپو درباره فساد قشون

 
را میلسپو  فساد قشون و چپاول ارتش رضاخان ملت را ، درباره فصل  دھم 

گزارش کرده است   آورده ام و در این گزارش آمده است توضیح اینکھ رضا 
فساد و دزدی را با اموال ایرانیانی نظیر  ۱۲۹۹خان و یارانش بعد از کودتای 

 اقبال السلطنھ ماکویی شروع کردند:    
ھا تھیھ شده اینچی و بدون فاصلھ بین سطر ۱۴صفحھ  ۶۹گزارش میلسپو در 

بود. او در گزارش خود از فساد گسترده، اختلاس و اخاذی افسران قشون خبر 
رضا [خان] کھ تشکیل آن را از بزرگترین دستاوردھای » ارتش ملی«دھد.  می

گری بود کھ ملت را  اند، در واقع ھمچون ارتش اشغال او خوانده و تحسین کرده
و فوریھ  ۱۹۴۱ین نیرویی در اوت کرد. بھ ھمین دلیل، فروپاشی چن چپاول می

ای از این گزارش را در اینجا  نباید کسی را متعجب ساختھ باشد. خلاصھ ۱۹۷۹
 ام. ارائھ کرده

الوزرا بود، رضا  ، در طول مدتی کھ مشیرالدولھ رئیس۱۹۲۲در اوایل سال 
ھا را از  ھای قشون اختیار اخذ برخی از مالیات [خان] بھ منظور پرداخت ھزینھ

ھا  آوری این مالیات رت مالیھ سلب و وزارتخانھ متبوع او راساً اقدام بھ جمعوزا
ھایی  آوری چنین مالیات ، حق جمع۱۹۲۲کرد. پس از ورود میلسپو در نوامبر 

مجدداً بھ وزارت مالیھ واگذار شد کھ قرار بود بودجھ وزارت جنگ را تأمین 
اکتبر  ۷ساسی، مصوب کند کھ براساس متمم قانون ا کند. میلسپو اشاره می

ای را  خانھ ، مجلس اختیار تحقیق و تفحص درباره بودجھ ھر وزارت۱۹۰۷
ھا موظفند ھر  خانھ دارد، و ھمچنین براساس قانون حسابرسی کل تمام وزارت

 ھا و عواید خود را منتشر و بھ مجلس ارائھ کنند. سالھ گزارش ھزینھ
ه و اجازه ھیچگونھ تحقیق و وزارت جنگ از انتشار چنین اطلاعاتی سرباز زد

کھ مسئولیت وجوه عمومی  کسانی«اش نداده بود:  تفحصی را درباره منابع مالی
ھایشان بررسی و  کنند کھ حساب را برعھده دارند معمولاً مایلند و تقاضا می
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یابند.  حسابرسی شود تا از بار سنگین مسئولیت و سوءظن احتمالی رھایی 
کنند، فقط  ایشان خودداری و یا از این کار غفلت میھ کھ از گزارش حساب کسانی

دھند.  بھ ھمین یک دلیل ھم کھ شده، خود را در مظان سوءظن شدید قرار می
رغم نص  ھایش را پنھان کند... بھ دلیلی ندارد کھ یک فرد درستکار حساب

ھای مکرر، مدیران مالی قشون تاکنون نتوانستھ یا  صریح قانون و درخواست
اند در مورد مبالغ ھنگفتی کھ مسئولیتش را برعھده دارند ھیچ توضیحی  نخواستھ

 ) ۲۰(  بدھند.
با وجود این، وزارت جنگ ھیچ حسابی درباره اموال «ھیچ چیز مصون نبود: 

دھد. ارتش نھ فقط  دولتی کھ در اختیار دارد و یا بھ آن منتقل شده است پس نمی
کھ در مواردی نیز آنھا را بھ اموال متعددی از دولت تصاحب کرده است، بل

فروش رسانده و یا پیشنھاد فروش آنھا را مطرح کرده است. فروش چنین اموالی 
برخلاف قانون اساسی و قوانین حسابداری کل است و بدون شک مبالغی مازاد 

ھایی ذکر  میلسپو نمونھ» کند. بر بودجھ تخصیصی عاید وزارت جنگ می
موال منقول قابل فروش، آجر و الوار در عراق؛ مثلاً در ارتباط با ا«کند:  می

آجر، سیمان، و مصالحی کھ برای ساختمان گمرکات بندر پھلوی بوده؛ 
ای کھ از  ھای فیروزه؛ لوازم الکتریکی در دوشان ترک؛ اسباب و اثاثیھ کیسھ

کارگزار محلی اردبیل گرفتھ شده؛ لوازم بنایی در قزوین؛ چادرھای برزنتی در 
 »ایر آن.پھلوی؛ و نظ

در مورد «در ارتباط با غصب و فروش مستغلات خصوصی و دولتی: 
توانم بھ موارد زیراشاره  مستغلات درآمدزایی کھ وزارت جنگ غصب کرده می

ھایی در گیلان برای ساخت سربازخانھ؛ مراتعی در مازندران و  کنم: زمین
باد؛ چندین مغازه آ ورامین برای استفاده احشام دولتی بود؛ کاروانسرایی در ایست

و اصطبل در کرج؛ ساختمان دفتر پست در استرآباد؛ تراموای تبریز؛ باغ شمال 
ھایی در خارج از کرمان؛ چندین قبضھ تفنگ و سایر تسلیحات و  تبریز؛ زمین

ھای  غیره... ارتش سربازخانة تبریز، الوارھای سربازخانھ کازرون، و زمین
تھران را بھ فروش رسانده یا پیشنھاد  واقع در قسمت جنوبی میدان حفاری در

 »فروش آنھا را مطرح ساختھ است.
چنانکھ پیداست وزارت جنگ «حتی اموالی کھ در رھن دولت بود مصون نماند: 
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ً متعھد است کھ در اموال رھنی دولت دخالتی نکند، مثل اموال شیلات  صراحتا
لی کھ بھ واسطھ طلب متعلق بھ خانواده مِنزِف، اموال رھنی بانک ایران، و اموا

دولت از صاحبانشان مصادره شده است. تصاحب چنین اموالی توسط وزارت 
کند،  جنگ نھ فقط وزارت مالیھ را در وصول مطالبات خود دچار مشکل می

بلکھ در صورت تلف شدن یا خسارات دیدن چنین اموالی، ناگزیر ادعای 
 »خسارت بسیاری علیھ دولت خواھد شد.

بھ «بلایی است کھ ارتش بر سر رعایای بیچاره آورده بود:  تر از ھمھ جالب
آوری مستقیم پول از روستاھا را بھ ارتش  آوری خراج کھ بھانھ جمع اسم جمع

دھد، بھ مردم ظلم و ستم فراوانی روا شده است. پول، احشام و محصول  می
ھ اند و ن اند. نھ املاک خصوصی در امان بوده رعایا را از دستشان درآورده

املاک اربابی. خبر رسیده است کھ در برخی روستاھای مرزی آذربایجان رعایا 
در سایر نقاط  ھا، اند. طبق گزارش از ترس اخاذی ارتش بھ روسیھ گریختھ

اند. وقتی مأمور  ایران نیز رعایا بھ ھمین دلیل روستاھایشان را ترک کرده
شود کھ  ارد متوجھ میآوری مالیات قانونی را د مالیات وزارت مالیھ قصد جمع

نظامیان قبلاً اموال این مردم بیچاره را برده و توان پرداخت مالیات قانونی را 
 اند. از آنھا گرفتھ

در بسیاری از روستاھا کھ ارتش مازاد محصول روستائیان را از آنھا گرفتھ 
ھای  بود مردم قادر بھ پرداخت مالیات قانونی خود نبودند. شکایات و عریضھ

اری کھ در ارتباط با ظلم و ستم مأموران مالیات بھ دولت و مجلس ارسال شم بی
ھایشان] توانایی پرداخت  شده است بھ این دلیل بوده کھ نظامیان قبلاً [با اخاذی

سلب کرده بودند و روستائیان کھ جرأت  مالیات قانونی را از این روستائیان
مقابل جمع آوری مالیات  مقاومت یا شکایت علیھ مقامات نظامی را ندارند در

اند. این شرایط سبب شده  قانونی ایستادگی کرده و از وزارت مالیھ شکایت کرده
ھای مستقیم وارد خزانھ  است کھ حجم انبوھی از درآمدھای حاصل از مالیات

 )   ۲۱...(ھای عمومی دولت نگردد دولتی نشود و در نتیجھ صرف ھزینھ
 داده تخصیص نابجا اعتبارات ندارد، ابیکت و حساب ھیچ قشون ھای ...ھزینھ

 بھ قشون حقوق پرداخت دارد، بودجھ کسری قشون روند، می ھدر و شوند می
 ھیچ آشکارا قشون افسران است، شده تلنبار ھم روی قشون دیون و افتاده تعویق
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 نیازھای برآوردن برای آنھا کنند، نمی احساس مالی مسایل بابت مسئولیتی نوع
 می خود جیب بھ را قانونی ھای مالیات شان شخصی ھای لبیط جاه و فرضی
 بھ کھ خواھند می مردم از یا و کنند، می اخاذی مردم از زور بھ یا و ریزند
 مالی امور آشفتگی کھ است بد بقدری اوضاع... بدھند پول خودشان اختیار
 ثبات بلکھ آید، می شمار بھ جنگ وزارت خودِ  برای جدی مشکلی فقط نھ قشون
 کلیھ ایران قوانین بھ بنا چند ھر... کند می تھدید نیز را کشور عمومی منابع

 بدھند پس حساب شان دریافتی وجوه تمام با ارتباط در موظفند ھا خانھ وزارت
 مستشاران ورود تاریخ از سازند، منتشر را ھایشان حساب گزارش سالیانھ و

 آن بھ یا و نکرده مالیھ وزارت تسلیم گزارشی ھیچ جنگ وزارت آمریکایی
 اینک ھم کھ مبلغی ھزینھ نحوه درباره اطلاعاتی ھیچگونھ یا و است، نداده نشان
 از مأخوذه ھای مالیات محل از را آن و شود، می تومان میلیون ۳۲ بر بالغ

 صورت بھ کھ تومانی ھا میلیون و یا کرده، دریافتھ کل داری خزانھ از مردم
 نداده قرار مالیھ وزارت اختیار در کرده، ینھھز و دریافت یا اخذ غیرقانونی

 بلکھ نکرده، ارائھ خود ھای حساب درباره گزارشی فقط نھ جنگ وزارت. است
 در پنھانکاری. دارد نگاه محرمانھ را خود مالی امور تا است کوشیده ھمواره

 بازرسی و نظارت فقدان بھ توجھ با... است اتھام و ظنّ  باعث ھمیشھ مالی امور
 آیا کلان، مبالغ کلی دریافت و حسابرسی، و حسابداری نبود و خارجی ھای

 رفتھ ھدر بھ و یافتھ تخصیص نابجا قشون پول ھنگفتی مبالغ کھ نیست قطعی
 وزارت وجوه از مبالغی. کنند می تأیید را مسئلھ این شواھد تمام متأسفانھ است؟
 بالغیم و شده، غیرضروری امور صرف مبالغی شخصی، مقاصد صرف جنگ

 آن از حکایت شواھد ھمھ. است رفتھ ھدر بھ کفایت بی مالی مدیران دست بھ نیز
 مراتب بھ قشون مالی منابع مدیریت در کفایتی بی و اسراف فساد، کھ دارد

 ایران دولت عمومی ھای مالیھ در موجود کفایتی بی و اسراف و فساد از بیشتر
 قدرت فوق خانھ وزارت کھ ییآنجا از... است مالی مستشاران ورود ھنگام بھ

 مبالغی تواند می بخواھد وقت ھر کند می احساس و دارد، زیادی فیزیکی
 اداره کھ ندارد تعجبی است، تفاوت بی قانون بھ نسبت و بگیرد، مردم از اضافی
 صرفھ و ھا اسراف این از جلوگیری برای قصدی یا و تمایل ھیچ قشون کنندگان

 .»دباشن نداشتھ بودجھ در جویی
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 حقوق کھ بود ماھھا سربازان شد، می دزدیده پول ھنگفتی مبالغ کھ حالی در
 ایالات در قشون فرماندھان بھ مملکت خزانھ از وجوه پرداخت: «بودند نگرفتھ

 قشون ھای معوقھ و دیون اند؛ نگرفتھ حقوق سربازان است؛ افتاده تعویق بھ
 جدی تھدیدی قشون حقوق افتادن تعویق بھ. دھد می تشکیل را ھنگفتی مبالغ
 خطر معرض در نیز را کشور امنیت حتی و است، ارتش روحیھ و اعتبار برای
 یا و شود می پرداخت نامنظم طور بھ سربازھا حقوق کھ ھنگامی. دھد می قرار

 حافظ اینکھ بجای و شده تضعیف آنھا در انضباط و نظم افتد، می تعویق بھ
 نظامی فرماندھان. بود خواھند آن برای یتھدید خودشان احتمالاً  باشند مملکت

 مالی ماموران از شان حقوق افتادن تعویق بھ پی در مختلف ایالات در
 موافقت آنھا وام یا مساعده تقاضای با اگر و کنند می وام و مساعده درخواست

 می مردم یا و مالی آژانسھای از] زور بھ[ را نیازشان مورد پول احتمالاً  نشود،
 و غیرنظامی ادارات بر فشار اعمال رایج رویھ از ھمچنین لسپومی.» گیرند
 امنیھ یا نظمیھ الحاق مخارج نظیر نظامی ھای ھزینھ تأمین بھ آنھا کردن وادار

 بودجھ در کارھایی چنین ھزینھ کھ درحالی گوید، می سخن جنگ وزارت بھ
 ھزینھ کھ است این تر جدی مسئلھ حال این با. «بود شده گنجانده داخلھ وزارت

ً  کھ دیگری متعدد ھای  وزارت سایر بر فشار با بیش و کم ھستند نظامی عمدتا
 مثلاً . اند شده تأمین جنگ وزارت اعتبارات از غیر اعتباراتی محل از و ھا خانھ

 ندارم، انتقادی ھیچ جنگ، وزارت بھ تھران امنیھ و نظمیھ الحاق با درارتباط
 گنجانده داخلھ وزارت بودجھ در بایدن دیگر تھران نظمیھ بودجھ مگراینکھ

ً  تأکیدم... شود  انتقال مثلاً، است؛ متعدد جداگانھ ھای ھزینھ روی بر مشخصا
 وزارت کردن وادار جنگ؛ وزارت بھ غیرنظامی خانھ وزارت یک اثاث و ابنیھ
 فواید وزارت کردن وادار و نظامی تلگراف خطوط تأسیس بھ تلگراف و پست
 ھای نگھبان بھ مزایا و حقوق پرداخت نظامی؛ امور ھزینھ تأمین بھ عامھ

 شھرداری بودجھ انحراف غیرنظامی؛ ھای خانھ وزارت بودجھ از نظامی
 نامھ، حمل در پھلوی بانک و ارتش خزانھ شراکت ھا؛ شھرداری سایر و تھران
 اعزام منظور بھ ویژه اعتبار تحصیل حاصلھ؛ سود تقسیم و کالا و مسافر

 غیر حوادث برای دولت اعتبارات بھ اندازی دست اروپا؛ بھ نظامی دانشجویان
 فاش میلسپو...» آن نظایر و آن، محل از نظامی ھای ھزینھ پرداخت و مترقبھ
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 شخص بھ کھ است شده »پھلوی بانک« تأسیس صرف قشون حقوق کھ کند می
 ۵ اولیھ سرمایھ با ۱۹۲۵ مارس ۲۱ تاریخ در بانک این. دارد تعلق] خان[ رضا

: بود شده تأمین قشون حقوق محل از آن درصد ۶۰ کھ شد تأسیس تومان لیونمی
 بود خواھد خصوصی مؤسسھ یک آیا کھ نیست روشن ھنوز بانک ساختار از«
 مستقل موسسھ یک حکم در یا و جنگ، وزارت بھ وابستھ مؤسسات از یکی یا

 از هاستفاد است، خصوصی مؤسسھ یک بانک اگراین. کرد خواھد فعالیت دولتی
 تمام قوانین، اساس بر. است غیرقانونی آن سھام تأمین منظور بھ قشون مستمری

 وجوه معلوم قرار از ولی. شوند نگھداری کل داری خزانھ در باید عمومی وجوه
 بالا در کھ دلیلی ھمان بھ. شود می نگھداری پھلوی بانک در تھران شھرداری

 دولت بھ وابستھ مذکور بانک اگر. است غیرقانونی نیز کاری چنین شد، ذکر
 محل از مالیھ وزارت اجازه بدون تواند نمی قانونی لحاظ از ارتش خزانھ باشد،

 مجلس اجازه کسب بدون نیز مالیھ وزارت و بدھد، وام افراد بھ عمومی بودجھ
 مالی موسسھ یک بانک این، بر علاوه. کند صادر را مجوزی چنین تواند نمی
 مسئولیت ،]ام کرده امضاء ایران دولت با کھ ی[قرارداد موجب بھ. است

 بدون پھلوی، بانک فعالیت. است من عھده بر ایران ھای مالیھ کل مدیریت
 ) ۲۲(...است قرارداد اینجانب برخلاف نظارت و تأیید اطلاع،

 
، حالت و رفتار رضا خان در رابظھ فروپاشی تا فصل چھاردھم ازدھمی فصل

، در تھران یحکومت نظام اعلامھا چھ نوشت؟لندن بعد ویحملات راد ارتش،
« ی کھ شایان ذکراست فروغ یمحمد عل - ریوز نخست  ۱۳۲۰ وریشھر ھشتم

شاه بھ باغشاه و پادگانھای آنجا علاقھ مخصوصی داشت و بیشتر اوقات در 
زمان صلح در این مرکز بزرگ سربازی یافتھ و طول یکی از خیابانھای آنجا را 

قد و بالای سربازان نگاه کرده وعرایض تملق آمیز  پیموده و از دور بھ
 .»فرمانده لشگر را گوش داده، مراجعت می کرد.

 
 و باغشاه شاه

ولی روز نھم شھریور ماه باغشاه منظره غم انگیزی داشت. برگھای زرد  «
چنارھای بلند چھار خیابان بزرگ و جنگلھای مصنوعی با گردو خاک  میدانھا 
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پھن اسبھا و قاطرھا کھ شب گذشتھ میدان تاخت مناسب و  مخلوط شده و زبالھ و
راحتی پیدا کرده بودند، بوی زننده ای ایجاد کرده بود. دراین محوطۀ بزرگ کھ 
ھمیشھ بیست ھزار نفر جمعیت را در خود جای می دھد سرباز بندرت پیدا می 

 کند.
محوطھ بامداد کھ ھوا روشن گشت و افسران و فرماندھان واحدھا بتدریج در 

باغشاه حضوریافتند  معلوم شد کھ شب پیش چھ حوادثی در سرباز رخ  داده 
است. لحظھ بھ لحظھ  خبر چپاول و غارت اثاثیھ  بھ گوش بھ گوش فرماندھان 
می رسید. البتھ آنھایی کھ دست بھ چنین عمل خیانت آمیزی زده بودند،  خود را 

جال در سراسر باغشاه پیچیده ازھر جھت بی تقصیر می دانستند در مقابل این جن
بود کھ دیشب  چون پاسبان وجود نداشت و درھای سربازخانھ باز بود عده ای 

 دزد بھ سرباز خانھ ریختھ و انبارھا را غارت کرده اند.
در چنین موقعی فرمانده لشگ مانند ژنرالھای عالیمقامی کھ در جبھھ جنگ بھ 

ل ولی با کمال اوقات تلخی در پیروزی مھمی نائل شده باشد، با یک دنیا جلا
ارتش را بشدت بھم کوفتھ و در جلو عمارت پیاده می شود و  ۶اتومبیل شماره 

مانند اشخاصی کھ از تمام وقایع و جریان حوادث روز پیش و شب بی خبراست 
و ناسزاگوئی را گذاشتھ واظھار می دارد کھ افراد لشگر را بھ اجازه  بنای فریاد

ی از رؤسای ستاد ھنگ ھا کھ حضور داشتھ اظھار می کی مرخص کردید. یک
 دارد:

طبق بخشنامھ فوری و مستقیمی کھ از وزارت جنگ رسیده بود و خود تیمسار 
ھم دستور اجرای آن را داده بودید و بوسیلھ ستاد لشگرابلاغ شد افراد ھنگھای 
 مرخص شدند. منتھی اجرای بخشنامھ غیر  ممکن بود زیرا  پس از ابلاغ این
دستور عجیب افراد چنان بھم ریختھ و آشفتگی ایجاد کردند کھ بھیچ  عنوان 

 ممکن نبود از رفتن آنھا جلوگیری کرد.
فرمانده لشگر ازھمھ چیز اطلاع داشت. می دانست کھ شاه  تصمیم داشت  

مرکز را ترک گوید ولی منصرف شد. اطلاع داشت کھ ستاد جنگ از نزدکی 
در واقع رضا خان فرمانده کل قوا از ترس قوای [ شھر قم مراجعت کرده است

اشغالگر روس فرارکرده بود در راه اطلاع یافت کھ نیروھای روس  تھران را 
. بخوبی دریافتھ بود کھ دراین گیرو دار مورد بی مھری و اشغال نخواھند]!! 
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کم لطفی ارباب خود قرارخواھد گرفت کھ چرا پیش از مرخصی افراد کسب 
در ھر حال از ھمھ این بدبختیھا و حوادث شوم  نکرده است .دستور خصوصی 

کھ مانند برق پشت سرھم رخ داده بود آگاه بود و حالا می خواست با چالاکی و 
تردستی از این بدبختی جلوگیری کند البتھ با کشور و ملت کاری نداشت فقط 

 )۲۳(حس  می کرد  کھ حیثیت و مقام خود وی در خطر افتاده است.
دریادار اسبق امیر ھوشنگ آریان  ،در این فصل نوشتھ پژوھشی انزدھمفصل پ

در  ۱۳۲۰وریشھر ومیشب  مھین عیوقاآورده شده است و  ھمچنین  پور
زاده  رکیاحمد ز مھندسخاطرات  شد؟ دیچگونھ شھ ندریبا اداریدرو  خرمشھر

 یی وسرانجامایدر یروین یشھدا یاسام ۀدر باراز یاران وفادار دکتر مصدق 
 ابانیدر دیشھ تنامھیاز متن وص یبخشو  ندریبا یغلامعلاداریدرزندگینامھ 

 را شما خوانندگان ارجمند می خوانید.  ندریبا یغلامعل
 
 جمال صفری 

 ۱۴۰۲اسفند   -فرانکفورت
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 نیکوشش غلامحس بھ»یاحمد ریاحمد ام رانیسپھبد ا نیخاطرات نخست« -۱

 ۴۳۳، ص   ۱۳۷۱سال  ینژاد ،موسسھ پژوھش و مطالعات فرھنگ یزرگر
 -۱۳۷۸ –نشر فرزان  -بخش دوم» پرآشوب  یسالھا«  یدکترانورخامھ ا  -۲

  ٤٥ – ٤٦صص 
 .، روزنامھ اعتماد ۱۳۲۰ وریدر شھر یارتش شاھنشاھ یفروپاش لیدلا  - ۳
و  یل محمدمترجم، احمد گ» دو انقلاب  نیب رانیا «انیابراھام رواندی  -٤ 

   ۱٦۹، ص  ۱۳۹۳ – ی، نشر نیفتاح میمحمد ابراھ
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و  یمترجم، احمد گل محمد» دو انقلاب  نیب رانیا «انیابراھام رواندی - ٦

 ۱٦۹، ص ۱۳۹۳ – ی، نشر نیحفتا میمحمد ابراھ
جلد » مصدق، نھضت و رویدادھای تاریخ معاصر ایران« جمال صفری  - ۷  

  ۱۴ - ۱۵صص  – ۱۳۹۹فاطمی، تیزماه  –شانزدھم، انتشارات مصدق 
 
  « ۱- ۲جلد ششم  صص  »رانیسالھ ا ستیب خیتار«  یمک نیحس  « - ۸
  - ۱۳۸۸ –رز نشر الب –جلد اول  »یاسیس سیپل« خسرو معتضد   - ۹

  ۳٤۳ – ۳٤٦صص  
 - ۱۳۸۸ –نشر البرز  –جلد اول  »یاسیس سیپل« خسرو معتضد  - ۱۰

 ۳٤۸ – ۳٥٥صص 
جلد » مصدق، نھضت و رویدادھای تاریخ معاصر ایران« جمال صفری -۱۱

  ۸ – ۱۲صص  –شانزدھم  
 خیجلد چھارم، نشر تار -»  یباقر کاظم یاز زندگان ییھا ادداشتی - ۱۲

 ۳۱٤ - ۳۲۲صص  – ۱۳۹۳ -رانیا
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  ٥۳ – ٥۹صص   -چاپ چھارم  – ۱۳۷۷ کانینشر پ» ۱۳۰۰-۱۳٥۷

سیاست خارجي ایران در دوران پھلوي «عبدالرضا(ھوشنگ)مھدوي  -۱٤
   ٦۰  - ۸۷، صص »۱۳۰۰-۱۳٥۷

جلد  »رانیا ۀو پنج سال ستیب یاسیس خیتار«  یسرھنگ غلامرضا نجات  -۱٥
   ٤۲ – ٤٥صص   - ۱۳۷۱ -رسا یفرھنگ مؤسسھ خدمات  -اول 
 – یانتشارات علم –جلد ھفتم »  رانیسالھ ا ستیب خیتار «یمک نیحس - ۱٦

  ۲۳٦   -  ۲٥۲صص   - ۱۳٦۳
 یدکتر منوچھر ستوده) بھ کوشش مصطف یھا ادداشتیآورد ستوده ( ره - ۱۷
 ۱۳۹۰ – یاسلام یموزه و مرکزاسناد مجلس شورا ، . تھران، کتابخانھینور

   یاسیس یپژوھشھا مؤسسھ مطالعات و «  تیبھ نقل از سا
   http://pahlaviha.pchi.ir/show.php?page=contents&id=755  

 ۱۳۷۹، رازهی، انتشارات ش» گزند روزگار«  یپور فاطم فینصرالله س - ۱۸
  ۱۳۰ – ۱۳٤صص   -

، یجلد ھفتم، انتشرات علم »رانیسالھ ا ستیب خیرتا«  یمک نیحس - ۱۹
 ۲٦٦ – ۲٦۸، صص ۱۳٦۳ – رانیانتشاراات ا

(بر اساس اسناد وزارت خارجھ » از قاجار بھ پھلوی«محمد قلی مجد  - ۲۰
مؤسسھ مطالعات پژوھشھای  –مصطفی امیری  –آمریکا) ترجمھ رضا مرزانی 

  ٤۲۲ - ٤۲۳صص   - ۱۳۸۹ -سیاسی
 ٤۳۰ – ٤۳۱ پیشین ، صص  - ۲۱
  ٤۲٥ – ٤۲۷پیشین،  –۲۲
، انتشاراات یجلد ھفتم، انتشرات علم »رانیسالھ ا ستیب خیتار«  یمک  -۲۳

 ۳۸۷ - ۳۸۹، صص ۱۳٦۳ – رانیا
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 ):الدولھ مھذب کاظمی (باقر 

 
و  یرانیو دولتمرد ا استمداریس)۱۳۵۵ – ۱۲۷۱(» الدولھ مھذبکاظمی (باقر  «

مان پھلوی اول وزیر طرق و شوارع، وزیر در ز .  رانیا یعضو جبھھ مل
مسئولیت وزرات بھداشت،   ۱۳۲۰امورخارجھ و سفیر بود، بعد از شھریور 

 کشور و فرھنگ را بعھده گرفت. 
اول دکتر  نھیاو در کاب وستیپ یبھ نھضت مل یباقر کاظم یآغاز نھضت مل با

 لیم تا اوادوم ھ نھیشد و در کاب رینخست وز بیامور خارجھ و نا ریمصدق وز
برنامھ اقتصاد بدون نفت تلاش  یشد و در اجرا یدارائ ریوز ۱۳۳۲مرداد 

 وریشد و تا شھر نییتع سیدر پار رانیا ریکرد. بعد از آن بھ سمت سفر کب
از سفارت استعفا ۱۳۳۲مرداد  ۲۸ یدر آن سمت ماند و پس از کودتا ۱۳۳۲

بھ  یعلائ ریام نیس الدسال اقامت در اروپا بھ اتفاق شم کیپس از یداد. کاظم
 نیپرداخت. او در فرورد تیبھ فعال یبازگشت و در نھضت مقاومت مل رانیا

 .شد دیتبع یبازداشت و پس از مدت ۱۳۳۴
کنگره  ندگانیمنتخب نما نیدوم بود و ھمچن یمؤسس جبھھ مل ئتیعضو ھ او

را برعھده داشت.  یمرکز یشورا استیدوم و ر یجبھھ مل یمرکز یدر شورا
صبر و انتظار  استیواعلام س یمرکز یشورا یاعضا یاستعفا انیاز جرپس 

 .افتی انیدوم پا یجبھھ مل یھا تیصالح عملاً فعال اری الله یاز سو
سوم را با محور احزاب  یدکتر مصدق مأمور شد تا جبھھ مل یاز سو یکاظم 

 ھشتبیمھذب الدولھ در ارد یباقر کاظم دیبرپا دارد. س نیو بدون حضور منفرد
 ».درگذشت ۱۳۵۵

 
 ی:خلعتبر ارسلان

 
 سندهینو ،یدادگستر لیاصفھان) وک ۱۳۵۵ -تنکابن  ۱۲۸۳( یخلعتبر ارسلان

 ۲۸ی بعد کودتای مل یمجلس شورا ندهیبود. او نما یدوره پھلو استمداریو س
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 یکانون وکلا انگذارانیاز بن ،بود ۲۰و  ۱۹، ۱۸در دورھای  ۱۳۳۲مرداد 
 .بود لانیاستاندار گ نیشھردار تھران و ھمچن یمدت کوتاھ ،یدادگستر

مشغول شد.  یبھ وکالت دادگستر یخلعتبر د،یبرگز یکاظم یکھ نام خانوادگ
وکالت وراث سردار اسعد  یخلعتبر ۱۳۲۰رضاشاه در سال  دیپس از تبع

 ت،یگرفت کھ در نھا  بھ عھده یپزشک احمد ھیعل فرخواستیرا در ک یاریبخت
 اعدام شد. ۱۳۲۲  ر بھمنمحکوم و د یپزشک احمد

بھ  یا دفاع از پرونده یکھ برا یدر حال ۱۳۵۵در مھر  یخلعتبر ارسلان
 شد و در ھمان شھر درگذشت. یاصفھان رفتھ بود، دچار سکتھ قلب

 
 حسین مکی:

 
تھران) سیاستمدار، نویسنده،  ۱۳۷۸آذر  ۱۷ -میبد یزد  ۱۲۹۰حسین مکی (

از جملھ نماینده اول تھران در دوره مورخ و چند دوره نماینده مجلس ایران 
 .شانزدھم مجلس شورای ملی بود

سره بھ عنوان مخالف سخنرانی کند  او توانست تا پایان عمر مجلس پانزدھم یک
و وقتی برای تصویب قرارداد باقی نگذارد. در ھمین ایام با ھمکاری بقایی 

با  ۱۳۲۸ حزب اقلیت را تشکیل داد و در انتخابات مجلس شانزدھم در سال
ھمکاری مصدق بھ نمایندگی مردم تھران برگزیده شد و قویاً با دولت رزم آرا 

 .مبارزه کرد
در راه نھضت ملی و تشکیل جبھھ ملی و ملی کردن صنعت نفت ایران کوشا 

در  فاصلھ مکی از مصدق بیشتر شد و ۱۳۳۱تیر ۳۰بعد از واقعھ بود. 
القاسم کاشانی و دکتر مظفر با سید ابومخالفت با حکومت ملی دکتر مصدق 

بھ ھمکاری پرداخت. ازآن پس، آقای مکی در ھمکاری با  و دربار ... بقائی
بھ  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸کودتا ومرداد سھیم بود  ۲۸ھمان وکلا، در تدارک کودتای 

 .ملی مصدق ساقط گردیدحکومت وقوع پیوست و 
گذشت و در بر اثر بیماری سرطان در ۱۳۷۸آذر  ۱۷حسین مکی سرانجام در 

  قطعھ ھنرمندان بھشت زھرای تھران بھ خاک سپرده شد.
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 غلامرضا نجاتی:

 
ارتش، و از  سرھنگ) ش۱۳۷۸ـ۱۲۹۷(اراک  غلامرضا نجاتی  غلامرضا

خود را تا اخذ مدرک  لاتی. تحصرانیمعاصر ا خیتار یاسیمورخان و فعالان س
و پرواز  یخلبان ۀتشد. و رش یافسر ۀدر تھران ادامھ داد و وارد دانشکد پلمید

درآمد، بھ  نیمتفق یبھ اشغال قوا رانیش، کھ ا۱۳۲۰وری. از شھردیرا برگز
 ستیونالیمند شد و بھ سازمان افسران ناس علاقھ یاسیو س یمسائل ملّ 

مندان و وفاداران جبھھ  نفت، از علاقھ شدن ینھضت ملّ  یھا . در سالوستیپ
با سران نھضت مقاومت  یو شخص دکتر مصدق بود. سپس بھ ھمکار یملّ 
سران  یدادگاه نظام یبعد پرداخت. در ط یھا در سال یو نھضت آزاد یملّ 

 اتیدر دادگاه بود و دفاع یطالقان الله تیآ یریمدافع تسخ لیوک ،ینھضت آزاد
 یبھ و یپیسرت ۀسبب شد کھ مقامات ارتش از دادن درج یمحکم و مستدل و

پس از فراغت از  یکنند. نجات دیبعت ھیدریح و او را بھ شھر تربت یخوددار
 رانیمعاصر ا خیو تار یملّ  یھا نھضت ۀو پژوھش دربار فیکار تأل  ارتش بھ

در مصر،  یملّ  یھا ھا و نھضت انقلاب ۀدربار ییھا ابپرداخت. ازجملھ کت
آثار  نیتر نوشت. مھم لیاسرائ ھیروزه اعراب عل و جنگ شش تنامیفرانسھ، و

شدن نفت  یجنبش مل خیاند از: تار عبارت رانیا ریاخ خیتار ۀدربار یو
پروفسور مارک  یقیمرداد (ترجمھ) اثر تحق ۲۸ یکودتا اسرار)،۱۳۶۳(

از  ران،یو پنج سالھ ا ستیب خی) تار۱۳۶۶گزارش ( سھی ،ورووسکیج.گاز
ش (در دو جلد)، شصت ۱۳۵۷ یش تا انقلاب اسلام۱۳۳۲مرداد  ۲۸ یکودتا
جلد)، مصدق،  ۲بازرگان (در  یندس مھدو مقاومت، خاطرات مھ خدمتسال 
بر کتاب پاسخ بھ  یجلد)، تھاجم، مرور ۲مبارزه و مقاومت (در  یھا سال
 ی)(اثر محمدرضا پھلو خیتار

 منبع: دانشنامھ آزاد پارسی 
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 :۱۳۲۰روایت حسن طوفانیان از سوم شھریور 

 
فرمانده پور  ابلاغ شد من در دفتر سرگرد مھدی سپھ ۲۰در روزی کھ شھریور 

ھنگ کھ بمباران بودم. از ستاد نیروی ھوایی احضار شد. رفت بھ ستاد نیروری 
ھوایی. از ستاد نیروی ھوایی تلفنی بھ من خبر داد کھ بمان تا برگردم. وقتی کھ 

جنگ شروع شده، فوراً ھواپیماھایتان را دور فرودگاه «سپھبد برگشت گفت: 
  ».تتقسیم بکنید و آماده باشید برای اتفاقا

تپھ در  ولی در اینجا یک مسئلھ ھست. مسئلھ عبارت از این بود کھ ما در دوشان
ساختیم. ما  سوم شھریور ھواپیمای ھوکر اوداکس، ھوکر ھاین و تایگر موس می

تپھ در زمان رضاشاه ساختیم. این  در حدود صد فروند تایگرموس در دوشان
توانست بکند، ولی دو  نمیتایگرموس ھواپیمای آموزشی بود، کاری برای جنگ 

ھواپیمای دیگ ھوکر ھاین و ھوکر اوداکس، من مثل خلبان آزمایشی این 
کردم، ولی برای این ھواپیماھا مسلسل نیامده بود.  ھواپیماھا را آزمایش می

توانست  بنابراین، این ھواپیما بھ غیر از اینکھ پرواز بکند، کار دیگری نمی
  .بکند

یم در دور فرودگاه. ھواپیما را متفرق کردیم و بنابراین، ما متفرق شد
ھواپیماھای انگلیسی آمدند روی تھران، ھواپیماھای روسی آمدند تو تھران، 

تپھ  روی تھران کھ آمدند، یکی دو تا بمب خیلی کوچک در مشرق دوشان
انداختند. چیزی نبودند، اصلاً چیز مھمی نبود. ھواپیمای انگلیسی ھم یک پرواز 

توانستیم بلند شدیم،  ای کھ می جام دادند، رفتند. ما ھم بر حسب وظیفھنمایشی ان
توانستیم بکنیم ھواپیمای خودمان  توانستیم بکنیم. تنھا کاری کھ می ولی کاری نمی

 .رسیدیم یا نرسیدیم را بزنیم، گو آنکھ بھ آن ھم نمی
اینھا  عنوان یک ستوان یکم با رضاشاه درباره درھمین روزھا، وقتی کھ من بھ 

العمل رضاشاه چھ  صحبت کردم، من بودم و رضاشاه. کسی نبود. نفھمیدم عکس
بود کھ بعداً فرمان دستور انتقال من از تھران بھ تبریز آمد، ولی دیگر فرصت 

  .ھا در نیروی ھوایی ھم بود بندی نشد، من منتقل نشدم و آنجا کھ بودم ھمین دستھ
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کس روشن نبود، من بھ خاطرم  کلیف ھیچکھ اصلاً ت روز سوم یا چھارم شھریور
آید کھ افسرھا ریختند آشپزخانھ، دیگ غذا را برداشتند و رفتند. افسرھا  می

داشتند و  ھا را برمی داران، بنزین ریختند انبار بنزین، افسران جزء و درجھ
من  .بردند، اصلاً انضباط بھ کلی از بین رفت بردند یا اینکھ اسلحھ را می می

ھ بودم. در ھمان موقع احمد وثیق، او سروان بود، من ستوان یکم، او تپ دوشان
کنند و شروع  دارند و انقلاب می ھا را برمی مرغی بود. [آنجا] جوان در قلعھ

کنند. بعد ھواپیمای  گیرند، بازداشت می کنند. فرمانده نیروی ھوایی را می می
وغ شده و بالاخره شلوغ تپھ. گفت: آنجا شل مرغی آمد بھ دوشان مصطفوی از قلعھ

  .شده بود و ھیچ انضباطی [نبود]. بھ کلی انضباط از بین رفتھ بود
چند »… باید ما برویم بھ دزفول«پور مرا صدا کرد گفت:  روز دوم سپھ 

ای از این وضعیت گذشتھ بود کھ ما دیدیم چند تا ھواپیماھای دیگر آمد.  لحظھ
ای  بریز. [او] آمد، نشست، لحظھسرگرد شیبانی بود، فرمانده ھنگ ھوایی ت

گذشت. جھانسوزی، یک خلبان از اھواز، رسید. این اخباری کھ اینھا دادند، 
معرف این بود کھ تبریز و خوزستان و اھواز و اینھا، آبادان و اینھا، ھمھ 

پور و من کھ آماده شده بودیم کھ با ھواپیما  رفتن ما ھم، سپھ… متلاشی شده 
م بھ خوزستان منتفی شد و در ھر صورت، ارتش از ھم پرواز بکنیم و بروی

… پاشیده شد. انضباطی دیگر وجود نداشت و نیروی دریایی بھ کلی منحل شد 
 .انضباط بھ کلی پاشیده بود کھ قرارداد بھ اصطلاح متارکھ امضا شد

 چرا ارتش بھ آن شکل عمل کرد؟-س
یک ھواپیمایی داشتیم کھ کنم. ما  ... ببینید، برای شما این شکلی تشریح می -ج

توانست این  توانست با ھواپیماھای مشابھ متفقین، یک دانھ ما داشتیم، کھ می می
برابری بکند. یک دانھ ھاریکن ما داشتیم. سھ روز قبل از سوم شھریور این 

کرد.  stop کرد، موتورش مرغی پرواز می ھاریکن با خلبانش کھ روی قلعھ
بودند کھ موتور متوقف شد و طیاره آمد یعنی کاری روی موتورش کرده 

وقت   آن .نشست. ھیچی... سقوط نکرد. طیاره نشست ولی موتورش متوقف شد
تپھ یک مستر پیترز متخصص انگلیسی بود و یک متخصص آلمانی  در دوشان

ھم بود. در مقابل چندین متخصص انگلیسی یک متخصص آلمانی بود، ولی اینھا 
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تخصص آلمانی برود، این متخصص آلمانی ھمھ چیز آوردند. این یک م فشار می
ھا بودند  کرد و اینھا نفوذ داشتند، انگلیس این ھواپیمای یونکرس را نگاه می

ساختیم.  کردند ما آن ھواپیما را می ھا بودند کھ بھ ما کمک می دیگر. انگلیس
آمد. لون ژرون و بال و بدنھ و اینھا، قطعاتش، از  موتورش از انگلستان می

شد و دوختھ  می مالی اما لیتشد و  کشی می  آمد. در اینجا پارچھ انگلستان می
وقت مثل  سازی این شکلی بود. آن  شد. طیاره ھا سرھم می شد و این طیاره می

شد. ولی ھمان  کردند و پرواز آزمایشی می حالا نبود. بعد این را مونتاژ می
 .پیماھا مسلسل نیاورده بودندکردند کھ برای این ھوا بینی می ھا پیش انگلیسی

مصاحبھ حسن طوفانیان با پروژه تاریخ شفاھی ایران در دانشگاه ھاروارد، نوار 
 پنجم

https://t.me/tarikh_shafahi_iran_project 
 تھران در آستانھ سقوط
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 فصل اول 
 

 ۱۳۲۰خاطرات منوچھر ستوده از شھریور 
 

آورد  ره«  ) را از کتاب  ۱۳۲۰ستوده از شھریور   دراین فصل (خاطرات منوچھر  
در دسترس شما خوانندگان ارجمند قرار » ھای دکتر منوچھر ستوده) ستوده (یادداشت

 می دھم: 
 

 ]۱العادۀ مجلس شورای ملی دربارۀ تجاوز بھ مرزھای ایران[ * جلسۀ فوق
 

ی بھ دولت ھای دولت انگلیس و شورو وزیر راجع بھ یادداشت گزارش آقای نخست
 شاھنشاھی و تجاوز نیروھای مسلح آن دو دولت بھ مرزھای ایران:

سھ ساعت و نیم بعدازظھر امروز مجلس شورای ملی بھ ریاست آقای اسفندیاری 
 تشکیل یافت. خلاصھ گفتگوی جلسھ پیش خوانده و تصویب شد.

بھ طوری کھ خاطر آقایان مسبوق است قرار بود جلسھ ما روز ¬ آقای رئیس 
وزیر گزارشی را لازم بود  شنبھ  نھم شھریور تشکیل شود ولی چون آقای نخست کی

العاده تشکیل شد کھ  بھ اطلاع مجلس شورای ملی برسانند این بود جلسھ بھ طور فوق
 ھئیت دولت حالا حاضر خواھند شد و اظھارات خودشان را بھ مجلس خواھند کرد.

 رسانیدند. در این موقع ھئیت دولت در مجلس حضور بھ ھم
 وزیر فرمایشی دارند. آقای نخست¬ آقای رئیس 
رسد فقط برای  مطالبی کھ حالا بھ اطلاع آقایان نمایندگان می¬ وزیر  آقای نخست

است. آقایان نمایندگان در این  گزارش جریانات اخیر و وقایعی است کھ روی داده
 عد موکول دارند.شود بھ جلسات ب باشند تمنی می موضوع ھرگونھ اظھاراتی داشتھ
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بھ طوری کھ از ابتدای وقوع جنگ کنونی بنا بر فرمان ملوکانھ مقرر گردید دولت 
طرفی ایران را اعلام نموده با تمام وسایل و قوای خود دقیقاً این سیاست  شاھنشاھی بی

را پیروی و بھ موقع اجراء گذاشتھ و با یک رویھ صریح و روشنی در حفظ کشور 
ع جنگ و در صیانت حقوق مشروع تمام دول کھ با ایران از خطر سرایت وقای

کھ تا حال بھ ھیچ وجھ خطری در  روابط دارند بھ ویژه دول ھمسایھ کوشیده چنان
ایران از ھیچ طرف بھ ھیچ یک از آنھا متوجھ نگردیده (عموم نمایندگان صحیح 

 است).
ی ھر دو متفّقاً با این حال دولت انگلیس و بعد از اتفّاق آن دولت با دولت شورو

اظھاراتی مبنی بر نگرانی از وجود یک عده آلمانی در ایران نمودند و دو نوبت در 
تاریخ بیست و ھشت تیر ماه و تاریخ بیست و پنج مرداد بر طبق اظھارات مزبور بھ 

ھای  ای از آلمان ھایی تسلیم داشتند کھ اخراج قسمت عمده وسیلھ نمایندگان خود تذکاریھ
کردند. در پاسخ این اظھارات چھ ضمن مذاکرات عدیده  را درخواست می مقیم ایران

ام مرداد کتباً  ھای تاریخ ھفتم مرداد و تاریخ سی شفاھی و چھ طبق تذکاریھ
ھای دولت ایران نسبت بھ رفتار کلیھ اتباع بیگانھ وعدم  ھای کافی در مراقبت اطمینان

در ایران مشغول کارھای معینی امکان بروز مخاطراتی از عدۀ محدودی آلمانی کھ 
شد و برای مزید اطمینان دو دولت اقدامات مقتضی برای کاستن عدۀ  ھستند داده 

متنابھی از شماره آنھا بھ عمل آمده و بھ جریان افتاد و مراتب مکرر چھ در تھران و 
چھ در مسکو و لندن بھ مقامات مربوطھ دولت انگلستان و شوروی خاطرنشان و 

 بود برای حصول اطمینان و روشن ساختن نظریھ آنھا کوشش گردید.آنچھ ممکن 
متأسفانھ با تمام این مجاھدات کھ دولت ایران بھ منظور حفظ امنیت و آسایش کشور و 

آمیز  رفع نگرانی دو دولت ھمسایۀ خود نمود در عوض حسن تفاھم و تسویھ مسالمت
عت چھار صبح امروز بھ قضیھ، نتیجھ این شد کھ نمایندگان شوروی و انگلیس سا

وزیر رفتھ ھر کدام یادداشتی مبنی بر تکرار مطالب گذشتھ کھ جواب  منزل نخست
ھا توسل خود  بود تسلیم نموده و در این یادداشت آنھا با اقدامات اطمینان بخش داده شده

ھائی کھ رسیده معلوم شد  اند و مطابق گزارش را بھ نیروی نظامی اخطار کرده



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ۱۲۰                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

وزیر  آنھا در تاریخ ھمان ساعت کھ نمایندگان مزبور در منزل نخستنیروی نظامی 
مشغول مذاکره بودند از مرزھای ایران تجاوز نموده، نیروی ھوائی شوروی در 

دفاع پرداختھ و قوای زیاد از جلفا بھ سمت  آذربایجان بھ بمباران شھرھای باز و بی
در شاھپور و خرمشھر حملھ اند. در خوزستان قوای انگلیس بھ بن تبریز اعزام شده

اند. نیروی ھوائی آن دولت بھ اھواز  ھای ما را غافلگیر نموده صدمھ زده برده، کشتی
العاده زیاد از طرف قصر  بمب ریختھ ھمچنین قوای انگلیس با وسایل موتوریزه فوق

 باشند. شیرین بھ سمت کرمانشاه در حرکت می
اند طبعاً تصادم و  شاھنشاھی مواجھ شدهقوای متجاوز در ھر نقطھ کھ با نیروی ارتش 

 است. زد و خوردی ھم رخ داده
دولت برای روشن ساختن علت و منظور این تجاوزات بھ فوریت مذاکرات و 

باشد کھ البتھ بھ استحضار مجلس شورای  اقدامات بھ عمل آورده و منتظر نتیجھ می
تقاضا شد در این جلسھ ملی خواھد رسانید. چون فعلاً منتظر نتیجھ مذاکرات ھستیم 

غیر از استماع گزارش صحبتی نشود، بعد بھ موقع مجلس را برای استحضار از 
 نتیجھ مذاکرات و اتخاد تصمیم خبر خواھیم داد.

داند بھ عموم افراد کشور توصیھ و تأکید نماید کھ در این موقع باید  دولت لازم می
آرامش رفتار نمایند.  کمال خونسردی و متانت را رعایت نموده و با رعایت

 (نمایندگان صحیح است) ختم جلسھ.
شنبھ  نھم  سھ ساعت و سھ ربع بعدازظھر مجلس ختم و جلسۀ آینده بھ روز یک

 شھریور موکول و دستور لوایح موجوده معین گردید.
ھای شھر خاموش شد و تا  شنبھ چھارم شھریور ساعت نھ و بیست دقیقھ چراغ شب سھ

ین تاریکی ادامھ داشت. در ھمین مدت ھم اعلیحضرت ھمایونی بھ یازده و ده دقیقھ ا
مجلس تشریف برده بودند و گویا ھم این قطع برق برای این بود کھ اھالی از رادیوی 

ای اھالی را  العاده ھای او استفاده نکنند. ترس و وحشت فوق آلمان و تبلیغات و گفتھ
ھای خود  بھ طرف خانھ گرفتھ و اغلب حالت بھت و حیرت داشتھ و با سرعت

 رفتند. می
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 ھا * اعلامیۀ انگلیسی

 
اند  اوراقی کھ ھواپیماھای انگلیسی روز دوشنبھ سوم شھریور بر روی تھران ریختھ

است و آقای قربانی دوست محترم با زحمت زیاد بھ دست  دارای مضامین زیر بوده
 اند: آورده

 ایرانیان! 
ھا بھ تدبیر مقامات مھمی در صناعت حائز ھزارھا آلمانی در خاک شما ھستند. این

اند و فقط منتظر یک کلمھ از ھیتلر ھستند کھ منابع اصلی مالیۀ شما را تار و مار  گشتھ
 سازند.

سفارت آلمان برای آنھا تشکیلات جامعی ترتیب داده و بھ ھر کدامشان مأموریت 
در عراق تولید اند. شما بدانید کھ چھ تحریکات، چھ فتنھ و آشوبی  مخصوصی معین

ً اینھا ھیچ تردیدی نخواھند داشت در ایران ھم ھمین کار را بکنند. عین  شد. قطعا
ھا بر  شد. پیش از غلبۀ آلمان ھمین وضعیت در بسیاری ممالک کوچک اروپا دیده می

آنھا آقایانی کھ در ایران اختیاراتی دارند از تحزیرات مکرر ما راجع بھ خطر ماندن 
اند و این مخاطره تنھا برای شما نیست، برای  شما تجاھل کرده ھا در خاک آلمان

ھا ھستیم و اگر  انگلیس و روس ھم ھمین حال را دارد. ما مصمم بھ رفتن آلمان
ھا آنھا را بیرون نیفکنند انگلیس و روس این کار را خواھند کرد. قوای ما  ایرانی

 مقاومت ناپذیر است.
یم و نھ ھم سوء قصدی نسبت بھ مملکت شما و ایرانیان! ما با شما نھ نزاعی دار
ھای ملعون را بیرون برانیم زیرا آنھا  خواھیم آلمان ھستی و زندگی شما. ما فقط می

کھ کشور شما ھم یک میدان ستیز و خونریزی واقع گردد و مغلوب  غرضی جزء این
د. چھ شود ندارند. اگر شما حالا با ما مساعدت کنید ما بھ شما مساعدت خواھیم کر

 حالا، چھ در آتیھ!
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 *اعلامیۀ شمارۀ یک ستاد ارتش 
 

 (شیر و خورشید)
. ساعت چھار روز سوم شھریور ماه ارتش شوروی در شمال و ارتش انگلیس در ۱

 اند. باختر و جنوب باختری مرزھای کشور را مورد تجاوز و تعرض قرار داده
وآب، ماکو، مھاباد، بناب، . شھرھای تبریز، اردبیل، رضائیھ، خوی، اھر، میاند۲

رشت، حسن کیاده، میانھ، اھواز [و] بندر پھلوی مورد بمباران ھوائی واقع، تلفات 
ھا  وارده نسبت بھ مردم غیر نظامی زیاد و نسبت بھ نظامیان با وجودی کھ سربازخانھ

 کنند مع ذالک تلفات نسبتاً کم بوده است. یک ھواپیمای مھاجم در ناحیۀ را بمباران می
 است. تبریز در نتیجۀ تیراندازی توپخانۀ ضد ھوائی سرنگون شده

. نیروی موتوریزه و مکانیزه شوروی در محور جلفا، مرند و پل دشت، ماکو، قره ۳
ضیاالدین و نیروی موتوریزه و مکانیزه ارتش انگلیس در محور خانقین، قصر 

 اند. بھ تعرض پرداختھ خانھ، گیلان و آبادان و بندر شاھپور و قصر شیخ شیرین و نفت
ھای دریای خزر و نیروی دریائی انگلیس در  . نیروی دریائی شوروی در کرانھ٤

 اند. بندر شاھپور و خرمشھر تعرض نموده
اند در حدود امکان بھ استقبال آنھا  . واحدھای ارتش شاھنشاھی کھ غافلگیر شده٥

دفاع پرداختند و دو ارابھ  شتافتند و در نقاط مختلفھ با آنھا تماس حاصل نموده و بھ
پوش مھاجم در منطقھ باختر مورد اصابت و از کار افتاده و پیشروی مھاجمین را  زره

 اند. متوقف ساختھ
ً تقاضای ٦ . در کلیھ مناطق شمالی و باختری روحیھ اھالی بسیار خوب و عموما

 نمایند. دخول در صفوف ارتش و حرکت بھ جبھھ را برای دفاع از میھن می
 ]۲تعفای ھئیت وزیران [اس

وزیر، استعفای ھئیت دولت در پیشگاه مبارک ملوکانھ  برحسب استدعای آقای نخست
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 مورد قبول واقع گردید.
ھا تا تشکیل ھئیت دولت جدید مراقب  خانھ ھا و معاونین وزارت بھ فرمان مبارک کفیل

 حسن جریان امور مربوطھ خواھند بود.
 

 * گشت و گذار در پایتخت
شنبھ ششم شھریور ماه ھزار و سیصد و بیست: امشب بھ اتفّاق آقایان  جشب پن

ھای پایتخت بھ راه افتادیم. ساعت ھشت و نیم  ] برای دیدن خیابان۳شھیدی و خرم[
ھای خود پناھنده شده بودند و آمد و رفت مردم مانند نیمھ  بود. مردم تمام بھ خانھ

ھای  جی نداشتند. گاھی اتومبیلھا ھیچ وجود خار ھای پیش بود. اتوبوس شب شب
موتورھای نظامی  کرد. شد کھ اثاثیۀ افسران یا بنزین ارتش را حمل می باری دیده می

ھم گاھی درتردد بودند. بھ واسطھ نبودن وسایل نقلیھ در میدان سپھ یک گاری چھار 
ائی ھ خانھ بودند کھ آنھا را بھ مقصد برساند. مھمان  چرخھ را عدۀ فراوانی سوار شده

ھا  آورد در این شب مملو بودند، قنادی کھ در مدت سال کمتر مشتری روی بھ آنھا می
ھا جنسی برای عرضھ و فروش نداشتند و آنجائی کھ جنس خواربار  و آجیل فروشی

شد مردم ازدحام کرده بودند. دراین شب سھ سیر پستھ را بھ مبلغ ھفت ریال  می  دیده
ھا تمام بستھ است و سراسر خیابان  ھا و بنگاه زهبعد از معطلی زیاد خریدیم. مغا

کھ ساعت ھشت و نیم ابداً مغازه باز نبود. بعضی از سینماھا و مراکز   زار با این لالھ
ای کھ اغلب  اجتماع بستھ بودند. سکوت عجیبی شھر را فرا گرفتھ بود. در ھمان خانھ

در عذاب بودیم، سکوت ھا و صداھای مختلف وسایل نقلیھ ما  از صدای بوق اتومبیل
رسید. امشب ساعت ده و ده دقیقھ  ھا بھ گوش می محض بود. فقط گاھی صدای سگ

ھا خاموش شد. من ھم از منزل خارج شده و بھ دیدن منظرۀ خیابان نادری  باز چراغ
کرد و این  کھ نزدیک منزل است رفتم. تاریکی تمام گرفتھ و احدی تردد نمی

ھا روشن و آناً خاموش شد. بعد  شود. دو مرتبھ چراغ ه میای است کھ کمتر دید ه منظر
 از آمدن بھ منزل چون خبری نشد در کمال آرامش بھ خواب رفتیم.
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 نامۀ احضار افسران و بسیج عمومی * بخش
 

 ۳۸۸۳۹/۱٤۸٥۱شماره 
 محرمانھ خیلی فوری:+

ھای بنا بھ فرمودۀ ستاد ارتش، مقرر است کلیۀ افسران احتیاط و ذخیره بھ واحد
ھذا متمنی است قدغن فرمائید بھ فرداً فرد افسرانی کھ در  مربوطھ معرفی شوند. علی

ساعت آنانی کھ از لشکری بھ  ۲٤باشند ابلاغ شود در ظرف  مرکز و در خارج می
اند بھ  اند، بھ لشکر لاحق و آنھائی کھ در لشکر سابق باقی مانده لشکر دیگر منتقل شده

 متی و لباس افسری خود را معرفی نمایند.لشکر مربوطھ با کتابچھ خد
 از طرف کفیل اداره نظام وظیفھ عمومی سرھنگ شھرئیس

*** 
شنبھ ششم شھریور بیست: امروز صبح در حدود ساعت ھفت و ربع صدای بمب  پنج

است گویا چند  ھای ضد ھوائی شنیده شد واین طوری کھ تا حال معلوم شده و توپ
اند ولی بھ دقت و تحقیق معلوم نشد. سر و صدا از جمیع  آباد انداختھ بمبی بر سلطنت

ھای ھمسایھ بلند شد. صبح در عین سکوت گذشت. ساعت ھشت و ربع کھ  خانھ
 بود ھئیت دولت را بھ شرح زیر نوشتھ بود: روزنامۀ ایران پخش شده

 
 * تشکیل ھیئت دولت جدید

 
اھی شرفیاب و دیروز بعدازظھر ھئیت دولت بھ حضور اعلیحضرت ھمایون شاھنش

استعفای خود را تقدیم نمود. استدعای ھئیت دولت مورد قبول پیشگاه ھمایونی واقع 
 گردید. سپس آقای فروغی را احضار و امر بھ تشکیل ھئیت دولت جدید نمودند.

وزیر جدید، ھئیت دولت را بھ شرح زیر بھ  ساعت ھشت بعدازظھر آقای نخست
 پیشگاه ھمایونی معرفی نمودند.

 فروغی، نخست وزیر             آقای جواد عامری، وزیر کشور آقای
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 آقای آھی، وزیر دادگستری             سرلشکر نخجوان، کفیل وزارت جنگ
 آقای سھیلی، وزیر امورخارجھ                   آقای وثیقی، کفیل وزارت بازرگانی

 ، کفیل وزارت دارائیآقای علم، وزیر پست و تلگراف                آقای گلشائیان
 آقای مرآت، وزیر فرھنگ               آقای رام، رئیس اداره کل کشاورزی

 آقای دکتر سجادی، وزیر راه           
ھئیت دولت جدید امروز بھ مجلس شورای ملی معرفی خواھد شد. وزیر پیشھ و ھنر 

 گردد. بعداً تعیین می
 
 ۱۳۲۰شھریور  ٦
 

 العادۀ مجلس شورای ملی ران جلسۀ فوقالعادۀ روزنامھ ای * فوق
 

وزیر، بیانات نمایندگان:  معرفی ھئیت دولت، دادن رای اعتماد، گزارش آقای نخست
العادۀ مجلس شورای ملی بھ ریاست آقای اسفندیاری  ساعت نھ صبح امروز جلسۀ فوق

 العادۀ پیش خوانده و تصویب گردید. تشکیل و صورت جلسۀ فوق
شنبھ  محول  کھ آقایان مستحضر ھستند جلسۀ ما بھ روز یک آقای رئیس: بھ طوری

العاده  بود ولی چون ھئیت دولت جدید گزارشی بایستی بھ مجلس بدھند جلسۀ فوق
 تشکیل گردید.

است کھ بنده مفتخر شوم بھ  وزیر: ارادۀ مقدس ملوکانھ بر این قرار گرفتھ آقای نخست
ھئیت دولت را بھ این ترتیب بھ محضر کھ ھئیت دولت را تشکیل بدھم. بنابراین  این

 نمایم: محترم مجلس شورای ملی معرفی می
آقای آھی (وزیر دادگستری)، آقای سھیلی (وزیر امورخارجھ)، آقای علم (وزیر پست 
و تلگراف)، آقای مرآت (وزیر فرھنگ)، آقای دکتر سجادی (وزیر راه)، آقای 

وزارت جنگ)، آقای وثیقی  عامری (وزیر کشور)، آقای سرلشکر نخجوان (کفیل
(کفیل وزارت بازرگانی)، آقای گلشائیان (کفیل وزارت دارائی) آقای رام (رئیس کل 
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 کشاورزی)، وزیر پیشھ و ھنر بعداً معرفی خواھد شد.
خاطر آقایان نمایندگان محترم از نیات مقدس اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھی دربارۀ 

ھائی کھ  تحضر است و در ضمن برنامھاصلاحات و پیشرفت امور کشور کاملاً مس
ھای وقت پیشنھاد مجلس شورای ملی  کرر از طرف دولت+++++++++++م

اند. بنابراین دولت امروزی بھ ورود در برنامۀ تفصیلی  است ملاحظھ فرموده شده
رساند کھ با  بیند و ھمین قدر بھ استحضار خاطر نمایندگان محترم می خاصیتی نمی

مناسبات حسنھ با دول خارجھ مخصوصاً ھمسایگان و تعقیب  نھایت جدیت در حفظ
 اصلاحاتی کھ منظور نظر اعلیحضرت ھمایونی و عموم ملت است خواھد کوشید.

ً خاطر آقایان محترم را مستحضر می سازد کھ چون بھ طوری کھ بھ خوبی  ضمنا
اشند ب آگاھی دارند دولت و ھئیت ایران صمیمانھ طرفدار صلح و مسالمت بوده و می

ناپذیر کاملاً بر جھانیان مکشوف گردد در این موقع کھ از  کھ این نیت تزلزل برای این
جانب دو دولت شوروی و انگلستان اقدام تبلیغاتی شده کھ ممکن است موجب اختلال 
صلح و سلامت گردد، دولت بھ پیروی نیات صلح خواھانھ اعلیحضرت ھمایون 

دھد کھ از ھر گونھ عملیات  دستور می شاھنشاھی قوای نظامی کشور را اکنون
مقاومتی خودداری نمایند تا موجبات خونریزی و اختلال امنیت مرتفع شود و آسایش 

 عمومی حاصل گردد.
آقای صدر: در عین حال کھ ملت نگران اوضاع حاضر بوده با امیدواری کاملی کھ 

با دو دولت  ھمیشھ بھ نیات مقدس شاھنشاه محبوب خود در حفظ مناسبات دوستانھ
رفت کھ اقدامات موثر و فوری بھ عمل آید. اینک کھ  ھمسایھ داشتھ و دارد انتظار می

شوند بھ واسطھ حسن اعتمادی کھ ملت بھ  ھئیت دولت جدید بھ مجلس معرفی می
ھئیت فعلی دولت دارد این امیدواری بیشتر و وسیلھ اطمینان و آسایش خاطر ملت 

تظار داریم کھ ھئیت دولت با جدیت در بھبودی اوضاع شود و اینک ان بھتر فراھم می
 کوشش کرده نتیجھ را بھ مجلس اعلام فرمایند.

آقای موید احمدی: مجلس و ملت ایران کاملاً بھ نیات مقدس اعلیحضرت ھمایون در 
اصلاح و پیشرفت امور کشور اطمینان دارند. و علاوه این ھئیت دولت حاضر کھ بھ 
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فی شد کاملاً طرف اطمینان عامھ ملت و مجلس شورای ریاست آقای فروغی معر
ملی ھستند و مجلس شورای ملی منتظر است نتیجھ اقدامات سریعۀ مجدانۀ دولت را 
در اصلاح کلیۀ امور کشور خاصھ اوضاعی کھ اخیراً پیش آمده ملاحظھ کند. امید 
است ھرچھ زودتر نتیجۀ اقدامات دولت بھ عرض مجلس شورای ملی برسد کھ 

 وجب تسکین نگرانی عمومی گردد.م
وزیر: چون ھئیت دولت بایستی مشغول کار شود بنده تقاضا دارم مجلس  آقای نخست

 رای خود را بھ ھئیت دولت بدھند.
دادن رای اعتماد: پس از اخذ رای مجلس شورای ملی بھ اتفاق آرا، بھ ھئیت دولت 

 ت.رای اعتماد دادند. مجلس ساعت نھ و ده دقیقھ خاتمھ یاف
آقای رئیس: آقایانی کھ نسبت بھ ھئیت دولت نظر موافق دارند ورقھ سفید خواھند داد. 

 .۹۱رای گرفتھ شده ورقھ سفید 
 .۱۳۲۰شھریور  ۹شنبھ   آقای رئیس: اتفّاق آرا، است. جلسۀ آتیھ روز یک

 
 

 اطلاعاتی دربارۀ عقدا
 

ھای  جنوب آن کوهعقدا شھری است بر سر راه نائین بھ اردکان یزد، در دو فرسخی 
شود و در قسمت شمال آن جلگھ و بیابان است. این شھر بھ سھ قسمت  پستی دیده می

 شود: مشخص و جداگانھ تقسیم می
. خود شھر در داخل حصاری است کھ بانی اصلی آن را خواجھ نصیرالدین طوسی ۱

 ھاست: دانند و این افسانھ مربوط بھ این قسمت بر سر زبان می
کھ سایر نقاط را گرفت روی بھ یزد آورد و در سر راه بھ عقدا  این ھلاکو بعد از

است. مردم شھر چون  بوده GURAWبرخورد و در این وقت اسم این شھر گورآو 
است و  آید از نقب بزرگی کھ در شھر بوده خبر یافتند کھ قشونی برای گرفتن شھر می

ولانی بوده و آنھا را بھ ھنوز آثار آن در منزل حسین نامی باقی است، (این نقب ط
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کنند و قشون ھلاکو بھ شھر  برده است) چند روزی متواری زندگی می کوھستان می
آیند و اثری از آدمی نبوده است. بالاخره پیرمردی از داخل نقب بھ شھر آمده و بھ  می

دھد کھ آزاری بھ اھالی ندارد اھالی  آید. بعداً چون ھلاکو بھ او قول می دیدن ھلاکو می
 کنند. بدانجا روی می

ای را  کند و از سادات اردستان عده خواجھ نصیر آنھا را دعوت بھ دین اسلام می
برای وعظ و پند بھ آنھا آورده و در یک شب ھفتصد دختر محل را بھ عقد آنان 

آورد و بھ این سبب محل بھ عقدگاه معروف شده است. بعداً عقداه شده است و با  درمی
سام دیده شد و شخص خیرخواھی بر دیوار ساختمان آتشگاه قلعھ  این املا در قلعھ

 تاریخ خراب کردن حصار عقدا را بھ شرح زیر نوشتھ است:
تاریخ خراب کردن حصار عقداه در یوم خمیس ثالث و عشرین شھر محرم الحرام 

 ۱۲۳۸سنۀ 
ا با و یکی دو جا در ھمین آتشگاه قلعھ کھ اشخاص یادگار نوشتھ بودند کلمھ عقدا ر

اند و گویا ھمین ھاء ملفوظ آخر  املای فوق یعنی با ھاء ملفوظ بھ انتھای آن نوشتھ
کلمھ بوده است کھ در تاریخ مسجد جامع نویسنده گمان کرده تای گرد عربی است و 

بی بنت  نسبت از آن را عقداتی آورده است بھ شرح زیر: این مسجد بنا کرد عاسیھ بی
] ولی امروز فقط عقدا تلفظ شده و ٤سبعھ اربعین ثمانمائھ[محمد اغداتی در تاریخ سنۀ 

 نویسند. بھ ھمین املا ھم می
خواجھ نصیرالدین بعداً حصاری برای شھر ساختھ و وضع شھر را مرتب کرده. بعداً 

آن را خراب  ۱۲۳۸کھ در تاریخ  بھ دست مرادخان این دیوار تعمیر شده است تا این
 ن باقی است.ھای آ اند و اکنون خرابھ کرده

 
 خارج قلعھ¬ باغات . ۲*
 

 ھا خطاب بھ دھقانان و برزگران ایران اعلامیۀ روس
ً در  دانید کھ در مزارع پنبھ دھقانان ایران! البتھ شما می کاری ایران و مخصوصا
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ھای دراز آفات و حشرات مختلف پنبھ در حدود نود  مزارع جنوب کشور شما سال
کاری شما را  ند. کی این آفات را کھ مزارع پنبھکرد درصد پنبھ شما را نابود می

کردند کشف نمود و در مبارزه کردن با آفات زراعتی بھ شما کمک کرد؟  ویران می
کھ آلمان بلکھ اتحاد شوروی و متخصصین آن  مگر آلمان این کار را کرد؟  نھ!  نھ این

 در این راه بھ شما کمک کردند.
ی بھ ایران در تھیۀ تخم پنبۀ عالی امریکائی و ھای پنبۀ ایران کوتاه بود. ک بوتھ

 مصری کمک کرد؟ باز اتحاد شوروی!
ھای ملخ بھ شکل ابر سیاھی بالای  گلھ ۱۹۲۹و بعد در سال  ۱۹۲۳وقتی کھ در سال 

کردند و تمام شماھا را  مزارع شما پرواز کرده، ھمھ چیز را در راه خود نابود می
 کی بھ شما دست کمک خود را دراز کرد؟ساختند  گرفتار احتیاج و گرسنگی می

مگر آلمان بھ کمک شما آمد؟ باز ھم نھ! در آن دوره ھم اتحاد شوروی بھ شما یاری 
 رساند و بھ کمک شما فوراً متخصصین خود را فرستاد.

تری پدیدار گشتھ و آن آلمان فاشیستی   آور و وحشتناک حالا در افق ایران ملخ ھلاکت
بیند کھ ایران را  زیادی را غارت کرده و حالا حاضری می ھای باشد کھ مملکت می

ھم تصرف کند و شکم خود را از نان شماھا پر کند و شما را گرسنھ گذاشتھ، پوست، 
 کفش و لباس بگذارند. پنبھ و پشم را از دست شما بگیرد و خود شما را بی

انگیز شما را ویرانھ  ھای فرح ھای زیبا و گلستان خواھد مانند ملخ باغ آلمان ھیتلری می
کند ولی اتحاد شوروی با بریتانیا در نیست و نابود کردن این ملخ موذی ھم بھ شما 
کمک و ھمراھی خواھند نمود و نخواھند گذاشت کھ آن از آلمان فاشیستی گلھ گلھ بر 

 کشتزارھای حاصلخیز شما ھجوم آورده شود.
ر ملت ایران بوده و بھ شما ھا مطمئن باشید کھ اتحاد شوروی دوست وفادا ایرانی

 کمک خواھد نمود.
 باشد. آلمان فاشیستی دشمن ملت ایران و ملل اتحاد شوروی می

ھای فاشیستی را کھ ایران را در معرض خطر  اتحاد شوروی و انگلیس این ملخ
 اند نیست و نابود خواھند نمود. گذاشتھ
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 خطاب بھ اھالی ایران
 

 اند. ھواپیماھای روسی ریختھشنبھ ھشت شھریور ساعت ده و نیم 
ھا در کشور شما مشغول بھ چھ کارھائی  ن ھا ! شما باید حقیقت را بدانید کھ آلما ایرانی

ای تشکیل کرده بودند و برای  ھستند. پارسال آنھا برای برانداختن دولت ایران توطئھ
یاد پول این منظور بیش از سھ میلیون ریال پول خرج کردند. آیا چرا آنھا این قدر ز

برای این توطئھ خرج کردند؟ منظور آنھا چھ بود؟ البتھ جاسوسان ھیتلری کھ در 
ھا نبودند؛  کاشتند در فکر خوشبختی و سعادت ایرانی ایران تخم آشوب و اغتشاش می

کھ مزارع  خواستند ایران را بھ جنگ بر ضد اتحاد شوروی بکشانند؛ برای آن آنھا می
کھ امکانی بھ  آن ون فرزندان ایرانی آلوده کنند؛ برای و کشتزارھای ایران را بھ خ

جات  دست آورده از ایران باز ھم بیشتر از سابق گندم، پنبھ، برنج، پشم، پوست و میوه
 نان و لباس بگذارند. ھا را بی بھ آلمان صادر کنند و شما

خواھد ایران را بھ میدان جنگ بر ضد اتحاد شوروی کھ کشور  ھیتلر خونخوار می
باشد مبدل کند و سرحدات اتحاد شوروی را در معرض خطر و  دوست ایران می

ھای خود انبارھای اسلحھ و مواد  تھدید قرار دھد. سفارت آلمان در تھران در عمارت
ھا بھ بھانھ شکار  ھای اطراف تھران آلمانی است. درکوه محترقھ تھیھ و حاضر کرده

ھای آلمانی  در تھران دیپلمات» ھا  آلمانیباشگاه « مشغول تعلیمات نظامی ھستند. در 
ھای راھزنانھ دیگر با اتباع آلمانی جلساتی  دادن جاسوسی و جنایت  برای تعلیم و یاد

 کنند. تشکیل می
ھا تشکیلات مخفی و سری نظامی خود را ایجاد  در بسیاری از شھرھای ایران آلمانی

نامند ولی در حقیقت تمام  گرد میھا خودشان را مھندس، تاجر و جھان اند. آلمانی کرده
باشند. کارکن سابق سفارت  آنھا جاسوس مفتن و دشمن ملت ایران و شوروی می

آلمان در تھران، (ولف) آلمانی در بندر پھلوی، رئیس جاسوسان در شمال ایران 
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باشد. (شونمان) آلمانی، رئیس جاسوسان و راھزنان آلمان در جنوب ایران بود.  می
یس مخفی آلمان در تھران، (گاموتای) آلمانی با معاون خود (ماپیر) نام، رئیس شعبھ پل
ھا در ایران و  برای برپا کردن انفجارھا و آتش زدن» ایران اکسپرس«کارکن اداره 

در اتحاد شوروی از جاسوسان آلمانی دستجاتی تشکیل داده و حالا درصدد آن ھستند 
کنند. غیر از آن مکانیک رئیس املاک کھ در ایران کودتای فاشیستی ضد ملی بر پا 

در بندرگز (تواپھ)، نماینده کارخانجات گروپ (آرتل)، نماینده تجارتخانھ سیمینس (فن 
راداسویچ)، مکانیک در بندر پھلوی (رگنگان)، رئیس شعبھ وزارت دارائی ایران 
زن آلمانی (گلدبنرگ)، مدیر تکنیکی مطبعھ مجلس (اوتوموزر) و دیگران ھم از 

 باشند. سوسان بزرگ آلمانی در ایران میجا
خواھند در سرحدات ایران و شوروی  تمام این متخصصین آلمان ھیتلری کھ می

خواھند شما را دچار اغتشاشات،  ھا می تحریکاتی برپا کنند این طور ھستند. این آلمانی
 جنایت، گرسنگی و بندگی کنند.

د کھ از ایران بھ اتحاد شوروی حملھ آورن آنھا تدارکات کودتای فاشیستی را فراھم می
 کنند.

زنند کھ گویا آنھا در  کنند و لاف می اشرارھیتلری بھ طور افتراءآمیز خودستائی می
اند ولی در حقیقت امر بھترین  ھائی نائل شده جنگ با اتحاد شوروی بھ پیروزی

 اند. ھای جنگ گور خود را یافتھ فاشیستی در میدان¬ لشکرھای آلمانی
ھیتلری در ھم شکستھ خواھد شد. بر ضد آلمان فاشیستی، جبھھ متحد ملل اتحاد  آلمان

شوروی و بریتانیای کبیر و تمام آن ملل اروپا کھ ھیتلر آنھا را بھ اسارت و تابعیت 
مبتلا کرده قرار گرفتھ است. ایالات متحده امریکا در جنگ بر ضد ظلم و تعدی 

 نماید. وی کمک جدی و پرکار میھیتلری بھ بریتانیای کبیر و اتحاد شور
ھا و تحریکات ھیتلر غاصب و  ھا! آیا ممکن است بیش از این در مقابل دسیسھ ایرانی

گیرند و در عین حال بر علیھ اتحاد  تجاوز کار کھ بر ضد ملت ایران انجام می
 توان متحمل این تحریکات شد! باشند طاقت آورد؟ نھ، نمی شوروی ھم می

اد شوروی متفقاً بر ضد دشمن عمومی یعنی آلمان ھیتلری اقدام خواھند ھا با اتح ایرانی
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بستھ شد بھ اتحاد  ۱۹۲۱نمود. بھ موجب قرارداد شوروی و ایران کھ در سال 
خطری و امنیت خود بھ  شوروی حق داده شده کھ برای تأمین و مصون داشتن بی

روی و ایران کھ در قرارداد شو ٦خاک ایران، نیروی خود را داخل نماید. در ماده 
 منعقد گردیده این طور نوشتھ شده: ۱۹۲۱سال 

نمایند کھ اگر دولت ثالثی قصد داشتھ باشد بھ  دولتین معظمتین متعاھدیتن قبول می«
وسیلۀ مداخلۀ نظامی سیاست غاصبانھ و تجاوزکارانھ را در ایران مجری سازد و 

ر بدھد و در این خاک ایران را مرکز حملات لشکری خود بر ضد روسیھ قرا
صورت مخاطرات و تھدیدی متوجھ سرحدات جمھوری متحد شوروی سوسیالیستی 
روسیھ و دول متفّق آن بشود و در صورتی کھ پس از اخطار دولت شوروی روسیھ 

الذکر نباشد،  بھ دولت ایران، خود دولت ایران مقتدر بر طرف ساختن مخاطرات فوق
رتش خود را بھ خاک ایران وارد نماید تا آن وقت دولت شوروی حق خواھد داشت آ

 بھ منظور دفاع از خود اقدامات نظامی لازمھ را بھ عمل آورد.
شود ھمین کھ مخاطره مزبور برطرف شد فوراً ارتش خود  دولت شوروی متعھد می

 را از حدود ایران خارج نماید.
کھ ھم بر ضد دادن تمایلات تجاوزکارانۀ ھیتلر در ایران   ملت ایران! ساعت خاتمھ

 باشند در رسید. ملت ایران و ھم بر ضد ملل اتحاد شوروی می
موقتاً بھ خاک  ۱۹۲۱ارتش سرخ، دوست ملت ایران بوده. بھ موجب قرارداد سال 

شود. اتحاد شوروی و بریتانیای کبیر متفّقاً اقدام کرده و خطر و تھدید  ایران وارد می
 بر طرف خواھند نمود. فاشیستی را نسبت بھ ایران و اتحاد شوروی

مرده باد جاسوسان ھیتلری کھ مشغول تدارک دیدن کودتای فاشیستی در ایران 
 باشند. می

 زنده باد دوستی اتحاد شوروی و ایران!
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 تھران در ھفتم و ھشتم شھریور

 
کھ مانعی نبود ولی در تھران برای اطلاع از جریان امور  جمعھ ھفتم شھریور: با این

ھائی برای دفاع از خطر ھوائی بر در و  بح تا غروب اتفاقی نیفتاد. اعلانماندم. از ص
ھا ھم نوشتھ بودند.  دیوار چسبانده و رادیو ھم شرح آن را داده بود و در روزنامھ

شباھت بھ  تکلیف و اغلب روحیۀ خود را از دست داده بودند. تھران بی مردم کاملاً بی
ھا بستھ و مردم اغلب دنبال تھیۀ آذوقھ  . بنگاهروزھای عاشورای پانزده سال پیش نبود

رفتند. عصر این روز آمد و رفت نظامیان در شھر زیاد  این طرف و آن طرف می
ھای زیادی در ستاد آرتش ایستاده بودند. ساعت ھفت بود گویا افسران را  بود. اتومبیل

در خیابان  آوردند. ستاد خواستھ بود چون اغلب از اطراف و جوانب بدانجا روی می
گذشتم و دو سھ نفر افسر بھ دو خود را بھ اتومبیل سواری رسانده و سوار  پھلوی می
کس خبر نداشت. بالاخره  رفتند. حرکات اینان حاکی از اتفّاقی بود ولی ھیچ شده و می

ساعت نھ بھ منزل رفتم. شب سکوت محض بود یک ساعت از نصف شب گذشتھ، 
بیرون رفتم. معلوم شد سفارت ایتالیا بھ ساکنین ایتالیائی سر و صدائی بلند شد. از خانھ 

ھا با چمدان و بارھا  ھا و اتومبیل تھران خبر داده و آنھا را احضار کرده است. درشکھ
ھای  آوردند. اشخاص پیاده ھم از خیابان نادری و خیابان روی بھ سفارت ایتالیا می

 رفتند. دیگر بھ سوی سفارتخانھ نامبرده می
در این شب و تقریباً ھمین ساعت شاه ایران و خانوادۀ سلطنتی این طوری کھ و ھم 

است.  اتومبیل از کاخ سعدآباد بیرون آمده و از تھران خارج شده ۱٦۰گویند با  می
فعلاً از او خبری نیست و معلوم نیست بھ کدام نقطھ رفتھ است. شایعات زیادی رواج 

 دارد ولی ھیچ کدام قابل اعتماد نیست.
ھای بزرگی کھ  امروز صبح باز پنج طیاره روی بر فراز تھران آمده و اعلامیھ

اند. درست ساعت  نھ و ربع این اتفّاق افتاد.  شباھت بھ روزنامھ نبود ریختھ بی
ھا نزدیک زمین شد و مردم بھ سرعت بھ طرف آنھا دویده و بھ دست آورده  اعلامیھ
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است. امروز باز  اعلامیھ ھم یادداشت شده خواندند. عین و کنار خیابان جمع شده و می
 است. ھا  بمبارد شده قزوین بھ توسط روس

شنبھ ھشتم شھریور: امروز صبح حسب العادۀ مشغول کار بودم کھ باز طیارات 
شد.  روسی بر فراز تھران آمده بودند. اوج آنھا زیاد بود و صدائی از آنھا شنیده نمی

ھای ضد  آمده است. ساعت ده و نیم بعد توپ بعداً معلوم شد فقط یک طیاره بالا
طیاره شروع بھ تیراندازی کردند و تیرھای زیادی شلیک شد. رعب و وحشتی 

دویدند. من ھم بھ  ھا می عجیبی اھالی را گرفتھ بود. مردم بھ سرعت در خیابان
ھا با  شد. اتومبیل ھای توپ در آسمان دیده می چھارراه رفائیل رفتم. دودھای شلیک

کردند. مردم وحشت عجیبی داشتند. علت این تیراندازی معلوم  عت تمام فرار میسر
مرغی بلند شده و بھ پرواز  نشد ولی این طور منتشر شد کھ دو طیاره ایران از قلعھ

پرداختند. چون اینان اجازه پرواز نداشتند از این رو توپخانھ بھ آنھا شلیک 
 ست معلوم نیست.است ولی حقیقت غیر از اینھاست و در کرده

 است: دیشب ساعت ده و نیم اعلامیھ زیر از طرف دولت منتشر شده
 

 ]٥اعلامیۀ دولت[
)۱( 

 ای کھ دیشب ساعت ده و نیم از طرف دولت صادر شده بھ قرار زیر است: اعلامیھ
در این موقع کھ مذاکره با دولتین انگلیس و شوروی نسبت بھ قضایای اخیر در 

 داند مردم را متوجھ کند: لازم میجریان است، ھئیت دولت 
متانت و خونسردی را پیوستھ رعایت کنند و مطمئن باشند کھ موجبات آسایش ¬ اولاً 

 اھالی از ھر حیث منظور نظر است و از ھیچ اقدام لازمی فرو گذاری نخواھد شد.
 ً  شود و شود کھ شایعات و اراجیف در میان مردم زیاد منتشر می اخیراً دیده می¬ ثانیا

ً تذکر داده می موجبات نگرانی خاطرھا را فراھم می شود کھ بھ این  آورند. لزوما
 اساس بھ ھیچ وجھ وقعی نگذاشتھ و بھ آنھا ترتیب اثر ندھند. شایعات بی

پرست وظیفھ دارد از انتشار اخباری کھ موجب اختلاف انتظامات و  ھر ایرانی میھن
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 پریشانی خاطرھا باشد جلوگیری کند.
 ر      محمد علی فروغی وزی نخست

  
)۲( 

 محل شیر و خورشید
کھ بر اثر وقایع اخیر ممکن است از جھت بقای امنیت نگرانی در اھالی  نظر بھ این

پایتخت تولید شده باشد و عناصر غیر صالح در این موقع محض سوءاستفادۀ خود 
ظ انتظام اسباب اضطراب و تشویش خیال مردم را فراھم نمایند، اینک دولت برای حف

و تأمین آسایش و رفاه عموم اھالی برقراری حکومت نظامی را مقتضی دانستھ، بھ 
رساند تا مطابق مقررات حکومت نظامی ھر  وسیلھ این اعلان بھ استحضار عموم می
 درنگ بھ عمل آید. اقدامی برای آسایش عامھ لازم باشد بی

 وزیر نخست  ۱۳۲۰شھریور  ۸
 

 آگھی حکومت نظامی تھران
 

شود از این تاریخ مقررات حکومت  بھ عموم اھالی پایتخت بدین وسیلھ آگھی داده می
شود و با نھایت شھامت  نظامی در پایتخت برقرار و بھ عموم افراد پایتخت توصیھ می

خونسردی را از دست نداده و در حفظ انتظامات با مأمورین فرمانداری نظامی و 
ایش عمومی از ھر حیث فراھم شده. ضمناً شھربانی کمک لازم بنمایند. وسایل آس

شود خواربار شھر تأمین و از این حیث بھ ھیچ  برای استحضار عموم تذکر داده می
وجھ جای نگرانی نیست. عبور و مرور از ساعت نھ شب در شھر بھ کلی ممنوع 

 است.
 شود: ای از مواد قانون حکومت نظامی برای استحضار عامھ گوشزد می پاره

شود اموری کھ راجع بھ امنیت و  از وقتی کھ اعلان حکومت نظامی می¬  مادۀ اول
 آسایش عمومی است با تصویب ھئیت وزیران توسط وزارت جنگ اجرا خواھد شد.
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باید محاکم نظامی موقتی تشکیل داده شود کھ با سرعت و شدت در ¬ مادۀ دوم 
 گی نمایند.تقصیرات و اقداماتی کھ بر ضد امنیت و آسایش عمومی است رسید

 تمام حکام محاکم نظامی باید اھل نظام باشند.¬ مادۀ سوم 
اشخاصی کھ عملاً بر ضد دولت مشروطھ و امنیت و آسایش عمومی ¬ مادۀ چھارم 

 اقدام و خیانت آنھا مدلل شده باشد محکوم بھ قتل خواھند بود.
ام اشخاصی کھ سوءظن مخالفت با دولت مشروطھ و امنیت و انتظ¬ مادۀ پنجم 

عمومی در حق آنھا بشود قوۀ مجریھ حق توقیف آنھا را خواھد داشت و پس از توفیق 
 شود. بھ استنطاق آنان شروع می

ھرگاه در استنطاق سوء ظن بھ کلی رفع نشود شخص مظنون در ¬ ]مادۀ ششم[ 
 توقیف باقی و بعد از اختتام حکومت نظامی بھ عدلیھ تسلیم خواھد شد.

کھ تأمین شھر بھ عھدۀ آنان واگذار است در صورت سوءظن  مأمورینی¬ مادۀ ھفتم 
حق دخول بھ منازل و اجرای تحقیقات خواھند داشت. در صورت مخالفت و مقاومت 

توانند داخل شوند و مخالف و مقاوم قھراً دستگیر و موافق حکم محکمھ  جبراً می
 نظامی قویاً سیاست خواھند شد.

اگر بر ضد اقدامات دولت انتشاراتی بھ طبع  ھا و مطبوعات روزنامھ¬ مادۀ ھشتم 
رسانند نمرات روزنامھ و اداره روزنامھ در صورتی کھ تحریک بھ ضدیت دولت 

 شده باشد متصدی آن یا مدیران آنھا موافق حکم محکمھ نظامی مجازات خواھند شد.
مجازاتی کھ در حق مستخدمین دولت و کسانی کھ متصدی امور دولتی ¬ مادۀ نھم 

 شود  قابل تخفیف نیست. اند مقرر می بوده
باید بھ کلی موقوف و  ھا در مدت حکومت نظامی  اجتماعات و انجمن¬ مادۀ دھم 

متروک باشد و اگر اجتماعی منعقد شود بھ مجرد اخطار اولیۀ پلیس باید متفرق شوند، 
 در صورت مقاومت جلب بھ محکمھ نظامی و محکوم بھ مجازات خواھند شد.

حمل اسلحھ از ھر قبیل جز برای مأمورین دولت کھ مأمور نظم و ¬ م مادۀ یازدھ
 امنیت عمومی ھستند اکیداً ممنوع است.

ھر گاه سلاحی در دست کسی غیر از مأمورین دولت دیده شود اسلحھ ضبط دولت و 
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 شود. حامل آن موافق حکم محکمھ نظامی مجازات می
 فرماندار نظامی تھران                                                          

 سپھبد امیر احمدی 
 

در اثر اقدمات دولت نان و خواربار در تھران فراوان است و با تدابیری کھ دولت 
 ]٦باشد. بنابراین جای ھیچ گونھ نگرانی نیست.[ اندیشیده بھ قدر کافی موجود می

 
 

 * تیراندازی امروز صبح
کھ از سرفرماندھان خود اجازه داشتھ باشند در  ن اینامروز ھواپیمایی دولت ایران بدو

ھوای تھران بنای پرواز گذاشتند. چون این حرکت بر خلاف امر و دستور رئیسان 
آنھا بود توپخانھ ضد ھوائی بھ سمت آنھا تیراندازی نمود کھ مرعوب شده بر زمین 

ز این جھت بود بنشینند. صدای تیراندازی کھ در حدود ساعت ده در تھران شنیده شد ا
 شود. و برای آگاھی عامھ از حقیقت امر اعلام می

در ھمان موقع یکی از ھواپیماھای شوروی نیز بالای شھر تھران آمده اوراقی منتشر 
 کرد.

 ۱۳۲۰شھریور  ۸
 

 العادۀ روزنامۀ ایران راجع بھ قضایای اخیر فوق
 

ولت اتحاد جماھیر ایم دولت ایران با نمایندگان د بھ طوری کھ اطلاع حاصل کرده
است  آمدھای اخیر داخل مذاکره شده شوروی و انگلستان در حل مسائل مربوط بھ پیش
 و بھ زودی نتیجۀ این مذاکرات معلوم خواھد شد.

است کھ عملیات نظامی کھ تاکنون جریان داشت  فعلاً امیدواری تام حاصل شده
 .موقوف گردد و موجبات نگرانی برای آسایش عامھ پیش نیاید
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 ۱۳۲۰شنبھ نھم شھریور ماه  * تھران در یک

ھای سوار و پیاده از صبح  دیشب چون اعلان حکومت نظامی شده بود و گشتی
شدند از این جھت دیشب در کمال سکوت گذشت  دیروز ساعت ده در خیابان دیده می
ھای خود رفتھ و شھر ساکت و آرام بود. امروز  و مردم ھمان ساعت نھ شب بھ خانھ

ھائی بھ زبان  باز نھ طیارۀ روسی بالای افق بھ تھران پرواز کرده و اعلامیھصبح 
ھای صبح جمعھ بود و چیز  اند کھ عین ھمان اعلامیھ ارمنی، فرانسھ و فارسی ریختھ

تازه نداشت و تا الآن کھ نزدیک یک ساعت بعدازظھر است چیز تازه رخ 
ھای سوار ھستند  کند گشتی میاست، فقط منظره]ای[ کھ در خیابان جلب نظر  نداده 

دستھ یا کمتر در حرکت ھستند و بھ طور قطع در این موقع اعلیحضرت  کھ یک نیم
اند ولی تا حال  ھمایونی در تھران ھستند. دو مرتبھ طیارات آمده و کاغذھائی ریختھ

 است. خبری از آنھا نشده
 

 شنبھ  نھم شھریور بیست خطاب بھ اھالی ایران اعلامیۀ عصر یک
 

ھای وحشی مثل آلمان  کنند و حتی گرگ ھا دربارۀ دوستی گفتگو می امروز خیلی
ھائی را کھ قربانی  اندازند کھ آن مملکت ھیتلری ھم، پوست دوستان را روی خود می

ھای خشک و  اند، آسانتر، نیست و نابود کنند ولی دوستی نھ با حرف خود قرار داده
ھا بھ خاطر بیاورید کھ اتحاد شوروی در  نیشود. ایرا خالی، بلکھ با عمل ثابت می

با ایران معاھده دوستی بستھ بدون ھیچ گونھ قصد و غرضی اموال و  ۱۹۲۱سال 
اشیاء گرانبھائی را کھ متعلق بھ روسیھ تزاری بود بھ مبلغ صدھا میلیون منات طلا بھ 

 خیر  و منفعت ایران واگذار نمود.
ھای  ارومیھ، راه¬ آھن فرعی ساقیان  ، راهآھن تبریز بر ھمھ کس آشکار است کھ راه

شوسھ از پھلوی تا تھران و از قزوین تا ھمدان، کلیھ خطوط تلگراف و تلفون را با 
ھا، بندر پھلوی با انبار مال  اش، بندرھا، انبارھا و کشتی تمام اموال، عمارات و اثاثیھ



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ۱۳۹                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

و اموال بانک کارخانھ چراغ برق با تمام عماراتش، وجوھات نقد، اشیاء قیمتی 
ھای آشورآده و ھمچنین زمین و  استقراضی روسیھ سابق را کھ در ایران بود، جزیره

عمارات اداره تبلیغات مذھب عیسوی تزاری کھ در رضائیھ و شھرھای دیگر ایران 
 بودند، اتحاد شوروی بھ طور مجانی و بلاعوض بھ ایران واگذار نمود.

تزاری روسیھ بھ ایران داده بود و مبلغ  ھائی کھ دولت دولت شوروی از تمام قرض
آن قریب ھفتاد میلیون منات طلا بود و ھمچنین در تمام امتیازاتی کھ از روی 

نظر کرد. تمام این  ھای بین ایران و روسیھ تزاری جاری بودند بھ کلی صرف معاھده
بعد  مناقدامات را اتحاد شوروی با میل و اراده خود کرده و کلیۀ این دارائی و ثروت 

 ھم بھ دولت ایران و ملت ایران تعلق خواھد داشت.
ھای قشنگ با دوام و ارزان بھ  ھا میلیون متر پارچھ ھای بعد ده اتحاد شوروی در سال

است. اتحاد شوروی  است کھ مورد پسند خاطر تمام اھالی ایران شده ایران وارد کرده
د از قبیل قند، نفت، مصنوعات ھائی کھ اھمیت حیاتی دارن ایران را از حیث سایر مال

است. با ھمراھی  شیشھ و فلز ، از حیث سیمان، چوب و تختھ و فولاد نیز تأمین کرده
کنی عالی و چھار  و کمک متخصصین شوروی در ایران چندین کارخانھ برنج پاک

 است. سیلو گندم و انبارھای بزرگ غلھ ساختھ شده
غرضانھ و صمیمانۀ اتحاد  ناسبات بیآیا بعد از ھمھ اینھا ممکن است راجع بھ م

شوروی نسبت بھ ایران شک و شبھھ داشت! ھر کسی کھ از روی صداقت در این 
 باره فکر کند البتھ خواھد گفت : نھ!

دولت شوروی ھمیشھ مایل استحکام مناسبات دوستی و روابط حسن ھمجواری با 
قتصادی و مدنی بھ ایران ھای ا ایران بوده و در راه بھ دست آوردن موفقیت و کامیابی

 است. مساعدت و ھمراھی کرده
 نماید. اما آلمان فاشیستی در ایران مقاصد دیگری را تعقیب می

لیسان ایرانی او نقشۀ تصرف ایران  ! شما باید بدانید کھ ھیتلر راھزن و کاسھ ھا ایرانی
جان، ھای شوروی آذربای ھای آلمان بھ منظور حملھ بھ جمھوری را از طرف فاشیست

ھا ھیچ  ھا و ارمنی ھا، آذربایجانی اند. ولی گرجی گرجستان و ارمنستان تنظیم کرده
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 اند و نخواھند بود. وقت اسیر و غلام ھیتلر نبوده
آلمان فاشیستی بھ استقلالیت ایران و آزادی و بھ زمین و مزارع شما و بھ دارائی شما 

است کھ مواد اولیۀ  ترتیب دادهکند. ھیتلر خونخوار مخفیانھ نقشۀ محلی  سوء قصد می
شما را تصاحب نموده، زمین و باغھای شما، پشم و پنبھ شما، احشام و غلھ شما را 

ھای دیگری کھ از طرف آلمان غارت و  تصرف کرده و خود شما را مانند ملت
ھا را بھ  اند گرسنھ و برھنھ بگذارد. آلمان فاشیستی مایل است ایرانی چپاول شده

حقوق و تیره بخت آلمانی مبدل  وطن عزیز شما ایران را مستعمرۀ بی غلامان خود و
 نماید.

ھا! جاسوسان آلمان فاشیستی را بیرون کنید! اتحاد شوروی و ارتش سرخ با  ایرانی
شھامت آن، از ھر حیث بھ شما یاری کرده و بھ ھیتلر امکان نخواھند داد کھ در ایران 

 مقاصد خائنانھ خود را عملی نماید.
 
 ھای تھران ادامۀ ناآرامی *

الحال کھ ساعت ھشت و نیم است خبر تازه نیست. فقط چندین مرتبھ رادیو راجع بھ 
وزیر را در  آزادی گندم و آرد و نرخ روغن گفتگو کرده و سخنان جناب نخست

مجلس خوانده و مردم را بھ خونسردی دعوت کرده و تھران را جزء منطقھ آزاد 
 معرفی نموده است.

کھ جمیع سربازان را برھنھ،  کھ دیروز عصر و امروز صبح قابل ذکر بود این نکتھ
ھا با بلوز و پای برھنھ، برخی سرباز و سردوشی کنده و شلوار پاره و بلوز  بعضی

ھا آزاد کرده بودند و علت آزاد کردن  ھا در خیابان آستین و انواع و اقسام قیافھ بی
بالاخره در حدود ساعت ده صبح امر  ی بود.آور آنھا معلوم نشد. خیلی وضعیت اسف

شود. دو مرتبھ بعضی  شد دو مرتبھ آنھا را بگیرند و الحال کمتر اثری از آنان دیده می
اند. ھئیت دولت مشغول گفتگو  از افسران را کھ مرخص کرده بودند احضار کرده

دگاه است کھ فرو است و جداً منتشر شده است و نتیجۀ درستی تا حال گرفتھ نشده
مرغی سخت بمبارد شده است و مسلم در حوالی سیلوھا بمبی بھ  دوشان تپھ و قلعھ
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 اند. ھائی بر زمین انداختھ ھا ھم بمب زمین افتاده و در نزدیک کوره
 

 ]۷مذاکرات مجلس شورای ملی[
 

 وزیر در اطراف حوادث اخیر و تصویب قوانین دادگستری بیانات آقای نخست
مجلس شورای ملی پیش از ظھر امروز بھ ریاست آقای یکصد و یازدھمین جلسۀ 

 اسفندیاری تشکیل گردیده، خلاصھ گفتگوی جلسۀ پیش خوانده و تصویب شد.
 وزیر و آقای وزیر دادگستری در جلسھ حضور یافتند. آقای نخست

 :وزیر * بیانات آقای نخست
ست کھ آقای فروغی: عرایض بنده امروز مختصر است و ھنوز موقع این نرسیده ا

خاطر محترم نمایندگان را از جزئیات و تفاصیل قضایای اخیره مستحضر کنم. ھمین 
کنم مذاکرات و اقدامات ما در موضوع قضایای اخیر از دیروز بھ  قدر عرض می

تری رسیده است. حالا مشغول ھستیم، ھم مطالعھ  تر و روشن یک مرحلھ جدی
ا امیدواریم بھ نتیجھ قطعی برسیم و کنیم و ھم مذاکره و در ظرف فردا و پس فرد می

 خاطر آقایان مستحضر بشود.
خواستم خاطر نشان کنم این تأسفی است کھ برای ما  چیزی را کھ بنده بیشتر می

شنوم از  حاصل شده است از وضع روحیھ مردم کھ بنده چیزھای عجیب و غریبی می
ان است و حتی بینم وحشت خاطر زیادی برای اھالی تھر اراجیف و جعلیات و می

شوند و من علت این را  روند و خارج می شنوم جماعتی از تھران بیرون می می
دانم بھ واسطھ القاعات صوری و بھ واسطھ خبرھائی است کھ  دانم کھ چھ می نمی

خواھم عرض کنم چرا مردم این قدر متوحش  کنند ولیکن می معترضین منتشر می
 در بین نیست.ھستند. برای مرکز و برای افراد خطری 

این قضایائی کھ واقع شده است در نتیجھ ھمان اموری است کھ مستحضرید و 
خواھم اطمینان بدھم بھ آقایان و ھمھ اھل  شود ولیکن بنده می دانید چرا واقع می می

خاطر نباشند کھ ھیچ قسم مخاطره برای  پاچھ و پریشان تھران کھ این طور دست
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شنوید باور نکنید و ھراس  نیست. اگر چیزی می تھران و برای مرکز و برای دولت
توانیم  بندد کھ ما کار نمی میان مردم نیندازید کھ این خودش دست و پای ما را می

بکنیم. اگر بنا باشد ما ھمھ متوجھ این باشیم کھ جلوی ھراس مردم را بگیریم 
اما اگر  توانیم کار بکنیم. نان فراوان است، گندم فراوان است، ھمھ چیز ھست نمی

کھ یک دانھ نان محتاج است ده تا نان بخرد البتھ تنگی پیش  نباشد ھر کس بھ جای این
 آید. (نمایندگان صحیح است). می

ایم حرفی نیست. ما کھ این را پنھان  کھ ما در یک موقع مشکلی گرفتار شده در این
روزگار ھمین  است. دانند یک قضیھ مشکلی برای دولت پیش آمده ایم. آقایان می نکرده

آید. وقتی کھ مشکل پیش آمد باید  است کھ گاھی قضایای مشکلی برای دولت پیش می
کھ  کھ حل شود مردم ھم باید کمک کنند نھ این بنشینند و حل کنند و البتھ برای این

مشکلاتی ھم در داخلھ برای خودمان درست کنیم.(صحیح است). البتھ مردم آسوده 
کنند؟ بنده اطمینان  کنند؟ چرا فرار می نباشد. کجا فرار می باشند و خاطرشان پریشان

دھم کھ شھر تھران کاملاً در امان است، ھیچ خطری نیست. البتھ آقایان ھم باید  می
میان مردم این مسئلھ را منتشر کند و بھ این اراجیف و جعلیات غریب و عجیبی کھ 

 نیت است. یا از سوءشود توجھ نکنند و بدانند کھ یا از نادانی  شنیده می
کند. البتھ این اراجیف را نباید  ھا را درست می ھائی این حرف دانم چھ عقل بنده می

گوش داد و مردم سر جای خودشان بنشینند و آرام باشند و ما ھم بنشینیم و عمل را 
تمام کنیم و فردا و پس فردا کھ بھ نتیجۀ قطعی رسید، آقایان را از جریان امر آگاه 

 (نمایندگان صحیح است) سازیم.
 مادۀ یگانھ نیز در این جلسھ اصلاح شد.

شنبھ شانزدھم  نزدیک ظھر مجلس پایان یافت و جلسۀ آینده بھ روز یک¬ ختم جلسھ 
 شھریور موکول گردید.
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 ]۸* آگھی[

)۱( 
از این تاریخ برای رفاه اھالی و حصول گشایش در خواربار تھران بھ عموم ساکنین 

شود کھ بدون ھیچ گونھ تشریفات و پرداخت  دار یا نانوا آزادی داده می شھر از خانھ
التفاوت گندم و آرد مصرف شخصی یا دکان خود را از خارج وارد نموده و  مابھ

آید مقید بھ  ھای نانوائی نسبت بھ آنچھ از خارج می مصرف نمایند. بدیھی است دکان
پزی در مقام  و نان شیرمالپزی  ھای خشکھ رعایت نرخ رسمی خواھند بود. دکان

توانند آرد مصرف دکان خود را وارد و بھ بھائی کھ  استفاده از آزادی کھ داده شده می
 شھرداری تھران ۱۲۷۷٤خریدار طالب است آزادانھ بھ فروش رسانند. شماره 

)۲( 
رساند: بھای  بھ اطلاع عموم می ۱۱/٥/۲۰مورخ  ۱۰٦۸٤در پی آگھی شماره 

توانند بھ بھای تمام شده با  تا اطلاع ثانوی آزاد و بازرگانان می روغن از این تاریخ
 سود عادلھ بھ مصرف فروش برسانند.

 شھرداری تھران ۱۲۷۹۰شمارۀ 
 

 ]۹[* آگھی فرمانداری نظامی تھران و برخی توضیحات
 محل شیر وخورشید

 آگھی فرمانداری نظامی تھران¬ فرمانداری نظامی تھران 
ھا بستھ و مردم از حیث تھیھ احتیاجات  شود اغلب مغازه بھ طوری کھ مشاھده می

گردد کھ عموم  در زحمت ھستند. فرمانداری نظامی تھران بدین وسیلھ متذکر می
داران بایستی بھ فوریت دکاکین را باز و با گذاشتن کالای خود در  کسبھ و مغازه

ھا  ر مغازهدسترس مشتریان مشغول کار خود باشند. ھرگاه از روز دوازده شھریو
 بدون جھت اقناع کننده بستھ باشند صاحب مغازه مورد تعقیب واقع خواھد گردید.

 سپھبد احمدی¬ فرمانداری نظامی تھران 
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وزیر در شماره دیروز از نظر خوانندگان گذشت و با  بیانات جناب آقای نخست
چ وجھ اقداماتی کھ نتیجھ آن محسوس و موجب رفاه و آسایش عامھ گردید دیگر بھ ھی

ھای خبازی نان بھ حد  جای نگرانی و پریشانی خاطر برای احدی باقی نیست در دکان
 کافی موجود است.

اند و بنزین و  ھا کما فی سابق بھ کار افتاده وسایط نقلیھ فراوان و در گردش اتوبوس
 رسد. نفت و روغن مثل روزھای عادی بھ فروش می

ھ اھالی است با این وصف قسمتی بخش و در دسترس عام وضعیت خواربار رضایت
نمایند.  ھا بدون جھت بستھ و اسباب اضطراب و نگرانی مردم را ایجاد می از مغازه

اند چنانچھ در آگھی نظامی بالا تذکر داده شده است  ھائی کھ بستھ بدیھی است مغازه
 اگر تا دوازده شھریور باز نکنند شدیداً تعقیب و کیفر خواھند شد.

 مراقب جریان اوضاع است و بھ ھیچ وجھ خطری متوجھ نیست، چون دولت کاملاً 
ھا را باز نمایند و بھ کار و  درنگ مغازه ھا در این است کھ بی سود صاحبان مغازه

 کسب خود مشغول شوند.
 

 * چاپخانۀ تجدّد ایران
 ] ۱۰لندن، نھم شھریور ماه[

امور خارجھ امروز دھد از جملھ مطالبی کھ ایدن، وزیر  خبرگزاری انگلیس خبر می
بعدازظھر ضمن سخنرانی خود در کاونتری مورد بحث قرار داده مسئلھ مناسبات بین 

. ایدن انگلیس و ایران و عللی بود کھ منتھی بھ اوضاع کنونی بین دو کشور گردید
ھا در ایران بھ وجود آمد  ای کھ در نتیجھ فعالیت آلمانی مخصوصاً چنین گفت: مسئلھ

شمار  ماه ژانویھ گذشتھ من دولت ایران را از خطر حضور عدۀ بی تازگی ندارد. در
 اتباع آلمانی در ایران آگاه ساختم.

ھای خاصی دارند و افراد خود  ھا در کشورھای بیگانھ سازمان دانند کھ آلمانی ھمھ می
 کنند. ھای مختلف ستون پنجم آماده می را برای اقدام بھ فعالیت

شماری از کشورھای دیگر نشان داد  فرانسھ و عدۀ بی جنگ کنونی در نروژ و ھلند و
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اندازه ممکن است خطرناک باشند. دولت ایران در پاسخ بھ  کھ این اعمال تا چھ
ھا و خطر آنھا راه افراط پیش  اقدامات ما اظھار داشت کھ در ذکر شمارۀ آلمانی

 ایم. گرفتھ
ا چند ھزار تن باشد، ھر کسی کھ چند صد ی ھا مقیم ایران اعم از این اما شمارۀ آلمانی

ھا در  ھا آشنائی داشتھ باشد راجع بھ مقصود حقیقی حضور آلمانی کھ با اصول نازی
تواند این نکتھ را انکار کند کھ  ایران ھیچ شکی بھ خود راه نخواھد داد. ھیچ کس نمی

 ھا عدۀ کثیری جوان قابل خدمت نظام وجود دارد کھ چھ از لحاظ در میان این آلمانی
اند کھ در مورد مقتضی، داخل در نیروی آلمان  جسمانی و چھ از جھات عقلانی آماده

کند. ھیچ کس  گردند و اینک دولت آلمان آنان را تشویق بھ ماندن در ایران می
اند. ما  تواند ادعا کند کھ این جوانان فقط برای تندرستی خود در ایران مانده نمی
ھا قبل از شورش  مسال بیشتر فعالیت آلمانیتوانیم فراموش کنیم کھ ھمین ا نمی

 ھا مقیم ایران سرچشمھ گرفت. رشیدعالی از ناحیھ آلمانی
پس از شکست رشیدعالی عدۀ کثیری از ھواخواھانش راه ایران را پیش گرفتند و تا 

بردند و با محافل دیپلماسی نازی در تھران ارتباط  این اواخر در آن کشور بھ سر می
دانست بھ اطلاع دولت  دولت انگلیس آنچھ را کھ از حقایق اوضاع مینزدیک داشتند. 

کھ باید توجھ شود. لکن دولت  ایران رسانید و درخواست نمود کھ بھ این حقایق چنان
ایران جز عذر و امتیازات مختصر پاسخ دیگری بھ دولت انگلیس نداد و بنابراین ما 

کھ بتواند  د کھ مار را قبل از اینیک چاره بیش نداشتیم و این راه عبارت از آن بو
 زیانی برساند بھ ھلاکت رسانیم و ھمین کار را کردیم.

من یقین دارم کھ دولت و ملت ایران در دل خویش علت اقدام ما را بھ خوبی 
اند. ایرانیان در مقابل اقدامات ما مقاومت مختصری ابراز داشتند و اینک این  دریافتھ

است زیرا آخرین اخباری کھ بھ من قبل از خروج از  مقاومت ناچیز ھم موقوف شده
وزارت امور خارجھ رسید مشعر بر آن بود کھ در ھمھ جا اھالی بھ طور دوستانھ از 

کنند. دولت ما راجع بھ ایران با دولت شوروی سازش کامل  نیروی ما پذیرائی می
شد. این اند و دولت ایران بھ زودی از پیشنھادھای ما آگاه خواھد  حاصل کرده
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با وجود این لازم پیشنھادھا چندان شدید نخواھد بود و فقط جنبۀ موقتی خواھد داشت. 
است ما بار دیگر روش خویش را کاملاً تشریح و تأیید کنیم. ما ھیچ ادعای ارضی 
نسبت بھ ایران نداریم. چھ ما و چھ شوروی متفق ما بھ ھیچ روی عزم ندارد 

طرف نیروی ما اشغال شده است بھ اراضی خود  قسمتی از اراضی را کھ اکنون از
ایم. چھ دولت  ملحق نماید. ما حتی بھ یک وجب از خاک ایران چشم طمع ندوختھ

اند کھ  انگلیس و چھ دولت اتحاد جماھیر شوروی مکرر بھ دولت ایران اطمینان داده
ا تصمیم راسخ دارند استقلال سیاسی و تمامیت اراضی ایران را محترم بشمرند. م

ایم. این قول  این قول را بھ متفقین خود و ترکیھ و کشورھای ھمسایھ نیز تکرار کرده
کھ اوضاع جنگ اجازه داد  ھمچنان بھ اعتبار خود باقی است. ما بھ محض این

نیروی خود را از خاک ایران خارج خواھیم کرد و نھ ما و نھ دولت شوروی بھ ھیچ 
 رف کنیم.روی عزم نداریم قسمتی از ایران را تص
ھای پرآشوب اخیر بین متفقین و ایران دوستی  در حقیقت من امیدوارم کھ پس از ھفتھ

دانیم کھ  و مودتّ بیشتری برقرار گردد. ما آرزویی بھتر از این نداریم. ما نیک می
ایران چھ سھم بزرگی در فرھنگ جھان دارد و یک ایران مستقل برای تثبیت اوضاع 

کنیم ھمکاری  ارد. مقصودی کھ ما در ایران تجسس میخاورمیانھ ضرورت کامل د
کھ بھ عنوان دشمن، این کشور را اشغال کنیم و بدین  آن دوستانھ با ایران است و نھ 

طریق بین سیاست ما و سیاست آلمان از زمین تا آسمان فرق است. ایران امروز 
دند آنجا چپاول و ھا در ھر زمینی کھ مستقر گر دچار کمیابی خوار و بار است. آلمانی

اند و پسِ آنھا خواربار بیکران وارد  کنند. اکنون نیروی ما وارد ایران شده خراب می
خواھد شد و این خواربار اختصاص بھ نیروی ما ندارد بلکھ ملت ایران نیز از آن 

مند خواھد شد. ما برای کمک بھ ایران از ھیچ اقدامی فروگذار نخواھیم کرد.  بھره
 در آینده بتوانیم بھتر با ھم کار کنیم. امیدواریم کھ

 ٤٦٤۳شھریور اطلاعات  ۱۲چھارشنبھ 
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 ]۱۱وزیر[ * کسالت آقای نخست
شنبھ  وزیر شب دوشنبھ کسالت مزاج پیدا کرده و دیروز کھ سھ آقای فروغی نخست

بود برای استعلاج در منزل مانده و در بستر خوابیده بودند. از دیشب حالشان رو بھ 
 ذاشتھ و امید است کھ در ظرف دو سھ روز بھ کلی رفع کسالتشان بشود.بھبود گ

 
 

 * پاسخ دولت ایران 
 ]۱۲[بھ یادداشت دو دولت اتحاد جماھیر شوروی و انگلستان

صبری انتظار دارند کھ ھرچھ زودتر از نتایج گفتگوی دولت انگلیس  مردم با کمال بی
 و دولت شوروی با دولت ایران آگاه گردند.

ھای  ھای متمادی و پیوستھ ھئیت وزیران یادداشت دولت ین چند روزه در جلسھدر ا
شوروی و انگلستان مورد بررسی قرار گرفتھ بود. دوشنبھ شب پاسخ دولت ایران 

 تسلیم نمایندگان دولت انگلیس و شوروی گردید.
گذشتھ از این در این چند روزه پیوستھ مذاکرات شفاھی نیز در وزارت امورخارجھ 

ین نمایندگان آن دو دولت و نمایندگان دولت ایران جریان داشتھ است و از قرار ب
ھا بھ مرحلھ روشنی رسیده است و بھ  معلوم نتیجھ این مذاکرات و تبادل یادداشت

 زودی عموم اھالی از نتیجۀ آن آگاه خواھند شد.
 

 آگھی فرمانداری نظامی
ر در شھر ممنوع است مراتب بھ منظور رفاه عامھ در ساعات شب کھ عبور و مرو

 شود. زیر آگھی داده می
. کسانی کھ محتاج بھ پزشک و یا ماما و یا دارو باشند در صورتی کھ دارای تلفن ۱

 بوده باید بھ فوریت بھ کلانتری مربوطھ تلفون نموده تا منظور آنھا انجام شود.
بان مراجعھ نموده. . در مورد کسانی کھ دارای تلفون نیستند باید بھ اولین پاس خیا۲
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 ھا موظف ھستند فوراً کلانتری را مستحضر تا اقدام فوری بھ عمل آید. پاسبان
. چون بھ واسطۀ مقررات فرمانداری نظامی تھران عبور و مرور در شھر ممنوع ۳

است، در ھر کلانتری ھمھ شب یک دستگاه اتومبیل بھ طور کشیک آماده و حاضر 
 حیث دارو و پزشک فوراً انجام شود.است تا رفع احتیاجات مردم از 

 فرمانداری نظامی تھران
 

 *رفع اشتباه
ھای خارجی درخواست کرده  ای از خبرنگاران جراید خبرگزاری چندی پیش عده

بودند بھ آنھا اجازه داده شود کھ بھ تھران بیایند و از طرف مقامات مربوط این اجازه 
اند.  وارد شده و بھ کار خود اشتغال ورزیدهداده شد. اخیراً چند تن از آنان بھ پایتخت 

ھا دیده  چون بعضی از آنھا با لباس ویژه خود کھ شبیھ بھ فرم نظامی است در خیابان
اند. این است کھ مراتب برای آگاھی مردم نوشتھ  اند، گروھی آنان را افسر پنداشتھ شده
 شود تا آنان را افسر تصور نکنند. می

 * بلاتکلیفی مردم
زی است مردم بلاتکلیف ھستند و اوضاع آنان روشن نیست. رادیو و چند رو
ً برای نتیجۀ پیشنھادات دولتین وعده می روزنامھ دھند کھ در آینده نزدیکی  ھا مرتبا

کرد  معلوم خواھد شد. دیشب باز رادیو تھران وعدۀ امروز را داده است و اظھار می
روشن خواھد شد و جلسۀ علنی شنبھ ھیژدھم شھریور است تکلیف  کھ امروز کھ سھ

مجلس تشکیل شده و آمدن مردم ھم آزاد است. چون اوضاع روشن نیست ادارات ھم 
دادند.  اند اگرچھ سابقاً ھم فعالیتی نشان نمی کمی دست از کار و فعالیت خود برداشتھ

دیروز کھ روز دوشنبھ ھفدھم شھریور بود مصادف با پانزده شعبان و تولد حضرت 
یل رسمی و سلام عمومی بود ولی اعلیحضرت سلام ننشست و صبح حجت و تعط
ھا سلام  داران امر شد کھ بیرق را برداشتھ و عید نگیرند. در سینما ھم بھ دکان

خوانند. روحیھ مردم  زنند. مدارس ھم سرود شاھنشاھی نمی شاھنشاھی را نمی
س از دیگری درست انتظار آمیختھ با اضطرار است. بازارھا ساکت و تجار یکی پ
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شوند. وضعیت مرکز ساکت و راکد است. نان ھست ولی قابل خوردن  ورشکستھ می
ھای عجیبی پیدا کرده،  نیست. قند، کبریت احمر شده است. سایر خواربارھا قیمت

فروختند. بیشتر مردم مخالف با اوضاع  ای دوازده شاھی می تخم مرغ را دیروز دانھ
 و حکومت کنونی ھستند.

 
 برغان¬ د * علاقبن

برغان ¬ شنبھ سیزدھم شھریور ھزار و سیصد و بیست: را در راه علاقبند  پنج
گذراندیم. امروز صبح بھ اتفّاق آقای قربانی و آقای گلھ با دوچرخھ ساعت پنج و نیم 
از جادۀ مخصوص بھ راه افتاده و در چیتگر صبحانھ صرف کرده و بعد از صرف 

بودند.  ھای این راه بھ راه افتاده یم. تازه اتوبوسچای در کلاک خود را بھ کرج رساند
خانۀ آبادی حصارک رسیدیم. در  در کرج بعد از تھیھ ناھار بھ راه افتاده و بھ قھوه

آنجا کبابی درست کرده و صرف شد. بعد از کمی استراحت ساعت سھ بعدازظھر 
کت کردیم. خانۀ آقا چای صرف نموده و حر حرکت کرده و بھ کردان آمدیم. در قھوه

بالاخره نزدیک غروب خود را بھ علاقبند رساندیم. شام را در خدمت آقای شھیدی 
صرف نمودیم و ایشان ھم پذیرای شایانی نمودند. بعد از سخنان زیاد راجع بھ 

 اوضاع، ساعت یک و نیم بعد از نصف شب استراحت کردیم. شب خوشی گذشت.
از صرف صبحانھ مفصلی از جمعھ چھاردھم شھریور بیست: امروز صبح بعد 

علاقبند بھ سربند آمده و از آنجا دومرتبھ بھ کنار چشمھ برگشتیم، اخوی آقای شھیدی 
تشریف آورند. باز گفتگوھای زیادی شد. از آنجا بھ خانھ آمده و ناھار صرف شد. بعد 
از کمی استراحت، ساعت سھ بھ راه افتادیم و نھ و بیست دقیقھ وارد تھران شدیم. 

وقت گذشتھ بود سر چھارراه پھلوی یک نفر نظامی مانع رفتن ما شد. پیاده چون 
شدیم و منتظر بودیم تا پست دیگری آمده و ما را بھ کلانتری ببرد. در ھمین وقت 
موتور سیکلتی رسید. در پیش کلانتری ناحیھ سھ پیاده شد و در حالی کھ از ما 

سپھبد امیر احمدی از آن پیاده خواست اتومبیل دیگری رسیده و تیمسار  توضیح می
شدند و از ما توضیح خواستند کھ تا این موقع کجا بودید. بالاخره دستور جلب ما 
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صادر شد و با دو نفر سرباز ما را بھ کلانتری رساندند. خلقی در آنجا جمع بودند. 
دار و رئیس پانسیون و در حدود چھل نفر دیگر در حیاط  میرآب و حمال و دکان

بودند. بالاخره نیمکتی برای ما آورده و دستور دادند کھ ما بنشینیم. رئیس  کلانتری
کلانتری چون با گلھ آشنائی داشت تا ساعت دوازده با یکدیگر راجع بھ اوضاع 
کنونی گفتگوھا شد. بالاخره او رفت و خوابید و ما را گرفتار افسر نگھبان نمود. او 

اوضاع صفحات جنوب مدتی سخن گفتھ ھم یک ساعتی گلھ را زیر حرف کشید و از 
شد. بالاخره او ھم خوابید و ما را گرفتار گروھبان نگھبان کردند. یک ربع ساعتی 

شباھت بھ اشخاص جانی نبود با دو نفر سرباز  گذشت شخص بلند قد با قیافھ کھ بی
وارد شد. گروھبان نگھبان او را دزد تشخیص داده و امر کرد تا بھ زندان برند. 

 آفرین آفرین این شخص بلند شده و بالاخره بھ زندان رفت. صدای
در این موقع سر و صدای عجیبی در زندان پیدا شد و سخنان عجیبی این مرد شروع 

گفت فردا صبح از اعلی و ادنی را روی دایره خواھم  بھ گفتن کرد. من جملھ می
ی اندازه ریخت و شما را بھ گاوماھی خواھیم کشید و امثال این جملات کھ ب

داد. بالاخره درخواست کرد او را از  آور بود و از سوابق این مرد خبر می وحشت
سر و صدا شد. در ھمین  زندان بیرون آوردند. سیگاری خواست، گرفت و کشید و بی

وقت یک نفر پاسبان بھ اتفّاق ما آمده و ما را بھ خانھ رساند. بالاخره با گرسنگی و 
بیست دقیقھ بعد از نصف شب بھ خانھ رسیدیم. شام کوفتگی زیادی ساعت دو و 

صرف شد و خوابیدیم. آقای قربانی ھم ما را سرافراز کرده بودند و شب خوشی 
بود. این ھم یک شب کھ خیلی » شنیدنی چوب دیوث نرم کن«گذشت. از جملھ الفاظ 

 از مشکلات برای ما حل شد.
 

 ]۱۳[* مذاکرات مجلس شورای ملی
العاده، گزارش آقای وزیر خارجھ بھ مجلس و خواندن متن  فوقجریان شروع جلسۀ 

ھائی کھ بین دولت ایران و دولتین انگلستان و اتحاد جماھیر  ھا و پاسخ یادداشت
شوروی مبادلھ شده است. نطق آقای دکتر طاھری جواب آقای وزیر خارجھ نطق 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ۱٥۱                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

 وزیر و تقاضای رای اعتماد. آقای نخست
م صبح مجلس بھ ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید و تشکیل جلسھ: ساعت ده و نی

وزیر با وجود کسالتی  صورت جلسھ پیش خوانده و تصویب شد. آقای فروغی نخست
کھ دارند بھ اتفّاق آقایان وزیران در جلسھ حضور یافتند. در این موقع آقای 

امات توانند گزارش اقد وزیر اظھار نمودند کھ بھ واسطھ ضعف و کسالت نمی نخست
دولت را بھ عرض مجلس شورای ملی برسانند و آقای وزیر امورخارجھ گزارش را 

 بھ اطلاع آقایان نمایندگان خواھند رساند.
گزارش وزیر امورخارجھ بھ مجلس شورای ملی: آقای سھیلی وزیر خارجھ: سخن 
بر سر قضایا و پیش آمدھای اخیر است کھ نظر بھ اھمیت آنھا لازم است خاطر 

 گان محترم و عموم ملت از آن آگاه باشد.نمایند
شنبھ ششم این ماه واقع شده بھ استحضار آقایان رسیده است و بھ  آنچھ تا روز پنج

شنبھ ھئیت دولتی کھ ھمان روز بھ مجلس شورای ملی  خاطر دارند کھ روز پنج
معرفی شد، در ضمن برنامۀ خود اطلاع داد کھ دولت ایران نظر بھ نیت 

و مصلحت کشور تصمیم گرفتھ است کھ در مقابل قوای دولتین خواھانھ  صلح
 شوروی و انگلیس بھ قوای خود امر دھد کھ از مقاومت خودداری نمایند.

نمایندگان محترم ھم در ضمن رای اعتماد بھ دولت این تصمیم را تصویب فرمودند. 
 ھ شد.بنابراین ھمان روز شرح ذیل بھ سفارت کبرای شوروی و سفارت انگلیس نوشت

نامھ بھ سفیر کبیر اتحاد جماھیر شوروی و وزیر مختار انگلیس ششم شھریور 
۱۳۲۰: 

کھ خاطر آن جناب مستحضر است، دولت شاھنشاھی ایران با رعایت سیاست  چنان
طرفی پیوستھ کوشش داشتھ است مناسبات دوستانۀ خود را با تمام دول، بھ ویژه با  بی

. در این موقع ھم کھ نیروی جنگی دولت اتحاد ھای ھمسایھ خود محفوظ بدارد دولت
اند دولت ایران برای ابراز کمال حسن نیت  جماھیر شوروی وارد خاک ایران گردیده

و حفظ مناسبات ھمجواری، مبادرت بھ جنگ ننموده است. با این حال قوای آن دولت 
ھا  شھرستاناقدام بھ عملیات جنگی و بمباران شھرھا نموده و نیروی پادگان ایران در 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ۱٥۲                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

ً در مقابل حملھ]ای[ بھ آنھا شده است ناگزیر از خود دفاع و مقاومت  ھم طبعا
رساند کھ دولت شاھنشاھی بر اثبات نیت  اند. اینک بھ استحضار خاطر عالی می نموده
خواھانھ خود دستور داد نیروی دولتی بھ کلی ترک مقاومت نموده از ھرگونھ  صلح

 ند.+اقدامی خودداری نمای
تظار دارد قوای آن دولت ھم حرکت خود را متوقف ساختھ، عملیات جنگی را ان

 رسد. متروک دارند. این تصمیم دولت بھ اطلاع نمایندگان دول دیگر ھم می
وزیر و  در روز ھشتم شھریور ماه، نمایندگان دولتین بھ ملاقات جناب آقای نخست

 شود. ا عیناً خوانده میھائی تسلیم نمودند کھ متن آنھ اینجانب آمده، یادداشت
 

 ۱۳۲۰سفارت انگلیس مورخ ھشتم شھریور   * یادداشت
ً بھ طوری کھ قبلاً ھم تذکر داده شده خاطر جنابعالی را ۱ . آقای وزیر، محترما

ای  سازیم کھ دولتین اعلیحضرت پادشاه انگلستان و شوروی ھیچ نقشھ مستحضر می
اند اقدمات  کھ مجبور شده و علت این بر علیھ استقلال یا تمامیت ارضی ایران ندارد

نظامی بھ عمل آورند این بوده است کھ دولت ایران توجھی بھ پیشنھادات دوستانۀ آنھا 
ننموده است. لیکن این گونھ اقدامات بر علیھ خود ایران اتخاذ نگردیده بلکھ فقط بر 

ایران قرار  ھائی بوده کھ در نقاط مھم تمام کشور علیھ تھدید اقدمات ممکنھ آلمانی
اند. چنانچھ دولت ایران فعلاً حاضر بھ تشریک مساعی باشند، علت ندارد  گرفتھ بوده

 کھ عملیات خصمانھ ادامھ پیدا نماید.
ھائی  . دولتین اعلیحضرت پادشاه انگلستان و شوروی خواستار بعضی ضمانت۲

نھ آنھا ھستند. باشند کھ فعلاً دولت ایران در حقیقت مایل بھ انجام تقاضاھای عادلا می
 تقاضای مزبور بھ قرار ذیل است.

الف) دولت ایران باید امر صادر نمایند کھ قشون ایران بدون مقاومت بیشتری از 
ھفت گرد ¬ مسجد سلیمان ¬ خرم آباد ¬ شمال و شرق، خطی کھ از خانقین کرمانشاه 

نشینی  بگچساران و از آنجا بھ بندر دیلم کھ در خلیج فارس واقع شده است عق¬ 
 نمایند.
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قزوین ¬ زنجان ¬ میاندوآب ¬ حیدر آباد ¬ در شمال قشون ایران باید از نقاط اشنو 
نشینی کنند. نقاط  آباد عقب علی¬ شاھرود¬ سمنان  -زیرآب ¬ بابل ¬ آباد  خرم¬ 

 نامبرده بالا موقتاً بھ وسیلھ قشون انگلیس و شوروی اشغال خواھد شد.
رف یک ھفتھ کلیھ اتباع آلمان بھ استثنای اعضاء حقیقی ب) دولت ایران بایستی در ظ

ھای مخابرات و نظامی نباشند از  سفارت آلمان و چند نفر اشخاص فنی کھ در بنگاه
ھای مزبور را برای موافقت بھ نمایندگان  ایران خارج نموده و صورت اسامی آلمانی

 سیاسی انگلیس و شوروی در تھران تسلیم نمایند.
 ن بایستی تعھد نماید اتباع آلمانی دیگری بھ خاک ایران وارد نشوند.ج) دولت ایرا

د) دولت ایران بایستی تعھد نمایند کھ مانعی کھ در راه حمل و نقل لوازمی کھ شامل 
ادوات جنگی نیز خواھد شد و از وسط خاک ایران بین نیروھای شوروی و انگلیس 

وسایل تسھیل حمل و نقل این قبیل بھ عمل خواھد آمد قرار نداده بلکھ تعھد نمایند 
 شوند فراھم سازند. آھن یا از طریق ھوا حمل می لوازم را کھ بھ وسیلھ راه یا خط

 نمایند کھ: . در مقابل دولتین انگلیس و شوروی موافقت می۳
 السابق بپردازند. الف) حقوق مربوط بھ نفت و غیره ایران را کمافی

 ت اقتصادی ایران فراھم سازند.ب) وسایل تسھیل لوازم مورد احتیاجا
کھ وضعیت  ج) پیشروی زیادتر نیروھای خود را متوقف ساختھ و بھ محض این

 نظامی اجازه دھد قشون خود را از خاک ایران خارج نماید.
طرفی خود را ادامھ داده، ھیچ گونھ  نماید کھ بی . علاوه بر این دولت ایران تعھد می٤

انگلیس و شوروی باشد در این مبارزه کھ بر اثر  عملی کھ بر خلاف منافع دولتین
مبارزۀ آلمان بر آنھا تحمیل کرده است ننمایند. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقھ 

 نماید. خود را تقدیم می
 امضا وزیر مختار انگلیس  
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 ۱۳۲۰یادداشت سفارت کبرای شوروی مورخ ھشتم شھریور 

 
کھ در نامھ مورخ بیست و  بریتانیای کبیر چنان دولت اتحاد جماھیر شوروی و دولت

اند، ھیچ گونھ مقاصدی کھ مخالف استقلال  پنج اوت سال جاری خود اشعار داشتھ
اند بھ عملیات نظامی در  ایران و یا تمامیت ارضی آن باشد ندارند. آنھا مجبور شده

ھا عطف خاک ایران مبادرت ورزند چون کھ دولت ایران بھ پیشنھادات دوستانھ آن
توجھ ننموده. با این حال این اقدامات بھ ھیچ وجھ متوجھ خود ایران نیست. این 
اقدامات فقط متوجھ تھدیداتی است کھ بھ امنیت دولت اتحاد جماھیر شوروی و 

ھائی کھ مقامات برجستھ در تمام ایران  انگلستان و خود ایران بھ وسیلھ عملیات آلمان
کھ در حال دولت ایران حاضر بھ ھمکاری باشد  چنان اند وارد گردیده. اشغال نموده

کھ عملیات جنگی ادامھ داشتھ باشد وجود نخواھد داشت ولی  ھیچ سببی برای این
دولت شوروی و دولت بریتانیای کبیر در نظر دارند کھ از دولت ایران تضمینات 

ھا را تأمین نماید کھ دولت ایران اکنون حقیقتاً مایل است منافع حقۀ آن معینھ راجع بھ این
 بگیرد.

 * تضمینات از این از این قرار است:
الف) دولت ایران باید قوای خود را در جنوب، خطی کھ از مغرب بھ مشرق از نقاط 

حیدرآباد در ¬ گذرد عقب ببرد. قصبۀ اشنو در جنوب غربی دریاچھ رضائیھ  زیر می
آباد و ساحل  ن و خرمدوآب را (در جنوب دریاچھ رضائیھ) و زنجان و قزوی میان

 آباد. جنوب دریای خزر و بابل و زیرآب و سمنان و شاھرود و در شرق علی
ً در تصرف نیروی شوروی باشد. دولت  نواحی واقع در شمال این خط باید موقتا
ایران باید بھ نیروی خود امر بدھد کھ در شمال و مشرق خطی کھ از نقاط زیر 

 گذرد عقب بنشیند. می
رامھرمز ¬ گچساران ¬ گل  ھفت¬ مسجد سلیمان ¬ آباد  خرم¬ مانشاه کر¬ خانقین 

نواحی واقع در جنوب و مغرب این خط را موقتاً قشون انگلیس اشغال ¬ بندر دیلم ¬ 
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 نمایند. می
ب) دولت ایران باید در ظرف یک ھفتھ تمام کلنی آلمانی را بھ استثنای ھیئت سفارت 

صص کھ مشاغل آنھا مربوط بھ وسایل ارتباطی ھای متخ آلمان و چند نفر از تکنسین
 و یا موسساتی کھ جنبھ نظامی دارند نباشند خارج نمایند.

ھائی کھ در ایران خواھند ماند (و از آن جملھ خواھند بود کارمندان  سیاھۀ آلمانی
سفارت آلمان) باید با موافقت سفارت شوروی و سفارت انگلیس در تھران تنظیم 

 شود.
 ھا را بھ خاک ایران راه ندھد. ن باید تعھد نماید کھ آلمانیج) دولت ایرا

د) دولت ایران باید تعھد نماید ھیچ گونھ موانعی برای حمل و نقل کالاھائی کھ (از 
شود  جملھ مواد جنگی) بھ مقصد اتحاد جماھیر شوروی و بریتانیای کبیر حمل می

ھای  آھن ھای شوسھ و راه اهایجاد ننماید و ھمچنین حمل کالاھا و موادی را کھ در ر
 شوند تسھیل نمایند. ایران و یا در خطوط ھوائی حمل می

ھای دولت اتحاد جماھیر شوروی برای توسعھ کار نفت در کویر خوریان  بنگاهھ) 
مطابق قرارداد ایران و شوروی و ھمچنین برای توسعھ امور شیلات در سواحل 

روی راجع بھ شیلات بذل مساعدت جنوبی دریای خزر مطابق قرارداد ایران و شو
 نماید.

طرفی را حفظ نموده و بر ضرر و نافع شوروی  و) دولت ایران باید تعھد نماید کھ بی
باشد بھ ھیچ عنوان اقدامی  و انگلستان در مخاصمھ کھ نتیجھ تجاوزات آلمان می

 ننماید.
موافقت دولت اتحاد جماھیر شوروی و دولت انگلستان از طرف خود در مطالب زیر 

 نمایند: می
 . بھ دولت ایران در انجام امور اقتصادی آن کمک و مساعدت نمایند.۱
کھ  . حرکت نیروی شوروی و انگلستان را در آینده متوقف سازند و بھ محض این۲

 وضعیت جنگی اجازه بدھد نیروی خود را از خاک ایران خارج نمایند.
 دولت شوروی ھمچنین موافقت دارد:
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الامتیاز شیلات سواحل جنوبی بحر خزر را بر وفق قرارداد ایران و  ز) پرداخت حق
 ادامھ دھد. ۱۹۲۷شوروی مورخ اول اکتبر 

 دولت بریتانیای کبیر موافقت دارد:
خیز و غیره بھ طوری کھ  ح) پرداخت حقوقی را کھ از بابت اجاره بھای نقاط نفت

 تاکنون معمول بوده ادامھ دھد.
 ھا اشت*پاسخ ھیئت دولت بھ یادد

ھئیت دولت بعد از مطالبات و مشاوره، نظر بھ اوضاع و موقعیت و مخاطره کھ بھ 
کشور روی نموده بود در دھم شھریور ماه در جواب خواست بعضی تغییرات و 

ھائی کھ بھ نمایندگان  اصلاحات دولتین در تقاضاھای خود بدھند کھ اینک متن جواب
 شود. دولتین داده شده خوانده می

ً در پاسخ نامھ مورخ ھشت شھریور آقای  اوت  ۳۰( ۱۳۲۰وزیر مختار محترما
کھ مرقوم شده است دولت اعلیحضرت پادشاه  دارد این ) آن جناب اشعار می۱۹٤۱

انگلستان و دولت اتحاد جماھیر شوروی ھیچ قصدی بر علیھ استقلال و تمامیت خاک 
ن نیست و در صورتی کھ ایران ندارند و عملیاتی کھ اخیراً واقع شده بر ضد ایرا

دولت ایران حاضر برای ھمکاری باشد عملیات خصمانھ ادامھ نخواھد یافت. دولت 
نماید و با اعتماد کامل انتظار دارد از اقدمات  ایران از این اظھار رسمی اتخاد سند می

اند ھیچ نوع لطمھ بھ استقلال کامل و تمامیت  کھ صریحاً وعده داده آن دو دولت چنان
اند کھ دولت ایران تضمین کند کھ  کھ اظھار کرده ایران وارد نخواھد آمد و اینخاک 

دھد کھ  منافع حقۀ آنھا را رعایت خواھدکرد دولت شاھنشاھی ایران کاملاً اطمینان می
نھ در گذشتھ و نھ در آینده ھیچ قصد نداشتھ و ندارد کھ منافع حقھ آن دو دولت در 

لاف دوستی و مناسبات ھمجواری کھ در بین بوده و ایران مختل شود یا اقدامی بر خ
 ھست بھ عمل آید.
 اند: ھائی کھ کھ در نامھ مزبور از دولت ایران نموده اما در باب تقاضا

اند دولت ایران بھ قوای خود امر دھد کھ بھ طرف شمال و  کھ تقاضا کرده . این۱
گل و  سلیمان و ھفتآباد و مسجد  مشرق خطی کھ از نقاط خانقین و کرمانشاه، خرم
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گذرد عقب بکشد و قوای دولت انگلستان در  گچساران و رامھرمز و بندر دیلم می
نواحی جنوبی و غربی این خط اقامت کند و نیز دولت ایران قوای خود را بھ طرف 
جنوب خطی کھ از مغرب بھ مشرق از قصبۀ اشنو در جنوب غربی رضائیھ و 

آباد در  چھ رضائیھ و زنجان و قزوین و خرمحیدرآباد و میاندوآب در جنوب دریا
آباد در مشرق  جنوب دریای خزر و بابل و زیرآب و سمنان و شاھرود و علی

گذرد و عقب بکشد و قوای شوروی موقتاً در نواحی واقع در شمال این خط اقامت  می
 شود کھ دولت ایران اصولاً این پیشنھاد را برای مدتی کھ جنگ کنونی کند، اظھار می

پذیرد و ضمناً چون یقین دارد کھ خود دولتین ھم قصد ندارند نواحی  کند می ایجاب می
دھند وسیع باشد و نیز نظر بھ ملاحظاتی کھ  کھ در آنجا قوای خود را موقتاً اقامت می

کند در قسمت خبری حدود ناحیھ منظور نظر طوری معین  شفاھاً گفتھ شد تقاضا می
زفول در آن ناحیھ واقع نشود و در قسمت شمال ھم آباد و د شود کھ شھرھای خرم

شھرھای قزوین، سمنان و شاھرود از این خط خارج شود. در این موضوع لازم 
 داند نکات زیر را اشعار دارد: می

کند دولت انگلستان موافقت دارد کھ قوای  الف) دولت شاھنشاھی ایران تصور می
 ایران شھر کرمانشاه را تخلیھ نکنند.

اند مسلم است کھ در  بر اصلی کھ آن دو دولت در آغاز نامھ خود تصریح کردهب) بنا
نواحی کھ قوای دولت بریتانیای کبیر با شوروی اقامت خواھند کرد متعلقات دولت و 
ملت ایران کاملاً محفوظ و اختیارات دولت ایران بر حسب استقلال تام خود راجع بھ 

دارد کاملاً برقرار خواھد بود و از طرف وظایفی کھ نسبت بھ امور کشور بر عھده 
قوای آن دو دولت بھ ھیچ وجھ عملیاتی کھ منافی با آن اختیارات باشد واقع نخواھد شد 
و ادارات دولتی و ملی ایران آزادانھ بھ وظایف خود مطابق مقررات کشور ایران 

 .عمل خواھند کرد و قوای شھربانی و امنیھ نیز مشمول ھمین اصل خواھند بود
ج) قوای دولت انگلستان و اتحاد جماھیر شوروی ھر جا اقامت دارند از حیث 
خواربار و لوازم زندگانی مسکن و سایر حوائج بر دولت ایران تحمیلی نخواھند 
داشت و تھیھ لوازم مزبور بر عھده خودشان خواھد بود و در قسمتی کھ از داخلھ تھیھ 
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 یقی باشد کھ مضیقھ پیش نیاید.نمایند باید مطابق مقررات کشور بھ طر می
د) مأمورین دولتین انگلستان و اتحاد جماھیر شوروی در نقاطی کھ قوای آنھا اقامت 

الامکان  کھ قوای مزبور و افراد آنھا حتی دارد، دستورھای لازم خواھند داد بھ این
 تماس با اھالی نداشتھ باشند تا از وقوع احتمالی قضایای نامطلوب احتراز شود.

ھا را بھ استثنای  اند دولت ایران در ظرف یک ھفتھ تمام آلمانی کھ تقاضا کرده . این۲
کارمندان سفارت آلمان و بعضی متخصصین فنی کھ کار آنھا مربوط بھ وسایل 

دارد کھ دولت ایران  ارتباط یا اعمال نظامی نباشد از ایران خارج نماید اشعار می
ھائی باید بشود کھ  کند و چون خروج آنھا از راه یموافقت خود را با این تقاضا اعلام م

قوای آن دولت در آنجا اقامت دارند، البتھ اقدام خواھند نمود کھ اتباع  آلمانی کھ خارج 
شوند بدون مزاحمت از آن نواحی عبور نمایند و از طرف قوا و مأمورین آن دو  می

 دولت تعرضی بھ آنھا نشود.
، دولت ایران اجازه ندھد اتباع آلمانی بھ خاک ایران . راجع بھ این کھ بعد از این۳

وارد شوند اشکالی نیست و بدیھی است این قید محدود بھ مدتی است کھ مخاصمھ 
 فعلی بین آن دو دولت و دولت آلمان ادامھ دارد.

اند دولت ایران بھ ھیچ وجھ اشکالی برای حمل اجناس و مھمات  کھ تقاضا کرده . این٤
ریتانیای کبیر و اتحاد جماھیر شوروی پیش نیاورد و حمل آنھا را بھ جنگی بھ مقصد ب

ھای ھوائی تسھیل نمایند دولت شاھنشاھی  آھن یا راه ھای شوسھ و راه وسیلھ راه
دارد. البتھ تسھیلاتی کھ دولت ایران خواھد  موافقت خود را در این باب اشعار می

بھ طوری کھ مایھ تضعیفی نمود در حدود ممکن و موجودیت وسایل خواھد بود، 
 برای دولت ایران و ایرانیان واقع نشود.

طرف مانده و اقدامی نکند کھ بھ  اند کھ دولت ایران تعھد کند بی کھ اظھار داشتھ . این٥
منافع دولت انگلستان و اتحاد جماھیر شوروی در این منازعھ آنھا با دولت آلمان خلل 

ً اشعار می طرفی بھ طوری کھ اطلاع دارند  اجع بھ بیدارد کھ ر وارد آورد لزوما
طرفی خود را اعلام داشتھ و بھ  دولت ایران از آغاز جنگ اروپا بھ طیب خاطر بی

طرفی تخلف نکرده بود و بعدھا نیز در این تصمیم خود  ھیچ وجھ از شرایط این بی
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افع باقی خواھد بود و نیز دولت ایران ھیچ گاه راضی نبوده و نخواھد بود کھ بھ من
آن دو دولت در ایران خللی وارد آید و امیدوار است کھ آن دو دولت نیز در   حقھ

تفسیر این عبارت و تطبیق با موارد عمل حسن تفاھم را  از مدنظر دور ندارند تا از 
 بروز ھرگونھ مشکلات اجتناب شود.

ادی آن اند کھ بھ دولت ایران در حوائج اقتص . بھ طوری کھ در نامھ خود وعده داده٦
مساعدت نمایند تعیین است کھ در اجرای این مقصود خرید کالاھای صادراتی ایران 
را نیز منظور داشتھ و نیز اقدام لازم بھ عمل خواھند آورد کھ اجناس متعلق بھ ایران 
کھ اکنون در حدود متصرفات انگلستان و یا خاک دولت شوروی موجود و متوقف 

شود و از این حیث برای این کشور گشایش دست  مانده ھرچھ زودتر بھ ایران حمل
 دھد.

اند کھ پیشرفت قوای انگلستان و  . نسبت بھ وعده صریحی کھ آن دو دولت داده۷
شوروی را متوقف سازند و بھ ھر زودی کھ اوضاع جنگ کنونی اجازه دھد آنھا را 

و اعتماد خود نماید  از خاک ایران بیرون ببرند دولت ایران از این فقره اتخاذ سند می
 دارد. را نسبت بھ این اظھارات دو دولت اشعار می

الامتیاز نفت شرکت ایران و انگلستان مانند گذشتھ  اند حق کھ اظھار داشتھ . این۸
پرداخت شد و دولت شوروی ھم موافق قرارداد ایران و شوروی مورخ اول اکتبر 

ر خزر کماکان خواھد حقوق دولت ایران را از بابت شیلات سواحل جنوبی بح ۱۹۲۷
 پرداخت موجب امتنان است.

دارد کھ چون ضمن عملیاتی کھ از روز سوم شھریور بھ بعد  . در خاتمھ اشعار می۹
واقع شده ممکن است اسلحھ و مھمات و اشیائی از قوا و متعلقات ایران بھ دست قوای 

ا دولت بریتانیای مابین این دولت ب آن دو دولت افتاده باشد نظر بھ عوالم دوستی کھ فی
کبیر و با دولت اتحاد جماھیر شوروی برقرار است دولت ایران انتظار دارد کھ آنھا 
را مسترد سازند و نیز چون در ضمن عملیات قوای آن دو دولت خسارات مالی و 

ھا و اتلاف نفوس واقع شده است امیدواراست از طرف آن دو دولت نیات  خرابی
ترمیم آنھا ابراز شود خاصھ کھ قسمتی از این قضایای دوستانھ و منصفانھ دربارۀ 
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ناگوار پس از آن روی داده است کھ دولت ایران بھ قوای خود امر ترک مقاومت ھم 
 نموده بود.

 
 فارت کبرای شوروی نوشتھ شده است.+* شرحی است کھ بھ س

( سی ام اوت  ۱۳۲۰دولت شاھنشاھی ایران در جواب یادداشت ھشتم شھریور ماه 
 دارد: ) دولت اتحاد جماھیر شوروی اشعار می۱۹٤۱

دولت اتحاد جماھیر شوروی و دولت اعلیحضرت پادشاه کھ مرقوم شده است  این
انگلستان ھیچ قصدی بر علیھ استقلال و تمامیت خاک ایران ندارند و عملیاتی کھ 
اخیراً واقع شده بر ضد ایران نیست و در صورتی کھ دولت ایران حاضر برای 

ری باشد عملیات خصمانھ ادامھ نخواھد یافت، دولت ایران از این اظھار ھمکا
کھ  نماید و با اعتماد کامل انتظار دارد از اقدامات آن دولت چنان رسمی اتحاد سند می

ً وعده داده اند ھیچ نوع لطمھ بھ استقلال کامل و تمامیت خاک ایران وارد  صریحا
دولت ایران تضمین کند کھ منافع حقۀ آنھا را  اند کھ کھ اظھار کرده نخواھد آمد و این

دھد کھ نھ در گذشتھ و  رعایت خواھد کرد دولت شاھنشاھی ایران کاملاً اطمینان می
نھ در آینده ھیچ قصد نداشتھ و ندارد کھ منافع حقھ آن دو دولت در ایران مختل شود 

ست بھ عمل یا اقدامی برخلاف دوستی و مناسبات و ھمجواری کھ در بین بوده و ھ
 اند: آید. اما در باب تقاضاھائی کھ در یادداشت مزبور از دولت ایراد نموده

اند کھ دولت ایران قوای خود را بھ طرف جنوب خطی کھ از  کھ تقاضا کرده . این۱
مشرق بھ مغرب از قصبۀ اشنودرجنوب غربی رضائیھ و حیدرآباد ومیاندوآب در 

آباد در جنوب دریای خزر و بابل و  و خرم جنوب دریاچھ رضائیھ و زنجان و قزوین
گذرد عقب بکشد و قوای  آباد در مشرق می زیرآب و سمنان و شاھرود و علی

شوروی موقتاً در نواحی واقعھ در شمال این خطھ اقامت کند و نیز دولت ایران بھ 
قوای خود امر دھد کھ بھ طرف شمال و مشرق خطی کھ از نقاط خانقین و کرمانشاه 

گذرد  گل و گچساران و رامھرمز و بندر دیلم می آباد و مسجدسلیمان و ھفت و خرم
عقب بکشد و قوای دولت انگلستان در نواحی جنوبی و غربی این خط اقامت کند 
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شود کھ دولت ایران اصولاً این پیشنھاد را برای مدتی کھ اوضاع جنگ  اظھار می
رد کھ خود دولتین ھم قصد ندارند پذیرد و ضمناً چون یقین دا کند می کنونی ایجاب می

ً اقامت می دھند وسیع باشد و نیز نظر بھ  نواحی کھ در آنجا قوای خود را موقتا
ً گفتھ شد تقاضا می کند کھ در قسمت شمال شھرھای قزوین و  ملاحظاتی کھ شفاھا

سمنان و شاھرود از این خط خارج شود و در قسمت جنوبی ھم حدود ناحیھ بھ 
آباد و دزفول در آن ناحیھ واقع  ی معین شود کھ شھرھای خرممنظور نظر، طور

 داند نکات زیر را اشعار دارد: نشود. در این موضوع لازم می
کند دولت انگلستان موافقت دارد کھ قوای  الف) دولت شاھنشاھی ایران تصور می

 ایران شھر کرمانشاه را تخلیھ نکنند.
اند مسلم است کھ در  ھ خود تصریح کردهب) بنابر اصلی کھ آن دو دولت در آغاز نام

نواحی کھ قوای دولت شوروی یا بریتانیای کبیر اقامت خواھند کرد متعلقات دولت 
وملت ایران کاملاً محفوظ و اختیارات دولت ایران برحسب استقلال تام خود راجع بھ 

رف وظایفی کھ نسبت بھ امور کشور بر عھده دارد کاملاً برقرار خواھد بود و از ط
قوای آن دو دولت بھ ھیچ وجھ عملیاتی کھ منافی با آن اختیارات باشد واقع نخواھد شد 
و ادارات دولتی و ملی ایران آزادانھ بھ وظایف خود مطابق مقررات کشور ایران 

 عمل خواھند کرد و قوای شھربانی و امنیھ نیز مشمول ھمین اصل خواھند بود.
و انگلستان ھر جا اقامت دارند از حیث  ج) قوای دولتین اتحاد جماھیر شوروی

تدارک خواربار و لوازم زندگی و مسکن و سایر حوائج بر دولت ایران تحمیلی 
نخواھد داشت و تھیۀ وسایل مزبور بر عھدۀ خودشان خواھد بود و در قسمتی کھ از 

 داخلھ تھیھ نمایند باید مطابق مقررات کشور و بھ طریقی باشد کھ مضیقھ پیش نیاید.
د) مأمورین دولتین اتحاد جماھیر شوروی و انگلستان در نقاطی کھ قوای آنھا اقامت 

کھ قوای مزبور و افراد آنھا حتی الامکان  دارد دستورھای لازم خواھند داد بھ این
 تماس با اھالی نداشتھ باشند تا از وقوع احتمالی قضایای نامطلوب احتراز شود.

ھا بھ استثنای  یران در ظرف یک ھفتھ تمام آلمانیاند دولت ا کھ تقاضا کرده . این۲
کارمندان سفارت آلمان و بعضی متخصصین فنی کھ کار آنھا مربوط بھ وسایل 
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دارد دولت ایران موافقت  ارتباط یا اعمال نظامی نباشد از ایران خارج نماید اشعار می
ید شود کھ قوای آن ھائی با کند و چون خروج آنھا از راه خود را با این تقاضا اعلام می

دو دولت در آنجا اقامت دارند البتھ اقدام خواھد نمود کھ اتباع آلمانی کھ خارج 
شوند بدون مزاحمت از آن نواحی عبور نمایند و از طرف قوا و مأمورین آن دو  می

 دولت تعرضی بھ آنھا نشود.
خاک ایران وارد کھ بعد ازاین دولت ایران اجازه ندھد اتباع آلمان بھ  . راجع بھ این۳

شوند اشکالی نیست و بدیھی است کھ این قید محدود بھ مدتی است کھ مخاصمھ فعلی 
 بین آن دو دولت و دولت آلمان ادامھ دارد.

اند دولت ایران بھ ھیچ وجھ اشکالی برای حمل اجناس و مھمات  کھ تقاضا کرده . این٤
ورد و حمل آنھا را بھ وسیلھ بھ مقصد اتحاد جماھیر شوروی و بریتانیای کبیر پیش نیا

ھای ھوائی تسھیل نمایند، دولت شاھنشاھی موافقت  آھن یا راه ھای ھای شوسھ و راه راه
دارد. البتھ تسھیلاتی کھ دولت ایران خواھد نمود در  خود را دراین باب اشعارمی

حدود تمکن و موجودیت وسایل خواھد بود بھ طوری کھ نباید تضعیفی برای دولت 
 و ایرانیان فراھم شود.ایران 

اند دولت ایران تعھد کند کھ بھ جھت ترقی عملیات راجع بھ نفت  کھ تقاضا کرده . این٥
کویر خوریان موافق عھدنامۀ ایران و شوروی راجع بھ این امتیاز و ھمچنین برای 
ترقی عمل شیلات در ساحل جنوب بحر خزر و موافق عھدنامھ ایران و شوروی 

ً اشعار میراجع بھ عمل شیلا دارد کھ راجع بھ  ت، تسھیلاتی بھ عمل آورد، لزوما
بین برقرار  ما ھای فی کھ استحضار دارند جریان عملیات موافق قرارداد شیلات چنان

است و ھر اقدامی کھ برای ترقی استفاده این سرچشمھ ثروت ملی لازم باشد دولت 
 ایران با حسن موافقت تلقی خواھد کرد.

خوریان در عین اشعار موافقت با ھمکاری دو دولت ایران و اما در باب نفت 
شوروی از استفاده از این منبع ثروت لازم است این نکتھ را متذکر گردد کھ در 
عھدنامۀ ایران و شوروی از امتیاز نفت خوریان ذکر نشده است و اگر بھ منظور 

ا نفت کویر قرارھای دیگری است کھ بین دو دولت ایران و شوروی منعقد شده و ب
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ً مذاکره شد ھر قراری در این باب شده باشد،  خوریان مناسبت دارد چنان کھ شفاھا
چون چندین سال متروک مانده و عملی نشد و ممکن است با مقتضیات حقیقی وفق 
ندھد، بنابراین اولیای دولت ایران حاضرند کھ با اولیاء دولت شوروی برای عقد 

یان داخل مذاکره شده، استفاده ھر دو طرف را از قراردادی راجع بھ نفت کویر خور
 این حیث تأمین نمایند.

طرف مانده و اقدامی نکند کھ  اند کھ دولت ایران تعھد کند کھ بی کھ اظھار داشتھ . این٦
منافع دولت شوروی و دولت انگلستان در این منازعھ آنھا با دولت آلمان خلل وارد 

ً اشعار می طرفی بھ طوری کھ اطلاع دارند دولت  ع بھ بیدارد کھ راج آورد لزوما
طرفی خود را اعلام داشتھ و بھ ھیچ  ایران از آغاز جنگ اروپا بھ طیب خاطر بی

طرفی تخلف نکرده بود و بعدھا نیز در این تصمیم خود باقی  وجھ از شرایط این بی
حقۀ آن گاه دولت ایران راضی نبود و نخواھد بود کھ بھ منافع  خواھد بود. نیز ھیچ

دولت در ایران خللی وارد آید و امیدوار است کھ اولیاء آن دو دولت نیز در تفسیر این 
عبارت و تطبیق این معنی با موارد عمل حسن تفاھم را از مد نظر دور ندارند تا از 

 بروز ھر گونھ مشکلات اجتناب شود.
ر حوائج اقتصادی اند کھ بھ دولت ایران د . بھ طوری کھ در یادداشت خود وعده داده۷

آن مساعدت نمایند یقین است کھ در اجرای این مقصود خرید کالاھای صادراتی 
ایران را نیز منظور داشتھ و نیز اقدام لازم بھ عمل خواھند آورد کھ اجناس متعلق بھ 
ایران کھ اکنون در خاک شوروی و یا در حدود متصرفات انگلستان موجود و متوقف 

ایران حمل بشود و از این حیث برای این کشور گشایش دست مانده ھرچھ زودتر بھ 
 دھد.

اند کھ پیشرفت قوای شوروی و  . نسبت بھ وعده صریحی کھ آن دو دولت داده۸
انگلستان را متوقف سازند و بھ ھر زودی کھ اوضاع جنگ کنونی اجازه دھد آنھا را 

نماید و اعتماد خود  د میاز خاک ایران بیرون ببرند، دولت ایران از این فقره اتخاذ سن
 دارد. را نسبت بھ این اظھارات دو دولت اشعار می

اند دولت شوروی موافق قرارداد ایران و شوروی مورخ اول  کھ اظھار داشتھ . این۹
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حقوق دولت ایران را از بابت شیلات سواحل جنوبی بحر خزر کماکان  ۱۹۲۷اکتبر 
ن و انگلستان ھم مانند گذشتھ پرداخت الامتیاز نفت شرکت ایرا خواھند پرداخت و حق

 خواھد شد موجب امتنان است.
دارد کھ چون در ضمن عملیاتی کھ از روز سوم شھریور بھ  . در خاتمھ اشعار می۱۰

بعد واقع شده ممکن است اسلحھ و مھمات و اشیائی از قوا و متعلقات ایران بھ دست 
کھ فیمابین این دولت با دولت اتحاد قوای آن دو دولت افتاده باشد نظر بھ عوالم دوستی 

جماھیر شوروی و دولت بریتانیای کبیر برقرار است، دولت ایران انتظار دارد کھ 
آنھا را مسترد سازند و نیز چون در ضمن عملیات قوای آن دو دولت خسارات مالی 

ھا و اتلاف نفوس واقع شده است امیدوار است از طرف آن دو دولت نیات  و خرابی
نھ و منصفانھ دربارۀ ترمیم آنھا ابراز شود، خاصھ کھ قسمتی از این قضایای دوستا

ناگوار پس از آن روی داده است کھ دولت ایران بھ قوای خود امر ترک مقاومت ھم 
 نموده بود.

 
 ھای بعدی سفارت انگلیس و پاسخ ھیئت دولت *یادداشت

داشت خود را تسلیم نمودند کھ دولتین یاد آن ضمناً باید عرض کنم کھ یک روز بعد از 
یعنی در نھم شھریور ماه، از سفارت انگلیس یادداشت دیگری بھ این 

 مضمون[رسید:]
 

 ۱۳۲۰شھریور  ۹قلھک ¬ سفارت انگلیس 
سفارت اعلیحضرت پادشاه انگلستان تعارفات خود را بھ وزارت امورخارجھ 

جریانات سریع چند دارد کھ نظر بھ حوادث و  شاھنشاھی اظھار و محترماً اشعار می
توانند از ایران خارج شوند بر  ھا می روز گذشتھ کھ در نتیجھ کلیۀ طرقی کھ آلمان

ھا بھ  روی آنھا بستھ شده، دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان حال مایلند کھ آلمان
کھ توسط دولت شاھنشاھی ایران از این کشور اخراج شوند بھ قوای  عوض این

 گردند.انگلیس یا سویت تسلیم 
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(ب) نامھ کھ وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انگلستان محترماً در  ۲بنابراین جملھ 
وزیر تسلیم نمودند بھ قرار  ) بھ جناب آقای نخست۱۳۲۰شھریور ۸اوت ( ۳۰تاریخ 

 ذیل است:
) کھ سفارت آلمان و چند نفر bona fideکلیۀ اتباع آلمانی بھ استثنای اعضای حقیقی (

ھای مخابرات یا نظامی نباشند بھ قوای انگلیس یا سویت  در بنگاه اشخاص فنی را کھ
ھای انگلیس و سویت  ھای مزبور کھ با موافقت سفارتخانھ تحویل و صورت آلمانی

 ھای مزبور تسلیم کنند. شود و کمیسیون تنظیم می
کھ این تقاضای دولت انگلیس مبنی بر  از آن روز تاکنون دولت ایران از لحاظ این

آیند  ھا بھ جای اخراج شدن بھ قوای انگلیس و شوروی تسلیم گردند خوش ھ آلمانیک این
نبود در جلسات متعدد با دلایل زیاد کھ ذکر آنھا در اینجا زاید است سعی کرد 
نمایندگان دولتین از این موضوع صرف نظر نمایند ولی ھنوز موفقیت در این کار 

ان دولتین بھ وزارت امورخارجھ شھریور ماه نمایندگ ۱٤حاصل نشده است. در 
ھای  نموده بھ دلایلی کھ در یادداشت بعدی آنھا مذکور است تقاضا نمودند سفارتخانھ

آلمان، ایتالیا و مجار و رومانی و ھمچنین اتباع ایتالیا و مجار و رومانی، ایران را 
ده ترک کنند. فردای آن روز یعنی در پانزده شھریور ماه بھ وزارت امورخارجھ آم

 شود. جواب یادداشت دولت ایران را ھمراه آوردند کھ متن آنھا خوانده می
¬ جناب آقای علی سھیلی، وزیر امورخارجھ شاھنشاھی ¬ ۱۳۲۰پانزده شھریور 

شھریور  ۱۰مورخھ  ۳٦۱٥تھران آقای وزیر در پاسخ نامھ جناب عالی شماره 
 رسانم. ر آن جناب میجاری(اول سپتامبر) محترماً مراتب ذیل را بھ استحضار خاط

در عرض چند روز گذشتھ اوضاع محلی بھ نحوی تغییر یافتھ کھ در زمانی کھ دولت 
شھریور) بر آن  ۸اوت ( ۳۰متبوعھ دوستدار تعلیماتی را کھ نامۀ این جانب مورخھ 

کھ تصفیۀ امر جھت دولت  بینی نگردیده بود. از لحاظ این مبتنی بود تنظیم نمودند پیش
ھای  تر گردد قوای متحدین شھر تھران را اشغال ننمودند. لیکن سفارتخانھ ایران آسان

دول محور این خودداری را فقط علامت ضعف پنداشتھ و از آزادی کھ از این 
رھگذر جھت آنھا پیش آمده بود استفاده نموده بھ وسیلھ ھجو و تنقید دولتین 
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ش اذھان عمومی توسط اعلیحضرت پادشاه انگلستان و اتحاد جماھیر شوروی و تخدی
تبلیغات محلی و رادیوی آلمان و ایتالیا موجبات زحمت و اشکال دولت ایران را 

 فراھم نمودند.
بنابراین دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان ناگزیر بھ دولت ایران اطلاع دھند کھ 

ھای دیگر کھ  لازم است بھ اسرع اوقات ممکنھ سفارت آلمان بھ انضمام سفارتخانھ
ھای ایتالیا، مجارستان، رومانی و بلغار  باشند؛ یعنی سفارتخانھ ادارۀ آلمان میتحت 

برچیده شود. این تقاضا امروز صبح شفاھاً بھ جناب عالی ابلاغ گردید لکن مقتضی 
ً نیز اظھار داشتھ و خاطر آن جانب را متذکر شوم کھ زمانی کھ  می دانم آن را کتبا

نشده دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان از دولت  ھای نامبرده بالا بستھ سفارتخانھ
نماید کلیۀ تسھیلات مربوط بھ پیک و رمز را موقوف نموده و  ایران تقاضا می

سیم فرستندۀ خود استفاده کنند و در  ھای بی ھای مزبور از دستگاه نگذارند سفارتخانھ
ن در باب نمایند و ھمچنی ھا ایاب و ذھاب می مورد اشخاصی کھ با آن سفارتخانھ

ھا کھ مورد سوءظن است تفتیش و مراقبت کاملی بھ  عملیات و اقدامات این سفارتخانھ
 نمایم: الذکر جناب عالی مبادرت می عمل آورند. اکنون مشروحاً بھ جواب نامھ فوق

الف) گرچھ دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان حاضر نیستند ھیچ یک از ¬ بند اول 
از نواحی متصرفی کھ قبلاً بھ دولت ایران ابلاغ  شھرھای مقرره و مشروحھ را

کھ در محل ترتیبی فیمابین مأمورین  نمایند، اصولاً ایرادی ندارند بھ این گردیده مجزا 
نظامی انگلیس و مأمورین وابستھ ایران داده شود کھ بر طبق آن عده[ای] از ارتش یا 

د و کرمانشاھان بوده باشند. آبا امنیۀ ایران برای وقایۀ نظم و آرامش در دزفول خرم
معذلک در صورتی کھ احتیاجات نظامی انگلیس ایجاب نمایند ترتیب نامبرده ممکن 

 است مورد تجدید نظر واقع شود.
ب) در نواحی متصرفی، لازم خواھد بود مأمورین اداری ایران مشاغل و وظایف 

. مأمورین نظامی جاریھ خود را با معاضدت کامل مأمورین نظامی انگلیس انجام دھند
نامبرده بھ سھمیھ خود سعی خواھند نمود تا حدی کھ با احتیاجات نظامی انگلیس 

 موافقت نماید تمایلات حقانی اولیای امور اداری ایران را انجام دھند.
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ج) مأمورین نظامی انگلیس بھ ھیچ وجھ میل ندارند از حیث آذوقھ و مسکن و وسایل 
بوده باشند و با معاضدت کامل مأمورین اداری ایران  احتیاجات تحمیل بر دولت ایران

ترتیباتی داده خواھد شد کھ احتیاجات مأمورین نظامی انگلیس در این مورد بھ نحوی 
 تأمین شود کھ مضیقھ جھت این کشور تولید نگردد.

د) ھر گونھ اقدامات لازم بھ عمل خواھد آمد کھ از حدوث حوادث ناگوار فی مابین 
 و ساکنین محل جلوگیری شود.قوای متصرفی 

ایم و در نامھ دوستدار  ھا اتخاذ نموده رویھ[ای] را کھ در باب آلمان¬ ٤¬ بند دوم 
شھریور) ذکر شده در یادداشتی کھ روز بعد تسلیم نمودم تغییر  ۸اوت ( ۳۰مورخۀ 

یافتھ و امروز صبح محترماًٌ◌ نظریات اعلیحضرت پادشاه انگلستان را برای جناب 
ھای  ریح نمودم. بھ استثنای اشخاصی کھ ممکن است مورد تصویب میسیونعالی تش

ھا (غیر از سفارت آلمان کھ  سیاسی انگلیس و سویت در تھران واقع شوند ھیئت آلمان
 در فوق اشعار گردید) بایستی یا بھ مأمورین انگلیس یا مأمورین سویت تحویل گردد.

موافقت دارند کھ تضییق مربوط بھ دولت پادشاه اعلیحضرت انگلستان ¬ ٥بند سوم 
 ھا بھ ایران فقط محدود بھ طول مدت جنگ با آلمان بوده است. ورود آلمان

تسھیلات راجع بھ ترانزیت کالاھا و مھمات جنگی بر طبق احتیاجات ¬  ٦¬  ٤بند 
تواند اطمینان داشتھ باشد کھ اقداماتی برای  نظامی خواھد شد، لکن دولت ایران می

میل وسایل مرابطھ و مخابره کھ اکنون موجود است بھ عمل خواھد آمد اصلاح و تک
 و نیز سعی خواھد شد جھت دولت و ملت ایران مضیقھ تولید نشود.

دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان با لزوم ملحوظ داشتن حسن تفاھم ¬ ۷بند پنجم 
 البین بھ منظور احتراز از ھرگونھ اشکالی موافقت دارند. ذات

کھ  دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان با تقاضای دولت ایران دایر بر این¬ ۸ بند ششم
معاضدت اقتصادی شامل خرید صادرات ایران بوده باشد با نظر مساعد و ھمدردی 
مساعد بوده و آنچھ را بتواند برای انجام این تقاضا بھ عمل خواھد آورد، اما در باب 

ردن کالاھای متعلق بھ ایران کھ الحال تقاضاھای دیگری کھ ممکن است برای رھا ک
باشد بھ عمل آید لازم خواھد بود. قضایای انفرادی بھ مناسبت  در خاک انگلیس می
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خصوصیات ھر یک مورد مطالعھ و رسیدگی واقع شود لیکن سعی خواھد شد این 
 قبیل کالاھا در ھر جا ممکن باشد آزاد شود.

ن حاضر خواھند بود موضوع ارجاع دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستا¬ ۹بند نھم 
جات و مھمات جنگی را در موقع مناسب مورد مطالعھ قرار دھند و نیز حاضر  اسلحھ

خواھند بود در وقتی کھ قوای متصرفی انگلیس از ایران خارج شدند تقاضاھای 
عادلانھ را کھ ممکن است دولت ایران بابت غرامت خسارات وارده بھ اتباع ایران را 

 ت اشغال مورد رسیدگی و ملاحظھ قرار دھند.در طی مد
 نمایم. ر.و. بولارد. موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقھ خود را تجدید می

 
 *انتقاد از فروغی و رضاشاه

 
ھا شبی پشت فرستنده رادیوی تھران رفتھ  وزیر در ھمین جریان آقای فروغی، نخست

 ه راست ھدایت نمودند.و نطقی نمودند و مردم را با نصحیت و وعظ بھ را
شنبھ ھیژدھم شھریور تا شب شنبھ بیست و دوم گاھی رادیوی دھلی  از تاریخ سھ

اخباری راجع بھ جواھرات ایران گفت و راجع بھ حبس سرلشکر نخجوان نیز 
اظھار نمود کھ جواھرات معلوم نیست کجاست و  ۲۲گفتگوھائی کرد. شب شنبھ 

 موضوع پیش آورد.رادیوی رم نیز سخنانی راجع بھ این 
وزیر رفتھ و مدتی ھم آنجا  شھریور اعلیحضرت بھ منزل نخست ۲۲شب شنبھ 

اند ولی مذاکرت آنھا فقط با یکدیگر انجام گرفتھ و ثالثی نبوده است. صبح ھمین  بوده
کردند کھ این جلسھ راجع  روز جلسۀ سری مجلس تشکیل شد و تمام مردم اظھار می

ود. فردا یعنی بیست و سوم صبح جلسۀ علنی مجلس ش بھ جواھرات ایران بحث می
تشکیل شد و گفتگو بر سر جواھرات ایران بود و عین گفتگوی آنان بعدازظھر ھمین 
روز بھ طریق زیر انتشار پیدا کرد و شب دوشنبھ ھم رادیو تھران عین این انتشار یا 

 در بخش اخبار کشور خواند.
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 ]۱٥[ات سلطنتی و پشتوانھ اسکناس*معرفی آقای وزیر دارائی، مسئلۀ جواھر
 

پیش از ظھر امروز مجلس بھ ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردیده، خلاصھ 
 مذاکرات جلسۀ پیش خوانده و تصویب شد.

وزیر، آقای آھی وزیر دادگستری، آقای گلشائیان کفیل وزارت  آقای فروغی نخست
 دارائی بھ مجلس حضور بھ ھم رسانیدند.

آقای گلشائیان، کفیل وزارت دارائی را بھ سمت وزارت دارائی  وزیر، آقای نخست
 معرفی نمودند.

 پرسش از آقای وزیر دارائی:
 آقای رئیس: پرسشی راجع بھ جواھرات شده است برای پاسخ حاضر ھستید؟

 آقای وزیر دارائی: بلھ
 پرسش آقای صفوی

واھرات آقای صفوی: از یک ھفتھ بھ این طرف اشارات و شایعاتی راجع بھ ج
اند. گفتھ  سلطنتی و پشتوانھ اسکناس در شھر جریان یافت کھ البتھ ھمھ مطلع شده

ھائی داده شده و این اشارات و  شود کھ جواھرات دست خورده شده و نقل و انتقال می
 مذاکرات موجب تزلزل و نگرانی افکار عمومی گردیده است.

شود کھ  اند سوال می ی شدهاز آقای کفیل وزارت دارائی کھ بھ مقام وزارت معرف
اطلاعات خود را راجع بھ این موضوع بھ اطلاع مجلس شورای ملی برسانند. حالا 

 شود رفع نگرانی بفرمایند. وزیر ھم حضور دارند تقاضا می کھ آقای نخست
 

 *پاسخ آقای وزیر دارائی
 

اھرات آقای گلشائیان، وزیر دارائی: خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است جو
ھائی کھ ممھور بھ مھر  ھا و صندوق سلطنتی از بعد از مشروطیت ایران در قفسھ

وزیر دربار وقت، وزیر دارائی و رئیس بیوتات سلطنتی بود بھ موجب ثبت و 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ۱۷۰                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

شد.  خانھ کاخ گلستان نگھداری می ھای مرتب در تالار موزه و صندوق سیاھھ
بھ واسطھ اھمیت تاریخی و  جواھرات مزبور یک قسمت آن جنبھ تاریخی داشتھ و

منحصر بھ فرد بودن آن جزو اثاثیھ سلطنتی محسوب و حفظ و نگاھداری آن برای 
کشور لازم است و یک قسمت کھ دارای جنبھ مزبور نبود بھ موجب قانون مصوب 

مقرر گردید بھ بانک ملی انتقال داده شده کھ در موقع مقتضی بھ  ۱۳۱٦آبان  ۲٥
آن قانون پیش بینی گردیده فروختھ شده و حاصل بھای آن ترتیبی کھ در مادۀ سھ 

منحصراً بھ مصرف خرید شمش زر برسد. طبق ماده دو قانون مزبور مقرر گردیده 
تفکیک جواھرات از نقطھ نظر اھمیت تاریخی و منحصر بھ فرد بودن آن توسط 
کمیسیونی بھ عمل آید مرکب از رئیس دولت و دو نفر از وزراء و دو نفر از 

شوند. کمیسیون تفکیک  نمایندگان مجلس شورای ملی کھ برای این منظور انتخاب می
وزیر وقت و آقای بدر،  مرکب از آقایان جم نخست ۱۳۱٦دی ماه  ۲٥جواھرات در 

وزیر دارائی و آقای علا، وزیر بازرگانی با حضور آقایان موید احمدی و اعتبار، 
تشکیل و جواھرات را تفکیک، آنچھ نمایندگان مجلس شورای ملی، جلسات خود را 

قابل فروش تشخیص گردیده بھ موجب صورت مجلس و ثبت ریز آن کھ موجود 
است در سی و سھ صندوق کھ کھ بھ مھر اعضاء کمیسیون ممھور گردیده بھ انضمام 
بیست و دو عدد صندلی کھ دارای روکش طلا بود و در خزانھ بانک ضبط و تحویل 

نک شد و آنچھ مربوط بھ اثاثیۀ سلطنتی بود کماکان در ھئیت نظارت اندوختھ با
ھای نسوز طبق سیاھھ و ثبت وزیر دربار و وزیر  ھای تالار موزه و صندوق قفسھ

 دارای و رئیس بیوتات ممھور تحویل رئیس بیوتات گردید.
 ۱۳۱٦فروش جواھراتی کھ بھ بانک منتقل گردیده نیز بھ موجب مادۀ سھ قانون آبان 

بینی کرده است ولی چون با اوضاع جھان  شریفاتی است کھ قانون پیشمحتاج بھ ت
مناسب نبود چیزی از آن فروختھ شود عین جواھرات بھ عنوان پشتوانھ اسکناس در 

ھای بانک نگاھداری شده تا ھر وقت مقتضی شد بھ ترتیب مقرر در قانون  خزانھ
 ارزیابی و فروختھ شده و بھای آن صرف خرید شمش زر شود.

ھای ممھور بھ مھر اعضای کمیسیون تفکیک جواھرات  ین جواھرات در صندوقا
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ھای مخصوصی کھ در  ھائی کھ پشتوانھ اسکناس است در خزانھ مثل طلا و نقره
ھای مزبور در پاکتی با مھر ھیئت نظارت  باشد. کلیھ خزانھ بانک ملی ساختھ شده می

گان مجلس "فعلاً آقایان موید اندوختھ اسکناس کھ عبارت از دو نفر آقایان نمایند
باشند، وزیر دارائی، دادستان دیوان کشور، مدیر کل بانک ملی  احمدی و لیقوانی" می

است و پاکت  ایران، خزانھ داری کل [و] بازرس دولت در بانک ملی ممھور بوده
 شود: مزبور در صندوق مخصوص در وزارت دارائی نگاھداری می

اھرات مزبور ھمان طور کھ در موقع خود بستھ بھ طوری کھ توضیح داده شد جو
ھای ممھور بھ مھر اعضاء کمیسیون سابق بوده و در خزانھ  شده الان نیز در صندوق

بانک موجود و صورت ریز آن با تمام مشخصات کھ بھ امضای اعضای کمیسیون 
 رسیده لاک و مھر شده، در وزارت دارائی ضبط است.

ھا و  کھ گفتھ شد در قفسھ لطنتی تشخیص گردید چناناما آنچھ کھ مربوط بھ اثاثیۀ س
ھای سر بستھ در تالار موزۀ کاخ گلستان بود. چون این اواخر در اطراف  صندوق

شد کھ ماندن جواھرات با گرد و خاک و  ھائی می کاخ گلستان و تالار موزه ساختمان
نظر گرفتھ  رسید، این جواھرات نیز در رفت و آمد زیاد دور از احتیاط بھ نظر می
 شد بھ خزانھ بانک ملی موقتاً انتقال داده شود.

بھ موجب ثبت و سیاھھ کھ با حضور وزیر دربار و معاون وزارت دارائی و رئیس 
در شش  ۱۳۲۰بیوتات تھیھ گردید، جواھرات مزبور در تاریخ چھار شھریور 

ر صندوق و یک بستھ ممھور و با حضور اعضاء ھئیت نظارت اندوختھ اسکناس د
خزانھ بانک ملی گذارده شد و کلید خزانھ بھ ترتیبی کھ در فوق گفتھ شد تحویل ھئیت 

ھای  نظارت اندوختھ اسکناس گردید و بھ این ترتیب کلیۀ جواھرات فعلاً در خزانھ
ھای گذشتھ ھر ساعت  ھا و ثبت بانک ملی موجود و معاینھ و تطبیق آنھا با سیاھھ

 میسر است.
کھ جواھرات سلطنتی تشخیص  ده شد جواھرات اعم از اینھمان طور کھ توضیح دا

ھای بانک ملی  شد و آنچھ بھ عنوان پشتوانھ بھ بانک ملی تحویل شده، الان در خزانھ
ای از  موجود و ممکن است تقاضا شود یک عده یا حتی تمام نمایندگان با حضور عده
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ھای آن  رت ثبت و سیاھھکارمندان بلند پایھ دولت عیناًٌ◌ جواھرات را معاینھ و با صو
 تطبیق کنند.

آقای موید احمدی: خاطر محترم آقایان نمایندگان محترم مسبوق است کھ ھمان طور 
کھ آقای وزیر دارائی توضیح فرمودند از چندی قبل کمیسیونی از طرف مجلس شورا 
انتخاب شد. بر حسب قانون، بنده و آقای اعتبار جزو آن کمیسیون بودیم و در عمارت 

و آقای »امامی جم«الوزراء وقت  وابگاه آن وقت (وزارت دارائی فعلی) با رئیسخ
علا، وزیر بازرگانی و آقای بدر کھ در آن وقت وزیر دارائی بودند تقریباً در ظرف 

ھای جواھرات را باز کردیم و آنچھ جنبھ تاریخی و جنبھ  چھل و پنج روز صندوق
حویل دادیم بھ اداره بیوتات سلطنتی برای اثاثیھ سلطنتی داشت از ھم جدا کردیم و ت

موزه سلطنتی و مقدار زیادی کھ جنبۀ تاریخی نداشت آنھا را در سی و دو صندوق 
کردیم و ھمین طور کھ فرمودیم بھ مھر آن ھیئت آوردند در بانک ملی و در خزانھ 
مخصوص گذاشتند. آن وقت این را بنده خواستم تذکر بدھم جواھرات پشتوانھ 

ً یک میلیارد بود و  س نبود برای ایناسکنا کھ اسکناس منتشره در این وقت تقریبا
صدی شصت طلا و نقره پشتوانھ موجود داشت. آن وقت ھم موجود بود و الان ھم 
موجود است و بعداً قانونی از مجلس گذشت کھ یک مقدار اسکناس منتشر بشود چون 

الف قانون تأسیس بانک بود از آمد و مخ از این صدی شصت میزان پشتوانھ پائین می
این جھت مجلس رای داد کھ این جواھرات جزو پشتوانھ اسکناس باشد از این جھت 
ھئیت نظارت ذخیرۀ اسکناس مجبور شد کھ آن جواھرات را ھم مھر کند و 

 ھای ممھور را ھم ضبط کند. صندوق
ھئیت و در روز چھارم شھریور ماه ھمین طور کھ آقای وزیر دارائی فرمودند 

نظارت اندوختھ اسکناس را در بانک احضار کھ بنده ھم بودم، آقای لیقوانی و آقای 
العموم تمیز و آقای وزیر دارائی و آقای وزیر دربار و آقای قانع بصیری،  مدعی

رئیس بیوتات ھم تشریف آوردند و شش صندوق ممھور را با یک بستھ در بانک 
بوده است و آنھا بھ مھر وزیر دربار و  گذاردند بھ عنوان جواھراتی کھ در موزه

وزیر دارائی و رئیس بیوتات ممھور بود. ما ھم آنھا را بھ عنوان امانت نگاه داشتیم 
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چون آنھا جزو پشتوانھ اسکناس نیست. مطابق قاعده شش صندوق و یک بستھ در 
ً در خزانھ  تاریخ مزبور آورده اند در بانک گذاشتھ بھ عنوان امانت، مخصوصا

ھرات سلطنتی نگذاریم. آنھا در خزانھ طلا و نقره یعنی در خزانھ کھ پشتوانھ جوا
 اسکناس است این جواھرات را در آنجا گذاشتیم.

خواھم عرض کنم فقط یک موضوع و آن ھم برای تکذیب این  بنده چیزی نمی
انتشارات است و آن اینست کھ ھر وقتی بھ فرض بخواھیم در خزانھ بانک را باز 

ین طور کھ حالا آقای وزیر دارائی ھم فرمودند کھ بیایند و ببیند، این یک کنند ھم
ھای مخصوصی است و درھای بانک  تشریفات مخصوصی دارد کھ اولاً در صندوق

ھا و رمز مخصوصی دارد. اگر  اند. اسباب خیلی محکم است، از خارج وارد کرده
ھای  ود و این کلیدھا در پاکتش تمام کلیدھا را ھم بھ آن بیندازند این درھا باز نمی

شود  شود و مھر می مخصوصی است کھ اینھا بھ مھر اعضاء ھئیت نظارت لاک می
ماند و ھر وقت  ھای سر بھ مھر محفوظ می ماند و اینھا در صندوق و محفوظ می

ھا را  شوند و اول مھر پاکت بخواھند خزانھ را باز کنند اول آن ھئیت حاضر می
ر صورت صحت، آن وقت مطابق آن مقررات و تشریفات باز کنند و د رسیدگی می

کنند و این طور بروند و درھا را باز کنند کھ غیر ممکن است و این بھ نظر بنده  می
ھا را باز کنند البتھ  آید و بی این تشریفات بروند درب خیلی حرف ساده بھ نظر می

 معمول و معقول نیست.
ودند الآن ھم طلا و ھم نقره و ھم جواھرات و ھمین طور کھ آقای وزیر دارائی فرم

خواھم یک  امانی و ھم جواھرات پشتوانھ در بانک ملی موجود است. فعلاً بنده می
عرض بکنم و اضافھ بکنم بھ فرمایش آقای وزیر دارائی فرمودند ھیئتی از نمایندگان 

دولت بروند آنجا ایم و قطع داریم ھر ھئیتی از مجلس یا  بیایند البتھ ما ھمھ بھ ھم بستھ
ھمھ نمایندگان اطمینان دارند بھ آنھا و ھمھ ما بھ دولت اعتماد و اطمینان داریم و ھمھ 

کھ معلوم شود و ھمین طور کھ  نظار بانک اطمینان دارند ولی مع ھذا برای این
کنند و خدا گفت مگر  حضرت ابراھیم خواست کھ خداوند چھ جوری مرده را زنده می

 فت چرا ولی لیطمئن قلبی و مسلماً علم الیقین غیر عین الیقین.اطمینان نداری گ
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کھ  الآن ھم شاید بھ نظر بنده و ھمان طور کھ آقای وزیر دارائی ھم فرمودند برای این
اند کھ جواھرات سلطنتی و امانی ھر دو در بانک موجود  علم الیقین حاصل کرده

د و بھ چشمان ببینند بھتر این است کھ الیقین ھم داشتھ باشند بیاین کھ عین است برای این
خواھم پیشنھاد کنم و از آقای وزیر دارائی خواھش کنم کھ یک روزی را  بنده می

معین کنند کھ آقایان نمایندگان بیایند و بنشیند و ھر کسی ھم میل دارد و مایل است 
البتھ  تشریف بیاورد اینھا را باز کنیم و ببیند و اگر لازم باشد ھر کسی میل دارد

 اجباری نیست، ھر کسی مایل است بیاید و ببیند.
 آقای دشتی: جا نیست.

دھم سیصد نفر ھم باشند جا ھست و بعداً ھم ممکن است یک دعوتی  چرا بنده جا می
ھای تھران ھم تشریف بیاورند و  بکنند از اطاق تجارت تھران و روسای شرکت

 ).ببینند. این است نظر بنده (نمایندگان صحیح است
وزیر: بنده عرض زیادی ندارم و برای تایید  وزیر: آقای نخست بیانات آقای نخست

ً خواستم کھ خواھش کنم این اقدام را بفرمایند و بعداً  گفتار آقایان ھم مخصوصا
 گزارش آن را بھ مجلس شورای ملی اطلاع بدھند.

 ترین روزھای تاریخی ایران *پست 
ترین روزھای  صبح را گویا بتوان پست صبح شنبھ بیست و دو شھریور: امروز

تاریخی ایران دانست. در ایستگاه تھران سفیر کبیر شوروی و وزیر مختار انگلیس 
ھا تحویل بدھند بدانجا  ھا را کھ بنا شده بود بھ انگلیس آمده و پنجاه و دو نفر از آلمان

ا علامت شود و سلام مخصوص خودشان ر آورده بودند، وزیر مختار آلمان پیاده می
شود و نطق مفصلی برای آنھا راجع بھ برتری آلمان و فتح آنان نموده  داده و وارد می

ھای  کرد دستمال و با یکایک دست داده و سوار قطار شدند تا جائی کھ چشم کار می
خود را بیرون آورده و علامت داده و قطار رفت تا از نظر ناپدید شد. ھشت نفر از 

شنبھ  بود باز  اند. عصر ھمین روز کھ شب یک ا تحویل دادهھ اینان را نیز بھ روس
ھای خود را ارائھ  ھای مقیم ایران بایستی پاسپورت رادیو تھران خبر داد کھ آلمانی

 دھند.
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شنبھ  بیست و سوم شھریور: رادیو انگلیس در ساعت ھشت و ربع کم  *شب یک

 :کرد سخنان زیر را اظھار می
 

تدای سلطنتش محبوب و طرف اعتماد ملت ایران واقع شده شاھنشاه معظم ایران در اب
بود و بھ آبادی و امنیت و ترقی ایران کمک کرد ولی از آنجائی کھ دنیا دائم در تغییر 
و تبدیل است نباید فکر کرد کھ روشی کھ او اتخاذ کرده و شبیھ مرام نازی و 

 نی داشتھ باشد.دیکتاتوری بوده است ھمیشھ ھمین نتیجھ را برای ایران و ایرا
کند تحت رژیم  گویند ما حاضر نیستیم تا موقعی کھ خدا خدائی می اکنون ایرانیان می

مستبدانھ این شاھنشاه و تحت فشار مالیاتی واقع شویم. سلطنتی کھ پادشاه بھ میل 
نماید چگونھ  خود ھر کھ را بخواھد حبس یا تأدیب یا حکم اعدامش را صادر می

گویند باید سلطنت مشروطھ کھ در  د. ایرانیان میل دارند و میتوان نامی مشروطھ می
کند دو مرتبھ بر پا  حق متمولین و متوسطین و فقرا و تمام افراد عادلانھ حکم می

 شود.
 

 شھریور: ۲٤*خلاصھ گفتگوی شب دوشنبھ 
 

زدن  باز راجع بھ مرام دیکتاتوری و گرفتن املاک و حبس و فحش دادن و با چکمھ
کھ از  ھا برای این ید و کشتن صاحبان املاک و خشکانیدن آب آبادیاشخاص، تبع

کھ آنجا را نیز  قیمت آنھا بکاھد، خریدن کافھ شھرداری بھ قیمت خیلی نازل برای این
 خانھ کند و امثال این سخنان و در آخر نیز قصیده خواند. قھوه
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 ربع کم: رادیو انگلیس ساعت ھشت و ۲۰شھریور / ۲٥شنبھ  سخنان شب سھ

 
شود بھ جان آمده و  ملت ایران از فشار مالیات و ظلم و ستمی کھ بھ او وارد می

ھا خاتمھ داده شود. گزارشات دیروز ما در  انتظار دارد ھرچھ زودتر بھ این بدبختی
اطراف ایران چندان مھم نبود و اگر چنانچھ بخواھیم از این مقولھ صحبت کرده و 

 دھیم مثنوی ھفتاد من کاغذ شود.بدبختی ملت ایران را شرح 
احدی نیست کھ نداند کھ کارگران کارخانھ شاھی کھ متعلق بھ شخص اعلیحضرت 
است تماماً بھ اجبار مشغول کار ھستند. احدی نیست کھ نداند کھ کارگران بیچاره بھ 
ضرب کتک در املاک شاھی مشغول انجام وظیفھ ھستند کھ عملجات بدبخت بھ زور 

کنند و احدی نیست کھ نداند مزد این کارگران بھ قدری کم است کھ  ار میھا ک در جاده
رسد. قیمت اجناس بھ قدری بالا رفتھ کھ مردم از زنده بودن  بھ معاش روزانھ آنھا نمی

و زندگی کردن عاجزند. ضبط کردن املاک رعیت بھ زور و ستم سبب تنگدستی و 
دولتی چای و قند، پارچھ و برنج و گرسنگی ملت را فراھم کرده و بیشتر ھم انحصار 

 نماید. غیره بھ این قسمت کمک مھمی می
گیرد در مقابل این ھمھ  کھ حقوق گمرکی زیادی کھ بھ واردات تعلق می دیگر این

گرانی از تمام جھت البتھ لازم است حقوق افراد ھم بھ ھمان نسبت زیاد شود ولی 
گرفتھ اکنون ھم ھمان حقوق  می بدبختانھ کارگری کھ در بیست سال پیش سی تومان

شود کھ با کاغذ و مس میانشان قسمت  کھ سیصد ریال گفتھ می گیرد با تفاوت این را می
داند کھ رؤسا چگونھ فشار بھ اعضا از ھر طرف برای گذراندن  شود و کسی نمی می

داند کھ رعیت بیچاره با فشار باید رنج برد  کنند. کسی نمی معاش خودشان وارد می
رود. دولت مجبور است محصول شاه را از  رت آنھا ستم و عایدی بھ جیب شاه میاج

ھرچھ و ھر جھت گران بفروشد و بھ زیادی نفع شاه با تمام قوا سعی کند. حقوق 
گمرکی تمام اجناس تجاری باید زیاد باشد بھ غیر از اجناس تجارتی شاه کھ یا خیلی 

 ارزان و یا اصلاً گمرک ندارد.
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ید کھ کم بودن آب شھر علتش چیست؟ ھمانا برگرداندن آب بھ املاک شاھی دان آیا می
ھا بھ خوبی و فروختن آنھا بھ بھای  ھای او و بار آمدن حاصل و سیرآب شدن زمین

ھای بدبخت کھ از مضرات کشیدن  گران بھ ملت بیچاره و گرسنھ. بسیاری از دھاتی
ھی خریده و کشیده و از تریاک خبری ندارند مجبورند کھ از تریاک محصول شا

داند علت شیوع تب و نوبھ زیاد در شمال برای  غیرت و ھمت و مردی بیفتند. آیا نمی
 کاری اعلیحضرت. ھای برنج چھ بود، ھمانا آب دادن زیاد و فراوان بھ زمین

 رادیو دھلی در ھمین روز یعنی پنج و ربع کم بعدازظھر چنین گفت:
ھا  و مجارستان کھ بنا بود بستھ شود بستھ شد و آلمان سفارت آلمان و ایتالیا و رومانی

 نیز تحویل انگلیس و روس داده شدند.
 گفت چنین شروع کرد: ھمین شب ساعت نھ کھ رادیوی تھران اخبار را می

اند و بعد  وزیر در کاخ سلطنتی احضار شده فردا صبح ساعت نھ تمام وکلا و نخست
 اند.ھای مجلس را راجع بھ جواھرات خو گفتھ

شنبھ است باز مردم مضطرب و افکار عمومی خراب است. از  امروز کھ صبح سھ
آیند.  ھا در کرج و از آنجا بھ طرف تھران می صبح بین مردم پیچیده است کھ روس

ھا کم شد. مدارس کھ مشغول  ھا خلوت شد و آمد و رفت باز بازارھا بستھ شد. خیابان
شان آمده و بھ اصرار آنھا را بردند. ادارات باز نویسی بودند تمام پدران و مادران اسم

دویدند. احضار وکلاء مردم را  تعطیل شد. نظامیان و افسران باز وحشت گرفتھ و می
خواھند ھر چھ زودتر پرده از کار برداشتھ شده و تکلیف آنان  بھ فکر انداختھ و می

عاقبت بھت و  معلوم گردد. تا ظھر ھم مردم بلاتکلیف بودند و از نامعلوم بودن
ھا پایتخت را تا یکی دو  گویند روس ھا می حیرتی عجیب مردم را گرفتھ بود. بعضی

کنند احضار وکلاء برای استعفاء شاه  ساعت اشغال خواھند کرد، عده]ای[ اظھار می
 از سلطنت بوده است.

العاده از چاپخانھ روزنامھ بیرون آمد و استعفای شاه را  خلاصھ یک بعدازظھر فوق
وشتھ و بھ جای خود شاھپور محمدرضا را شاه ایران خوانده بودند. جریان آن را از ن

 توان دانست. روزنامھ اطلاعات ھمین روز کھ از توقیف بیرون آمده بود می
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کھ علت توقیف این روزنامھ این بود کھ در تاریخ چھارشنبھ نوزدھم  توضیح این
ھ قلم پندار نامی نوشت و عین مقالھ ب» تأثر مردم«مقالھ تحت عنوان  ۲۰شھریور ماه 

 بھ قرار زیر است:
 

 * تأثر مردم
 

مردم پایتخت از چند روز پیش منتظر نتیجۀ اقدامات دولت راجع بھ حل قضایای اخیر 
صبری انتظار جلسۀ دیروز مجلس شورای ملی را  بوده و در حقیقت با کمال بی

ھائی  ول ھمسایھ ضمن نطقبردند ولی با اظھاراتی کھ از طرف مقامات رسمی د می
کھ ایراد نموده بودند ابراز شده بود ھیچ کس انتظار نداشت قضایا بھ این صورت در 

 آمده و شرایط بھ این دشواری تحمیل شده باشد.
ھای دولت متأثر  ھمان طور کھ دیروز نمایندگان مجلس پس از شنیدن گزارش

دیشب نیز مردم پس از گردیدند و وضع مجلس حالت بھت و حیرت بھ خود گرفت، 
نھایت افسرده و متألم شدند و تعجب و شگفتی آنھا نیز حد و  آگاه شدن از جریان بی

کردند و از ابراز  اندازه نداشت. چیزی کھ بود خونسردی و متانت خود را حفظ می
 نمودند. احساسات درونی خودداری می

طرفی خود نمود. بھ  دولت ایران از آغاز جنگ کنونی کوشش فراوانی برای حفظ بی
پایان کرد ولی ھمان  ویژه برای حفظ روابط دوستانھ خود با دول ھمجوار سعی بی

وزیر در نطق موثر خود دیروز اظھار داشتند تقدیر چنین بود کھ  طور کھ آقای نخست
غرض ایران  جو و بی ما ھم از آتش این جنگ جھانسوز بر کنار نمانیم و ملت صلح

 ات آن گردد.نیز دچار آفات و لطم
البتھ خوانندگان ما ھر قدر متأثر و اندوھناک باشند حق دارند زیرا ما امروز با 

ایم کھ در حقیقت ھیچ منتظر و مستحق آن نبودیم و حتی  مشکلات سختی روبرو شده
ای کھ پیشۀ خود ساختھ  گنجید. ولی دولت ھم جز رویھ در تصور و اندیشھ ما نیز نمی

 رسید. ر این موقع بحرانی و دشوار جز این راھی بھ نظر نمیای نداشت و د بود چاره
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راست است کھ ما با دولت آلمان و ایتالیا جز یک روابط عادی و اقتصادی روابط 
ایم ولی میل داشتیم بھ این روابط حسنۀ ما خللی وارد نیاید و اصل  دیگری نداشتھ

د ھمین اقتضا را باش طرفی کامل ھم کھ مرام و آرزوی عمومی ملت ایران می بی
 داشت کھ ما با تمام دول و ملل جھان دارای روابط دوستانھ و حسنھ باشیم.

ھای آلمان و ایتالیا و رومانی  متأسفانھ دولت ما امروز ناگزیر شده است کھ سفارتخانھ
ھای ما در پایتخت این کشورھا مانند  و مجارستان را در ایران برچیند ولی سفارتخانھ

 بط سیاسی ما ھم با آنھا برقرار خواھد بود.پیش دایر و روا
ھای اتحاد  در ھر صورت باید این حقیقت را بگوئیم کھ انتظار مردم ایران از دولت

جماھیر شوروی و انگلستان در عالم ھمسایگی و دوستی خیلی بیش از اینھا بود و ما 
 »پندار« ھای آینده تشریح خواھیم کرد.    عقاید خود را در شماره

 ] ۱٦فا رضاشاه پھلوی و برقرار شدن ولیعھد بھ مقام سلطنت[استع
چھل و پنج دقیقھ پیش از ظھر امروز مجلس بھ ریاست آقای ¬ تشکیل جلسھ 

 اسفندیاری تشکیل گردید.
 خلاصھ گفتگوی جلسۀ پیش خوانده و تصویب شد.

 در این موقع ھئیت وزیران در تالار جلسھ حضور یافتند.
شنبھ  منعقد بشود. بھ واسطۀ اتفّاق  جلسۀ مجلس روز یکقرار بود ¬ آقای رئیس 

وزیر مطلب را بھ اطلاع عموم  مھمی کھ افتاده است و لازم بود جناب آقای نخست
آقایان نمایندگان و ملت ایران برسانند این است کھ با ھئیت وزیران حضور بھ ھم 

 رسانیده کھ قضیھ را بھ اطلاع مجلس و ملت ایران برسانند.
 

 وزیر: آقای نخستنطق 
 

یکی از مھمترین قضایا و امور را کھ واقع شده است باید بھ ¬ وزیر  آقای نخست
عرض مجلس شورای ملی و بھ اطلاع عموم ملت برسانم و متأسفم کھ با این کسالت 

کھ نفس ندارم و قضیھ ھم طوری بھ سرعت انجام گرفتھ است ھیچ مجالی  مزاج و این
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کنم مرتب باشد. از این جھت  تا بیاناتی کھ در اینجا میام کھ فکری بکنم  نداشتھ
خواھم و اگر ملاحظھ فرمودند کھ قدری بیاناتم نامرتب است معذورم  معذرت می

دارید و آن قضیھ این است کھ اعلیحضرت رضاشاه پھلوی بھ موجباتی کھ حالا 
انشین خواھم خواند اراده کردند کھ از سلطنت کناره کنند و امر سلطنت را بھ ج

 قانونی خودشان تفویض فرمایند.
ایشان استعفانامھ نوشتند و والاحضرت ھمایون ولایتعھد زمام امور را بھ دست 

 گرفتند. استعفانامھ ایشان این است:
 

 متن استعفانامھ
 

کھ من ھمھ قوای خود را در این چند سالھ مصروف امور کشور کرده و  نظر بھ این
اینک وقت آن رسیده است کھ یک قوه و بنیھ کنم کھ  ام حس می ناتوان شده

تری بھ کارھای کشور کھ مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت و  جوان
رفاه ملت را فراھم آورد. بنابراین امور سلطنت را بھ ولیعھد و جانشین خود تفویض 

ار و کردم و از کار کناره نمودم. از امروز کھ روز بیست و پنجم شھریور ماه ھز
سیصد و بیست است عموم ملت از کشوری و لشکری ولیعھد و جانشین قانونی مرا 

کردند  باید بھ سلطنت بشناسند و آنچھ از پیروی مصالح کشور نسبت بھ من می
 نسبت بھ ایشان منظور دارند.

 ۱۳۲۰بھ تاریخ بیست و پنج شھریور ¬ تھران ¬ کاخ مرمر
 امضاء

اعلیحضرت سابق جانشین جوان، لایق و بھ طوری کھ عرض کردم بھ حمدالھ 
توانند فوراً زمام امور سلطنت ایران را بھ  محبوبی دارند کھ بر طبق قانون اساسی می

 دست بگیرند و بھ دست گرفتند.
و بنده را مأمور و مفتخر فرمودند کھ با ھمکارانی کھ سابقاً معین شده بودند بھ اتفّاق 

خودمان بپردازیم ولی در این موقع کھ ایشان آنھا در جریان امور کشور بھ وظایف 
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گیری اعلیحضرت سابق و  زمام امور را بھ دست گرفتند و بنا شد کھ ما کناره
داری اعلیحضرت لاحق را بھ ملت اعلام کنیم. امر فرمودند کھ بھ اطلاع عامھ  زمام

داری نظریات  و مجلس شورای ملی برسانیم کھ ایشان در امر مملکت و مملکت
توانم بھ  دارند کھ چون مجال نداشتیم تھیھ کنیم و بھ روی کاغذ بیاوریم نمی خاصی

کنم و آن این است کھ ملت ایران بدانند کھ  تفصیل عرض کنم لذا بھ اجمال عرض می
من کاملاً یک پادشاه قانونی ھستم و تصمیم قطعی من بر این است کھ قانون اساسی 

عایت کنم و محفوظ بدارم و جریان عادی دولت و مملکت و ملت ایران را کاملاً ر
قوانینی را ھم کھ مجلس شورای ملی وضع کرده است یا وضع خواھد کرد تأمین کنم 

ای کھ آن  و اگر در گذشتھ نسبت بھ مردم جمعاً یا فرداً تعدیاتی شده باشد از ھر ناحیھ
از برای تعدیات واقع شده باشد از صدر تا ذیل مطمئن باشند کھ اقدام خواھیم کرد 

الامکان جبران بشود. امیدوارم این سلطنت نو بر ملت  کھ آن تعدیات مرتفع و حتی این
ایران مبارک باشد و آرزوھائی کھ ملت ایران نسبت بھ خودش دارد و آرزوھائی کھ 

پرستان ایران نسبت بھ این دولت و ملت و مملکت دارند در سایھ  ملت و میھن
 ت وقوع پیدا کند.توجھات شاھنشاه جوان جدید صور

عجالتاً عرض کردم چون امکان نداشت کھ بھ تفصیل بیان کنم و توضیح مفصل بدھم 
کھ ھرچھ زودتر مجلس شورای ملی و ملت  کنم برای این بھ این مختصر اکتفا می

کنم کھ موافقت فرمایند فردا  ایران از وقوع این واقعۀ مھم خبردار شوند تقاضا می
تشکیل بدھند کھ اعلیحضرت ھمایونی تشریف بیاورند و  مجلس شورای ملی را باز

 بھ وظایف قانونی خودشان در این باب عمل کنند(صحیح است).
البتھ مطلب خیلی زیاد است و مطلب گفتنی مخصوصاً خیلی زیاد است ¬ آقای دشتی 

کنیم،  وزیر ما از ھمھ مطالب گفتنی صرف نظر می اما بھ متابعت از نظر آقای نخست
موضوع است اینجا کھ بسیاری از رفقای مجلس من با من صحبت کردند و  فقط یک

العاده بین مردم ھست. قسمت اخیر  کند کھ یک نگرانی فوق این حکایت از این می
کھ تمام  وزیر کھ فرمودند اعلیحضرت ھمایون جدید میل دارند بھ این نطق آقای نخست

کند کھ این نگرانی آقایان  تشجیع می ھای گذشتھ ترمیم شود بنده را تأیید و کاری خراب



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ۱۸۲                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

ً متجاوز از بیست سال  را بھ عرض آقای نخست وزیر برسانم. در مدت تقریبا
اعلیحضرت شاه سابق زمامدار مطلق و اختیاردار و بدون نظارت در تمام امور مالی 

خواستند کھ این قسمت بھ طور صریح  اند. مردم عجالتاً می و اقتصادی مملکت بوده
 شود کھ حقوق مملکت و حقوق افراد و دولت بھ طور صحیح حفظ شده باشد.معلوم 

خلاصھ وکلا میل دارند بفھمند تعدی و اجحافی بھ مالیھ مملکت نشده است و بنابراین 
بیشتر از ھیئت دولت این تقاضا را دارند کھ مواظب این کار باشند. ما میل داریم 

کند و این را  ود دولت تدابیر معقولی اتخاذ میکنند. البتھ خ ببینیم چھ تدابیری اتخاذ می
کنند. مخصوصاً در قسمت جواھرات سلطنتی کھ اخیراً  ما باید بدانیم کھ چھ اقدام می

کھ صد نفر یا دویست نفر  مطرح بود. در این موضوع باید رسیدگی کامل شود و این
رف اعتماد مجلس بروند آنجا و جواھرات را ببینند فایده ندارد بلکھ باید یک ھیئت ط

وزیر  خواھم از آقای نخست ھای آن. بنابراین می معین شود کھ آنھا تطبیق کنند با ثبت
توانند از این بابت اسباب  اند و می استدعا کنم کھ آیا در این خصوص فکری کرده

 اطمینان مجلس شورای ملی را فراھم کنند.
تم و نھ فرصتم اجازه بنده ھمان طوری کھ عرض کردم نھ حال¬ وزیر  آقای نخست

داد در این باب بھ تفصیل عرض کنم. اولاً اعلیحضرت پادشاه جدید کاملاً نظر  نمی
دارند کھ مطابق قانون اساسی عمل شود و یکی از مقتضیات قانون اساسی این است 
کھ ھیئت وزیران در امور مربوطھ و وظیفھ اشتراکی خودشان اختیاراتی داشتھ باشند 

تیارات و مسئولیتی کھ در مقابل مجلس شورای ملی دارند عمل کنند. کھ مطابق آن اخ
ً آقایان می کنم امتحانات خودم را داده باشم. (  شناسند. گمان می بنده را ھم شخصا

رفتم و اگر غیر از این ھم باشند زیر  صحیح است). اگر غیر از این بود زیر بار نمی
ین از امروز بھ بعد ما امیدواریم بار نخواھم رفت. ( صحیح است احسنت). بنابرا

بلکھ یقیین داریم کھ جریان امور مملکت آن طوری کھ باید بین دولت و مجلس 
شورای ملی با ھمکاری تام و تمام بھ طوری کھ ھمھ از ھمھ امور مطلع و مستحضر 

 باشند جریان پیدا کند.
است یا خواھم عرض کنم درست  در مسئلۀ جواھرات کھ فرمودند حالا بنده نمی
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نیست. در جلسۀ گذشتھ آقای وزیر دارائی گزارش مطلب را دادند، البتھ این تقاضای 
آقای دشتی یک تقاضای خیلی معقولی است کھ اگر بخواھند نظارت کامل بکنند اکتفاء 
نکنند کھ فقط یک عده بیست نفر یا سی نفر یا صد نفر آقایان نمایندگان بروند آنجا 

تقاضای صحیح و معقولی است کھ درست رسیدگی شود. تماشا کنند، البتھ این 
ھا و دفترھا ھست  جواھرات ثبت و دفتر دارد و این را بنده مطمئن ھستم کھ این ثبت

توانند ھرکس را کھ میل دارند  و محفوظ است و جواھرات ھم در بانک ملی است. می
تصویب تعیین بفرمایند کمیسیونی از داخل و از خارج مجلس بھ ھر قسمتی کھ 

فرمایند تشکیل بدھند. مردمان بصیر در سر فرصت با مجال ببینند، تطبیق کنند  می
 اگر درست است انشاءالله فبھا و اگر ھم درست نیست آن وقت تکلیف معلوم شود.

الخیر فی ماوقع. یک پیش آمدی واقع شده است کھ انشاءالھ ¬ آقای سید یعقوب انوار
ی ملت ایران پیشامد نیکی باشد و خیر و سعادت رحمن امیدواریم این پیش آمد برا

ملت ایران در این پیشامد باشد کھ از تحت یک فشار خیلی ممتدی نجات پیدا کردند و 
کنم کھ عموم نمایندگان  من یک شوقی دارم کھ الان دارم در یک مجلسی صحبت می

دولت مجلس مثل مجالس سابق یک روح اتحاد و یگانگی با پشتیبانی از کابینھ و 
گویم  ھای سابق ما ترمیم شود کھ مثلاً من می دارند کھ انشاءالھ امیدواریم تمام خرابی

سئوال دارم یا استیضاح دارم از فلان وزیر فوری آن وزیر حاضر شود. 
ھای ما نباید مثل مرغ منقار چیده در قفس آھنین باشند. تا کی باید ملت ایران  روزنامھ

 قا ظلم خانھ ما را خراب کرده است.صدا نداشتھ باشد کھ بگوید آ
بعد از این کار بنده و جنابعالی آقای دشتی امیدواریم کھ کارھا تحت نظر خود ما یعنی 
مجلس شورای ملی باید بیاید و بعد از این ھم باید برای سعادت مملکت کار کنیم و 

ھستید،  وزراء ھم بعد از این راه مجلس را گم نکنند. آقای فروغی شما پرورده مجلس
بنده یک روز در جائی گفتم آقا بفرمائید وزراء بیایند در مجلس گفتند وزراء بھ مجلس 

بھای مردم،  کاری ندارند، بھ قانون اساسی است کھ باید عمل کنند. قانون اساسی خون
بھای مبالغی اموال مردم ایران است. این  قانون اساسی روح مردم ایران است، خون

کھ آقای  ھش عمل شود و وزراء بایستی مسئول مجلس باشند. اینقانون اساسی باید ب
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وزیر) الفاظ را ھم خراب کردند (خنده حضار). ما  (آقای نخست    الوزرا رئیس
گوئیم کھ شما در حدود خودتان مختار نباشید، ما گفتیم وزراء کدخدائی ھستند در  نمی

انون عمل کنیم. (نمایندگان حوزه وزیریتشان ولی ما ھم این حق را داریم کھ مطابق ق
 مذاکرات کافی است.)

فرمایشات آقای انوار ھمان طوری است کھ ملاحظھ فرمودید و ¬ وزیر  آقای نخست
دھم و امیدوارم جریان امور بر طبق دلخواه باشد. چیزی را کھ  بنده اطمینان می

جلس خواھم عرض کنم این است کھ متأسفانھ بھ طوری کھ در جلسۀ ماقبل آخر م می
ھائی برخلاف  آمدیم و بھ استحضار خاطر نمایندگان معتمدم رساندیم قضایا و پیشامد

ھای  جملھ یکی این بود کھ در بعضی از قسمت  ترصد و میل ما واقع شده است کھ من
کشور ما قوای شوروی و در یک قسمت دیگری قوای انگلیس اقامت کند و چیزھای 

فرمودید. کھ آنھا چھ تقاضا کردند و ما در مقابل ھا ملاحظھ  دیگری کھ در آن یادداشت
چھ تقاضا کردیم و بالاخره چھ نتیجھ حاصل شد. در نتیجھ عجالتاً قرار بر این شده 

ھای خاک ما باشند. اینھا برای  است کھ قوای شوروی و انگلیس در بعضی از قسمت
ھائی از این  مداند، حوائجی دارند، کارھائی دارند، ناچار رفت و آ یک مقاصدی آمده

کنند. این رفت و آمدھا بر حسب  شھربھ آن شھر، از این خط بھ آن خط می
ھای کتبی و شفاھی کھ داده شده است بھ ھیچ وجھ مزاحم حال دولت و ملت  اطمینان

 ایران نخواھد بود و بر ضدیت و مزاحمت و مخاصمت مردم نیست.
ئی حرکت و بھ طرف تھران مثلاً ھمین الآن خبر دادند کھ قوای خارجی از جاھا

شوند، ھرچند کھ دولت اقدامات کرده است کھ قوا بھ شھر تھران نیاید و  نزدیک می
امیدواریم کھ این اقدامات موثر باشد ولی فرضاً ھم کھ نزدیک تھران بیایند این را باید 

آیند، برای مقاصد  خاطر آقایان نمایندگان مسبوق باشد کھ اینھا برای مخاصمت نمی
روند. اگر احیاناً از این حرکات بھ  آیند و می دشان نسبت بھ کارھائی کھ دارند میخو

گوش آقایان خبری رسید، آقایان نمایندگان و مردم تصور نکنند مقاصد خصمانھ 
ایم  اند و ما ھم البتھ این اطمینان را حاصل کرده دارند. آن اندازه کھ بھ ما اطمینان داده

ادا مثل چند روز پیش مردم تھران وحشت کنند و اسباب مطلب این است ولی باز مب
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زحمت برای ما فراھم گردد و از شنیدن بعضی اخبار پریشان شوند و بھ دست و پا 
بیفتند و در نگاھداری امنیت و ارزاق شھر کار بر ما سخت شود و مشکلات برای ما 

باشند کھ از ایجاد گردد. از این جھت عرض کردم کھ عموم ملت و عموم مردم مطلع 
 این حیث پریشان خاطر نباشند و بھ ھراس نیفتند.

 ۲٦نزدیک ظھر مجلس پایان یافت و جلسۀ آینده بھ روز چھارشنبھ ¬ ختم مجلس 
 شھریور(فردا) چھار ساعت بعدازظھر موکول گردید.

 
 * حرکت پادشاه سابق از تھران

 
گیری از  ا و کنارهاعلیحضرت رضاشاه پھلوی پادشاه سابق امروز صبح پس از استعف

 مقام سلطنت تھران را ترک و بھ اصفھان عزیمت نمودند.
 مراسم و تشریفات قانونی برقراری سلطنت اعلیحضرت پادشاه جدید 

بر حسب اطلاعی کھ از طرف مقام ریاست مجلس شورای ملی داده شد فردا ساعت 
ئین تشریفات چھار بعدازظھر آقایان نمایندگان مجلس با لباس رسمی برای انجام آ

قانونی برگزاری سلطنت در مجلس شورای ملی حضور خواھند یافت و اعلیحضرت 
محمدرضا پھلوی پادشاه جدید تشریف فرما و نسبت بھ وفاداری بھ اصول مشروطیت 

 و قانون اساسی سوگند یاد خواھند نمود.
 

 * تھران در روزھای پایانی شھریور
 

 ور مطالب زیر را گفت: شھری ۲٦رادیو انگلیس در شب چھارشنبھ 
ملت ایران در این چند سال اخیربھ قدری تحت فشار مالیاتی و تعدی ھیئت دولت واقع 
شده بود کھ امروز تمام مردم خفھ و پژمرده شده بودند. حقوق ملت تماماً پایمال بود و 

شد. امروز ملت ایران حق خود را خواست و  حق کسی موافق قوانین داده نمی
ھا خلاص شود. قدرت این ملت آخر چربید و امید  چنگال این فشار خواست کھ از
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است این پیشامد باعث شود عدل و داد جای ظلم و عناد را بگیرد. امید است این 
 انتخاب موافق میل ملت ایران باشد.

از این پس ادارۀ شھربانی بر جان و مال مردم تعدی نکرده و وظایف خود را از 
لت انجام دھد. بساط خبرچینی برچیده و کسانی کھ بھ تھمت حیث امنیت موافق میل م

 اند نجات یابند. ھا افتاده چال ھا و سیاه سیاسی در زندان
املاک مردم اعم از خالصھ و املاک ملت بھ آنھا مسترد خواھد شد. قانون بر تمام 
مردم متساوی حاکم باشد. نمایندگان مردم در اختیار ھیئت وزیران را در دست 

ند. بھ ملت ایران بھ این مناسبت باید تبریک و تھنیت گفت و باید گفت در این چند بگیر
سال اخیر اوضاع بھ مراتب بدتر شده بود و روزی رسیده کھ قدرت خود را مردم بر 
ھیئت دولت تحمیل کرده و حق خود را از آنان بخواھند اما گذشتھ از این اصلاحات 

جملھ جواھرات  م شده و حل گردد. از آنبعضی مسائل است کھ باید زودتر معلو
سلطنتی است در جلسۀ مجلس وزیر دارائی اظھار کرد کھ این جواھرات از تھران 

خواھند بدانند این است کھ آیا کلیھ جواھرات در  کھ فعلاً مردم می بیرون نرفتھ. این
خزانھ ھست یا مقداری از آنھا؟ اگر بعضی از آنھا نیست پس کجاست؟ رئیس 

نی تھران در سفر مخفیانھ خود آنھا را بھ کجا برده است؟ آیا آنھا را بیرون برده شھربا
است یا نبرده؟ خلاصھ باید مسلم شود کھ جواھرات سلطنتی در تھران ھست و سیاھھ 

 آنھا نوشتھ و ضبط شود.
 

 کرد:  *رادیوی دھلی در ھمین شب اخبار زیر را منتشر می
در حرکت ھستند. خبر رسید اعلیحضرت نیروی روس و انگلیس بھ طرف تھران 

پادشاه ایران استعفا داده و والاحضرت بھ جای ایشان انتخاب شده است. این خبر 
ھای انگلیس ھم  ھا در نیم ساعتی تھران بودند و ستون وقتی بھ ما رسید کھ روس

نزدیک مرکز ھستند. جناب محمدعلی فروغی در مجلس شورای ملی استعفاء کردن 
را اعلام کرده و اضافھ نمود کھ شاه سابق ایران با اتومبیل از تھران خارج شاه ایران 

 گردیده است.
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 *رادیوی برلین انتشار داد: 

پادشاه ایران از سلطنت کنار کرده است. پسر ارشد شاھنشاه ایران جانشین مشارالیھ 
 شده است.
و رفت شھریور بیست: دیشب از ساعت ھشت و نیم سر و صدا آمد  ۲٦چھارشنبھ 

رسید و این صدا درست تا  رضا بھ گوش می زیادی از خیابان شرقی غربی شاه
ساعت ھفت صبح ادامھ داشت. چون حکومت  نظامی بود و از ساعت نھ شب بیرون 
آمدن از خانھ برای ما غیر مقدور بود این سر و صداھا و علت آن برای ما مجھول 

د از پرسش و جستجو معلوم بود لشکر کھ صبح زود بھ آن طرف رفتھ و بع ماند تا این
کنند البتھ توپخانۀ صدوپنج بلند و توپخانۀ ضد ھوائی ھم  یکم پادگان مرکز را تخلیھ می

ھای بزرگ بھ راه افتاده و سربازان مقیم  شامل این قسمت بود. اول شب اتومبیل
کی صبح ھا و در نزدی ھا و تانک بردند. بعداً ھم توپ سربازخانھ را بھ لشکر دوم می

ھای باری بزرگ نظامی بھ  ھم بیل و کلنگ و دیگ و سایر اثاثیھ ھنگ را اتومبیل
بردند. مسیر اینان از پشت باغ شاه وارد فلکھ مقابل خیابان کاخ  طرف لشکر دوم می

رضا و خیابان شمیران و  متری نظامی و از آنجا بھ شاه شده و از آنجا وارد خیابان سی
ھا اشغال خواھند کرد ولی ھنوز خبر  لشکریکم را روس لشکر دوم بود. گویا محل

شوند و  ھا وارد تھران می ام و امروز سھ بعدازظھر نیز انگلیس صحیحی پیــدا نکرده
است. گویا ایستگاه تھران و  این خبر را اتاشھ نظامی آنان امروز صبح اظھار کرده

 ھای ھواپیمائی را در دست خواھند گرفت. فرودگاه
یلی باعث تاثر بود این است کھ در مقابل سفارت آلمان در خیابان قسمتی کھ خ

فردوسی امروز از صبح در حدود چھل بیوزینگ ارتش ایران کھ نمرۀ آن را عوض 
کرده بودند ایستاده بودند، بعضی از آنھا نیز در کوچھ برلن بودند و دو طرف کوچھ 

کردند.  ر کوچھ ممانعت میرا نظامی و پاسبان گذارده و مردم را از عبور و مرور د
خواب بود. یک  ھا بار شده بود و بار آنھا تمام، چمدان و تخت بیشتر این اتومبیل

ای مشغول بارکردن آن بودند. در  اتومبیل ھم در ایوان سفارت در مقابل در بود و عده
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شد عده زیاد و خلق کثیری دو طرف  این خیابان کھ در این موقع کمتر آمد و رفت می
شدند کھ بایستند اغلب قدم زده و ناظر  روھا جمع بودند و چون آنھا را مانع می هپیاد

اعمال بودند و تمام قیافھ متأثر بھ خود گرفتھ بودند. بیرق سفارت سوئد نیز بر سر 
آنان کھ  داد کھ ساختمان و سایر خاستۀ  سفارت آلمان زده شده بود و البتھ نشان می

 تخانھ خواھد بود.درآنجاست تحت رسیدگی آن سفار
این عده کارکنان سفارت آلمان و مجارستان و ایتالیا بودند کھ دولت ایران بھ امر 
انگلیس و روس مجبور بودند آنھا را از ایران خارج کنند و خیال داشتند آنھا را بھ 
مرز ترکیھ ببرند. آقای ناصر از وزرات دارائی و یکی دو نفر دیگر مأمور بردن 

ای ھم نظامی با آنان کسیل شود. خلاصھ در این چند روز  گویا عدهاینان بودند و 
شود. خیلی جای تأسف است. دولت  شود کھ خون در بدن منجمد می مناظری دیده می

ایران یا دولت شش ھزار سالھ این قدر صفحھ تاریخش ننگین بشود. البتھ این گفتھ از 
افق قواعد و ملاک اخلاقی است لحاظ دوستداری آلمان یا سایرین نیست بلکھ اصلاً مو

کھ پنجاه و دو نفر آلمانی کھ خود دولت ایران اینھا را بھ طیب خاطر وارد خاکش 
کرده بھ دست انگلیس و ھشت نفر آنان را بھ دست روس بدھد و تازه نمایندگان این 

ای آنھا  دول را با این فضاحت خود بھ دست خود و با اتومبیل خود، آن وقت ھم نمره
وض نماید از ایران بیرون کند! خلاصھ امروز ھم در تاریخ ایران روز ننگینی را ع
 است.

امروز عصر چھارشنبھ بیست و ششم شھریور است. مردم تھران در مسیر 
اند و منتظر موکب ایشان ھستند. بنده ھم برای  اعلیحضرت جدید در خیابان ایستاده

دانستم بھ خیابان شاه کھ در نزدیکی کھ از جریان اوضاع کنار نیفتاده باشم لازم  این
راه شاه  منزل من بود بروم. نزدیک آمدن موکب ایشان است. مردم تمام متوجھ سھ

راه شاه موکب ایشان نمودار شد.  گذرد. بالاخره از سھ ھستند و دقایق بھ سرعت می
کردند ولی  مردم فریادھای شادی زیادی میرسید و  ھا بھ گوش می صدای کف زدن

 دید چھ اشخاصی آنھا را وادار بھ این ھو و جنجال کردن نموده بودند.باید 
خلاصھ موکب ایشان نزدیک ما شد. مردم برای ابراز احساسات (خرکی) خود را 
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کھ اعلیحضرت  ای از حرکت باز داشتند. با این نزدیک اتومبیل کرده و آن را تا اندازه
زم بود و سیاست این طور اقتضا جدید چندین اتومبیل داشت ولی فعلاً حفظ ظاھر لا

کرده بود کھ ایشان در اتومبیل پاکارد سی و پنج بنشینند. گارد احترام ایشان تا آنجا کھ 
ھا ھیچ انتخاب نشده بودند و ھر کس  من درک کردم گارد آبروریزی بود. اولاً اسب

یعنی  ھای مخصوص گارد احترام ھر یابوئی را کھ پیدا کرده بود سوار شده بود. کلاه
ھای خودمانی کھ چند  خودھای آھنین بر سر سربازان نبود بلکھ از ھمان کاسکت

ھای  ھا لبھ سالی در انبار ھنگ گرد و خاک خورده بود بر سر داشتند. اغلب این کلاه
 ھای کثافت بودند. آنھا خورد بود و اغلب آنھا کثیف و پر از لکھ

ھای  ولی امروز ھمان پتو گیرھای مخصوص داشتند معمولاً گارد احترام عرق
معمولی ھنگی را انداختھ بودند و ای کاش کھ اینھا ھم سر و صورتی داشت و مرتب 

ھای آن از زیر یکدیگر بیرون آمده و بدون ھیچ ترتیبی روی اسب انداختھ  بود. لبھ
کردند بھ طوری کھ بالاخره معلوم  نظم و ترتیب حرکت می بودند. سربازھا تمام بی

جا ستون سھ و در یک طرف ستون  دی حرکت اینھا چیست؟ در یکنشد صورتبن
ھا یکی بعد  یک و دو و در جای دیگر دشتبان بود. چون کف خیابان سنگ بود اسب

شدند و از ھمھ اینھا گذشتھ  خورد و سواران آنھا ھم معلق می از دیگری بھ زمین می
دانم تعمدی  داد. نمی چند نفری پاسبان ھم قسمتی از این گارد احترام را تشکیل می

کھ وافوری آنھا را انتخاب کنند یا دستوری داده بودند کھ در فیلمی کھ  داشتند از این
لابد از اینھا برداشتھ خواھد شد و در انگلستان و شوروی نمایش خواھند داد حفظ 

ھای خود  آبروی ایرانیان بشود! سھ چھار نفری ھم از عقب قسمت کھ از روی اسب
بردند. خیلی وضعیت تماشائی بود.  ھای خود را می تاده بودند دستکش اسببھ زمین اف

خلاصھ بعد از دیدن این منظره بھ پای رادیو آمدم. چون رادیوی تھران خبر داده بود 
کھ امروز نطق ایشان را از مجلس شوری پخش خواھد کرد. خلاصھ بعد از رسیدن 

 شود شنیدیم. آن در زیر نوشتھ می ایشان رادیو خبر داد و نطق ایشان را ھم کھ متن
باشیان ھم یا دستور داشتند و یا خود جوانی علاقمنداست کھ احساسات  ستوان یکم مین

جملھ ویژه و سایرین را مجبور کرده بودند  ملت را ابراز کند. ایشان ھم چند نفری من
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. بعد از کھ گلی تھیھ کرده و در چھارراه مخبرالدولھ کھ نثار اتومبیل ایشان نمودند
 طی جریان با ھمین وضعیت بھ کاخ رفتند.

 
 

 *آئین یاد کردن سوگند محمدرضا شاه
 

چھار و نیم بعدازظھر اعلیحضرت ھمایون شاھنشاه محمدرضا شاه پھلوی با 
 تشریفات خاص سلطنتی بھ مجلس شورای ملی تشریف فرما شدند.

بسیار زیادی از  بر طبق برنامھ از دو ساعت بعدازظھر مأمورین شھربانی و عدۀ
اھالی شھر از مرد و زن در طرفین خیابان پھلوی و شاه در معبر موکب ایشان 

 ایستاده و اجتماع کرده بودند.
 حضور آقایان نمایندگان و ھئیت مدعوین:

پیش از ساعت چھار آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی با لباس رسمی در کاخ 
 .بھارستان متدرجاً حضور بھ ھم رسانیدند

ھا و افسران ارشد  ھئیت مدعوین کھ عبارت بودند از ھئیت دولت معاونین وزارتخانھ
ھا و قضات عالی مرتبھ و استادان دانشگاه و نمایندگان و  ارتش و رئیسان اداره

 ھای ملی ھمھ با لباس تمام رسمی بھ تدریج حضور یافتند. رئیسان بنگاه
زن اجتماع و مأمورین شھربانی در  در پیرامون میدان بھارستان عدۀ زیادی مرد و

ھای خود مراقب انتظامات بودند. خبرنگاران و عکاسان جراید بھ جایگاه ویژه  محل
راھنمائی و در محل خود قرار داشتند. یک گروھان گارد احترام با یک دستھ 
موزیک در داخل باغ، مقابل عمارت مجلس صف بستھ بودند. ھئیت وزیران در 

شدند.  ت در انتظار تشریف فرمائی موکب ھمایون دیده میداخل سرسرای عمار
ھا  خلاصھ اعلیحضرت جدید ھم از کاخ سلطنتی بھ راه افتاده و با این وضع در خیابان

شد. قبلاً دو تن پایور شھربانی و یک دستھ پاسبان سوار در معبر موکب  دیده می
دار و در  سوار نیزه انھمایونی حرکت نموده، در پیشاپیش اتومبیل ھمایونی دو اسوار
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ھا دو  پشت سر اتومبیل ھمایونی ھشت تن آجودان سواره و در عقب سر آن
دار در حرکت بودند. بالاخره بھ مجلس رسیده و داخل تالار آئینھ  سوار  نیزه اسواران

شده، بعد از استراحت بھ پشت میز خطابھ رفتند و رئیس تشریفات سلطنتی سوگند 
 .نامھ را تقدیم داشتند

 
من خداوند قادر متعال را گواه گرفتھ بھ کلام الھ مجید و بھ آنچھ نزد ¬ بسمھ تعالی 

کنم کھ تمام ھمّ خود را مصروف حفظ استقلال ایران  خدا محترم است قسم یاد می
نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. قانون اساسی 

قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج  مشروطیت ایران را نگھبان و بر طبق آن و
مذھب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند 
عز شأنھ را حاضر و ناظر دانستھ، منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت 

طلبم و از  ایران نداشتھ باشم و از خداوند متعال در خدمت بھ ترقی ایران توفیق می
 کنم. بھ اولیاء اسلام استمداد میارواح طی

اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھی پس از قرائت سوگند نامھ و امضاء فرمودن آن، 
 قرآن مجید را بوسیدند و فرمایشات ذیل را اظھار فرمودند:

اکنون کھ مقتضیات داخلی کشور ایجاب نموده است کھ من وظایف خطیر سلطنت را 
ن مھام امور کشور را مطابق قانون اساسی دار شوم و در چنین موقعی سنگی عھده

دانم با توجھ وافی بھ اصول مشروعیت و تفکیک قوا لزوم  تحمل نمایم، لازم می
ھمکاری دائم و کامل را بین دولت و مجلس شورای ملی خاطر نشان نموده، برای 
تأمین مصالح عالی کشور متذکر شوم کھ ھم من و دولت و ھم مجلس شورای ملی و 

راد ملت ھر یک باید مراقبت تام نسبت بھ انجام وظایف خود داشتھ باشیم و عموم اف
ھیچ گاه بھ ھیچ وجھ از رعایت کامل قوانین فروگذار نکنیم. در این زمینھ مخصوصاً 
برای رفاه اھالی کشور فرمان موکد داده شده کھ بھ عموم مأمورین و مستخدمین 

قوانین و مقررات وابستھ تجاوز  کشوری و لشکری ابلاغ گردد کھ ھر کس از حدود
 نماید و یا بھ حقوق افراد تعدی کند، موافق قانون بھ کیفر مقرر خواھد رسید.
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دولت مأموریت دارد گذشتھ از اھتمام جدی در اجرای دقیق قوانین برای اصول تأمین 
قضائی برنامھ جامعی حاکی از روش اصلاحات مربوط بھ امور اجتماعی و 

دھد  تغییر مقرراتی کھ با احتیاجات و مقتضیات امروز وفق نمی اقتصادی و مالی و
ھرچھ زودتر با موافقت و تصویب مجلس تھیھ نموده، بھ موقع اجراء بگذارند کھ 
موجبات آسایش عموم طبقات اھالی کشور و ھمچنین بھبود اوضاع زندگی 

ر فراھم خدمتگذاران لشکری و کشوری از ھر جھت آماده و وسایل ترقیات آینده کشو
ً یادآور می شوم کھ من جدّ وافی خواھم داشت پیوستھ  گردد. این نکتھ را مخصوصا

وظایف خود را موافق قانون و وجدان انجام دھم و انتظار دارم نمایندگان ملت و 
العین خود  عموم کارکنان ادارات دولت و طبقھ روشنفکر ھم ھمین معنی را نصب

باشد از این  کھ مقصود مشترک ھمھ ماھا مینموده، برای سعادت و بھروزی میھن 
 روش منحرف نگردند.

ھائی  ضمناً دولت من اھتمام کامل بھ عمل خواھد آورد کھ با ھمکاری نزدیک با دولت
کھ منافع ما با منافع آنھا ارتباط مخصوص دارد بھ طوری کھ مصالح مملکت کاملاً 

ه و جریان امور بر وفق رعایت شود مشکلاتی کھ فعلاً برای ما پیش آمده حل شد
دلخواه گردد. در این صورت امیدوارم بھ فضل خداوند با منتھای کوشش کھ ھمھ با 

 تمام قوا بھ عمل خواھیم آورد کشتی سلامت کشور را بھ ساحل برسانیم.
گردید بھ تالار  پس از پایان فرمایشات بالا کھ بھ وسیلھ بلندگو بھ تمام جھات پخش می

گردیدند و اندکی استراحت فرمودند و جلسۀ علنی مجلس شورای فرما  آئینھ تشریف
ملی در ساعت پنج پایان یافت. اعلیحضرت ھم از ھمان مسیر کھ آمده بودند بازگشت 

 نمودند. (ای زکی)
 

 واگذاری اموال شاه سابق و اقدام دولت برای عفو عمومی
 

دربارۀ واگذاری  ایم کھ اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھی از منبع موثقی اطلاع یافتھ
اموال شاه سابق بھ دولت کھ در واقع بخشش بھ ملت است تصمیم دارند و بھ زودی بھ 
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ایم کھ دولت مشغول اقدام است کھ  موقع اجراء گذاشتھ خواھد شد و نیز اطلاع یافتھ
 ترتیبی برای عفو عمومی بدھد.

 
 *حفظ منافع آلمان در ایران

 
دار حفظ منافع آلمان  ی سوئد در تھران عھدهطبق اطلاع حاصلھ سفارت دولت پادشاھ

باشد و پیش از ظھر روز گذشتھ نیز نقل و انتقال اثاثیھ سفارت آلمان با  در ایران می
حضور کاردار سوئد در تھران انجام گرفت و از روز گذشتھ پرچم سوئد بر فراز 

 شد. سردر سفارت دیده می
 انعزیمت کارمندان سیاسی آلمان و بلغار و مجارست

بھ طوری کھ دیروز بھ اطلاع خوانندگان رساندیم وسایل حرکت کارمندان سفارت 
ھای نامبرده  آلمان و بلغار و مجارستان از پریروز آماده شده و کارمندان آن سفارتخانھ

ھای سایر اتباع آلمان کھ در تھران مانده بودند، روز پیش از راه  بھ اتفاق زن و بچھ
ھای مخصوص حمل  ازظھر روز پیش، کامیون ردند. پیشبازرگان بھ ترکیھ حرکت ک

اثاثیھ در مقابل در سفارت آلمان واقع در خیابان فردوسی حاضر شده و بھ حمل اثاثیھ 
مشغول شدند. از طرف وزارت امور خارجھ آقای ممتاز قنسول ایران در ازمیر تا 

تا مرز در  ترکیھ و آقای دولتشاھی و آقای ابوالفضل شاھرخی و آقای ھرمز قریب
نمایند. کارمندان سفارت رومانی نیز بھ اتفّاق آقای اتابکی از راه  معیت آنھا حرکت می

 خرمشھر از کشور خارج خواھند شد.
ھا  ھا و روس شنبھ ششم مھر ماه است. مدت یک ھفتھ است کھ انگلیس امروز یک
در خیابان  ھا شوند. افسران و سربازان انگلیسی شب ھای تھران دیده می در خیابان

دھند. اغلب در  ھای زیادی از خود نشان می ادبی گساری فراوانی کرده و بی باده
ورزند. بعد از مستی در خیابان  ھا مشروب خورده و از دادن پول آن امتناع می کافھ

ھا نشستھ و مداوم  چی کنند. اغلب ھمدوش درشکھ ھا با سوء ادب رفتار می بھ خانم
 پردازند. زدن می بھ بوق
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سفارت انگلیس در ھفتھ پیش از اینان  دعوت کرده و سران سپاه ما را نیز خوانده 
بود. در عوض این دعوت دولت ایران ھم از سران سپاه ایشان و افسران ایرانی در 

رسند  تر بھ نظر می افسران روسی مودبکانون افسران پذیرائی شایانی نموده است. 
ھا ھم لات و کیسھ  دھند. اغلب روس نجام میھا را ا و کمتر اعمال بچگانھ انگلیس

ھا را بھ  ھا از چرکسی و قفقازی و لباس سربازی روس تھی ھستند و انواع لباس
شوند و اغلب افسران  ھا دیده می ھا کمتر در خیابان تن دارند. روی ھم رفتھ روس

چند کنند. ملت شش ھزار سالھ ایرانی ھم بھ  اعتنائی می انگلیسی نسبت بھ آنان بی
دانند دور سربازان و افسران  ھا کھ چھار کلمھ انگلیسی می اند. بعضی طبقھ شده

ھا جمعند. ولی روی  دانند اطراف روس اند. برخی ھم کھ روسی می انگلیسی را گرفتھ
ھم رفتھ اھالی تھران نسبت بھ این اوضاع بدبین ھستند و بھ نظر حقارت و پست 

 نگرند. می
غلب اھالی آذربایجان و قفقاز و گرجستان ھستند و روسی افسران و سربازان روسی ا

شود و سربازان انگلیسی اغلب نیوزلاندی و افسران آنان  اصلی کمتر بین آنان دیده می
کانادایی ھستند و انگلیسی اصلی کمتر بھ این صفحات آمده است. از شب جمعھ، 

ا خیلی کم دیده ھ چھارم و شب شنبھ، پنجم مھر ماه سربازان انگلیسی در خیابان
شوند و معروف است خیال دارند از تھران بیرون بروند. سربازان ھندی اغلب  می

دار و شوفر و نوکر ھستند و سربازان سیکی ھم با کاردھای داسی شکل  اتومبیل
 شوند. ھا دیده می مخصوص خود در خیابان

ل مھر ماه، شنبھ او قضیھ عجیبی کھ باز در ھمین اواخر رخ داد این بود کھ شب سھ
سھ نفر سرباز انگلیسی وارد سفارت آلمان شده و دربان آنجا را آزار و شکنجھ کرده 

ھا را گردش کرده و مجسمھ  و کلید را از او گرفتھ و وارد سفارتخانھ شده، بعداً اطاق
اند و اسناد کاغذھائی ھم  نیم تنھ ھیتلر را کھ در روی پایھ قرار داشتھ شکستھ

ین موقع سھ کامیون سرباز انگلیسی رسیده و پیاده شده و داخل شدند اند. در ا برداشتھ
اند. بعداً بیرون آمده و کلید را بھ دربان داده و  اند کرده و آنھا ھم ھر کاری کھ خواستھ

 اند. رفتھ
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شوند و  ھای تھران دیده می ھا مانند چند روز سابق در خیابان ھا و انگلیس روس
لاً فقط جای افسران و سربازان انگلیسی است و ایرانیان ھا فع خانھ ھا و مھمان کافھ

ھا ھم کھ اساساً لات و بی پول ھستند از این جھت آنھا ھم داخل  روند. روس کمتر می
ھای  اند. یکی از اتومبیل ھا این اواخر شروع بھ چاپیدن کرده شوند. روس نمی

قای دکتر سجادی اند. اتومبیل آ سفارت انگلیس را در خیابان شمیران لخت کرده
 اند. وزیر راه را نیز اخیراً لخت کرده

 
 ۱۳۲۰* گردش در آخرین روزھای شھریور 

 
شنبھ بیست و ھفتم شھریور ھزار و سیصد و بیست: امروز صبح از تھران بھ  پنج

اتفّاق آقای شھیدی حرکت کرده و بھ دروازه قزوین رفتیم. خلقی برای رفتن بھ کرج 
ھا  کردند روس بیلی نبود کھ بھ کرج برود و اظھار میجمع شده بودند ولی اتوم

گیرند. بالاخره بعد از مدتی سرگردانی یک  ھا را می ھای سواری و اتوبوس اتومبیل
اتومبیل سواری شکستھ حاضر شد ما را با بیست و پنج ریال برای کرایھ ھر نفر بھ 

کھ اتومبیل او را ای راضی شده بودیم کھ شوفر دیگری  کرج ببرد، ما ھم تا اندازه
تکلیف شدیم. بالاخره بعد از یک  گرفتھ بودند، رای این شوفر را زده و باز ما بی

ام و خبری  ساعتی سرگردانی اتوبوسی رسید و اظھار کرد من تازه از کرج آمده
ای سوار شده و اتومبیل حرکت کرد.  خواھد سوار شود. عده نیست. ھر کسی می

نی جاده مخصوص کرج برویم ولی یک پاسبان و یک نفر خواستیم از جاده بالا یع می
آیند.  ھا می نظامی مأمور پست جلوی ما را گرفتھ و اظھار کردند این راه بستھ و روس

بالاخره بھ دروازه قزوین آمده و از ھمان راه، بھ راه افتادیم. نزدیک باز برگشتیم. 
ین موقع یک عدد تانک ھا گرفتند، شوفر پیاده شد و ھم مھرآباد جلوی ما را روس

ھای زیادی کھ  قراضھ کھ گویا از حلبی ساختھ شده بود آمد و راه خواستند. اتومبیل
ایستاده بودند بھ طرف جاده رفتھ و راه دادند. تانک آمد و رفت و بعداً یک اتومبیل 

رفت. بالاخره یک  سواری کھ چند نفر افسر روسی در آن نشستھ بود دنبال آن می
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 ی اجازه دادند کھ ما بھ طرف کرج برویم.گروھبان روس
رود: طرف شمالی آن را  اما مشاھدات ما در جاده درختی کھ بھ طرف مھرآباد می

ھای آن بھ طرف جاده کرج بود.  ھای توپ مقدار زیادی تانک چیده بودند و لولھ
توپخانھ صد و پنج بلند و ضد ھوائی را نیز تخلیھ کرده و چند نفر روس و 

ای زیس روسی جلوی جادۀ آن ایستاده بودند. یک نیم دستھ سرباز ایرانی ھ اتومبیل
رفتند و مأموریت آنان معلوم نبود و در طول  مسلح در امتداد جاده بھ طرف کرج می

دره یک نفر  شدند. در گرم راه سربازان روسی کثیف و گرسنھ و بیچاره دیده می
وی او گویا زخم بود. مقداری کھنھ سرباز روس با منتھای کثافت ایستاده و دو سر زان

] بھ چنگ آورده و پوست و تخم و مغز را با ۱۷کثیف پیچیده بود و یک کالک[
ھائی داخل آنھا بود و بھ  ھای زیس روسی، اغلب بشکھ خورد. اتومبیل یکدیگر می

ھای ھنگ  ترین اسب رفتند. دو سھ اسب مفلوک ھم کھ گویا از پست طرف تھران می
سوارھم با موتورھای  آمدند. دو سھ نفر موتورسیکلت ھ طرف تھران میما بدتر بود ب

ھای ما برای مشق بھ کار  ھای روسی قدیمی کھ در سربازخانھ شکستھ و تفنگ
رفت و بھ اسم تفنگ مشقی معروف بود بھ دوش آنان بود. بالاخره بھ کرج رسیدیم  می

روسی سر پست کرج ایستاده و و در اینجا نھ آژان و نھ امنیھ از ما اثر نبود. سرباز 
آمد. بعد از استفسار معلوم شد کھ ابداً تعلیماتی ندارد.  با لباس آبی کارگری بھ نظر می

کشی نموده بودند. چند  ای ھم زیر بیلقان رفتھ و خطوط ارتباطی تھیھ کرده و سیم عده
در کرج نفری ھم در خیابان برای تھیھ آذوقھ مشغول خرید بودند. بالاخره ناھار را 

ھا  ھای روس صرف کرده و با اتومبیل باری بھ راه افتادیم. در راه اغلب اتومبیل
خوابیده و سربازان آنھا ھم یا مشغول تعمیر بودند و یا کنار اتومبیل دراز  کشیده 

ای سرباز روسی  ھای آنھا تمام بستھ و عده خانھ حصارک و کافھ و دکان بودند. قھوه
جملھ  ھا من خانھ فی روی خاک خوابیده بودند. سایر قھوهھم کنار راه با وضع کثی

خان سلطان فقط بھ  خانھ علی آباد و حیدرآباد میان جاده نیز تخلیھ شده بودند. قھوه کمال
 داد. راه بود و یک نفر سرباز ھم در آنجا پست می

خلاصھ از ماشین پیاده شده و پیاده بھ طرف کردان رفتیم. بعد از صرف چای و 
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حت از کردان بھ راه افتاده و نزدیک غروب بھ علاقبند رسیدیم. از کردان تا استرا
بالاخره شب در علاقبند گذشت.  علاقبند را با اسب رفتیم و در راه خوش گذشت.

فردا صبح آقای شھیدی مشغول انجام کارھای داخلی خود شد. من ھم تپھ مقابل 
زیر شده و بھ جوزوارک رسیدم. این علاقبند را گرفتھ و بالا رفتم. بعد از اطراف سرا

آبادی خانوار ندارد. یک چشمھ آب و یک انبار میوه و عده زیادی درخت سنجد و 
ھا کھ مسلط بھ  میوه و بید دارد. از آنجا دو مرتبھ بالا رفتھ و بالاخره بھ بلندترین  تپھ

دشت ساوجبلاغ است رسیدم. ساعت ده و ربع بود کھ دوباره از قلھ بھ آبادی 
جوزوارک و از آنجا بھ تپھ میشان و از آنجا بھ علاقبند رسیدم. ناھار صرف شد. 

 عصر ھم بھ گردش در علاقبند گذشت. شب بعد از صرف شام استراحت کردیم.
و نھم شھریور بیست: امروز ھم چای در علاقبند صرف شد. بعداً از آنجا   شنبھ بیست

ده و استراحت کردیم. عصر بھ پیاده بھ کردان آمدیم. ناھار در کردان صرف ش
توان برای این محل معتقد بود ولی  تماشای امامزاده رفتیم. اھمیت تاریخی زیادی می

شود. از آن  شود کاشی تاریخی دیده می داخل ساختمان محلی کھ ھلال گنبد شروع می
 ای قدیمی است و اضافھ بر آیاتی کھ از قرآن گذشتھ در ورودی امامزاده نیز تا اندازه

 ھای ذیل نیز ھست. شود نوشتھ اطراف آن دیده می
 ] احمد ابن استاد بھاءالدین المعروف ساوجی فی سلخ۱۸امر ھذا لباب...[

 ] و الیھ العظیم۱۹شعبان المبارک سبعین و سبع مائھ[
 عمل استاد محمدبن استاد شیخ خراط سیجانی

 نقش شده بود:سنگ مرمری نیز بر ایوان امامزاده افتاده و این عبارت بر آن 
 ۱۰٦۷پری بنت امیر بابای کرسی سنۀ  وفات ماه

کھ باباکرسی چند تپھ و دشتی را کھ در شرق کردان واقع شده است بھ این  توضیح این
 اسم معروف شده و گویا در آن تاریخ در این محل آبادی وجود داشتھ.

مده و در منزل ام شھریور: بعد از زیارت امامزاده دو مرتبھ بھ کردان آ شنبھ سی یک
کدخدا شام صرف شده و خوابیدم. فردا صبح بعد از صرف صبحانھ راه افتاده و از 
راه کردان بھ حصارک و دو ساعت و بیست دقیقھ خود را بھ حصارک رساندیم. از 
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آنجا ھم پیاده بھ کرج آمده و با اتوبوس بھ تھران آمدیم و روی ھم رفتھ گردش خوش 
 گذشت.

زار و سیصد و بیست: امروز ساعت سھ بعدازظھر بھ اتفّاق آقای شنبھ دھم مھر ھ پنج
صناعی از تھران بعد از تھیھ توشھ راه بھ میدان سپھ آمده و از آنجا با اتوبوس بھ 
تجریش رفتیم. در تجریش ھم میوه و سایر لوازم و خوراکی تھیھ کرده و پیاده بھ 

ر جلوی صحن امامزاده اثاثیھ طرف دربند و از آنجا بھ امامزاده ابراھیم رسیدیم. د
خود را گذارده و دستور شام را بھ متولی داده و تا شام حاضر شد بھ تفریح و خواندن 
روزنامھ گذراندیم. شام خوبی تھیھ شده بود و با کره فراوانی خوردیم و بعد از صرف 
شام در ھمان جا استراحت کردیم. تمام مدت شب بھ بیداری گذشت زیرا این محل 

 فراوانی داشت.ساس 
بالاخره ساعت چھار و نیم بھ راه افتادیم و در سرچشمھ صبحانھ خوبی صرف 
نمودیم. از آنجا بھ راه افتاده و چھار ساعت و نیم خود را تا قلھ رساندیم. بعد از ثبت 
اسامی در دفتر تصمیم گرفتیم بھ شھرستانک برویم. از راه ناصرالدین شاھی خود را 

سانده و کنار آب ناھار صرف شد. خربوزه کھ اینجا صرف شد بھ چادرھای توچال ر
الله خان  خانۀ عزت خیلی بھ مورد بود. از آنجا بھ راه افتاد و از راه عمارت بھ قھوه

ای ما را برده و شام ساده صرف نمودیم. قبلاً ھم بھ حمام  رسیدیم. از آنجا ھم بھ خانھ
بودیم. شب خواب خوبی کردیم. صبح رفتھ و با ماساژ فراوان عضلات را نرم نموده 

بعد از صرف صبحانھ بھ راه افتاده و از راه دوآب با اتومبیل باری بھ کرج رسیدیم. 
ھا اردو داشتند و مشغول تعلیمات و  در خیابان کرج زیر آبادی بیلقان روس

شناسی بودند. در سر راه ورود بھ کرج، چوبی بر سر راه گذارده و مردم را  اسلحھ
کردند. بالاخره در کرج اتوبوس سوار شده و دو بعدازظھر خود را بھ  میتفتیش 

 تھران رساندیم. بھ حمام رفتھ و ناھار خوبی صرف نمودیم.
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 گزارش روزانھ

 
ھا در مقابل  شوند. روس ھا دیده می ھا فعلاً ھنوز در تمام خیابان ھا و روس انگلیس

ھا اگر  ھا ھم در کافھ دھند. انگلیس یھای خودشان را م خرند گاھی پول اجناسی کھ می
پول کم داشتھ باشند لیره بھ ودیعھ گذاشتھ و بعداً اسکناس آورده و لیره را پس 

 گیرند. می
ھاست و تا  آباد در دست روس مھرآباد توپخانۀ صد و پنج و ضد ھوائی و عشرت

ام ھا تم چندی پیش بیرق سرخ خود را نیز بر سردر عشرت آباد زده بودند. روس
ھا ھم  ھا بدون اسلحھ ھستند. ھندی شوند ولی انگلیس ھا دیده می مسلح در خیابان

ھا دو روز پیش بھ یکی از  کنند. روس تازگی نسبت بھ زنان ایرانی نیز تجاوزاتی می
ھای خیابان پھلوی رفتھ و خودنویسی خریده و پول آن را کم داده، صاحب  مغازه

اند. معروف است  شیده و دخل او را نیز چاپیدهمغازه باقی آن را خواستھ طبانچھ ک
ھا کشتھ شده است. کار تجارت خراب و  کھ پسر سرھنگ خداداد نیز بھ توسط روس

ھا ھم  شود و نان ای دیده می گیرد. قند و شکر تا اندازه ابداً سر و سامانی بھ خود نمی
 زیاد بد نیست.

ا شد بھ اتفّاق آقای شھیدی جمعھ ھیژدھم مھر ھزار و سیصد و بیست: امروز را بن
برای آوردن آرد بھ چھاردانگھ ساوجبلاغ برویم. صبح با اتوبوس بھ ایستگاه تھران 
رفتھ و بھ محض ورود، گیشھ بستھ و تصمیم گرفتیم بدون بلیط سوار ترن شده و 
جریمھ بدھیم ولی بھ محض رسیدن بھ ترن، ترن ھم حرکت کرد، مجبور شدیم از 

قزوین آمده و از آنجا با اتوبوس بھ کرج و از کرج ھم با اتومبیل  ایستگاه بھ دروازه
خانۀ محمد بیگی،  باری بھ طرف جادۀ قزوین بھ راه افتادیم. قبل از رسیدن بھ قھوه

شد. آنجا پیاده شده و خود را بھ چھاردانگھ رساندیم. ناھار  جادۀ چھاردانگھ دیده می
و بھ ایستگاه ترن آمدیم. بعد از خریداری صرف شده و بعد از استراحت بھ راه افتاده 

 بلیط از ایستگاه کردان بھ راه افتاده و بھ تھران رسیدیم.
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دوشنبھ بیست و یکم مھر ھزار و سیصد و بیست: امروز صبح بھ مناسبت تصادف با 
قتل علی بن ابی طالب (ع) تعطیل رسمی بود. با آقای قربانی بھ میدان سپھ آمده، با 

ش رسیدیم. در تجریش بعد از تھیھ آرد و نان پیاده بھ طرف دربند و اتوبوس بھ تجری
از آنجا بھ درکھ و آبشار رفتیم. در پای آبشار نان و کباب مفصلی صرف کرده و بعد 

قلعھ و در بالای دربند  از استراحت ساعت دو و ده دقیقھ از آنجا بھ راه افتاده و بھ پس
قلعھ یک نفر  ودیم. در بین راه آبشار و پسخانھ چای صرف نم در نزدیک بند در قھوه

رفت و مصاحبش یک نفر ستوان دوم بود.  سرھنگ انگلیسی ھم بھ طرف آبشار می
 از دربند بھ تجریش آمده و با اتوبوس بھ تھران آمدیم.

ھای پایتخت  چھارشنبھ بیست و سوم مھر ھزار و سیصد و بیست: دیشب روزنامھ
و شوروی را از تھران اعلان نموده بودند البتھ خبر بیرون رفتن دولتین انگلیس 

ھا ھم حتماً  دارھا ممکن است از این قضیھ گرفتھ خاطر باشند و یھودی بعضی کافھ
آزرده خاطرند چون این اواخر کار بھ جائی رسیده بود کھ ھر جا دو نفر افسر 

بود.  شد یک نفر یھودی ھم با آنھا ایستاده انگلیسی و یا سربازان آنھا دیده می
ھا روی کرده بودند و اغلب با آنھا رفت و آمدی  بعضی از ارامنھ ھم بھ روس

ورزیدند و  ھا از بیرون آمدن از خانھ امتناع می ھای نجیب اغلب شب داشتند. خانواده
شدند. چند شبی است  ھا در دامان سربازان و افسران انگلیسی دیده می اغلب فاحشھ

ھا فعلاً کرج را  شود. روس و طبانچھ شنیده میھا صدای شلیک تفنگ  کھ مرتب شب
اند ولی در تھران زیاد ھستند. در جادۀ سفارت روس کھ از خیابان  تخلیھ کرده

 اند. شود سرباز روسی گذارده شمیران جدا می
آدینھ بیست و پنج مھر ھزار و سیصد و بیست: امروز صبح بھ اتفّاق آقای دھش و 

ھ شمیران (تجریش) رفتیم. در تجریش تھیۀ خوراکی آقای گلھ از تھران با اتوبوس ب
کرده و پیاده بھ طرف دزآشیب و از آنجا بھ طرف قنات جستان و حصار بوعلی و از 
حصار بوعلی بھ نیاوران، از نیاوران بھ کاشانک و جوزدرختک و از آنجا بھ قنات 

بی صرف اقدسیھ آمدیم. سر قنات نشستھ و وسایل کباب را حاضر کرده و نان و کبا
آباد و  نمودیم. از آنجا ساعت دو بعدازظھر بھ راه افتاده و بھ اراج و سلطنت
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 ضرابخانھ و جادۀ شمیران و بعداً بھ تھران رسیدیم.
ھا بار زده و  ھای روس رضا و جادۀ شمیران اتومبیل عصر ھمین روز در خیابان شاه
ی انگلیس و رفتند. ھمین روز ساعت یازده صبح قوا بھ طرف جادۀ مخصوص می

اند و تا سھ ربع بعدازظھر طول کشیده است.  روس در میدان جلالیھ سان و رژه داشتھ
اند، عدۀ زیاد دیگری  از ایرانیان ھم بھ غیراز رجال و افسران ارشد کھ دعوت داشتھ

باید متوجھ این نکتھ باشیم کھ این دعوت و ازدحام بدون نقشھ قبلی رفتھ بودند. 
برداری شده است و  ن روز از اطراف و اکناف این ملت فیلمنبوده است و در ھمی

فرداست کھ باز آن را نمایش داده و با کمال پرروئی ھم خواھند گفت مردم تھران بھ 
 اند. تماشا و استقبال ما آمده

کنند باز ھم ملت  در این ھجوم و ازدحامی کھ اخیراً ملت  برای گرفتن قند و شکر می
رده است و در این قسمت نیز ما را مورد تمسخر خویش قرار برداری ک انگلیسی فیلم

ایم ولی کار ما بھ این  اند. اگرچھ از اول ما مسخره و بازیچھ دست اینان بوده داده
ھا و آلات و  صبح شنبھ ھم صد واگون کھ از پیادۀ روسرسوائی کشیده نشده بود. 

ھا ھم گاھی با  نگلیسادوات جنگلی بار شده بود، از طھران بھ طرف قزوین رفت. ا
قطار و یا با اتومبیل و وسایط حمل و نقل خود فعلاً مشغول ترک کردن تھران ھستند. 

 شدند. ھا ابداً دیده نمی شنبھ بیست و نھم مھر بود در خیابان دیشب کھ شب سھ
ھا نیامده  شنبھ  بیست و ھفتم مھر سربازان انگلیسی بھ کلیسای امریکائی روز یک

ھای  ھای اول با اتومبیل آمدند. ھفتھ شنبھ  بھ کلیسا می از این ھر یک بودند ولی قبل
ھای اخیر پیاده بھ ستون سھ در حالی کھ فرمانده آنان نیز  مخصوص خود و این ھفتھ

 رفتند. کرد برای عبادت بھ کلیسا می در جلو حرکت می
ھای  بانھا یک تانک کوچک را روی اتومبیل گذارده و در خیا چند روز پیش انگلیس

ھا کھ عبور و مرور مردم زیاد است گذشتھ  تھران گردانده بودند و از اغلب خیابان
 ) ۱داند. ( بودند و آن را بھ مردم تھران نشان می
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 رضاخان تنھا در کاخ سعد آباد!

 
 د؟یدار یا چھ خاطره ۲۰ وریاز شھر – س

 
جا من کنار  آن کھ نیا یاست. برا ادیز یلیاش خ خاطره ۲۰ وریبلھ از شھر – ج

. شاھزاده رالدولھیباغ ظھ یشاھزاده تو ایباغ نشستھ بودم بھ من گفتند کھ ب
الله خان  فتح یگفت آقا –بود  یاکیتر –آمد گفتش کھ  رالدولھیشوھر خانم ظھ

کار  چھ دانم یمن نم کردمگفتم من ارتش را مرخص  د؟یکن یکار م چھ د؟یکجائ
 امرزهیمعلم ورزش بشم. گفت خدا پدرت را ب ایبدھم  لونیرس وبکنم. برم د

رضاشاه تنھا مانده؟ گفتم چطورتنھا مانده؟ گفت بھ ارتش را  نیا یدون یمگھ نم
 فھیموقع تمام سربازوظ نبود آن دانیشان گارد جاو مرخص کردند تمام نگھبانان

روشن شد.  فیلتک کیمن  یوقت برا ھا را گذاشتند ورفتند. آن بودند ھمھ تفنگ
–اه  دمیآباد د  ھم بستم رفتم. رفتم درجعفرریت سوارمثل برق ھفت – دمیلباس پوش

کھ خودم  ییھا از گروھبآن یکی دمید –بودم یمن فرمانده آموزشگاه گروھبان
قربان تنھا  فتگ ؟ییجا نیگفتم زمان تو کھ ا –زمان  –جا  کرده بودم آن تیترب

 ھیمن نرفتھ اما بق ۀنفر از دست کیگرد شما بودم. اند من ھم شا کھ نرفتھ یا دستھ
 چیھ یسنگ یدر کاخ بالا ینگھبان نداره در دره جن چیاند. در دربند ھ ھمھ رفتھ

کھ بعداً مال مادر  ھیفوز احضرتیفقط در کاخ عل نیدر سعدآباد نداره ا –نداره 
تھ از من دس میآباد ن دستھ من بودم در جعفر کیفقط  ارهشھبانو فرح شد اون ند

ھم افسر نگھبان  اتیجا باشھ و ستوان ب آن –اند در سعدآباد  اند گذاشتھ را گرفتھ
مثل تو  یرتیباغ کیالله باز اقلاً  . گفتم بارکجام نیو من ھم ا دونھ یاست اون م

فرار کردند  ھمھھا ھم دررفتند. گفت  رضاشاه باغبآن ندیگو یھست. حالا م
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ھ. گفتم خب حالا رضاشاه کجاست؟ گفت ھم دررفت یشھربان سیقربان. رئ
 ستیدر ب اش یو رضاشاه با آن شنل آب عھد یول دمینگاه کردم د مرتبھ کیاوناھا 

و خانواده  ھیبود کھ فوز یروز جا من را نگاه کردند. ھمان من آن یمتر یس
ھا را در اصفھان  بودند کھ آن برآوردهبودند بھ اصفھان و خ  را فرستاده یسلطنت

کرد من  الیخ –جلو گفت گرفتنشان  دیپر عھد یول مرتبھ کیاند.  کرده کھیت کھیت
ھا رفتھ بود مھرداد ھم  چون پھلبد با آن دمیرا فھم ھیباھاشان رفتم. من فوراً قض

 کھویھا نبودم. بعد رضاشاه  من نرفتم من با آن ری. گفتم قربان نخدونستم یم
 گھ یم یچ . گفت پس یراحتو نا یجا بود از خستگ کھ آن یمکتین یرو افتاد

برخورد با رضاشاه داشتم. رفتم  میمرتبھ در زندگ نیاول رهید گھید دمی. من دنیا
 ام دهی. رفتم جلو تق گفتم قربان شنیستیآرت ۀافیآن ق نیفل نیصاف جلو و مثل ارو

ھرچھ  نمیھستم خواستم بب حضرت یمن سرباز اعل دیتنھا ھست حضرت یکھ اعل
قرمز و زرد  یھا چشم نیا دی. باور کنکنم یاجرا م دیباش تھ داش یشیامر و فرما

بلند شد آمد بھ من  –کرد  دایکرد با محبت پ دایحالت قشنگ پ یاش بھ قدر شده
 نیا یبرگشت گفت پسرم من برا –نگاه کرد. دستش را گذاشت کنار درخت 

 دیرا سف مینبود من موھا جور نیمملکت ا نیا – دمیزحمت کش یلیمملکت خ
شروع کرد دماغم سوختن  نیا یگ یشده. من و کھ م دیموھام سف نیا نیردم ببک

رضاشاه. گفت حالا  خونھ یمن داره روضھ م یو اشک از چشمام آمدن برا
مملکت را شما  نیبعد از ا –بروم استراحت کنم  دیمن با نیبعد از ا گھید

 گھیکھ من د دیاداره کن دیھا با و من. شما جوان عھد یبرگشت بھ ول –ھا  جوان
من دارم  نھیرضاشاه نب کھ نیا یبرا دمیچیو پ ھیگر ری. پخ زدم زاوردمیطاقت ن

مخلص  – انیباش نیم نیبرگشت گفت ا عھد یرفتم پشت درخت. ول کنم یم ھیگر
با ما  شماھمچو کرد گفت آقا  کھویکلاس من ھم بوده. بعد  خود ما ھم ھست ھم

شب اتفاقاً  . آنشھیبا ھم. گفتم اطاعت م یجنوب یکایآمر می. قرار بود برایب
تا قم و  میرفت – میو نرفتند و نرفت دیخواھش کرده بود کھ شما نر یفروغ
 نیپادشاه شدند ھم حضرت یبعد اعل کھ نیکاخ بودم تا ا یو من تو میبرگشت

شان را خوردند کھ بھ  تا قسم میدیدو شان لیو ما تا مجلس دنبال اتومب عھد یول
گفتم خب  رضایمن بھ شاھپور عل میباشند. برگشتم آمد داریپا تیاساس مشروط

ام و من را ماچ کرد من را  و مرخص دیتمام شد اجازه بفرمائ ام فھیبنده وظ گھید
 میباش بھت داشتھ  اجیگفت برو ھروقت ما احت امرزیخداب رضایشاھپور عل دیبوس

 .یتو دوست مائ
   انیباش نیالله م با ارتشبد فتحتاریخ شفاھی   گفتگو«

 » ۱نوار »   ۱۳۴۷ – ۵۱ارتش  ینیزم یروین فرمانده«
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 فصل دوم 
 
 

 فارس  و جنگ بین الملل دوم   
 

» قوای انگلیس و روس« نصرالله  سیف پور فاطمی در بارۀ اشغال ایران توسط 
اینگونھ بھ نوشتھ آورده است: ساعت چھارصبح سوم شھریور سر ریدر بولارد وزیر 

و اسمیرنوف سفیر شوروی بھ منزل نخست وزیر رفتھ وبھ او اطلاع  مختار انگلیس
دادند کھ قوای انگلیس و روس درھمان ساعت بھ مرزھای  ایران تجاوز کرده و 

 نیروی  شوروی  مشغول بمباران شھرتبریز می باشند.
ساعت نھ صبح جلسھ فوق العاده مجلس تشکیل شد و منصورالملک نخست وزیر در 

اوضمن اعلان خبرتجاوزنظامی بریتانیا و شوروی بھ یاران،  جلسھ حاضرشد، 
مجلس را ازسوابق امرو تذکاریھ  ھای مختلف روس و انگلیسی مبنی برخروج 
ھرچھ سریع ترآلمانی ھا از ایران مطلع  ساخت. روز  سوم و چھارم جز گزارش 

رش  نخست وزیر خبردیگری نداشتم و رادیوی  تھران ھم ساکت  بود.  فقط خبرگزا
 بالا را بھ استحضار مردم  رسانید.

ای انگلیس و روس وبعدھا کھ معلوم شد شاه صبح سوم شھریور کھ از حملھ ق  
اطلاع پیدا می کند  فوراً شخصاً بھ قلھک منزل قوام شیرازی رفتھ و از او می خواھد 

و کھ با وزیر  مختار انگلیس تماس گرفتھ و علت حملھ قوای متفقین را سئوال کرده 
از او استمزاج  کند کھ مقصود از این حملھ چیست و چھ  عاملی و اقدامی موجب 
توقف قشون دولتین خواھد شد. از آن جا ھم یک سربھ منزل ذکاءالملک فروغی رفتھ 
و از او چاره جویی می کند. فروغی در آن روزھا مریض بود. ھنگام اقامت در 

بنیھ و درد قلب شکایت میکرد و روحاً تھران دو مرتبھ بھ ملاقات او رفتم. از ضعف 
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خیلی  مأیوس بھ نظر می آمد و از اوضاع نارضی بود. از شاه ھم در دفتر خود 
پذیرائی می کند و وقتی کھ خبر حملھ دولتین را می شنود و شاه بھ او می گوید ذکاء 
الملک چھ باید  کرد. فروغی در جواب می گوید قربان پنج سال دیرتشریف آوردید 

ر پنج سال پیش چاکر در خدمت اعلیحضرت و کشور باقی مانده بودم امروز  پیش اگ
آمد زیرا منطق و اوضاع کشور ایجاب می کرد  کھ در این  چند سال  اخیر ما  ینم

بھ انگلیسھا وشوروی ھا نزدیک شده و با ھردو راه مماشات و در بعضی قسمت ھا 
سی ھا و روس ھا یادداشت ھا پی در ھمکاری می پیمودیم  بعلاوه ھنگامی  کھ انگلی

پی راجع بھ آلمان ھا بھ ما تسلیم  کردند فوراً سفارت آن ھا  را تعطیل و ھمھ عمال 
آلمان را خارح کردیم و حتی اعلان جنگ بھ ھیتلر می دادیم. ذکاءالملک شخصاً  
مخالف رژیم ھیتلر و او را بلای  آلمانی می خواند و معتقد  بود کھ حکومت او 

کوم بھ زوال و نیستی است. از روس ھا دل خوشی نداشت ولی معتقد بود کھ مح
وضع  جغرافیایی و تقدیر ما را ھمسایھ  آن ھا کرده و بھتر است کھ از راه ھمکاری 
از منافع  تجارتی روس ھا استفاده مرده و از راه سیاست  و مسالمت  از زیان  آنھا 

 بکاھیم.
 ناسزایی را چو بینیی بخت یار

 عاقلان تسلیم کردند اختیار 
 چون نداری ناخن درنده  تیز   
 یا بدان  آن بھ  کھ  کم گیری  ستیز  
اگر  کار دنیا  بھ طنابی  بستھ بود  و  یک سر « فروغی  پیرو گفتھ  معاویھ  بود کھ   

آن  در دست من  بود وسر دیگر  آن در دست  ھمھ مردم  دنیا، ھرگز  پاره نمی شد؛ 
ن  طناب  را می کشیدند  من آن را رھا  می کردم وقتی  کھ آنان رھا می ھرگاه آنا

وی در حکومت  و تشکیلات سیاسی پیرو منتسکیو و »  کردند  من آن را می کشیدم.
جفرسن و جان استوارت میل بود و معتقد  بود  کھ مجلس  و مطبوعات افراد کشور 

بدترین  مجلس  و روزنامھ بر را از گزند دیکتاتور و فشار خارجی حفظ می کند و 
بھترین  رژیم  دیکتاتوری  رجحان  و برتری  دارد. کتاب  سیر حکمت در اروپا  
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تألیف  فروغی  برای بیدار کردن مردم  و دولتمندان  ایران بود.  او خدمت دولت  را 
برای خدمت  خلق قبول کرده و ھمیشھ  می گفت؛  ای کھ دستت می رسد کاری بکن 

آن کز تو بر آید ھیچ کار. درآن روز ھم شاه می گوید چاره ای جز کنار / پیش  از
آمدن با متفقین نیست و اولین کاری کھ دولت باید  بکند  بھ قوای  دولتی دستور دھید 
کھ در سرباز خانھ ھای خود مانده و از ریختن  حون بی جا  و بی جھت  خود داری 

انگلیس  را ندارد. شاه بھ او پیشنھاد  می کنند زیرا این قوا تاب برابری  با روس و 
کند  کھ دولت  تازه ای  تشکیل داده و زمام حکومت را در دست بگیرد. فروغی  بھ 
واسطھ ضعف مزاج و کسالت پوزش می طلبد. شاه بھ اصرار می گوید ذکاءالملک 
سلطنت من و مملکت در خطر است . تو مرد وطن  پرستی ھستی، من  بھ تو احتیاج  

رم . فروغی کھ بھ تمام معنی مرد وطن پرستی بود در برابرآن ھمھ اصرارشاه دا
 تسلیم می شود.

در روزھای بی کاری فروغی، کوھی کرمانی اغلب  در منزل  او بھ  خدمتگزاری  
و پذیرایی واردین  ودرضمن غلط گیری کتاب ھا ونسخھ ھای خطی  تألیفات فروغی 

وقت در بیرون در اطاق، کوھی مشغول خدمت  اشتغال  داشت.  در آن روز ھم تمام
تبھ  ھم جوابتان  را می دھد. نوۀ  فروغی کھ دختری ده سالھ بوده چای ربوده و دو م

برای شاه می آورد. شاه بھ دخترمحبت و تلطف کرده و از فروغی  می پرسد این 
 دختر کیست؟ فروغی در جواب می گوید این دختر نواده اسدی مرحوم است. یکی از
پسرھای اسدی داماد فروغی بود.  البتھ این گفتار فروغی  شاه را متنبھ ساختھ  و با 

 »پدر بزرگ  او را بی گناه اعدام کردید.:« زبان  بی زبانی می گوید 
روز پنجم  شھریور  دولت منصور الملک استعفا داد و فروغی مأمور  تشکیل دولت  

قدرت مقاومت ندارد بھ کلیھ شد.  فروغی  کھ می دانست قشون بھ ھیچ وجھ 
فرماندھان دستورداد کھ ترک  مقاومت  کنند  البتھ این دستور نوشدارو پس از مرگ 
سھراب بود؛ قشون در ھمھ جا از ھم متلاشی و فرماندھان لشکر خراسان ایرج 
مطبوعی، گیلان سرتیپ قدر، آذربایجان سرلشکرمحتشمی و کرمانشاھان سرلشکر 

قشون خارجی را می شنوند، اثاثیھ و اسباب خود را در کامیون مقدم  تا خبر  حملھ 
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ھای قشون ریختھ و با اتومبیل ھای دولتی بھ طرف فارس و کرمان متواری  شدند. 
مابقی افسران ارشد ھم بھ جز شاه بختی  کھ در محل مأموریت خود باقی ماند و چند 

کردند. در شیراز ناگھان  ساعتی  ھم مقاومت  نشان  داد بھ نقاط  مختلف ایران فرار
ما خود را صدھا افسر و وزیر و مأمور شھربانی و افراد منسوب بھ خانوادۀ سلطنتی 
روبر یافتیم. این میھانان ناخوانده بی خبر بر ما وارد شدند و ما مجبور بودیم در باغ 

 ھا و منازل مردم برای ان ھا جا تھیھ کنیم.
 
 

 * باز گشت قشقائی ھا 
 
رادرش خسرو خان ھم کھ در تھران تحت نظر مإمورین شھربانی ناصرخان وب 

بودند روز سوم شھریور از تھران خارج شده و یک سره بھ سمیرم  مرکز  ییلاقی 
ایل قشقایی وارد شدند و از طرف  مردم با احساسات و سرور و شادی بی سابقھ ای 

بھ مصداق این گفتھ پذیرایی شدند. ناصر خان از سمیرم تلگرافی بھ رضا شاه کرده و 
سعدی کھ دمی آب  خوردن پس از  بدسکال / بھ عمر ھفتاد ھشتاد سال. دراین 
تلگراف ناصر خان. رضا شاه را بھ یاد گفتھ اش در تھران آورد؛  در آن روزھایی 
کھ صولت الدولھ و پسرش ناصر خان در تھران تحت نظر و بعد گرفتار زندان 

بود کھ بھتر است کلیھ املاک  سمیرم  را قبالھ   بودند، رضا شاه بھ ناصرخان گفتھ
دیگر آب  سمیرم  را نخواھی «  کرده و بھ دولت واگذارکنید. در ضمن می گوید: 

بھ سلامت وارد سمیرم  شده و فعلاً «  ناصرخان در تلگرافش می گوید : »  خورد.
 »ھ ھستم.از آب و ھوای مطوبع  سمیرم  استفاده کرده و منتظر ارجاع اوامر ملکان

ً بھ فرمانده لشکر و استانداری دستور و صریح   واکنش دربار خیلی شدید بود. فورا
از شاه صادر شد کھ ناصر خان را ھرکجاھست دستگیرو بھ تھران اعزام  دارید ولی 
ھمھ ما در آن روز ھا  گرفتار کارھای  شھر و ناامنی در سرتاسر استان بودیم و در 

کھ با ناصر خان و ایل  قشقایی راه جنگ و ستیز در مخیلھ کسی خطور نمی کرد 
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پیش گیرد.  سرتیپ عمیدی کھ مردی بسیار ترسو و محافظھ کار بود بدون اطلاع 
فرخ و من بھ تھران تلگراف می کند  کھ حضور ناصر خان درمنطقھ  امنیت فارس 

آن  را تھدید می کند اجازه دھید حکومت نظامی در فارس برقرار شود.  شاه ھم در
روزھا دیگر اراده و فکری برایش باقی نمانده بود فوراً این پیشنھاد را قبول  کرده و 
فرخ را مأمورایالت  کرمان کرد و سرتیپ عمیدی رابھ فرمانداری نظامی منصوب و 
من ھم مأمور فرمانداری غیر نظامی شدم.  این عمل بھ ضرر ھمھ تمام شد زیرا فرخ 

ی من و او طوری  بود کھ کوچکترین اختلافی  بین در فارس  محبوب بود و ھمکار
ما وجود نداشت و در تمام  کارھا یکدل و یک جھت حرکت می کردیم. عمید  
شجاعت و حیثیت و برندگی و جسارت و شخصیت فرخ  را نداشت و حکومت  
نظامی ھم جز اسم چیز دیگری نبود. سربازھای  قشقایی و سایرایلات  تفنگ خود 

شبانھ را ییلاق  ایل را در پیش گرفتند. مابقی ھم جرأت خروج  از رابرداشتھ و 
سرباز خانھ  نداشتند. بیشتر راه ھم دچار راھزنان شده بود و ژندارم ھا نمی توانستند 
وظیفھ خود را بھ خوبی انجام  دھند. ناصرخان درسمیرم شروع بھ جمع آوری سوار 

ن نطقھ بھ بیش ازھزار نفر رسید. و تفنگدار کرده و بھ زودی عده ھمراھان او درآ
ولی بھ کلیھ افراد ایل دستور داد کھ از سرقت در راه ھا و حملھ  بھ مزارع خود 
داری  کرده و مانند سابق بھ دامداری و کارھای مربوط بھ امورایل بپردازند. در 
ضمن نامھ ای بھ من نوشتھ و در نامھ خود اظھارداشت کھ او ارتش و مأمورین را 

ان خود می داند وھیچ قصد مبارزه و دعوا با احدی ندارد و حتی حاضر است برادر
شخصاً بھ شیراز آمده و برای حفظ منطقھ فارس از خطر دزدھای داخلی و مھاجمین 

 خارجی با ارتش و مأمورین  دولت تشریک مساعی  بھ عمل  بیاورد. 
ه و گفتم  حاضرم من فوراً  موضوع رابا  فرخ  و سرتیپ  عمیدی در میان  نھاد  

شخصاً  بھ سمیرم  رفتھ و با ناصرخان صحبت کرده و قرار آمدن  او  را بھ شیراز  
بدھم. مشروط بر انکھ سرتیپ عمیدی  و فرخ  ھم  با دربار تماس  گرفتھ  تأمین  
جانی  برای او بگیرند. این مذاکرات  در روزھای  دوازدھم  تا چھاردھم  شھریور 

تھران  روز بھ  روز  بدتر  می شد  ولی  ھنوز  ما در  صورت  گرفت. اوضاع 
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شیراز نمی توانستیم زوال حکومت رضا شاه  را پیش بینی  کنیم مخصوصاً سرتیپ 
عمیدی کوشش  می کرد کھ ما اوضاع  را عادی و کما فی السابق تلقی کرده و ھر 

لند بانگ ساعت قدرت ارتش را بھ رخ  ما می کشید  ولی تمام این حرف ھا طبل  ب
 در باطن ھیچ بود.

 
 فال حافظ *
 
یک روز  تمام  دوستان در منزل معدل بھ ناھار دعوت داشتیم . بعد از ناھار کھ   

رفقا  مشغول  کشیدن  وافور بودند. فرخ  و سرتیپ عمیدی و معدل و من  در کناری 
جازه  نشستھ و با نگرانی اوضاع را تعبیر و تفسیرمی کردیم.  ناگھان معدل گفت ا

دھید از روح حافظ استمداد جستھ و ازاو  بپرسیم  کھ عاقبت شاه چھ می شود.  
عمیدی البتھ از این قبیل  حرف ھا  خوشش  نمی آمد. ولی چاره ای نداشت زیرا شب 
پیش رادیوی لندن در ضمن اخبار بھ زبان  فارسی اظھار  داشت کھ روس ھا اصرار  

بشود. معدل کتاب  حافظ  راباز  کرد و غزل  دارند  کھ رژیم ایران کاملاً عوض 
 زیر  را برای  حاضرین  خواند.
 زمان خوشدلی دریاب و در یاب

 کھ دایم در صدف گوھر نباشد
 غنیمت دان و می خور در گلستان

 کھ گل تا ھفتھ دیگر نباشد
 ایا پرلعل کرده جام زرین

 ببخشا بر کسی کش زر نباشد
 بیا ای شیخ و از خمخانھ ما

 ی خور کھ در کوثر نباشدشراب
 بشوی اوراق اگر ھمدرس مایی

 کھ علم عشق در دفتر نباشد
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 ز من بنیوش و دل در شاھدی بند
 کھ حسنش بستھ زیور نباشد

 شرابی بی خمارم بخش یا رب
 کھ با وی ھیچ درد سر نباشد

فال حافظ ھمھ بھ حقیقت  نزدیک  کرد  و صحبت  از این بود کھ اگر شاه  برود  با   
ین اوضاع  درھم و برھم  وضع مملکت چھ  خواھد شد.  اکثریت حضار  فکر  می ا

 کردند  کھ اوضاع  بھتر خواھد شد و مردم  از ظلم  و جور  نجات  خواھند یافت.
در تھران ھم قضایا با کمال سرعت صورت جدی بھ خود می گرفت. فروغی ساعت 

بھ حضور شاه برود و  ھشت بعد از ظھر پنجم شھریور با عجلھ وزرای خود را
صبح روز بعد  بھ شرح زیربھ مجلس  معرفی کرد. خودش نخست وزیر، محید آھی 
وزیر دادگستری، علی سھیلی وزیرخارجھ، شوکت الملک  علم وزیر پست و 
تلگراف، مرآت وزیر فرھنگ، دکترسجادی وزیر راه، جوادی عامری وزیر کشور، 

کفیل وزارت بازرگانی، گلشائیان کفیل سرلشکر نخجوان کفیل  وزارت جنگ، وثیقی 
وزارت دارایی  و رام رئیس اداره کل کشاورزی. ترکیب این ھیئت دولت نشان می 
داد کھ فروغی  برای انتخاب ھمکاران  تازه وقت نداشتھ و ھمان وزراء و معاونین 
کابینھ منصور الملک را برداشتھ  و بھ مجلس آورده است. سھیلی بھ وزارت خارجھ 

وعامری از وزارت خارجھ بھ وزارت کشورانتقال یافتھ و بھ جای  رضا  رفت
قلیخان امیر خسروی ، گلشائیان معاون وزارت دارایی را بھ نام کفیل انتخاب کرده 
است . مجلس  از قیافھ ھیئت دولتی کھ باعث ھجوم قوای متفقین شده بود دل خوشی  

 نداشت ولی از ترس شاه زیاد  بحث نکرد.
کوشش می کرد کھ تا جایی کھ میسر است اساس سلطنت و حکومت رژیم  فروغی  

پھلوی را حفظ  کند و  با ھمان  سلیقھ  و رویھ  وطن پرستی  و علاقمندی  بھ کشور  
و دستگاه  رژیم  تا آخرین  دقیقھ  در نگھداری رضا شاه و بعد پسرش کوشش  کرد و  

 ن تمام  شد.البتھ  این اشتباه  او برای ایران بسیار  گرا
پس از بیانات مختصر فروغی در توضیح  برنامھ اش صدرالاشراف  نماینده مجلات 
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و مؤید احمدی  زا نگرانی مردم  و اوضاع  آشفتھ کشور صحبت  کرده و در ضمن  
شاه را ھم ستوده و اظھار داشتند  کھ مجلس بھ شخص شاه کمال اطمینان را دارد و 

ک  از ھر جھت  پشتیبان دولت ایران. سپس مجلس بھ ھم چنین  در این  موقع  خطرنا
 اتفاق  آراء بھ دولتی  کھ ده  روز بعد عوض  شد رأی  اعتماد داد.

 
 دولت فروغی 

 
از روز پنجم  شھریور دولت فروغی و مخصوصاً شخص او کوش می کرد بھ ھر 
وسیلھ ای ھست از انقراض سلسلۀ  پھلوی جلوگیری کند. از یک طرف با سفرای 

وس و انگلیس داخل مذاکره  شده  و بھ آن ھا گوشزد کرد کھ رفتن شاه وتغییر رژیم ر
اختلال وبی نظمی درکشورایجاد خواھد کرد و از طرف دیگربرای ساکت وآرام نگاه 
داشتن مردم اعلامیھ ای انتشار داد و متعاقب آن حکومت نظامی را در تھران برقرار 

بود بھ حکومت  » صاب و آدمکش لرستانبھ ق«  و سپھبد احمدی را کھ معروف 
 نظامی  تھران منصوب کرد. متن اعلامیھ  بھ قرار ذیل  بود:

در این موقع کھ مذاکره با نمایندگان دولتین انگلیس و روس نسبت بھ قضایای اخیر 
 در جریان است ھیئت  دولت لازم  می داند مردم را متوجھ  کند:

پیوستھ رعایت کنند و مطمئن باشند کھ  متانت و خونسردی و انتظام شھررا – ۱
موجبات آسایش اھالی  از ھر حیث منظور نظر است و ھیچ اقدام  لازمی فرگذار 

 نخواھد شد.
اخیراً  شنیده می شود  شایعات و اراجیف در میان مردم زیاد منتشر  می گردد و   - ۲

ه  می شود کھ  بھ موجبات  نگرانی خاطره ھا را فراھم  می آورند. لزوماً  تذکر  داد
این شاعات بی اساس بھ ھیچ  وجھ  وقعی نگذاشتھ و بدانھا ترتیب اثر ندھند. ھر 
ایرانی میھن پرست وظیفھ دارد از انتشار اخباری کھ موجب اخلال انتظامات و 

 »پریشانی مردم  باشد  جلوگیری  کن.
ود بھ آن  کھ فروغی دراعلامیھ در اعلامیھ  خ» انتشارات  اراجیفی « یکی از  
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اشاره  می کند عزل  و خروج  شاه بود کھ در میان مردم شایع بود کھ شاه از ترس 
آمدن  روس ھا بزودی تھران را ترک  و از کشور خارج خواھد شد. اکنون کھ اسناد 
سیاسی و تلگراف ھای بین سفارت انگلیس و لندن و بین چرچیل و استالین را مطالعھ 

ز ھمان روز ھای اول  انگلیس ھا و روس ھا  تصمیم می کنیم دیده می شود کھ ا
گرفتھ بودند کھ کلک شاه را بکنند و شایعات تھران از ھرکجا سر چشمھ می گرفت  
درست و مقرون بھ حقیقت بود. سایر شایعات مربط  بھ وحشیگری سربازان  روس 

رباز و انگلیس در نقاط  اشغالی بود.  روس ھا در تبریز و مشھد و سایرشھرھا  س
دخانھ ھا را تحویل  گرفتھ و اسلحھ و مھمات و آذوقھ  ایرانیان را بھ غارت  برده و با 
کامیون ھای ایران بھ شوروی حمل می کنند. این اخبارھم درست بود در آن موقع در 
ایران در حدود ھشت ھزار کامیون وجود داشت. در ظرف ده روز اول اشغال ایران 

ط آھن  سراسری را مصادره کرده و تحت کنترل خود متفقین شش ھزار کامیون و خ
قرار دادند. قشون روس با عجلھ خود را بھ قزوین رسانیده و در آنجا پست نظامی 
برقرار کرده و کلیھ عبور و مرور مأمورین و افراد ایرانی را بھ شمال ایران تحت 

زیادی از کنترل شدید قرار دادند. آمدن روس ھا بھ قزوین  موجب شد کھ عده ای 
رجال  طرفدار آلمان و معروف بھ دوستی با انگلیس از ترس تھران  را ترک کرده و 
بھ سمت جنوب و نقاط آزاد سرازیر شدند. مختار رئیس شھربانی ظالم رضا شاه بھ 
کرمان فرار کرد. خواھران شاه و ملکھ مادر و شوھرھایشان بھ فارس آمدند. علی 

ی ھا بستری شد. متین  دفتری، بوشھری و عده اصغر حکمت دربیمارستان امریکای
دیگری بھ طرف یزد و شیراز روان شدند درنتیجھ وحشت عمومی و فرار مردم از 

 تھران فروغی روزنھم شھریور بیانیھ زیر را  در مجلس  ایراد کرد:  
 

 بیانات محمد علی فروغی  نخست وزیر 
 

سیده است كھ خاطر محترم امروز مختصر است و ھنوز موقع این نر  [عرایض بنده
نمایندگان را از جزئیات و تفاصیل قضایاى اخیر مستحضر كنم ھمین قدر عرض 
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كنم مذاكرات و اقدامات در موضوع قضایاى اخیراز دیروز بھ یك مرحلھ بعدى و  می
ترى رسیده است حالا مشغول ھستیم ھم مطالعھ كنیم و مذاكره و درظرف فردا  روشن

بھ نتیجھ قطعى برسیم و خاطر آقایان نمایندگان محترم بشود.  اریم  پس فردا امیدو
خواستم خاطر نشان كنم این تأسفى است كھ از براى ما  چیزى را كھ بیشتر بنده می

شنوم از  حاصل شده است. از وضع روحیھ مردم كھ بنده چیزھاى غریب وعجیب مى
ران است و حتى بینیم وحشت خاطر زیادى براى اھالى طھ اراجیف و جعلیات و مى

شوند و من علت این را  رود و خارج می شنویم جماعتى از طھران بیرون می مى
دانم بھ واسطھ القائات صورى بھ واسطھ خبرھایى است كھ  دانم گر چھ می نمی

خواھم عرض كنم چرا مردم این قدر متوحش  كنند، ولیكن می مفرضین منتشر می
ر بین نیست این قضایایى كھ واقع شده ھستند؛ براى مركز و براى افراد خطرى د

شود. ولیكن  دانید چرا واقع می است در نتیجھ ھمان امورى است كھ مستحضرید و می
خواھم اطمینان بدھم بھ آقایان و ھمھ اھل طھران و براى مركز و براى افراد  بنده می

كھ خطرى دربین نیست، این قضایایى كھ واقع شده است، در نتیجھ ھمھ امورى است 
شود.  ولیكن بنده خواستم اطمینان بدھم بھ آقایان و  دانید چرا واقع می مستحضرید و می

ھمھ اھل طھران كھ این طور دستپاچھ و پریشان خاطر نباشد كھ ھیچ قسم مخاطره 
شنوید باور نكنید و  براى طھران و براى مركز و براى دولت نیست، اگر خبرى مى

توانیم كار بكنیم نان فراوان است گندم فراوان است  ھراس میان مردم را بگیریم نمی
ھمھ چیز ھست و اما اگر بنا شد ھر كس بھ جاى این كھ یك دانھ نان كھ محتاج است، 

صحیح است) در این كھ ما در یك  -آید (نمایندگان ده تا نان بخرد البتھ تنگى پیش مى
دانند یك  یم آقایان كھ میموقع مشكلى گرفتار شدیم حرفى نیست ما كھ این را پنھان كرد

قضیھ مشكلى براى دولت پیش آمده است، روزگار ھمین است كھ گاھى قضایاى 
مشكل براى دولت پیش آمد، باید بنشینید و حل كنند و البتھ براى این كھ حل شود مردم 
ھم باید كمك كنند، نھ این كھ مشكلاتى ھم در داخلھ براى خودمان درست كنیم 

كنید؟  مردم آسوده باشند و خاطرشان پرشان نباشد كجا فرار می (صحیح است) البتھ
دھم كھ شھردارى طھران كاملاً در امان است،  كنند؟ بنده اطمینان می چرا فرار می



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ۲۱٥                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

ھیچ خطرى نیست.  البتھ آقایان ھم باید میان مردم این مسئلھ را منتشر كنند و بھ این 
د توجھ نكنند و بدانند كھ یا از شو اراجیف و جعلیات غریب و عجیبى كھ شنیده می

كنند، البتھ  ھا را درست می ھاى این حرف استفاده نیت است.  چھ علت نادانى یا از سوء
این را اراجیف را نباید گوش داد و مردم سرجاى خودشان بنشینند و آرام باشند و با 

قایان را از ھم بنشینیم و عمل را تمام كنیم و فردا پس فردا كھ بھ نتیجھ قطعى رسید آ
 جریان امر آگاه سازیم .]

روز دوازدھم در تھران  خبری  منتش شد کھ  روس ھا  از قزوین  حرکت  کرده و  
بھ سمت  تھران  پیش  می روند  این خبر در سفارات ان انگلیس  انشتار یافت و 
رضا شاه  را بی اندازه متوحش  کرده  بھ طوری  کھ فوراً  بدون اسکورت  و 

سوار اتومبیل  شده وعازم  قم  می شود. در قم  بھ او  خبر می دھند  کھ   ھمراھان
 شایعھ  صحیح  نیست  و شاه  بھ تھران  بر می گردد.

شد کھ  یعلت انتشار این خبر از طرف انگلیس ھا  این بود  کھ رضا شاه خاضر  نم
شاه  و از سلطنت  استعفا بدھد. بین سفارت انگلیس و روس ھم در سر جانشین رضا 

رژیم  آتیھ ایران  اختلاف بود. روس ھا میل داشتند  رژیم بعد از رضا شاه جمھوری 
باشد.  بسیاری  از سیاستمداران  ایران از قبیل  فرزین، سلیمان میرزا،مشرف نفیسی، 
دھخدا و مصطفی فاتح معتقد بودند کھ بھتراست ایران جمھوری شده و دست قزاقان 

شود ولی مرحوم فروغی می گفت کھ تغییر  رژیم موجب  ازدامن مردم ایران کوتاه
ناامنی و اختلال خواھد شد و مردم  ناراضی شروع بھ شورش و بلوا خواھند کرد. 
بھتر است کھ پس رضا شاه اسماً جای او را بگیرد ولی قدرت در دست مجلس و 

 دولت باشد.
را رضا شاه موضوع مورد اختلاف دیگرجواھرات سلطنتی بود کھ مقداری از آن 

ضبط کرده و انگلیس ھا اصرار داشتند کھ شاه باید جواھرات سلطنتی و دارایی نقدی 
و املاکی کھ از مردم  گرفتھ است بھ ملت ایران واگذار کند. سعی سفارت انگلیس در 
ان موقع  این بود کھ رضا شاه  را بیش از پیش در نظر  مردم طماع و ظالم جلوه داده 

 ن او خودشان را منجی و نگھدار حکومت  قانونی ایران جلوه  دھند.و با از میان برد



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ۲۱٦                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

در این فاصلھ اوضاع ایران وخیم شد و برگشتن شاه از قم و امتناع  وی از استعفا 
متفقین را نگران  ساخت. بھ زعم آن ھا دولت و شاه در تسلیم آلمان ھا راه مسامحھ و 

م شھریور ریدر بولارد وزیر مختار مماطلھ را می پیمودند. از این رو  در پانزدھ
انگلیس از حکومت ایران خواست  کھ کلیھ المانی ھا  را تسلیم سفارت انگلیس و 
روس بنماید و ھم چنین اخراج اتباع ایتالیا و مجار و روانی رابر تقاضا ھای سابق 
خود افزودند. دو روز بعد یادداشت دیگری ازسفارت انگلیس ازدولت ایران خواست 

موکراسی و پایان دیکتاتوری صحبت کرد. موقعی  کھ در منزل فرخ گوش بھ کھ د
رادیو می دادیم  من بھ فرخ گفتم  شاه رفتنی است. انگلیس ھا می خواھند با مخالفت  
با شاه و حملھ بھ او حضور قوایشان  در ایران جامۀ شرعی بپوشانند و بگویند اگر ما 

فرخ  فکر  نمی کرد کھ بھ این را می بریم.  روس ھا را با خودمان آوردیم  رضا شاه
آسانی رضا شاه  میدان را خالی کند و می گفت ممکن است شاه با عده ای سرباز بھ 
شیراز و فارس عقب نشینی کرده و مقاومت کند. من گفتم بھ امید کی او می تواند بھ 

انشان را جنوب بیاید. کلیھ ایلات جنوب مخصوصاً  بختیاری ھا و قشقایی ھا کھ سر
کشتھ یا بھ زندان انداختھ علیھ او ھستند و ممکن است مسافرت بھ جنوب برای او 

فرخ معتقد بود کھ طبع بلند پرواز و متفرعن  شاه  تن بھ بدتر از رفتن از ایران باشد . 
تسلیم بھ انگلیس و روس نخواھد داد وممکن است موقعی کھ عرصھ براو تنگ شد یا 

 ود یا خودکشی  کند.در میدان نبرد کشتھ ش
بھ غیر از قسمت پیش گویی راجع بھ پایان سلطنت  –این اندیشھ ھای ما در آن موقع 

رضا شاه  نھ جنگ کرد و نھ اقدام بھ  زیاد  با حقیقت وفق نداشت. –رضا شاه 
خودکشی . تسلیم انگلیس ھا شد و او را  بھ خواری از کشور بیرون برده و در 

 د.غربت در جنوب افریقا مر
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 قشون داو طلب *
 

ولی قبل ازاینکھ  شاه مجبور بھ استعفائ شود  در تھران  وقایع زیادی اتفاق  افتاد. 
وزارت جنگ  از ترس این کھ  در سربازخانھ ھا شورش اتفاق  افتاده و  شھر تھران 
غرات شود، عده ای از افسران  را در باشگاه افسری جمع کرده و از آن ھا برای 

از غارت و شورش در سربازخانھ  ھا کمک خواست. موقعی کھ افسران  جلوگیری
مشغول مشورت بودند خبر دادند کھ چند نفر از خلبانان قوای ھوایی  بر ضد  
افسرانشان شورش کرده و نمایندۀ آن ھا بھ  تسلیم در مقابل روس و انگلیس  اعتراض  

اره ھای خود بر فراز تھران  کرده و دو نفر آن ھا بھ قصد  بمباران سعد آباد با طی
پرواز  کرده و چند بمب ھم در نقاط مختلف انداختھ و توپخانھ ضد ھوایی ھم بھ آن ھا 

 شلیک کرده و خلبانان  بھ شھرھای دور دست  متواری شده اند.
افسران ارشد تصمیم بھ مرخص کردن چھل ھزار سرباز وظیفھ گرفتھ و فوراً آن ھا  

ضمن برای تشکیل  قوای تازه صلاح  در آن می بینند کھ را مرخص  می کنند و در 
ریال حقوق  ماھیانھ استخدام  کنند.  بھ ھمین  نسبت ھم بر  ۳۵۰افراد  داوطلب با 

حقوق  کلیھ افسران اضافھ  شود.  این گزارش  را برای  شاه کھ درآن روزھا در سعد 
روس رابھ پایتخت آباد منزوی بود می برند. او درھر لحظھ انتظار ورود قشون 

داشت. در تمام آن مدت اتومبیل ھای سلطنتی برای حرکت ناگھانی و فوری بھ جنوب 
 حاضر بودند.

وقتی کھ خبراین نقشھ برای تشکیل قشون داوطلب با حقوق سی و پنج تومان بھ شاه 
می رسد دیگ غضبش بھ جوش آمده و برای اخرین دفعھ قدرت سبعانھ خوئ را 

رف شاه کلیھ  افسرانی کھ درجلسھ مشورت درباشگاه افسران نشان می دھد. از ط
 ۱۸شرکت داشتند، بھ سعد آباد احضار می شوند. ساعت  دو بعد از ظھر روز

شھریور سرلشکر ضرغامی رئیس ستاد، سرتیپ ریاضی، سرلشکر احمد  نخجوان 
وزیر جنگ، سرلشکرمرتضی خان فرمانده دانشکده افسری، سرتیپ خسروانی 
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نیروی ھوایی  در کاخ سفید سعد اباد حاضر  می شوند  امرای ارتش   بھ فرماندۀ  
اتفاق  بھ طرف محلی  کھ شاه  ایستاده بود حرکت  کرده و ناگھان حضور شاه در 
وسط  باغ  ھمھ را در جای  خود خشک  می سازد. شاه کھ نظرش  بھ امرای  لشکر 

تھ  و می گوید  بی شرف ھا ، خود می افتد  با صدای  بلند  آن ھا  را مخاطب  ساخ
خائن ھا بھ من  دستور می دھید کھ ماھی  سی پنج  تومان حقوق  بھ سرباز  بدھم. در 
کجای دنیا ماھی سی و پنج تومان حقوق بھ سرباز و چھل و پنج  تومان  بھ گروھبان  

زا  می دھند. مگر  من پول  زیادی  دارم. یا تازگی پولدار شده ام  کھ این گشاد بازی 
 بکنیم . از این گذشتھ   بھ من  را پورت  داده اند کھ ھمھ افراد نرفتھ اند.

جای تعجب است کھ در موقعی کھ دو سوم خاک کشور تحت اشغال قشون خارجی 
بود. از عمر سلطنت  شاه بیش از یک ھفتھ باقی نمانھ و ذخیره  شاه  در داخلھ  کشور 

ید صدھا میلیون در خارج  بود و تام بیش از شصت میلیون تومان  در بانک و شا
مازندران و نصف  گرگان و قسمت اعظم گیلان  ملک او بود، او برای  سی و پنج  
تومان  حقوق سرباز،  امرای ارتش خودرا مورد شتم و ضرب  و توھین قرار داده  

 و نزدیک ترین افراد را از خود دور ومنزجر می ساخت.
گزارش ھایی کھ « با گستاخی در جواب می گوید:پس از بیانات شاه سرتیپ ریاضی 

بھ اعلیحضرت  رسیده تمام برخلاف حقیقت است زیرا من نیمھ شب ھنگام مراجعت 
از قم بھ چشم  خود دیدم سربازھای زیادیدرشش فرسخی تھران  با سرعت  زیاد بھ 
طرف دھات خود روان  بودند. در ضمن باید بھ عرض  اعلیحضرت برسد  کھ شورا 

تر روی دستور تلفنی والاحضرت ولیعھد اقدام  بھ این عمل کرده است.  ایشان  بھ بیش
ما کفتند افراد از سرباز خانھ ھا بیرون  ریختھ و بھ ھیچ  وجھ نمی شود جلو آن ھا را 
گرفت. از این رو بھتر است کھ فکری برای نگھداری افراد داوطلب کرد تا  آن ھا 

ذارند  پایتخت دجار غارت و خرابی شود. روی امر نظم شھر را بھ عھده گرفتھ و نگ
 » والاحضرت  شورا تصمیمی گرفت.

شاه  ازبی پروایی و ساده حرف زدن سرتیپ ریاضی  بیشتر عصبانی شده و اظھار  
می دارد  این ھمھ خیانت است. شمشیرھای خود را باز کنید. افسران شمشیرھای 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ۲۱۹                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

زندان  آن ھا  معین  شده بود حرکت  خود را باز  کرده و بھ سوی  محلی کھ برای 
می کنند. تنھا ضرغامی  با شاه  مانده و بھ عات  ھمیشگی کھ نیش عقرب نھ از راه 
کین است / اقتضای طبیعتش این  است، از ھمکاران  خود بدگویی کرده  و بر خشم و 

 غضب شاه افزود.
خ حاضرو بھ در این ھنگام سرلشکرنقدی وسرلشکرکریم آقا بوذرجمھری در کا   

حضور شاه ھدایت می شوند. بھ مجرد دیدن این افسران آتش غضب و سبعیت شاه 
افزوده و فوراً سایرافسران را احضار می کند و می گوید باید  این موضوع روشن 
شود کھ کی باعث این خیانت  شده است.  بھ سرعت و ھرچھ  زودتر او را پیدا کرده 

می گوید  قربان  تقصیر با نخجوان  وزیر جنگ  و نامش را بھ من  بدھید. ضرغامی
است.  شاه کھ پی بھانھ می گشتھ  فوراً شمشیر ریاضی را گرفتھ و با شمشیر بھ 
ریاضی  و نخجوان  حملھ کرده و وزیر جنگ را زخمی می کند و سپس یکی از 
پیشخدمت  ھا را احضار کرده و وزیر جنگ را زخمی می کند و سپس یکی از 

را احضارو دستور می دھد سر دوشی ریاضی و نخجوان را بکند  و  پیشخدمت ھا
پس از خلع درجھ  دستور زندانی کردن آنھا را صادر می کند . در ضمن اظھار 
تأسف می کند کھ اسلحھ کمری خود را ھمراه  نداشتھ  کھ ھر دو را حضوراً اعدام  

او را ھم مجازات   بکند.  در ضمن می گوید اگرپسرم  ھم مرتکب این خیانت  بوده
خواھم کرد. بوذرجمھری کھ با ریاضی سابقھ  عناد داشتھ  می گوید  قربان  پسرتان 
را چرا  مجازات بفرمائید، سرتیپ ریاضی  باعث ھمھ  این خیانت ھا بوده است. شاه 
پس از چند  دقیقھ  سایر افسران را مرخص کرده و آن ھا  را از کاخ  خارج شده و  

 ود برمی گردند. بھ خانھ ھای خ
سرلشکر نخجوان و ریاضی با حال عصبانی در کاخ زندانی می شوند. عصر آن  

روز شاه امیر  موثق را بھ سعد آباد احضار و بھ سمت  وزارت جنگ منصوب و 
دستور  می دھد  کھ شورایی تشکیل  و دو نفر  زندانی  را محکوم کنند. شاه شخصاً 

فرا می رسد و از زندانیان سئوال می شود برای ریاست شورا را قبول می کند. شب 
شام چھ میل دارند نخجوان از خوردن غذا امتناع  کرده و بھ سرتیپ ریاضی توصیھ  
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می کند کھ او ھم روزه بگیرد زیرا ممکن است بھ دستور شاه ھر دو را مسموم بکنند. 
او برای مراتب بھ شاه گزارش می شود.  شاه دستورمی دھد کھ از آشپزخانھ خود 

زندانیان غذا ببرند. نخجوان باز از خوردن شام  خود داری می کند و  فردا صبح  دو 
 نفر زندانی رابھ دژبانی  انتقال دھند.

رادیو لندن با آب و تاب خبر اجتماع  افسران و کتک خوردن و زندانی شدن دونفر   
ده کرد کھ از آن ھا را در اخبارساعت ھشت شب بیان کرد و در ضمن اظھار عقی

وقایع اخیر شاه را دیوانھ کرده و بر ظلم و ستم و سبعیت او افزوده  است.  این پیش 
آمدھا آخرین چوب حراج سلطنت رضا شاه بود حتی آن ھایی کھ در تھ دل از اوضاع  
پس از سوم  شھریور ناراضی بودند  شروع بھ بدگویی از شاه  کرده و مثل این کھ 

د کھ رضا شاه  دیگر جز زیان  نتیجھ ای برای مردم ایران مردم ایران متفقین بودن
 نخواھد داشت.

رادیوی لندن شب دوم زندانی شدن افسران اظھار داشت کھ اختلاف نظر روس و 
انگلیس با ایران  نیست بلکھ با شاه ایران است و دیگر ھیچ راھی برای سازش و 

لندن و دھلی را بھ دقت  ھمکاری با این مرد وجودندارد. شاه  کھ لحن رادیوھای 
گوش داد فھمید کھ دیر یا زود باید از مقام خود دست بکشد ولی ھنوزبھ حقیقت پی 
نبرده و تصور می کرد  کھ با فشاری می تواند دشمنان خود را رام کند بھ ھمین  
جھت پس از دو روزنخجوان و ریاضی را احضارمی کند. آن ھا از رفتن بھ حضور 

 ند.شاه امتناع  می کن
سپس امیر موثق  وزیر جنگ  خود را احضار و بھ او می گوید وقایع  این روزھای  

اخیرتأثیر بدی در اذھان مردم ایران و دنیا نموده و مثل این است کھ تمام حوادث و 
پیش آمدھا علیھ  من روی می دھد برای انکھ دست از سر من بردارند و بھ این 

فوراً وسایل بازپرسی قانونی افسرانی کھ پیشنھاد تبلغات پایان  داده شود لازم است 
مزبور را اجرا کرده بودند فراھم کنید و دادگاه نظامی با حضور من تشکیل  دھید. در 
ضمن  صورت افسرانی  کھ پیشنھاد را امضا کرده اند پیدا کنید. امیر موثق  می گوید 

فرماندار صورت  حاضر است اسامی افسران بھ شرح زیراست: سپھبد احمدی 
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نظامی تھران، سرلشکر ضرغامی رئیس ستاد ارتش، سرلشکر احمد نخجوان وزیر، 
سرلشکر بوذرجمھری فرمانده  لشکر  یک پادگان مرکز، سرلشکر نقدی فرمانده 

 لشکرو پادگان مرکز سرتیپ ریاضی ، سرتیپ خسروانی فرمانده  نیروی ھوایی.
شرکت داشتھ در موقع امضای   سرتیپ رزم آرا و سرتیپ ھدایت  نیز کھ در شورا

گزارش حضور  نداشتھ و آن را امضاء  نکرده اند  و اما  این کھ فرمودید دادگاه 
رسیدگی  بھ این کار بھ ریاست شخص  اعلیحضرت تشکیل شود ، گمان می رود 
غیرعملی باشد زیرا اعلیحضرت باید رأی دادگاه را امضاء   و امر بھ اجرای آن 

وز( ناصرالدولھ ) و حسن معاصر داد ستان ارتش ھم معتقدند  کھ بدھید.  سرتیپ فیر
ریاست دادگاه  اعلیحضرت غیرقانونی است و الان حاضرند حضورا نظر خود را بھ 

 عرض  اعلیحضرت  برسانند.
شاه دستور می دھد فیروز و حسن معاصر برای توضیح حاضرشوند.  ھردوآن ھا 

می توانند ریاست دادگاه را بھ عھده  گیرد.  اظھارمی دارند  کھ از نظر قانون شاه ن
شاه قانع  شده در حال استیصال  بھ امیر موثق می گوید  شما  کھ وزیر جنگ ھستند 
ریاست دادگاه  را بھ عھده  بگیرد و بھ اسرع وقت این  افراد را محاکمھ و گزارش  

رصادر می دھید. ولی این محاکمھ صورت نگرفت زیرا درھمان دقایقی کھ شاه  دستو
کرد تلفنچی قصر بھ او خبر می دھد  کھ روس ھا از قزوین  گذشتھ و عازم تھران 
ھستند. این خبر شاه را بھ طوری متوحش ساخت  کھ فوراً استعفای خود را بھ 

 فروغی تسلیم کرد و دو روز  بعد عازم  اصفھان شد.
 
 کناره گیری شاه  *
 
م در کشور باز شدن زبان وکلای دور از سوم شھریور بھ بعد یکی از تغییرات مھ 

دوازدھم  در مجلس و آزادی  نسبی روزنامھ ھا و رادیو  تھران  برای انتشار خبر 
رکن الدین مختار رئیس  شھربانی متواری، سایر افسران ارشد شھربانی از بود. 

تھران فراری، ارتش ایران در شمال و مرکز منحل و نظامیان در شھرھا و دھات 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ۲۲۲                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

بودند.  تنھا نقاطی کھ تا اندازه ای از آسیب اشغال قشون خارجی و برھم سرگردان 
خوردن انتظامات شھری مصون مانده بود اصفھھان و قم و  یزد و کرمان بود. 
شیراز ما کوشش  داشتیم کھ شھر و راه شھر بھ شیراز  و اصفھان  را زا دستبرد  

یدن  اتومبیل  تازه استانداری  قاطعان طریق حفظ کنیم. فرخ در شیراز  در انتظار رس
کھ قبلاً  خریداری  شده و در بوشھر تحویل  گرفتھ بودند نشستھ بود. سرتیپ عمیدی 
کھ بھ نام فرماندار نظامی شیراز در استانداری حضور داشت مدعی  بود کھ اتومبیل  

نخست  تازه باید بھ او تحویل  داده شود وفرخ  با اتومبیل  طول کشید  تا آنکھ  فروغی
 وزیر بھ عمیدی دستور 

داد کھ در کار اتومبیل و اموری کھ از صلاحیت استانداری فرمانداری  کشوری  
 است دخالت نکند.

شھریور ناھار منزل فرخ  بودیم و بنا بود با اتومبیل تازه صبح    ۲۵رزو سھ شنبھ  
کھ نخست روز بعد  بھ طرف کرمان  حرکت  کند کھ  ناگاه رادیوی  تھران خبر داد 

وزیر در مجلس حاضر  شده و بزودی  جلسھ فوق العاده متن استعفا نامھ  نیز بھ قرار  
نظر بھ اینکھ من ھمھ قوای خود را در این چند سالھ مصروف امور « زیر بود:

کشور کرده و ناتوان شده ام حس میکنم کھ اینک وقت آن رسیده است کھ یک قوه 
مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت  وبنیھ جوانتری بھ کارھای کشور کھ

ورزی ملت را فراھم آورد بنابراین امر سلطنت را بولیعھدو جانشین خود تفویض 
است عموم ملت از  ۱۳۲۰شھریور ماه  ۲۵کرده و از کار کناره نمودم از امروز کھ 

نچھ از بشناسند و آ کشوری و لشکری ولیعھد و جانشین قانونی مرا باید بھ سلطنت 
سوی مصالح نسبت بھ من میکردند نسبت بھ ایشان منظور دارند. کاخ مرمر تھران ، 

 »  ۱۳۲۰شھریور 
پس از قرائت  استعفا  نامھ شاه  لحن  وکلا  بھ کلی عوض  شد. سید یعقوب  انوار 
کھ تمام  عمر از ثنا خوانان و چاپلوسان در گاه رضا خان و رضا شاه بود  با لحن 

، ھمۀ ما گوش بھ رادیو می دادیم »الخیر  فی ما وقع«اظھار داشت  مسخره آمیزی
و در تعجب بودیم کھ چطور شد رضا شاه بھ طور ناگھانی استعفا داد و چطور 
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اطرافیان بوقلمون صفتش یک مرتبھ زمزمھ مخالفت آغاز  کرده و عاقبت این 
 کشور و خانواده پھلوی  چھ خواھد بود.

ای از ایرانیان وطن پرست از قبیل فرزین ، مصدق، فروغی می دانست نقشھ عده 
 دھخدا ، سلیمان میرزا این بود کھ اگر میسر بشود  فاتحھ سلطنت را بخوانند و یک 

حکومت دموکراسی جمھوری  بر قرار سازند. کاندیدای ریاست جمھوری این دستھ  
ان دانشگاه مرحوم مؤتمن الملک پیرنیا  بود.  عده زیادی  ھم از استادان و شاگرد

درھمان روز و ساعت خبر استعفای رضا شاه بدون ھیچگونھ مقدمھ یا محرکی در 
دانشگاه بر ضد سلطنت  فامیل پھلوی سخنرانی می کردند و یکی از آنھا نیزخطاب بھ 
حاضرین اظھار داشتھ وبود این گفتۀ عارف کھ تو  نیز فاتحھ سلطنت بخوان عارف/  

 اد.خداش با ھمھ پس فطرتی بیامرز
 

قوام السلطنھ ھم کھ از دست رضا شاه بسی ستم دیده و خواری و خفت چشیده در فکر 
این بود کھ بساط سلطنت را بر چیده و خود زمام امور را در دست گیرد. عبدالحسین 
ھژیر منشی سابق سفارت روس  و نخست وزیر و وزیر آینده دربار محمد رضا شاه 

وس بود ولی فروغی معلوم نیست روی چھ رابط بین وقوام و اسمیرنوف سفیر ر
اصل مظالم رضا شاه  را فراموش کرده و از ھمھ ستم و ظلمی کھ بھ مردم ایران شده 
بود صرف نظر مرد و برای  ادامۀ سلطنت خاندان پھلوی نزد سفرای روس و 

تغییر رژیم دراین موقع  موجب اغتشاش « انگلیس  شفاعت کرده و بھ آنان می گوید 
داخلی خواھد شد و تنھا راه رسانیدن  کمک بھ شوروی  کھ از جنوب و شورش 

ایران است مسدود خواھد شد. بھتر این است  کھ محمد رضا شاه بھ نام سمبل بماند و 
مجلس و دولت مملکت را اداره کند. بعلاوه محمد رضا شاه  جوان  بی آزار است و 

  » ھدایت کرد. می شود آن را مانند بره بی گناه  بھ طرف راه راست
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متأسفانھ فروغی دوام نیاورد کھ ببیند  این بره بی آزار گرگ دیوانھ ای مدت سی 

کلیۀ رجال و   -از زمان  کودتا بر ضد  مصدق  تا روز سقوط  حکومتش -سال 
 سران خدمتگزار کشور را از میان برد.

ستھ  بود تا اینکھ  بھ او خبر دادند کھ  قشون  شاه استعفا داد ولی باز در تھران نش
روس وارد کرج  شده و بھ طرف  تھران  پیش می روند آن گاه  بدون  تأمل  بساط 
خود را جمع  کرده و با خانواده  خود بھ اصفھان عزیمت  کرد.  در اصفھان  قونسول 

ا آنکھ  جواھرات  کھ از شھر نمی تواند  خارج بشود ت« انگلیس گولد  بھ او پیغام داد 
سلطنتی را کھ با  خود دارد  تحویل دھد  و املاک  و پول ھایی ھم کھ  د ر بانک 

 »دارد ملت  ایران واگذار کند.
شاه چندین روز اصفھان ماند و مذاکرات بین تھران و اصفھان ادامھ داشت.  بالاخره  

آن ھا التیماتوم انگلیسی ھا قوام شیرازی و دکتر سجادی را بھ اصفھان فرستاده و 
شدید بھ شاه داده و اظھارداشتند  حرکت  او از ایران و تسھیلات برای مسافرت بستھ  
بھ این  است کھ شاه سابق تمام دارایی خود را بھ مردم ایران واگذار کند . شاه در 
اصفھان بسیار بیمناک بود می ترسید  کھ بختیاری ھا  یا قشقایی ھا او را  دستگیر 

جبران خون ھایی کھ ریختھ و صدماتی  کھ بھ ایل  آن ھا وارد آورده  او  کرده و بھ
 را اعدام  کنند.

این بود کھ با کمال اکراه و اجبار  سند واگذاری املاک  را امضاء کرده و از  
در راه یک روز و یک شب در نائین در قلعۀ فامیلی ما اصفھان  عازم  کرمان  شد. 

گفتۀ  مصباح در تمام مدت نگران و عصبانی بھ نظر  مھمان برادرم مصباح بود. بھ
می آمد، کمتر صحبت می کرد، یکی دو مرتبھ  از اطرافیانش  شکایت کرده و می 
گوید پس از بیست سال یک نفر از اطرافیان من تا دم  آخر با من نایستاده و 

 نخواست  کھ از من طرفداری  کند. 
ون قلعھ  در حال قدم زدن بود، گدایی  صبح روز حرکت ھم ھنگامی کھ شاه  در بیر
تو کھ سالم و « رضا شاه  می گوید: بھ او نزدیک شده  و از او کمک  می خواھد. 
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سائل کھ نمی داند  مخاطب او کیست  می »  تن درست ھستی چرا کار  نمی کنی 
گوید من شغل  خوب  داشتم عبا باف بودم  خانھ و زندگانی داشتم در آمدم  خوب بود 

خدا  خانۀ رضا شاه  را خراب  کند کھ  بافتن عبا را از میان  برد و مرا خانھ خراب ، 
رضا شاه با عجلھ بھ قلعھ  مراجعت می کند. چھار ماه پیش چنین  بیانی باعث   کرد.

اعدام سائل و شاید صاحب قلعھ می شد. جھانا چھ بی مھر و بدکین جھانی . شاه چھار 
ام اقامت در کرمان در باغ  ابوالقاسم ھرندی  یکی  روز در کرمان توقف  کرد ھنگ

از بازرگانان نیک نام  و معروف کرمان منزل داشت. ھرندی شخصاً میھماندار او 
بود.  بھ گفتۀ ھرندی  در روز نامۀ بیداری کرمان و شاھرخ  فرماندار او را بھ 

ر عباس است فرمانداری احضار  و بھ او می گوید شاه سابق از راه کرمان عازم بند
و برای اقامت او وھمراھانش باغ و منزل او را در نظر گرفتھ اند. ھرندی از این 
پیشنھاد حسن استقبال کرده و تمام وسائل ورود و پذیرایی را فراھم می کند.  روز 

شھریور شاه سابق  بدون ھیچ گونھ تشریفاتی وارد می شود. ھرندی کھ   ۳۱دوشنبھ  
رفتھ و مراسم احترام را بھ جا  آورده و خود را معرفی می  در انتظار او بوده جلوی

کند.  رضا شاه می پرسد چرا این جا را برای اقامت من معین  گرده اید. ھرندی می 
گوید شاید در استانداری بھ قدر کافی جا نداشتھ باشند.  سپس  می پرسد فرماندۀ لشکر 

می پرسد مگر راه ھا نا امن کجاست؟ می گویند برای سرکشی بھ راه ھا رفتھ است. 
است. سپس رئیس ستاد را احضارمی کند و  راجع  بھ راه تا بندرعباس  سئوال ھایی 
می کند . پس از چند دقیقھ شاھرخ فرماندار می رسد . شاه ازاو می پرسد فرخ 
استاندار تازه کجاست. در جواب  می گویند ھنوز از فارس حرکت نکرده  است. فرخ 

 اصفھان  بود. پس از چند دقیقھ سایر اتومبیل ھا می رسد. درآن روزھا در
ھمراھان شاه عبارت بودند از مادر ولیعھد، اشرف، شمس و فاطمھ دخترھای او و 
شاھپور غلامرضا ، عبدالرضا، علی رضا، جم وزیر دربار،  فریدون جم داماد شاه ، 

ان  لشکر کرمان ھم عده ای از اوقام نزدیک شاه ، زن ھای آنان و عده ای از سرباز
 مأمور محافظت او می شوند.

شاه پس از کمی استراحت از عمارت بالا پائین آمده و مشغول قدم زدن می شود.  
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ھرندی در جلوی  او منتظر دستور بوده و رضا شاه  با او شروع  بھ صحبت  کرده 
اع و راجع بھ حملۀ متفقین می گوید از دو طرف حملھ شد و چون شھرھایمان بی دف

بود دستور دادم  مقاومت نشود. بھ گفتھ ھرندی شاه  دل پر دردی از دست 
اطرافیانش داشت بعضی از آنھا را فاسد و گروھی را خائن و بی عرضھ و نالایق  

 خواند.
رضا شاه ازکرمان عازم بندرعباس شد واز آنجا انگلیس ھا او را بھ جزیرۀ موریس 

برده و  چنانچھ خواھیم دید درغربت جان داد و بعد بھ ژوھانسبورک در جنوب آفریقا 
و ایران و ایرانی تا امروز  اسیرھیئت اعمال او و پسرش می باشند. بدخواه کسان 

 ) ۲ھیچ بھ مقصد نرسد/  یک بد نکند تا بخودش  صد نرسد.(
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 فصل سوم 
 

لحظات دلھره و نگرانی (روز « خاطرات توران امیر سلیمانی ھمسر سوم رضاشاه
 » خورشیدی) ۱۳۲۰سیم شھریور 

 
سر دوم رضا شاه و مادر شاپورھا ، در خاطرات خود از شھریورماه توران ھم

از اخبار رادیو از جنگھای اروپا چیزی بھ گوشمان «اینگونھ بیاد میآورد :  ۱۳۲۰
نمی خورد. دیگر چیزی نمی دانستیم و در آن حصار سعدآباد کسی جرأت صحبتی را 

بیدار شدیم، دیدیم کھ  با ما نداشت. صبح روز سیم شھریور کھ برای نماز از خواب
صداھای ناھنجاری بھ گوش میرسید کھ ابتدا تصور کردیم کھ سنگ می ترکانند، 
چون اغلب بھ واسطھ ساختمانھای شاه در سعد آباد و دربند سنگ ھا را با باروت 
خرُد میکردند. ولی ناگھان چندین طیاره را روی سعدآباد دیدیم در حرکت است کھ از 

تختخواب پریده و گفت این طیاره مال روسیھ است. دیگر تقریبأ  صدای آنھا پسرم از
ھمھ چیز داشت روشن می شد و تلفونأ اخباری بود کھ از محل ھای بمباران شده و از 

 ھراس مردم و کارھا بھ سعدآباد و کم و بیش بھ گوش ما میرسید.
ور داده، تقریبأ تا نزدیک ظھر کھ شاپور رفت و آمد، اطلاع داد کھ اعلیحضرت دست

کلیھ خانومھا و پسرھا و دخترھا و زنھا آنچھ ممکن است، بھ طرف اصفھان حرکت 
نمایند تا ببینیم بعد چھ پیش می آید... بالاخره مدت بیست روز ما روزگارمان را بھ 
ھمین حال خوف و رجا گذرانده و ھر آن فکر می کردیم یا بکلی از این مملکت تبعید 

لیف معین خواھند کرد. گاھی ھمگی گریھ میکردیم. گاھی خواھیم شد یا بالاخره تک
کھ دور ھم جمع شده مشغول صحبت بودیم، این را بگویم کھ دیگر مقام بالا و پایین 
از بین رفتھ بود. علیاحضرت ، والاحضرت فوزیھ (ھمسر اول محمدرضا شاه) و 

 ه بودیم.والاحضرتھا و ماھا ، کوچکترھا ھمھ دور میز غذا جمع شده نگران آیند
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تا روز بیست و پنجم شھریور خبر رسید کھ اعلیاحضرت رضاشاه از سلطنت استعفا 
دادند و سلطنت را بھ محمد رضاشاه ولیعھد خود واگذار نمودند و امشب ھم بھ 
اصفھان خواھند آمد کھ برای خارج مسافرت نمایند. ھمھ مشغول گریھ و زاری شدند. 

لی سلطنت پھلوی را منقرض ننمودند. تقریبأ فقط  کمی نور امید بود کھ اقلأ بک
نزدیک ساعت شش بعد از ظھر بود کھ اتومبیل حامل رضاشاه رسید. ما از پشت 
پنجره نگاه می کردیم. ولی علیاحضرت فوزیھ و والاحضرتھا ھمھ جلو عمارت 
ایستاده بودند. رضاشاه از ماشین پیاده شد، فقط یک پیشخدمت جلو عمارت نشستھ بود 

فر کھ فورأ او ھم پایین جستھ و کیف زرد رنگ بزرگی را از پشت ماشین در با شو
آورد. ھمھ ماھا تعظیمی کرده شاه ھم سری فرود آورده و با کمال افسردگی از پلھ 
ھای عمارت بالا رفت. قدری در سالن نشستھ و ھمھ در اطرافش نشستند. پس از 

البتھ سکوت حکمفرما  صرف یک فنجان چای گفت میخواھم قدری استراحت کنم.
 بود و دیگر کسی بلند صحبت نمیکرد ...

  
 خورشیدی ۱۳۲۰شھریور  ۲۶صبح روز 

تقریبأ ساعت شش بود کھ باز ماشین دیگری از تھران رسید کھ در آن رییس نظمیھ 
وقت و قوام شیرازی بود کھ بعد تعجب کردند کھ این ھا دیگر برای چھ آمدند. بعد 

 دمت رضا شاه رفتند.فوری اجازه خواستھ ، خ
پس از مدتی مذاکرات کھ البتھ ما نشنیدیم، بعد کم کم گفتھ میشد کھ اینھا آمده اند کھ 
دستور داده شده کھ اعلیاحضرت رضا شاه آنچھ دارد از منقول و غیرمنقول ، مُلک و 
ھتل خود را بایستی قبل از حرکت بھ خارج بھ محمد رضاشاه انتقال دھد. البتھ 

و خانواده ای را کھ ھمراه می برد ، اعلیاحضرت محمد رضا شاه قرار  مخارجات او
شد خواھند فرستاد و علیاحضرت فوزیھ ھم با والاحضرت شھناز بھ طرف تھران 
حرکت نمایند. البتھ ما دیگر گفتگوی مابین رضاشاه را با قوام و رییس نظمیھ 

لیاحضرت رضا شاه نفھمیدیم. ھمین قدر تا نزدیک ظھر ھیأت آمده و آنچھ را اع
داشت کھ متعلق بھ خودش بود بھ محمد رضا شاه منتقل نموده ، امضاء گرفتند و 
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اتومبیل ھم برای علیاحضرت فوزیھ حاضر نموده، آنھا بھ طرف تھران مراجعت 
نمودند. بعد پسرھای "عصمت خانم" (ھمسر چھارم رضاشاه) ھم پیش شاه آمده ، 

ود کھ اعلیاحضرت (رضا شاه) با عصمت خانم ھمھ دور ھم بودند. تمام صحبت آن ب
و پنج اولادشان بھ خارج کھ آن موقع گفتھ میشد بھ آرژانتین خواھند رفت و بقیھ در 
تھران پیش این اعلیاحضرت فعلی خواھند ماند. شب دیدم باز ماشین از تھران آمده و 

: با وضع  نامھ ای از طرف محمد رضا شاه برای پدرش آورده بودند کھ نوشتھ بودند
کنونی و لجام گسیختگی مردم ، من نمی توانم از پسرھا نگاه داری نمایم. عجالتأ ھمھ 

 )۳»(پسرھا با شما بیایند تا مملکت قدری ساکت شود...
  

 ۱۳۲۰خاطرات شمس پھلوی از شھریور   
 

و تبعید پدرش رضا خان کھ  او  ۱۳۲۰شمس پھلوی  خاطرات خود را از شھریور 
ه سات می نویسد: ھنگام  شب  بود کھ  وارد  اصفھان  شدیم  و را ھمراھی نمو

درمنزل فرماندۀ پادگان اصفھان آقای سرتیپ شعری فرود آمدیم. آن شب را در بیم و 
اندوه  بھ سر بردیم در حالیکھ تا صبح ھیچ  یک دیده بر ھم  نگذاشتیم و بر سرنوشت 

روز بھ منزل آقای کازرونی  نامعلوم و عاقبت وطن خویش می اندیشیدیم. فردای آن
 نقل مکان نمودیم.

ساعات و دقایق بھ کندی و تلخی می گذشت و ھر آن با کمال بی صبری منتظر 
دریافت خبری از تھران  بودیم.  متأسفانھ خبرھای راست و دروغی ھم کھ بھ ما می 

 رسید ھمھ  بد بود و بر اضطراب و تزلزل  خاطر ما می افزود.
*** 

یور ھنگامی کھ پیچ  رادیوی تھران را باز کردیم ناگھان  خبر شھر  ۲۵روز  
 استعفای شاه را شنیدیم.

ھنوز  نمی توانستیم باور کنیم  کھ آنچھ  شنیدیم  حقیقت  داشتھ باشد.  از آقای جم 
خواھش  نمودیم  کھ بھ وسیلۀ  تلگراف  از تھران کسب خبر  نمایند و آقای جم  بھ 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ۲۳٥                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

از بازگشت  بھ ما اطلاع دادند کھ شاه بھ طرف اصفھان تلگرافخانھ  رفتھ  و پس 
 حرکت  کرده اند.

بعد از ظھر والاحضرتای شاھپور و آقای جم بھ اتفاق آقای امیر نصرت اسکندری 
کھ آن زمان  استاندار اصفھان بود و آقای سرتیپ شعری فرماندۀ پادگان اصفھان 

نان در انتظار زیارت شاه دقیقھ  برای استقبال بھ خارج شھر عزیمت  نمودند و ما ھمچ
 شماری  می کردیم.

ساعت پنج  بعد از ظھر بود. من در ایوان  ایستاده  و از انتظار سخت  ملول  بودم 
ناگھان دیدم اتومبیل  ناشناسی وارد عمارت شد و جلو پلھ ھا ایستاد و اعلیحضرت 

شده بود با اتومبیل   پدرم  از آن پیاده شد. چون اتومبیل ایشان  د ربین راه  خراب 
استاندار اصفھان وارد شدند.  من  فوراً  از پلھ ھا پائین دویده  و با استقبال  شتافتم . 
آثار خستگی و غم از چھرۀ  ایشان کاملاً  نمایان بود و بقدری خستھ  و افسرده بودند 

یقت از پلھ کھ ھنگام بالا آمدن از پلھ ھا بکلی بھ من تکیھ کردند و من ایشان  را در حق
ھا  بالا بردیم. از روز چھارم شھریور تا آن روز اعلیحضرت  فقید دقیقھ ای  

 استراحت  نکرده و  بیست و یک شب  تمام بود  کھ دیده بھ ھم نگذاشتھ  بودند.
اعلیحضرت را بھ اتاقی کھ برای  پذیرایی و استراحت ایشان تخصیص داده شده بود 

واده گرد شاه  جمع شدند، ھیچ  کس سختی  نمی گفت راھنمایی کردم.  ھمۀ افراد خان
 و غم  و اندوه از ھمۀ دیده ھا  می بارید.

اعلیحضرت ھمایونی با لحنی ملاطفت آمیز بھ ھمھ ابراز تفقد فرمودند و سپس  
 »غصھ نخورید ، غصھ آدم را خُرد می کند، صبور و بردبار باشید.«اظھار داشت: 

بی در اصفھان ھم اعلیحضرت بھ ھیچ  وجھ بھ با وجود  بیست یک  شب بی خوا 
فکر استراحت  نبودند  و بیشتر  اوقات  در ایوان  قدم  می زدند و اغلب  بھ مأمورین 
و شاخاص  کھ شرفیاب  می شدند و در بارۀ ادامۀ اصلاحات  گفتگو می کردند و بھ 

حلاصھ و  آقای جم دستور داده  بودند کھ گوش بھ خبرھای رادیو ھای جھان داده و
 خلاصھ  خبرھا را بھ اطلاع  ایشان  برسانند.

ان روزھا  رادیو ھای خارجی در بارۀ  پولھای  ایشان  در بانکھای  بیگانھ  گفتگو   
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می کردند و رادیو  تھران  ھم اطلاع  می داد کھ در مجلس  گفتگو از جواھرات  
 سلطنتی  بھ میان آمده است.

من :«  از این خبرھا  حندۀ  تلخی نموده  فرمودند اعلیحضرت  فقید  پس از اطلاع  
فقط سھ  لیره و کسری در بانک سوئیس  دارم  و آن ھم  با قیماندۀ  پولی است کھ 
برای  خرج  تحصیل والاحضرت  ھمایون  ولایتعھد  در بانک سوئیس  گذارده  

ود ومی ولی ھیاھو  در بارۀ  جواھرات سلطنتی  ایشان   را نتأثر ساختھ ب ».بودم
شاید تنھا در زمان  من بوده  کھ حتی  یک سنجاق از جواھرات  سلطنتی « فرمودند: 

، و متأسف بودند چرا  آنھایی  کھ از جریان  تحویل و تحول  » عیب  نکرده باشد
جواھرات  سلطنتی  بھ بانک  ملی آگاھند  قفل خاموشی بر لب  زده اند و افکار 

 عمومی  را روشن  نمی کنند. 
ر روز چھارم شھریور کھ خبر نیروھای متفقین بھ ایران  رسیده بود یکی از د 

اقداماتی کھ بھ دستور  اعلیحضرت شاه فقید صورت گرفت تحویل جواھرات سلطنتی 
بھ خزانھ بانک ملی بود. در آن روز  کلیھ جواھرات سلطنتی کھ الماس معروف 

در عمارت موزه سلطنتی نگاه  دریای نور و تاج مکلل پھلوی ھم در شمار آنھا بود و
داری می شد با حضور آقای جم وزیر دربار و آقای عضدی معاون  وزارت دارایی 
و آقای  وارستھ  وزیر کنونی پست و تلگراف و مرحوم  مؤید احمدی  نمایندۀ  مجلس  
شورای  ملی  و رؤسای  بیوتات  و موزه  سلطنتی صورت برداری شده بود  و پس 

 با صورتھای  موجود و ثبت  شدۀ سابق تحویل بانک ملی شده  بود. از تطبیق دقیق
معھذا  اعیلحضرت فقید پس از اطلاع  از گفتگوی  راجع  بھ جواھرات سلطنتی  در 
تھران  بھ آقای  جم  مأموریت  دادند  کھ بھ مرحوم فروغی نخست وزیر وقت 

بھ عمل آید و پس از تلگراف نمایند کھ مجدداً رسیدگی  با حضور نمایندگان مجلس 
تلگراف، آقای جم برای انجام  این کار بھ تھران  رفتند و پس از رسیدگی دقیقی کھ با 
حضور نمایندگان منتخب مجلس شورای ملی بھ عمل آمد و معلوم شد ھمان طور  کھ 
اعلیحضرت فقید فرموده  بودند یک سنجاق ھم از جواھرات  کم و کسر  نشده، بار 

 مراجعت کردند.دیگر بھ اصفھان 
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موضوع  قابل تذکر دیگری  کھ در اصفھان  روی داد  واگذار کردن املاک و 
دارایی بود کھ آقای دکتر  سجادی وزیر کنونی اقتصاد ملی و آقای قوام شیرازی  
برای انجام یافتن این مقصود بھ اصفھان آمده بودند. خوب بھ یاد دارم کھ اعلیحضرت 

ای مربوطھ اظھار کردن دارایی  و اموال بر من فقید پس از امضا کردن سندھ
بقدرپیشیزی اھمیت ندارد تأسف من این است کھ اجانب براین کشور مسلط شدند، 
سازمان مملکت را بر ھم زدند، اصلاحاتی  را کھ برای  سعادت ملتّ و مملکت  

 »شروع شده بود متوقف  کردند.
می دانستم بھ زودی اعلیحضرت  من در تمام این مدت  دچار احساسات غریبی  بودم.

فقید مجبور بھ ترک وطن خواھند شد و بھ سوی یک سرنوشت مبھم و نامعلومی کھ 
ھیچ  کس جز خدا  از راز آن آگاه نیست رھسپارند و در ضمن اقداماتی کھ برای تھیھ 
وسایل  این سفر نامعلوم می شد متوجھ  شدم کھ اعلیحضرت  میل دارند  کھ من و 

 شاھدخت اشرف  خواھرم در تھران باقی  بمانیم.والاحضرت  
اندیشۀ دوری پدر و  تنھا گذاشتن او در غربت  آتش بھ جان  می زد. چند شب تا 
صبح خواب از چشم  من فراری  بود و ھر وقت فکر می کردم  کھ بھ زودی از 

ن دیدار پدر محروم می کردم  بغض گلویم را فشار می داد. پیش خود می گفتم  شاید م
بتوانم در این سفر عجیب و در غربت مونسی برای  پدر خود  بوده و از غم و رنج  

 او تا حدی  بکاھم.  بالاخره  تصمیم  گرفتم در این  سفر شرکت کنم.
مترصد فرصتی  بودم کھ  این اجازه را حاصل  نمایم.  بالاخره  این فرصت بھ دست 

م و استدعا کردم اجازه دھند من ھم آمد و خواھش دل  خود را با ایشان درمیان نھاد
ولی پس ». بھ تو خوش نمی گذرد، ھمین جا بمان«در این سفرھمراه  باشم. فرمودند: 

 از پافشاری و اصرار من بالاخره موافقت نمودند  کھ من ھم جزو  مسافرین  باشم.
زاد و توشۀ سفر فراھم  شده بود و از جملھ شش دست لباس شخصی در اصفھان  

علیحضرت  خریده بودند کھ ھیچ  یک از آنھا  قابل پوشیدن نبود؛ و روز سی برای ا
ام  شھر یور از اصفھان بھ طرف  یزد حرکت کردیم. از ماجرا ی غم انگیز لحظات 
وداع  سخنی نمی گویم ، ولی از تذکر یک لحظھ غم انگیزی کھ خاطرۀ آن ھیچ گاه 
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ن لحظھ  ای بود کھ شاه برای از ذھن  من محو نخواھد شد نمی توانم  گذشت و آ
آخرین بار وارد اتاق والاحضرت شھناز شد و او را در آغوش گرفت.  در این جا 
بود کھ ھمھ برای نخستین بار دیدم شاه گریھ می کند. ھنگامی کھ از اتاق ولاحضرت 
شھناز بیرون می آمدند  چنان آثار غم و غصھ در چشمان  شاه  نمایان بود کھ  من از 

 آن بی اختیار لرزیدم.  مشاھدۀ
مقارن ظھر بود کھ در شھر نائین وارد شدیم و در بالاخانۀ محقری کھ محل پاسگاه 
ژاندرمری بود برای صرف غذا جمع شدیم. درآنجا اعلیحضرت نگاھی بھ 

این بچھ ھا بچھ شیر یا ببَر ند کھ باید « والاحضرتھای شاھپور نموده فرمودند: 
قربان شیر و ببَر نیستند  ولی بچۀ  « ای جم گفت : آق» ازوطن خود خارج شوند.

 پس از صرف نھار بھ طرف یزد بھ راه  افتادیم.»  شیرند.
آغاز شب بود کھ وارد یزد  شدیم و در منزل آقای ھراتی کھ بنای نوسازی مشتمل بر 
بیرونی و اندرونی  بود  و ھمچنین خانۀ فرماندار آن روز  یزد ، آقای سرھنگ پاشا 

بشر، فرود آمدیم  اعلیحضرت  اشتیاق  فراوانی  بھ کسب خبرھای  تھران خان م
داشتند. متأسفانھ  از رادیو  خبری  شنیده  نمی شد  و صدای تھران  بھ یزد  نمی 

 رسید و این بی خبری از اوضاع  مرکز بر ملالت  خاطر شاه افزوده بود.
یدن اعلیحضرت آمدند، در یزد  نیز مانند اصفھان جمعی از محترمین  شھر بھ د 

خیلی  اظھار نگرانی  می کردند و در ملاقاتی کھ با آقای جم نمودند  بھ ایشان گفتھ 
 »می ترسیم با رفتن شاه از ایران نظم  و امنیت ھم از کشور برود.«  بودند: 

پیشخدمتھا  و مستخدمین  کھ شنیده بودند سفر  دور و درازی  در پیش داریم، در یزد 
 خود را برای خروج از ایران آشکار کرده بودند.عدم تمایل 

اعلیحضرت ھمین کھ اطلاع حاصل کردند فرمودند ھرکس  مایل  بھ بازگشت  است 
من  اطمینان ندارم  در این « بھ تھران  برگردد و چندمین  بار ھم بھ من فرمودند: 

کھ این  ولی ھر دفعھ»  سفر بھ تو خوش بگذرد، عقیده دارم بھ تھران مراجعت کنی.
فرمایشات را می کردند اشتیاق  من بھ سفر و بودن در خدمت پدر بزرگوارم  بیشتر 
می شد و با نگاه ملتمسی  از ایشان در خواست  می کردم  مرا از حضور خود 
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محروم  نکنند و مکرر بھ ایشان عرض  کردم کھ  خود را برای تحّمل ھرگونھ رنج 
 و زحمتی در این سفر آماده کرده ام.

واقعھ ای کھ در یزد سربار تمام غمھا و آلام ما بود بیماری شاه بود. گوش درد 
شدیدی با تب  بھ ایشان عارض شده بود. معھذا اعلیحضرت بھ روی خود نمی آوردند 
و مخصوصاً ھنگامی کھ با ما بودند  کوشش داشتند خود را مسرور و خندان جلوه  

 دھند و ما را سرگرم نمایند.
ی خواستیم  شھر یزد را ترک  نموده و بھ سوی کرمان عزیمت نماییم، ھنگامی کھ م

از قول من بھ اعلیحضرت شاه بگو شھر یزد « بھ یاد دارم بھ آقای جم می فرمودند: 
دچار کم آبی است فکری و اقدامی  کنید کھ آب این شھر زیاد شود، حیف است این 

 ھمھ دشتھای حاصلخیز بھ واسطۀ بی آبی بایر بماند.
ظھر در رفسنجان در بنای محقری ناھار خوردیم و اعلیحضرت کھ دچار کسالت 
بودند طبق معمول  پس از صرف غذا اندکی استراحت  کردند و  سپس بھ طرف 

 کرمان حرکت کردیم.
غروب آفتاب  روز دوشنبھ  سی و یکم  شھریور  بود کھ  وارد کرمان شدیم.  برای 

بوالقاسم ھرندی  را تخصیص داده بودند  کھ محل سکونت ما در کرمان باغ آقای ا
 بناھای آن دارای اتاقھای متعدد بود.

در كرمان بیماری و گوش درد اعلیحضرت رو بھ شدت نھاد و دكتر سرھنگ جلوه 
رئیس بھداری لشگر كھ از ایشان عیادت نمودند چند روز استراحت را تجویز كرده 

ات اعلیحضرت آمده بود خبر ورود بودند ولی نماینده كنسول انگلیس كھ بھ ملاق
كشتی را بھ بندرعباس داد و بھ عنوان این كھ كشتی بیش از سھ روز در بندرعباس 
توقف نخواھد كرد اصرار داشت كھ اعلیحضرت فورا بھ طرف بندرعباس عزیمت 
نمایند و این اصرار و تأكید چھ بھ وسیلھ كنسول و چھ بھ وسیلھ مأمورین 

بطوریكھ یك بار موجب برآشفتگی خاطر شاه شد و بھ شدت  كنسولخانھ تكرار شد .
كجا بروم پنج ریال پول توی جیب من نیست، اقلاً  باید فرصت  داشتھ « فرمودند : 

باشم کھ وسایل  سفر من فراھم  شود، از تھران ازاعلیحضرت  ھمایونی پول 
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درجواب این  .»خواستھ ام  و منتظرم  کھ حوالھ  یا پولی برسد کھ  ھزینھ سفر نمایم
سخن شاه گفتھ بودند برای پول نگران نباشید انگلستان مخارج سفر را خواھد پرداخت 
و بعداً وصول خواھند کرد. ولی قبول این امر برای شاه خیلی نامطبوع و دشوار بود 
و از این کار امتناع داشتند و چون ھنوز نمی دانستند کھ در انتخاب مقصد و محل 

ج از ایران آزادی ندارند فکر می کردند کھ بھ ھزینۀ  خود و اقامت خود در خار
بطور آزاد و عادی بھ  یکی از کشورھای بی طرف آمریکای جنوبی از قبیل شیلی یا 
ارژانتین عزیمت نمود و بقیھ عمر را دور ازغوغای سیاست و مجراھا بگذرانند و 

ھ بود انتخاب محل یكی از نكاتی كھ فكر ایشان را در كرمان بھ خود مشغول داشت
گفتند آب و ھوای آن مثل  اقامت بود كھ ابتدا شیلی را در نظر گرفتھ بودند ، زیرا می

ایران است و بعدا آرژانتین را انتخاب كردند. در ھر حال نظر ایشان این بود كھ پس 
از ورود بھ بمبئی ده یا پانزده روزی در ھندوستان بھ سر برده و سپس بھ یكی از این 

ور كھ نام برده شد مسافرت نمایند. ما ھمھ خود را مسافر آرژانتین یا شیلی دو كش
 دانستیم . كسالت شاه كماكان باقی بود و یك درجھ و نیم تب داشتند. می

پس از چھار روز اقامت در کرمان عصر روز چھارم  دستور جمع آوری اسباب و  
و اثاثیھ و آنچھ ھمراه ما بود  اثاثیھ را دادند و در ھمان ھنگام صورت ریز کلیھ اسباب

 نیز برداشتھ شد و تسلیم  مأمورین  دولت گردید.
در چند روزی کھ در کرمان اقامت داشتیم، چون  ھیچ فرش  ھمراه نداشتیم، سھ 
قطعھ قالی خریدیم کھ یکی از آن سھ قالی بعد ھا فرش منحصر بھ فرد اتاق 

 مخصوص ما بود.اعلیحضرت پدر بزرگوارم  شد و دو فرش دیگر ھم  
در روزھایی کھ در کرمان  بودیم  گذرنامھ اعلیحضرت  و ما توسط  آقای جم  تھیھ   

 شد و تشریفات  گذرنامھ  چند نفر از ھمراھان ما ھم در بندرعباس انجام  گردید.
ھنگامی کھ وسایل عزیمت بھ طرف بندرعباس فراھم آمد و آماده حرکت شدیم  

فرمودند و پس از ابراز ملاطفت و خداحافظی، بھ  اعلیحضرت قای جم  را احضار
ایشان اجازۀ بازگشت بھ تھران دادند. ما وقتی بھ طرف بندرعباس حرکت کردیم  
اقای جم در کرمان ماندند، ولی ھمان شب از تھران تلگرافی  از اعلیحضرت 
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ھمایونی شاھنشاھی بھ آقای جم رسید و درآن تلگراف اعلیحضرت ھمایونی بھ آقای 
م تأکید کرده بودند کھ تا بندرعباس ھمراه اعلیحضرت فقید باشید و بھ ھمین جھت ج

پس از عزیمت ما از کرمان شبانھ آقای جم ھم بھ اتفاق آقای سرھنگ موسوی رئیس 
ستاد لشکر کرمان بھ طرف بندرعباس  حرکت نمودند و در سیرجان کھ ما شب را 

 در آن جا فرود مده بودیم بھ ما ملحق  شدند.
حادثھ ای کھ در سیرجان موجب ملالت خاطر شاه و ھمۀ ما شد برگشتن یکی از 
کامیونھای حامل اثاثیھ  و مستخدمین بود کھ باعث  شکستن دست یکی از آشپزھا و 
مجروح  شدن یکی دونفر دیگر شده بود و موجب  تأثر و تأسف ھمھ را فراھم  

 ساخت.
اس حرکت کردیم. با این کھ ماه مھر ساعت ھفت بامداد از سیرجان بھ طرف بندرعب 

و فصل  پاییز بود گرما در منتھای شدت بود .ھرچھ اتومبیل پیش می رفت شدیدتر  
 می شد.

ھنگام ظھر در دھکده ای حاجی آباد کھ از آبادی فقط  چند درخت خرما و دوسھ اتاق 
گرمای گلی روستایی در آن دیده می شد فرود آمدیم و در زیر سایۀ درختان و درآن 

نیم  روز ناھار  خوردیم و پس از ساعتی استراحت کھ در حقیقت استراحتی در کار 
نبود بھ طرف بندر حرکت  کردیم. ھر چھ  بھ طرف  بندر نزدیک  می شدیم  گرما 

 بیشتر شدت می کرد.
عرق از سر و روی ما روان بود و عطش شدیدی  بھ ما  دست داده  بود.  ساعت  

رد بندر عباس شدیم.  ھوا بی نھایت خفھ  و ساکت  بود و ھشت بعد از ظھر  وا
کوچکترین وزشی در فضا دیده نمی شد. یکی از ساختمانھای ارتش و چند خانھ دیگر 
برای پذیرایی ما  معین  شده بود و  مقدار زیادی شربت  لیمو مھیا کرده بودند.  

یافت، معھذا از شدت  شربتھا در ھمان بدو ورود تمام شد و تا حدی  تشنگی ما تخفیف
 گرما و خفگی ھوا یارای زیستن  نداشتیم  و نفسھا در سینھ  تنگی می شود.

اعلیحضرت برای این کھ  پس از آن ھمھ خستگی و رنج راه شب را آسوده  بھ سر 
ببریم و از وزش  نسیم روح بخش دریا استفاده کنیم اجازه فرمودند کھ با 
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کشتی  برویم و با این کھ خودشان بھ واسطۀ  والاحضرتھای شاھپور برای خفتن بھ
بیماری و نقاھت بیش از ھمۀ ما احتیاج بھ استراحت داشتند، چون می دانستند آن شب 

من شب را ھمین جا  «  آخرین شبی است کھ در خاک وطن می گذرانند ، فرمودند: 
 یم.من و برادران و چند تن  از ھمراھان  شبانھ  وارد کشتی  شد». خواھم ماند

آن شب از فرط خستگی کشتی را درست تماشا نکردیم و پس از ورود بلافاصلھ  
روی تختخوابھای  سفری خود دراز  کشیده  و آمادۀ خفتن  شدیم. نسیم خنک  دریا و 

 خستگی  راه  موجب شد کھ  زود بھ خواب رویم. 
چنان  اعلیحضرت آن شب را ھم  مانند شبھای  پیش نخفتھ  بودند. صبح  خیلی زود

کھ عادت ایشان بود قبل از ھمھ از جا برخاستھ و مشغول قدم زدن شدند.  بھ مأمورین 
 »تمام تشریفات و مقررات قاانونی را اجرا نمایید.«دولت  کھ شرفیاب شدند فرمودند: 

پس از انجام تشریفات گمرکی و تنظیم  گذرنامھ بعضی از ھمراھان  کھ در کرمان 
بود  و مرخص  کردن مستخدمین  و خدمتگزاران ،  گذرنامھ آنھا صادر  نشده

اونیفورم  نظامی را از تن  خود خارج  نموده  و لبای  شخصی  پوشیدند و ساعت 
 ھفت بامداد  بود کھ آماده  حرکت  شدند.

من و والاحضرتای شاھپور در این  موقع  روی عرشھ کشی  ایستاده  و از دور 
م  بلند شد و پس از چند لحظھ  قایق نگران  ساحل بودیم.  صدای موزیک سلا

موتوری گمرک  از طرف ساحل نمودار گردید و  اعلیحضرت را برای نخستین بار 
با لباس شخصی در میان قایق مشاھده نمودیم. نمی دانم با چھ زبان منظرۀ  این لحظۀ 
غم انگیز تاریخی  را توصیف  کنم و چگونھ  تأثیری  کھ در این ھنگام  بھ من دست 
داده بود بیان نمایم. بغض بھ سختی گلویم  را فشار می داد سعی  می کردم  کھ از 

 ریزش اشک خود جلوگیری  کنم ولی قادر نبودم.
شاه وارد کشتی شد ، ولی ھمچنان دیده بھ ساحل دوختھ  و نگاه  حسرت بار او  

و با  متوجھ خاک وطن  بود. گوئیا سعی می کردند ھر چیز را یک  بار دیگر ببینند
ھمھ چیز با نگاه وداع  کنند.  ناگھان  متوجھ  شدند کھ آقای جم کھ برای بدرقھ  تا 
کشتی آمده اند  منتظر اجازه  بازگشت می باشند. اعلیحضرت پس از اجازه  بازگشت 
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از طرف  من بھ اعلیحضرت  «  و ابراز قدردانی و خداحافظی بھ آقای جم فرمودند:
ل  بسیار  مھمی  است ،  توجھی  بھ این جا نشده . این  شاه بگویید  بندر عباس  مح

 »جا  را مورد  توجھ  قرار  دھید  در اصلاح  وضع بندری  آن دقتّ  بیشتری کنید.
آقای جم  وسایرین با موتور گمرک بازگشتند و پس از لحظھ ای صدای  سوت  کشتی  

حضرت ھمچنان چشم از بلند شد و امواج  دریا  را شکافتھ بھ راه افتاد ، ولی اعلی
ساحل بر نمی داشتند و در این ھنگام  بود کھ من می دیدم قطرات اشک در چشمھای 
ایشان می درخشید . چون  بیش از این تحمل نگریستن این منظرۀ غم بار را نداشتم 
بھ گوشۀ اتاق خود در کشتی پناه بردم و ساعتی چند از آنجا بیرون  نیامدم، ولی  شاه 

 ان نقطھ ایستاده و تا خاک  ایران  نمایان بود چشم  از آن بر نمی داشت.  مدتھا در ھم
كشتی كھ برای مسافرت ما تخصیص داده بودند یك كشتی محقر پستی كوچك بود 
ظاھرا بھ ظرفیت چھار پنج ھزار تن بھ نام " بندرا " متعلق بھ كمپانی "برتیش ایندیا 

ایرلندی یا انگلیسی خشك بود . یک  اسمیر نویگیشن كمینی" كاپیتان كشتی یك نفر
 پزشک  ھندی  ھم در کشتی  بود کھ  بسیار مؤدب  و مھربان بود.

کشتی  یک سالن غذا خوری داشت  کھ ما ھمھ  برای صرف  غذا در آن جمع  می  
شدیم  و با میزبانان  یعنی کاپیتان کشتی و پزشک  ھندی غذا صرف می کردیم. فقط 

ان  کھ اتاق  کوچکی  وصل بھ ھمین  تالار غذا خوری اعلیحضرت در اتاق  خودش
 بود تنھا غذا  می خوردند.

در کشتی بکلی از ھمھ جا بی خبر بودم. رابطھ  ما با وطن عزیز و ھمھ جا بکلی 
 مقطوع  بود و این بی خبری برای اعلیحضرت  بیش از ھمھ ملالت آور بود.

می رفت . آب  و ھوای در یا  بھ  در یا کاملاً  آرام بود و کشتی بھ آھستگی  پیش 
وجود ھیچیک  از ما سازگار نبود و کم  و بیش ھمھ نارحت  بودیم و  بعضی از 
پیشخدمتھا  و ھمراھان بکلی از پا افتاده بودند، ولی اعلیحضرت آب و ھوای دریا  را 
بھ خوبی تحمل  می کردند و حال مزاجی ایشان تا حدی  خوب بود. در کشتی ھم 

ندگانی اعلیحضرت تغییر نکرده بود و  مانند ھمیشھ  در گوشۀ کشتی  برنامھ ز
ساعتھا تنھا  قدم  می زدند. ما ھیچوقت  ایشان را تنھا نمی گذاشتیم  و در تمام  
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 ساعات یکی از ما در خدمت ایشان بود.
شدیم از گرما در رنج بودیم و  چون بھ تدریج بھ مناطق آبھای گرم استوایی نزدیك می 

اشتیاق داشتیم كھ زودتر بھ بمبئی برسیم . پس از چھار روز ساحل بمبئی از خیلی 
دور نمایان شد و مسرت خاطری بھ ما دست داد . ھمھ لباسی پوشیده و خود را برای 
پیاده شدن آماده كرده بودیم ولی ناگھان ملاحظھ كردیم كشتی بھ جای این كھ بھ ساحل 

شود . معنی این كار را  و از ساحل دور می نزدیك شود راه وسط دریا را پیش گرفتھ
نفھمیدیم و ھمھ دچار تعجب و حیرت بودیم كھ چرا كشتی از ساحل دور شد . دل من 

داد كھ باز پیشامد شومی در انتظار ماست . در ھمین موقع ملاحظھ كردیم  گواھی می
كھ از طرف ساحل یك قایق موتوری كھ در آن جمعی سرباز مسلح ھندی دیده 

 آید.  شدند بھ طرف كشتی ما پیش می می
ابتدا خشنود شدیم و تصور كردیم طبق معمول این قایق برای ھدایت كشتی بھ ساحل 

آید و شاید از تشریفات اداری و گمركی بوده كھ كشتی از ساحل دوره شده  پیش می
است ، ولی وقتی قایق نزدیك شد و دیدیم سربازان ھندی ھمراه خود خواربار و بار و 

نھ دارند باز دچار تردید شدیم و پیش خود گفتیم اگر اینھا برای ھدایت كشتی آماده ب
اند ! دقایق اضطراب آمیزی با  بودند پس این بار و بنھ چیست كھ با خود حمل كرده

گذشت . قایق بھ كشتی نزدیك شد . سربازان از قایق بیرون آمده مشغول  كندی می
فر انگلیسی كھ یكی از آنھا بعدا با ایشان آشنایی حمل بار و بنھ بھ خود شدند و سھ ن

 پیدا كردم آقای اسكرین بود وارد كشتی شدند و بھ حضور شاه رفتند . 
السلطنھ آن روز ھند معرفی كرد و  آقای اسكرین خود را نماینده لرد لین لیتگو نایب

من در سیملا بودم ، « اختیارنامھ خود را بھ اعلیحضرت ارائھ داد و گفت 
السلطنھ ھند بھ من مأموریت مھمانداری جنابعالی ( بھ اعلیحضرت جنابعالی  ایبن

شما « سپس راجع بھ مأموریت خود اظھار كرد » كرد ) را داده  خطاب می
توانید در بمبئی پیاده شوید و باید پنج روز در ھمین كشتی بھ جزیره موریس كھ  نمی

 د . برای اقامت شما در نظر گرفتھ شده عزیمت نمایی
ام !  مگر من زندانی«اعلیحضرت از شنیدن این سخنان سخت برآشفتند و فرمودند : 
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ام و بھ من گفتھ بودند كھ در خارج از  من آزادانھ از كشور خود مھاجرت كرده
توانم بروم . جزیره موریس كجاست ؟ چرا اجازه  خواھم می كشورم بھ ھر كجا كھ می

 روم ؟ دھند كھ من بھ آمریكای جنوبی ب نمی
شوید كھ ما در بمبئی پیاده شویم و تا رسیدن كشتی اقلا در شھر بمانیم  چرا مانع می

 » ؟
من اظھارات شما را «گفتند :  آقای اسكرین در پاسخ ھمھ این حرفھا فقط یك چیز می

 » توانم بكنم. كنم و شخصا جز آنچھ گفتم كاری نمی تلگراف می
ن  شدند و چند  قایق موتوری مسلح  ھم بھ سربازان ھندی در کشتی مشغول  پاس داد

آنھا پیوستند کھ در دریا پاس می دادند و بھ زودی بر ما معلوم شد کھ چاره ای نداریم  
جز این کھ در برابر پیشامد صبور  باشیم و تن بھ آنچھ مقدر شده بدھیم. بنابراین قبل 

اقامت ما در نظر   از ھر چیز در صدد  بر آمدیم  بفھمیم  جزیره موریس  کھ برای
گرفتھ اند  چگونھ  جایی  است. من  تنھا خاطره ا ی  کھ از جزیره  موریس  داشتم 

برنارد دوسن  « اثر  نو.یسندۀ  معروف  فرانسوی » پلُ  و ویرژینی « خاطرۀ  زمان 
بود. بھ یاد می آوردم  کھ صحنھ ھای حزن انگیز آن داستان دلگداز از جزیره » پیر 

و برای نخستین بار نام آن جزیره را در آن کتاب خوانده  بودم ،  ولی  موریس بوده 
 ھیچوقت فکر نمی کردم  کھ سرنوشت  روزی ما را  بھ آن  جزیره خواھد کشانید.

والاحضرت شاھپورھا مخصوصاً والاحضرت شاھپورعلیرضا نیز سعی داشتند از 
 ع کنند.روی اطلس و دیکسیونرموقعیت جزیره موریس را برای ما تشری

آقای اسکرین کھ دید ما ھمھ اشتیاق فراوانی داریم  کھ از وضع  جغرافیایی و آب  و 
ھوا و چگونگی  جزیره موریس آگاه گردیم  کھ وضع جغرافیایی و آب و ھوا و 
چگونگی جزیره موریس  آگاه  گردیم  یک با نوی انگلیسی را کھ مدتی در جزیره  

زد من  آورد و من توانستم در طی یک ساعت و موریس اقامت کرده بود از بمبئی ن
نیم صحبت با آن  بانو اطلاعات کافی راجع  بھ آن جزیره کسب کنم و  خود آقای 

 اسکرین ھم در این باره اطلاعاتی  بھ اعلیحضرت می دادند.
وقتی دانستیم کھ موریس جزیره ای است کھ تقریباً در منطقھ استوایی قرار گرفتھ و  
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است، گفتیم: پس اقلاً بھ ما اجازه دھند کھ چند نفر بھ شھر بفرستیم و ھوای آن گرم 
حوائجی کھ برای زندگی در موریس ضرورت دارد تھیھ و خریداری کنیم، ولی این 
اجازه را ھم ندادند و جواب دادند: ھر چھ می خواھید صورت بدھید ما برای شما 

 خریداری کنیم.
بزن و یخچال  برق و از این قبیل اشیاء مورد بھ وسیلھ آنھا مقداری پشھ بند و باد

احتیاج  خریداری  کردیم و خیاط  بھ کشتی خواستیم  تا برای اعلیحضرت و 
 والاحضرتھای شاھپور  لباسھای تابستانی بدوزند.

چھارنفرمستخدم ما کھ ھمراه آورده بودیم وقتی شنیدند کھ مقصد مسافرت تغییر کرده 
فت خیلی ناراضی شدند و بھانھ ھا آوردند کھ بھ ما و بھ حزیره  موریس خواھیم ر

 اجازه بدھید کھ بھ تھران بر گردیم  ما بھ موریس نمی آییم.
اجازه بازگشت حتی بھ مستخدمین ھم داده نشد و در این موقع  بود کھ کاملاً بر ما 
روشن شد در حکم محبوسین سیاسی می باشیم و راه بازگشت حتی بر روی 

 مسدود است.مستخدمین ما ھم 
آن روز کھ مانع ورود ما بھ بمبئی شدند علت آن را نمی دانستیم بعداً شنیدم از بیم 

 ابراز احساسات مسلمانان ھند و مردم ھندوستان بر لھ شاه فقید بوده است.
پنج روز توقف روی دریا بر ما خیلی سخت و طولانی گذشت، چون کشتی ایستاده 

ھایت عذاب می داد.  با ھمھ، رنجھای جسمانی، در بود، گرما و رطوبت دریا ما را ن
 برابر آلام روحانی ما ھیچ بود.

 از روزی کھ از وطن عزیز دور شده بودیم خبری از یار و دیار نداشتیم.
در طول  مسافرت از بندرعباس تا بمبئی اقلاً بدین دلخوش بودیم  کھ پس از رسیدن 

م. نامھ و تلگرافی از اعلیحضرت بھ بمبئی می توانیم  خبری از تھران کسب کنی
ھمایونی زیارت کنیم و بھ آزادی و میل خود راه یکی از کشورھای آمریکای جنوبی 
را در پیش گیریم. ناگھان ھمھ این نقشھ ھا و اندیشھ ھا  نقش برآب و باطل شد و 
 فھمیدیم کھ آزادی و اختیاری نداریم و باید دنبال سرنوشتی برویم  کھ ھیچ از آغاز  و

 انجام  آن آگاه  نیستیم.
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برای اقامت ما جزیره دور افتاده و ناشناسی را در نظر گرفتھ اند کھ  نمی دانیم در آن 
جزیره چگونھ  بھ سر خواھیم برد. آیا درآنجا خواھیم توانست رابطھ ای با 
خویشاوندان و یاران و با تھران عزیز  داشتھ باشیم. متأسفانھ ھر چھ از این سئوالات 

ذھن ما می گذشت جواب آن مجھول  بود و کوچکترین  فروغ امیدی در قلب ما بھ 
نمی درخشید . ھمھ پریشان خاطر و نگران بودیم  و این نگرانی و اضطراب  خاطر 
بقدری بود کھ حتی سربازان ھندی  را کھ در کشتی پاس می دادند متوجھ ساخت و 

 تأثر ساختھ بود.من بھ خوبی  حس می کردم کھ سربازان را کاملاً  م
اعلیحضرت کھ در بدو امر عبانی و آشفتھ خاطر شده بودند،  وقتی متوجھ رنج و  

اندوه ھمراھان شدند زبان بھ تسلیت خاطرما گشودند و ھمۀ ما را تحریص و ترغیب 
 می کردند  کھ استقامت و صبر و بردباری پیشھ سازیم.  

می نواخت و قطعھ ای کھ برای یاد دارم در ھمان روزھا یکی از ھمراھان پیانو 
نواختن انتخاب کرده  بود متناسب با روحیھ ھمگی و تا حدی حزن انگیز بود. 

این چیست ! مارش بزنید ، « اعلیحضرت وقتی  صدای  پیانو را شنیدند،  فرمودند: 
 ».یک آھنگ زنده بنوازید

انی نھفتھ است با این ھمھ من احساس می کردم کھ در زیر آن قیافھ آرام و متین طوف 
و اعلیحضرت  پدرم  بیش از ھمھ ما رنج می برند و غمھایی بر دل دارند کھ ھزار 

 یک آنرا ابراز و آشکار نمی کنند.
این اندیشھ غم افزا کھ توأم با نداشتن ھیچ گونھ خبری از تھران بود بزرگترین رنج و  

بالاخره  طومار  الم روحی  را برای اعلیحضرت فراھم  کرده بود، ھمان رنجی کھ 
 زندگی  و حیات  ایشان   را در ھم  نوردید.

ھرروز شامگاھان از فراز کشتی ناظر صحنھ طوفان و رعد و برق عظمیم  در شھر 
بمبئی  بودیم. در میان غرش تندر و پرتو خیره کننده برق در آسمان،  بمبئی 

کھ نورامیدی  درخشندگی خاصی داشت. با خود می گفتم  آیا روزی فرا خواھد رسید
 ھم در دلھا ما بدرخشد.

نمود با كندی و سختی  پنج روز توقف روی دریا كھ ھر ساعت آن برای ما سالی می 
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سپری شد و كشتی اقیانوس پیمائی كھ برای ادامھ مسافرت ما تا جزیره موریس 
ھای  كھ ما را از بندرعباس تا آب» بندرا«ناخواه كشتی  خواستھ بودند رسید. خواه

ی آورده بود ترك گفتھ و بھ وسیلھ قایق بھ كشتی جدید نقل مكان نمودیم. این كشتی بمبئ
متعلق بھ » برمھ«ھم یك كشتی سرباز بر كوچكی بود و ظرفیت یازده تن موسوم بر 

 بھتر بود. » بندرا«رفتھ وضع آن از كشتی  خط كشتیرانی ھندوستان كھ روی ھم
رسید، صدای صفیر کشتی خبر حرکت آن را پس از آن کھ امر نقل و انتقال بھ انجام 

سینھ بی کران   اقیانوش را شکافتھ و بھ »  برمھ« اعلام نمود و طولی نکشید کھ 
طرف  آبھا و مناطق  گرم استوایی  بھ راه افتاد. در ان لحظھ  تاریک  و ھول انگیز د 

ن  این سفر کھ نمی دانم  آن را چگونھ  وصف  نمایم  با خود فکر می کردم  آیا  پایا
مجھول  چھ خواھد بود. در دنبال  این  اسارت روز آزادی  و  نجاتی ھم فرا خواھد 
رسید؟ و آیا بالاخره  این سفر بازگشتی ھم در پی  دارد؟ و بار دیگر  بھ زیارت  

 وطن  عزیر و بردار تاجدار  و یار  و دیار  خود نایل  خواھم شد؟
خشی برای  این سئوالات پیدا نمی کردم و فقط متأسفانھ در ذھن خود ھیچ جوب امید ب

ھیچ  جواب امید  بخشی برای این سئوالات پیدا نمی کردم و فقط  لطف ایزدی  بود 
 کھ  پرتو امیدی در قلب افسرده ام  می دمید و بھ من  نوید حیات می داد.

بود. »  بندرا« دراین کشتی ھم جریان احوال  وضع  زندگی  ما مانند  کشتی 
یحضرت پدرم اغلب ساعات روز را در حالی  کھ در افکار دور و دراز خود اعل

غوطھ ور بودند در ساحت کشتی قدم می زدند و ھر ساعت و ھر لحظھ کھ ما را  می 
« یعی کنید زنده  باشید، قوی باشید، غصھ  بھ خود راه ندھید. «  دیدند می فرمودند: 

ھ ما روحیھ خود را در برابر  و بیشتر سعی و کوشش ایشان مصروف این بود ک
مصایب  نبازیم و رنج و اندوھی بھ خود راه ندھیم. غذا  را ھمچنان در اتاق خود تنھا 
میل می فرمودند، ولی چون ھر چھ بیشتر می رفتیم  و بھ مناطق استوایی نزدیکتر 
می شدیم ھوا گرم تر می شد، شبھا را در عرصھ کشتی استراحت می فرمودند. آب و 

دریا ھمچنان بھ مزاح اغلب ما ناسازگار بود و بیشتر ساعات روز و شب را  ھوای
 نارحت  و دچار کسالت بودیم.
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پس از این کھ در بندرعباس سوار کشتی  شدیم  چند قبضھ اسلحھ کمری کھ 
والاحضرت شاھپور ھا ھمراه داشتند از ما خواستند  کھ تحو.یل  مأمورین  کشتی 

در مجاورت  بمبئی توقف کرده  بود جزو  اشیایی  کھ از  دادیم. ھنگامی کھ کشتی ما
بمبئی  خریداری  کردیم  دوربین  و وسایل عکاسی بود، ولی  از لحاظ  اجرای  

« مقررات زمان جنگ  اجازه  برداشتن عکس در طول  راه نداشتیم . در کشتی 
ودیم. چندین از تھران و بطور کلی از ھمھ جھان بی خبر  ب» بندرا« ھم مانند » برمھ

بار خواستیم تلگرافی از کشتی بھ تھران مخابره نماییم؛ تلگراف  ما را قبول  می 
 کردند، ولی بھ ما می فھاندند کھ منتظر جواب نباشید.

ھمسفر و راھنکای  ما در این  کشتی  اقای اسکرین  بود کھ تا موریس با ما بودند  و 
ا را داشتند.  ده  روز  سفر ما  از در ان جا ھم یکی دوھفتھ  سمت  مھمانداری  م

 آبھای  بمبئی تا جزیره موریس  بھ طول انجامید  ودر این  مدت 
خستگی و ملالت ما بھ نھایت رسیده بود و ھمھ آرزو  داشتیم  کھ ھر چھ  زودتر   بھ 

 خشک  برسیم و از رنج  سفر پر مشقت و دریا  خلاص  شویم.
جزیره موریس  نمایان  گردید. از دور   ۱۳۲۰بامداد روز بیست و سوم مھرماه 

محوطھ  بھشت  آسای  جزیره مانند خرمنی از گل و گیاه  دیده می شد و منظرۀ  خّرم  
 و سر سبز ان مایھ  سرور و شادی  ھمھ ما شد.

آن روز پس از بیست روز رنج و تب جان فرسا در قلب خود احساس اندکی خّرمی و 
کی جزیره  توقف  نمود و  با نورافکنھا مشغول  نشاظ  می نمودیم. کشتی در نزدی

 دادن علامتی  بھ ساحل  شدند  و از آنجا  نیز جواب داده شد.
یکی از  کارکنان ھندی کشتی مردی سھراب نام بود کھ مادر ایرانی و اھل کرمان 
بود.  از او  کھ زبان فارسی  را ھم خوب  می دانست  سئوال  شد چھ موقع  در 

خواھیم شد. جواب داد: چھار ساعت بعد از ظھر. البتھ از این کھ  تا   جزیره  پیاده
ساعت  چھار بعد از ظھر باید در کشتی بمانیم  ناراضی  و ملول  شدیم، ولی  تحمل 

 این چند  ساعت  را بر خود ھموار  نمودیم.
در ساعت  چھار بعد از ظھر  فرماندار انگلیسی  جزیره  آقای  سربید کلیفرد و 
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از  رجال شھر   با لباس رسمی بھ وسیلۀ قایق تا کشتی بھ استقبال آمدند و  بھ  جمعی
اعلیحضرت خیر مقدم  گفتند و مراجعت  نمودند و سپس ما را در بندر پیاده کردند. 

 چند تاکسی از تاکسیھا ی کرایھ ای  شھر کھ  از اتومبیلیھای  تاکسی تھران بزرگتر 
ت پدرم در تاکسی نخستین نشستیم و سایرین  ھم بود منتظرما بود.  من و اعلیحضر

در تاکسیھای دیگر سوار شدند و یکسر بھ عمارت و باغی کھ در یکی  از محلات 
 خوب شھر  برای اقامت ما در نظر  گرفتھ  بودند رھسپار  شدیم .

روز نامھ ھا موریس خبر ورود اعلیحضرت شاه و ما را در  خبرھای روزانھ آن 
 نوشتند.  روز بطور اختصار

اینک تصور می کنم سزوار است قبل از این  کھ بھ شرح  جریان  زندگی و 
چگونگی محل  اقامت   خودمان در موریس  بپردازم مختصری از وضع جغرافیایی 
و اوضاع و احوال سکنھ و مردم  موریس   را کھ برای  بیشتر ھم مھینان عزیز من 

 مجھول است در این جا تشریح   کنم.
چون ما ارتباطی با مردم و سکنھ موریس  نداشتیم و درگوشۀ عزلت و انزوای البتھ 

مطلق درآن جزیره  بھ سر می بردیم این اطلاعات من خیلی کلی و مختصراست و 
 )۴»(اصولاً حاجتی بھ این کھ  وارد جزئیات  بیشتری  شویم نمی بینم.

 
ی  در  جزیره شمس پھلوی  در ادامۀ آن در باره  اقامتگاه  رضا خان پھلو

 "موریس"  اینگونھ  شرح می دھد: 
 
اقامتگاه ما در موریس باغ وسیع سرسبز و خرمی بود کھ سراسر آن از انواع و  

ھا و گیاھان استوایی پوشیده شده بود؛ چیزی کھ بیش  اقسام درختان مناطق حاره و گل
شکوه کرد درختان گل کاغذی بود کھ جلوه و  از ھمھ در این باغ جلب نظر می

  خاصی داشت و بسیار زیبا و فریبنده بود.
ای از باغ زیر درختان انبوه و تناور، استخر بزرگی کھ در حکم دریاچھ  در گوشھ 

 ھای  پشت پشت بزرگ کھ پنج برابر لاک کوچکی بود، واقع شده بود و دو لاک
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دند. این باغ دارای دو ساختمان کر معمولی ایران بودند در کنار استخر زندگی می
ھای متعدد و سالن و اتاق  بود، یکی عمارت دو طبقھ بالنسبھ بزرگی کھ دارای اتاق

ناھارخوری بود و تخصیص بھ محل اقامت اعلیحضرت فقید و من و والاحضرت 
ھا داده بودند؛ یکی ھم ساختمان کوچکتری کھ مخصوص ھمراھان و  شاھپور

ھا ساده و متوسط ولی روی ھم رفتھ کافی و پاکیزه  اثیھ اتاقمستخدمین بود. مبل و اث
توانستیم آنچھ را ھم کم داشتیم  کرد بھ خصوص کھ می بود و احتیاجات ما را تکافو می

 و یا برای مصارف شخصی ما لازم بود از شھر خریداری کنیم.
خانھ عدۀ کافی از مستخدمین بومی برای خدمت ما گمارده بودند. رئیس غذا و آشپز

کھ ھتل بزرگی را در شھر پرلوئی مرکز » مسیو لومو«یک نفر فرانسوی بود بھ نام 
کھ » مسیو لارشھ«کرد، و رئیس مستخدمین ھم شخصی بود بھ نام  موریس اداره می

ھا با جدیت  نژاد او مخلوطی از فرانسوی و سیاھان بومی موریس بود و ھر دوی آن
 کردند. و حسن نیت بھ ما خدمت می

ی اسکرین کھ از بمبئی تا موریس ھمراه ما آمده بود، تا مدت دو، سھ ھفتھ در آقا
موریس ماند و سمت میھمانداری ما را داشت و پس از سھ ھفتھ ایشان موریس را 

کھ مردی مؤدب و مھربان بود جانشین » مستر پیکوت«ترک گفتند و شخصی بھ نام 
مت ما داشت و کلیھ مراجعات ایشان شد و مستر پیکوت دفتری در مجاورت محل اقا

ما با ایشان بود. در موریس ھم مانند کشتی ما میھمان دولت انگلیس بودیم و با کمال 
کردند و این موضوع باعث ناراحتی و تکدر خاطر  سخاوت از ما پذیرایی می

اعلیحضرت فقید بود زیرا ایشان از روزی کھ از تھران حرکت کردند میلشان این بود 
ای از دنیا مانند یک فرد عادی بھ خرج خودشان آزاد  شۀ دور افتادهکھ در یک گو

زندگی کنند و ھرگز مایل نبودند میھمان شخص یا دولتی باشند و در موریس ھم این 
دادند کھ بھ ایشان اجازه دھند بھ کانادا یا نقطۀ دور  موضوع را بھ کرات تذکر می

نمایند، ولی جواب مساعدی بھ دیگری عزیمت کنند و آزادانھ بھ میل خود زندگی 
 شد. ایشان داده نمی

شد. پس  ھای لازم دربارۀ ما می در قسمت بھداشت از طرف میھمانداران ما مراقبت
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از ورود بھ موریس بھ ھمھ ما واکسن تیفوئید تلقیح کردند و بھ ما یادآوری نمودند کھ 
رفت، در موریس  ریا میبند نخوابیم زیرا علاوه بر اینکھ بیم گزیدن پشھ مالا بدون پشھ

آمد بھ  ھمیشھ قبل از بارندگی مقدار زیادی مورچھ پردار در فضا بھ پرواز در می
خاستیم تمام روشویی و وان حمام انباشتھ  ھا کھ از خواب بر می طوری کھ اغلب صبح

 از این حشره بود.
 ھای پردار و شبنم سنگین موریس از آن چیزھاییست کھ خاطره آن را من مورچھ

کردیم  ھرگز فراموش نخواھم کرد. ھمچنین ھر وقت احتیاج بھ پزشک پیدا می
 کرد. بلادرنگ مسیو لارشھ رئیس مستخدمین، طبیبی برای ما حاضر می

با وجود اینکھ وسایل راحتی و آسایش ما را از لحاظ مادی از ھر حیث فراھم کرده 
ربت و رنج دوری از بودند، ھمھ بدون استثناء روحا ناراحت و دلتنگ بودیم و غ

ھا یعنی تا وقتی کھ  داد بھ خصوص کھ در موریس ھم تا مدت وطن ما را عذاب می
گانھ بین ایران و انگلیس و شوروی امضاء گردید، از داشتن ھر گونھ ارتباط  پیمان سھ

رسید و نھ  با وطن و یار و دیار محروم بودیم. نھ نامھ یا تلگرافی از ایران بھ ما می
کردند. بھ کلی از اوضاع کشور  ھای ما را بھ مقصد تھران قبول می نامھتلگراف و 

طور کھ قبلا ھم نوشتھ بودم بیش از ھمھ  ھمان   خبری خبر بودیم و این بی خود بی
 کرد. خاطر اعلیحضرت فقید را رنجھ می

 افتاد شنیدیم. متاسفانھ اغلب اتفاق می تنھا از رادیو لندن و برلین، خبرھای وطن را می
دادند و اینجا  کھ ھر دو طرف یعنی ھم لندن و ھم برلین بھ اعلیحضرت فقید دشنام می

فرمودند جرم من جرمیست کھ باید ھر دو  بود کھ اعلیحضرت با یک دنیا تأثر می
 طرف بھ من ناسزا بگویند.

شنیدیم، معھذا بدان دلخوش بودیم کھ نام ایران را  با اینکھ از رادیو ھم خبر خوشی نمی
رسید، ھمھ گرد رادیو جمع بودیم  شنویم و ھمین کھ ساعت خبرھای رادیو فرا می می

بردیم. مکرر کوشیدیم و امتحان کردیم  یا رادیویی را در بغل گرفتھ بھ اتاق خود می
شاید بتوانیم صدای رادیو تھران را بشنویم و ھمیشھ مأیوس شدیم. معھذا ھمھ روز 

 کردیم. اختیار این آزمایش را تکرار می بی
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نظم یکی از اصول تغییرناپذیر زندگانی اعلیحضرت پدرم بود، و تا آنجا کھ من بھ یاد 
دارم ھیچ وقت ندیدیم در نظم و برنامۀ زندگی ایشان کوچکترین انحراف یا تغییری  

دانند کھ حتی  اند، می روی دھد. آنان کھ از نزدیک شاھد زندگی اعلیحضرت فقید بوده
وردن و آب آشامیدن اعلیحضرت فقید ھم ھر روز در یک  سیگار کشیدن و چای خ

 کرد. لحظھ معین بود و در سفر و حضر تغییری نمی
ھمانطور کھ از زمان سربازی عادت ایشان بود، ھمھ روزه صبح    اعلیحضرت فقید

خاستند. در موریس ھم این عادت را  بسیار زود قبل از برآمدن آفتاب از خواب بر می
خاستند و  نگفتند و ھمھ روزه قبل از طلوع آفتاب از خواب بر میوجھ ترک  بھ ھیچ

شدند و تا ساعت یازده و نیم در باغ کنار استخر قدم  مقارن ساعت ده وارد باغ می
زدند و در این موقع یکی از ما در خدمتشان بودیم. ساعت یازده و نیم سر میز غذا  می

 شدند. حاضر می
رفتند و تا ساعت دو و نیم استراحت  می پس از صرف ناھار بھ اتاق خودشان

آمدند. در ساعت چھار  کردند. در ساعت دو و نیم مجددا بھ باغ و کنار استخر می می
کردند و آغاز شب ھنگام شروع برنامۀ رادیو در سالن برای شنیدن  چای صرف می

 کردند و ساعت ده برای آمدند. در ساعت ھشت و نیم شامل میل می خبرھای رادیو می
 رفتند. استراحت بھ اتاق خود می

کرد ولی  این بود بھ طور کلی برنامۀ زندگی عادی ایشان کھ ثابت بود و تغییر نمی
ھا در موریس دچار رنج  خواب ھمچنان از دیدۀ ایشان فراری بود و تقریبا اغلب شب

 فرمودند کردند و می خوابی و ناراحتی شکوه می خوابی بودند و پیوستھ از این بی بی
 کند. شب اگر یک ملافھ یا پتوی نازک روی خود بکشم قلبم در سینھ تنگی می

ھا ھم  شدند؛ اتفاقا غوک از شنیدن کوچکترین صدایی در شب ناراحت و عصبانی می
کردند بھ طوری کھ  خراش خود غوغا می در تمام ساعات شب در باغ با صدای گوش

 ھا نمایند. آوری غوک جمع عاقبت ناگزیر شدند چند تن از مستخدمین را مامور
معھذا این تدابیر سودمند نبود و رنج و اندوه شاه پایانی نداشت و خواب ھمچنان از 

کردیم، آثار یک رنج  دیده ایشان فراری بود و ما ھر وقت بھ چھره ایشان نگاه می
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دیدیم و چھ بسا کھ پنھان از نظر  عمیق، یک اندوه بزرگ را در چشمان ایشان می
 باریدیم. ک تأثر از دیده میایشان اش

 گیری انزوا و گوشھ
وجھ مایل نبودند از باغ بیرون روند و از ملاقات و دیدار  اعلیحضرت بھ ھیچ

اشخاص گریزان بودند. پس از آنکھ چند تن از نمایندگان مسلمانان موریس بھ دیدن 
د با گوشھ ھا را با اعلیحضرت فقی ھای موریس خبر ملاقات آن ایشان آمدند و روزنامھ

تر شدند و حتی باطناً مایل  ھایی نقل کردند، اعلیحضرت در این تصمیم راسخ و کنایھ
 نبودند کھ ما ھم از باغ خارج شویم و با مردم تماس حاصل کنیم.

چندین بار برای اینکھ ایشان را قدری سرگرم نماییم، اصرار کردیم کھ بھ اتفاق بھ 
کردند معذلک پا بھ  شد، ظاھراً قبول می یاد میسینما برویم چون اصرار و ابرام ما ز

 سینما نگذاشتند.
فقط یک بار مجبور شدند سراسیمھ و با یک دنیا اضطراب از باغ خارج شوند و آن 
ھنگامی بود کھ بھ ایشان اطلاع دادند حادثھ اتومبیلی برای والاحضرت شاھپور 

عجلھ بھ محل محمودرضا روی داده است و اعلیحضرت سوار تاکسی شده و بھ 
نھایت موجب نگرانی ما را فراھم ساخت    وقوع حادثھ شتافتند؛ در این واقعھ کھ بی

خوشبختانھ بھ والاحضرت شاھپور محمودرضا آسیبی نرسیده بود اما متاسفانھ آقای 
ایزدی کھ با والاحضرت شاھپور در اتومبیل بود سخت مجروح شد، بھ طوری کھ 

 تری گردید.ناگزیر مدتی در بیمارستان بس
اعلیحضرت ھمھ روزه ضمن فرمایشاتی کھ برای دلداری و تسلیت خاطر ما  

کردند کھ از درس و بحث و ورزش غافل نشوید. مخصوصا  فرمودند، تاکید می می
ھا ترک نشود و بھ وسیلھ  فرمودند کھ ورزش روزانھ والاحضرت شاھپور مراقبت می

منظور استخدام کرده بودند و ضمنا آقای پیکوت یک معلم ورزش برای انجام ھمین 
ھای شاھپور معین فرموده بودند کھ نزد  معلمین دیگری ھم برای من و والاحضرت

 کردم. ھای خارجی را تکمیل می ھا زبان آن
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 اعلیحضرت برای والاحضرت شاھپور حمیدرضا و والاحضرت شاھدخت فاطمھ
یات و زبان فارسی را فراموش کنند و از این رو تاکید نگران بودند کھ مبادا ادب

 ھای فارسی خود غفلت نکنند. فرمودند کھ از مراجعھ بھ کتاب می
من در موریس برای رفع دلتنگی خود تصمیم گرفتم در تکمیل فن موسیقی کھ بدان 
آشنایی داشتم بکوشم و چون اتاق من در مجاورت اتاق اعلیحضرت بود و 

تمرین پیانو موجب ناراحتی ایشان را فراھم آورم درصدد تھیھ منزل خواستم با  نمی
فرمودند  ای بر آمدم. اعلیحضرت ابتدا با این منظور موافق نبودند و می جداگانھ

ای پیدا شد  ھمان باغ خانھ   توانم جدایی تو را تحمل کنم ولی بعدا چون در مجاورت نمی
ھ کھ دارای ھفت اتاق و برای زندگی من با منظور من موافقت فرمودند و من بدان خان

 کافی بود منتقل شدم.
اتفاقا یک کشتی بھ موریس آمده بود کھ بھ مناسبت مقتضیات جنگی اجازه نداده بودند 
مسافرین آن بھ مسافرت خود ادامھ دھند و در میان مسافرین کشتی دو نفر معلم 

فن شدم و ضمنا در ھمین ھا مشغول تکمیل این  موسیقی برای من پیدا شد کھ پیش آن
 موقع بود کھ آموختن زبان و ادبیات ایتالیایی را ھم شروع کردم.

ای کھ من برای سکونت اختیار کرده بودم با اقامتگاه اعلیحضرت پدرم  بین خانھ
آمدم و  ای فاصلھ داشت کھ من ھمھ روزه از آنجا نزد اعلیحضرت پدرم می باغچھ

 شدم. مند می مدتی از زیارت ایشان بھره
گذشت و از  زندگی اعلیحضرت شاھنشاه فقید و ما تقریبا بدین منوال کھ گفتھ شد می 

ھر گونھ ارتباط با وطن و اعلیحضرت ھمایون شاھنشاه برادر تاجدارم محروم بودیم 
گانھ بین ایران و متفقین بھ امضا رسید و دولت ایران ھم در سلسلۀ  تا اینکھ پیمان سھ
 دول متفق درآمد.

ز موضوع پیمان و وقایعی کھ منجر بھ انعقاد آن شده بود، آگاه نبودیم فقط پس از ما ا
چندی کھ در موریس بسر بردیم ناگھان دیدیم کھ طرز رفتار مامورین نسبت بھ ما 

ھای متعددی از اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھی و  تغییر کرد و برای نخستین بار نامھ
ران برای ما رسید و قبول کردند کھ علیاحضرت ملکھ و والاحضرت اشرف از تھ
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 ھای ما را بھ تھران برسانند. ھا و تلگراف نامھ
آن روز ما از علت این تغییر رفتار آگاه نبودیم ولی پس از چند روز کھ بھ مناسبت 

گانھ ضیافتی از طرف فرماندار موریس بھ افتخار اعلیحضرت پدرم  انعقاد پیمان سھ
دعوت کردند، از علت این امر آگاه شدیم و بھ آزادی و داده شد و ما را بھ آن ضیافت 

 نجات خود امیدوار گردیدیم.
خوب بھ یاد دارم برای شرکت در آن ضیافت پوشیدن لباس شب برای اعلیحضرت 

ھا ندارم و در تمام  فرمودند من عادت بھ پوشیدن این لباس پدرم بسیار دشوار بود و می
عھذا ھر طوری بود لباس شب را پوشیده و بھ ام. م عمرم جز لباس سربازی نپوشیده

اتفاق در ضیافت فرماندار موریس کھ تمام رجال و بزرگان شھر و اولیای حکومت 
 موریس در آن شرکت داشتند، حضور یافتیم.

اعلیحضرت پس از صرف شام زود مراجعت کردند و ما دو ساعت بعد از مراجعت 
عد ھم مجدداً از اعلیحضرت و ما، بھ ایشان مجلس ضیافت را ترک گفتیم. چند روز ب

چای دعوت کردند ولی آن روز من بھ واسطھ کسالتی کھ عارضم شده بود بھ آن 
 میھمانی نرفتم و اعلیحضرت ھم چون برای من نگران بودند، زود مراجعت کردند.

بعد از اینکھ بھ ما اجازه دادند نامھ و تلگراف بھ تھران بنویسیم و دیده انتظار ما بھ 
یارت دستخط مبارک برادر تاجدارم اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھی روشن گردید، ز

آمیز آمیختھ با غم و حرمان، احساس  برای نخستین بار پس از چند ماه زندگی اسارت
 ھا و آلام ما تا حدی تخفیف یافت. نمودیم و رنج فرح و انبساطی در قلب خود می

ای  خبری از تھران بودیم. ھر وقت نامھاز آن پس ھر روز در انتظار دریافت نامھ و 
رسید مانند پیک خرمی و سرور، قلوب ما را لبریز از شادی و مسرت  از تھران می

گرفتیم و تا  ساخت. ھمھ گرد ھم جمع شده برای خواندن آن بر یکدیگر سبقت می می
گشت و راضی بھ جدا کردن آن از خود  مدتی آن نامھ در میان ما دست بھ دست می

 یم.نبود
بھترین اشتغالات روزانھ ما این بود کھ خامھ بھ دست گرفتھ و شرح اشتیاق خود را 

 )۵نسبت بھ وطن عزیز و زیارت اعلیحضرت ھمایونی برای تھران بنویسیم. (
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 خاطرات علي ایزدي
 

« نویسد:  خاطرات علي ایزدي كھ تا ھنگام مرگ با رضا خان بوده علي ایزدي مي
شد، قیافھ ایشان ھر  تر مي اعلیحضرت روز بھ روز نمایانآثار ضعف و كسالت در 
نمود. خوب بھ یاد دارم یكي از روزھا  تر مي تر و شكستھ روز از روز پیش افسرده

بعدازظھر كھ ایشان طبق معمول و عادت دیرین خود مشغول قدم زدن در باغ بودند 
، یكباره در برابر و من در خدمت ایشان بودم، ھمین طور كھ نگاھم متوجھ ایشان بود

خود شبح ضعیف و نحیفي از اعلیحضرت مشاھده نمودم. پس از این كھ مدتي قدم 
فرداي آن ». چھ ضرر دارد یك چایي بخورم«زدند ناگھان بھ درختي تكیھ فرمودند: 

روز اعلیحضرت براي نخستین بار راه رفتن صبح را ترك كردند و جلوي ایوان 
حضور ایشان شرفیاب شدم از دل درد شكایت روي صندلي نشستھ بودند. وقتي 

داشتند. استدعا كردم اجازه فرمایند طبیب خصوصي كھ معین شده بود، یعني دكتر 
مقصود تو را «شارل خدمت ایشان برسد. اعلیحضرت جدا متناع كردند و فرمودند: 

فھمم، اگر تو تصور كني عمري كھ در خدمت كشور صرف نشود بھ درد  نمي
اي. من محمد جعفر نیستم كھ بخورم و بخوابم. من در تمام عمر  باه كردهخورد، اشت مي

توانستم كار مفیدي انجام دھم آن  از بیكاري و آسایش گریزان بودم و ھر وقت كھ نمي
كردم. اشخاصي كھ از  وقت بود كھ احساس ناراحتي و درد و الم در خودم حس مي

گیري و تأسف بھ وضع  انزوا و گوشھشناسند شاھدند قبل از كودتا جز  نزدیك مرا مي
مملكت ھیچ گونھ آمیزش و مشغولیاتي نداشتم. نھ، تو ابدا خیال نكني كھ من بیماري 

و سپس در حالي كھ دست خود را » جسمي داشتھ باشم من در نھایت سلامتي ھستم.
كوچكترین عیب و اختلالي در اعضا بدن من وجود «بھ قلب و كبد زدند فرمودند: 

راندند من بھ خوبي حس  اما در ھمان حال كھ این سخنان را بر زبان مي » ندارد
 كنند و  كردم كھ اعلیحضرت بھ سختي تنفس مي مي

ھاي ایشان نمایان است . بھ این  رنگ ایشان كاملا پریده و ارتعاش خفیفي در دست
جھت اصرار كردم كھ معھذا اجازه فرمایند بھ دكتر شارل بگویم براي تقویت مزاج 
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اعلیحضرت دارویي تجویز نماید. پس از این كھ از حضور اعلیحضرت مرخص 
شدم فورا بھ دكتر شارل تلفن كردم و از او خواھش نمودم كھ چند دقیقھ نزد من بیاید. 
پس از آن كھ دكتر شارل وارد شد وضع مزاجي اعلیحضرت را چنان كھ دیده بودم 

ت مزاج ایشان نمودم. اعلیحضرت براي او بیان كردم و تقاضاي دارویي براي تقوی
از فراز ایوان كھ مشرف بر در ورودي بود متوجھ آمدن دكتر شارل شدند و از من 

چون در آن ھنگام پاي » كي ناخوش است؟ دكتر براي چھ آمده؟«سوال فرمودند: 
براي عیادت «والاحضرت شاھپور علیرضا مجروح بود و بستري بودند جواب دادم: 

 ». دان والاحضرت آمده
 

از دكتر سوال كن پاي «ھمین كھ دكتر شارل نزدیك اعلیحضرت رسیدند فرمودند: 
من در آن ھنگام از فرصت استفاده كرده عرض ». والاحضرت شاھپور چطور است

اجازه فرمایید از دكتر خواھش كنم دارویي ھم براي رفع دل درد «كردم : 
ھ دكتر كسل نشود موافقت من براي اینك«ایشان گفتند: ». اعلیحضرت تجویز كند

بعدازظھر آن روز بیماري اعلیحضرت رو ». كنم والا من اھل خوردن دوا نیستم مي
بھ شدت گذاشت و آثار تورم در پاي اعلیحضرت نمایان گردید، بھ طوري كھ پوشیدن 
كفش براي ایشان مشكل شده بود با وجود این اعلیحضرت مایل بھ مراجعھ طبیب 

این تورم بر اثر فشار كفش پیدا شده . تصور نكن كسالت : «فرمودند نبودند و مي
فرداي آن روز تورم در ھر دو پا بروز كرد. من از اعلیحضرت مصرا ». باشد

تقاضا كردم اجازه فرمایند دكتر از ایشان عیادتی بنماید.  اعلیحضرت  فرمودند: 
ن لحظھ بھ دکتر و ھما»  ضرری ندارد بیاید، اگر معالجھ ای بھ عقلش  می رسد  بکند

اطلاع  دادم. دکتر شارل  چند داروی مدرّ و مسکن  تجویز  کرد  کھ از تورم  پا 
کاست، ولی درد دل باقی بود، منتھا  اعلیحضرت سعی داشتند  کھ بھ روی خود 
نیاورند و در ھر حال از نارحتی قلب خود بی خبر بودند. در ساعت یازده کھ 

یف بردند، من احساس کردم کسالت اعلیحضرت  برای صرف  ناھار تشر
اعلیحضرت رو بھ اشتداد است. بھ دکتر شارل  تلفن کردم  کھ چند نفر از  بھترین  
پزشکان موریس  را برای کنسولتاسیون و معاینھ دقیق حال مزاجی اعلیحضرت 

 دعوت کند و قرار بر این شد کھ در ساعت چھار بعد از ظھر این کار را انجام دھد.
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و ونیم بعد از ظھر  کھ اعلیحضرت  برای رفتن بھ باغ از عمارت پائین در ساعت د
برای معاینھ دقیق ا ز اعلیحضرت چھار بعد « آمدند. بھ عرض  ایشان رسانیدم  کھ : 

با این کھ فکر  ». از ظھر  دکتر شارل بھ اتفاق سھ طبیب دیگر شرفباب خواھند شد
د،  ولی این بار اعلیحضرت  می کردم  ممکن است  اعلیحضرت امتناع  فرماین

 ».بسیار کار خوبی  کردی«  فرمودند: 
چھار بعد از ظھر  پزشکان مزبوربھ اتفاق دکتر شارل اجازه شرفیابی حاصل کردند 
و پس از معاینھ  دقیقی کھ از اعلیحضرت نمودند و پس از بحث و مشورت طبی  

ای دستگاه رادیو گرافی لازم است اعلیحضرت  بھ یکی از بیمارستانھا دار« گفتند: 
 ».است تشریف ببرند  تا از قلب و جھاز ھاضمھ ایشان عکسبرداری شود

اعلیحضرت از رفتن بھ بیمارستان و برداشتن عکس امتناع  داشتند و می فرمودند:  
، ولی از اصرار زیاد قبول »این  دل دردی  کھ من دارم محتاج این چیزھا نیست« 

ی عکسبرداری  مراجعھ  کنند و  قرار شد دو روز  بعد کردند کھ بھ بیمارستان برا
 این کار صورت گیرد.

از قرار  معلوم « فردای آن روز صبح زود دکتر شارل بھ اتاق من آمد و گفت :   
اعلیحضرت مبتلا بھ بیماری قلبی شدیدی می باشند. دستگاه رادیو گرافی کھ در  

اند خوب عکس برداری کند، معھذا بیمارستان  موریس ھست آنقدر دقیق نیست کھ بتو
ً  موضوع مسافرت اعلیحضرت بھ  فردا عکس برداری خواھد شد اما اگر تصادفا
کانادا  عملی شود(  چون آن ایام  پیوستھ مشغول  گفتگو  بودیم  کھ اجازه مسافرت 
اعلیحضرت را بھ کاناد تحصیل کنیم)  واجب و لازم  است  کھ د ژوھانرسبورک 

ی جنوبی کھ بیمارستانھای آن دارای وسایل رادیو گرافی است قبل از پایتخت  آفریقا
 ».حرکت بھ طرف کانادا از قلب اعلیحضرت عکس برداری دقیقی بھ عمل آید

معمولاً  در آغاز شب  اعلیحضرت  ساعتی از وقت  خود  را صرف  شنیدن  رادیو 
مل آمد، می فرمودند. شب  بعد از  روزی  کھ معاینھ  از اعلیحضرت  بھ ع

اعلیحضرت  طبق  معمول برای شنیدن رادیو  تشریف آورده بودند و من افتخار 
حضور داشتم. ھمین  کھ پیچ  رادیو را گشودیم  سخنگوی رادیو  لندن  ضمن  
خبرھای خود اطلاع  داد کھ حال  مزاجی  اعلیحضرت  شاه  سابق  ایران در 

 موریس خطرناک است.
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اکناف دنیا  بھ سرعت  انتشار  یافت  اعلیحضرت  خبر رادیو لندن در اقطار و 
ھمایون شاھنشاھی  ھم در تھران این خبر را شنیده و دچار نگرانی شده بودند و بھ 
ھمین  جھت  فردای آن روز  تلگرافھای  متعددی از اعلیحضرت  ھمایونی و در بار 

 بھ ما رسید  کھ از وضع  مزاجی اعلیحضرت فقد  پرسش  کرده بودند. 
ون ما طبیب نبودیم و درست از بیماری اعلیحضرت آگاه نبودیم فوراً سلامتی  چ

اعلیحضرت را بھ تھران  اطلاع دادیم،  ولی بعداً دکتر  شارل وخامت وضع مزاجی 
اعلیحضرت  را بھ من گوشزد کرد، ولی  ما ھمچنان  موضوع  کسالت قلبی را از 

فرمودند کھ جھاز ھاضمھ ایشان  اعلیحضرت مکتوم  داشتیم و  ایشان  ھم تصور می
) ۶خوب کار  نمی کند و از این رو بھ جای  قلب  پیوستھ از معده شکایت داشتند.(

(رضاشاه، خاطرات سلیمان بھبودي، شمس پھلوي علي ایزدي ) بھ اھتمام غلامحسین 
 )  ۴۵۳ – ۴۵۶صص  – ۱۳۷۲-ناشر: طرح نو  -میرزا صالح

بھ طبیب و دوا باعث اشتداد بیماري تأملات روحي و عدم اعتنا «  ۴۷۷ص 
كردند و چشم  اعلیحضرت بود. كم كم اغلب روزھا احساس دل دردھاي شدیدي مي

شد. از آغاز بیماري اعلیحضرت صبح را فقط در  تر مي ایشان روز بھ روز ضعیف
زدند. در یكي از روزھا كھ من در خدمت ایشان بودم دیدم كھ  اتاق قدم مي

 اق قادر بھ راه رفتن نیستند و بھ سختي طول اتاق اعلیحضرت حتي در ات
خواستند وجود آن را ھم  پیمایند متأسفانھ این بیماري كھ اعلیحضرت ھرگز نمي را مي

شد و رفتھ رفتھ  باور نمایند و آن را مورد اعتماد قرار دھند روز بھ روز زیادتر مي
ت رو بھ شدت كاست. ھر وقت بیماري قلبي اعلیحضر از قواي جسمي ایشان مي

كرد از این رو این بارھم از  نھاد، بیش از ھمھ جھاز ھاضمھ ایشان را ناراحت مي مي
خواستند  كردند، ولي چون از بیماري خود آگاه نبودند و نمي دل درد اظھارتألم مي

قبول ھم كنند كھ كسالتي دارند این دل دردھاي پي در پي را ناشي از بدي غذا 
گرفتند و روزي نبود كھ چندین بار بھ  طبخ آن ایراد بسیار مي دانستند و از غذا و مي

 آشپزخانھ سركشي نكنند. از آشپز ایراد نگیرند .
در یکی از شبھا در ساعت ھشت کھ برای استراحت بھ اتاق خود رفتھ بودند و من ھم 

». ایزدی، این دل درد دست از سر من بر نمی دارد« در حضورشان  بودم، فرمودند:
اجازه فرمایید پزشکی کھ متخصص امراض جھاز ھاضمھ باشد «دم:عرض کر
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با این کھ ھرگز معتقد بھ طبیب و دوا ».  دعوت کنیم تا از اعلیحضرت عیادت نماید
نبودند بالاخره در نتیجھ اصرار من موافقت کردند و روز بعد یک طبیب عالیمقام و 

اعلیحضرت دعوت   را برای  معالجھ» دکتر بروسی« دانشمند سوئیسی بھ نام 
 کردیم.

پس از معاینھ اعلیحضرت تأکید کردند کھ بیشتر اوقات باید » دکتر بروسی« 
 اعلیحضرت استراحت  نمایند و حتی الامکان راه رفتن را کم کنند.

چند روز  پس از واقعھ  آغاز شب دچار دل درد  شدند.  در ھمان  شب و در ساعت   
از  تختخواب  » توالت« ی کھ برای رفتن  بھ محل چھارو نیم بعد از نیمھ شب، ھنگام

شوند وبھ زحمت خودرا تا نزدیك  پایین آمده بودند، دچار حملھ قلبي شدیدي مي
خورند بھ طوري كھ یك دست و  رسانند و درآن جا بھ سختي زمین مي تختخواب مي

ز  و یکی ا» دکتر بروسی« روند. فوراً  بھ  شود و از ھوش مي صورتشان مجروح مي
پروفسورھای متخصص در امراض قلب  اطلاع دادیم و بلافاصلھ  ھر دو حاضر  

این حملۀ  «  شدند و  پس از معاینھ اعلیحضرت خیلی اظھار نگرانی  کردند و گفتند:
قلبی بسیار شدید  بود و حتی  امید نداریم کھ تا ده ساعت دیگر اعلیحضرت حیات 

ات آغاز شد و چون اعلیحضرت بھ سختی معھذا  بلا درنگ معالج».  داشتھ باشند 
 وبھ زحمت تنفس می کردند، دستور تنفس مصنوعی دادند و آمپولھایی تزریق کردند .
در نتیجۀ این حملۀ  قلبی، ھشت روز تمام  اعلیحضرت  گرفتار بستر  بودند و  چند 
 ً  روز  نخستین آن  در حال اغماء و بیھوشی بسر بردند. در این  مدت خود من شخصا
نسخۀ  پزشکان را بھ داروخانھ  برده و پس از تحقیق  کامل در نوع  داروھایی کھ 
تجویز  کرده بودند،  آن را  می خریدم  و بطور کلی  داروھایی  کھ تجویز می کردند 

 اغلب مسکن و برای تقویت  قلب بود.
ر ھمین کھ اعلیحضرت دچار حملۀ قلبی شدند و احتیاج بھ مراقبت دایمی  و پرستا 

تعھد پرستاری اعلیحضرت را کرد و با »  میس آکین« پیدا کردند، بانوی  صاحبخانھ 
کمال جدیت و دلسوزی این وظیفۀ  دشوار  را انجام  می داد و در تمام ساعات و 

« لحظات  مراقبت بسیاری از حال مزاجی اعلیحضرت  می نمود. در این ھشت روز
ع از احوال مزاجی  اعلیحضرت  بدان ھمھ روز برای عیادت و اطلا» دکتر  تنکین
 جا می آمد.
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در ھمان اوانی کھ اعلیحضرت مجدداً دچار کسالت گردیدند، والاحضرت  شاھدخت 
شمس کھ در تھران اطلاع  یافتھ بودند، مصمم شدند بار دیگر بھ نزد اعلیحضرت پدر 

 خود بیایند.
لاحضرت بودند، برای با وجودی کھ اعلیحضرت فقید بسیار شایق و مایل بھ دیدار وا

این کھ  والاحضرت دچار زحمت و رنج مسافرت نشوند، راضی بھ مسافرت ایشان  
نبودند، ولی والاحضرت   را شوق دیدار  پدر وادار کرد تصمیم  خود  را اجرا کنند 

 و بھ طرف ژوھانسبورک حرکت نمایند.
ماری شدید وفتی تلگراف ورود والاحضرت شمس بھ قاھره رسید، این ھشت روز بی

اعلیحضرت بھ پایان رسیده و حال مزاجی ایشان تا حدی رو بھ بھبودی نھاده بود، 
بطوری کھ حتی از تختخواب برخاستھ و چند بارھم از اتاق  خود بیرون آمده و در 
باغ  قدم زده بودند.  خبر ورود والاحضرت  شاھدخت شمس در این ھنگام  فوق 

حضرت فقیذ گردید و وقتی  والحضرت العاده باعث خوشوقتی و مسرت اعلی
شاھدخت با ھواپیما وارد ژوھانسبورک  شدند و بھ دیدار  اعلیحضرت  نایل امدند  

 این خوشوقتی و مسرت  بھ کمال رسید.
والاحضرت شاھدخت شمس بھیچوجھ از چگونگی وضع مزاجی اعلسحضرت و 

براز تأسف و تأثر  خطری کھ از ایشان  گذشتھ بود، آگاه نبودند و پس از اطلاع  ا
 بسیار نمودند.
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احوال مزاجی اعلیحضرت، مخصوصاً پس از آمدن  والاحضرت شاھدخت شمس، 
رو بھ بھبودی  نھاده بود. ھمھ فکر می کردیم  خطر بھ خواست خداوند رفع شده و 

اعلیحضرت بودند جای نگرانی نیست.  آغاز شب والاحضرت شاھدخت در خدمت 
 و من ھم افتخار حضور داشتم.

اعلیحضرت آن شب اتفاقاً بیش از سایر شبھا خندان و مسرور بودند و ھمانطور کھ  
عادت ایشان بود، گاھگاھی لطیفھ ھای نغز و سخنان شیرین بر زبان می راندند و 

ی چیزی کھ بھ فکر ما و ھیچکس نمی رسید این بود کھ این شب آخرین شب زندگان
 اعلیحضرت رضا شاه پھلوی است.

بود.ھنوز از خواب بیدار  ۱۳۲۳ساعت شش صبح روز چھارشنبھ  چھارم مرداد  
نشده بودم  کھ صدای در را شنیدم. وقتی در را گشودم  سید محمود  پیشخدمت 
مخصوص اعلیحضرت را دیدم کھ سراپا غرق  در تشویش و اضطراب است. 

اعلیحضرت از خواب بیدار نمی « واب داد: ج» سید محمود چھ شده؟« پرسدیم: 
سید ».  شاید  شب را بی خوابی کشیده اند و حالا خوابشان  برده « گفتم: »  شوند!

شما « محمود کھ معلوم بود قبلاً وارد اتاق شده و خطر را احساس نموده ، جواب داد: 
ً لباس پوشیده و خود ر» خوب است ھمین حالا اعلیحضرت را ببینید. ا بھ فورا

خوابگاه اعلیحضرت رسانیدم. چھرۀ  اعلیحضرت خیلی ارام  بود و اصلاً  اثری از 
مرگ در آن دیده نمی شد. دست اعلیحضرت را کھ ھنوز گرم بود، بھ دست گرفتھ و 

جوابی نشنیدم. چند بار دیگر سئوال »  حال مبارک چطور است؟« بآرامی گفتم : 
وابی نشیندم. در این موقع بود کھ احساس خود را  بلندتر تکرار کردم و باز ھم ج

اطلاع  دادم » دکتر بروسی« خطر  را نموده  و فوراً  خود را بھ تلفن  رسانیدم  و بھ 
 کھ فوراً  خود را  برساند.

دکتر « و پروفسور  متخصص امراض قلب و » دکتر بروسی « پس از  چند دقیقھ 
مین موقع  بود کھ والاحضرت در بالین  اعلیحضرت حضور یافتند و در ھ» تنکین

شاھدخت شمس و والاحضرتھای شاھپور نیز سراسیمھ در گرد اعلیحضرت جمع 
 شده و منتظر اعلام  نظر پزشکان شدند.

اطلاع  داد کھ در ساعت پنج صبح حملۀ قلبی » دکتر  بروسی« پس از چند لحظھ ای 
اعلیحضرت  شدیدی بار دیگر  عارض اعلیحضرت گردیده و در نتیجھ  این حملھ

 ) ۷.(فوت  کرده اند
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 چھارم  فصل
 

 انرـیدرااه ـاشـضرای روزھــن ــریـآخ
 

؛ گرفترت پی حملھ متفقین بھ خاک ماصودرکھ ان یرازاضاشاه وج ری خراماجر
ت. ـساه زدم ـقاول را رپھلوی رکان ست کھ پایاانگیزاخی تاثرـیرعھ تاــقعوایک 

س عباربھ بندان تھرازضاشاه رنی بر سفرطولانی اثھ ناظردین حان اجریادر
آنجا از ند.دکرن بیاا یرآنرـخط سو رـین سفای ھامینھ زپیش ل پنجاه ساو شتند ااردقر

بھ گفتھ   ؛ نگاھیدـاشنـقع باخبر بوما ن از آیندگاد و یخ شورباید ثبت تاھا ین گفتھ اکھ 
را ی روزسھ ان دویرازاعزیمت در ھنگام ضاشاه رکھ ن ملاکین کرماازی یکی ھا
تا ن کرماازضاشاه ره اتشی کھ بھمرارفسرای اھنیزگفتھ وست اه دبسربراوخانھ در
کشتی بسوی را درضاشاه رکھ د بوم اونجااسروه دبوب کام رملتزس باـعردـبن

 ت .ــساشنیدنی د؛ کر  ژوھانسبورگ راھی
ضاشاه رقامتگاه اآخرین د؛بسربرن آروزدرسھ ن کرمادرضاشاه ری کھ اخانھ 

ھرندی ی با آقای ایش مصاحبھ پل چندساوجھت چھل د. بھ این وـن بـطوخاک درفقید
ی روزھاآخرین درا از خوات ستھ شد کھ خاطراخووازاو د ـل آمـضاشاه بعن رمیزبا

در فقید ت علیحضرن اینک آنچھ میزبااد. ح دھــطن شروخاک در ضاشا فقید رقامت ا
ین اد. ــنیامیخوراست اه دتعریف کراش  خانھرگ دربزد مرن ه آروزقامت سھ اه ربا

 ت . ـساسیده پ ربچار مصوان مجلھ تھردر ۱۳۳۶لسادر مصاحبھ 
مو بھ ا آنرت جزئیارد ھنوز یخ میگذرتان آل ازه سادباآنکھ شانزن کنواگفت:ھرندی 

قت اروفرماندشاھرخ کھ دبو۱۳۲۰لسارشھریو۲۷روزست دارم. دراطرـموبخ
رو عالیقدن یگر میھمادو روز دگفت تایکی د و کررحضاای اربفرماندا مرن کرما

را ئی کاملی اسائل پذیروباید د.برخواھد ینجا بسر درایکشب ومیاید ن بھ کرما گیربز
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من بھ د ی خوــلوکیست. رعالیقدن آنموقع بمن نگفت کھ میھماار دره کنی. فرمانددآما
ل گفتم: باکماارجھت بفرماندبھ این فقید میباشد ن شاھنشاه ین میھماایافتم کھ س درحد

ست الی ممکن ھستم. وه دآمادجمند خورگ و اربزن میھمااز ئی ای پذیرابرر فتخاا
یعنی دا گفت: فرارفرماند؟ شدبھ کرمان وارد خواھند ی روزھ ــماچن بفرمائید میھما

ر وارد شھریو ۲۹و  روز شد ن خواھند اـکرمزم عان صفھار از اشھریو ۲۸روز 
 ھمانتا عصر دم وجعت کرای بخانھ مرارفرمانداز میشوند. من بلافاصلھ ن کرما
عده  ر شھریو ۲۹روز ه ساختم. دجمند آمان ارمیھمااز ئی ای پذیرابررا خانھ روز
وب غررن لی تا مقاوند. دفقید بوشاھنشاه موکب ر ورود  نتظان در اکرمادر ی ودمعد

سید کھ رین ساعت خبر د. درانرسیده بوورود بھ کرمان ساعت ازطلاعی ھیچگونھ ا
ر وارد شھریوام  سیو روز ت ـساه داـفتابتاخیر روز فقید یک ت علیحضرورود ا

 میشوند.ن کرما
یم کھ ده بودیستااخانھ درلشگر مقابل ون معاق ه صبح  من باتفادساعت رن مقاوز آنر

یم کھ دکررفرمانده لشگر تصوو شد. من ظاھر فسر قد بلندی اسر کوچھ ن از ناگھا
فاصلھ ما ھنوز لی وفتیم. ف اور ا میباشد. باینجھت بطرـی مافسر حامل پیامی براین ا

فقید ت علیحضرافسر بلند قد این م اھ شدــمتوجن کھ ناگھاد متر کمتر نشده بور چھااز 
ا گفتند: چردم؛ معرفی کرت علیحضرر ابھ حضود را آنکھ خواز میباشد. بعد 

ی جای مناسبی ارفرمانددم کرض عر؟ یداه دی ما جاتعیین نکرای برارفرمانددر
پس شاھنشاه میباشد. د شاھنشاه یشی چاکر متعلق بخودروین گذشتھ خانھ ازاشت. اند
فرمانده لشگربھ م؛ ساندض ربعر؟ ث پرسیدند: فرمانده لشگر کجاستـکـی مالحظھ از
ینجا بیاید. چند الشگر د ئیس ستاربگوئید ؛ نددت. فرموـسافتھ ن ره سیرجاراید زدبا
را ند فودد فرموفقیشاھنشاه سید. ت رعلیحضررالشگر بحضود ئیس ستارقیقھ بعد د

ت علیحضرد ااـئیس سترفتن از ربعدور. من بیاد نزن راکرماھای  راهمنی انده ناوپر
لاحضرتھا و وای معظم لھ اطاقھائی کھ براکلیھ دم از بوام لتزدر احالیکھ من در فقید 

رت عماھای  پلھو ھنگامیکھ ازند دیدکرزدحوصلھ باو قت دبا د ه شده بودملتزمین آماو 
ه دیرکرھا دبچھ ا نم چرالی نمیدوست. ب اطاقھا خیلی خواند:دمدند فرمومی اپائین 
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دم. طاعت کرن را امرشارا افوبدھند. تغییر ا مراب خوق طاابده  ر ستوا دمعھذ؟ ندا
 ۱۶ند. نیمساعت بعددمیزم مرتب قد؛ حت کننداسترای اآنکھ لحظھ ون بدشاھنشاه 

ر ـسایولاحضرتھا و واند دخانھ توقف کردریگری مقابل از دتومبیل یکی پس ا
ق اـطن ااـشدوــخت علیحضرافقید آمدند. د شاھنشاه ه شده نزدتومبیلھا پیااز املتزمین 

تشریف غ بھ بادامجدر ینکااز اغت افرازپس و ند دتعین کرراملتزمین و لاحضرتھا وا
 یدند. درـگغ بادش در گرل مشغوو ه وردآ

دش قیقھ گردچندازپس ت ضرعلیحدم .احرکت میکرن پشت سرشات مدم تمادرمن 
ه دگرایدند دنھا آند. داچھ کررجی هیدی خادند: دفرمو؛ هاردادمخاطب قرا مرغ بادر
ا ین بخدد اجووشد. بانخواھند یگر حریف ما ود؛ دباین ترتیب جلو بران یرایگر ل دسا

ند دنبودرقا؛ گانھ میامدنداجدو ند ده بودھ نکرــا حملـمرگر با کمک یکدیگر بکشواقسم 
ما ربکشوب جنول و شماازگ ــجنن لاـعون الی آنھا بدوکنند. وزما تجاات سرحدب

؛ ندده بوده نکرداــمع  آفادی ارـبدرا کھ بھیچوجھ خورا ما ھای  شھرو ند دحملھ کر
 کنیم. درکھ صارمتار ستودیم کھ دبور ناچاھم جھت ما بھ این ند. اردادحملھ قررد مو

غمگین و متاثر ر بسیا؛ شتندامیدر ظھارا ا ین مطالبھنگامیکھ  افقید ت علیحضرا
آمد. ت علیحضرد انزد ملتزمین  بووجم  کھ جزد ین موقع محمودر ار میرسیدند. ــبنظ

ست. ب اخورسید کھ بسیاض ربعر؟  کھ بدنیستن طاقتااپرسیدند ت ازاو علیحضرا
م یک حمادم کرض عر؟ یدم دارحمال منزدرند: دکرال ه سئواردادقرب خطاابعد مر

ارد. عیبی ند؛ ند نھدمناسب باشد. فرمو؛ نمیکنمر لی تصودار ھست . وزینھ خ
بھ ت علیحضرھنگامیکھ اکھ دم ه بور را دادی ترتیب کارطول منزدرگذشت. وزآنر
ارد. بھ طبقھ بالا بگذم شت قداحق ندھیچکس یگر دند دقھ فوقانی تشریف میبرـطب

ت علیحضراند کھ دادخبر بعد روز صبح  ۹ساعت د. بون مضاراه ـماول آنشب شب 
ی روزھ ـچوز مراند دفرمو؛ فتمن رشارقتی حضووند. اه وردبطبقھ پائین تشریف آ

 گفتند حیف و ی کشیدند ھــآن. مضارماه دم روزاول کرض عر؟ ستا
افر ـمست رـعلیحضای ره بر بیماوعلادم کرض عرم. ه بگیرروزنم انمیتوومریضم 

ت علیحضرر ابحضون کرماوف معرر تجا ازچند نفر وز نرآظھر رن مقاھم ھستند. 
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در ند. بعد دفرمون کرمال ضع محصوازولھائی اسئوت علیحضراشدند. ب شرفیا
حمت زین مملکت خیلی ای اند: من بردفرمو؛ ر میرسیدندـحالیکھ خیلی متاثر بنظ

کھ د بون آر ینکااز امن د مقصووشتم اگذدم رـی مابررا ی دیاوت زمن ثرم؛ کشید
وت بھ ثرو کنند رت کنند. باید کاــبگوشت نباید قناعن و آمانم کھ بھ نابفھر کشودم بمر
ه زجاد اتقاضا کروآمد عکاسی قیقھ بعد دیند. چند ابیفزن شارکشود و آمد خوودر

س ھنگامیکھ شد. عکاس واردعکاوند دفقت فرموامودارد؛ بفرمایند چند عکس بر
ت علیحضراخصیت تحت تاثیر شن چناد؛ ی میکرداره عکسبردآمارا بین دور
عکس د آنکھ موفق شوازقبل م نجااید. سرزمیلرت ش بشدـستھایدکھ د گرفتھ بوارقر
 شکست . د و فتااستش ازدبین دارد؛ دوربر

ه شرفیابی زجاانگلیس ل اکھ کنسود بون کرمادرفقید شاھنشاه قامت روز دوم ا
 ند. دی کرددارخواوپذیرفتن ازفقید ت علیحضرای ـلوت. ـساوـخ

؟ یدداریورادین خانھ دراه گفتند: دفرمور حضاا امرت علیحضردوم ا روزعصر 
کھ رای رخباد. ای بواه زتاھای  چھ خبر؛ گرفتیدر را خبااند دھ فرموـبلدم کرض عر

کسالت ر ظھات اعلیحضروزاآنرم. سانیدض ربعردم ه جنگ شنیده بوربادریو ازراد
دم کرض عرھست ؟ ب کترخون دکرمادرند دکھ فرمود عصر بورن مقا؛ نددمیکر

ت وارد علیحضراد ـشواردکتردمن بیاید. یکربع ساعت بعد دند بگوئید نزدبلھ. فرمو
ب خوا رھـسفری کھ ظااب ی تختخوو روشده ل طاقھای طبقھ تحتانی منزازایکی 

 فت. در رجا اب ازکشیدند کھ تختخود؛ دراز بستھ نشده بو
وند. ـجا بلند شاز یم تا دکر کمکوسانیده ت رباعلیحضرد را کتر بلافاصلھ خوو دمن 

معاینھ را ر من ـکتد. دچیزمھمی نبو؛ شتند گفتندداحالیکھ لبخندی برلب ت درعلیحضر
جھ دریک ت علیحضراشت ر داظھاامعاینھ از کتر پس ؟ دچیستازببین کسالتم ؛ کن

ه مرخص شد. چند ساعت بعد زجاابا کسب د و تجویزکردار و بعد چند ؛ نددارب ـت
ه دی میل کراه دی سااآنشب غذت علیحضرد. انمودت عیات علیحضراز ادا کتر مجدد
 نیامدند. ون بیرق طااز ابعد روزه زدتاساعت یاو بیدند اخوو

س ـنگلیل اکنسوف طروازیکنفرآمد ؛ ندآورده کھ بھ طبقھ پائین تشریف زدساعت یا
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ند مقصد کشتی دفرموشاھنشاه ست. احاضرس عباربنددرساند کھ کشتی ض ررـعـب
مقصد ازی ـطلاعھیچگونھ اساند کھ ض ربعرد سی بوـنگلیاھ ـقاصد ک؟ تـجاسک

ع طلااند: بجھنم کھ دفرمو؛ نددحالیکھ عصبانی شده بوت درعلیحضرارد. اکشتی ند
ر ستود دبوام لتزدر ای کھ دیزت بھ آقای اعلیحضر؛ این شخصافتن از رید. بعد ارند

ند. ورنیاد ت باخوـسای دیاز کھراچیزی ھر ه  دی کرداربررت صورا ثاثھ اند داد
د ــبعروز ح ـصبو د ـنجامیل اظھر بطوازبعد ۵ه ساختن سفر تاساعتدآمان جریا

رد مورا ساکنین خانھ و حالیکھ من ن در کرمادرقامت روز اسھ از فقید پس شاھنشاه 
 ترک گفتند. س عباربقصد بندن را ند کرمااردادقرد خوص تفقد خا

نشاه هشااز ئی اپذیرر سید مامون ری کرمادارشھرم قامھا بھ  تش کھ بعدارفسرایک 
ه دچنین تعریف کردراخوات ی نیزخاطرد. وبوس عباره تا بندرابین ط قاــندر  فقید 

 ست: ا
ه دشدند. ساعت س عباربندزم عان کرماازصبح ۶لاحضرتھا ساعت ت و واعلیحضرا
آنجا را درت و ھمراھان ناھار علیحضراشد ارقرو شدیم د حاجی آباوارد م ـنیو

 فرمایند. ف صر
ت علیحضرو احرکت نمیکند وز آنردره شد کشتی ع دادطلاایم کھ دبود اـاجی آبـحدر

ی این خبرمن بلافاصلھ برل اصوازوقامت فرمایند. پس س اعباردــبنرا در باید شب 
جستجوی ازظھر پس از بعد دوساعت م وشدس اـعبربندزم ئی عااسائل پذیروتھیھ 

بعد  ۶ساعترن مقادم. ه کردآمان یشااقامت ای ابررا ملی ک بان رتعمام نجااسرد یاز
رت را طاقھای عمااکھ ــآنازس ـشدند. پس عباربندت وارد علیحضراکھ د ظھر بواز 

کھ ن کنوان ـند: مدفرمو؛ حالیکھ خستھ بنظر میرسیدندت درعلیحضراند. دید فرموزدبا
را فقط یک چیز وشتھ اگذ ینجاد را در اچیزخوم؛ ھمھ میشوا طن عزیز جدوخاک از 
ه وردآد مملکت بوجول دربیست سال خلادرست کھ  رامنیت کشون اآم؛ ومیبرد وـباخ
 ام. 

حت استرای ابرم شاف صرازپس و ند م دادشار ستوت دعلیحضراساعت نھ شب 
؛ هدکررحضاا اعلیرضا مرت شاھپور لاحضرواینموقع در اد. ـفتناب رخوق باطا
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آنجا را در شب و م ـیوبکشتی برمیخواھیم لاحضرتھا وا ازن ـد تـچنق فاـند باتـگفت
بکشتی ن لاحضر تھا با آدم و واه کردی آماربیم. بلافاصلھ من یک قایق موتواوـبخ

کھ یک را طن وھ خاک ـحالیکدرفقید ت علیحضرابعد اد روز ند. بامددعزیمت کر
ر خرین بای آارـب؛ ندده بودی کررکاافدوه دنج برن رسربلندی آونی دای آبااعمر بر

لاحضرتھا ق واباتفاد؛ یر بوازسرن چشمانشااز شک اچندقطره ؛ ومینگریستند
 اربع ساعت بعد سورسھ وشتند ای گذرقایق موتورون بدم قدس عباربند ھـسکلازا

بیش ل؛ بیست ساازحالیکھ پس و درشدند دختھ بواندالنگرر بنددرنگلیسی کھ اکشتی 
 )۸فتند . (ـترک گراطن واک ـخھمیشھ ی ارـند بده بودرـلوبـبھ جان رایرن اقرک  یاز
 

 »  زندگی و زمانھ شاه « از کتاب» رضا شاه« روایت جزیره و جنازه 
 

در بارۀ  واپسین زندگی رضا »  زندگی و زمانھ شاه « غلامرضا افخمی در  کتاب 
خان اینگونھ  شرح می دھد: در ایران شاه از بولارد پرسید آیا بھ پدرش اجازه 

ای از نامھ فرماندار کل بریتانیا در ھند را بھ  ھ آرژانتین برود؟ بولارد نسخھدھند ب می
سھیلی داد تا آن را تسلیم شاه کند، و در ضمن بھ او بگوید کھ دولت بریتانیا نگران این 

دست  است کھ در امریکای جنوبی امکان دارد برخی از اعضای خاندان سلطنتی آلت
) نگرانی بولارد این بود کھ رضا شاه در ۱ن شوند.(تبلیغات و شعارھای توخالی آلما

این خصوصیت این مردم فرومایھ است کھ شاه پیشین، بھ «ایران محبوب شده بود. 
عنوان قربانی بریتانیا، دوباره محبوب شده است. این اسطوره شکل گرفتھ است کھ ما 

کرد و  یخودمان را از شر شاه خلاص کردیم زیرا او از استقلال ایران دفاع م
خواھیم آن را عبد و عبید خود  خواست کشور را مدرن کند، در حالی کھ ما می می
ھا بازگردد. احتمالا تبلیغات  داریم و کاری کنیم کھ بھ دوره استفاده از شتر  نگھ

ھواداران آلمان در این قضیھ موثر است، ولی این فکر تا حدودی ھم بھ این دلیل بھ 
دوست دارند شاه پیشین را با ناپلئون مقایسھ کنند و اعتقاد بھ ھا  وجود آمده کھ ایرانی

شود  آمده، باعث می اند کھ مرد بزرگی بھ شمار می اینکھ آنھا برده فرمانروایی بوده
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 )۲»(کمتر احساس خفت و خواری کنند.
ھایی کھ رد  تلگرام بولارد در لندن سر و صدا بھ پا کرد. ماموران دولت در یادداشت 

اسطوره «نامیدند. با وجود این  می » نژادی غیرمنطقی«کردند ایرانیان را  و بدل می
دادند گسترش  داشت و نباید اجازه می» توجھ جدی«خطرناک بود و نیاز بھ » پھلوی

شد او را کاملا تحت  طرف، یعنی جایی کھ نمی یابد. رفتن شاه پیشین بھ کشوری بی
قای جنوبی قابل بررسی بود، این البتھ از دید کنترل قرار داد، محال بود. کانادا یا آفری

ما «مھر پیام زیر را امضا کرد:  ۶مقامات انگلیس لطف بزرگی بود. ایدن در تاریخ 
نھ از نظر اخلاقی و نھ طبق قرارداد، نھ علنی و نھ تلویحی، در این مورد ھیچ گونھ 

بریتانیایی اعتماد این امکان وجود دارد کھ شاه بگوید کھ بھ مقامات » تعھدی نداریم.
ولی اگر «کرده است یا بھ این دلیل استعفا داده است کھ بھ آرمان متفقین کمک کند: 

گونھ تعھدی برای قاضی در مورد معافیت   زندانی در دادگاه بھ گناھش اقرار کند، ھیچ
شود، حتی اگر با این کار زحمت دادرسی طولانی را از  وی از اعمال شاقھ ایجاد نمی

)، ۳ماند( پس شاه پیشین فعلا باید در جزیره موریس می» گاه برداشتھ باشد.دوش داد
نھایت بھ او اجازه دادند در ژوھانسبورگ، واقع در آفریقای جنوبی،    ھر چند در 
 مستقر شود.

انگیز پدرش را در دوران تبعید بھ دقت دنبال و ھر بار فرصتی پیش  شاه سفر غم 
کرد.  شد بھ مقامات انگلیسی اعتراض می ت بھ او میآمد در مورد رفتاری کھ نسب می

رسید. او  فرستاد کھ اغلب با تاخیر بھ دست پیرمرد می ھایی ھم برای او می شاه نامھ
رسید. او پیامی از عشق و  کشید کھ منظم بھ دستش نمی ھای پدر را ھم می انتظار نامھ

را مامور  احترام را برای پدرش ضبط و ارنست پرون، دوست سوییسی خود
رساندن آن بھ پدرش و برگرداندن صدای ضبط شده او کرد. پرون این ماموریت را 
بھ انجام رساند. لحن رضا شاه رسمی و ادیبانھ است. او از شنیدن صدای پسرش 

تبدیل شده بھ امواج نامریی، ولی قلبم چنان آنھا را بھ «زده شده است، صدایی  ھیجان
او با » توانم در بھترین زوایای آن حفظشان کنم. وضوح دریافت کرده است کھ می

توانست آن را  وجود بعد مسافت ھمواره پسرش را در خاطر داشت و ھیچ مانعی نمی
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فرزند گرامی، از موقعی کھ بھ نفع شما تصمیم بھ استعفا از مقام «از خاطرش بزداید: 
مایم، تمام سلطنت گرفتم و برای پیشرفت کارھای شما مصلحت دیدم کشور را ترک ن

امیدواری من این بوده کھ از دور خدمات صادقانھ شما بھ کشور را شاھد باشم. 
ھا  اطمینان داشتم کھ شما با قوه جوانی و عشق بھ میھن در مقابل شداید و سختی

گونھ ناملایمات را بر خود ھموار خواھید ساخت تا در میدان  پایداری کرده و ھمھ
ای از  ی را بربایید. من در عین اینکھ یک آن و دقیقھاجتماع گوی افتخار و نیک نام

فکر شما غافل نیستم معھذا خود را بھ این اندیشھ کھ شما اوقات را بھ خدمت کشور 
دارم. شما باید نسبت بھ جریانات  نمایید خوشحال و خوشوقت نگاه می مصروف می

بوی غرض از آن  ای کھ ھمیشھ بیدار و آگاه باشید. ھیچ وقت دستخوش نصایح فریبنده
شود نشده، ثابت و پابرجا باشید. حال کھ این بار مسوولیت عظیم را بھ  استشمام می
اید نباید از ھیچ پیشامدی بھراسید، چون موقعیت شما طوریست کھ  دوش کشیده

ترین اشتباه از طرف شما ممکن است بھ قیمت از بین رفتن خدمات بیست  کوچک
اید بھ ھیچ وجھ تسلیم اضطراب نشده، چنان بر جای خود سالھ و نام فامیل تمام شود. ب

ای نتواند کمترین حرکتی در اراده ثابت شما ایجاد  محکم و استوار باشید کھ ھیج قوه
 )۴( »نماید.

این پیام بھ شدت پسر را متاثر کرد، و باعث شد ھم از نظر عاطفی و ھم از نظر  
رضا شاه بھ  ۱۳۲۳اول مرداد ھای پدر احساس تعھد کند. در روز  ذھنی بھ حرف

دلیل سکتھ قلبی در ژوھانسبورگ درگذشت. پیکر مومیایی شده او را موقتا در مسجد 
رفاعی مصر بھ خاک سپردند تا آرامگاھی کھ مخصوصا برای وی طراحی شده بود 

بھ پایان رسید و شاه گروھی را  ۱۳۲۹بھ پایان رسد. ساخت این آرامگاه در فروردین 
درانش، علیرضا، غلامرضا و عبدالرضا کھ ھر یک پسر یکی از زنان بھ ریاست برا

پدرش بودند و ھمچنین چند تن از غیرنظامیان و نظامیان بلندپایھ، از جملھ 
پناه، بھ ترتیب بھ نمایندگی  وزیر پیشین و سپھبد مرتضی یزدان صدرالاشراف، نخست

یران ھمراھی کنند. شاه بھ از دولت و ارتش، بھ مصر اعزام داشت تا پیکر شاه را تا ا
ترین آرزوھای من این بوده است کھ پدرم را با احترامات  یکی از مھم«صدر گفت: 
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دینی و قانونی کامل بھ ایران برگردانم. پیش از آنکھ پدرم در آرامگاه ابدی خود قرار 
گیرد، شما باید پیکر او را برای طواف دادن بھ مرقد حضرت محمد در مدینھ و سپس 

رم حضرت معصومھ در قم ببرید و یکی از مراجع بزرگ تقلید باید مراسم نماز بھ ح
آرا، رییس  او بھ حسین علا، وزیر دربار، و سپھبد حاج علی رزم» را بھ جا آورد.

ستاد ارتش، دستور داد جزییات برنامھ بازگرداندن پیکر پدرش را آماده کنند و بھ 
 )۵نظر او برسانند.(

ا دو مانع روبرو شد. نخست، بھ دلیل طلاق فوزیھ خاندان این ھیات در آغاز ب 
سلطنتی مصر مناسباتی حسنھ با ھمتای ایرانی خود نداشت. علی دشتی، دولتمردی 

ای ادبی کھ سفیر ایران در مصر بود، پس از اقدام بھ مکاتباتی چند  نام و چھره صاحب
مورد جلب کند کھ  و کارھایی دیپلماتیک توانست موافقت مقامات مصری را در این

زا بود.  شاه فقید بھ شکلی درخور بدرقھ شود. طواف دادن جسد در قم ھم مسالھ
دشمنان خاندان پھلوی در میان روحانیان مخالفت خود را با بردن جسد بھ حرم ابراز 

العظمی بروجردی  الله ستیز بود. صدر با آیت داشتند، زیرا بھ گفتھ آنھا رضا شاه دین
تواند جلوی فعالان سیاسی را در مورد  الله بروجردی گفت نمی رد. آیتدر قم دیدار ک

دانید ممکن  می«اظھارنظرھای مزخرف دینی بگیرد. بروجردی متفکرانھ گفت: 
است برخی از روحانیان اظھارنظرھایی ناروا بکنند و در نتیجھ احتمال دارد دولت با 

ایند دارد و مجازات نکردن مشکل روبرو شود: مجازات کردن آنھا پیامدھایی ناخوش
الله بروجردی توصیھ کرد جسد را بھ  بنابراین آیت» انجامد. ھمان نتیجھ می    آنھا ھم بھ

ھای بروجردی را با نظر مثبت بھ شاه گزارش داد ولی شاه باز  قم نبرند. صدر گفتھ
 ھم بر تصمیم خود پافشاری کرد.

نجا مورد استقبال وزیر دربار، چند تابوت رضا شاه در اھواز بھ ایران رسید و در آ 
تن دیگر از وزرا و نمایندگان مجلس قرار گرفت و مردم برای آن سوگواری کردند. 
صدر تحت تاثیر احساسات صادقانھ زنان و مردان معمولی کوچھ و خیابان قرار 

کردند... در اراک، شمار مردم آن قدر زیاد بود کھ  مردم ھمھ جا گریھ می«گرفت: 
در بھ حرکت نبود. ما پیاده شدیم تا از سوگواران تشکر کنیم. یکی از مردان قطار قا
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اصرار داشت شعری را کھ بھ این مناسبت گفتھ بود بخواند و ما ھم موافقت کردیم. 
مرحلھ قم ھم بھ خوبی برگزار شد و صبح روز بعد » ھمھ دوباره بھ گریھ افتادند.

برای آخرین بار جسد پدرش را ببیند. او  قطار بھ تھران رسید. شاه وارد قطار شد تا
روی تابوت خم شد و آن را بوسید و بدون آنکھ بخواھد از صمیم قلب بھ گریھ افتاد و 

 ) ۹آمد.(» بار و تاثرانگیز العاده رقت فوق«این حالت بھ نظر صدر 
   

 تخریب مقبره رضاشاه  -اش در تبعید   رضاشاه و جنازه  
 

 موریس تبعید رضاشاه بھ جزیره• 
 

کرد بھ شیلی خواھد رفت،  حسین کاوشی می نویسد: رضاشاه در حالی کھ فکر می
گزارش  ۱۳۲۰سر از جزیره موریس درآورد. روزنامھ اطلاعات روز سیزدھم مھر 

داده بود کھ پادشاه سابق و خانواده سلطنتی کھ روز جمعھ چھارم مھر ماه از 
بھ بمبئی وارد و قرار است با کشتی بندرعباس با کشتی بندر را حرکت کرده بودند 
] آب و ھوایی ۲] جزیره موریس [۱دیگری بھ سوی آمریکای جنوبی رھسپار شوند.[

ناسالم، مرطوب، شرجی، استوایی، گرم و غیرقابل تحمل داشت کھ بیگانگان را از 
 آورد. پای درمی

قرار در راس سازمان اداری جزیره، "سربید کلیفورد"، فرماندار انگلیس جزیره 
داشت کھ دولت انگلستان قبلا او را توجیھ کرده بود کھ با شاه برکنار شده، چگونھ 

کردند موکا نام  رفتار کند. محلی کھ رضاشاه و خانواده او در آنجا زندگی می
 ]۳داشت.[

اقامت رضاشاه در موریس، ھفت ماه بھ طول انجامید. پس از ورود ایران بھ پیمان 
شرایط بھ نحو مطلوبی برای خانواده پھلوی تغییر کرده  ۱۳۲۰گانھ در بھمن  اتحاد سھ

ھا از تھران بھ  بود. باب مکاتبھ میان ایران و موریس گشوده شد و سیل تلگرام
 موریس و بالعکس جریان یافت.
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ھای رضاشاه نزد مقامات محلی برای رفتن از موریس و مسافرت بھ یک نقطھ  تلاش
کھ آنجا ھم دومینیون بریتانیا بود، آغاز کرد. در خوش آب و ھوا، مثلا کشور کانادا 

موافقت مقامات انگلستان، برای مراجعت شمس، فاطمھ،  ۱۳۲۰نیمھ دوم اسفند ماه 
شاھپور، حمیدرضا، عصمت پھلوی و چند تن از زنان درباری بھ تھران اعلام شد. 

ھ علیرضا، عده این افراد دوازده تن بود کھ فریدن جم نیز از جملھ آنھا بود. البت
 ]٤غلامرضا، احمدرضا و محمودرضا در جزیره موریس ماندند.[

توانست بفھمد چرا دولت  ، شاه مستعفی کھ نمی۱۳۲۰در خلال آخرین روزھای سال 
کند، سخت بھ تکاپو افتاد تا خود و دیگر  انگلستان در اعزام او بھ کانادا مسامحھ می

و ھوای ناسازگار جزیره کھ ھمواره فرزندانش را کھ در موریس مانده بودند از آب 
 از آن شکایت داشت رھایی بخشد.

ھا از فرستادن رضاشاه بھ کانادا منصرف شده و تنھا موافقت کردند  سرانجام انگلیسی
او را بھ آفریقای جنوبی و بندر دوربان یا شھر ژوھانسبورگ بفرستند و او در آنجا 

تا حدودی معتدل بود. اما رضاشاه  مکانی مناسب بیابد. آب و ھوای ژوھانسبورگ ھم
از فرزندش، محمدرضا خواست تا ترتیب انتقال او را بھ جایی کھ مناسب باشد بدھد، 
در تلگرام او آمده است: "... اساسا قصد ما از تغییر محل بھ علت بدی آب و ھوا و 

انادا باشد، والا با خرابی وضع دریاھا ما شیفتھ رفتن بھ ک ناخوشی دائمی ما ھمگی می
نیستیم و ھر نقطھ دیگری را کھ از آن بویی از تمدن استشمام شود و ھوای آنجا با 

 ]٥دھیم."[ مزاج ما مناسب باشد و بشود اقلا از منزل خارج شد بر اینجا ترجیح می
 

 عزیمت بھ ژوھانسبورگ• 
 

از طرف فرماندار جزیره موریس، بھ  ۱۳۲۱سرانجام در روز دوم یا سوم فروردین 
 یزدی، منشی شاه اطلاع داد کھ تا چند روز دیگر یک کشتی نظامی از موریس علی ا
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بھ دوربان خواھد رفت و در این کشتی برای رضاشاه و ھمراھان او جا ذخیره شده 
 است.

، رضاشاه و ھمراھان او از موکا عازم ۱۳۲۱شامگاه روز ششم فروردین 
الی کھ یک دستھ کوچک از سربازان مستعمراتی جزیره لویی شدند و در ح پورت

کردند، رضاشاه پیشاپیش  موریس نسبت بھ میھمان جزیره ادای احترام نظامی می
فرزندان و ملتزمین خود سوار کشتی شد و جزیره را ترک گفت. پس از ھشت روز، 

، بدون کشتی باری نظامی بھ متفقین بھ دوربان رسید، رضاشاه بھ اتفاق فرزندان خود
ھیچ استقبال و تشریفات نظامی بھ عنوان مسافران عادی از کشتی پیاده شدند و با 

ای در دوربان عزیمت کردند. مکانی کھ برای رضاشاه و  تاکسی بھ طرف خانھ
خانواده او اجاره شده بود بسیار تنگ و کوچک بود و گرمای ھوا مزید بر علت شده، 

بان، نقطھ بد آب و ھوایی بود و دست کمی از آزرد. دور شاه مستعفی را بھ شدت می
کردند و  جزیره موریس نداشت. وقتی ھمراھان شاه بھ مقامات انگلیسی مراجعھ می

شدند آنھا نبودن کشتی را بھانھ قرار داده و تاریخ  زمان عزیمت بھ کانادا را جویا می
 کردند. مسافرت بھ کانادا را چھار تا پنج ماه بعد تعیین می

در صدد برآمد بھ جای اقامت در دوربان تا زمان عزیمت بھ کانادا، شھر رضاشاه 
دیگری را پیدا کند و اطرافیان بھ او اطلاع دادند کھ شھر ژوھانسبورگ پایتخت 
آفریقای جنوبی از نظر آب و ھوا بسیار معتدل و خوب است و بھتر است طی پنج ماه 

ت گزیند. شاه سابق کھ روز بھ روز زمان لازم تا حرکت بھ کانادا، در آنجا رحل اقام
کینگ و پسرش علیرضا خواست کھ سھ  شد از علی ایزدی و دکتر تون تر می ضعیف

نفری بھ ژوھانسبورگ عزیمت کرده در آنجا خانھ مناسبی برای او بیابند. آنھا در 
 شود. بازگشت بھ شاه اطلاع دادند کھ جای خالی فقط در ھتل پیدا می

قامت در دوربان، بالاخره شاه مستعفی تصمیم گرفت بھ پس از حدود دو ماه ا
ژوھانسبورگ عزیمت کند و در ھتل باشکوه سنگھام کھ یکی از بھترین 

 ھای آنجا بود، اقامت اختیار کند. خانھ میھمان
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 درگذشت رضاشاه در ژوھانسبورگ

 
در رضاشاه پس از تلاش نافرجام برای رفتن بھ قاھره، سرانجام بر اثر سکتھ قلبی 

ھـ. ش درگذشت. رسیدن خبر درگذشت شاه بھ  ۱۳۲۳صبح چھارم مرداد  ٥ساعت 
ھا چند سطری دو  برای کسی مھم نبود. روزنامھ  ایران، در آن فضای پر از تشنج،

حالی رو  پھلو نوشتند و گروھی کھ برای تسلیت بھ دربار رفتند، با فضای خشک و بی
یی برای آن کھ تسلیتی بھ شاه بگوید و بھ رو شدند. در مجلس، سیدمحمدصادق طباطبا

نمایندگان را بھ مجلس ترحیم دربار بفرستد، ابتدا نمایندگان حزب توده و منفردین را 
ھا نصیحت کرد کھ سخنی علیھ شاه نگویند. آنھا نیز ترجیح دادند کھ  خواست و بھ آن

ش، ھنگام طرح موضوع در جلسھ نباشند. مجلس ترحیم رضاشاه، در حالی کھ پسر
 ]٦پادشاه بود، حتی گرمی ترحیم محمدعلیشاه مخلوع را نداشت.[

 
 انتقال جنازه رضاشاه بھ مصر  

 
ھا بھ مقصد ژوھانسبورگ ادامھ داشت، بحث پیرامون این  در حالی کھ مخابره تلگرام

موضوع کھ جنازه چگونھ حمل شود، بھ کجا حمل شود و در چھ مکانی دفن گردد، 
  ان سھ نظریھ مطرح شد:آغاز شد. در دربار تھر

اول این کھ جنازه در اسرع وقت با ھواپیما یا کشتی بھ تھران حمل شود و در محل 
 کارخانھ ساختھ نشده ذوب آھن کرج دفن گردد.

دوم جنازه در تالار بزرگ قصر مرمر زیر گنبد مینایی کھ نمونھ ھنر و ابداع 
 ه رضا شاه تبدیل شود.معماران ایرانی بود مدفون شود و قصر مرمر بھ آرامگا

 سوم جنازه بھ مشھد مقدس حمل گردد و در جوار آستان قدس بھ خاک سپرده شود.
ھا و اسناد رسمی بریتانیا اطلاعی  از نظر دولت انگلستان در این زمینھ تا نشر نامھ

شود جدا از نظر نھ چندان مساعد دو دولت انگلستان و  در دست نیست. اما تصور می
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 ین زمان ھنوز کشور را در اشغال داشتند، شوروی کھ در ا
 

ھای دیگری ھر سھ تصمیم را فسخ کرد و نتیجھ کار موکول شد بھ انتقال  انگیزه
جنازه مومیایی شده بھ مصر و امانت گذاردن در مسجد الرفاعی قاھره و صبر و 

، ترین علل انصراف خاطر دربار از حمل جنازه بھ ایران انتظار تا نھ سال بعد اساسی
داغ بودن آتش وقایع دوران بیست سالھ بود. خشم و تنفر بسیاری از ستمدیدگان، 

 داغدیدگان، خانواده جان باختگان و مال باختگان ھنوز فروکش 
 نکرده بود و دادگاه رسیدگی بھ وقایع جنایی و سیاسی دوران مزبور ھمچنان بود.

ند تمسک بھ گذشت زمان و انگیزه مھمی کھ تشییع جنازه شاه متوفی را بھ تعویق افک
پوشیده شدن وقایع در غبار دوران بود. این احتمال کھ مخالفین سلطنت، ستمدیدگان، 
یتیمان، بستگان اعدام شدگان دوران بیست سالھ، آوردن جنازه شاه را بھ ایران 
فرصت مناسبی برای تظاھرات علیھ دربار تشخیص دھند و با تجدید خاطرات 

دیت سلطنت شاه جوان را ھم زیر سوال برند، علت و عامل ناخوشایند گذشتھ موجو
 اصلی برای بھ دست نسیان سپردن موضوع تشییع جنازه بود.

زمینھ اعتراض و مخالفت کاملا مھیا بود و در مقابل یک مقالھ و گفتار ضعیف بھ نفع 
 رسید. سرسلسلھ، دھھا مقالھ مخالف و کوبنده در مطبوعات بھ چاپ می

ختلف تصمیم گرفتھ شد جنازه مومیایی شود و بھ جای ایران بھ مصر بنا بھ دلایل م
 حمل گردد.

روز طول  ۹۰در حقیقت از روز فوت رضاشاه تا زمان انتقال جنازه او بھ مصر، 
، دولت مصر موافقت خود ۱۹٤٤سپتامبر  ۱٤برابر  ۱۳۲۳شھریور  ۲۳کشید. در 

اھان آنان کھ باید جسد را را با صدور ویزا و پاسپورت برای سپردن رضاشاه و ھمر
دادند، اعلام داشت و مراتب توسط سفارت ایران در  با کشتی بھ مصر انتقال می

 قاھره بھ ژوھانسبورگ اطلاع داده شد.
بدین ترتیب جنازه رضاشاه مستعفی بھ صورت مومیایی و بھ طور موقت در خاک 

 ]۷مصر نگھداری شد تا در فرصت مقتضی بھ ایران انتقال یابد.[
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 ای کھ شمشیرش را بردند مرده

 
پس از منتفی شدن انتقال جنازه رضاشاه بھ تھران و انتقال آن بھ قاھره، مراسم تشییع 
جنازه رسمی در قاھره بھ عمل آمد. برای این مراسم، شمشیر طلای رضاشاه کھ 

ھای گرانبھا بود، بھ قاھره فرستاده شد تا طبق رسوم  مرصع بھ گوھرھا و سنگ
یشاپیش جنازه حمل شود، ولی ملک فاروق این شمشیر گرانبھا را بعد از درباری، پ

انجام مراسم تشییع جنازه، بھ کاخ سلطنتی برد و مراجعات مکرر ھیأت اعزامی 
 نتیجھ ماند. ایران برای پس گرفتن آن بی

ماجرای ربوده شدن شمشیر مرصع رضاشاه از طرف ملک فاروق، پس از کودتای 
در مطبوعات مصر انعکاس یافت، ولی دولت  ۱۹٥۳ال ضد سلطنتی مصر در س

 ]۸جمھوری مصر نیز مدعی شد کھ اثری از این شمشیر نیافتھ است.[
 

 انتقال جنازه رضاشاه بھ ایران
 

وزیری  منصورالملک پس از سقوط دولت ساعد، بھ نخست ۱۳۲۹در فروردین 
در بند ھای یک طرفھ حکومت ایران کھ  رسید. نارضایتی آمریکا از سیاست

طرفداران انگلیس اسیر بود، دولت ساعد را ساقط کرد. با دیدار محمدرضا شاه از 
آمریکا، یک بار دیگر کفھ ترازوی سیاست داخلی بھ سود آمریکا چربید. منصور 

ای آمریکایی از ترکیب درباریان و کسانی کھ مورد تأیید آمریکا بودند، تشکیل  کابینھ
انی شاھد تحولاتی بودند کھ بھ سود آمریکا در جریان داد. طرفداران انگلیس با نگر

الله کاشانی نیز از تبعید بازگردانده شد و در میان استقبال مردم  بود. در ھمین ایام، آیت
 کرد. وارد ایران شد. مجلس سنا نیز نخستین دوره خود را آغاز می

بازگرداند. در چنین فضایی شاه جرت کرد تا جنازه مومیایی شده پدرش را بھ وطن 
آرا در ترتیب مراسم تشییع جنازه از خود قدرتی نشان داد. ناصرالدولھ قشقایی  رزم
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[: چندی ۱۳۲۹نویسد: "دوشنبھ چھارم اردیبھشت ] در خاطرات خود در این باره می
است کھ صحبت آوردن جنازه رضاشاه از مصر است بھ ایران، بھ تمام رؤسای 

 باید حتما بیایند اند کھ  عشایر و غیره فشار آورده
ھایی ھستند کھ  شوند، ھمان برای تشییع جنازه. اتفاقا غالب این اشخاص کھ احضار می

] ۹اند..."[ چندین سال بھ امر پھلوی تبعید و حبس بوده و یا کسان آنھا کشتھ شده
نویسید: "این روزھا خبری جز  ھمچنین در خاطرات روز شانزدھم ھمین ماه می

 ]۱۰ز مصر نیست".[آوردن نعش رضاشاه ا
، اعلامیھ دربار شاھنشاھی در مورد آیین تشییع جنازه رسمی ۱۳۲۹فروردین ماه 

رضاشاه انتشار یافت و در اردیبھشت ماه، شاھپور علیرضا پھلوی بھ ریاست ھیئتی 
 برای انتقال جنازه رضاشاه بھ ایران، عازم قاھره شدند.

ایران، بھ منظور طواف در مکھ از ھواپیمای حامل جنازه رضا شاه قبل از آمدن بھ 
 قاھره بھ طرف جده پرواز کرد.

، جنازه رضاشاه بھ وسیلھ ھواپیما و سپس با قطار ۱۳۲۹سرانجام ھفدھم اردیبھشت 
مخصوص بھ تھران حمل شد و در حالی کھ از جانب شاه، اعضای خاندان سلطنت، 

ت لشکری و العاده کشورھای جھان و سایر مقاما ھای فوق ھیئت دولت، ھیئت
کشوری مورد تجلیل قرار گرفت! در آرامگاھی کھ در کنار مرقد حضرت عبدالعظیم 

 (ع) در شھرری برای او ساختھ شده بود، بھ خاک سپرده شد.
شناسی مردم  آلایش و حق شاه در پیامی خطاب بھ ملت ایران از احساسات پاک و بی
این در  براز قدردانی کرد!نسبت بھ رضاشاه و شرکت آنھا در مراسم تشییع جنازه ا

حالی بود کھ سی سال طول کشید تا پس از پیروزی انقلاب، احساس واقعی مردم 
 نسبت بھ رضاشاه و در جریان تخریب مقبره وی بھ خوبی آشکار شود.

زاده رئیس مجلس سنا نیز ضمن بیاناتی، خدمات رضاشاه را ستود و بھ احترام  تقی
 وی جلسھ سنا را تعطیل کرد.

تھ قبل از دفن جنازه رضاشاه در آرامگاه وی در شھر ری، جریانات دیگری اتفاق الب
 )۱۰.(افتاد کھ بھ آنھا اشاره خواھد شد
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   توضیحات و مآخذ   

 
 اش در تبعید) (رضاشاه و جنازه -تخریب مقبره رضاشاه   پی نوشتھا : ◀ 

 .۱۳/۷/۱۳۲۰]. روزنامھ اطلاعات ۱[  
"ایل دوفرانس" کھ متعلق بھ دولت انگلیس بود ھزار ]. وسعت جزیره موریس یا ۲[

ھزار نفر بود. از  ۳۸۰و ھشتصد و پنجاه و سھ کیلومتر مربع و جمعیت آن در حدود 
ھزار نفر ھندی و پنج ھزار نفر چینی و بقیھ سفیدپوستان اروپایی و  ۲۸۵این تعداد 

 اھالی بومی بودند و مرکز فرمانروایی آن شھر "پورت لویی" بود.
جزیره موریس در اقیانوس ھند و در ششصد کیلومتری مشرف ماداگاسکار کھ متعلق 

درجھ طول  ۲۲بھ دولت فرانسھ و در جنوب شرقی قاره آفریقاست واقع شده و در 
 النھار گرینویچ قرار دارد. درجھ نصف ۵۵جغرافیایی خط استوا و 

مطالعات  ]. خسرو معتضد، رضاشاه: سقوط و پس از سقوط، تھران: موسسھ۳[
 .۲۲۷، ص ۱۳۷۶تاریخ معاصر ایران، 

 .۲۵۵]. ھمان، ص ۴[
 .۲۵۸-۲۶۰]. ھمان، ص ۵[
 .۷۲]. مرگ در مرداب: خاطراتی از دوران تبعید رضاشاه، ص ۶[
 .۳۴۷و  ۳۴۸]. خسرو معتضد، ھمان، ص ۷[
 .۷۳و  ۷۲]. مرگ در مرداب: خاطراتی از دوران تبعید رضاشاه، ص ۸[
طرات روزانھ محمدناصر صولت قشقایی از فروردین ھای بحران: خا ]. سال۹[

، بھ تصحیح نصرالله حدادی، تھران : موسسھ خدمات فرھنگی ۱۳۳۲تا آذر  ۱۳۲۹
 .۵۳، ص ۱۳۶۶رسا، 

 .۵۵]. ھمان، ص ۱۰[
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 از گل و خاک یا ھیلا ریز رضا شاه  کریپ

 
از  یا ھیلا ریدر خود کھ ز دهیچیپ کری: با آن پ) ۱۳۹۷ بھشتیارد ۵( یرانیا خیتار

 واریکھ پشت آن د دانند یگل و خاک پشت آن مرد جوان قرار دارد، حالا ھمھ م
است و ممکن است بر  انیدر جر ییبرپا شده، خبرھا یکھ در باغ طوط یبرزنت

نوشت  مجلس ندگانیبھ نما ۱۳۶۱در اول آبان  یصادق خلخال خیکھ ش یا خلاف نامھ
آماده کرده بودند  شیبرا ۱۳۲۹کھ در سال  یھمان آرامگاھ   در یرضاشاه پھلو کریپ

 .قرار داشتھ باشد
 داشدهیپ ییایبا موم یکھ سلف۱۳۹۷اردیبھشت   ۳ شب روز دوشنبھ ۹ساعت  تا

شود، اخبار  دای(ع) پیحسن میعبدالعظ حرم شاه یاول در بخش غرب یمنتسب بھ پھلو
 بیو تکذ از مسئولان یگروھ دییتا انیرضاشاه در م یدر مورد کشف جسد احتمال

کھ در  دهمنتشرش یھا . اما عکسدیچرخ یشدنش بودند م دایکھ کلا منکر پ یگروھ
را کمتر  ھا دیپخش شد ترد یو خارج یداخل یاجتماع یھا در شبکھ ھیاز ثان یکسر

 ییایموم کریپ نیا نکھیرد ا ای دییتا یاست و برا ریھم چند تصو نیھمھ ا نیکرد. با ا
و  یشناس شناسان باستان منتظر نظر کار دیول باشد باا یشده مربوط بھ پھلو دایپ

 یبررس نیشناسان اجازه ا بود؛ البتھ اگر بھ کار یگردشگرو  یفرھنگ راثیسازمان م
 .داده شود

 یرسان اطلاع تیسا یشروع شد کھ صبح روز دوشنبھ از خروج یاز خبر ماجرا 
الم در س یکریشدن پ دایاز پ یقرار گرفت و حاک تریتوئ یروزآروز رو

بود. بھ گزارش خبرنگار روزآروز:  میحرم عبدالعظ یبخش غرب یسازھا و ساخت
 شطرح گسترش و توسعھ بخ یبھ دنبال اجرا  ۱۳۹۷ ماه بھشتیدوم ارد کشنبھی«

بھ  یبھ طور اتفاق یکیمکان  لیب یھا غیت ،یشھرر میآستان حضرت عبدالعظ یغرب
 ایبودند، گو ھا یحفار نیم کھ شاھد ااز مرد یبرخورد کرد کھ بھ گفتھ برخ یا جنازه

 «.شده دایرضاشاه پ شده بیتخر  ھمان محل مقبره   بوده و در شده ییایجنازه موم
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 ییھمان جا   آستان، یبخش غرب«اند:  محوطھ رفتھ نیکھ بھ ا ینوشتھ خبرنگاران بھ
حاکم  ،یالدستور صادق خلخ بھ  بیاست کھ مقبره رضاشاه قرار داشتھ و پس از تخر

بنا شد. اما  ھیحوزه علم کی، در محل آن ۱۳۵۹ ماه بھشتیانقلاب در ارد لیشرع اوا
در چارچوب طرح  یحسن میعبدالعظ رتکھ مسئولان آستان حض رسد یبھ نظر م

 یعموم یبھداشت یھا سیگرفتھ بودند، در محل مورد نظر سرو میتوسعھ، تصم
 ».چندطبقھ بسازند

حفر کردند و در  یمتر را تا عمق ھشت نیارگران، زمک«بھ گزارش روزاروز  بنا
 نیاز شاھدان بھ ما گفت: شکافتن ا یکی. دندیرس یبتن یا عمق بود کھ بھ محفظھ نیا

آستان  یھا ھا و ساختمان بنا یھنگام حفر آن برخ… انجام شد یسخت محفظھ بھ 
ھمان    یمحفظھ بتن نیکھ ا میدیاما بالاخره کارگران موفق شدند و ما بعدا فھم دیلرز یم

 ».محل جنازه رضاشاه بوده است
کھ  یاتیو ھ یصادق خلخال خیاز چشم ش دیرس یبھ نظر م ۵۹ بھشتیکھ در ارد ییجا
 یمیاز کارکنان قد یکیاول رفتھ بودند پنھان مانده بود.  یقبر پھلو بیتخر یبرا

 یبرا«تھ بود: داشتھ گف ادیرضاشاه را بھ  یکھ زمان خاکسپار یحسن میآستان عبدالعظ
گذاشتھ بودند. اما با اعتراض  یبتن یا دفن رضاشاه، جسد او را داخل محفظھ

روش با شرع مطابقت ندارد، رفتند و خاک آوردند و  نیا نکھیبر ا یمبن انیروحان
از  یاندک یا و بھ فاصلھ ادیز اری. سپس در عمق بسختندیر یکف محفظھ بتن

 یرا برا یھرگونھ شک بایکھ تقر یضوعمو» مقبره بھ خاک سپردند. یضلع ھشت
 دییرا تا ۵۹نشدن آن در سال  دایبخش و علت پ نیرضاشاه در ا دقرار داشتن جس

 .کرد یم
 

 !نشدن؟ ایشدن  دفن
 
طور کھ  و آن رندیگ یقرار م انیجسد بلافاصلھ مسئولان در جر نیشدن ا دایپ با

از حضور  پس «کرد:  ھیمحوطھ را تخل یانتظام یرویخبرنگار روزآروز نوشتھ ن
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. شوند یمرتبط در محل کشف حاضر م یھا و نھادھا از سازمان یمسئولان س،یپل
 نیبعد از انتشار ا یبھ ما گفتند کھ جنازه از آستان خارج شده. ساعت یشاھدان محل

شھر تھران با  یاسلام یشورا یفرھنگ راثیم تھیکم سیرئ یآباد لیخبر حسن خل
پس «بھ روزآروز گفت کھ:  میدر حرم شاه عبدالعظ ییایومم یا خبر کشف جنازه دییتا

بھ  یرسان جنازه، آن را دوباره دفن کردند و مسئولان آستان ضمن اطلاع نیاز کشف ا
موضوع پرداختھ و  یحوزه بھ بررس نیشناسان ا منتظرند تا کار یفرھنگ راثیم

 ».درباره آن اظھارنظر کنند
 

بعد از  یمکن است متعلق بھ رضاشاه باشد. ساعتجنازه م نیاحتمال داد ا یآباد لیخل
شده را  دایجسد پ یا ھیانیبا انتشار ب یحسن میآستان عبدالعظ یاعلام روابط عموم نیا
 رکلیآجرلو، مد یکرد. مصطف بیبودن آن را تکذ ییایدانستھ و موم یعیطب یکریپ

اف حرم منطقھ در اطر نیا«گفتھ بود:  سنایاوگو با  در گفت زین یروابط عموم
منطقھ و در  نیکشف جسد در ا نیقبلا قبرستان بوده است، بنابرا م،یحضرت عبدالعظ

 ».است یعیطب زیچ کیطرح توسعھٴ آستانھ 
 

 دیانجام نشده است، تاک یحفار چیدر طرح در دست انجام، ھ نکھیا انیدر ادامھ با ب او
اند،  کنده شده نیزماز  ییھا شدن طرح توسعھ، بخش ییفقط با توجھ بھ اجرا: «کند یم

اجساد  یایکھ با بقا دیآ یم شیمعمولا پ ییھا پروژه نیو در چن طیشرا نیدر ا نیبنابرا
جسد  چیاست، ھ یعیجسد طب کیمانده از  یباق زین شده. جسد کشف میمواجھ شو

نبوده و  صیچھره آن قابل تشخ یاست، حت امدهیمنطقھ بھ دست ن نیدر ا ییایموم
 یمجاز یجسد صرفا ساختھ شده فضا نیا یایصوص بقاپخش شده در خ عھیشا

 «.است
منتشر شد  میآستان عبدالعظ یروابط عموم رکلیمد یاز سو یاظھارات در حال نیا

شده  دایکھ جسد پ داد یاز کارگران منتشر شد نشان م یکھ توسط برخ یریکھ تصاو
بر گمانھ  دیتاک با سنایوگو با ا در گفت یآباد لیاست. البتھ خل صیکامل و قابل تشخ
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دانستھ بود؛ ھرچند کھ او  شتریب یازمند بررسیوساز را ن ساخت اتیتوقف عمل ییابتدا
بودن جسد را رد کرد و گفت  ییایبخصوص درباره موم شیھا از حرف یھا بخش بعد

 .بھ خاک سپرده شده است گریکھ جسد بار د
 

دفن شده است، خبرنگاران داشتند جسد دوباره  دیو آجرلو تاک یآباد لیکھ خل یحال در
متوقف شده و تنھا چند کارگر  یو حفار یعمران اتیاز مشاھدات خود نوشتند کھ عمل

 .کردند یم یمحوطھ را پاکساز
 
 یاریبا بازتاب بس یاجتماع یھا روز بعد از انتشار در شبکھ مھیخبر در ن نیا

را دنبال کردند. با جسد رضاشاه باشد خبر  نیا نکھیاز احتمال ا یاریرو شد. بس بھ رو
کرد و  یخبر یاظھار ب خبر یاز کل ماجرا ب ،یشھرر یفرھنگ راثیم ریھمھ مد نیا

نھ، گفت  ایمنطقھ از شما استعلام شده  نیدر ا یارحف یبرا ایآ دیاز او پرس سنایا یوقت
 .اتفاقات استعلام شده است نیا یبرا یو مراجع بالاتر رانیاحتمالا از مد

از آن بود کھ بھ دنبال  یخبرنگاران حاک یھا دهیشن ییارنظرھااظھ نیوجود چن با
در محل کشف جنازه حاضر شده و  یفرھنگ راثیمسئولان م نیتر یکشف جسد، عال

 نیندارند در ا میفعلا تصم یفرھنگ  راثیبودند اما مسئولان م عیشاھد وقا کیاز نزد
 .کنند یاظھارنظر نھیزم

 
در  رانیا کوموسیا سیحجت رئ یکھ مھدساعت بعد از انتشار خبر بود  چند

 دایجسد پ تیدرباره صحت ھو یبررس دیبا نکھیا انیبا ب» چمدان« تیوگو با سا گفت
 ۷۰تا  ۶۰کھ جسد  یبسپارند، گفت در صورت یفرھنگ راثیشناسان م شده را بھ کار

را بھ  ھینظر نیرد ا ای دیی. او تاباشدمتعلق بھ رضاشاه  تواند یسال قدمت داشتھ باشد م
 کریپ تیدر وضع رییو تغ ییجا شناسان موکول و اعلام کرد کھ ھرگونھ جابھ نظر کار

ھم  میباشد و مسئولان حرم عبدالعظ راثیشناسان م با حضور کار دیبھ دست آمده با
 .ھا باشند تابع آن دیبا



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ۲۹۲                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

 ماه بھشتیدر ارد عاتیشا نیبر انتقال جسد منتشر شد. ا یمبن یعاتیاز انقلاب شا بعد
ابوالحسن  دیبا وجود مخالفت شد یصادق خلخال خیکھ ش یزمان یعنی ۱۳۵۹

 .شد تر یآرامگاه زد جد بیدست بھ تخر جمھور سیرئ صدر، یبن
 

مشورت  ینیآرامگاه با امام خم بیتخر یاو برا نکھیا انیدر خاطراتش با ب یخلخال
آمد  انیخن بھ مس یو طبق معمول از ھر در میما بھ دفتر امام رفت«کرده است نوشتھ: 

مصادف بود  امیا نیخراب شود. ا یاست کھ مقبره پھلو دهیو گفتھ شد زمان آن فرا رس
او را در بازگشت  خواست یبا پناه دادن بھ شاه م تبا ورود مجدد شاه بھ مصر، سادا

 رانیکھ در ا مینشان دھ ارانشیبھ او و  میخواست یما م یکمک کند؛ ول رانیبھ ا
ما در خراب کردن مقبره  یھا زهیاز انگ یکیندارد.  یا و خانھ ھیپاو  شھیر گونھ چیھ

 «.بود نیھم یپھلو
 

 ۲۰۰ یآور و با جمع ردیگ یفرمانده سپاه امکانات لازم را م یاز عباس دوزدوزان او
نوشتھ او در  یطور کھ خلخال . آنرود یو آرامگاه م مینفر بھ سمت حرم عبدالعظ

شاه   نیآرامگاه رضاشاه و قبر ناصرالد  بیتور تخردس دیطول کش قھیدق ۴۵کھ  ینطق
و کلنگ بھ سمت ساختمان  لی. مردم ابتدا با بدھد یکھ در آنجا بودند را م یافراد ھیو بق

کنند و با مواد منفجره  یکار توانند یساختمان از بتن بود نم نیکھ ا ییرفتند و از آنجا
عنوان   بھ«گفتھ بود:  یا مصاحبھ ی. خلخالدھند یرا ادامھ م بیو بلدوز تخر دریو گر

 «.را زدم یخرابکار نگکل نیبنده ھم اول ب،یتخر یبشود برا یافتتاح نکھیا
 

 یخلخال یبرا [ رئیس جمھور منتخب مردم ایران]صدر یبن بیتخر اتیعلمل نیب در
 یا بھ نامھ یو حت کند یگوش نم یبردارد اما خلخال بیکھ دست از تخر دھد یم غامیپ

 بیتخر یھا چند روز برا . آنکند ینم ییاعتنا آورد یم شیبرا میرسلیم یکھ مصطف
 یبرا اھ تلاش انیم نیکنند. در ا کسانیآرامگاه وقت گذاشتند تا آن را با خاک 

 یآرامگاه و قبرھا نیا بینداشت. او دستور بھ تخر دهیفا یاز خلخال یریجلوگ
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سنگ قبر  خواست یو مداده بود  یپھلو رضایو منصور و عل یالله زاھد فضل
ھرچھ قبر «از آن نماند. او نوشتھ است:  یشاه را ھم بکند کھ اثر نیناصرالد

. بعدا معلوم شد کھ شاه بھ امدین ستاو ھم بھ د یھا استخوان یرضاخان را کندند، حت
پدر را برداشتھ و با خود بھ قاھره برده است و حالا ھم در  یھا ھنگام فرار استخوان

ھا در کنار جنازه فرزند  استخوان نی. اشود یم یآنجلس نگھدار ر لسامن د یجا کی
 «.شود یم یبھ امانت نگھدار قیشف اریاشرف شھر

 
 ینوشتھ شد کھ در قبر رضاخان جسد ییھا ھم خبرھا ھمان زمان در روزنامھ   در

 ،یاشکور یوسفیدر پاسخ بھ سؤال حسن  ۱۳۶۱در اول آبان  ینبوده است. خلخال
کھ  ییبا شرح کارھا یا بود در نامھ دهیرا پرس یمک نیلس کھ سؤال حسمج ندهینما
ادعا  نیاند کھ ا کھ جسد را برده ردک دیتاک گریمقبره نوشتھ بود بار د بیتخر یبرا

از «ھمسر شاه در مستند  نیآخر بایشد. فرح د بیتکذ یخانواده پھلو یالبتھ از سو
گفتھ شد کھ تابوت «شاه گفتھ بود: جسد رضا ییجا جابھ بیبا تکذ» تھران تا قاھره

 «.و ھمانجا قرار داد ستین یزیچ نیکھ چن یآوردند. در صورت رونیرضاشاه را ب
 
 ھانیجسد در پاسخ بھ سؤال ک نیشدن ا دایبعد از انتشار خبر پ زین یفرح پھلو دفتر 

 زین یرضاشاه بھ مصر منتقل نشده است. رضا پھلو کریچاپ لندن اعلام کرد کھ پ
خبر  نیا ریگیخود نوشت کھ پ یرسم تریدر توئ ییایموم نیشدن ا دایاکنش بھ پدر و

نوشتھ  یا ھیانی. او در بماند یم ندهیامر در آ تیھست و در انتظار مشخص شدن واقع
 دهیرس جھینت نیبھ ا یاو و خانواده سلطنت» تمام شواھد و جوانب یبررس«کھ پس از 

کرده کھ  دیبھ رضاشاه تعلق دارد. او تاک »یقو اریبھ احتمال بس«شده،  دایپ کریکھ پ
 خارج نشده است. یرضاشاه ھرگز توسط پدرش از آرامگاھش در شھرر کریپ

 سرانجام پیکر مومیایی رضا شاه
 

 تھیکم سیرئ ،یآباد لیرابطھ بھ سراغ حسن خل نیدر ا ۲۹)/۱۳۹۸/۰۲  (خبرنگار برنا
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مطلع  ییایموم نیسرنوشت ا نیشھر تھران رفت تا از آخر یشورا یفرھنگ راثیم
 .شود

از قبور اطراف حرم  یکیشده در  ییایخصوص گفت: جسد موم نیدر ا یآباد لیخل
 .اند دفن کرده میشاه عبدالعظ

 دفن شده است میحرم شاه عبدالعظ یکرد: جسد در ضلع غرب حیتصر یو 
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 پنجم فصل

 
 ) ٦نی دوم و سقوط  پھلوی اول (اشغال ایران توسط قوای متفقین درجنگ جھا

« 
راه موجود  ۳راجع بھ ایران برای رساندن قوا و مھمات از انگلستان بھ روسیھ «

است: یكی راه قطب شمال از طریق آرخانگل، دیگری راه شرق اقصی از طریق 
فارس و بحر خزر  ولادیوستك، سوم از طریق ایران كھ فاصلھ پانصد مایلی بین خلیج

شان در ایران مشغول  ھای مخصوص بازی ھا با حقھ ھای دراز آلمان مدتباشد. از  می
ھای آلمانی مشغول اغوا و زیر پا نشستن  اند. سیاحان و اشخاص فنی و دیپلمات بوده

اند كھ یك عده ستون پنجم در ایران ایجاد كنند  مردم و دولت شاھنشاھی ایران بوده
ھای نفت را اشغال و منھدم كنند ـ  كھ بر حكومت تھران تسلط داشتھ و نھ فقط چاه

ھای نفتی كھ حائز عواید بزرگ و مھم بود و من شخصاً بھ آن نھایت اھمیت را  چاه
توانیم  ترین طریق را كھ ما می ترین و كوتاه دھم ـ بلكھ در نظر داشتند كھ مطمئن می

مات بھ بھ روسیھ برسیم، ببندند. بنابراین، ما لازم دیدیم مطمئن شویم كھ این اقدا
ھا را از دولت ایران خواستیم. وقتی كھ با  جایی نرسد و در نتیجھ ما اخراج آلمانی

فشار محلی دولت ایران درخواست ما را اجرا نكرد قشون روس و انگلیس با قوای 
 » كافی و در حقیقت با قوای عظیم از جنوب و شمال وارد ایران شدند.

 در رابطھ با ایران ۱۳۲۰ریور شھ ۲۲چرچیل در بخشی از سخنرانی خود در «
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 ریشھ ھا و علل جنگ بین الملل دوم 

 
 می نویسید: » ریشھ ھا و علل جنگ بین الملل دوم«محمود حكیمى در رابطھ با 

امروزه وقتی سخن از جنگ بین الملل دوم بھ میان می آید بلافاصلھ چھره ھیتلر در 
مورخ معروف معاصر و » ام شایرر ویلی« نظر انسان مجسم می شود کھ بھ قول 

مردی بود بیمار ، خام طبع و تحصیل نا کرده . این مرد بیمار » نازیسم «کارشناس 
جھان را در آنچنان جنگی ھولناک و مصیبت بار فرو برد کھ ھنوز انسان  ۱۹۳۹در 

از شنیدن وقایع آن بر خود می لرزد . جنگ بین الملل دوم بدون ھیچ تردیدی نتیجھ 
یم اندیشھ ھای سخت ھیتلر بود . عقاید و افکار اساسی وی در نخستین سالھای مستق

،  ۱۹۱۳پایتخت اتریش شکل گرفت . او در » وین«دھھ بیست تا سی سالگی او در 
یعنی دربیست و چھار سالگی، از اتریش بھ آلمان رفت . در آن زمان شور و شوقی 

 دموکراسی داشت . فراوان بھ ناسیونالیزم آلمان و نفرتی عمیق بھ 
 ) بھ رشتھ تحریر آورد . ۱وی عقاید و اندیشھ ھای خود را در کتاب نبرد من (

نبرد من حاوی سخیف ترین اندیشھ ھای نژاد پرستانھ است . او عقیده داشت کھ 
خداوند آریایی ھا ، بویژه آلمانی ھا ، را برگزیده است تا نژادی برتر و صاحب 

از فوھرریا پیشوایی سخن می گوید کھ آلمان » نبرد من«  اختیار جھان باشند . او در
مغلوب شوریده حال را از خفت و خواری نجات داده و کشوری نوگونھ بنیاد می نھد 

 –خود او  –. کشوری کھ بر پایھ نژاد استوار می باشد و در آن حکومت مطلقھ پیشوا 
کار ھیتلر مشخص و مستقر می گردد . درباره ی ماھیت حکومت آینده ، عقاید و اف

دقیق نبود اما ھیتلر در چند مورد بھ وضوح سخن گفتھ بود و آن اینکھ در حکومت 
بھ ھیچ » مھملات دموکراتیک « ایجاد خواھد شد » پیشوا « آینده ای کھ بھ وسیلھ 

اداره » اصول رھبری « وجھ وجود نخواھد داشت بلکھ در آن فوھر رپرینزیپ یا 
 گرفت !!  مملکت را بھ عھده خواھد
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« نازی ) نامید اما نظر او درباره ی » ( ناسیونال سوسیالیسم« او حزب خود را 
خود  ۱۹۲۲ژوئیھ  ۲۸من در آوردیش بسیار مبھم بود . وی در نطق » سوسیالیسم 

 بدینگونھ تعریف می کند : » سوسیالیست « از یک 
را مرام خود سازد . تا آن حد کھ آرمان عالی تری ھر کس کھ آماده باشد مرام ملی « 

« جز سعادت خود نشناسد ، ھر کس کھ فھمیده باشد معنای سرود بزرگ ملی ما 
آن است کھ در این جھان پھناور در دیده او ھیچ چیز مافوق » آلمان برتر از ھمھ 

 ) ۲» .(آلمان و مردم و سرزمین آن نیست چنین کسی سوسیالیست است 
» زاده ی مغز بارور انسان آرین « مھ ی دستاوردھای بشری را در تاریخ ھیتلر ھ

 می داند و بدین گونھ نژاد پرستی خود را آشکار بنیان می کند : 
ھمھ ی فرھنگ بشری ، ھمھ ی آثار ھنری ، دانش وفن کھ امروز در برابر « 

 .  است» آرین « خویش می بینیم ، تقریبا ھمگی ، زاده ی مغز بارور انسان 
درست ھمین واقعیت مسلم ، مؤید این استنتاج مستدل است کھ تنھا او بنیادگذارھمھ ی 
بشریت عالی بود و از این رو، انسان آرین ، نشان دھندۀ نخستین نمونھ ی اصیل 

» پرومتھ « ادراک می کنیم . او، » انسان «زواژه ی   تمامی آن چیزی است کھ ما ا
ابناک وی، بارقھ ی الھی نبوغ، درھمھ ی دوران ھا ) بشریت است کھ از پیشانی ت۳(

جھیده است و پیاپی، آن آتش دانش را کھ روشنگر ظلمات اسرار خاموش بوده 
برافروختھ استو بدینسان، سبب شده است کھ انسان، از قلھ ی غلبھ برموجودات دیگر 

ی ھر جھان صعود کند....این، او بود کھ بنیادھا نھاد ودرفرھنگ بشری ، دیوارھا
 )۴» . (بنای بزرگ را برافراشت

در مورد اقتصاد ، ھیتلر در کتاب خود مطالب بلاھت آمیز بسیار گفتھ است و نشان 
خود بخود بھ » اقتصاد « می دھد کھ آنچھ او بدان علاقھ داشت ، قدرت سیاسی بود و 

 نحوی درست می شد : 
کاری ندارد ....  حکومت ، با یک نظریھ یا برنامھ اقتصادی مشخص ھیچ سر و« 

حکومت ، یک دستگاه نژادی است نھ یک سازمان اقتصادی قدرت درونی یک 
دولت ، فقط در موارد بسیار نادر ، با رفاه اقتصادی کذائی ھماھنگی دارد. رفاه 
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اقتصادی، در موارد بیشمارچنین بنظر می رسد کھ نشان دھنده سقوط قریب الوقوع 
 حکومت است ... 
 ) ۵» .(وتی با وسایل اقتصادی مسالمت آمیز پی ریزی نشده است ھرگز تا کنون حک

او از بلشویک ھا کھ حکومت را در روسیھ شوروی بھ دست گرفتھ بودند نفرت 
داشت ولی این نفرت عمیق بھ خاطر نادرستی اندیشھ ای مارکسیسم و کمونیسم نبود 

و این بھ » استتقدیر روسیھ را بھ دست بلشویزم سپرده «بلکھ عقیده داشت . کھ 
 عقیده او درواقع بھ معنای سپردن روسیھ بھ دست جھودھاست. 

ھیتلر شادی می کرد کھ: امپراتوری غول پیکرشرق آماده سقوط است، و پایان یافتن 
فرمانروایی جھودھا در روسیھ، بھ منزلھ پایان حیات روسیھ بھ صورت یک کشور 

 » . نیز خواھد بود 
، تعلیم و تربیت، تئاتر، سینما ھنر و ادبیات در واقع نظریات ھیتلردرباره فرھنگ

مجموعھ ای از یاوه گویی ھای نژادپرستانھ است. مثلا او درباره ی ازدواج و خانواده 
 می گفت : 

ازدواج فی نفسھ نمی تواند یک ھدف باشد ، بلکھ باید از آن برای رسیدن بھ « 
وع و نژاد است . معنا و مقصد عالیتری سود جست . آن مقصود افزایش و حفظ ن

 )۶( » .کار ازدواج تنھا نیست 
سخن می گفت و چون از تاریخ و انسان شناسی بی » نژاد سرور« او از ساختن 

» .  عالی ترین نوع انسان در این جھانند « اطلاع بود آشکارا می نوشت کھ آلمانی ھا 
 » . کند  ھمھ آنان کھ نژادی نیکو ندارند ، در این جھان خس و خاشا« و 

او از اندیشھ ھای نوین داروین بھره ھای فراوان بود . اندیشھ ھای ھراس انگیزی کھ 
می دانست پندارھای خام داروینیزمی ، اندیشھ ھای خوفناک نژاد » حق « قدرت را 

 پرستی و قدرت طلبی و سادیستی در سراسر کتاب نبرد من موج می زد . 
گی طلبی ومیھن پرستی افراطی پایھ ھای خود پرستی بی بند و بار ، جنون بزر

اصلی اندیشھ ھای او بود . اما در اینجا یک سؤال پیش می آید کھ باید بھ آن پاسخ داد 
. یک بیمار روانی و آدم خود بزرگ بینی نظیر ھیتلر این اندیشھ ھای خفیف را بھ 
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کھ روی کاغذ آورد و در سخنرانی ھا آن را تکرار کرد اما چھ عاملی سبب شد 
میلیونھا آلمانی از این یاوه ھا تبعیت کردند ، بھ دنبال این انسان مخبط راه افتادند و 
جھانی را بھ آتش و خون کشاندند . آیا ھمھ ی مردم آلمان یکباره دیوانھ شده بودند ؟ 
در پاسخ باید گفت نھ . اطاعت مردم آلمان از این مردک بیمار ریشھ ھایی بس عمیق 

ملت آلمان داشت. ما اگر تاریخ آلمان را با دقت بخوانیم و » افکار  «و » گذشتھ « در 
از اندیشھ ھای فیلسوفان آلمان آگاه شویم از اینکھ ملتی خود را آلت دست آن یاوه گوی 

 جاه طلب ساخت حیرت نخواھیم کرد . 
 

 * ریشھ ھای تاریخی اندیشھ ھای ھیتلر 
 

ا نژاد ممتاز و برتر از دیگر ابناء بشری ھیتلر آلمان را برترین کشور و مردم آلمان ر
می دانست. اندیشھ ھای او ریشھ در تاریخ آلمان داشت ، اما وی معمولا برای اثبات 
نظریھ ھای خود از تحریف تاریخ ھم بیم نداشت . او اتحاد کشورھای امیر نشین آلمان 

ھیتلر آگاھی  را بزرگترین واقعھ تاریخ انسان می دانست و لذا در بررسی اندیشھ ھای
 از تاریخ آلمان نیز ضروری است . 

در قرن شانزدھم و ھفدھم آلمان دچار فقدان وحدت و یکپارچگی بود. در ھر منطقھ 
 حکومت می کرد کھ ادعای پادشاھی داشت . » امیری «ای از آلمان 

کلیسای رم در فسادی شگفت فرو رفتھ بود . شاھزادگان و مالکان دھقانان را 
 ستثمار می کردند. بیرحمانھ ا

در آلمان دیده بھ جھان گشود . والدینش او را بھ یک  ۱۴۸۳) در ۷مارتین لوتر(
در حالی کھ از فساد کلیسا بھ حیرت افتاده بود  ۱۵۰۵مدرسھ مذھبی فرستاند در 

راھی صومعھ سن اگوستین شد در آن صومعھ نیز اعمال زشت و ریاکارانھ راھبان 
ان جا بود کھ دانھ ھای عشق بھ مبارزه باکلیسا در قلب قلب او درھم فشرد و از ھم

میلادی بھ رم رفت و پایتخت مقدس را نیز آلوده بھ  ۱۵۱۰وی کاشتھ شد و چون در 
گناه دید ، بھ زادگاه خویش بازگشت و موعظھ ھای پرشوری را بر ضد انحرافات 
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بود بھ » تتزل « نماینده ی پاپ کھ راھبی بھ نام  ۱۵۱۷کلیسا آغاز کرد . در 
روستایی نزدیک اقامتگاه لوترپا گذارد و مانند ھمھ ی نمایندگان پاپ اوراقی از 
فروش قطعاتی از بھشت بھ ھمراه داشت . لوتر عمل پاپ را در مورد جمع آوری 
پول و توزیع بخشش نامھ ھا تقبیح کرد و در موعظھ ھای خود آشکارا اعلام می کرد 

کتاب مقدس است و در ھمان زمان بود کھ لوتر کھ فروش آن بخشش نامھ ھا مخالف 
 )۸اعلامیھ خود را بر ضد کلیسای روم انتشار داد . (

مبارزه لوتر با پاب سرانجام منجر بھ پدید آمدن فرقھ جدید در مسیحیت بھ نام 
پروتستانیزم شد . لوتر بھ یاری موعظھ ھای خود و ترجمھ انجیل بھ زبان آلمانی کھ 

فت زبان آلمانی را غنا بخشید . وی در مردم آلمان نھ تنھا بینش توسط او انجام پذیر
 مسیحی جدیدی پدید آورد ، بلکھ موجد یک ناسیونالیسم پرشور آلمانی شد . 

قدرت یافتن پروتستانیزم در اروپا سرآغاز جنگ ھای ھولناک و خونین مذھبی بود . 
رحمی و قساوت ادامھ داشت نبرد بین پیروان لوتر و حامیان کلیسای پاپی سال ھا با بی

. البتھ نباید تصور کرد کھ لوتر آزادی مذھب و عقیده را بھ اروپا ارمغان آورد . او 
خود مردی خشک و سخت گیر بود و پیروان خود را بھ خشونت با مخالفان فرمان 

 می داد . 
لوتر با آنکھ در اندیشھ ھای مردم آلمان دست کم این عقیده را آموخت کھ وجدان 

ردی را برتر از ھر چیز قرار دھند ، لیکن بدبختانھ ، ھواداری لوتر از شاھزادگان ف
در قیام ھای دھقانان، در حالی کھ الھام بخش قیام ھا تا اندازه ی زیادی خود او بود و 

را در » اطاعت از قدرت مطلقھ « تمایل شدیدش بھ قدرت مطلقھ سیاسی یک بینش 
بینش متأسفانھ ھمچنان در اندیشھ ی آلمان ھا باقی بود  اندیشھ ی آلمانی جای داد و این

تا آنکھ ھیتلر از آن نھایت استفاده را کرد و مردم آلمان را بھ صورت بردگان خویش 
درآورد . اندیشھ ھای لوتریسم موجب گشت کھ فکر دموکراسی ، اندیشھ ی حکومت 

سرعت در انگلستان کردن بھ یاری پارلمان ، کھ در سده ھای ھفدھم و ھجدھم بھ آن 
در فرانسھ انقلابی پدید آورد ، در آلمان جوانھ نزد . ویلیام  ۱۷۸۹رشد کرد و در 

 شایرر کارشناس مشھور تحقیق در اندیشھ ھای نازیسم می نویسد : 
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اگر کسی بخواھد دریابد کھ چرا این ملت سرانجام راھی مصیبت بار در پیش « 
وه ی اندیشھ ناھنجار او کھ گریبانگیرش گرفت و بخواھد بھ انحرافات فکری و شی

شد ، پی ببرد . باید این نکتھ را بھ خاطر داشتھ باشد کھ در پایان ، ملت آلمان فقط 
با زور و قدرت محض ، متشکل شد و تنھا از راه تجاوز و حملھ بھ دیگران متحد 

 » . گشت 
وز، با مسائل بزرگ ر« کھ بیسمارک نخست وزیر پروس اعلام کرد کھ ۱۸۶۲در 

قطعنامھ ھا و اکثریت آراء ، حل و فصل نخواھد شد ، بلکھ با خون و آتش فیصلھ 
 ». خواھد یافت 

بیسمارک نخست ارتش پروس را نیرومند ساخت و ھنگامی کھ پارلمان حاضر نشد. 
اعتبارات اضافی را تصویب کند، بھ اعتبار خود پول فراھم آورد و سرانجام پارلمان 

ضربات خود را در سھ جنگ پیاپی، فرود آورد. پیکار  را منحل ساخت. سپس
و » شلزویک « علیھ دانمارک صورت گرفت دوک نشینھای ۱۸۶۴نخستین کھ در 

را بھ زیر سلطھ ی آلمان کشانید. نبرد دوم ، ھمانطور کھ در فصل » ھلشتاین « 
روی داد و  ۱۸۶۶مربوط بھ علل جنگ بین الملل اول خواندیم ، بر ضد اتریش در 

بود کھ منجر پدید آمدن شاھکار بیسمارک  ۱۸۷۱نبرد سوم بر ضد ناپلئون سوم در 
و ۱۸۷۱ژانویھ  ۱۸دوم بود. روز » رایش «صدر اعظم خون و آتش یعنی تشکیل 

یلھلم اول پادشاه پروس در تالار آینھ کاخ ورسای ، رسما امپراتور آلمان شد . آلمان، 
 یافت و یکپارچھ شد.  با نیروی مسلح پروس بعد از قرن ھا وحدت

کھ ھیتلر در آلمان بھ قدرت رسید آلمان بھ ھمان راھی رفت کھ  ۱۹۳۳تا  ۱۸۷۱از 
بیسمارک می خواست. یعنی استبداد. یعنی ناچیز شمردن رأی نمایندگان مردم . البتھ 
بعد از جنگ بین الملل اول حکومت جمھوری شد. دولت نمای دموکراتیک داشت 

لھ ای کھ در دوران جمھوری و ایمارپیش آمد، در باطن استبدادی اما، بھ استثنای فاص
 بود . 

در باره ی گسترش فلسفھ و » پیروزی نازی در آلمان « نھرو در فصل مربوط بھ 
 اندیشھ ی خشونت آمیز در میان مردم آلمان می نویسد : 
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داشت. در ماورای تمام این چیزھا یک فلسفھ خشونت شدید و فوق العاده برقرار «....
نھ فقط خشونت مورد تمجید و ستایش قرار می گرفت و تشویق می شد، بلکھ عالی 

« ترین وظیفھ ی انسان بھ حساب می آمد. یکی از فیلسوفان معروف آلمان بھ نام 
انسان « ) از مظاھر ممتاز این فلسفھ می باشد، او می گوید: ۹»(اشپنگلر –اسوالد

است.... داشتن آرمان ھای عالی از جبن  حیوانی شکاری، جسور، صنعتگر و بیرحم
و ترس می باشد...خصلت حیوانی و شکاری بودن عالی ترین نوع احساس در انواع 
حیوان ھای شکاری می باشد . انسان باید مثل شیر باشد کھ ھرگز ھیچکس را در 
خانھ اش برابر با خود تحمل نمی کند و نھ مانند گاو مسالمت جو کھ بھ صورت گلھ 

 این سو و آن سو رانده می شود .... ھا بھ
بدیھی است برای چنین شخصی ، جنگ عالی ترین سرگرمی ھای شادی آفرین می 

یکی از دانشمند ترین مردان زمان خود می باشد کتاب ھایی کھ » اشپنگلر « باشد . 
او نوشتھ شخص را از اندازه ی اطلاعات و دانشی کھ در خود دارد متحیر می سازد 

تمام این دانش و معرفت او را بھ این استنتاج ھای عجیب و نفرت انگیز  . مع ھذا
 ) ۱۰» .(کشانده است 

 
 *ترور قھوه ای 

 
ھیتلر پس از رسیدن بھ مقام صدر اعظمی راھی برای رسیدن بھ اندیشھ ھای سخیف 
خود کھ آنھا را در کتاب نبرد من آورده بود یافت . آتش گرفتن ساختمان مجلس آلمان 

تاک ) بھانھ ای برای او برای انجام اقدامات خشونت آمیز بود . نازی ھا (رایش
درتبلیغات وسیع خود می گفتند کھ کمونیست ھا عامل اصلی حریق عمارت رایشتاک 
ھستند . کمونیست ھا منکر این اتھام شده و آن را کار ھیتلر و رھبران حزب نازی 

برای نازی ھا شد تا اختناق  می دانستند ولی بھر حال این آتش سوزی بھانھ ای
ھولناکی را بر سراسر آلمان مسلط کنند . آنھا ابتدا پارلمان را منحل کردند . بھ این 
ترتیب قانون اساسسی جمھوری و ایمار و تمام مظاھر دموکراسی از بین رفت تمامی 
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 قدرت در دست ھیتلر و اعضای کابینھ اش قرار گرفت . 
حکومتی وحشیانھ مبتنی بر ارعاب » اس اس ھا « گروه ھای نظامی حزب نازی یا 

و وحشت در سراسر آلمان برقرار ساختند . جوانان وابستھ بھ حزب نازی بھ حملھ بھ 
اجتماعات احزاب و گروه ھای مختلف ھرگونھ مخالفتی را از میان بردند . آنان با 

ای حملات وحشیانھ ، کتک زدن ھا ، شکنجھ ھا و کشتارھا سعی داشتند ھر صد
مخالفی را در گلو خفھ سازند . آنھا بھ نابود کردن کتاب ھایی کھ مورد تایید حزب 

 نازی نبود می پرداختند و آنھا را در میدان ھای عمومی می سوزاندند . 
روزنامھ ھا با کمال خشونت و برای کمترین اظھار نظر مخالفی توقیف و یا تعطیل 

و تروری کھ در کشور رواج داشت  شدند . خبر ھیچ یک از وقایع ھولناک وحشت
اجازه انتشار نمی یافت . حتی زمزمھ کردن پنھانی این اخبار ھم با کیفر شدید مواجھ 
می شد . تمام سازمان ھا و احزاب جز سازمانھای حزب نازی ممنوع شدند . ترس از 

مشھور شد بھ اندازه ای بود کھ ھیچ کس جرأت » ترور قھوه ای «ترور نازی کھ بھ 
ی کرد کوچکترین اعتراضی بھ آن اعمال وحشیانھ بکند . در ھمین روزھا بود کھ نم

تبلیغات و ھدایت «) بھ ریاست تبلیغات نازی رسید . وظیفھ او ۱۱دکتر یوزف گوبلز(
بود. از آن پس آموزش و پرورش، تئائر، سینما و علوم در خدمت » افکار عمومی

ج استادان ، معلمان و حتی پزشکان و حزب نازی و اندیشھ ھای ھیتلر در آمد. اخرا
 پرستارانی کھ کاملا بھ اندیشھ ھای حزب نازی موافق نبودند آغاز شد . 

اندیشھ ھای نژاد پرستانھ و ضد انسانی ھیتلر بھ تدریج بھ کتاب ھای درسی مدارس 
نیز راه یافت . بھ کودکان و نوجوان آلمانی اینطور تلقین می شد کھ ھیتلر یک ابرمرد 

بزرگ تر و مقدس تر است. در شھرھایی ماند » مسیح « گ تاریخ انسان و از بزر
نورنبرگ و ھامبورگ نمایشات عظیمی از تظاھرات جوانان ھیتلری انجام می شد. 
در اغلب این نمایشات خیابانی ھیتلر با حرکاتی عجیب سخرانی می کرد و از برتری 

از اندیشمندان آلمان می دانستند نژاد ژرمن سخن می گفت . در آن زمان فقط معدودی 
 کھ این مردک بیمار بھ زودی جھان را در جنگی ھولناک و خونین فرو خواھد برد . 
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 *زندگی ھیتلر 

 
در اتریش بھ دنیا آمد و در دوران قبل ا زجنگ بین الملل اول  ۱۸۸۹آدولف ھیتلر در 

« ه سالگی بھ شھر خردسال تر از آن بود کھ بتواند کاری انجام دھد . وی در نوزد
رونھاد . در آنجا نھ دوستی داشت و نھ پولی . اغلب گرسنھ می ماند و شبھا را » وین

از اتریش بھ آلمان رفت ودر ایالت  ۱۹۱۲در فقیرخانھ ھا بھ روز می آورد . وی در 
باویرآلمان بھ حرفھ ھایی از قبیل درودگری و رنگرزی پرداخت . در خدمت نظام 

 ولینی از درجھ گروھبانی بالاتر نرفت . وی نیز مانند موس
بعد از جنگ، چون از خدمت نظام مرخص شد، بی آنکھ آینده و یا مقامی در اجتماع 

آلمان بازگشت. در آن زمان در باویر احزاب بسیار بوجود » باویر «داشتھ باشد بھ 
بود. آمد. و این ایالت آلمانی مرکزی از برای ھر نوع آشوب و فعالیت سیاسی گشتھ 

شروع بھ فعالیت کرده بود. ھیتلر در » حزب کارگران « دستھ کوچکی ھم بھ نام 
بھ نام او صادر گردید.  ۷بھ این حزب پیوست و کارت عضویت شماره  ۱۹۱۹

حزب کارگران آلمانی ناسیونال سوسیالیست « حزب مزبور نام خود را بھ  ۱۹۲۰در
 تغییر داد . » 

« خت غرامات جنگ نشد ، لشکریان فرانسھ ناحیھ کھ آلمان قادر بھ پردا ۱۹۲۳در 
را تصرف کردند. آلمان ھا از این عمل فرانسھ سخت بھ خشم آمدند . ھیتلر » روھر 

و ناسیونال سوسیالیست ھا از این فرصت استفاده کرده و زبان بھ تقبیح حکومت 
اه جمھوری و ایمار کھ پس از جنگ در آلمان تأسیس شده بود گشودند و از این ر

 توانستد بر تعداد طرفداران خود اندکی بیفزایند . 
، اعضای حزب نازی تصمیم گرفتند کھ بھ تقلید از عمل  ۱۹۲۳در پایان سال 

موسولینی کھ سال قبل قوای خود را از ھر سو بھ طرف روم روانھ ساختھ بود . آنان 
کودتای « ھ نیز با ایجاد کودتایی قدرت را بھ دست گیرند. اما کودتای آنان کھ ب

مشھور گشت بھ صورت نمایشی مسخره درآمد. قھوه ای پوشان ( اعضای » فروشی 
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حزب نازی ) کودتای خود را مونیخ بھ راه انداختند . ھیتلر از روی سکویی بالا رفت 
 ». انقلاب ملی آغاز شد « . گلولھ ای را بھ سوی سقف خالی کرد و فریاد کشید : 

د و ھیتلر را دستگیرکرد . ھیتلربھ پنج سال زندان محکوم اما پلیس غائلھ را فرونشانی
) را ۱۲شد اما یک سال بعد از زندان آزاد شد . در زندان بود کھ وی کتاب نبرد من (

بھ رشتھ تحریر درآورد . این کتاب مجموعھ ای از افکار پریشان و آشفتھ از 
یات تاریخ و خاطرات شخصی ، اصل برتری نژادی ، ناسیونالیسم، اشتراکی ،فرض

تحرک مردم بھ آزار دگراندیشان بود . اما این کتاب آنچنان کھ خواھیم دید بھ صورت 
کتابی مقدس درآمد و در عصر قدرت نازی ھا روزنامھ ھای مزدور درباره ھرجملھ 
از لاطائلات این کتاب مقالھ ای  می نوشتند و اندیشھ ھای بکر نابغھ دھر را ستایش 

 تبلیغات خویش احساسات نژادی آلمان ھا را تحریک می کرد .  می کردند . ھیتلر با
وی عھدنامھ ی ورسای را محکوم می کرد زیرا آن را مایھ ی سرشکستگی آلمان 

این « می دانست. دموکراسی جمھوری و ایمار را محکوم می کرد و می گفت کھ 
. او گردیده است » حکومت موجد مبارزات طبقاتی، تشتت ، ضعف و گزافھ گویی 

 » . آلمان ھا ، یعنی آلمان ھای خالص باید فقط متکی بھ خودشان باشند « می گفت : 
صلیب شکستھ ) را انتخاب کرد و » ( سواستیکا « حزب نازی برای علامت خود 

ھیتلر در سخنرانی ھای خود محتکران ، تراستھا ، و رباخواران را مورد حملھ قرار 
ورشکستگی اقتصاد آلمان می دانست و در ھمھ ی می داد . یھودیان را عامل افلاس 

 نطق ھایش از برتری نژاد آلمانی سخن می گفت . 
یکی از ویژگی ھای شگفت او آن بود کھ توانست عناصر گوناگون و مختلفی را کھ 

 قدر مشترکی با ھم نداشتند در اطراف حزب نازی و صلیب شکستھ گردآورد . 
توسطھ و صاحبان صنایع بزرگ از یک سو ، در حزب او قشرھای پایین ، طبقات م

و دھقانان ثروتمند و دیگران از سوی دیگر ھمھ با ھم متحد شدند . صاحبان صنایع 
بزرگ از ھیتلر ھواداری می کردند و بھ او پول می دادند زیرا او بھ سوسیالیسم 

ت دشنام می داد و بھ نظر می رسید کھ تنھا کسی است کھ می تواند در مقابل پیشرف
مارکسیسم با کمونیسم ایستادگی کند . قشرھای فقیر طبقات متوسط و دھقانان و حتی 
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 بعضی ازکارگران ھم بھ خاطر شعارھای ضد سرمایھ داری دور او جمع می شدند . 
نازی ھا صد و ھفت کرسی نمایندگی مجلس رایشتاک را بدست  ۱۹۳۰در انتخابات 

وع نمایندگان آنھا فقط دوازده نفر بود . مجم ۱۹۲۸آودرند در حال آنکھ در انتخابات 
حوزه پیروز شدند و در میان تمامی احزاب  ۲۳۰نازی ھا در  ۱۹۳۲در ژوئیھ 

مارشال ھیندنبورگ  ۱۹۳۳مملکت بزرگترین حزب گردیدند . در سی ام ژانویھ 
رئیس جمھور آلمان از ھیتلر دعوت کرد کھ صدر اعظم ( یا نخست وزیر آلمان ) 

رتیب حزب نازی قدرت کامل را بھ دست گرفت . اما این یک ساده گردد . بدین ت
اندیشی است اگر تصور کنیم کھ ھیتلر این پیروزی ھا را بھ علت مھارت در سخن 
گفتن و یا بھ ھیجان آوردن توده ھا کسب کرد. او پشتوانھ ای از اندیشھ ھای فیلسوفان 

 ز آنھا اشاره می کنیم : آلمانی را نیز بھ دنبال داشت کھ در اینجا بھ بخشی ا
 

 *ریشھ ھای عقیدتی و فلسفی نازیسم 
 

واقع در » ینا « ، ناپلئون ارتش پروس را در شھر  ۱۸۰۶روز چھاردھم اکتبر 
مشرق آلمان شکست داد . این شکست مردم آلمان را کھ ارتش پروس را شکست 

آلمانی در اندیشھ  ناپذیر می دانستند دچار اندوھی عمیق ساخت. فیلسوفان و اندیشمندان
ی آن بودند کھ این سرافکندگی و احساس خواری را از اندیشھ ی مردم بزدایند . یکی 

) بود . فیختھ ( یا فیشتھ ) در آن زمان ۱۳»(یوھان گوتلیب فیختھ« از فیلسوفان 
فیلسوفی پنجاه و پنج سالھ بود کھ در دانشگاه برلن کرسی فلسفھ را داشت . وی قبلا 

منتشر ساختھ بود و بھ خاطر دفاع از آزادی انسان شھرت بسیار پیدا رسالھ ھایی 
از فرمانروایان خود تنفر نداشتھ باشید ، « کرده بود . وی در یکی از آنھا نوشتھ بود 

بلکھ از خودتان متنفر باشید . یکی از منابع بدبختی شما ارزیابی مبالغھ آمیزتان از 
ش و پرورش ، سھل انگاری و خرافات این شخصیتھاست کھ ذھنشان بر اثر آموز

سست کننده ای منحرف شده است .... اینھا افرادی ھستند کھ بھ آنھا اصرار می 
شود تا جلوی آزادی فکر را بگیرند . فریاد کنان بھ فرمانروایان خود بگویید کھ 
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ھرگز اجازه نخواھید داد کھ آزادی فکر شما بھ وسیلھ ی آنھا پایمال شود .... قرون 
ریکی بھ پایان رسیده است .... فرمانروای شما تمام قدرت خود را از ملت اخذ می تا

 ) ۱۴».(کند 
مارس  ۲۰تا  ۱۸۰۷دسامبر  ۱۳، از » ینا«فیختھ پس از شکت پروس از ناپلئون در 

، روزھای یکشنبھ در آمفی تئاتر آکادمی برلن سخنرانی ھایی ایراد کرد کھ  ۱۸۰۸
انتشار یافت . این سخنرانی ھا استمداد » ملت آلمان  خطاب بھ« بعدھا تحت عنوان 

پرشور او را از ملت آلمان بود تا مناعت و شجاعت و اعتماد دیرین خود را بھ دست 
آورد . وی نھ با پروس ، بلکھ با ھمھ ی آلمانی ھا سخن می گفت و اگرچھ امیرنشین 

ک زبان بکار می ھای پراکنده آنان بھ دشواری ملتی را تشکیل می داد ، ھمگی ی
بردند و بھ ھدف مشابھی نیاز داشتند . وی می کوشید تا با یادآوری تاریخ آلمان آنھا 
را تحت لوای واحدی درآورد . ویلیام شایرر در اثر مشھور خود مبانی تاریخی و 

 فلسفی نازیسم می گوید : 
مجتمع و  ابن سخنرانی ھا ، مردمی پراکنده و شکت خورده را تکان داد و دگرباره« 

متشکل ساخت و باید گفت : طنین نطقھای او در رایش سوم ( امپراتوری ھیتلر) نیز 
 » شنیده می شد . 

اندیشھ ھای فیختھ در این سخنران یھا در واقع زیر بنای فلسفی اندیشھ ھای ھیتلر بود 
در نظراو ، لاتینھا ، مخصوصا فرانسوی ھا و یھودی ھا ، نژادھای منحط اند ، : « 

ھا آلمانی ھا امکان آن را دارند کھ حیات خویش را تجدید کنند. زبان آلمانی ھا، بی تن
غش ترین واصیل ترین زبانھاست. در دوران فرمانروایی آنان عصری نو در تاریخ 

 پدید خواھد آمد. حکمرانی ایشان، انعکاسی از انتظام جھان ھستی است .... 
گئورگ ویلھلم « وف معروف آلمانی فیلس ۱۸۱۴ژانویھ  ۲۷پس از مرگ فیختھ در 

 ) در دانشگاه برلین جانشین او شد. ۱۸۳۱ -۱۷۷۰) (۱۵» (فرید ریخ ھگل 
این ھمان مغز ناقد موشکافی « ویلیام شایرر در تعریف و ستایش از ھگل می گوید : 

است کھ مناظرات دیالکتیک آن الھام بخش فلسفھ علمی بود و از این راه بنیاد 
» دولت « م کمک کرد ، لیکن از سوی دیگر تجلیل پرطنین او از گذاری سوسیالیس
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بھ عنوان عالی ترین سازمان حیات بشر، راه را برای رایش دوم بیسمارک و رایش 
 » سوم ھیتلر، ھموار ساخت.

اندیشھ ھای مارکس و انگلس و لنین » فلسفھ علمی « التبھ مقصود شایرر در اینجا از 
ھگل نھادند و ما در جای » دیالکتیک « خود را بر  و استالین است کھ اساس کار

فلسفھ « زیر بنای علمی ندارد و اصولا چیزی بھ نام » فلسفھ علمی « خود گفتیم کھ 
 )۱۶با آن تعبیر خاص مارکیسست ھا وجود ندارد .(» علمی

 ھمھ چیز ، یا تقریبا ھمھ چیز است از جملھ می گوید : » دولت « بھ عقیده ھگل 
در برابر « دولت » است ... » اخلاق کل « ؛ » نفس کل « لیترین تجلی دولت عا« 

فرد حقی عالی دارد، وظیفھ عالی فرد این است کھ یکی از اعضای دولت باشد . زیرا 
ھگل درباره ی سعادت انسانی » حق نفس کل ، مافوق تمام امتیازات فردی است ... 

 می گوید : 
. دوران ھای سعادت ، صفحات خالی تاریخ  تاریخ عالم ، قلمرو شادکامی نیست« 

 .» است . زیرا آن دوران ھا ادوار توافق و ھماھنگی است و زدوخوردی دربر ندارد 
سلامت اخلاقی ملل را کھ بر اثر « او معتقد است کھ جنگ پالایش گر بزرگ است و 

یدن یک صلح پردوام فاسد شده است تأمین می کند . ھمچنان کھ وزش بادھا مانع گند
 » دریاھا می گردد . زیرا گندیدگی دریا ، نتیجھ یک آرامش ممتد است . 

نباید مخل کار » علم اخلاق « و » اخلاق « از نظر ھگل ھیچ یک از مفاھیم قدیمی 
تاریخ جھان « کھ آن را رھبری می کنند شود » قھرمانانی « دولت و مانع کار 

ربوط را نباید با کارھای تاریخی جایگاھی والا دارد ... خواست ھای اخلاقی نام
جھان و فضایل این کارھا بھ تصادم وا داشت . کمالات فردی شرم ، تواضع ، نوع 

را نبایستی علیھ کارھای تاریخی دنیایی بر انگیخت .یک  –پرستی ، تحمل و گذشت 
چنان دستگاه نیرومندی [دولت] باید گل ھای بیگناه فراوانی را لگد مال نماید ، موانع 

 ». بسیاری را در سر راه خود خرد کند 
ھگل پیش بینی می کند کھ وقتی آلمان نابغھ خداداده (!!) خود را بھ دست آورد ، 

فرا خواھد » نوبت آلمان « صاحب چنین دولتی خواھد شد. او پیشگویی می کند کھ 
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رسید و آن وقت رسالت آن کشور این خواھد بود کھ حیات معنوی تازه ای بھ جھان 
 ولیام شایرر در این مورد می نویسد : » . شدبخ
ھنگامی کھ انسان عقاید ھگل را می خواند ، می فھمد کھ ھیتلر تا چد حد از او ( « 

 ھگل ) الھام گرفتھ است . 
دیگر از بھ اصطلاح اندیشمندان آلمانی کھ ھیتلر اندیشھ ھا و یا بھتر بگوییم یاوه ھای 

وه پرداز پروسی بھ نام ھاینریش فون ترایشکھ خود را وام گرفت یک تاریخ نویس یا
)۱۷ ( 
) بود . وی در دانشگاه برلن تاریخ درس می داد . استادی وجیھ الملھ ۱۸۳۴-۱۸۹۶(

بود. در کلاسھای درس او جماعات بزرگ با شور و شوق بسیار شرکت می جستند .  
 پرداخت و حتی می گوید : » دولت « ترایشکھ ، نظیر ھگل بھ تجلیل از 

در مملکت ، مردم ، یعنی اتباع و رعایا ، نباید وضع و موقعی برتر از وضع « 
 وی در ستایش جنگ می گوید: » بردگان داشتھ باشند 

فر و شکوه نظامی، اسا س تمامی فضایل اساسی، در گنجینھ پر مایھ ی افتخارات « 
و  آلمان، افتخار نظامی پروس گوھری است بھ گرانقدری شاه کارھای شاعران

کورکورانھ بازی کردن با صلح موجب ننگ و «او معتقد است: » متفکران ما.
 او می گوید : » شرمساری فکر و اخلاق عصر ما شده است . 

اینکھ جنگ برای ھمیشھ از جھان رخت بربندد، آرزویی است نھ فقط چرند، بلکھ « 
ی از قوای سخت مخالف اخلاق. از میان رفتن جنگ ، متضمن تباھی و نابودی بسیار

 »اصلی و عالی روح بشراست .... 
)بر اندیشھ ھای ھیتلر اثر ۱۸اما گذشتھ از فیلسوفان ذکر شده ھیچ فردی مانند نیچھ (

) میل بھ قدرت را در آثار خود تبلیغ ۱۹۰۰ -۱۸۴۴نگذاشت. فریدریش ویلھلم نیچھ ( 
. البتھ بھ کرده و جنگ را ستوده بو . معرف ترین کتاب او چنین گفت زردتشت است 

ھیچ وجھ نباید تصور کرد کھ مندرجات این کتاب شباھتی بھ تعلیمات حقیقی زرتشت 
 داشتھ است . مقصود از زرتشت در واقع خود نیچھ بود. 

اما اینکھ زرتشت را حامل پیغام خود قرار داده بھ سبب آن است کھ معتقد بوده است 
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دگی را درک کرده اند . او این ایرانیان نخستین قومی بوده اند کھ معنی حقیقی زن
کتاب را با نثری نگاشتھ است کھ آلمانی ھا از خواندن آن لذت می برند و در آن جنگ 

 می داند : » نیکو « و » مقدس«را 
این مرام نیکو بود کھ حتی جنگ را مقدس ساخت ؟ بھ تو می گویم : این جنگ « 

ری ، بیش از خیرخواھی و نیکو بود کھ ھر مرامی را مقدس گردانید . جنگ و دلی
 » دستگیری ، کارھای سترگ صورت داده است . 

او پیش بینی می کند کھ گروه نخبھ ای ظھور خواھد کرد و فرمانروای جھان خواھد 
پدید خواھد آمد . نیچھ در کتاب خویش موسوم بھ » ابرمرد «شد و از میان آن 

 خواست توانایی بانگ بر می دارد : 
رمانروا اندک اندک پدید می آید.... ھدف ما باید ارزیابی مجدد نژادی دلیر و ف« 

ارزش ھا بھ خاطر مرد نیرومند ویژه ای باشد کھ واجد ھوش و خرد و اراده ای 
 » . خواھند شد » خواجگان جھان « عالی است. این مرد و گروه زبده ی پیرامون او 

ن آلمان بود ، در مغز آشفتھ چنین یاوه ھایی کھ گوینده آن از جملھ اصیل ترین متفکرا
ھیتلر زمینھ ی مساعدی برای پذیرش و قبول یافت . بھ ھمین جھت بود کھ ھیتلر غالبا 

در وایمار می رفت و احترام خود را بھ فیلسوف بدین گونھ نشان » موزه ی نیچھ «بھ 
می گرفت و آنگاه عکاسان عکس او را در » ژست « می داد کھ در برابر عکاسان 

ھ مجذوب تماشای مجسمھ نیم تنھ مرد بزرگ شده بود بر می داشتند . یک فرد حالی ک
نازی می توانست با غرور و مباھات تقریبا درباره ی ھر موضوعی کھ بھ تصور 

 گنجد ، کلام نیچھ را نقل کند و چنین نیز می کرد . او درباره مسیحیت گفتھ بود : 
ریشھ دار است ...من آن را لکھ مسیحیت ، لعنتی بزرگ ، ضلالتی عظیم و سخت « 

ننگ ابدی بشریت می دانم .... این مسیحیت ، چیزی جز تعالیم ویژه سوسیالیست ھا 
 )۱۹» (نیست . 

تنھا توفیق الھی نصیب « ، ویلھلم دوم رسما اعلام کرد کھ تاج سلطنت را  ۱۹۱۰در 
کلام خود و بر » ما ساختھ است ، نھ پارلمان ھا و مجالس ملی و تصمیم ملت ... 

 » و چون خود را مجری اراده خداوند می دانیم بھ راه خویش می رویم . « افزود : 
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بیسمارک ، مورد » رایش دوم « و بھ خاطر ھمین روح استبدادی ، امپراتوری 
بود و بھ » رایش دوم بیسمارک یک حکومت عالی « ستایش ھیتلر بود . در نظر او 

نامید . این عوامل کھ برشمردیم » ایش سوم ر« ھمین جھت بود کھ حکومت خود را 
ریشھ ھای تاریخی پدید آمدن حزب نازی و ھیتلر بود. البتھ ھیتلر مکارانھ از یک 
حادثھ تاریخی دیگرھم استفاده کرد و آن امضای قرار داد خفت بار تسلیم آلمان در 

 پایان جنگ بین الملل اول بود . 
قرارداد صلح را کھ در واقع قرارداد  ، نمایندگان آلمان۱۹۱۹ژوئن  ۲۳در روز 

تسلیم بود امضا کردند . اما یکی از نمایندگان پس از امضا با خشم فراوان رو بھ یکی 
ما بیست سال بعد ، بار دیگر یکدیگر را ملاقات می « از خبرنگاران کرد و گفت : 

 » کنیم . 
در اثر این تسلیم و چنین پیش بینی درست درآمد . ھیتلر از روح رنج و حقارتی کھ 

 در ملت آلمان پدید آمده بود نھایت استفاده را کرد . 
برای دخترش ایندیراگاندی نوشتھ آشکارا بھ  ۱۹۳۳نھرو در نامھ ای کھ در ژوئینھ 

 این عقده حقارت اشاره کرده و می نویسد : 
بدون تردید در میان بسیاری از آلمانی ھا ، صرف نظر از اکثریت عظیمی از « 

 ران ، نسبت بھ ھیتلر احساسات شورانگیز وجود دارد . کارگ
درصد از مردم آلمان را  ۵۲اگر ارقام آخرین انتخابات را ملاک سنجش قرار دھیم او 

درصد بقیھ یا لااقل قسمت عمده ای از آنھا را با ترور و  ۴۸پشت سر خود دارد و 
 خشونت خفھ می سازد . 

کھ بھ ھواداری خود دارد محبوبیت فراوان درصد از آراء عمومی  ۵۲ھیتلر با این 
کسب کرده است . کسانی کھ بھ آلمان می روند از محیط روحی کھ در آنجا بھ وجود 
آمده و صورت یک نوع احیای مذھبی را دارد صحبت می کنند . آلمانی ھا احساس 
می کنند کھ بر اثر زمامداری ھیتلر سال ھای دراز حقارت و توھین و فشار کھ با 

مان ورسای بر آلمان تحمیل شده بود سپری گشتھ است و اکنون می توانند دوباره پی
 ) ۲۰» .(آزادانھ نفس بکشند 
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 و در جای دیگر می نویسد : 
 عکس العمل ھای دیگری ھم پیش آمد کھ عواقب شدیدتری بھ وجود آورد . « ... 

لحاظ  نازی ھا پیمان ورسای را نفی می کردند و می گفتند مخصوصا باید از
مرزھای شرقی آلمان در آن تجدید نظر شود زیرا بھ وجود آوردن دالان دانتزیک 
برای لھستان قسمتی از سرزمین آلمان را از سایر نواحی آلمان جدا می سازد . 
ھمچنین با ھیاھوی بسیار خواستار آن بودند کھ از لحاظ نظامی و تسلیحاتی با دیگران 

 برابر باشند . 
صاعقھ آسای ھیتلر کھ بوی خون می داد و تھدید تجدید تسلحیات  نطق ھای آتشین و

آلمان را در برداشت سراسر اروپا و مخصوصا فرانسھ را منقلب می ساخت زیرا 
 )۲۱». (فرانسھ بیش از ھر کشور دیگر از یک آلمان مسلح و قوی می ترسید 

اسی ھدفھای سی« ژاک پیرن مورخ معروف فرانسوی در کتاب خود در زمینھ ی 
 می نویسد : » واجتماعی نازیسم 

رژیم ناسیونال سوسیالیسم با کوشش فوق العاده در زمینھ اقتصادی و ھمچنین « 
مجاھدت دامنھ داری کھ در زمینھ ی اجتماعی اتحاد نژادی آلمان از خود نشان داد ، 
می خواست بر تمام اروپا مسلط شود ولی با ملاحظھ سوابق تاریخی ، استنباط می 

« کھ نھ موضوع برتریت نژادی و نھ برنامھ تسلط بر اروپا یعنی امپریالیسم  شود
از اختراعات ناسیونال سوسیالیسم نیست ، بلکھ این افکار از زمانی کھ » ژرمن 

 )۲۲» (پان ژرمانیسم ) شیوع یافت ، انتشار یافتھ بود ... » ( اتحاد ژرمن« موضوع 
« اشاره میکند کھ از » راتزل « و  »لیست « ژاک پیرن آنگاه بھ اندیشھ ھای 

در آثار خود نام می برند و اینکھ سرزمین ھایی مانند » امپراتوری مقدس ژرمانیک 
بورگونی ، لرن ، آلزاس ، ھلند ، بلژیک و سویس باید بھ این امپراتوری مقدس مانند 

لکساندر نماینده آلمان با ا» شتین « گذشتھ بپیوندند . ژاک پیرن پس از شرح مذاکرات 
) ، شرح می دھد کھ چگونھ آلمان ھا از  ۱۸۱۵امپراتور روسیھ در کنفرانس وین ( 

» واگنر« ھمان زمان دراندیشھ ی گسترش مرزھای جغرافیایی خود بودند و نیز از 
روزی فرا خواھد رسید کھ ھلند و سویس ، خود بھ خود بھ مادر « نقل می کند کھ 
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 » خویش بپیوندند . 
 پایان این بحث می نویسد : ژاک پیرن در 

ناسیونال سوسیالیسم ( حزب نازی ) این افکار را جمع و جور کرده ، بر آن « 
مزیت خلوص نژادی ژرمن را اضافھ کرد . بنیان مرام و اصل اجتماعی دکترین ( 
عقیده ی سیاسی) خود قرار داد . علاوه بر این اعلام داشت کھ یک چنین نژاد 

د بھ عبث و سبب مھاجرت بھ اطراف و اکناف خود را ذلیل و برگزیده و سالمی نبای
ضعیف نماید ، بلکھ باید در بھشت موعود خود بماند ، زاد و ولد کند و چنانچھ جا 
تنگ آمد ، فضای حیاتی خود را با تصرف سرزمینھای اطراف تأمین نماید ، نھ 

 پا نماید اینکھ بھ قاره ھای دیگر کوچ کرده مستعمره ھایی برای خود دست و
)«۲۳) (۱( 
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  توضیحات و مآخذ:  
 

نگاھی بھ تاریخ معاصر جھان « منبع: راسخون  بھ نقل از کتاب محمود حکیمی  - ۱
 ناشر: امیر كبیر» ما  یا بحران ھای عصر 

 
 پی نوشت ھا : ریشھ ھا و علل جنگ بین الملل دوم

 
 ۱ . Mein Kampf 
ایرر ، مبانی تاریخی و فلسفی نازیسم ، ترجمھ ی کاوه دھگان . بھ نقل از ، ویلیام ش۲ 

  . ۱۲۳، ص  ۷۶شماره  ، کتاب ھفتھ ، 
در اساطیر یونانی غولی بود کھ آتش را از بھشت ربود و   Prometheus . پرومتھ ۳ 

خدای خدایان ، او را برای این کار » زئوس « انسان آموخت .  استفاده از آن را بھ 
پرومتھ را بھ صخره ای زنجیر کرد و در آنجا ھر  بھ این صورت کھ مجازات کرد . 

ھر شب جگر پورمتھ دوباره  روز کرکسی می آمد و جگر او را می خورد ، ولی 
  درست می شد . 

  .  ۲۹۰. نبرد من ، ص ۴ 
  .  ۱۵۳و  ۱۵۰. نبرد من ، صفحات ۵ 
  .  ۲۵۳. ھمان مدرک ، ص ۶ 
 ۷ . Martin Luther 
د قیام لوتر و پیدایش فرقھ ی پروتستانیم مراجعھ کنید بھ : محمود حکیمی ، . در مور۸ 

 ۱۳۶۰ –تھران  –، شرکت سھامی انتشار  ۵داستان زندگی انسان ، ج  تاریخ تمدن یا 
 .  
 ۹ . Oswald Spengler 
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  .۱۷۴۰، ص  ۳. پاندیت نھرو ، نگاھی بھ تاریخ جھان ، ج ۱۰ 
 ۱۱ . Goebbels    
 ۱۲ . Mein Kampf 
 ۱۳ . Johann Gottlieb Fichte 
  . ۳۲، فصل  ۱۱. ویل دورانت ، تاریخ تمدن ، ج ۱۴ 
 ۱۵ . Georg W.F. Hegel 
. رجوع کنید بھ دو کتاب : نقد و درآمدی بر تضاد دیالکتیک و دگاماتیسم نقابدار ۱۶ 

  سروش .  از دکتر عبدالکریم 
 ۱۷ . Heinrich von Treitschke 
 ۱۸ . Nitche 
. بھ نقل از مبانی تاریخی و فلسفی نازیسم ، از ویلیام شایرر ، کتاب ھفتھ ، شماره ۱۹ 

  . ۹۲، ص  ۷۸
  .  ۱۷۴۶. ص  ۳. نگاھی بھ تاریخ جھان ، ج ۲۰ 
  .  ۱۷۴۸. ھمان کتاب ، ص ۲۱ 
   ۳۸۱. ص  ۲. ژاک پیرن ، جریان ھای بزرگ تاریخ معاصر ، ج ۲۲ 
  . ۳۸۳. ھمان کتاب ، ص ۲۳ 
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 ششمفصل  

 
ھا،  ھای انگلیس برای اشغال ایران در جنگ جھانی دوم؛آلمان بررسی بسترسازی  

 دستاویز متفقین برای اشغال ایران
 
گلوجھ  علل   اشغال ایران در جنگ جھانی دوم توسط متفقین براین نظر  سجاد راعی 

افزایش نفوذ  ھا در صدد بودند با است:   تا پیش از آغاز جنگ جھانی دوم انگلیسی
ی اقتصادی بھ ضرر شوروی تغییر یابد؛ اما  ی شمالی ایران موازنھ آلمان در منطقھ

ی آلمان بھ شوروی ھمان اقدام خود را دستاویزی برای اشغال ایران  پس از حملھ
 قرار دادند و خوی استعماری خود را اثبات نمودند.

ر و اطمینان از خطر ، ھدف از حملھ بھ شوروی شكست آن كشو»ھیتلر«در طرح  
ی دریای مدیترانھ  درگیری در دو جبھھ و سپس حملھ بھ متصرفات انگلیس در حوزه

ھای تسخیر شده  و خاورمیانھ با استفاده از موقعیت راھبردی و اقتصادی سرزمین
بود. در صورت موفقیت ھیتلر در این مرحلھ، ھدف نھایی وی پیاده كردن نیرو در 

  ]۱پا بود تا بدین طریق شكست آن كشور را كامل كند.[ی انگلیس در ارو جزیره
ھا  ی مھم آگاه بودند و بدین دلیل بود كھ برای انگلیسی ھا از این مسئلھ انگلیسی 

ی  كرد. بر اساس این واقعیت، در مسئلھ موقعیت ایران اھمیت مضاعفی پیدا می
ایگاه خاصی محافظت از امپراتوری مستعمراتی انگلیس، ایران دارای اھمیت و ج

 گیرد: بود. حكومت ھند انگلیس در گزارشی در این زمینھ نتیجھ می
ی احتمالی نیروھای نظامی آلمان بھ ایران یا بھ افغانستان و یا ھر  ی حملھ مسئلھ«...  

ی واحدی باید مورد بررسی قرار گیرد. دولت ھندوستان  عنوان مسئلھ  دو كشور، بھ
 ای پیوستھ  ھ را بھ صورت جبھھی گسترده از سوریھ تا برم جبھھ
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ھای  نظر سیاسی و چھ از نظر نظامی، در طرح  كند. ایران ... چھ از نقطھ مشاھده می
 الجیشی انگلستان در دفاع از خاك ھندوستان دارای موقعیت سوق

انجام  است؛ زیرا ایران صاحب نفت بوده و در ضمن موقعیتی مناسب برای» كلیدی«
 ]۲».[دھد. ھای دشمن ارائھ می-دادن عملیات و فعالیت

نوایی مردم ایران با خود بھ طور  دردی و ھم ھا از ھم ی دیگر این بود كھ آلمانی نكتھ 
ی مھم آگاه بودند و این امر باعث  ھا نیز از این نكتھ نسبی اطمینان داشتند و انگلیسی

بتوانند از موقعیت ایران ضربات  ھا شد كھ در صورت شكست شوروی، آلمانی می
ی آلمان  مھلكی بھ موجودیت امپراتوری بریتانیا فرود آورند. در ھر صورت، با حملھ

ه.ش. و اتحاد انگلیس و شوروی ۱۳۲۰م./ اول تیر ۱۹۴۱ژوئن  ۲۲بھ شوروی در 
المللی تغییر  بھ دنبال آن، آرایش سیاسی و نظامی جنگ جھانی دوم در سطح بین

كرد كھ تغییر استراتژی شوروی و انگلیس در قبال ایران یكی از  اساسی پیدا
 پیامدھای مھم آن بود.

موقعیت راھبردی انحصاری ایران بھ دلیل قرار گرفتن بین شوروی و خلیج فارس  
برای حمل تداركات و مھمات جنگی و نفت ایران و پالایشگاه بزرگ آبادان كھ 

ھای  توانست تأمین كند، موقعیت ن را میسوخت لازم برای حركت ماشین جنگی متفقی
طرفی ایران را در این وضعیت غیرممكن  ی سیاست بی ای بودند كھ ادامھ ویژه
طرفی واقعی ایران برابر با اتحاد با آلمان بود و كنار  نمود. بھ عبارت دیگر، بی می

قرار گرفتن  ی خواه بھ اختیار یا بھ اجبار ـ بھ منزلھ  نھادن این سیاست از سوی ایران ـ
 گردید. ی ائتلاف ضد آلمان محسوب می در جبھھ

، »چرچیل«خطر آلمان برای امپراتوری جھانی انگلیس بھ حدی جدیّ بود كھ  
پایان سیاسی، اقتصادی  ھای دیرینھ و بی ھا و رقابت وزیر وقت انگلیس، دشمنی نخست

دراز » تالیناس«و عقیدتی كشورش با شوروی را كنار نھاد و دست اتحاد بھ سوی 
كرد. چرچیل با درك درست از تحولات جنگ جھانی دوم، دیپلماسی خود را طوری 

طور  ھا و كمونیسم، ولو بھ ساماندھی كرد كھ بر ضدیت قوی و بیزاریش از بلشویك
جان لوئیس «گونھ كھ  موقت تا پایان جنگ جھانی دوم، غلبھ كند. بھ عبارت دیگر، آن
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 ]۳»[تر است. ژئوپلتیك از ایدئولوژی مھم«نوشتھ، او دریافت كھ » گدیس
طرفی، سیاست  ی سیاست بی با پیشامدھای ذكر شده، رضاشاه ضمن تأكید بر ادامھ 

ترین آن، بركناری  بازدارنده در قبال شوروی و انگلیس در پیش گرفت كھ مشخص
وزیر مشھور بھ طرفداری و گرایش بھ سوی دولت آلمان  ، نخست»دفتری احمد متین«

بھ جای وی، ممنوع كردن ورود نشریات تبلیغاتی » علی منصور رجب«نتخاب و ا
 ]۴ھای مقیم ایران بود؛[ ھای آلمانی آلمان و تحت نظارت قراردادن فعالیت

بخش و  اما شوروی و انگلیس در مجموع سیاست خارجی ایران را در حد رضایت 
ی  قین و قراردادن ھمھدیدند و چیزی جز تسلیم كامل ایران بھ متف ھمسو با خود نمی

ھا را قبول نداشتند. با توجھ بھ  قلمرو و امكانات كشور بدون قید و شرط در اختیار آن
ھا و با  ی آلمان بھ شوروی، انگلیسی شرایط خطرناك پیش آمده، از فردای حملھ

ای برای خارج كردن ایران از حالت  ھا دنبال بھانھ ھا شوروی راھنمایی و ھدایت آن
ی متفقین شدند و بھ جبر تاریخ بھ یك اتحاد مقطعی  و كشاندن آن بھ جبھھطرفی  بی

ھا و فعالیت ستون پنجم آلمان  دست زدند. بھترین بھانھ برای تحقق آن، حضور آلمانی
 بر ضد متفقین در ایران بود.

 
 * بسترسازی انگلیس برای اشغال ایران

ی قبل از جنگ  ؛  در دورهالف) طراحی دستاویزی بھ عنوان خطر ستون پنجم آلمان 
جویی  كاری یا دل جھانی دوم، ھم انگلیس و ھم شوروی در چارچوب سیاست سازش
كردند و از این راه  از آلمان، از آن كشور بھ عنوان مھار ھمدیگر در ایران استفاده می

ای در ایران بھ دست آورد. در  اجازه دادند آلمان نفوذ اقتصادی و فنی قابل ملاحظھ
ی شمالی  ھا در صدد این بودند كھ با افزایش نفوذ آلمان در منطقھ یان، انگلیسیاین م

ی آلمان بھ  ] اما پس از حملھ۵ی اقتصادی بھ ضرر شوروی تغییر یابد؛[ ایران موازنھ
شوروی ھمان اقدام خود را دستاویزی برای اشغال ایران قرار دادند و خوی 

 ] ۶ثبات نمودند.[استعماری و ضد ایرانی خود را بار دیگر ا
ھا و تھدید كشورھای ھمسایھ، از  استراتژی شوروی قبل از این، تعامل با آلمانی 
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ی آلمان بھ آن كشور  جملھ ایران و تركیھ استوار بود و این استراتژی تا زمان حملھ
ھمچنان ادامھ داشت اما از آن پس بھ ناچار راھبردش را ھمچون انگلیس تغییر 

ھا بھ  ھای مشترك و از جملھ اشغال ایران ابتدا از سوی انگلیسی ] فكر اقدام۷داد.[
ھا نیز با توجھ بھ شرایط زمانی بغرنجی كھ در آن قرار داشتند  ھا مطرح شد. آن روس

 از آن استقبال كردند.
، »ھوراس سیمور«ھای  ی گزارش مربوط بھ مذاكره یادداشت جالبی در حاشیھ 

مرداد  ۵ی انگلیس در مورد ایران بھ تاریخ  ھ، وزیر خارج»آنتونی ایدن«معاون و 
ه.ش. وجود دارد كھ از ماھیت واقعی طرح خطر ستون پنجم آلمان در ایران ۱۳۲۰

ھا مقاصد  ھا در ایران، ما و روس در مورد فعالیت و نفوذ آلمانی«دارد:  پرده بر می
كن سازند.  شھھا را در ایران ری ھا این است كھ نفوذ آلمانی متفاوتی داریم. ھدف روس

كنند؛ ولی بھ  ھا كھ ھمھ در شمال ایران ھستند غلو می از این رو، در مورد تعداد آن
ھا نسبت بھ تأمین جریان نفت جنوب ایران، در مقایسھ  نظر من، خطر فعالیت نازی

 ھا در شمال، نسبتاً ناچیز است. با خطر آن
ھا بر این  ارند و نیروھای آنھا كنترل كامل قفقاز را در اختیار د تا ھنگامی كھ روس 

كرد وجود  سرزمین مسلط است، خطری بیش از آنچھ منابع نفتی آنان را تھدید می
كند  ھا كنترل قفقاز را از دست بدھند، خطری كھ نفت را تھدید می ندارد اما اگر آن

ھا از ایران  ی اخراج آلمانی و فقط در این حالت است مسئلھ كند  صورت حاد پیدا می
 شود. ی ما مطرح میبرا

ھا شباھتی ندارد،  ھای روس ھای ما كھ بھ ھدف شود كھ ھدف از این رو، معلوم می 
آید؛ ھمچنین در صورتی كھ بر  ھا از ایران بھ دست نمی تنھا با بیرون راندن آلمانی

ھا كنترل قفقاز را از دست خواھند داد،  این فرض تكیھ نكنیم كھ در درازمدت روس
كھ در ھر حال زمانی فرا خواھد رسید كھ لازم خواھد شد برای شود  معلوم می

ھا بیرون رانده شده باشند، چھ نشده  حراست از منابع نفت اقدام كنیم، خواه آلمانی
ھا در ایران در  باشند. پس دور از خرد و منطق است كھ با استناد بھ حضور آلمانی

 ]۸»[صدد تھدید ایرانیان برآییم.
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ای كھ آن زمان  ھای انگلیسی در مكاتبات محرمانھ دیگر اینكھ مقام ی قابل تأمل نكتھ 
ھا را در ایران منتفی و غیرعملی  اند كودتا و ھر نوع خطری از جانب آلمانی داشتھ
ھا و تأمین منافع كشورشان در  اند و صرفاً در ظاھر برای متقاعد كردن روس دانستھ

ای مقیم ایران را بھ عنوان خطر ستون ھ شرایط دشواری كھ قرار گرفتھ بودند، آلمانی
 اند. پنجم طرح كرده

گونھ  در حقیقت در اینجا [ایران] ھیچ«در گزارشی تأكید كرده است: » بولارد« 
ھا تحت  ھا وجود ندارد؛ زیرا كھ آلمانی ی آلمانی كارانھ امكانی جھت عملیات خراب

كند كھ باید  ز اعلام میو وی در گزارش دیگری نی» نظر شدید پلیس ایران قرار دارند
نام ایران از فھرست كشورھایی كھ ستون پنجم آلمان در آن فعالیت دارند حذف شود: 

ی خوبی نباشد؛ زیرا بھ علت  ھا را مستمسك قراردادن شاید بھانھ وجود آلمانی«
الوقوع  ی قریب ھا كھ سخن از حملھ ھا و سایر گزارش خبرھای چاپ شده در روزنامھ

 ]۹»[ھا خود در صدد ترك ایران ھستند. رود، آلمانی ھ خاك ایران میھا ب انگلیسی
، سفیر وقت ایران در شوروی نیز معتقد بود كھ در »ای محمد ساعد مراغھ« 

خواھند  فشار بیشتر از طرف انگلیس است ولی می«ھای مقیم ایران  موضوع آلمانی
 ]۱۰»[ھا باشد. این فشار بھ دست روس

ه.ش.، آنتونی ایدن، وزیر ۱۳۲۰مرداد  ۱۵./ م۱۹۴۱اوت  ۶در تاریخ  
ی انگلیس ضمن سخنرانی در مجلس عوام این كشور، در مورد اوضاع  امورخارجھ

شماری آلمانی وجود دارند. تجربیات در  امروز در ایران تعداد بی«المللی گفت:  بین
بسیاری از كشورھا چنین نشان داده كھ این مھاجرین آلمانی یا ھر طوری كھ 

اندازه برای كشوری كھ در آنجا اقامت دارند در  شان را بگذارید ... بی خواھید اسم می
 مواقع بحران خطرناك ھستند.

ی  روی ھمین اصل نظر و توجھ جدّی دولت ایران را نسبت بھ خطری كھ در نتیجھ 
شماری آلمانی در آن كشور ایجاد شده است و بھ  ی بی ی اقامت عده ی اجازه ادامھ

]بھ دنبال سخنان ۱۱[»ام. جلب نموده شود،  آن كشور تمام میضرر خود 
ھا در  ھا فعالیت آلمانی سفارت انگلیس در تھران مكاتباتی كھ محور تمامی آن ایدن، 
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 ]۱۲انجام داد.[  ھا بود، ایران و لزوم اخراج آن
شد. بھ عنوان  ھا روز بھ روز شدیدتر و تندتر می لحن و محتوای مكاتبات و یادداشت 

ه.ش. فقط ناظر بھ ضرورت اخراج و ۱۳۲۰مرداد  ۲۵ای  ماده ۱۰مثال یادداشت 
آمیزی نداشت؛ اما یادداشت دوم بیشتر شبیھ اولتیماتم  ھا بوده و لحن تھدید كنترل آلمانی

 بود تا تذكاریھ؛ در بندھای دوم و سوم تذكاریھ آمده است:
ان در ایران بالنسبھ بھ انجام از قرار معلوم دولت ایران با ابقای اتباع آلم.«... ۱ 

ای كھ در اثر اوضاع و حوادث  تمایلات دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان در مسئلھ
دھد. دولت ایران باید مسئولیتی  نماید بیشتر اھمیت می جنگ كسب فوریت نموده و می

 دار گردد. شود، عھده را كھ در اثر این تصمیم متوجھ می
داند  یحضرت پادشاه انگلستان خود را مجبور می. در این صورت، دولت اعل۲ 

اقدامات لازمھ برای حفظ منافع حیاتی خود را بھ عمل آورده و خطری را كھ از 
 …»شود، برطرف سازد ھا در ایران ناشی می ی آلمانی عملیات محتملھ

 ۳۰ای در  ھای سفارت انگلیس، طی تذكاریھ دولت ایران نیز در پاسخ بھ یاداشت 
ھای یاد شده ابراز تأسف كرد و ضمن اشاره  ه.ش.، از محتوای یادداشت۱۳۲۰مرداد 
 ھای مربوط بھ كنترل اتباع بیگانھ، اعلام كرد: بھ اقدام

نظر بھ مقتضیات كنونی، چنانچھ طی مذاكرات اخیر خاطر نشان شده، اجرای این « 
ی  جھگردد. مخصوصاً این اواخر در نتی برنامھ با دقت و سرعت بیشتری تعقیب می

زودی نیز تعداد آنان بھ  ی اتباع بیگانھ در ایران كاستھ شده، بھ ھمین عمل از شماره
  ی بیگانگان، توجھی تقلیل خواھد یافت. بدیھی است در مورد تقلیل شماره میزان قابل

ھا و سایر جزئیات و كیفیات اجرایی آن بستھ بھ نظر  طرز عمل، تشخیص نیازمندی
اشد كھ با رعایت مقتضیات اقداماتی را كھ شایستھ ب خود دولت شاھنشاھی می

داند خواھد داشت. در ھمان حال كھ دولت شاھنشاھی حاضر است ھر اقدامی را  می
كھ برای حفظ امنیت و صیانت حقوق مشروع ھمسایگان خود ضروری بداند بھ 

طرفی یا حق  ھیچ گونھ پیشنھادھایی را كھ برخلاف سیاست بی موقع اجرا بگذارد، 
 ]۱۳»[تواند بپذیرد. اكمیت دولت باشد، نمیح
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ی ایران  مكاتبات مشابھی نیز بین سفارت شوروی در تھران و وزارت امورخارجھ 
صورت گرفت كھ بیانگر عزم جدیّ متفقین برای اشغال بود؛ چرا كھ دولت ایران 

كرد، در مقابل شوروی و  المللی تأكید می طرفی و اصول بین ھرچھ بھ رعایت بی
ھا و مكاتبات  ] ھمچنین از گزارش۱۴كردند؛[ ھای واھی اصرار می یس بر بھانھانگل

آید كھ طرح اشغال ایران قبلاً ریختھ شده است و مكاتبات و  موجود چنین برمی
ویژه  ھای ظاھری برای متقاعد كردن افكار عمومی مردم دنیا و بھ ھا اقدام تذكاریھ

ھای درونی فراوانی  ھا و عقده اخرسندیایرانیانی بوده است كھ از حكومت رضاشاه ن
 اند. در دل داشتھ

ھای شنیداری  ھای مقیم ایران جالب است این است كھ رسانھ آنچھ در موضوع آلمانی
ھای آن  گری ھا و كنسول خانھ و نوشتاری و مطبوعات انگلیس، شوروی و سفارت

بھ صورت  المللی ی بین كشورھا در تھران و شھرھای ایران و ھمچنین در عرصھ
ھا پرداختند  نمایی خطر و حتی تعداد آلمانی ھماھنگ و در حجم زیاد بھ تبلیغ و بزرگ

نفر بیشتر  ۸۰۰تا  ۷۰۰ھا بین  ھای رسمی تعداد آن و در حالی كھ بر اساس گزارش
 نبودند.

كردند.  ھزار نفر نیز اعلام می ۵تا  ۳ھا تعداد را بین  در برخی اخبار و گزارش
نمایندگان سیاسی، «شدند:  ا خود بھ چندین گروه مختلف تقسیم میھ اگرچھ آلمانی

، كفیل وزارت امور »جواد عامری«؛ »كارشناسان فنی، گردشگران و بازرگانان
ه.ش. در مورد بھانھ بودن موضوع ۱۳۲۰خارجھ در زمان اشغال ایران در شھریور 

 گوید: ھا در ایران می حضور آلمانی
ر ایران قرار دادند. خود بولارد در مجلس انگلستان ھا د بھانھ را حضور آلمانی«

دستھ بودند: یك دستھ فنی بودند و یك دستھ مأمور سفارت و  ۳ھا در ایران  گفت: آلمان
ی بولارد درست بود؛ زیرا فھرست اسامی  ی سوم سیاح. بھ نظر من احصائیھ دستھ
نفر  ۷۴۰ی آنان از  ھا در دست ما بود و ھمھ تحت مراقبت بودند و عده ی آلمانی ھمھ

 كرد. آمار بولارد نیز با آمار ما مطابق بود... تجاوز نمی
بھ سفیر آلمان نیز گفتھ بودیم كھ زمان جنگ است و باید مراقب اعمال خود باشند. بھ 
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اند تجدید نكند و  شھربانی دستور داده شده بود اقامت كسانی را كھ برای سیاحت آمده
ایران خارج شود. بھ مأموران فنی ھم گفتھ بودیم كھ  ماه مانده، باید از ۳ھر كس 

دیگر نیازی بھ وجودشان نیست و مراجعت كنند. وقتی حضرات ملاحظھ كردند كھ 
جویی منتفی شد با عجلھ و شتاب تمام دست بھ آن اقدام ناجوانمردانھ  موجبات بھانھ

غرب اروپا زدند تا بتوانند روسیھ را مجھز و مسلح سازند و از فشار آلمان در 
 ]۱۵»[بكاھند، نھ آنكھ چند آلمانی را بیرون كنند.

، رایزن »میس لمبتون«ھا برای اشغال ایران نقش  تراشی انگلیسی ی بھانھ در زمینھ
ی قبل از  مطبوعاتی سفارت انگلیس در تھران نیز قابل ملاحظھ بود. وی در دوره

در عراق پدید آورده  »رشید عالی گیلانی«ای كھ حكومت مستعجل  اشغال با زمینھ
برداری كرد و با  بود و منافع انگلیس را در معرض تھدید قرار داده بود، از آن بھره

ھا در مطبوعات پرتیراژ و معتبر انگلیسی، مثل  ی مقالات و انتشار آن تھیھ
ھا در مطبوعات ایران نسبت بھ خطر كودتای  منچسترگاردین و غیره و نقل آن

داد و موضوع ایران و بسترسازی برای اشغال را  ھشدار میالوقوع در ایران  قریب
 كرد. بھ یك موضوع جھانی تبدیل می

ھای مقیم ایران را شاھدی بر مدعای  وی در این جنگ تبلیغاتی وجود و فعالیت آلمانی
ھا از طریق كودتایی مشابھ كودتای رشید  كرد كھ آلمانی گرفت و عنوان می خود می

خواھند بر نفت ایران  ھا انجام داد، می ھ با حمایت آلمانیعالی گیلانی در عراق ك
آمیز وی بھ مقامات انگلیسی در  ھای اغراق مسلط شوند. برخی معتقدند كھ گزارش

ھای  انگیزش بیشتر برای اشغال ایران مؤثر بوده است. در جریان این فعالیت
ارشناسان فنی و ھای مقیم ایران، اعم از بازرگانان، ك ی آلمانی اطلاعاتی از ھمھ
 شد. عنوان افسران اطلاعاتی و مأموران مخفی یاد می سیاحان و غیره بھ
رغم تأكید رضاشاه  ھای انگلیس نوشتند كھ علی ھای لمبتون روزنامھ براساس گزارش

ھا  ھای مقاومتی از عوامل ایرانی نازی طرفی، در درون ارتش ایران ھستھ بھ بی
تر این بود كھ منابع انگلیسی  باشند. جالب تا میوجود دارد كھ سرگرم تمھیدات كود

ی دیگر  ای را حتی چند ھفتھ پس از اشغال نیز ادامھ دادند. نكتھ پایھ چنین تبلیغات بی



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ۳۲٦                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

ھا در این فعالیت تبلیغاتی مقامات شوروی را نیز با خود ھمراه  این بود كھ انگلیسی
ھا را  رانی سخنان انگلیسیھا در مكاتبھ و مذاكره با مقامات ای كرده بودند و روس

 ]۱۶كردند.[ تكرار می
 ی اشغال ایران؛ در آستانھ» بی.بی.سی«*ب) تأسیس بخش فارسی رادیو 

بود. تنھا   تاز میدان رسانھ ھای منتھی بھ اشغال ایران توسط متفقین، رادیو یكھ در سال
خش ی پ رقیب رادیو، مطبوعات بود كھ آن نیز بھ خاطر سرعت خبررسانی و گستره

و در اغلب مقاطع بھ دلیل برقراری سانسور، یارای مقابلھ با رادیو را نداشت. رادیو 
نظیر خود از نیروی اقناع و نفوذ فراوانی برخوردار بود. در  بھ سبب امكانات فنی بی

ه.ش.، شوروی و انگلستان ۱۳۲۰ھای منتھی بھ اشغال ایران در شھریور  سال
ھای  گیری سیاست خود در ایران بھ منظور پی آمیز ھمیشگی ی رقابت براساس رویھ

ی برتر روز، یعنی رادیو روی  تبلیغاتی خود در طول جنگ جھانی دوم بھ رسانھ
ھای رادیویی  ی اندكی از ھمدیگر بخش فارسی در برنامھ آوردند و ھر كدام بھ فاصلھ

 مرزی خود تأسیس كردند. برون
انگلیس رادیویی بھ زبان فارسی  ی حدود یك سال از آن ابتدا شوروی و بھ فاصلھ

اندازی كرد. بھ علاوه، انگلیس پیش از این بخش فارسی رادیو دھلی را نیز با  راه
ھمان ھدف در قلب مستعمرات خود در ھندوستان تأسیس كرده بود. آلمان ھیتلری نیز 

ریزی كرده بود تا افكار  گیری از سلاح تبلیغات، رادیو برلین را پایھ برای بھره
دھد؛ بنابراین، در ومی ایرانیان را بھ سود و ھمسویی با كشور متبوع خود سوق عم

ی تأثیرگذار در حیات سیاسی و  ترین رسانھ ھای پایانی عصر رضاشاه رادیو مھم سال
 رفت. اجتماعی ایران و جھان بھ شمار می

]كھ در نوامبر ۱۷پراكنی بریتانیاست[ ی بنگاه سخن مختصر شده» سی بی. . بی«
ھای انگلیسی فعال در صنعت  ه.ش. توسط صاحبان شركت۱۳۰۱م./ آبان ۱۹۲۲

 ]۱۸سیم در لندن تأسیس شد.[ بی
ھای  ترین بخش فارسی كھ بھ رادیو لندن نیز معروف است، از قدیمی» سی بی. . بی«

 ه. با ۱۹۴۰ه.ش./ دسامبر۱۳۱۹این رسانھ بھ زبانی غیرانگلیسی است كھ در دی 
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ی انگلیس آغاز بھ كار كرد. نخستین رئیس بخش فارسی  ی وزارت خارجھ بودجھ
 ، رئیس وقت بخش شرقی»راجر استیونس«رادیو لندن ـ ویكتور گلدنینگ ـ از سوی 

ی انگلیس انتخاب گردید. با توجھ بھ اھمیت راھبردی ایران و نقش  وزارت خارجھ
ھای آن این بود كھ ضمن  موریتترین مأ تبلیغات در این بخش از جھان، عمده

ھای جنگی دولت  ھایی در راستای سیاست سازی تبلیغات رادیو برلین، برنامھ خنثی
ی بركناری رضاشاه و اشغال  بریتانیا و متفقین سازمان دھد و ذھن ایرانیان را آماده

 ]۱۹ایران كند.[
ھ بود كھ ی خبری در ھفت یك ساعت برنامھ» بی.بی.سی«ی رادیو  اولین برنامھ  

داد. با نزدیك شدن موعد اشغال ایران توسط  اخبار جنگ جھانی دوم را پوشش می
 ]۲۰ھای آن افزایش یافت.[ متفقین مدت و ماھیت برنامھ

را در » بی.بی.سی«ھای بخش فارسی رادیو  در مجموع اھداف و محورھای برنامھ
 بندی كرد: عتوان بھ شرح زیر جم ه.ش. می۱۳۲۰ایام اشغال ایران در شھریور 

پراكنی بر ضد رضاشاه و تقویت آن با مستندات تاریخی  سازی و شایعھ ـ  شایعھ
 مربوط بھ عملكرد رضاشاه؛

 ھا در ایران برای منافع متفقین؛ نمایی خطر حضور آلمانی ـ بزرگ
 ـ مشروعیت بخشیدن بھ اشغال ایران؛

ایجاد نگاه مثبت نسبت بھ دھی افكار عمومی ایرانیان در راستای منافع متفقین و  ـ شكل
 ھا؛ آن

 گران. ـ شكستن مقاومت ایرانیان در مقابل اشغال
توانست با مھندسی افكار عمومی ایرانیان در شھریور ماه » بی.بی.سی«رادیو 
سازی بر محور خطر ستون پنجم آلمان و در ھم آمیختن  ه.ش.، با شایعھ۱۳۲۰
ھی یك واقعیت تاریخی، یعنی پایان د ھا با ادعاھای غیرواقعی، موفق بھ شكل واقعیت

كرد و افكار  سلطنت رضاشاه شود. غیر از رادیو لندن كھ مرتباً از رضاشاه انتقاد می
نمود، رادیو دھلی و سایر رادیوھای اقماری  عمومی ایران را ضد او تحریك می

 گام بودند. صدا و ھم امپراتوری انگلیس نیز با رادیو لندن در این زمینھ ھم
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ھا و مطبوعات انگلیسی و روسی بھ صورت  ه.ش. رسانھ۱۳۲۰اخر مرداد از او
ھماھنگ تبلیغات خود را بھ بیشترین حد ممكن رساندند. تمركز تبلیغات در مورد 
ستون پنجم و جاسوسان آلمانی در ایران و اتحاد رضاشاه با ھیتلر و ورود احتمالی 

ای  حالی كھ ھیچ دلیل و نشانھ ی دول محور بود. در ایران بھ جنگ جھانی دوم و جبھھ
واقعی برای معرفی بھ عنوان مصداق آن ھمھ تبلیغات دروغین وجود نداشت و تنھا 

توان گفت كھ از احساسات مردم ایران كھ ھمواره برای رھایی از سلطھ و  می
ھای  وجوی قدرت سوم بودند بھ نفع سیاست ھای روسیھ و انگلیس در جست زورگویی
 ]۲۱كردند.[ میبرداری  خود بھره

زمان و ھماھنگ با  متفقین برای توجیھ اشغال ایران و بركناری و تبعید رضاشاه، ھم
تبلیغات رادیوھای فارسی زبان و مطبوعات كھ برای مجاب كردن افكار عمومی 

ھای ھدفمند كھ غالباً  كردند با انتشار مقالات و گزارش دادند سعی می ایرانیان انجام می
شدند بھ  داشتند و توسط مأموران اطلاعاتی و امنیتی تھیھ می ی اطلاعاتی صبغھ
ای از  المللی بدھند و آن را حلقھ ی بین شان جنبھ ی اشغال ایران و ضرورت اقدام مسئلھ
ھای مبارزه با نازیسم و فاشیسم قلمداد كنند. بر این مبنا، مقالات گوناگونی در  حلقھ

ھای مختلف نیز استفاده  ی رادیو بھ زبان مطبوعات انگلیس منتشر كردند و از رسانھ
كردند. حتی در روزھای منتھی بھ اشغال ایران با ھواپیما بر روی شھرھای ایران 

 ھای گوناگونی پخش كردند. اعلامیھ
 

 *التیماتوم نھایی و اشغال ایران
 

ویژه  ی داخلی و بھ در نھایت نیز پس از بسترسازی از راه تبلیغات گسترده
ھا، سفیران شوروی  ] و با وجود اعلام آمادگی ایران برای اخراج آلمانی۲۲المللی[ بین

وزیر  ه.ش. بھ دیدار نخست۱۳۲۰شھریور  ۳دقیقھ بامداد  ۴:۱۵و انگلیس ساعت 
ھای شوروی و  ھای مشابھی اعلام كردند ارتش ایران رفتند و با تسلیم یادداشت

 ]۲۳اند.[ انگلیس از مرزھا گذشتھ و وارد خاك ایران شده
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ھای روز اشغال ایران نیز تمركز دیپلماسی و  ی مھم این است حتی در مذاكره نكتھ
ھای مقیم ایران و ھمكاری نكردن دولت ایران برای  ھا در مورد خطر آلمانی تأكید آن

ای، سفیر وقت ایران در شوروی در  ھا بوده است. محمد ساعد مراغھ اخراج آن
رملین در نیمھ شب سوم شھریور برای گزارشی كھ در مورد احضارش بھ كاخ ك

، »مولوتف«نویسد كھ  اعلام اشغال ایران از طرف نیروھای متفقین و دلایل آن، می
 ی شوروی بھ وی گفت: وزیر خارجھ

ی بسیار مھمی از عمال آلمانی بھ عناوین مختلفھ در ایران ضد  نظر بھ اینكھ عده«
باشند و دولت ایران  ریكات میدولت شوروی و متحدش انگلستان مشغول دسیسھ و تح

ی انگلیس و شوروی وقعی نگذاشتھ و چنان كھ تقاضا شده  ھای دوستانھ بھ یادداشت
ی خصمانھ ھم  بود اقدامی در اخراج آنان از خاك ایران بھ عمل نیاورده و بلكھ رویھ

قرارداد  ۶ی  ھا اتخاذ نموده است. دولت شوروی طبق ماده نسبت بھ ما و انگلیسی
 ]۲۴»[م. بھ ارتش سرخ امر داده است كھ وارد خاك ایران شوند.۱۹۲۱مودت 

ھای كاملاً  زمان و با یك انگیزه و بعد از تسلیم یاداشت گرچھ انگلیس و شوروی ھم
م. ۱۹۲۱» مودت«ھا تجاوز خود را بھ قرارداد  مشابھ ایران را اشغال كردند، روس

اقدام بھ اشغال ایران كردند و  ھا حتی بدون چنین مستمسكی وصل كردند ولی انگلیسی
 ]۲۵گویی افتادند.[ آن قدر دروغ گفتند كھ بارھا بھ تناقض

در رابطھ با ایران  ۱۳۲۰شھریور  ۲۲چرچیل در بخشی از سخنرانی خود در  
 گفت:

راه موجود  ۳راجع بھ ایران برای رساندن قوا و مھمات از انگلستان بھ روسیھ «
آرخانگل، دیگری راه شرق اقصی از طریق  است: یكی راه قطب شمال از طریق

فارس و بحر خزر  ولادیوستك، سوم از طریق ایران كھ فاصلھ پانصد مایلی بین خلیج
شان در ایران مشغول  ھای مخصوص بازی ھا با حقھ ھای دراز آلمان باشد. از مدت می

نشستن ھای آلمانی مشغول اغوا و زیر پا  اند. سیاحان و اشخاص فنی و دیپلمات بوده
اند كھ یك عده ستون پنجم در ایران ایجاد كنند  مردم و دولت شاھنشاھی ایران بوده

ھای نفت را اشغال و منھدم كنند ـ  كھ بر حكومت تھران تسلط داشتھ و نھ فقط چاه
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ھای نفتی كھ حائز عواید بزرگ و مھم بود و من شخصاً بھ آن نھایت اھمیت را  چاه
توانیم  ترین طریق را كھ ما می ترین و كوتاه د كھ مطمئندھم ـ بلكھ در نظر داشتن می

بھ روسیھ برسیم، ببندند. بنابراین، ما لازم دیدیم مطمئن شویم كھ این اقدامات بھ 
ھا را از دولت ایران خواستیم. وقتی كھ با  جایی نرسد و در نتیجھ ما اخراج آلمانی

روس و انگلیس با قوای  فشار محلی دولت ایران درخواست ما را اجرا نكرد قشون
 ]۲۶»[كافی و در حقیقت با قوای عظیم از جنوب و شمال وارد ایران شدند.

 ۶در روزھای پس از اشغال نیز با وجود اعلام رسمی ترك مخاصمھ در روز 
] تا زمانی كھ بھ مناطق از پیش تعیین ۲۷ه.ش. از سوی دولت ایران[۱۳۲۰شھریور 

 ھ دادند.روی خود ادام شده نرسیدند بھ پیش
 
 

 گیری *نتیجھ
 

ھا در مورد دولت ایران در  شده از سوی انگلیسی  رفتار و ادبیات بھ كار گرفتھ
ھا طوری بود كھ در ھر صورت راه را برای  موضوع درخواست اخراج آلمانی

كرد. خواستھ بھ صورتی بود كھ انجام یا انجام ندادن  اعمال فشار بر ایران ھموار می
ی اثبات تفاوت چندانی نداشت و بستگی بھ نظر  آن در مرحلھو یا انجام ناقص 

ھا داشت كھ آن را بپذیرند یا نھ. برای ایران غیرممكن و غیرعملی بود كھ در  انگلیسی
ً كارشناسان فنی و  درصد آلمانی ۸۰روز  ۱۳ظرف مدت حداكثر  ھا را كھ غالبا

طرفی و برخلاف  بیاقتصادی بودند بدون امكان جایگزنی سریع و بر خلاف سیاست 
 ی موجود میان دو كشور اخراج كند. معاھده

داشت كھ نفت جنوب ایران تا  در ھر حال، رضاشاه بایستی این نكتھ را در نظر می
تر از آن، ھیچ بدیلی بھ جای آن  ھا ارزش داشت و مھم ای برای انگلیسی چھ اندازه

ادعا شده چند ھزار  نفر یا با پذیرش اغراق ۱۰۰وجود نداشت. در ضمن، اگرچند 
توانستند سرنوشت جنگ جھانی دوم را از  آلمانی اگر آن ھمھ خطرناك بودند كھ می
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كارانھ در ایران بھ سود آلمان و متحدان آن كشور تغییر دھند،  طریق اقدامات خراب
كردند و در  ھا میلیون آلمانی چطوری مقاومت می در آن صورت متفقین در مقابل ده

 ز شدند؟نھایت نیز پیرو
ھای انگلیسی كھ نقل شد، طرح  با توجھ بھ این حقیقت و اظھارنظرھای آشكار مقام

ترین و كارسازترین دستاویز برای ھرگونھ برخورد با  ھا بھانھ و مناسب خطر آلمانی
توان گفت كھ  ایران و اقدام بھ اشغال آن بود كھ ھمین طور ھم شد. در تحلیل نھایی می

ھا و ستون پنجم آلمان در  در مورد طرح دستاویز فعالیت آلمانیھا  ھا و انگلیسی روس
ایران بر ضد متفقین بھ مثابھ ابزاری كارساز برای خارج كردن ایران از حالت 

 ) ۲طرفی استفاده كردند. ( بی
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 ھفتمفصل 
 

 ایران و انگلیس؛ از آغاز جنگ جھاني دوم تا اشغال ایران 
 

ایران و انگلیس؛ از آغاز جنگ جھاني دوم «محمد قبادی در نوشتھ ای  تحت  عنوان 
 نظر خود را چنین بیان  نموده  است:  » تا اشغال ایران

ھ متأسفانھ نایره جنگ در اروپا مشتعل گردیده است، دولت در این موقع ک« 
شاھنشاھی ایران بھ موجب این بیانیھ تصمیم خود را بھ اطلاع عموم می رساند کھ در 

 )۱»(این کارزار بی طرف مانده و بی طرفی خود را محفوظ خواھد داشت.
ریور شھ ۱۱این نخستین بیانیھ رسمی دولت ایران در آغاز جنگ جھانی دوم در 

بود. این بیانیھ یک روز پس از آغاز جنگ جھانی صادر  ۱۹۳۹سپتامبر  ۲/ ۱۳۱۸
شد و متعاقب آن وزیر کشور ایران از اتباع بیگانھ خواست تا مراقب اعمال خود 

 )۲باشند تا بی طرفی ایران نقض نشود.(
 بھ قدرت رسیدن ھیتلر و کناره گیری آلمان نازی از عضویت جامعھ ملل و آزادی از
قید و بند تعھدات و مقررات بین المللی، سبب شد این کشور بھ یک سلسلھ اقدامات 

نظامی توسعھ طلبانھ در اروپا دست زده و معاھدات را نقض و بھ کشورھای -سیاسی
 ھمسایھ تجاوز کند.

در مرز فرانسھ و آلمان را بر خلاف معاھده » سار«نازی ھا در اولین اقدام، ناحیھ 
) اشغال کردند و سپس یکی پس از دیگری مقررات و تعھدات ۱۹۱۹ورسای (ژوئن 

بین المللی را نقض و زیر پا گذاردند و مناطق مختلف اروپا را بھ اشغال در آوردند. 
عکس العمل اروپا بھ این تجاوزات جز سکوت و گاه امتیازدھی چیزی نبود. 

رفی کامل بخصوص بریتانیا کھ پس از جنگ جھانی اول ظاھراً سیاست حفظ بی ط
) این سیاست بی طرفی بریتانیا را می توان اینگونھ ارزیابی کرد ۳پیش گرفتھ بود.(

کھ با قدرت یافتن ھیتلر در آلمان، انگلیس ترجیح داد در کنار این کشور قرار گیرد و 
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برای جلوگیری از گسترش کمونیسم شوروی از آلمان حمایت کند. این سیاست 
برای حفظ منافع اش نیز می توانست بسیار مؤثر باشد. انگلیس در مواجھھ با ایران 

چرا کھ ھم حضور اقتصادی آلمان ھا در ایران از قدرت و نفوذ روسھا می کاست و 
آلمان را در بازار اقتصادی ایران جایگزین آن کشور می نمود و ھم اینکھ با توجھ بھ 

ھ بخشی از نظرات ھیتلر نسبت بھ کمونیسم شوروی و چشم داشت آلمان نازی ب
نظامی  -سرزمین ھای روسیھ ھمچون اوکراین، می توانست از قدرت سیاسی

 )۴شوروی بکاھد.(
پراگ پایتخت  ۱۳۱۷/اسفند ۱۹۳۹اندکی پیش از آغاز رسمی جنگ دوم، در مارس 

چکسلواکی توسط قوای ھیتلر اشغال شد. آلمان با قدرت روز افزون سیاسی، نظامی 
، ناحیھ ممل در غرب لیتوانی و دانتزیگ در شمال و اقتصادی، پس از اشغال پراگ

لھستان را بھ تصرف در آورد و در این میان انگلستان و متحدش فرانسھ پس از 
تصرف پراگ توسط آلمانیھا فقط بھ صدور یادداشت اعتراض آمیز اکتفا کردند و 

/ ۱۹۳۹حمایت خود را از لھستان و رومانی اعلان کردند و پس از آن در آوریل 
برای مقابلھ با حملھ ھای پی در پی قوای آلمان و نیز ایجاد جبھھ ای ۱۳۱۸روردین ف

نیرومند بر ضد آن کشور با ھمراھی شوروی برای عقد یک قرارداد نظامی در 
اوت ھمان سال (اول  ۲۳) فارغ از اینکھ در ۵مسکو بھ گفتگوی چند ماھھ نشستند؛(

یک پیمان عدم تعرض امضاء  ) روسیھ و آلمان پیش دستی کرده،۱۳۱۸شھریور 
 نمودند.

مذاکرات برای عقد یک قرارداد نظامی میان سھ کشور انگلیس، فرانسھ و شوروی، 
ایران را نگران کرده، بھ تکاپو انداخت؛ چرا کھ در مذاکرات صورت گرفتھ سخن از 
تضمین حق دولت شوروی جھت حملھ مستقیم و غیرمستقیم بھ دولتھا بدون اشاره بھ 

آن  -ی مشخص بھ میان آمده بود. این مسئلھ ایران را از حیث تجربھ گذشتھسرزمین
زمان کھ دو کشور روس و انگلیس در جنگ جھانی اول بھ یکدیگر نزدیک شده و 

نگران ساخت. از این رو دولت  -ایران را بھ مناطق تحت نفوذ خود تقسیم کرده بودند
و طی مکتوبی درخواست تبیین ایران برای رفع این نگرانی در مقام تفحص برآمد 
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تعرض مستقیم یا غیرمستقیم بھ دول را نمود. ھر سھ کشور در پاسخی ھماھنگ و 
تصمیمات و مذاکرات خود را ۱۳۱۸جداگانھ در نوزدھم و بیست و چھارم مرداد 

راجع بھ حملھ مستقیم و غیرمستقیم، مربوط بھ کشورھای ھمسایھ اروپایی شوروی 
قراردادی کھ در نظر است بستھ شود بھ «مسکو تأکید کرد شمردند و کمیسر خارجھ 

) و این بدان معنا بود کھ ۶»(ھیچ وجھ مربوط بھ دول ھمسایھ آسیایی شوروی نیست.
ایران نگران حملھ شوروی بھ کشور نباشد. این مذاکرات سھ جانبھ اگر چھ بھ 

وع بود نکاست؛ سرانجام نرسید، اما از نگرانی ایران نسبت بھ حوادثی کھ در حال وق
چرا کھ بستن پیمان عدم تعرض آلمان و شوروی می توانست بھ ھمان اندازه برای 
ایران نگران کننده باشد کھ بستن قرارداد نظامی میان سھ کشور انگلیس، فرانسھ و 
شوروی. چون این پیمان می توانست دست روسھا را تحت حمایت آلمانی ھا در 

 )۷شمال ایران باز بگذارد.(
و اعلان جنگ  ۱۳۱۸شھریور  ۱۰/ ۱۹۳۹حملھ آلمان بھ لھستان در اول سپتامبربا 

رسمی انگلستان و فرانسھ بھ آلمان و در پی آن تقسیم لھستان بین روسھا و آلمانھا و 
وقایع و حوادث بعد از آن کھ موجب سیطره این دو کشور بر کشورھای حوزه دریای 

و این را نیز باید بھ نگرانی ھای ایران بالتیک شد، ایران بیش از پیش نگران شد. 
افزود کھ در این زمان ھیچ گونھ پیمان تجارتی بین ایران و شوروی وجود نداشت و 
معاھده جدیدی نیز ھنوز منعقد نشده بود و در نتیجھ راه ترانزیت ایران بھ آلمان کھ از 

ال ایران روسیھ می گذشت مسدود بود و این مسئلھ بر اقتصاد ایران بخصوص در شم
کھ روسھا بھ راحتی می توانستند در آن دست اندازی کنند، بسیار مؤثر بود. این امر 

وی برای عقد قرارداد تجارتی جدید بھ گفتگو سبب شد تا دو کشور ایران و شور
بنشینند؛ ھر چند این گفتگوھا بواسطھ زیاده خواھی روسھا و البتھ عوامل دیگر در 
فضایی سرد انجام پذیرفت. در این میان، آلمانی ھا با تاکتیکی حساب شده کھ با 
ھماھنگی مقامات روسی صورت می گرفت از یک طرف اھمیت شوروی ( و بھ 

ی خطر آنھا) را بھ ایران گوشزد می کردند و از طرف دیگر بھ وضعیت تعبیر
اقتصادی ایران اشاره و از موقعیت بدست آمده بھره برداری می کردند. آلمانی ھا در 
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این وضعیت بھ منافع خودشان در بازار ایران می اندیشیدند و نیازمندیھای اقتصادی 
با متحدان منطقھ ای ایران چون ترکیھ کھ را در رابطھ با خود قابل رفع می دیدند؛ نھ 

بھ سوی سیاست ھای انگلستان متمایل بود. از این رو می کوشیدند تا با ھمان تاکتیک 
حساب شده و با تکیھ بر مناسبات خود با ایران، مواضع روسھا را تعدیل نمایند و بر 

ر را کھ سیاست بی طرفی ایران در راستای ھمان مناسبات تأکید بورزند و این فک
خنثی سازی تھدید شوروی بھ کمک آلمان امکان پذیر است، در ذھن دولتمردان ایران 
دامن می زدند. آلمانی ھا در عین حال می کوشیدند تا از نفوذ بریتانیا در ایران بکاھند 
و در نھایت منافع بریتانیا را در منطقھ بھ خطر بیندازند. و این مطلبی است کھ 

آذر  ۱۷/ ۱۹۳۹دسامبر  ۸اپ تورین ایتالیا نیز در شماره ) چstampaروزنامھ (
 )۸بدان اشاره می کند.(۱۳۱۸

تبلیغات رسانھ ای آلمانی ھا و تا حدی انگلیسی ھا کھ بھ شدت خطر روسھا را بھ 
ایران گوشزد می کردند، آرام آرام مقامات ایران را بر آن داشت تا بھ تقویت سیاست 

کھ مسئولیت آلمان در آغاز جنگ و نیز ھم پیمانی اش ھای انگلستان سوق یابند؛ چرا 
با روسھا این تردید را در دل حکومت پھلوی قرار داد کھ شاید توافقی محرمانھ بین 

 ۱۹۴۰ژانویھ  ۳۱ھیتلر و استالین، تسلط روسھا را بر شمال ایران سبب گردد. در 
ی طرفی، از وزیر جنگ ایران، سرلشکر نخجوان با وجود اعلام ب ۱۳۱۸بھمن  ۱۱/

دولت انگلستان طی درخواستی محرمانھ خرید ھر چھ سریعتر ھواپیما را برای مقابلھ 
با تھدیدات شوروی مطرح نمود و سفیر ایران در لندن نیز پیشنھاد انعقاد یک پیمان 

 دفاعی را بھ وزارت امور خارجھ بریتانیا ارائھ داد.
لح بریتانیا بھ این درخواست پاسخ وزارت امور خارجھ و سرفرماندھی نیروھای مس

ھا مثبت نبود؛ زیرا انگلیسی ھا مایل نبودند و لزومی نمی دیدند تا زمانی کھ شوروی 
بھ ایران حملھ نکرده، بھ این کشور تجھیزات نظامی داده و یا پیمان دفاعی ببندند. بھ 
نظر مقامات انگلیسی وضعیت و مناسبات جنگ در آن زمان آنقدر شفاف نشده بود 

ھ بتوان برای آینده تصمیم گرفت مگر اینکھ روسھا بخواھند بھ تأسیسات نفتی و ک
حوزه ھای نفتی شرکت نفت انگلیس و ایران حملھ کنند کھ در این صورت حفاظت از 
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این تأسیسات و حوزه ھای نفتی از نظر انگلیس چھ با رضایت و چھ بدون رضایت 
 )۹ایران عملی می شد.(

قاد یک پیمان دفاعی با ایران، انگلستان را بر آن داشت تا شانھ خالی کردن از انع
علیرغم این پاسخ منفی بھ درخواست ھای اقتصادی ایران پاسخ مثبت دھد تا مقامات 
ایرانی را از روی آوردن بھ سوی شوروی باز دارد. از این جھت بھ توصیھ کدمن، 

عمل کردند و با  رئیس شرکت نفت انگلیس و ایران، پیرامون علاقھ شاه بھ نفت،
صورت گرفت، پیشنھاد شد ایران  ۱۳۱۹مرداد  ۳۰/ ۱۹۴۰اوت  ۲۱موافقتی کھ در 

سالی چھار میلیون پوند از شرکت نفت انگلیس و ایران بابت کاھش استخراج و عدم 
اجرای تعھدات شرکت بھ کشور و در نتیجھ کسر درآمد ایران، دریافت نماید. 

ر جنگ آلمان و فرانسھ شده و از طرفی ایران و انگلیسی ھا کھ در آن روزھا درگی
بھ یک تفاھم در عقد قرارداد  ۱۳۲۰فروردین  ۵/ ۱۹۴۰مارس  ۲۵شوروی نیز در 

تجارتی دست یافتھ بودند، نمی توانستند بیش از این تعلل کنند لذا خواستھ ھای ایران 
 را ظاھراً پذیرا شدند.

ستان، گفتھ بود انگلستان بھ محض در ھمان روزھا ھالیفاکس وزیر امور خارجھ انگل
اینکھ نیروھای خودی را در خاورمیانھ بھ حد کفایت ببیند، پیشنھاد دولت ایران را 

) ھمین طور ھم شد و پس از مدتی ۱۰مورد تجدید نظر اساسی قرار خواھد داد.(
 انگلیس از پرداخت باقی تعھد خود سر باز زد.
ان در منطقھ خاورمیانھ چیزی نبود کھ بھر حال دغدغھ انگلیسی ھا در حفظ منافعش

آنھا بھ این آسانی از کنار آن بگذرند و از آن دست بکشند پس ھر اقدامی می کردند تا 
این منافع حفظ شود حتی اگر بھ اشغال نظامی ایران منجر شود. آنان بھ این اطمینان 

تمی است و رسیده بودند کھ حملھ آلمان ھا و شوروی بھ این منافع از طریق ایران ح
بھ  ۱۳۱۸دی  ۱۲/ ۱۹۴۰ژانویھ  ۲این مطلب را روزنامھ دیلی تلگراف در شماره 

استناد ملاقات وزیر امور خارجھ آلمان با استالین مطرح کرده و احتمال تصرف چاه 
 ھای نفت ایران و عراق را توسط شوروی مورد تأیید و تأکید قرار داده بود.

یھ و تدارک مداخلھ نظامی محدود در ایران در پی تھ ۱۳۱۹انگلیسی ھا از بھار 
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بودند، بھ نحوی کھ افسران ستاد نیروھای مسئول مداخلھ کننده در ایران در فاصلھ 
برای تصمیم گیری  ۱۳۱۹تیر  ۳خرداد تا  ۳۱/ ۱۹۴۰ژوئن  ۲۴تا  ۲۱روزھای 

نھایی در بمبئی گرد ھم آمدند و قرار شد یک گردان از سربازان ھندی با لباس مبدل 
در حالی کھ اسلحھ ھایشان را مخفی کرده اند وارد ایران شده، با ھماھنگی کارمندان 
شرکت نفت انگلیس و ایران نقاط مھم پالایشگاه آبادان را تصرف نمایند و دو گردان 
دیگر یکی در خسروآباد در جنوب آبادان و دیگری بھ عنوان گردان احتیاط در 

 )۱۱روستایی پیاده شوند.(
جنگ و کمک انگلیس بھ جبھھ متفقین بھ منظور جلوگیری از پیشرفت  اما درگیری

آلمان نازی، مجال مداخلھ نظامی در ایران را از انگلیسی گرفت و چون قدرت و 
امکانات کافی برای مواجھھ با شوروی را در ایران و عراق بخصوص در مناطق 

ا بواسطھ ) و کوشید ت۱۲نفت خیز نداشت، پس در موضعی دفاعی قرار گرفت.(
ایران بخشی از این منافع نفتی را حفظ کند. از این رو می کوشید تا ایران را ھر چند 
متحدی توان مند بحساب نمی آورد، بھ مقاومت بیشتر در برابر روسھا فرا خواند. از 
ھمین جھت وزارت خارجھ انگلستان از وزیر مختارش در تھران (ریدر بولارد) 

مصلحت می داند در باب روابط آلمان و شوروی بھ ھر طریق کھ «خواست تا 
اطلاعاتی را کھ از نظر او بھ تشویق بیشتر ایرانیان بھ مقاومت در برابر فشار 

) در ۱۳»(تقاضای شوروی منجر خواھد شد در اختیار مقامات آن کشور قرار دھد.
 تلگرافی دیگر کھ وزارت امور خارجھ انگلستان بھ وزیر مختارش در تھران مخابره

برای نخست وزیر ایران ۱۳۱۹دی  ۱۵/ ۱۹۴۱ژانویھ  ۵کرده و در بعد از ظھر 
 قرائت شد، چنین آمده:

بنا بر مدرک خیلی مطمئنی کھ بھ ما رسیده معلوم می شود ایتالیایی ھا جداً یک حملھ 
ھوایی را بر آبادان و شاید ھم بر نواحی نفتی جنوب ایران در نظر دارند مانند حملھ 

چندی قبل روی بحرین و حران نمودند. بھ دولت ایران اطلاع بدھید و (ای) کھ در 
تمنی کنید کھ مراتب را بھ عرض پیشگاه مبارک ملوکانھ برسانند و از طرف دولت 
انگلستان بیان نمایید کھ امید است دولت شاھنشاه اقدامات لازم برای جلوگیری از این 
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را معمول دارند. ھمچنین بھ دول خطر بھ عمل آورد و تمام احتیاط ھای ضد ھوایی 
ً خاطر نشان کنند کھ چنین حملھ چھ نتایجی وخیم و تقاص ھایی در  محور صریحا

 )۱۴مقابل آنھا و بر ضد منافع آنھا در ایران در بر خواھد داشت.(
علیرغم ھمھ تلاش ھایی کھ انگلیس برای حفظ موقعیت و منافعش در مناطق نفت 

ا توجھ بھ استقبال ظاھری از بی طرفی ایران، آنچنان کھ خیز ایران انجام می داد و ب
بولارد بر آن پای می فشرد، اما بھ واسطھ تبلیغات آلمان در ایران و بدنامی 
انگلیس، افکار عمومی علیھ انگلستان بیش از پیش گسترش یافتھ بود. بھ طوری 

بھ نمایش می کھ بولارد، از جراید تھران کھ تصویر و وقایع جنگ را بھ نفع آلمان 
گذاردند شکایت کرد. شاه نیز برای تأکید سیاست بی طرفی ایران و شاید ھم چیزی 
فراتر از آن بھ خبرگزاری پارس دستور داد تا اخبار بنگاه انگلیسی رویتر را ھم 

) بھ پخش اخبار بھ زبان BBCمنتشر سازند و مدتی نگذشت کھ رادیو لندن (
). رضا شاه در تبعیت از سیاست ۱۳۱۹دی  ۷/ ۱۹۴۰دسامبر ۲۸فارسی پرداخت (

جدید انگلیسی ھمچنین احمد متین دفتری را کھ بھ آلمان دوستی شناختھ می شد از 
نخست وزیری عزل و علی منصور را کھ بھ علت خدماتش در جنگ جھانی اول از 

دریافت کرده بود بھ نخست وزیری » امپراطوری بریتانیا«انگلستان نشان 
وه بر آن از دولت خواست برای جلوگیری از فعالیت نیروھای ) و علا۱۵برگزید(

 .آلمان در کلیھ نقاط کشور اقدامات نظارتی انجام دھد
بھ گفتھ بولارد، گزارش ھای متعدد حکایت از افزایش روز افزون انواع کارشناسان 
و بازرگانان آلمانی در ایران داشت. وزیرمختار انگلیس بر این نکتھ اصرار داشت 

بسیاری از افراد در حقیقت افسران ارتش آلمان ھستند و وظیفھ آنھا در ایران بھ «کھ 
بھ استناد » ھیچ وجھ با مؤسسھ ای کھ ظاھراً در آن مشغول بھ کارند ارتباط ندارد.

را بھ » ستون پنجم قوی در داخل ایران«ھمین گزارش ھا و استدلال ھا بولارد مسئلھ 
) را مرکز فعالیت آلمانھا بر ۱۶»(خانھ قھوه ای«و  شاه و دولت ایران ھشدار می داد

) اگر چھ دولت تلاش می کرد تا بھ ھر وسیلھ ممکن رضایت انگلیس ۱۷می شمرد.(
را جلب کند در موضوعاتی بھ مشکل بر می خورد؛ چرا کھ انگلستان بھ بھانھ 
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وضعیت جنگی قوانین بین المللی را نقض می کرد. از جملھ این موارد اعتراض 
ترانزیتی است کھ توسط مأمورین انگلیسی اعمال -یران بھ سانسور مراسلات پستی ا

رویھ سانسور «می شد و پاسخ وزارت خارجھ انگلیس بھ این اعتراض چنین بود:
پست دول بی طرفی [...] کاملاً مطابق اصول شناختھ شده حقوق بین المللی است و 

دفاع ملی آنھا ضرورت دارد  رویھ مذکور، متخاصمین را از اقداماتی کھ برای
سیاست بی «بدین ترتیب این بار نیز بریتانیا علی رغم پذیرش » محروم نمی کند.

آنرا نقض می کند و بھ اعتراضات ایران کھ بھ استناد قرارداد پستی » طرفی ایران
بوینس آیرس بود، وقعی نمی گذارد و آنچھ مھم می شمارد منافع خود و حفظ 

 )۱۸آنست.(
 

 لمان بھ روسیھحملھ آ
 

نقشھ حملھ آلمان بھ شوروی پس از گذشت مدتی از آغاز جنگ دوم بین المللی در 
میان رھبران آلمان بوجود آمد و عدم موفقیت نیروی ھوایی این کشور علیھ انگلیس 

ارتش آلمان  ۱۳۲۰/ اول تیر ۱۹۴۱ژوئن  ۲۲سبب اجرای این طرح گردید. در 
ھ کشور شوروی آغاز کرد. با آغاز این حملھ، نازی با تمام قوا حملھ خود را ب

شوروی بھ جبھھ متفقین پیوست و با انگلستان در صف واحدی در مقابل آلمان قرار 
گرفت. در این زمان انگلستان از قدرت بیشتری نسبت بھ چند ماه گذشتھ برخوردار 

د و با شده بود چرا کھ توانستھ بود قوای خود را در منطقھ خاورمیانھ متمرکز نمای
ھمین تمرکز قوا بر ضد پیشروی آلمان در روسیھ دست بھ اقدام بزند. انگلیسی ھا 
برای جلوگیری از پیشروی نیروھای آلمانی بایستی روسھا را پشتیبانی می کردند و 
این پشتیبانی امکان پذیر نبود مگر از راه ایران. حملھ آلمانی ھا در مدت سھ ھفتھ می 

ق نفت خیز قفقاز مسلط کند و این یعنی یک قدم تا منافع توانست آنھا را بر مناط
بریتانیا در جنوب ایران و عراق و سرانجام دریای آزاد و منافع و منابع سرشار 
ھندوستان. پس انگلستان دست بکار شد تا از طریق ایران آذوقھ و تسلیحات لازم را 
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ریتانیا می بھ شوروی برساند. در تبیین این مطلب چرچیل نخست وزیر وقت ب
احتیاجات روسھا فوری و از نظر مقدار شایان اھمیت است [...] و ما از نظر «گوید:

ظرفیت کشتی ھا و وسایل حمل و نقل بسیار در مضیقھ ھستیم در این زمان فقط سھ 
راه بھ روی ما باز است و امکان استفاده از آنھا را داریم. جاده قطبی از راه 

زمستانھای طولانی و یخبندان بستھ است. دوم راه آرخانگلسک کھ اغلب بواسطھ 
شرق[...] کھ این راه ھم از نظر ژاپنی ھا کھ بھ ما با نظر سوءظن می نگرند دارای 
اشکالاتی است [...] و بالاخره راه ایران از طریق خلیج فارس کھ تا دریای خزر فقط 

یایی روسھا در ھشتصد کیلومتر فاصلھ دارد و این ھمان دریایی است کھ نیروی در
) چرچیل در ۱۹»(آن متمرکز شده بھ حوزه رود ولگا یعنی قلب روسیھ، راه دارد.

ستون «ادامھ سخنانش بھ حضور آلمانی ھا در ایران نیز اشاره می کند و آنھا را 
می نامد کھ باید اقداماتشان خنثی می شد و این می توانست بھترین دستاویز » پنجم

ه سوم چرچیل باشد چرا کھ منافع انگلیس را بطور برای بدست آوردن ھمان را
 مستقیم و کامل حفظ می کرد.

مسئلھ حضور آلمانی ھا در ایران و در پی آن نگرانی بریتانیا در مورد این مسئلھ بھ 
آغاز جنگ باز می گردد؛ آن ھنگام کھ تعداد قابل توجھی از آلمانی ھای مقیم 

اخراج و وارد ایران و افغانستان (بعنوان  کشورھای مستعمره بریتانیا از آن کشورھا
دو کشور بی طرف در جنگ بین الملل) شدند. از ھمین رو در اولین واکنش ھا در 

، وزارت امور خارجھ بریتانیا از وزیر مختارش در تھران خواست ۱۳۱۸شھریور 
با تأکید بر پیمان آلمان و شوروی خطر حضور عوامل این دو کشور را کھ منافع 

 )۲۰و بریتانیا را در معرض خطر مستقیم قرار خواھند داد، گوشزد نماید.( ایران
رضا شاه اقداماتی برای اطمینان بھ انگلیسی ھا انجام داد. اما کودتای رشید عالی 

نگرانی انگلیس را در مسئلھ حضور آلمانی ھا در  ۱۳۲۰گیلانی در عراق در بھار 
شتند کودتای مذکور توسط آلمان طرح ایران دو چندان کرد چرا کھ آنھا اعتقاد دا

ریزی و حمایت شده ( کھ بھ نظر می رسد چنین ادعایی بی اساس نباشد) و از این رو 
می تواند در ایران نیز ترتیب یابد. انگلیسی ھا با توجھ بھ برخی تبلیغات آلمانی ھا 
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را  نسبت بھ رضا شاه کھ لحنی خصمانھ بھ خود گرفتھ بود، احتمال وقوع یک کودتا
 علیھ حکومت پھلوی ممکن می دیدند. از این رو بھ این مسئلھ دامن می زدند.

 آمده است: ۱۳۲۰تیر  ۷در گزارش واصلھ از آنکارا در 
آژانس مستقل فرانسھ از لندن خبری بھ مضمون زیر انتشار می دھد، بھ عقیده خبره 

حاصل کند  ھای ارتش مقصد آینده ھیتلر ایران است. اگر در جنگ روسیھ موفقیت
قوای موتوریزه او می تواند بھ مرز ھندوستان، بلوچستان و افغانستان پیش رفتھ نفت 

 )۲۱ھای قفقاز و موصل و ایران را تصرف کند...(
و البتھ این فقط انگلستان نبود کھ بھ مسئلھ کودتا می پرداخت، بلکھ روسیھ نیز در 

ح کودتای آلمانی اشاره یادداشتی بھ وزارت امور خارجھ ایران بھ وجود یک طر
) اما ۲۲کرده و بھ آنچھ پناه دادن بھ آلمانی ھا در ایران می نامید اعتراض کرده بود.(

مسئلھ احتمال کودتا علیھ حکومت پھلوی جز یک جنگ روانی و تبلیغاتی مشترک 
بین شوروی و انگلیس جھت بدست آوردن راه تدارکاتی بھ جبھھ روسیھ و در نتیجھ 

یتانیا نبود. چرا کھ ارقام مربوط بھ تعداد اتباع آلمانی کھ در مکاتبات حفظ منافع بر
رسمی و غیررسمی شوروی و انگلیس و نیز مطبوعات جبھھ متفقین بھ چشم می 
خورد اغراق آمیز بود و روسھا و انگلیس ھا خود بھ تعداد دقیق این افراد واقف 

 بودند.
لت ایران تعداد اتباع آلمانی در ایران انگلیسی ھا در یادداشتھای اعتراضی خود بھ دو

 ۷۰۰۰تا  ۵۰۰۰نفر برآورد کرده و روسھا تعداد آنھا را بین  ۳۰۰۰تا  ۲۵۰۰را بین 
نفر ذکر  ۶۹۰نفر می دانستند اما روزنامھ اطلاعات تعداد اتباع آلمانی در ایران را 

) این ۲۳(نفر می داند. ۲۵۹۰می کند. این روزنامھ ھمچنین تعداد اتباع انگلیس را 
وجود «چیزی نبود کھ از دید سر ریدربولارد مخفی بماند، چرا کھ او معتقد بود 

چون آلمانی ھا بھ واسطھ ». آلمانیھا را مستمسک قرار دادن شاید بھانھ خوبی نباشد
تبلیغات مطبوعات کھ حملھ قریب الوقوع انگلیسی ھا را بھ خاک ایران منتشر می 

) و از طرفی دولت ایران نیز بھ ندرت ۲۴ران بوده(سازند خود در حال خروج از ای
می نامیدند روادید صادر می » ستون پنجم«برای اتباع آلمانی کھ انگلیسی ھا آنھا را 
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زیرا این راه محل «نمود. اما بھر تقدیر ایران باید بازیچھ این بھانھ قرار می گرفت
شور خواھند اتصال قوای انگلیس و روس (بود) کھ در موقع لزوم از این ک

) ھر چھ فشار متفقین بر ایران جھت اخراج آلمانی ھا بیشتر می شد ۲۵»(گذشت.
ایران نیز بر تداوم سیاست بی طرفی خود تأکید بیشتری می ورزید چرا کھ اولاً این 
تعداد از اتباع آلمانی را خطری جدی تلقی نمی کرد و در ثانی اخراج بی علت این 

لیس را با توجھ بھ احتمال پیروزی آلمان در جنگ مغایر اتباع آنھم بھ درخواست انگ
با سیاست بی طرفی خود و خطرناک می دید. از این گذشتھ دولتمردان ایران در این 
زمان نسبت بھ مفھوم درخواستھای بریتانیا تردید داشتھ و در مقام درک موضوع بر 

 ۱۹۴۱اوت  ۳در  آمده بودند. بولارد در گزارشی بھ وزارت امور خارجھ بریتانیا
این تردید ایرانیان را اینگونھ بھ اطلاع مقامات مسئولش می رساند  ۱۳۲۰مرداد  ۱۲/

ما [انگلیسی ھا] « کھ وزیر امور خارجھ ایران سھ مرتبھ از او پرسیده است کھ آیا 
) ظاھراً پاسخ این ۲۶»(گذشتھ از اخراج آنھا از ایران مقصود دیگری ھم داریم یا نھ؟

است، اما آیا واقعاً پاسخ ھمان است کھ بولارد بھ علی سھیلی وزیر امور سوال منفی 
خارجھ ایران می دھد؟ بدون شک پاسخ بولارد چیزی جز بیان سیاست بریتانیا در 
حفظ منافعش نیست و شاھد این مدعا گزارشی است کھ وزارت امور خارجھ بریتانیا 

در بخشی از این گزارش  تھیھ کرده است. ۱۳۲۰/سوم مرداد ۱۹۴۱ژوئیھ  ۲۵در 
حتی اگر شاه یک یک آنھا [ آلمانیھای مقیم ایران] را ھم از ایران «... آمده است:

) ۲۷»(اخراج کند، این امر کمکی بھ ما [ بھ نقشھ ھای دولت انگلیس] نخواھد کرد.
مطبوعات چاپ استانبول از قول محافل سیاسی در ترکیھ گزارش می دادند ممکن 

صم، مسئلھ حضور اتباع آلمانی در ایران را بھانھ و وسیلھ است دو طرف متخا
 )۲۸اقدامی در آینده نزدیک قرار دھند.(

ناخشنودی  ۱۳۲۰تیر  ۵/ ۱۹۴۱ژوئن ۲۶روسھا نیز در اولین واکنش خود در 
خود را از حضور اتباع آلمانی در ایران ابراز کردند و در پی ھمین یادداشت سفیر 

تیر ۹/ ۱۹۴۱ژوئن ۳۰ا وزیر امور خارجھ انگلیس (روسیھ در لندن در دیداری ب
) بھ اطلاع او رساند، اکنون دولت شوروی حاضر است در باب سیاست ھای ۱۳۲۰
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طرفین در مناطقی چون خاورمیانھ کھ ھر دو کشور بھ آن علاقھ مند می باشند 
 )۲۹مذاکره نماید.(

انگلیس در موضوع مورد علاقھ دو کشور ھمان حوزه نفوذ در قرارداد روس و 
بود کھ ایران را بھ سھ منطقھ تحت نفوذ روس و انگلیس و منطقھ بی طرف  ۱۹۰۷

تقسیم می کرد و این مسئلھ ای بود کھ بر اساس گزارش ھا در جلسھ کابینھ جنگی 
) و ۳۰پیرامون آن تصمیم گرفتھ شد؛( ۱۳۲۰/ ۱۹۴۱انگلستان در تابستان 

اختند. در گزارشی یکی از جراید آلمانی خبرگزاری ھای آلمانی و ژاپنی نیز بدان پرد
انگلستان بھ دولت شوروی تقسیم مجدد «بھ نقل از آژانس خبری آمریکا می نویسد:

ایران و تأسیس مناطق نفوذ را در شرق نزدیک برای انگلیس و شوروی پیشنھاد 
) ۳۱»(نموده و انگلیسی ھا قوایی از ھندوستان بھ سرحد ایران خواھند فرستاد[...]

خبر در رادیو مسکو تکذیب شد و در عوض بھ دوستی شوروی و انگلیس نسبت  این
) البتھ نباید غیر از این ھم انتظار داشت چرا کھ موضوع تقسیم ۳۲بھ ایران پرداخت.(

ایران بھ حوزه نفوذ کھ در این زمان از آن بھ منطقھ اشغالی یاد شده سری بود و نباید 
ی رفت. در دیدار وزیر مختار انگلیس با استالین در جراید، آشکارا درباره آن سخن م

مورد تأکید قرار گرفتھ » موضوعات مورد علاقھ«در مسکو نیز مسئلھ آلمانیھا و نیز 
و پس از آن طرح اقدامی مشترک بھ بھانھ عدم اخراج این اتباع از ایران ریختھ شد. 

ر اقتصادی در این اقدام مشترک یک حرکت دیپلماتیک و سپس در صورت لزوم فشا
 ۱۹۴۱ژوئیھ  ۱۱بر ایران مطرح شد و در پی آن از سر فرماندھی بریتانیا خواستھ شد(

) کھ نظر خود را برای انجام یک عملیات نظامی مشترک با شوروی ۱۳۲۰تیر  ۲۰/
ابراز دارد و سرفرماندھی ارتش بریتانیا نیز پیشنھاد داد در قبال ایران مواضع 

پیشنھاد مورد تأیید ژنرال ویول فرمانده نظامی بریتانیا در  سرسختانھ اتخاذ گردد. و این
خاورمیانھ و فرماندار کل ھندوستان قرار گرفت و وینستون چرچیل کھ طرحی 

 )۳۳مشخص برای اشغال ایران در دست بررسی داشت از ھمین پیشنھاد حمایت کرد.(
ی کھ این دو کشور اقدام مشترک دیپلماتیک روس و انگلیس علیھ ایران با موافقتنامھ ا

بھ امضاء رساندند شکل عملی بھ خود گرفت.  ۱۳۲۰تیر  ۲۱/ ۱۹۴۱ژوئیھ  ۱۲در 
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 ۱۳۲۰تیر  ۲۸/ ۱۹۴۱ژوئیھ  ۱۹در اولین اقدام مشترک دیپلماتیک، دو کشور در 
یادداشت ھای جداگانھ اما مشابھی را تسلیم وزارت امور خارجھ ایران کردند و از 

ایران اظھار نگرانی کرده و خواستار خروج آنان  فعالیت کارشناسان آلمانی در
 گردیدند.

بریتانیا در این یادداشت خواستھ بود تا چھار پنجم آلمانی ھای مقیم ایران، این کشور 
)، ۱۳۲۰را در مدت یک ماه ترک کنند. در پاسخ بھ این یادداشت ھا (ھفتم مرداد 

آلمانی ھا کھ رفتار  دولت ایران موافقت اصولی خود را با اخراج آن دستھ از
مشکوکی داشتھ یا امکان جایگزینی افراد ایرانی بھ جای آنھا وجود داشتھ باشد را 
اعلام نمود؛ اما در ضمن آن بر بی طرفی ایران در جنگ تأکید کرد و بیان داشت 

) پاسخ ایران بھ ۳۴دست بھ اقدامی نخواھد زد کھ حاکمیت ایران خدشھ دار گردد.(
انگلیس اگر چھ در باطن موافق با ھمان طرح ھای نظامی علیھ  یادداشتھای روس و

ایران بود اما در ظاھر رضایت بخش نبود و مطبوعات را بھ اظھار این نارضایتی 
وا داشت. روزنامھ ھای منطقھ از جملھ الاخبار چاپ بغداد، الرفاع چاپ یافا و 

ستان را گوشزد روزنامھ دیلی چاپ کراچی ھر کدام بھ نوعی این نارضایتی انگل
 کردند.

 ۱۰/ ۱۹۴۱مورخ اول اوت  ۱۹۷برای مثال روزنامھ الاخبار چاپ بغداد در شماره 
این پاسخ ایران در لندن رضایت بخش تلقی « بھ صراحت می نویسد: ۱۳۲۰مرداد 

) ۳۵»(نشده است. در لندن با یک نظر نامطلبی بھ اوضاع ایران توجھ دارند.
مرداد  ۱۳/ ۱۹۴۱اوت  ۴مورخ  ۱۵۵۶ماره روزنامھ دیلی چاپ کراچی در ش

« پا را از این نیز فراتر گذارده و بھ نقل از خبرگزاری تایمز می نویسد: ۱۳۲۰
سربولارد وزیر مختار انگلستان در تھران [...] خاطر نشان می کند اگر آلمانیھای 

ت ایران مقیم ایران بر ضد منافع انگلیس و متفقین او عملیاتی بنمایند بر بی طرفی دول
در جلسھ ای مشترک  ۱۳۲۰مرداد  ۲/ ۱۹۴۱ژوئیھ ۲۴) در ۳۶»(لطمھ خواھد زد.

کھ با حضور نمایندگان وزارت امور خارجھ، وزارت امور ھندوستان و وزارت 
اقتصاد جنگی بریتانیا تشکیل شد، موضوع تحریم اقتصادی ایران منتفی و تصمیم بھ 
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و از این جھت در مرداد  )۳۷یک اقدام ھماھنگ نظامی مؤثر گرفتھ شد.(
وزیرمختار بریتانیا در مسکو(کریپس) می کوشید تا روسھا را متقاعد سازد کھ ۱۳۲۰

اقدام نظامی مشابھی نسبت بھ ایران صورت پذیرد. او حتی برای این منظور بھ 
وارد  ۱۹۲۱روسھا اظھار داشت می توانند بر اساس معاھده ایران و شوروی در 

ایران و روسیھ نشان از  ۱۹۲۱عھدنامھ  ۶الی بود کھ ماده عمل شوند. و این در ح
حسن تفاھم و اعتماد متقابل دو دولت داشت و تضمین مصونیت ارضی ایران در قبال 
نیروھای انگلیسی بھ شمار می رفت. در این زمان روسھا کھ خود واقف بر مفاد این 

و ایران نداشتند، معاھده بودند و از طرفی تمایل بھ جنگ در دو جبھھ با آلمان 
سرانجام با این اطمینان از جانب انگلیسی ھا کھ در عرض چند روز موفق بھ از بین 

 ۲۸بردن مقاومت ارتش ایران و اشغال این کشور خواھند شد موافقت خود را در 
توسط سفیر شوروی در لندن بھ اطلاع وزیر امور  ۱۳۲۰مرداد  ۶/ ۱۹۴۱ژوئیھ 

 )۳۸خارجھ بریتانیا رساندند.(
این تحریک انگلیسی ھا را می توان در تلگرامی کھ وزارت امور خارجھ ایران در 

 بھ سفارت کبرای ایران در مسکو مخابره کرده نیز مشاھده نمود: ۱۳۲۰مرداد  ۶
این رفتار روسھا کھ بھ کلی منافی اظھارات دوستانھ یکماه اخیر آنھاست، ناشی از 

است کھ انگلیسی ھا بھ آنھا القاء می کنند نزدیکی با انگلیس است و اینھا افکاری 
بطوریکھ سفیرکبیر انگلیس بھ شما اطلاع داده انگلیسی ھا ھم راجع بھ آلمانھا 
اظھارات نموده اند منتھا رویھ آنھا ملایم تر و بھ جلب توجھ دولت بھ خطرات 

 )ولی در مقابل روسھا را تحریک۳۹احتمالی از تبلیغات آلمانھا قناعت کرده اند.(
 )۴۰نموده اند کھ در خواستھای شدیدتر بنمایند[...](

این تلگرام اگر چھ اشاره بھ نظرات ملایم بریتانیا دارد اما واقعیت این است کھ 
انگلیسی ھا فعالیت ھای خود را برای انجام عملیات نظامی از پیشتر آغاز کرده 

شید عالی گیلانی بھ بھانھ کودتای ر ۱۳۲۰اردیبھشت  ۲۰بودند. ناوھای انگلیسی در 
در خسرو آباد لنگر انداختھ و این لنگرگاه را جزو آبھای عراق برشمرده اند. این اقدام 

 ۹اردیبھشت تکرار شد و یک رزم ناو انگلیسی در جلوی نھر اشوشان در  ۲۴در 
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) و البتھ این تجاوز فقط بھ ۴۱کیلومتری شمال غربی قصھ (آبادان) لنگر انداخت.(
ن محدود نشد بلکھ انگلیسی ھا بھ آسمان ایران نیز تجاوز کردند کھ حریم دریایی ایرا

 )۴۲اعتراض وزارت امور خارجھ ایران را برانگیخت.(
بھ ژنرال ادوارد  ۱۳۲۰تیر  ۳۱/ ۱۹۴۰ژوئیھ  ۲۲دولت بریتانیا ھمچنین در 

اً بی.کینان، فرمانده عملیات در ایران دستور داد برای اشغال آبادان و نفت شاه و متعاقب
 )۴۳مناطق نفت خیز جنوب غربی ایران بھ حالت آماده باش در آید.(

ژوئیھ  ۲۵در ھمین راستا افسر ارشد نیروی دریایی بریتانیا در خلیج فارس، در 
بھ واحدھای دریایی تحت فرمان خود در بصره دستور داد  ۱۳۲۰مرداد  ۳/ ۱۹۴۱

و رؤسای ستاد ارتش تا برای یک عملیات دریایی جھت تصرف آبادان آماده شوند 
برای حملھ بھ «بریتانیا از ویول فرمانده نیروھای انگلیسی در خاورمیانھ خواستند 

اھداف نظامی در تھران چھار اسکادران ھواپیمای بمب افکن بھ عراق منتقل سازد و 
یک اسکادران ھواپیمای جنگنده نیز برای دفاع از حوزه نفتی جنوب منظور 

امات در حالی صورت می پذیرفت کھ ایران ھمچنان بھ بی ) ھمھ این اقد۴۴»(دارد.
طرفی خود در جنگ پای می فشرد و علاوه بر تأکید و تأیید مطبوعات کشورھای 
متخاصم (اعم از کشورھای محور و متفقین)، دولتمردان روس و انگلیس نیز بر آن 

شتھای صحھ می گذاردند و در ظاھر از بی طرفی ایران استقبال کرده و در یاددا
رسمی و غیررسمی آنرا مورد توجھ قرار می دادند؛ ھر چند بھانھ حضور آلمانھا را 
فرو نمی گذاردند و پاسخ ایران را بھ یادداشتھای خود رضایت بخش نمی دانستند؛ در 

 عین حال تجاوز بھ ایران را نیز نفی می کردند.
واد عامری با ج ۱۳۲۰تیر  ۲۱در مکاتبھ ای کھ علی منصور، نخست وزیر در 

معاون وزارت امور خارجھ دارد بھ دیدارش با وزیر مختار انگلیس اشاره می کند و 
در آنجا مراتب اعتراض خود را نسبت بھ مطالبی برخلاف شئون و مصالح ایران کھ 
سبب نقض بی طرفی ایران است و در روزنامھ ھا و خبرگزاری ھای انگلیسی و 

ی کند. وزیرمختار نیز در پاسخ بھ علی ھندی و مصری منتشر می شود، ابراز م
اطمینان می دھد کھ نظریھ و مصلحت انگلیس در اختلال «[...] منصور می گوید:
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وضعیت و نقض بی طرفی ایران نیست و این قضیھ منافی حیثیات انگلستان خواھد 
 بود و نباید بھ تبلیغاتی کھ راجع بھ قصد تجاوز قوای انگلستان بھ ایران می شود اعتنا

مرداد  ۱۵/ ۱۹۴۱اوت  ۶) اما آنچھ مسلم می نماید اینکھ انگلیسی ھا در ۴۵»(نمود.
تصمیم قطعی خود را در اجرای یک عملیات نظامی بر ضد ایران گرفتند و  ۱۳۲۰

حاضر نبودند تحت ھیچ شرایطی بھانھ حضور آلمانی ھا و در نتیجھ وقوع عملیات 
ھنگام کھ سراج اوغلو وزیر امور  نظامی علیھ ایران را از دست بدھند؛ حتی آن

خارجھ ترکیھ سفیر انگلیس را راجع بھ تعداد آلمانی ھا در ایران مورد سؤال قرار داد 
و در یک بیان غیر معمول دیپلماتیک از سیاست ھای پیش گرفتھ روس و انگلیس 

) و البتھ این نگاه وزارت امور خارجھ ترکیھ در مطبوعات این ۴۶ابزار تنفر کرد.(
ور نیز بازتاب داشت. روزنامھ رپوبلیک چاپ آنکارا موضوع حضور آلمانی ھا کش

اگر حقیقتاً « را جز مستمسک ندانستھ و در مقام سؤال بر آمده و اشاره می کند:
موضوع بھانھ شده را کنار بگذاریم چھ نتیجھ عملی از این تقاضا بدست خواھد آمد 

ق دوستانھ و موافق با حق عدالت و [...] ما کاملاً معتقدیم کھ این موضوع بطری
) اما انگلیسی ۴۷»(بخصوص با آزادی و استقلال ایران حل و تصفیھ خواھد گشت.

ھا مایل بھ از دست دادن فرصت نبودند و از این رو در صدد برآمدند بھمراه شوروی 
بھر نحو ممکن مسائل مربوط بھ بھانھ حضور آلمانی ھا و حملھ قریب الوقوع بھ 

برای دولتمردان ترکیھ توضیح داده آنھا را در جریان امور و سیاست ھای  ایران را
) بھ تعبیر سفیر آمریکا در لندن سعی در برطرف ساختن ۴۸اتخاذ شده قراردھند؛(

) انگلستان حتی با نظر سفیر شوروی در لندن برای ۴۹سوء ظن دولت ترکیھ نمایند.(
برای «وزیر خارجھ (آنتونی ایدن) کھ  مھلت دادن بھ ایران مخالفت کرد و با این پاسخ

سرانجام روسھا را » ما چنین امری امکان پذیر نیست زیرا تصمیم خود را گرفتھ ایم.
 بھ انجام عملیات نظامی علیھ ایران بدون ھشدار قبلی یا محدودیت زمان متقاعد کرد.

نسبت پس از این ھماھنگی ھا بین دو کشور، سرانجام دومین یادداشت اعتراض آمیز 
تسلیم امورخارجھ  ۱۳۲۰مرداد  ۲۵/ ۱۹۴۱اوت  ۱۶بھ حضورآلمانیھا درایران، در 

 ایران شد.
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این یادداشت کھ بھ گفتھ آنتونی ایدن نبایست جنبھ اولتیماتوم داشتھ و باید دوستانھ اما 
برای  ۱۹۰۷قاطع تھیھ می گردید تا یادآور خاطره سیاست روس و انگلیس در 

اعتراض نخست وزیر ایران قرارگرفت. منصور، در ژستی  ایرانیان نگردد، مورد
دیپلماتیک بریتانیا را بھ داشتن مقاصدی بیش از اخراج آلمانیھا متھم کرد. ھر چند این 

 )۵۰اتھام با ریشخند و طعنھ بولارد رد شد.(
یادداشت روسھا نیز ھمچون یادداشت انگلیسی ھا حاوی تأیید سیاست بی طرفی 

شت بھ تمامیت ارضی این کشور و در نھایت تأکید بر کاستن از ایران، عدم چشم دا
تعداد آلمانیھا در ایران بود و ھیچ نشانی از توسل بھ قوه قھریھ و اقدامات نظامی علیھ 

بھ این  ۱۳۲۰مرداد  ۳۰/ ۱۹۴۱اوت  ۲۱ایران در آن دیده نمی شد. پاسخ ایران در 
و تسریع در اخراج خارجیھا  یادداشت ھا ھمچون گذشتھ تأکید بر سیاست بی طرفی

از کشور قرار داشت. دولت ایران ھمچنین متعھد شده بود تا لیست کاملی از اتباع 
آلمانی در اختیار بریتانیا قرار دھد. در گزارش دیفوس وزیرمختار آمریکا در تھران، 

 ایرانیھا حاضرند با آنچھ بھ«بھ پاسخ ایران نیز اشاره شده و در خاتمھ آن آمده است:
) اما این ھم ۵۱»(عقیده آنھا برنامھ معقولی جھت اخراج آلمانیھا است، ھمکاری کنند.

برای بریتانیا بی اھمیت بود چرا کھ آنھا برای حفظ منافع نفتی خود در حوزه خلیج 
فارس و در نھایت جلوگیری از پیش روی احتمالی آلمان بھ سوی ھندوستان حاضر 

ظامی در ایران بود تغییر دھند. از این رو پاسخ نبودند سیاست خود را کھ عملیات ن
ایران برای این کشور و متحد روسی اش ناخوشایند تلقی شد و سرانجام در سحرگاه 

روسھا از شمال و انگلیسی ھا از جنوب و  ۱۳۲۰/ سوم شھریور ۱۹۴۱اوت  ۲۵
جنوب غربی بھ ایران شبیخون زده و تجاوز خود را آغاز کردند. ساعاتی از این 

جاوز نگذشتھ بود کھ سفیر روسیھ و وزیر مختار انگلیس در تھران با علی منصور ت
نخست وزیر وقت دیدار و طی یادداشت ھای جداگانھ و مشابھ اعلام کردند ارتش 

 دولت ھای متبوعاتش از مرزھای ایران گذشتھ است.
. در این تھاجم و تجاوز روسھا از سھ جھت و در سھ ستون وارد خاک ایران شدند

ستون اول از محور جلفا در جھت تبریز؛ ستون دوم از راه آستارا بھ سوی بندر 
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پھلوی (بندر انزلی) و رشت و ستون سوم از سمت استان خراسان بھ خاک ایران 
ھجوم آوردند و طی چند روز شھرھای تبریز، مشھد، رشت، بندرانزلی و دیگر 

د و نیروھای دریایی و شھرھای ساحلی دریای خزر بھ اشغال قوای روسی در آم
 ھوایی این کشور بندر انزلی را بھ گلولھ بستند.

نیروھای انگلیسی نیز از دو جھت و در دو ستون تھاجم خود بھ ایران را آغاز کردند. 
یک ستون از راه خانقین وارد ایران شدند و از راه کرمانشاه پس از مدت کوتاه چند 

یگر از جنوب غربی خوزستان ھجوم روزه خود را بھ قزوین رساندند و ستون د
آوردند. در ھمان روز پالایشگاه آبادان بھ تصرف در آمد و پس از چند ساعت ھم 
بندر شاھپور تسخیر شد. نیروی ھوایی این کشور نیز در چھارم شھریور شھر اھواز 
را بھ شدت بمباران کرد و تعدادی از ھواپیماھای ایرانی را روی زمین منھدم ساخت. 

دریایی این کشور بھ خصوص در بند شاھپور مواضع ایران را مورد تھاجم  نیروی
 )۵۲قرار داد و ھشت فروند کشتی متوقف در این بندر را تصرف کرد.(

بلافاصلھ پس از حملھ شوروی و انگلیس بھ خاک ایران مراتب اعتراض ایران 
فیر کبیر توسط سفرای این کشور در محل ھای مأموریتشان ابراز شد. محمد ساعد س

) و در لندن محمد علی مقدم با ایدن ۵۳ایران در مسکو بھ دیدار مولوتوف رفت(
وزیر امور خارجھ بریتانیا دیدار کرد و ھر کدام تلاش کردند جلوی پیشروی 

 نیروھای مھاجم را بگیرند اما فایده ای در بر نداشت.
ره شده کھ با ایدن در گزارش تلگرافی مقدم بھ دیدارش با وزیر خارجھ بریتانیا اشا

مذاکره و تقاضا نموده تا برای جلوگیری از واقعھ اقداماتی صورت گیرد؛ یعنی یا 
نیروھا عودت داده شوند و یا در ھر جا کھ ھستند متوقف شده تا دولت ایران بتواند 
یادداشتی کھ نماینده آن کشور تسلیم نموده مطالعھ و دستورات لازم را بدھد. اما وزیر 

چون وزیر مختار ما در تھران با اولیاء دولت «جھ بریتانیا اینگونھ پاسخ داد:امور خار
در این باب مشغول مذاکره است مشکل است کھ ھم در تھران و ھم در لندن در یک 

 )۵۴»(موقع مذاکره بھ عمل آید.
سفارت ایران در واشنگتن نیز مراتب اعتراض خود را بھ اطلاع وزیر امور خارجھ 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ۳٥٤                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

. شایستھ، سفیر ایران در واشنگتن، نسبت بھ سکوت آمریکا ھشدار داده آمریکا رساند
سکوت شما دلیل بر تصدیق این رفتار است. تاکنون ھر وقت « و اظھار می دارد

کشوری مورد حملھ (واقع) می شد دولت آمریکا ھزاران اعتراض و اظھار ھمدردی 
ور خارجھ آمریکا در اما پاسخ وزیر ام» می کرد ولی حالا بکلی سکوت کرده اید.

اصل ھمان سکوت بود. او در پاسخ شایستھ گفت قضاوت درباره ایران نیاز بھ کلی 
 )۵۵نگری در تمام محیط دنیا و جنگ فعلی دارد.(

پس از ورود قوای شوروی و انگلستان، رضا شاه برای حفظ اعتبار پادشاھی خود 
ان خواست تا عملیات نظامی ابتدا با نمایندگان روسیھ و انگلیس دیدار کرد و از آن

متوقف شود. نیز بھ گزارش بولارد شاه بھ او اطمینان داد در عرض یک ھفتھ تمام 
 ) اما او جز سکوت پاسخی دریافت نکرد.۵۶آلمانیھا را از کشور خارج خواھد کرد.(

اقدام دوم رضا شاه تلگرامی بود کھ بھ روزولت، رئیس جمھور آمریکا فرستاد و از 
ر این تجاوزات استمداد طلبید. و البتھ پاسخ آنرا ھشت روز بعد نھ در کمک او در براب

بھ ایران بلکھ در توجیھ حملھ نظامی انگلیس بھ ایران و ضرورت این کار دریافت 
) و در این میان رضا شاه شاید غافل از این موضوع بود کھ تھاجم روس و ۵۷کرد(

جمھور آمریکا رسیده و مورد  انگلیس پیش از این توسط چرچیل بھ اطلاع رئیس
تأیید وی قرار گرفتھ است. این اطلاع از حملھ قوای روسی و انگلیسی در گزارش 

اوت/ دوم شھریور بھ وزارتخانھ متبوعش  ۲۴وزیر مختار آمریکا در تھران در 
 مشھود است.

 
 وزیرمختار انگلیس بھ وزیر مختار آمریکا اظھار می دارد کھ فردا یادداشتی بھ دولت
ایران تسلیم و نیروھای انگلستان در سحرگاه فردا بھ مرزھای ایران حملھ خواھند 
کرد و ھواپیماھای انگلیسی اعلامیھ ھایی در مورد موقعیت انگلستان بر فراز 

 )۵۸شھرھای بزرگ ایران پخش خواھند نمود.(
اینگونھ  ۱۳۲۰شھریور  ۵/ ۱۹۴۱اوت  ۲۷روزنامھ اقدام چاپ استانبول در شماره 

 سبت بھ دولت انگلستان انتقاد می کند:ن
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امروز کھ ایران ھمسایھ و دوست ما بھ خلاف رضای خود دخالت بھ این جنگ می 
کند. سبب آن موقعیت جغرافیایی و سوق الجیشی او می باشد در موقعی کھ ملت ترک 
 در این اندوه خود را با ملت ایران سھیم و شریک می داند نمی تواند از گفتن بھ متفق
خود انگلیس خودداری کند کھ افکار عمومی ترک نمی تواند این رویھ را بھ چشم 

 )۵۹عادلانھ و درست ببیند کھ دولت انگلیس در خاور مثل باختر رفتار نکرد.(
با پیشروی نیروھای روسی و انگلیسی ارتش ایران بکلی از ھم پاشیده شد. این 

سلسلھ اقدامات مداخلھ جویانھ نیروھا ھمزمان با پیشروی نظامی خود دست بھ یک 
تبلیغاتی زدند. از جملھ این اقدامات نامھ ای است کھ کنسولگری انگلیس در -سیاسی

شیراز بھ استانداری و جراید فرستاده و در ضمن توجیھ عملیات نظامی قوای روس 
دولت انگلیس برای حفظ منابع خویش محتاج بھ اقداماتی گردیده «و انگلیس و اینکھ 

استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم شمرده و در پایان بر این نکتھ ، »است
تصمیم قطعی دولت انگلیس این است کھ سکنھ ایران در نتیجھ «تأکید می ورزد کھ 

عملی کھ بھ سبب عملیات آلمانیھا مجبور بھ اقدام آن گردیده زحمت خسارتی نبینند و 
د و شکر و سایر لوازمات ایران بھترین کوشش خود را برای تأمین و رساندن آر

 )۶۰»(خواھد نمود.
مجموع اقدامات سیاسی بی نتیجھ دولت، فروپاشی ارتش و دخالت در امور سیاسی 
بخصوص توسط انگلیسی ھا و از ھمھ مھمتر تلقی رضا شاه از تمایل انگلیسی ھا بھ 

شھریور علی منصور از نخست وزیری  ۶نخست وزیری فروغی سبب شد تا در 
و جای او محمد علی فروغی عھده دار پست نخست وزیری گردد. او کھ مانند عزل 

منصور بھ انگلیس گرایش داشت در اولین اقدام خواستار آتش بس و ترک مخاصمھ 
شد و پیرو آن بھ تمامی یگان ھای نظامی ایران دستور داد از ھرگونھ مقابلھ و اقدام 

 نظامی دست بکشند.
تش بس و ترک مخاصمھ خواستھ ھای شوروی و در راستای اعلام درخواست آ

شھریور  ۸/ ۱۹۴۱اوت  ۳۰انگلیس با تأکید بر حاکمیت و تمامیت ارضی ایران در 
بھ فروغی نخست وزیر و وزیر امور خارجھ ایران (سھیلی) تسلیم شد و  ۱۳۲۰
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ایران نیز موافقت اصولی خود را با شرایط و خواستھ ھای دو دولت متجاوز اعلام 
لبتھ مواردی بدان افزود کھ از جملھ آنھا فراخوان قوای انگلیسی از خرم آباد و کرد و ا

دزفول و نیروھای روسی از قزوین، سمنان و شاھرود بود کھ البتھ بھ ھیچ وجھ مورد 
 )۶۱قبول روسھا و انگلیسیھا واقع نشد و در حقیقت توجھی بدان نکردند.(

ران گمان می رفت کھ اقدامات با پذیرش شرایط متارکھ عملیات جنگی توسط ای
نظامی علیھ کشور ایران متوقف گردد، اما انگلیسی ھا بھ پیشروی خود ادامھ داده 
روسھا نیز ھمچون نیروھای انگلیسی بھ حرکت قشون خود ادامھ داده و از بمباران 

 )۶۲شھرھا و نقاط مسکونی دست نکشیدند.(
ودند، اما آنھا سعی می کردند با اینکھ طراح اصلی حملھ بھ ایران انگلیسی ھا ب

مسئولیت حملھ بھ ایران را بھ گردن متفقین خود بیندازند. روزنامھ ایسترن تایمز چاپ 
 خود می نویسد: ۱۳۲۰شھریور  ۱۴/ ۱۹۴۱سپتامبر  ۵لاھور در شماره مورخ 

بطوریکھ در شماره ھفتھ پیش گزارش دادیم، ایرانی ھا ھیچ دلیلی برای جنگ با 
اشتند و شاید متحد نوین انگلیسی ھا یعنی روسیھ حکومت انگلیس را انگلیسی ھا ند

وادار بھ شتاب در این اقدام نمود و از دفاع نکردن حکومت ایران ھم ھمین مسئلھ 
 )۶۳ثابت می شود.(

این سخن شاید در این زمان مضحک بھ نظر برسد اما تصور می رود کھ می تواند تا 
از جامعھ ھندوستان کھ مسلمان بوده و از این  حد قابل قبولی در تغییر فکر بخشی

منظر برای جامعھ ایران احترام قائل است مھم و مؤثر واقع شود آنچنان کھ در اسناد 
 )۶۴اشاره شده است.(

اما نکتھ در خور توجھ اینکھ در مقابل این عوام فریبی مطبوعات تحت سیطره 
از حقیقت ھم نیست و فقط  انگلیس، روزنامھ اطلاعات پس از درج مطالبی کھ بدور

از این کھ در تضاد با رویھ اطلاع رسانی مطبوعات انگلیسی و روسی است مورد 
 )۶۵اعتراض واقع شده و برای مدت سھ روز توقیف می شود.(

سھیلی وزیر امورخارجھ ایران در گزارشی پیرامون پاسخ بھ اعتراض شوروی و 
 انگلیس اینگونھ اظھار می کند:



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ۳٥۷                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

اظھار شد از مقالھ روزنامھ اطلاعات دولت بی اطلاع بوده است  بطوریکھ دیروز
بطوری کھ مستحضر شده اید روزنامھ مزبور برای چند روز توقیف شده است و بھ 
علاوه در گفتار رادیو ھم مسلماً تعمدی نبوده بر حسب جریان عادی، کھ مندرجات 

ل کرده اند.[...] پس از جرائد را رادیو نقل می کند، در این موقع کارکنان رادیو نق
مذاکرات زیاد نمایندگان دولتین قانع شدند ولی در جواب گفتند در رادیو شرحی بیان 
شود کھ دولت از مندرجات روزنامھ اطلاعات بی خبر بوده است و از طرف دولت 

 )۶۶تعلیماتی در آن باب نشده بوده است. موافقت شد کھ این اظھار در رادیو بشود.(
منتشر گردید » تأثر مردم«رمقالھ روزنامھ اطلاعات کھ تحت عنوان اما موضوع س

دولت ایران از آغاز جنگ کنونی کوشش فراوانی برای حفظ «حائز این نکتھ بود کھ:
بی طرفی خود نمود... متأسفانھ دولت ما امروز ناگزیر شده است کھ سفارتخانھ ھای 

برچیند ولی سفارتخانھ ھای ما در آلمان و ایتالیا و رومانی و مجارستان را در ایران 
پایتخت این کشورھا مانند پیش دایر و روابط سیاسی ما ھم با آنھا برقرار خواھد 

) و این از جملھ مواردی بود کھ دو کشور متجاوز بھ شرایط ترک ۶۷»(ماند.
شھریور افزودند و دولت ایران با این درخواست ھا  ۱۵سپتامبر/ ۶مخاصمھ در 
 موافقت کرد.

ت بریتانیا کھ تاریخ مصرف رضاشاه را بھ پایان رسیده می دانست، تھران را دول
شھریور بھ اطلاع روسھا  ۲۲سپتامبر/ ۱۳تھدید بھ اشغال کرد و این تصمیم را در 

نیز رساند. دو روز بعد انگلستان برای اجرایی کردن عملیات خود، توسط بولارد بھ 
دد پیشروی بھ سوی پایتخت ھستند و دولت ایران خبر داد نیروھای انگلیسی در ص

 بزودی پایتخت توسط قوای روسی و انگلیسی اشغال خواھد شد.
رضاشاه کھ کناره گیری اش از سلطنت را اجتناب ناپذیر می دید بھ نفع پسر ارشدش 
(محمدرضا پھلوی) از سلطنت استعفا کرد و دولت انگلیس، با پادشاھی محمدرضا 

با متفقین موافقت کرد. شاه جدید نیز آمادگی خود را پھلوی مشروط بر حسن رفتارش 
) و نھایت امر اینکھ یکی ۶۸برای ھرگونھ ھمکاری با دولت انگلیس اعلام داشت.(

دیگر از موارد تبلور سیاست ھای انگلیسی در مورد ایران را می توان در این 
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 ۸/ ۱۹۴۱سپتامبر  ۳۰اظھارات رضایت بخش چرچیل ملاحظھ کرد کھ در 
 خطاب بھ مجلس عوام بریتانیا اظھار نمود: ۱۳۲۰مھر

ماجرای ایران، تا بدین مرحلھ، یکی از موفق ترین و بھترین نمونھ کاردانی در 
 )۴) (۶۹اموری بوده کھ وزارت امور خارجھ (بریتانیا) تاکنون بر عھده داشتھ است.(
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 توضیحات و مآخذ 

 
،  »انگلیس؛ از آغاز جنگ جھاني دوم تا اشغال ایران ایران و« محمد قبادی    - ۴

  ۱۲۷ – ۱۴۹صص   - ۳۵نشریھ مطالعات تاریخی، شماره 
 
 
 پی نوشتھا : ایران و انگلیس؛ از آغاز جنگ جھاني دوم تا اشغال ایران 
 
 .۱)، ص ۱۳۱۸/ ۶/ ۱۱(۳۹۴۳اطلاعات، ش -۱
 .۵۰درباره سوم شھریور، ص-۲
 .۹۸۸/ ۱وزارت امور خارجھ، سند -۳
 .۳۸-۳۳الھی، صص -۴
 .۹۸۸/ ۲وزارت امور خارجھ، سند -۵
 .۹۸۸/ ۲و  ۳ھمان، سند-۶
 .۴۰۰زرگر، ص-۷
 .۹۱۸؛ وزارت امور خارجھ، سند ۴۰۴-۴۰۵ھمو، صص -۸
 .۴۰۶-۴۰۹زرگر، صص -۹

 .۴۱۶زرگر، ص -۱۰
 .۳۶-۴۲استوارت، صص -۱۱
 .۲۹۶-۲۹۸لیتل فیلد، صص -۱۲
 .۴۱۶زرگر، ص -۱۳
 .۹۱۱/ ۱ھ، سند وزارت امور خارج-۱۴
 .۶۳ھوشنگ مھدوی، ص -۱۵
را نام باشگاھی در تھران و مرکز تجمع » خانھ قھوه ای«حسین ابوترابیان -۱۶
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خانواده ھای آلمانی در ایران بیان می کند کھ در جریان جنگ جھانی دوم تبدیل بھ 
 مرکزی برای فعالیت ھای جاسوسی آلمانیھا شده بود.

 .۴۶و  ۴۵بولارد، صص -۱۷
 .۲۰و  ۱۹سناد پست و تلگراف و تلفن...، صص ا-۱۸
 .۹۸۸/ ۱۳و  ۱۴وزارت امور خارجھ، سند -۱۹
 .۴۲۱زرگر، ص -۲۰
 .۹۲۵وزارت امور خارجھ، سند -۲۱
 .۸۹استوارت، ص -۲۲
 .۱)، ص۱۳۲۰/ ۴/ ۱۷(۴۵۸۸اطلاعات، ش -۲۳
 .۱۲۸و  ۱۲۷الھی، صص -۲۴
 .۹۲۵وزارت امور خارجھ، سند -۲۵
 .۱۵۹زرگر، ص -۲۶
 .۱۳۰ی، ص الھ-۲۷
 .۹۸۱وزارت امور خارجھ، سند -۲۸
 .۴۲۹زرگر، ص -۲۹
 .۱۳۲الھی، ص -۳۰
 .۹۲۸/ ۱و  ۲وزارت امور خارجھ، سند -۳۱
 .۹۲۶و  ۹۱۱/ ۷ھمان، سند -۳۲
 .۴۳۰-۴۳۱زرگر، صص -۳۳
 .۵۰-۵۱؛ درباره سوم شھریور...، صص ۶۹ھوشنگ مھدوی، ص-۳۴
 .۹۸۷و  ۹۳۵و ۹۳۰وزارت امور خارجھ، سند -۳۵
 .۹۸۳ان، سند ھم-۳۶
 .۱۰۴استوارت، ص -۳۷
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 فصل ھشتم 

  
 

 ۱۳۲۰متفقین و رضاخان ؛ علل اشغال ایران در شھریور  
 

متفقین و رضاخان ؛ علل اشغال ایران « آذري در نوشتۀ خود تحت عنوان   لالھ شناسي
 اوضاع آن زمان را اینگونھ بیان می نماید: »  ۱۳۲۰در شھریور 

خوردن سامان  ھم كامل دولت مركزي، تخریب زیرساختھاي معیشتي و بھتضعیف 
فرھنگي و اجتماعي جامعھ ایران از جملھ پیامدھاي جنگ جھاني دوم  بودند كھ 

رسد ضعف دیپلماسي ایران عامل  نظر مي دامنگیر كشور ما شدند. اما در این میان، بھ
گرچھ سرانجام متفقین  اصلي اشغال نظامي و پیدایش حالت جنگي در كشور بود.

ھرحال در جبھھ پیروز جنگ قرار  اشغالگر پیروز صحنھ جنگ شدند و ایران بھ
گرفت، اما پیداست كھ روس و انگلیس، گرایش دولت و ملت ایران بھ ھمكاري 

كردند و بنابراین رغبتي براي دلجویي  باخودشان را از سر اجبار و ناچاري قلمداد مي
دیده نداشتند. درواقع اگر دولت رضاشاه از یك دستگاه  گیا دستگیري از ایران جن

كردن نیروھاي  توانست یا آلمانیھا را بھ خارج بود، مي دیپلماسي قدرتمند برخوردار مي
ھاي  خود متقاعد سازد و یا با تشخیص درست و واقعي از موقعیت نظامي آلمان و ایده

برده و بھ امید این ناجي نژاد  پي بودن قدرت ھیتلري نازیسم، از ھمان ابتدا بھ شكننده
الوقت نكند. نوشتھ زیر بھ بررسي علل اشغال ایران توسط متفقین در سال  آریایي! دفع

 پردازد.  .ش مي ۱۳۲۰
 ۱۳۲۰طرفي ایران و حملھ متفقین در نخستین ساعات سوم شھریور  درباره نقض بي

دي بھ زبانھاي مختلف در ھا و مقالات متعد بھ ایران، تاكنون خاطرات، اسناد، رسالھ
ھا دلیل اصلي حملھ  داخل و خارج از كشور انتشار یافتھ است. در برخي از نوشتھ

براي ارسال كمكھاي متفقین بھ خاك شوروي و حفاظت » راه ایران«متفقین بھ ایران 
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مثال  عنوان ] بھ۱خیز منطقھ عنوان گردیده است؛[ بیشتر و بھتر از مناطق نفت ھرچھ
) در خاطراتش بھ این مسالھ Sir Clarmont Skrineت اسكراین (سر كلارمون

] در قسمتي از گزارش سفارت ایران در آنكارا بھ وزارت ۲اشاره نموده است.[
 Journalامورخارجھ ایران ــ كھ حاوي مطلبي از روزنامھ ژورنال دوریان (

doryan اشد ب مي ۱۳۲۰/ شانزدھم مرداد ۱۹۴۱) چاپ استانبول مورخ ھفتم اوت
كنند كھ براي ارسال مواد، خط سفر از كجا خواھد  در اینجا سوال مي«آمده است: 

آھن طولاني را داراست كھ از  آید. این كشور یك راه بود؟ راه ایران بھ نظرھا مي
 ] ۳»[طرف بماند. خواھد بي بصره بھ مرز شوروي امتداد دارد، اما ایران تا آخر مي

ر جنگ جھاني دوم، ضرورت ایجاد یك خط پس از اتحاد انگلیس و شوروي د
گردید. پس از بررسي،  تداركاتي براي ارسال كمك بھ شوروي كاملا احساس مي

رساني بھ آن كشور از طریق ایران تشخیص داده شد. اھمیت  ترین راه كمك مناسب
الجیشي ایران، حتي بیشتر از  ویژه با توجھ بھ وضعیت و موقعیت سوق این راه بھ
آمد. این راه نسبت بھ ھر خط ارتباطي دیگر با  نظر مي در وھلھ نخست بھ آن بود كھ

روسیھ شوروي، داراي درصد امنیت بیشتري بود. این راه، امكان گسیل فوري 
نیروي ھوایي متفقین براي تقویت جبھھ شوروي و ھمچنین امكان ارسال مطمئن و 

] ۴ساخت.[ ممكن ميشوروي   بدون خطر نابودي كالا توسط نیروھاي دشمن را بھ
آنكھ انگلیس، جداي از كمك بھ شوروي، انگیزه دیگري نیز در ایران داشت و  ضمن

ھاي نفتي خود در برابر تھدیدات داخلي و خارجي (خرابكاري  آن حفاظت از حوزه
ترتیب راه ایران یكي از دلایل عمده اشغال ایران ذكر گردید. سر  ] بدین۵آلمان) بود.[

نویسد:  ) در خاطرات خود آشكارا ميSir Reader Bullardریدر بولارد (
ترین خواستھ ما، چیزي جز حمل سریع محمولات و كمكھاي نظامي از طریق  مھم«

 ] ۶»[ایران بھ خاك شوروي نبود.
ھا، دلیل حملھ بھ ایران، خطر ستون پنجم آلمان در ایران  در بخش دیگري از نوشتھ

آمیختگي  این بین آرائي كھ حاصل التقاط و درھمبراي متفقین ذكر شده است. البتھ در 
ــ ولو بھ نسبتھاي  دو نظر ذكرشده (راه ایران و خطر آلمانھا در ایران) باشند نیز
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] در این میان منابعي نیز ھستند كھ معتقدند طرح مسالھ ۷مختلف ــ وجود دارند.[
صرفا مقدمات  خطر وجود اتباع آلماني در ایران و تقاضاي اخراج كارشناسان آلماني

طرفي خود  ] و ازآنجاكھ دولت ایران صراحتا بي۸دیپلماتیك اشغال ایران بوده است[
را در جنگ اعلان داشتھ بود، متفقین بھ دنبال دستاویزي بودند تا بدان وسیلھ اشغال 

] ۹نظامي این كشور را توسط نیروھاي خویش در نظر جھانیان موجھ جلوه دھند.[
] و دست ۱۰ھا در ایران را دستاویز قرار داده[ حضور آلماني در این راستا متفقین،

اي در مورد فعالیت ستون پنجم و جاسوسان آلماني در ایران  بھ تبلیغات گسترده
ھا براي آنان ایجاد خطر نموده  كردند كھ وجود آلماني ] متفقین عنوان مي۱۱زدند.[

اي  ایران براي متفقین، بھانھھا در  عقیده طرفداران این نظریھ، خطر آلماني  است. بھ
بیش نبوده است و انگلستان با اتكاء بھ گزارشھاي محرمانھ سازمان جاسوسي خود، 
تردیدي نداشت كھ اتباع معدود آلماني شاغل در ایران در موقعیتي قرار ندارند كھ بھ 

كھ آیا تقاضاي اخراج اتباع آلماني  ] اما درخصوص این۱۲چنین عملي دست بزنند.[
شده است،  اي براي تجاوز بوده یا واقعا حائز اھمیت محسوب مي یران، تنھا بھانھاز ا

راستي  دھد كھ اخراج اتباع آلماني بھ در پاسخ باید گفت اسناد و مدارك كافي نشان مي
براي متفقین اھمیت واقعي داشتھ و وجود این اشخاص در ایران در نظر آنھا خطر 

كوشید بھ مقدم  ) طي ملاقاتي ميEdenایدن ( آمده است. چنانكھ شمار مي جدي بھ
تنھا براي متفقین بلكھ براي دولت ایران نیز  ھا نھ وزیر مختار ایران نشان دھد آلماني

اي با سر استافورد كریپس  ] ھمچنین استالین در ملاقات محرمانھ۱۳خطرناك ھستند.[
)Sir Staford Cripseشناسان )، سفیر انگلیس در مسكو، از خطر تمركز كار

نمود و معتقد بود  آلماني براي خرابكاري در منابع نفت باكو اظھار نگراني شدید 
 ] ۱۴»[علیھ این خرابكاري دست بھ اقدام مشترك بزنند.«متفقین باید 

كھ ملاحظھ گردید، در نظر متفقین وجود تعدادي از اتباع آلماني در ایران،  ھمانگونھ
] نكتھ ۱۵ون پنجم آلمان فراھم نموده بود.[شرایط را از ھر جھت براي فعالیت ست

ھاي صنایع جنگي، صنایع  آھن، كارخانھ كھ، مشاغل مھم و كلیدي در راه بسیار مھم آن
ھا  رو آلماني ] و ازاین۱۶ھا قرار داشت[ ونقل و غیره در اختیار آلماني حمل
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وارد توانستند در صورت حملھ آلمان بھ منطقھ، بھ صورت یك نیروي ستون پنجم  مي
] سر ریدر بولارد، سفیر انگلیس در تھران، درباره علت حملھ متفقین ۱۷عمل شوند.[
اگر كسي بخواھد در این زمینھ از نظرات متفقین آگاه شود «نویسد:  بھ ایران مي

دلیل تعداد كثیري اتباع آلماني در ایران  بایست خطر بزرگي را كھ حضور بي مي
آنكھ از نظر  ] ضمن۱۸»[تھ باشد، در نظر بگیرد.توانست براي منافع متفقین داش مي

دولت انگلستان، وجود كارشناسان آلماني در ایران، مانع بزرگي نیز در برقراري 
 ] ۱۹گردید.[ ارتباط میان آنھا و شوروي محسوب مي

گردد كھ خطر عمال آلمان براي ھمھ سیاستمداران انگلیسي مسلم  سان مشاھده مي بدین
نھا در مورد اقدام علیھ آلمانھا در ایران اختلاف نظر جدي وجود بوده، تنھا میان آ

داشتھ است، اما پیشروي سریع آلمانھا در خاك شوروي و ھمچنین نیاز مبرم این 
كشور بھ كمك انگلیس و امریكا، بھ اضافھ خطر روزافزون عمال آلمان در ایران، 

یس از میان برود و ھمھ تدریج اختلاف نظر میان سیاستمداران انگل گردید بھ موجب 
طرفي خارج سازند و یا بھ اقدام شدیدي  آنھا متفقا مصمم شوند ایران را از حالت بي

وھشتم تیر، دولتھاي  ] بنابراین در نوزدھم ژوئیھ/ بیست۲۰در ایران دست بزنند.[
انگلیس و شوروي دو یادداشت مشابھ را تسلیم ایران نمودند و ضمن ابراز نگراني از 

كارشناسان آلماني در ایران، ادعا نمودند وجود عده كثیري از آلمانیھا در فعالیت 
ایران، امنیت و منافع متفقین را در این كشور با خطر مواجھ ساختھ است، و بنابراین 
از دولت ایران خواستند تعداد اتباع آلماني را در ایران تقلیل دھد. اما دولت ایران در 

و شوروي انعطافي از خود نشان نداد و اعلام نمود قبال فشار دیپلماتیك انگلیس 
طرفي ایران مغایرت دارد، بلكھ نقض معاھده تجاري  تنھا با بي اخراج آلمانیھا، نھ

] پاسخ دولت ایران بھ متفقین تغییري در سیاست ۲۱گردد.[ ایران و آلمان محسوب مي
ناپذیر  ن امري اجتنابآنان نسبت بھ ایران ایجاد ننمود؛ زیرا اشغال ایران از نظر آنا

كوشیدند با اعمال فشار بر ایران آن دولت را مجبور بھ ترك  بود و متفقین مي
وپنجم مرداد دومین یادداشت متفقین بھ  طرفي خود نماید. در شانزدھم اوت/ بیست بي

كننده ندانستھ و مجددا خواستار  دولت ایران ارسال گردید كھ پاسخ ایران را قانع
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دادن بھ اعمال خرابكارانھ جاسوسان آلماني  باع آلمان از ایران و پایاناخراج كلیھ ات
 ] ۲۲گردیدند.[

در این زمان رضاشاه در وضعیت دشواري قرار گرفتھ بود؛ زیرا از طرفي پذیرش 
توانست بھ سرازیرشدن  رسید و این امر مي نظر مي ھاي متفقین غیرممكن بھ خواستھ

بھ سلطھ متفقین در كشور منجر گردد، از طرفي ھاي آنان و در نھایت  سیل خواستھ
ھا گردد،  شدن غضب آلمان توانست موجب برانگیختھ دیگر تسلیم در برابر متفقین مي

رفت آلمانیھا پیروز معركھ باشند و لذا اقدام بھ این  و این درحالي بود كھ انتظار مي
كتھ كھ در چنین ھم با توجھ بھ این ن كار از سوي ایران، تصمیم خطرناكي بود، آن

توانست انتظار كمكي از جانب متفقین داشتھ باشد؛ چراكھ پس از  حالتي ایران نمي
شكست شوروي و احتمال حملھ آلمانھا بھ انگلستان، این كشور در صورت تمایل نیز 

] بنابراین در چنین وضعیت حساس و ۲۳توانست بھ دفاع از ایران بپردازد.[ نمي
كھ در این جنگ كفھ ترازوي قدرت بھ سمت  اد بھ اینخطرناكي، رضاشاه با اعتق

تواند نتیجھ جنگ را بھ سود خویش خاتمھ دھد،  تر است و آن كشور مي آلمان سنگین
الوقت را اتخاذ  ھا از ایران سیاست دفع در برابر خواستھ متفقین جھت اخراج آلماني

یران در این میان نمود تا بلكھ با گذشت زمان و رفع بحران، نتیجھ جنگ و وضعیت ا
ام مرداد، در یادداشت جوابیھ  ویكم اوت/ سي مشخص گردد. دولت ایران در بیست

خود بار دیگر متذكر گردید كھ بر اعمال افراد خارجي مقیم ایران كنترل شدید اعمال 
تواند  گردد و از جانب تعداد اندكي آلماني كھ مقیم ایران ھستند، ھیچ خطري نمي مي

] اما دول انگلیس و شوروي بھ ۲۴یت ارضي ایران را تھدید نماید.[استقلال و تمام
اي در رادیو و مطبوعات خود در مورد فعالیت ستون پنجم  دار و گسترده تبلیغات دامنھ

و جاسوسان آلماني در ایران دامن زدند و سرانجام پس از تبلیغات و ھشدارھاي 
نمایندگان سیاسي خود، تصمیم  بسیار، این دو كشور پس از تسلیم دو اخطار از طریق

 قطعي بھ اشغال ایران گرفتند. 
، نیروھاي نظامي انگلیس ۱۳۲۰/ سوم شھریور ۱۹۴۱وپنجم اوت  در سحرگاه بیست

و شوروي از مرزھاي ایران در شمال و جنوب غربي عبور نموده و بھ خاك ایران 
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روي آخرین ] چندساعت پس از آغاز تھاجم، سفراي انگلیس و شو۲۵ھجوم آوردند.[
یادداشت مشترك خود را تسلیم دولت ایران نمودند كھ در آن دلیل حملھ بھ ایران وجود 

توجھي دولت ایران بھ  اتباع آلماني در این كشور و اعمال خرابكارانھ آنھا و نیز بي
  یادداشتھاي انگلیس و شوروي مبني بر اخراج آلمانیھا از خاك ایران ذكر گردیده

 ] ۲۶بود.[
ازآنكھ رضاشاه از تعرض قواي متفقین بھ خاك ایران  داد سوم شھریور، پسدر بام

اطلاع حاصل نمود، سفیركبیر شوروي و وزیرمختار انگلستان را احضار نموده و 
ھدف و منظور آنان را از این تھاجم جویا گردید. نمایندگان دول مزبور بھ 

ان نموده بودند اشاره وزیر ایر یادداشتھایي كھ چندساعت قبل از آن تسلیم نخست
 ] ۲۷كردند.[

وزیر، دستور داد تا جریان را  پس از این ملاقات، رضاشاه بھ علي منصور، نخست
العاده مجلس  بھ اطلاع مجلس شوراي ملي برساند. بنابراین در ھمان روز، جلسھ فوق

بھ یادداشتھاي تسلیمي دول انگلیس و  شوراي ملي تشكیل گردید و علي منصور راجع
وي بھ دولت ایران و تجاوز نیروھاي مسلح آن دو دولت بھ مرزھاي ایران شور

] در ھمین زمان، رضاشاه، ۲۸،گزارشي را بھ اطلاع نمایندگان مجلس رسانید.[
جمھور امریكا، مخابره نمود و از وي خواست با  تلگرافي بھ روزولت، رئیس

ــ كھ مورد تجاوز نیروھاي انگ لیس و شوروي واقع میانجیگري خود بھ كمك ایران 
] پاسخ روزولت در مقابل این درخواست، آن بود كھ دلیل حملھ ۲۹شده بود ــ بشتابد.[

درآوردن و تسخیر دنیا  زیرسلطھ ھاي ھیتلر براي بھ طلبي دادن بھ جاه بھ ایران، پایان
] و ازآنجاكھ ممكن است فتوحات آلمان از اروپا تا آسیا و آفریقا و حتي ۳۰باشد[ مي

بایست مانع پیشرفت این جنبش و  ا توسعھ یابد، ناگزیر یك قدرت نظامي ميامریك
 ] ۳۱حركت گردد.[

كھ تلاشھاي سیاسي و دیپلماتیك براي جلوگیري از  در چنین شرایطي و درحالي
یافت، ظاھرا رضاشاه مصلحت دید  پیشرفت قشون مھاجمین در خاك ایران ادامھ مي

رو علي منصور  جدیدي بر سر كار آید. ازاین ثمررسیدن این كوششھا، دولت براي بھ
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استعفا نمود و محمدعلي فروغي مامور تشكیل كابینھ گردید. محمدعلي فروغي، 
وزیر جدید، ضمن نطقي دستور ترك مقاومت نظامي ایران را كھ از سوي  نخست

 ] ۳۲رضاشاه صادر گردیده بود، بھ آگاھي ھمگان رسانید.[
مقابلھ با قواي انگلیس و شوروي و ھمچنین در دفاع از  ھرترتیب ناتواني ایران در بھ

ترین آنھا ھمانا ایجاد  خود موجب گردید كھ دستیابي دول مذكور بھ اھداف خود كھ مھم
تر و آسانتر گردد.   خط ارتباطي میان انگلیس و شوروي و كمك بھ آن كشور بود سھل
تسلیم دولت ایران  در راستاي ھمین اھداف، انگلیس و شوروي تقاضاھاي خود را

ــ بھ نمودند كھ از میان آنھا مي استثناي اعضاي رسمي  توان بھ اخراج كلیھ اتباع آلماني 
ونقل اسلحھ و مھمات از طریق  سفارت و چند كارشناس فني و تعھد در تسھیل حمل

ایران بھ شوروي، اشاره نمود كھ البتھ بعدا تقاضاي اخراج اتباع آلماني بھ تحویل آنان 
كردن دولت ایران در ارسال پاسخ بھ این در  دست بھ متفقین تبدیل گردید. نتیجھ دستبھ 

خواستھاي متفقین و  نیز سردرگمي مقامات ایراني، اولتیماتومي بود كھ متفقین در 
] اما بار دیگر رضاشاه از دادن پاسخي ۳۳نوزدھم شھریور بھ دولت ایران دادند.[

وپنجم شھریور  ري نمود. بنابراین در بیستصریح بھ اولتیماتوم متفقین خوددا
سوي تھران حركت نمودند.  رضاشاه  نیروھاي شوروي وانگلیس از قزوین و قم بھ

گیري  ناچاردرھمان روزبھ نفع محمدرضا ولیعھد استعفا نمود. درآن شرایط كناره
ر ناپذیر بود. مقاومت وي دربرابر پیشنھادات متفقین، امكان استمرا شاه اجتناب رضا

كھ بعدھا یكي از رجال ایران اظھار  پادشاھي او را منتفي ساختھ بود. ھمانگونھ 
 ] ۳۴»[ھمان كسي كھ او را آورد، چون مفید نبود او را برد.«داشت: 

رضاشاه پس از استعفا اجازه نیافت كھ در ایران بماند و ھمراه با گروھي از اعضاي 
كشتي جنگي انگلیسي بھ جزیره  اش ایران را ترك گفت. در آغاز با یك خانواده

بھ ژوھانسبورگ  ۱۳۲۱/ فروردین ۱۹۴۲موریس اعزام گردید و سپس در آوریل 
در  ۱۳۲۳/ مرداد ۱۹۴۴] و سرانجام در ژوئیھ ۳۵در آفریقاي جنوبي انتقال یافت[

 ] ۳۶ھمانجا درگذشت.[
ي ایران پس از استعفاي رضاشاه، انگلستان تا مدتي با انتخاب ولیعھد بھ مقام پادشاھ
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زعم آنھا او در تبلیغات ضدمتفقین دست داشت و اصولا  نمود؛ چراكھ بھ مخالفت مي
] اما نھایتا دولت بریتانیا با اكراه و بھ منظور اجتناب از بروز ۳۷فاقد شخصیت بود.[

ھرگونھ اغتشاش و بحران حكومتي، با پادشاھي محمدرضا مشروط بر حسن رفتار 
 ] ۳۸شاه جدید موافقت نمود.[

سوگند وفاداري بھ  ۱۳۲۰وششم شھریور  ترتیب محمدرضاشاه در تاریخ بیست بدین
] نیروھاي متفقین نیز ۳۹جاي آورد.[ اصول مشروطیت را در مجلس شوراي ملي بھ

آھن،  در ھمان روز وارد تھران شدند و ضمن اشغال كلیھ تاسیسات نظامي و راه
آھن سراسري بھ شوروي  یق راهبلافاصلھ مقدمات انتقال اسلحھ و مھمات را از طر

 ] ۴۰فراھم نمودند.[
شاه جدید چون بر تخت نشست، براي جلب اعتماد متفقین، صریحا اظھار داشت كھ 

جھت  ھمین ] بھ۴۱كار خواھد بست.[ تمام كوشش خود را براي ھمكاري با متفقین بھ
جانبھ با  بود كھ انگلستان و شوروي نیز پیشنھاد نمودند ایران یك پیمان اتحاد سھ

] تا اشغال این كشور بھ صورت اقامت دوستانھ ۴۲روسیھ و انگلستان منعقد نماید[
 ] ۴۳قواي متفقین در دوران جنگ درآید.[

نمود. ماموران  شاه تقریبا در این زمان بدون قدرت و اختیارات سیاسي سلطنت مي
كردند.  سیاسي و نظامي انگلیس و شوروي عملا در ھمھ كارھا دخالت و نظارت مي

براي خود  ۱۹۰۷روسھا و انگلیسیھا در ھمان مناطق نفوذي كھ در قرارداد كھنھ 
راندند. ایران ظاھرا یك كشور متفق شناختھ شده بود اما  تعیین نموده بودند، فرمان مي

 ] ۴۴آمد.[ شمار مي شده بھ عملا یك كشور اشغال
نیازمند یك نیروي سوم  شاه جوان كھ نھ بھ روسھا اعتماد داشت و نھ بھ انگلیسیھا،

توانست  مقتدر بود كھ از منافع ایران حمایت نماید. بھ عقیده وي آلمان نازي دیگر نمي
این نقش را ایفا نماید. در چنین شرایطي شاه براي پشتیباني بھ امریكا 

خوبي درصدد استفاده از این  ] و امریكا نیز با درك موقعیت، بھ۴۵نگریست[ مي
دست آورد. شاه ھمچنین ضمن  ست موقعیتي ممتاز در ایران بھفرصت برآمد و توان

جانبھ میان ایران، شوروي و  تلگراف بھ روزولت، درخصوص انعقاد پیمان اتحاد سھ
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جانبھ  انگلیس بر مبناي اصول منشور آتلانتیك، خواھان مشاركت امریكا در پیمان سھ
 ] ۴۶گردید اما روزولت این تقاضا را نپذیرفت.[

گردیدند  الذكر، كشورھاي شوروي و انگلیس متعھد مي بر طبق پیمان فوقھرحال  بھ
تمامیت ارضي و استقلال ایران را محترم شمارند و دفاع ایران را در مقابل حملات 
كشور آلمان برعھده گیرند و پس از خاتمھ جنگ، در مدتي كھ بیش از شش ماه 

مقابل، دو دولت مذكور حق  نباشد، كلیھ قواي خود را از ایران خارج نمایند و در
] در ۴۷آھن، جاده و فرودگاه ــ را داشتھ باشند.[ استفاده از كلیھ امكانات ــ اعم از راه

ویژه با توجھ بھ غلبھ متفقین در جنگ و عواقب  چنین شرایطي، دولت ایران بھ
م طوركامل در صف متفقین قرار گیرد. بنابراین در تاریخ ھشت احتمالي آن، بھتر دید بھ

منظور پیوستن بھ اعلامیھ ملل متحد بھ  بھ ۱۳۲۲/ شانزدھم شھریور ۱۹۴۳سپتامبر 
آلمان اعلان جنگ داد. آخرین اقدام ایران بھ نفع متفقین اعلان جنگ بھ ژاپن بود كھ 

 ] ۴۸صورت پذیرفت.[ ۱۳۲۳/ نھم اسفند ۱۹۴۵وھشتم فوریھ  در بیست
مورد تجاوز و تعدي قرار گرفتھ ترتیب دولت ایران كھ خاكش از سوي متفقین  بدین

ناچار بھ  بود، بھ دلیل ناتواني در مقابلھ با قواي انگلیس و شوروي و دفاع از خود، بھ
صف متفقین پیوست و با پذیرش شرایط دول مذكور و انجام اقداماتي چند در جھت 

ي جلب موافقت آنان را در دستور كار خود قرار داد و در سالھاي بعد نیز تاحدودزیاد
 ) ۵تحت نفوذ دول متفق قرار گرفت. (
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 توضیحات و مآخذ 

 
 
» ۱۳۲۰متفقین و رضاخان ؛ علل اشغال ایران در شھریور «آذري   لالھ شناسي  - ۵

 ۳۶، ماھنامھ  زمانھ ، شماره 
 
 
 ۱۳۲۰ھا:  متفقین و رضاخان ؛ علل اشغال ایران در شھریور  نوشت پي 
 
، سیاست خارجي ۱۳۲۰طرفي ایران در شھریور  قش بي]ــ محمد تركمان، اسناد ن۱[

  ۷، ص۱۳۷۰در آستانھ اشغال، تھران، انتشارات كویر، 
جھاني در ایران (خاطرات سركلارمونت   ]ــ سركلارمونت اسكراین، جنگ۲[

  ۱۷۸جا، نشر سلسلھ، ص اسكراین)، ترجمھ: غلامحسین صالحیار، بي
ــ گزارش سفارت ایران در آنكارا بھ و۳[ اوت  ۷زارت امورخارجھ ایران، مورخ ]

، ۱۳۲۰طرفي ایران در شھریور  ، بھ نقل از اسناد نقض بي۱۴۳، سند شماره ۱۹۴۱
  ۱۳۴ص

]ــ ھمایون الھي، اھمیت استراتژیكي ایران در جنگ جھاني دوم، تھران، انتشارات ۴[
ایران در «؛ دكترمحمد سجادي، ۱۰۹، ص۱۳۶۵مركز نشر دانشگاھي تھران، 

  ۸۵، ص۲۹، شماره ۱۳۵۲، سالنامھ دنیا، سال »نت رضاشاه كبیرعصر سلط
اصغر زرگر، تاریخ روابط سیاسي ایران و انگلیس در دوره رضاشاه،  ]ــ علي۵[

ــ معین،    ۴۳۵ــ۴۳۷، ص۱۳۷۲ترجمھ: كاوه بیات، تھران، انتشارات پروین 
تھران، نشر نو، ]ــ سر ریدر بولارد، شترھا باید بروند، ترجمھ: حسین ابوترابیان، ۶[

  ۵۳، ص۱۳۶۴
  ۷ــ۸]ــ محمد تركمان، ھمان، صص۷[
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، ۱۳۷۰جا، انتشارات جاویدان،  ]ــ مسعود بھنود، از سیدضیاء تا بختیار، بي۸[
  ۱۶۴ص

  ۱۲۶]ــ ھمایون الھي، ھمان، ص۹[
ــ مھدیقلي ھدایت (مخبرالسلطنھ)، خاطرات و خطرات، تھران، بي۱۰[ ــ ۴۵نا،  ]

  ۴۱۸، ص۱۳۴۴
ـ عبدالرضا ھوشنگ مھدوي، سیاست خارجي ایران در دوران پھلوي ]ـ۱۱[

  ۷۱، ص۱۳۷۵، تھران، انتشارات البرز، ۱۳۰۰ــ۱۳۵۷
ــ ھمایون الھي، ھمان، صص۱۲[   ۱۲۶ــ۱۲۷]
ــ گزارش وزارت امورخارجھ انگلیس، سر ریدر بولارد، بھ وزیرمختار ۱۳[ [

اي،  ھ نقل از: انور خامھب ۱، سند شماره ۱۹۴۱ژوئن  ۳۰انگلیس در ایران، مورخ 
، پژوھشي در تاریخ معاصر ایران، تھران، نشر و پژوھش ۲ھاي پر آشوب، ج سال

  ۷، ص۱۳۷۸فروزان روز، 
ــ گزارش استافورد كریپس بھ وزارت۱۴[ ، ۱۹۴۱ژوئیھ  ۷خارجھ انگلیس مورخ  ]

  ۹اي، ھمان، ص بھ نقل از: انور خامھ ۵سند شماره 
ــ ریچارد استوارت، آخ۱۵[ رین روزھاي رضاشاه، تھاجم روس و انگلیس بھ ایران ]

مھدوي و كاوه بیات، تھران، نشر  ، ترجمھ: عبدالرضا ھوشنگ۱۳۲۰در شھریور 
  ۷۸، ص۱۳۷۰نو، 

ــ سركلارمونت اسكراین، ھمان، ص۱۶[ [۱۵۷  
ــ وزارت جنگ بھ وزارت خارجھ، مورخ ژوئن ۱۷[ [۱۹۴۰  

Fo 371/24582, E1844/2141/34 quoted from Anglo – Iranian 
relations . 

ــ سر ریدر بولارد، ھمان، ص۱۸[ [۵۰  
ــ ایرج ذوقي، ایران و قدرتھاي بزرگ در جنگ۱۹[ جھاني دوم، تھران، انتشارات   ]

  ۳۰، ص۱۳۶۷پاژنگ، 
ــ انور خامھ۲۰[   ۱۶۱ــ۱۶۲اي، ھمان، صص ]
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ــ ریچارد استوارت، ھمان، صص۲۱[   ۱۰۴ــ۱۰۶]
]xxiiرت انگلیس بھ دولت ایران و تذكاریھ دولت شوروي بھ دولت ]ــ یادداشت سفا

بھ نقل از: صفاءالدین  ۳۵و  ۳۷، سندھاي شماره ۲۵/۵/۱۳۲۰ایران، مورخ 
  ۴۰ــ۴۶بقراطیان، ایران در اشغال متفقین، صص

]xxiii ،ــ ال. پي. الول ساتن، رضاشاه كبیر یا ایران نو، ترجمھ: عبدالعظیم صبوري[
  ۴۹۸ــ۴۹۹، صص۱۳۴۲نا،  تھران، بي

]xxiv۸۶؛ محمد سجادي، ھمان، ص۱۳۴]ــ ھمایون الھي، ھمان، ص  
]xxv فیش ۲۹۱۰۰۲۸۲۳]ــ گزارش از اشغال ایران توسط متفقین، سند شماره ،

 ، سازمان اسناد ملي ایران ۱۹۴۱اوت  ۲۵، مورخ ۰۰۱۴۰۰۳۰شماره 
]xxvi ۳/۶/۱۳۲۰]ــ تذكاریھ دولت شوروي و تذكاریھ دولت انگلیس، مورخ ،

  ۴۹ــ۵۸ءالدین بقراطیان، ھمان، صص بھ نقل از: صفا ۴۱و  ۴۲سندھاي شماره 
]xxvii۴۵]ــ ایرج ذوقي، ھمان، ص  
]xxviiiوزیر ایران بھ مجلس شوراي ملي،   ]ــ گزارش علي منصور نخست

  ۱، ص۳۶۳۴سال شانزدھم، شماره  ۳/۶/۱۳۲۰اطلاعات، مورخ 
]xxixسند ۳/۶/۱۳۲۰ھوري امریكا، مورخ جم ]ــ تلگراف رضاشاه بھ رئیس ،

  ۶۵بھ نقل از ایران در اشغال متفقین، ص ۴۶شماره 
]xxx ،(گروه تاریخ معاصر موسسھ فرھنگي بزرگ اندیشھ) ــ گروه پژوھش[

، ۱۸، ج۱۳۷۹جا، انتشارات جھان كتاب،  دخالتھاي انگلیس و روسیھ در ایران، بي
  ۴۹ص

]xxxi۷۵ص مھدوي، ھمان، ]ــ عبدالرضا ھوشنگ  
]xxxii ــ محمدرضا پھلوي، پاسخ بھ تاریخ، ترجمھ: دكترحسین ابوترابیان، ناشر[

  ۹۵، ص۱۳۷۱مترجم، 
]xxxiii۷۶مھدوي، ھمان، ص ]ــ عبدالرضا ھوشنگ  
]xxxivاستوان، سیاست موازنھ منفي در مجلس چھاردھم، ، انتشارات  ]ــ كي

  ۳۴، ص۱روزنامھ مظفر، ج
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]xxxvوب، روزگاران (از صفویھ تا عصر حاضر)، تھران، ك ]ــ عبدالحسین زرین
  ۲۴۷ــ۲۴۸، صص۳، ج۱۳۵۷انتشارات سخن، 

 براي آگاھي بیشتر ر.ك: 
Donald wilber, Reza shah Pahlavi, Chapter XIV  

]xxxviتھران، ۱ھا (خاندان پھلوي بھ روایت اسناد)، ج ]ــ فرھاد رستمي، پھلوي ،
  ۶۴، ص۱۳۷۸صر ایران، بنیاد مستضعفان، انتشارات موسسھ مطالعات تاریخ معا

]xxxvii ،ــ یرواند آبراھامیان، ایران بین دو انقلاب از مشروطھ تا انقلاب اسلامي[
چي، تھران، نشر مركز،  آوري، محسن مدیرشانھ ترجمھ: كاظم فیروزمند، حسن شمس

  ۱۴۹، ص۱۳۷۷
]xxxviii ۱۹۴۱]ــ وزارت خارجھ بھ بولارد، مورخ سپتامبر  

Fo 371/ E 5678/ 3326/ 348 E 5724/ 3326/ 34. quoted from Anglo 
– Iranian relations . 

]xxxix ــ گزارشي از مراسم سوگند وفاداري محمدرضاشاه در مجلس شوراي[
، سال شانزدھم، شماره ۲۶/۶/۱۳۲۰، اطلاعات، مورخ ۲۶/۶/۱۳۲۰ملي، مورخ 

  ۱، ص۴۶۵۲
]xl۷۷مھدوي، ھمان، ص ]ــ عبدالرضا ھوشنگ  
]xli۶۱]ــ سر ریدر بولارد، ھمان، ص  
]xlii۱۵۹]ــ یرواند آبراھامیان، ھمان، ص  
]xliii۲۵۱، ص۳كوب، ھمان، ج ]ــ عبدالحسین زرین  
]xlivجا،  ]ــ باري روبین، جنگ قدرتھا در ایران، ترجمھ: محمود مشرقي، بي

  ۲۴، ص۱۳۶۳انتشارات آشتیاني، 
]xlv۳۵۷]ــ ریچارد استوارت، ھمان، ص  
]xlviجمھور امریكا، مورخ فوریھ  ]ــ تلگراف محمدرضاشاه بھ روزولت رئیس

، دفتر اسناد ۱۳۲۰ماه  ، مورخ بھمن۳۲ــ۷/ آ. و: ۵، سند شماره آ. و: پ: ۱۹۴۱
 جمھوري.  ریاست
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]xlviiبھ بعد.  ۵۵۸]ــ ال. پي. الول ساتن، ھمان، ص 
]xlviii سند شماره ۱۹۴۵فوریھ  ۲۸]ــ اعلان جنگ ایران بھ ژاپن، مورخ ،

 ، آرشیو اسناد وزارت امورخارجھ ایران ۱۳۲۳، مورخ اسفندماه ۳۰۶۸۰
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 نھم فصل 

 
 

 موری: ارتش رضاخان ھیچ و پوچ است  
 

در گزارش  اسناد وزارت امورخارجھ از قول  کارشناس وزارت خارجھ آمریکا 
تواند مایھ  یط ھم ھرگز نمیارتش رضاخان حتی در بھترین شرا« ۀمده سات کھ

پادشاه و «در حکم نیروی پشتیبان « و در حکم » نگرانی ھمسایگان ایران باشد
 و  می خوانیم:»! ھیچ و پوچ است» مملکت

، رضا خان یک بار دیگر ۱۹۲۵رضا خان مدت زیادی در محاق نماند. در آوریل 
آوریل  ۱۰دست بھ ارعاب وکلای مجلس زد. روزنامھ کوشش در شماره مورخ 

ای غیرعلنی برگزار کرد  دھد کھ در روز نھم آوریل مجلس جلسھ گزارش می ۱۹۲۵
تا مسئلھ ارسال تلگرام بھ شاه و دعوت از او برای بازگشت بھ کشور را مورد بحث 

 و بررسی قرار بدھد، ولی جلسھ مزبور بھ حد نصاب نرسید.
، »معروفشورشی «دھد کھ  خود گزارش می ۱۹۲۵مھ  ۸موری در گزارش 

بھ ایران بازگشتھ و » پناه گرفتھ بود«اسماعیل سیمیتقو، پس از آنکھ در عراق 
نویسد کھ وکلای مجلس حتی  خود را تسلیم دولت ایران کرده است این روزنامھ می

جرئت نداشتند بھ مناسبت فوت محمدعلی شاه مخلوع، پدرِ احمد شاه، برای او پیام 
کھ برخی از وکلای مجلس مایلند کھ مجلس تلگرام  معلوم بود«تسلیتی مخابره کنند: 

تسلیتی بھ مناسبت فوت پدرش برای او ارسال کند. بھ ھمین دلیل پیشنھاد شد کھ 
گیری شود. با وجود این، تعداد زیادی از  ای محرمانھ برگزار و در اینباره رأی جلسھ

ھ فوق بھ حد جلسھ محرمانھ حاضر نشدند، و بھ ھمین دلیل جلس وکلای مجلس در این
 )۱»(نصاب لازم نرسید.

، »شورشی معروف«دھد کھ  خود گزارش می ۱۹۲۵مھ  ۸موری در گزارش 
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بھ ایران بازگشتھ و خود » پناه گرفتھ بود«اسماعیل سیمیتقو، پس از آنکھ در عراق 
تسلیم سیمیتقو، کھ بھ فاصلھ کمی از دستگیری «را تسلیم دولت ایران کرده است: 

اتفاق افتاد، چنان آبرو و حیثیتی بھ سردار سپھ، یا ھمان  شیخ خزعلِ محمره
خواھی در ماه مارس  الوزرا، بخشیده کھ از زمان شکست جنبش جمھوری رییس

 )۲»(تا بھ حال نداشتھ است. ۱۹۲۴
ھم درخواست اجازه » شاھزاده دردسرساز«خبر بعد این بود کھ سالارالدولھ، 

اش با شیخ محمره کھ  ھ بھ سابقھ بد و ھمدستیبا توج«بازگشت بھ ایران را کرده بود: 
دیگر آبرویی برایش نمانده، حمایت مدرس و پسران فرمانفرما از بازگشت او بھ 

تواند برای ایران  الدولھ نیز ھستند، نمی کشور، کھ ھم اینک خواھان بازگشت وثوق
 )۳»(چندان خوش یمن باشد.

تصویب قانون نظام وظیفھ  ۱۹۲۵یکی از علایم قدرت گرفتن رضاخان در بھار 
ای برای خدمت وظیفھ عمومی بھ مجلس چھارم  ، لایحھ۱۹۲۳عمومی بوددر آوریل 

ارایھ شد ولی با توجھ بھ مخالفت شدید وکلای مجلس رسیدگی بھ آن مسکوت ماند تا 
کھ مدرّس با تسلیح غیرمسلمانان مخالفت کرد، بار دیگر  ۱۹۲۵اینکھ در ماه مارس 

بردار نبودند:  فان رضاخان، از جملھ مدرس و فیروز، دستمطرح شد ولی مخال
ام، این است کھ  صفت، آنطور کھ از دکتر میلسپو اطلاع یافتھ نقشھ این نوابغ شیطان«

الوزرایی پایین بکشند و بھ  شاه را برگردانند، رضا خان را بھ اجبار از پست رییس
 )۴»(کنند.الوزرا  الدولھ را دوباره رییس ارتش بفرستند، و وثوق

ھا را شدیداً آشفتھ کرد:  راه بھ جایی نبرد، و روس» نقشھ«ھا، این  ولی بھ مدد انگلیسی
اعتنا باشند  توانند بھ آن بی کنند و نھ می ھا] نھ این مسئلھ را فراموش می آنھا [روس«

ھاست، و صد البتھ  اش را مدیون انگلیسی کھ رضاخان پھلوی جایگاه امروزی
الوزرا بھ ھمان  ھا بر سر کنترل رییس شان در رقابت با انگلیسی ستدانند کھ شک نمی

گیرد، ناشی از  شان در این کشور نشأت می گری مذبوحانھ نمایندگان اندازه کھ از ناشی
 )۵»(مآبشان ھم ھست. درایت و قابلیت دشمنان دوست

تصویب قانون نظام  ۱۹۲۵یکی دیگر از علایم قدرت گرفتن رضا [خان] در بھار 
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ای برای خدمت وظیفھ عمومی بھ  ، لایحھ۱۹۲۳وظیفھ عمومی بود. در ماه آوریل 
مجلس چھارم ارایھ شد؛ ولی با توجھ بھ مخالفت شدید وکلای مجلس رسیدگی بھ آن 

کھ مدرّس با تسلیح غیرمسلمانان مخالفت  ۱۹۲۵مسکوت ماند تا اینکھ در ماه مارس 
 )، بار دیگر مطرح شد.۶کرد(

) ۷، لایحھ خدمت وظیفھ عمومی از تصویب مجلس گذشت.(۱۹۲۵در ششم ژوئن 
الوزرا بھ  ھای گسترده رییس بھ سبب دخالت«دھد کھ  باره گزارش می موری در این

 نفع این لایحھ، ھیچ مخالفتی با آن ابراز نشد.
ریاست عالیھ کل قوای برّی و بحری شاھنشاھی «حال قدرت و مرتبھ او در مقام 

تواند رشوه  تر از گذشتھ خواھد بود. او با توسل بھ این قانون میبھ مراتب بیش» ایران
شان بھ خدمت وظیفھ  خواھند اقوام زادگان متمول ایرانی کھ نمی کلانی از نجیب

 »سربازی بروند مطالبھ کند.
کند:  قانون نظام وظیفھ عمومی بھ ھیچوجھ مقبولیت عمومی نداشت. موری اضافھ می

تواند مایھ نگرانی ھمسایگان  ین شرایط ھم ھرگز نمیارتش رضاخان حتی در بھتر«
ایران باشد... ارتش ایران یک ارتش شخصی و خصوصی است، کھ رضا خان 
ایجادش کرده و بھ آن آموزش داده کھ ھمچون خدایش از او اطاعت کند؛ ولی در 

ھیچ و پوچ است؛ و کارآمدی آن در حکم » پادشاه و مملکت«حکم نیروی پشتیبان 
در مواقع اضطراری حتی برای خالقش شدیداً در مظان شک و تردید  نیرویی
 )۸»(است.*

غیبت طولانی رضاخان از تھران بھ مخالفانش دل و جرئتی تازه بخشید در ژوییھ 
دشمنان رضاخان بار دیگر برای یکسره کردن کارش خود را مھیا و صحنھ  ۱۹۲۵

ً  ۱۹۲۵ساز پاییز  را برای رویارویی سرنوشت بھ پادشاھی رضاخان  کھ نھایتا
راھی آذربایجان شده بود.  ۱۹۲۵کردند رضا [خان] در ھشتم ژوئن  انجامید، آماده می

از  ۱۹۲۵کاپلی اموری پسر، کاردار جدید سفارت آمریکا کھ کارھا را در اول ژوییھ 
نویسد کھ تسلط رضا  ژوییھ خود می ۲۸موری تحویل گرفتھ بود، در گزارش مورخ 

اش از سفر بھ  ذربایجان چندان مطمئن نبود و اینکھ مقصود اصلی[خان] بر قشون آ
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کھ «آذربایجان بازگرداندن ژنرال عبدالله امیرطھماسبی، امیرلشکر آذربایجان، 
 بھ تھران بود.» الوزرا مدتی با سوءظن افزایش محبوبیتش را زیر نظر داشت رییس

ترین و  داشتن مترقی او با سرکشی مفصل بھ این منطقھ کھ بھ«افزاید:  اموری می
ترین مردمان در ایران شھرت دارد، و حمایت مردمش برای ھر حرکت  روشنفکر

سیاسی یا کودتای نظامی بسیار ارزشمند است، انگیزه اصلی سفرش را پنھان 
) غیبت طولانی رضا [خان] از تھران بھ مخالفانش دل و جرئتی تازه ۹»(ساخت.

خان] بار دیگر برای یکسره کردن کارش دشمنان رضا [ ۱۹۲۵بخشید. در ژوییھ 
ً بھ  ۱۹۲۵ساز پاییز  خود را مھیا، و صحنھ را برای رویارویی سرنوشت کھ نھایتا

 ) ۷کردند.( پادشاھی رضا [خان] انجامید، آماده می
 
 ۱۹۲۸ – ۱۹۴۱ -سلطھ غرب در بازار اسلحھ ایران◀

آمریکا می  محمد قلی مجد بر اساس  اسناد وزارت امورخارجھ آمریکا سفارت
مند بود، علاقھ وافری نیز  نویسد: در تھران ھمان قدر کھ بھ مسائل نفتی و مالی علاقھ

ھای  بھ مسائل مربوط بھ نیروھای مسلح و خرید سلاح از خارج داشت. گزارش
 ۱۹۴۱تا  ۱۹۲۱ھای  سفارت شرح مفصلی از تجھیزاتی کھ ایران در طول سال

 ذارد.گ در اختیار می  خریداری کرده است،
ھایی را کھ ھر  ، فھرست سلاح۱۹۴۱دریفوس در گزارشی طولانی بھ تاریخ ژوئیھ 

دھد. او ھمچنین سندی با  ھای ارتش ایران در اختیار دارد ارائھ می یک از ھنگ
بھ گزارش خود ضمیمھ کرده است کھ » وضعیت رزمی ارتش ایران«عنوان 

اجم نیروھای متفقین بھ ایران ھای ارتش ایران را پیش از تھ فھرست کاملی از سلاح
)  این سند و اطلاعاتی کھ در مورد خریدھای نظامی دیگر ایران در ۱در خود دارد.(
دھد کھ فقط بخش کوچکی  ھای سفارت وجود دارد، بھ وضوح نشان می سایر گزارش

ای کھ ظاھرا بابت خرید سلاح پرداخت شده  ھزار لیره۴۱۲میلیون و ۱۸از مبلغ 
 ھای نظامی شده است.واقعا صرف خرید

 *   ارتش ایران 
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از ھمان ابتدا رضاخان علاقھ وافری بھ خرید سلاح برای ارتشش از خود نشان داد. 
اگرچھ دولت آمریکا از فروش سلاح بھ رضاخان خودداری کرده بود، سفارت 

ھای مفصلی درباره تحویل سلاح از سایر کشورھا بھ ایران تھیھ  آمریکا گزارش
دھد کھ ایران  ھا نشان می آخرین گزارش«اظھار وابستھ نظامی آمریکا: کرد. طبق  می

تجھیزات زیر را برای مقاصد نظامی از کشورھای خارجی خریداری کرده است: از 
تانک  ۴تراکتور سبک،  ۱۰ھواپیمای آموزشی،  ۱۰ھواپیمای جنگی،  ۲فرانسھ: 

دادی مسلسل، تنی، تع ۵/۱کامیون  ۳۰کامیون تعمیرات،  ۲سبک، از آلمان: 
 ۲ھای کالیبر کوچک. از بریتانیا:  ھای اتوماتیک، تفنگ و مھمات سلاح تفنگ

سازد کھ  وابستھ نظامی آمریکا فاش می» خودروی رولزرویس زرھی.
 ھا ھدیھ شرکت نفت انگلیس و ایران بھ رضاخان بوده است: رولزرویس

واقع چھار عدد از  در ارتباط با خودروھای زرھی رولزرویس کھ در بالا ذکرشد، در
شود.دو عدد از آنھا ھدیھ شیخ محمره  این خودروھا بھ وزارت جنگ تحویل می

اند. البتھ این خرید دوم  گویند کھ دو تای دیگر را ھم از انگلستان خریده است و می
رود کھ شرکت نفت انگلیس و ایران دو خودروی  قدری مشکوک است. گمان می
ه باشد، ولی رضاخان بھ دلایل سیاسی ماھیت این اخیر را بھ رضا خان ھدیھ داد

گویند کھ این خودروھا ھر یک پنج ھزار پوند  ھدایا را پنھان نگاه داشتھ است. می
بر این، نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران در بغداد  انگلیس قیمت دارد... علاوه

ای وزارت ای گذرا بھ حمل خودروھای زرھی رولزرویس بر تابستان گذشتھ اشاره
 )  ۲.(جنگ داشتند

ای کھ ھر سال بھ مناسبت  در مراسم رژه ۱۹۴۱تا  ۱۹۲۶این چھار خودرو از سال 
 شدند. شد، بھ نمایش گذاشتھ می برگزار می ۱۹۲۱فوریھ  ۲۱سالگرد کودتای 
جوزف کورنفلد، وزیر مختار آمریکا، خبر تحویل برخی  ۱۹۲۳در ماه سپتامبر 

احتراما بھ اطلاع وزارت امور «آلمان را گزارش کرد: شده از  ھای خریداری سلاح
رساند کھ در نیمھ دوم ماه اوت یک کشتی آلمانی وارد بندر انزلی شد.  خارجھ می

ھزار تفنگ و مقادیر معتنابھی مھمات بود کھ دولت  ۱۷محمولھ این کشتی شامل 
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این  ) کمی بعد از ارسال۳»(ایران پیش از جنگ از آلمان خریداری کرده بود.
تری در  گزارش، شلدن وایتھاوس، کاردار موقت آمریکا در پاریس، اطلاعات دقیق

ای  براساس اطلاعات حاصلھ از منابع بریتانیایی، محمولھ«این ارتباط ارائھ داد: 
اوت توسط یک کشتی بخار آلمانی بھ نام  ۲۷شامل تجھیزات جنگی آلمانی در تاریخ 

کرد، در بندر انزلی تخلیھ شد. این  طی طریق می ھای روسیھ انسلی کھ از طریق آبراه
کاربین  ۱۰۰۰تفنگ،  ۱۱۵۰خان بود شامل  محمولھ کھ بھ نام سرھنگ اسماعیل

صندوق  ۱۸۰۰تفنگ اتوماتیک، اجزای توپ و مسلسل و  ۲۵[تفنگ لولھ کوتاه]، 
 ) ۳»(ھای کالیبر کوچک بود. مھمات برای سلاح

طبق اطلاع موثق، دولت ایران سھ تانک از «در ماه دسامبر، کورنفلد گزارش داد، 
)  او ھمچنین بھ ۴»(فرانسھ خریداری کرده است کھ بھ زودی تحویل خواھد شد.

شده از آلمان نیز بھ  ھای خریداری وزارت امور خارجھ آمریکا اطلاع داد کھ سلاح
کامیون و تریلر نظامی در آلمان  ۴۰دولت ایران «زودی وارد ایران خواھد شد: 

، بخش ۱۷۰داری کرده است. فروش این تجھیزات از سوی آلمان مخالف ماده خری
معاھده ورسای است. رییس ستاد ارتش ایران بھ طور غیررسمی ابراز  ۲، بند ۵

 )۵»(کرده است کھ این تجھیزات با اسناد خرید روسی وارد ایران شده است.
تسلیحات و ، حجم خرید ۱۹۳۰تا  ۱۹۲۰ھای  رسد کھ در طول سال بھ نظر می

، ھافمن ۱۹۲۷ملاحظھ نبوده است. در سال  مھمات از سوی ارتش ایران چندان قابل
میلیون فرانک  ۸مجلس تصویب کرد کھ «نویسد:  فیلیپ، وزیر مختار آمریکا، می

» کروزو پرداخت شود. –ھا پیش خریداری شده بود بھ اشنایدر  بابت مھماتی کھ سال
خریداری شده بود کھ توسط  ۱۹۰۱ھای ساخت  )قسمتی از این مھمات برای توپ۶(

ھا در مراسم رژه سالگرد کودتا بھ نمایش  شد. زمانی کھ این توپ اسب کشیده می
ھای آمریکایی شدند. با وجود این، فقدان تسلیحات مدرن  درآمدند، مضحکھ دیپلمات

مین ھا ارتش را تمجید و تحسین نکنند. مثلا در دھ شد کھ روزنامھ مانع از آن نمی
عظمت و شکوه سازمان نظامی جدید «نویسد:  ھا می سالگرد کودتا یکی از روزنامھ

ناپذیر کشور اعلیحضرت ھمایونی   پرستی رھبر تزلزل  مرھون تلاش و میھن 
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حیات جدیدی را آغاز کرد، ۱۹۲۱رضاشاه  پھلوی است. ایران  کھ  با  کودتای سال 
ر خواھد بود حیات مستقلی داشتھ بھ لطف ارتش جدید و قوی خود از این پس قاد

دانیم کھ ادعای صلح و  زیرا می –باشد، بھ دور از ترس تکرار مصایب قرن  گذشتھ 
 )۷»(خلع سلاح امروزه کلماتی توخالی بیش نیست.

 ۴ارتش فقط  ۱۹۳۵سازد کھ در اوایل سال  ویلیام اچ. ھورنی بروک فاش می
یخ محمره و شرکت نفت انگلیس و ھایی بودند کھ ش خودروی زرھی (کھ ظاھرا ھمان

نویسد  تانک داشت کھ ھمگی از رده خارج بودند. او می ۶ایران ھدیھ کرده بودند) و 
کامیون   ۱۹ھرینگتن واقع در ایندیانا پولیس   –شرکت مارمون  ۱۹۳۴کھ در سال 

کامیون  ۳۶مذاکراتی برای فروش  ۱۹۳۵سنگین بھ ارتش ایران فروخت و در سال 
خودروی زرھی انجام داد. علاوه بر این، از شرکت خواستھ بودند کھ در  ۱۲دیگر و 
کامیون سبک طبق گزارشھا  لیران قصد  خرید آنھا را از خارج داشت  ۱۰۰مناقصھ

کند:  )  با وجود این، جی.ریوز چایلدز از سفارت آمریکا اظھار می۸شرکت کند.(
ه خودروی زرھی کھ اخیرا ام، دوازد ای کھ بھ دست آورده طبق اطلاعات محرمانھ«

ھرینگتن ایندیاناپولیس بھ ایران فروختھ است، اگرچھ شاید تاب  –شرکت مارمون 
ھای  ھای ایرانی را داشتھ باشند، در برابر آتش تفنگ مقاومت در برابر آتش تفنگ

 )۹»(کند، مقاومت ندارند. متحده استفاده می مدرنی کھ ارتش ایالات
تانک  ۵۶ارت جنگ سفارش قاطعی برای خرید نویسد کھ وز ھورنی بروک می

ھرینگتن را بسیار مایوس  –سبک اشکودا از چکسلواکی داد کھ شرکت مارمون 
ھا را در واقع یک سال قبل  )بعدھا معلوم شد کھ قرارداد خرید این تانک۱۱ساخت. (

بستھ بودند، ولی تا آن زمان اعلام نشده بود.سرھنگ آرتور ھرینگتن، رییس شرکت 
گویی با والاس اس.موری، رییس بخش امور خاور  و ھرینگتن، در گفت –مون مار

 ۳۰۰نزدیک وزارت امور خارجھ آمریکا گفت کھ قرارداد اولیھ با ایران بھ ارزش 
ھزار لیره) افزایش  ۲۰۰ھزار لیره) بود کھ بھ یک میلیون دلار ( ۶۰ھزار دلار (

ارزش یک میلیون دلار برای  ) شرکت در حال انعقاد قرارداد دیگری بھ۱۲یافت.(
ھای سنگین و خودروھای زرھی بود کھ نماینده کمیسیون خرید ایران  فروش کامیون
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در برن را بھ تھران احضار کردند. وقتی کھ این شخص بھ برن بازگشت، بھ شرکت 
خبر داد کھ شاه، بھ دلیل مقالات نشریات تایم و میرور کھ در آن بھ اصل و نسب 

ھای آمریکایی را  شده و او را شدیدا بھ خشم آورده بود، خرید سلاحعادی او اشاره 
ھرینگن اھمیت خاصی  –ممنوع کرده است. اتفاقا ارتباط ایران با شرکت مارمون 

یافتھ برای خرید سلاح چگونھ بھ  دھد کھ بودجھ تخصیص دارد، زیرا نشان می
افت.وزیر مختار ی ھای بانکی رضاشاه در نیوریوک و سوئیس تغییر جھت می حساب

نزدیک بھ  ۱۹۳۶دھد کھ در مراسم رژه سالگرد کودتا در سال  آمریکا گزارش می
ھواپیما در مانور ھوایی شرکت کردند، ولی حرکات نمایشی انجام ندادند، زیرا  ۶۰

چند روز پیش یک ھواپیما سقوط کرده و دو خلبان آن کشتھ شده بودند. ھورنی بروک 
 دھد: مالی از وضعیت کلی ارتش ایران ارائھ میدر خاتمھ گزارشش شرحی اج

نظام ھمگی دارای آتشبار مسلسل بودند و تعدادی از نیروھای پیاده  ھای پیاده یگان 
کردند؛ اگرچھ ھم توپخانھ سبک و متوسط صحرایی  نیز تفنگ اتوماتیک حمل می
ھ کش و ھمچنین ھشت توپ ضدھوایی موتوریزه را ب  موتوریزه و ھم توپخانھ اسب

ھای کوھستانی بود کھ  شان بر توپ نمایش گذاشتھ بودند، ولی ظاھرا تاکید عمده
نظام کھ با ابھت بر  کردندسواره قطعات آن را از ھم باز کرده و بر روی قاطر حمل می

ھا سوار بودند، بھ نیزه و بعضی از آنھا بھ [تفنگ] کارابین مسلح بودند. آنھا  اسب
سیدند. مراسم سان بدون ھیچ ایرادی انجام شد و با ر قوی، مجھز و منظم بھ نظرمی

شد آن را نمایش خوبی  رفتند، می توجھ بھ شمار زیاد چارپایانی کھ بھ صف می
دانست. شاه در طول سھ ساعت زمان رژه خبردار ایستاده بود و پیاپی سلام نظامی 

روی کارآمد اش نی شد کھ اعلیحضرت در طول زندگی داد. اینطور بھ بیننده القا می می
قابل مصرفی برای حفظ یکپارچگی کشور و اطاعت از دولت مرکزی ایجاد کرده 
است. با وجود این، نیروی فوق در برابر قدرت نظامی بریتانیا و روسیھ ھیچ 

 )۱۳(است.
خود استعداد نیروھای ارتش ایران  ۱۹۳۷سی.ون اچ.انگرت در گزارش ماه نوامبر 

نفر اعلام  ۱۰۰۰ھزار ژاندارم و نیروی ھوایی را  ۸ھزار نفر، البتھ منھای  ۱۰۵را 
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کامیون سنگین و  ۱۵۶توپ صحرایی در اختیار داشت و  ۲۶۸کند. ارتش  می
خودروی زرھی و تانک نیز خریداری کرده بود. نیروی  ۷۸دار و  تراکتور شنی

فروند آن قابل استفاده بود. بیست و سھ  ۱۳۴ھواپیما داشت کھ فقط  ۱۵۷ھوایی نیز 
وند دیگر قابل تعمیر نبود. ھزینھ کل ارتش در بودجھ عادی مملکت فر

بر این، سالانھ مبلغ دو  ھا بود. علاوه درصد کل ھزینھ ۵/۳۷دلار یا  ۰۰۰/۷۴۰/۱۶
یافت.  میلیون دلار) از محل ذخیره مملکتی بھ ارتش اختصاص می ۱۰میلیون لیره (

درصد کل  ۶۰نزدیک بھ شود کھ بودجھ نظامی  با احتساب مبلغ فوق، معلوم می
 )۱۴داد.( ھای دولت را تشکیل می ھزینھ

تعداد  ۱۹۳۸دھد کھ در مراسم رژه سالگرد کودتا در سال  انگرت گزارش می
ھزار سرباز و افسر در  ۳۰ھا و خودروھای زرھی بیشتر شده بود. در حدود  تانک

خصوص  ھای مکانیزه بھ یگان«شرکت کرده بودند. ۱۲۹۹رژه سالگرد سوم اسفند 
گویند کھ تا بھ حال کسی این ھمھ تانک و  توجھ زیادی را بھ خود جلب کردند و می

تنی)  ۵/۳تانک سبک ( ۵۰یگان تانک شامل » خودروی زرھی در ایران ندیده بود.
تنی) از ھمان مارک  ۵/۷تانک متوسط ( ۵۰مورافسکای ساخت چکسلواکی و 

 ۲۸ھرینگتن و  –رمون خودروی ما ۱۲رولزرویس و  ۴بود.لشگر زرھی شامل 
ھواپیمای نظامی در  ۶۵بر این،  ناگ آلمانی بود. علاوه –کامیون زرھی بوسینگ 

کردند. با وجود این، انگرت نتوانست از ابراز  تایی در آسمان پرواز می ۵ھای  دستھ
قاطرھای آتشبار «این نظر درباره وضعیت کلی ارتش ایران خودداری کند: 

رسیدند. این مطلب  ودند و ظاھرا خیلی خوب بھ آنھا میکوھستانی بسیار سرحال ب
ھای  ام کھ نیمی از اسب کرد. اتفاقا شنیده ھای نظامی نیز صدق می درباره اکثر اسب

کش توپخانھ صحرایی را با ھزینھ ھنگفت از مجارستان وارد کرده بودند کھ  توپ
یک وابستھ نظامی بسیاری از آنھا کمی پس از ورود بھ ایران مردند. ھمین طور از 

ھستند کھ در  ۱۹۰۱شوند مدل  ھای اشنایدری کھ با اسب کشیده می ام کھ توپ شنیده
 )۱۵»(ھای امروز دیگر مصرفی ندارند. جنگ

دھد کھ مانور ھوایی شامل  انگرت در گزارشش از مراسم رژه سالگرد کودتا خبر می
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ھاوکر  ۱۰ر اودکس، ھاوک ۲۵دوھویلند تایگر ماث،  ۲۵ھواپیمای انگلیسی بود:  ۷۵
تانک  ۲۵تانک متوسط و  ۲۵ھاوکر ھیند. تیپ مکانیزه نیز شامل  ۱۵فیوری و 

 –خودروی زرھی مارمون  ۱۲رولز رویس و  ۴سبک ساخت چکسلواکی، 
ناگ آلمانی بود. در اینجا نیز انگرت با  –کامیون زرھی بوسینگ  ۴۸ھرینگتن و 

ھای  ا بسیار خوب بود، ولی صفمھارت سوارکاری نیروھ«افزاید:  نیش زبان می
ھای کھر ھم از کره  شدند. اکثر اسب ھای جلو می عقب بیش از حد قاطی صف

 )۱۶»(ھای کردی بودند. اسب
کننده و  آخرین گزارش انگرت از مراسم رژه سالگرد کودتا شامل اطلاعات نگران

 ۵ھای  تھنود فروند ھواپیما، در دس«بسیار دقیقی درباره وضعیت ارتش ایران است: 
پایی از بالای محل سان  ۵۰۰تا  ۲۰۰تایی، در ارتفاع بسیار پایین و غیرعادی 

از » ھیچ توپی بر روی ھواپیماھا سوار نبود.«ولی، طبق گزارش انگرت، » گذشتند.
تانک متوسط، با چھار خودروی  ۴۹تانک سبک و  ۴۹نیروھای زرھی ھم، ھمان 

ھا شده بودند، در مراسم شرکت  ھمھ رژهزرھی رولزرویسی کھ حالا دیگر پای ثابت 
دستگاه افزایش  ۱۶ھرینگتن بھ  –داشتند.اگرچھ تعداد خودروھای زرھی مارمون 

ناگ آلمانی ھنوز مثل سال گذشتھ  –ھای زرھی بوسینگ  یافتھ بود، شمار کامیون
ھای اشنایدر  دستگاه بود. در قسمت توپخانھ کوھستانی ھم ھنوز ھمان توپ ۴۸ھمان 
کرد. انگرت در پایان گزارش   از ھر چیز دیگری بیشتر خودنمایی می ۱۹۰۱مدل 

 خود می نویسد:
اند کھ ھرچند، با توجھ بھ امکان حملات غافلگیرانھ، کشور بھ تدریج  بھ من گفتھ

ھای پادگان تھران در این سان شرکت  گیرد، ھمھ یگان حالتی تدافعی بھ خود می
آن دستھ از نیروھای ایرانی کھ در مرزھای  داشتند؛ بدین معنی کھ در حال حاضر

ھای دیگری غیر از  ھای محل و استان ایران و روسیھ مستقر ھستند عمدتا از پادگان
ھای جالبی با چند  اند. در ھمین ارتباط، اخیرا صحبت تھران بھ آنجا اعزام شده

لاند، ام. جنگ در فن وابستھ نظامی خارجی داشتم کھ نتایج زیر را از آنھا گرفتھ
ھا دیگر یک تھدید نظامی جدی  ارتش ایران را متقاعد ساختھ است کھ شوروی
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برای ایران نیستند. ولی در واقع ارتش فنلاند و ایران نھ از لحاظ بزرگی و نھ 
تجھیزات و روحیھ اصلا با یکدیگر قابل مقایسھ نیستند. تا بھ حال تقریبا ھیچ 

المللی آن نشده است و ارتش  موقعیت بینتوجھی بھ احتیاجات دفاعی ایران از لحاظ 
عمدتا فقط برای برآوردن احتیاجات داخلی کشور، نظیر سرکوب شورش عشایر و 

ھای ارتش جدید ایران ھنوز در  تضمین ثبات رژیم شاه تقویت شده است. قابلیت
بوتھ آزمایش قرار نگرفتھ است، ولی ناظران آگاه معتقدند کھ در صورت حملھ 

ان، از ارتش این کشور بھ جز مقاومتی بسیار ناچیز کاری برنخواھد شوروی بھ ایر
 آمد.

ھای شمالی این  اول اینکھ مرزھای ایران دارای استحکامات مناسب نیست و استان
پذیری دارند. دوم  کشور بھ راحتی در معرض حملھ ھستند و موقعیت بسیار آسیب

ای  یافتھ ریزی شده و سازمان اینکھ، بعید است کھ ارتش ایران طرح عملیاتی برنامھ
ترین مشکل کشور  برای دفاع در برابر تھاجم دشمن داشتھ باشد. ولی فعلا بزرگ

رسد کھ نقاط  تجھیز و حفظ ارتش مطابق با معیارھای امروزی است. بھ نظر می
ضعف بسیاری در سازمان نظامی ایران وجود دارد: (الف) اگرچھ تجھیزات فعلی 

ست، ولی مقدار آن کافی نیست و کمبود مھمات برای ارتش تجھیزات خوبی ا
گویند) فقط کفاف یک روز جنگ را  ھای سنگین بھ قدری است کھ (می سلاح

دھد؛ (ب) با توجھ بھ مکانیزه شدن بخشی از پیاده نظام و توپخانھ، کار با  می
آلات نظامی مدرن و پیچیده برای سربازان مشکل است؛ (ج) تنوع زیاد  ماشین
آلات ساخت  کند (مثلا ماشین ت مکانیکی این مشکل را دوچندان میتجھیزا

ھای نظامی بسیار  چکسلواکی، آلمان، بریتانیا، سوئد، فرانسھ و غیره)؛ (د) آموزش
ھای جنگی ھنوز ابتدایی است؛ (ه) فقدان افسران قابل بھ  کوتاه و ناچیز و تاکتیک

دی نیز بسیار ضعیف عمل گویند کھ ارتش در کارھای ستا خوبی مشھود است و می
کند؛ (و) از آنجایی کھ ارتش ایران سابقھ جنگیدن ندارد، احتمالا در مواقع  می

اضطراری رھبری خوبی نخواھد داشت و روحیھ سربازانش بسیار پایین خواھد 
 ) ۱۷بود.(
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رسد کھ در اواخر دوران حکومت رضاشاه، ارتش دیگر ابزار کاملا قابل  بھ نظر می
گزارش  ۱۹۳۹دسامبر  ۱حفظ رژیم نبود. انگرت در تلگرامی مورخ  اعتمادی برای

اکنون از منبع نسبتا موثقی اطلاع یافتم کھ توطئھ ترور شاه کشف شده و  ھم«دھد:  می
اند. طبق شایعات پنج  تن از افسران ارتش دستگیر شده ۳۰۰تا بھ حال نزدیک بھ 

اش  ) انگرت در تلگرام بعدی۱۸» (اند. نفری را کھ اول دستگیر شدند، اعدام کرده
شب. از آن موقع تا بھ  ۱۰دسامبر، ساعت  ۱، مورخ ۱۵۳تلگرام شماره «نویسد:  می

حال یک سرھنگ ایرانی در دادگاه نظامی محاکمھ و بھ اتھام جاسوسی برای روسیھ 
 )۱۹»(تیرباران شده است.

رد کودتا دریفوس، وزیر مختار آمریکا، در گزارشش از مراسم رژه بیستمین سالگ
دھد کھ خلبان یکی از ھواپیماھایی کھ قرار بود در مانور ھوایی شرکت کند،  خبر می

ھا بھ منظور جلوگیری از تکرار این  با ھواپیما بھ روسیھ گریختھ بود. طبق گزارش
 گرفت. نوع حوادث، سھمیھ بنزین بسیار کمی در اختیار خلبانان قرار می

ت کھ چنین چیزھایی ممکن است اتفاق بیفتد و این واقعی«کند:  دریفوس اضافھ می
اینکھ مسوولان اتخاذ اقداماتی را برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی ضروری 

 »دھد کھ نیروھای ایرانی چندان ھم قابل اعتماد نیستند. اند، نشان می یافتھ
ھای رزمی و روحیھ ارتش  قابلیت«گیرد:  ای بدیھی می او در ادامھ گزارشش نتیجھ

ھنوز آزمایش نشده است، تجھیزات بیش از حد متنوع و پیچیده آن کافی نیست و 
دھد. مرزھای کشور دارای استحکامات مناسب  شمار افسران آن کفاف ارتش را نمی

 نیست و بعید است کھ ایران بتواند چیزی بیشتر از یک 
 

خود مقاومت بسیار ضعیف در برابر [حملھ] روسیھ یا ھر کشور مدرن دیگر از 
 )۲۰»(نشان بدھد.

کند.  گیری بدیھی دیگر خودداری می با وجود این، وزیر مختار آمریکا از یک نتیجھ
ھای دولت مصروف  درصد کل ھزینھ ۶۰سال گذشتھ حداقل  ۲۰در کشوری کھ طی 

درصد درآمدھای نفتی ظاھرا بھ  ۶۰ارتش رسیده شده بود و در جایی کھ حداقل 
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رسیده بود، پس عدم آمادگی و » ھمات برای ارتشتکمیل خرید اسلحھ و م«مصرف 
کمبود تجھیزات ارتش چھ دلیلی داشت؟ پس چھ بلایی بر سر مبالغ ھنگفتی افتاده بود 

 کھ ظاھرا بھ خرج ارتش رسیده بود؟
 ترین گزارشی کھ درباره نیروھای مسلح ایران وجود دارد، یعنی  کامل

عداد نیروھای در حال خدمت و ، جزئیات مربوط بھ ت»وضعیت رزمی ارتش ایران«
ژوئن  ۱۵ھای ارتش، نیروی دریایی و نیروی ھوایی را تا  تجھیزات کل یگان

 )۲۱دھد.( ، یعنی دو ماه قبل از حملھ متفقین بھ ایران ارایھ می۱۹۴۱
 پرسنل ژاندارمری)  ۷۵۰/۹نیرو، (منھای  ۴۰۰�۱۲۶کل نفرات نیروی زمینی 

ھای  توپ (از جملھ توپ ۴۴۸شد و  یم میلشگر تقس ۱۸بھ  بود. نیروی زمینی 
. ارتش ایران یک تیپ مکانیزه  ضدھوایی داشت توپ  ۷۶) و ۱۹۰۱اشنایدر مدل 

 ۲۴تانک،  ۱۰۰تعداد  داشت.  -ھمگی مستقر در تھران -شامل سھ ھنگ مکانیزه
(لشگر زرھی   زرھی کھ در خدمت نیروی زمینی بود   کامیون ۵۰خودروی زرھی و 

 ).   ۱/۸  ر تھران مستقر بودند و نھ در مرزھای ایران (جدول شماره ایران) ھمگی د
 

آمادگی واقعی نیروی زمینی را از قدرت محدود لشگرھای مسوول حفاظت از 
)، یعنی مرز دوھزار کیلومتری با ھمسایھ ۲/۸شمالی (جدول شماره  مرزھای 

یک از این  ھیچتوان فھمید. با توجھ بھ اینکھ  شوروی، می شمالی ایران، اتحاد 
کشیدند و  ھا می را اسب  ھای توپخانھ اینکھ توپ لشگرھا خودروی زرھی نداشتند و 

 پدافند ھوایی نداشتند، مرزھای  اینکھ تقریبا ھیچکدامشان توپ ضدھوایی و 
 .  دفاع بود شمالی ایران عملا بی

ت بھ ایران حملھ کردند، فقط با مقاوم ۱۹۴۱اوت  ۲۵ھا در تاریخ  وقتی روس
گیلان مواجھ شدند. آذربایجان و خراسان بدون ھیچگونھ مقاومت  بسیار اندکی در 

 .  کردند ای سقوط  قابل ملاحظھ
ای کھ ارتش در اختیار داشت، نشان  نھایتا اینکھ شمار خودروھای زرھی و توپخانھ

 .   کھ مبالغ واقعی پرداخت شده برای خرید سلاح نسبتا کم بوده است دھد  می
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کامیون و تراکتور خریداری شده  ۲۰۰خودروی زرھی و در حدود  ۲۰مثلا قیمت 
ھرینگتن، طبق گزارش رییس این شرکت، فقط یک میلیون دلار  -مارمون از شرکت 

 .  است ھزار لیره) بوده  ۲۰۰(
 ۷۵۰/۳فقط  ۱۹۳۳ھزینھ یک جنگنده انگلیسی تایگر ماث با تسلیحاتش در سال 

حتی اگر فرض کنیم کھ یک تانک سبک یا متوسط ساخت چکسلواکی ھم  یره بود. ل
ھزار لیره  ۳۷۵تانک فقط  ۱۰۰ھای انگلیسی را داشت، خرید  جنگنده ھمان قیمت 

 .  ھزینھ برداشتھ بود
ھای  سال  مجموعا روشن است کھ کل اسلحھ خریداری شده برای ارتش در طول

میلیون لیره، یعنی کسر کوچکی از  ۵/۱چیزی بیشتر از  ۱۹۴۱  تا  ۱۹۲۸
  . نبوده است» تکمیل مھمات ارتش«برای  تخصیص یافتھ  ۰۰۰�۴۱۲�۱۸

 
 * نیروی دریایی ایران

 
)، نایب کنسول آمریکا در بوشھر، گزارش (George Gregg Fullerجورج گرگ 

 دھد:  فارس ارائھ می روشنگر و جالبی از وضعیت نیروی دریایی ایران در خلیج
حتراما با توجھ بھ تقاضای ایران برای واگذاری ژاندارمری خلیج [فارس] بھ این ا

 کشور بھ جای بریتانیا بھ منظور جلوگیری از قاچاق غیرقانونی سلاح، برخی
 رساند. مشاھدات شخصی را بھ اطلاع می

ھای نیروی دریایی ایران پرسپولیس و مظفری ھستند کھ ھیچ  ترین کشتی بزرگ
ھا چند سال پیش قصد سفر  ان از جایشان تکان داد. یکی از این کشتیتو یک را نمی

بھ بمبئی داشت، ولی از آنجا کھ ھمواره در شرف غرق شدن بود، ناخدای کشتی از 
شود کھ ھر دوی آنھا خیلی زود  بینی می تکان دادنش امتناع کرد. در واقع، پیش

مزدھایشان اعتصاب غرق شوند. خدمھ کشتی ھم ھر چند وقت یک بار بر سر دست
گرداند یا بھ  کند و بھ کشتی برمی ھایشان جمع می کنند، ولی ارتش آنھا را از خانھ می

 اندازد. مایھ افتخار نیروی دریایی ایران یک کشتی موتوری بھ نام پھلوی  زندان می
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یا شاید بھتر بگویم  جاری آن را تحویل ایران داد، است کھ یک شرکت آلمانی در سال
 تقریبا تحویل ایران داد، زیرا چند مایل مانده بھ خلیج فارس تدارکات و سوخت آن 

تمام شد و خدمھ کشتی مجبور شدند تا بوشھر پارو بزنند. سپس مسوولیت کشتی را 
کرد و حالا  بھ یک ملوان ایرانی دادند کھ زیر دست یک جاشوی آلمانی کار می

د. خدمھ کشتی کھ حقوقشان را دریافت نکرده بودند، شروع ناخدای کشتی شده بو
بھ فروختن اسباب و وسایل کشتی در بازار کردند، تا اینکھ یک مامور از ارتش 
فرستادند تا نیروی دریایی را از شر ملوانانش حفظ کند! بعد از آن تعدادی توپ 

ت شھر اش کردند. ھمھ جمعی ارتشی روی عرشھ پھلوی گذاشتند و راھی محمره
برای بدرقھ کشتی آمده بودند و ھمھ چیز خیلی خوب پیش رفت و ایرادی در کار 

دانستند کشتی را اصلا چطور باید روشن کنند.  نبود غیر از اینکھ خدمھ کشتی نمی
برد کھ بھ موقع لنگرش را انداختند و  مد دریا داشت کشتی را از اسکلھ بیرون می

 آن را نجات دادند.
خره بھ محمره رسید و بھ خاطر گرانی سوخت چند وقتی ھمان جا کشتی پھلوی بالا

ھا  خواھد ماند. دو لنج مسلح ھم در اختیار اداره گمرکات است کھ یکی از آنھا سال
است اسقاط شده و لنج دیگر در محمره است. یک ناوچھ خیلی خوب ھم بھ جای 

آنقدر کوچک است  اند اند، ولی موتوری کھ روی آن سوار کرده لنج اسقاطی خریده
ھای شدید براند. این ناوچھ و یک ناوچھ دیگر  تواند ناوچھ را برخلاف جریان کھ نمی

تنھا شناورھایی ھستند کھ برای مبارزه با قاچاقچیان وجود دارند. خدمھ کشتی غالبا 
توانند با  گیرند و اگر حقوقشان پرداخت نشود می اجناس قاچاقچیان را بھ غنیمت می

 )۲۲ض از قاچاقچیان امرار معاش کنند.(گرفتن عوار
موری کھ در آن زمان کاردار آمریکا در تھران بود، جزئیات مربوط بھ خرید کشتی 

 پھلوی را در گزارشی شرح داده است:
رساند کھ در شماره نوامبر وطن خبری بھ  احتراما بھ اطلاع وزارت امور خارجھ می

لوی بھ زودی وارد بندر بوشھر بر اینکھ ناو جنگی پھ چاپ رسیده بود، مبنی
این کشتی بھ دست بھترین تولیدکنندگان آلمانی «شود. در خبر فوق آمده بود کھ  می
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ساختھ شده و اخیرا در بندر ناپل ایتالیا بھ سلاح و پوشش زرھی مسلح شده است. 
ھای جنگی آلمان ساختھ شده و بھ کلیھ  کشتی فوق مطابق با آخرین سیستم

ھایی کھ معاھده  یم ضروری مجھز است. آلمان بھ سبب محدودیتس ھای بی دستگاه
ورسای برای آن مقرر کرده بود، اجازه تجھیز کشتی پھلوی بھ سلاح و پوشش 

من برای تایید صحت این اظھارات با سفارت آلمان در تھران » زرھی را نداشت.
می بوده کھ در واقع یک مین روب قدی» ناو رزم«تماس گرفتم و اطلاع یافتم کھ این 

کاملا تجھیز شده و دولت ایران چند ماه پیش آن را از دولت آلمان خریداری کرده 
 است. 

ھا حاکی از آن است کھ این ناوچھ بھ بندر بوشھر رسیده و  آخرین گزارش
الوزرا [رضاخان] کھ با ھمراھانش بھ آنجا آمده بود از آن بازدید کرده است.  رییس

دبیر سفارت ایران در آلمان بود و اخیرا از برلین برگشتھ  ھدایت کھ الله خان از عزت
» نیروی دریایی«ھای آلمانی برای  ام کھ مذاکرات مربوط بھ خرید کشتی است شنیده
خان کھ در مقام  ھا است کھ ادامھ دارد. پیش از ورود سرھنگ اسماعیل ایران سال

بود، عملا قراردادی الوزرا برای خاتمھ مذاکرات اعزام شده  نماینده ویژه رییس
لیره بھ امضا رسانده بود.  ۳۸۰۰برای خرید سھ ناوچھ قدیمی اژدرافکن بھ قیمت 

کنونی را کھ یک » ناو رزم«خان صلاح دید کھ  با وجود این، سرھنگ اسماعیل
رود کھ بخش  ھزار لیره خریداری کند. گمان می ۴روب قدیمی بود بھ قیمت  مین

 ش رفتھ باشد.اعظمی از این پول بھ جیب خود
تفنگ خودکار  ۲۰تفنگ موزر،  ۲۱۰۰ورود محمولھ سلاح و مھمات شامل حدود 

از آلمان بھ تھران و خرید  ۱۹۲۳ھزار قطار فشنگ در سپتامبر  ۲۰۰با قریب بھ 
کامیون تعمیرات موتوری، با تعدادی مسلسل نیز  ۲تنی و  ۵/۱کامیون موتوری  ۳

جاری بھ تھران تحویل شد. در این حال خرید  از آلمان کھ در حدود ماه ژانویھ سال
توجھ است. ھمچنین قبلا بھ وزارت امور  ناو ھم از آلمان جالب این بھ اصطلاح رزم

خارجھ اطلاع داده بودیم کھ یک افسر سابق ارتش آلمان بھ نام ھارتمن برای 
سرپرستی قورخانھ تھران و بوشھر جھت تعمیر و نھایتا ساخت تفنگ برای نیروی 
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 )۲۳ینی ایران بھ استخدام درآمده است.(زم
ھزار  ۲۰۰ھزار تومان (در حدود  ۲۰۰، مجلس با تخصیص مبلغ ۱۹۲۸در سال 

) آگوستین دبلیو فرین، کنسول  ۲۴دلار) برای توسعھ نیروی دریایی موافقت کرد.(
اخیرا یک مھندس ایتالیایی ناو کھ بھ خدمت «دھد:  آمریکا در تھران، گزارش می

اینک اعلام شده کھ  فارس بازدید کرده و ھم ن درآمده است از ساحل خلیجدولت ایرا
قرار است یک نیروی دریایی ایرانی تحت فرماندھی کاپیتان دل پراتو کھ یک افسر 

کشتی کوچک دارد  ۵اینک در حدود  صف ایتالیایی است، ایجاد شود. دولت ایران ھم
ایتالیا، خریداری خواھد کرد و ھا پنج کشتی دیگر ھم، احتمالا از  و طبق گزارش

گویند کھ قصد از ایجاد این  ھای کشتی ھم ساختھ خواھد شد. می ھمچنین تعمیرگاه
 )۲۵»(نیروی دریایی تعقیب راھزنان و قاچاقچیان بھ ویژه قاچاقچیان اسلحھ است.

ھزار   ۴۰۰ھزار تومان( در حدود  ۴۰۰، مبلغ ۱۹۲۹ – ۱۹۳۰در بودجھ سال 
ید  و تعمیر کشتی ھا و ھزینھ ھای مستخدمین  خارجی  برای خر« دلار)  برای 

کشتی کوچک  نیز،   ۶تخصیص یافت.  می گویند  کھ در حدود » نیروی دریایی
فروند آن برای  خلیج [ فارس]   ۴احتمالاً  از ایتالیا، خریداری خواھد شد کھ احتمالاً 

خلیج [فارس]  بسیار فروند  دیگر دریای خزر  است. قاچاق اسلحھ در سواحل  ۲و 
زیاد است  بھ نحوی کھ خلع  سلاح عشایر شورشی جنوب را دشوار ساختھ است، 
و گمان می رود کھ قاچاق در این منطقھ بھ اندازه حداقل سالیان  یک میلیون  تومان 
از لحاظ حق الامتیاز  انحصار  قند و چای کھ درآمد آن بھ ساخت  راه آھن 

ولت  ضرر وارد  می کند. اگر نیروی دریایی بتواند این اختصاص  یافتھ  است، بھ د
 )۲۶قاچاق را متوقف  کند مسلماً  دولت سرمایھ  گذاری خوبی کرده است.(

ھزار تومانی آمد  کھ بھ نیروی در یایی  ۶۰۰ھیچکس نمی داند چھ بلایی بر سر
اختصاص یافتھ بود؛  زیرا دو سال بعد در گزارش ھارت می خوانیم  کھ نیروی 

، قرار است با خرید چھار »کھ حالا رقیب اصلی سویسی ھاست« دریایی ایران
ناوچھ توپ دار ساخت ایتالیا تقویت شود. طبق گزارش ھا، قرار بود ھزینھ خرید این 
چھار ناوچھ از محل صندوق ذخیره مملکتی تأمین  شود. کاپیتان "دل پراتو" نیزکھ 
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امیدند قرار بود ملوانان ایرانی را آموزش  می ن»  ناخدا سند باد« ایرانی ھا  او را 
بدھد، و سپس آنھا را بھ ایتالیا اعزام کند تا در زمان اعزام  کشتی ھا  فرماندھی آنھا 
را بر عھده بگیرند. ھارت  نیز ھمچون فرین یک نیروی دریای قوی را برای مبارزه 

 با قاچاق لازم می داند:
در طول مرزھای یک ھزار مایل جنوب  نیازی واقعی بھ یک گارد ساحلی کارآمد 

ایران وجود دارد. قاچاق در اینجا بسیار رواج دارد و قاچاق اسلحھ شغلی بسیار پر 
سود  است.  تصمیم دولت برای خرید  این چھار ناوچھ توپ دار و تصمیمش برای 
استفاده از ناوچھ ھای فوق در گارد ساحلی مسلماً وضعیت را بھبود خواھد بخشید.  

بتھ  ھزینھ  ناوچھ ھا، بھ ویژه در این دوران  بحران اقتصادی، شاید بار  مالی ال
گزافی  بر خزانھ  نسبتاً  خالی  دولت  تحیل  کند.  ولی  این ھزینھ ھا  را،  بر خلاف 
ھزینھ ھایی کھ در کشورھای پیشرفتھ ترغربی صرف تسلیحات دریایی می شود، می 

توان انتظار داشت کھ با متوقف ساختن و یا محدود توان بھ درد بخور دانست. زیرا می
 )۲۷کردن قاچاق، در آمدھای  گمرکی بھ میزان قابل ملاحظھ ای افزایش یابد.(

، مجلس  با قید  دو فوریت ماده واحده یا بھ تصویب رساند ۱۹۳۲فوریھ  ۱۸در تاریخ 
ماده این ماده کھ از سوی علی اکبر داور، وزیر مالیھ،  تقدیم شده بود. براساس این 

ھزار  لیره ای کھ قبلاً  بھ تصویب   ۳۹۰ھزار لیره دیگر (علاوه بر ۷۵واحده  مبلغ 
بھ منظور تأمین  مابقی  ھزینھ ھا و مخارج  حمل و نقل  کشتی ھای  « رسیده بود)، 

اختصاص می »  دولت ، کھ پرداخت  آن  از محل  ذخیره  مملکتی  انجام  می شد
رش می دھد  کھ داور در ماه اکتبر لایحھ دیگری بھ مجلس )  ھارت گزا۲۸یافت.(

ھزار لیره  دیگر برای تأمین ھزینھ ھای نیروی  ۱۳۵تقدیم کرد  کھ بر اساس آن مبلغ 
دریایی از محل صندوق  ذخیره مملکتی اختصاص می یافت. لایحھ  وفق  بدون بحث 

یروی دریایی بھ و بررسی بھ تصویب رسید.  بدین  ترتیب، کل  بودجھ  تخصیصی ن
میلیون دلار بالغ می شد،  ۳) یا ۱۳۵۰۰۰+  ۷۵۰۰۰+ ۳۹۰۰۰۰ھزار لیره (  ۶۰۰

بھ یان امر    ۱۹۲۹و  ۱۹۲۸ھزار دلاری کھ در سال ھای  ۶۰۰التھ بدون  احتساب 
از ھمکار ایتالیایی ام اطلاع یافتم  کھ «  اختصاص  یافتھ بود.  ھارت  ادامھ می دھد: 
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فروندی  کھ مطوبعات    ۹فروند است؛  و نھ   ۶وپ  دار تعداد  ناوچھ ھای  ت
دیگر  د رواقع  سھ  قایق  کوچک  موتوری » نائچھ« گزارش  داده اند. آن  سھ 

ھستند کھ بر روی  ناوچھ ھای توپ دار بزرگ تر  حمل می شوند. مطباعات  داخلی 
دوران یکی دیگر از دستآوردھای قاب  توجھ  « خرید ناوچھ ھای توپ دار را 

خجستھ حکومت شاھنشاه  می دانند  کھ ھمواره  منافع رعایای وفادار خویش را در 
نظر  دارد و در این  مورد کنونی با فراھم  آوردن امکان جلوگیری از افزایش قاچاق 
درخلیج فارس تجار  شریف  ایرانی را از مزایای بی حابی بھره مند ساختھ 

 ) ۲۹»(است.
دلار قیمت  ۱/ ۱۶۰/۰۴۹تن وزن  و  ۹۵۰پلنگ ھر یک ناوچھ ھای موتوری ببرو 

داشتند. چھار  کشتی دیگر  بھ نام ھای  شاھرخ، سیمرغ، کرکس و چاه بھار نیز ھر 
) ایرانی ھا بقدری ۳۰دلار قیمت داشتند.( ۷۹۵/  ۵۴۴تن وزن ومجموعاً    ۳۵۰یک 

دولت  ۱۹۳۴از این ناوچھ ھای ظاھراً نوی ایتالیایی راضی بودند کھ در ماه اوت 
قایق  گشتی با شرکت کانتی بری  ناوالی   ۳ایران قرارداد دیگری برای ساخت 

تنی اوایل  سال  ۲۸ریونیتی  پالرمو امضاء کرد. تاریخ  تحویل  این قایق  ھای 
 )۳۱بود و ساخت  آنھا در تابستان  تکمیل  شد.(  ۱۹۳۵

میلیون دلار از  ۳یباً  کشتی اولی کھ بھ قیمت  تقر ۶ھورنی بروک فاش می سازد کھ 
ایتالیا خریداری   شدند  در واقع  کشتی ھای  بھسازی شده  بودند، و نھ کشتی ھای 

یک مطلب  دیگر  در باره  تسلیجات  ایران  کھ شاید برایتان  جالب  باشد این «  نو:
ه است کھ طبق  اطلاعاتی  کھ بھ بریتانیا بھ سفارت خبر داداست  کھ وابستھ  نظامی 

ت  آورده ناوچھ ھایی کھ دولت ایران چند وقت  پیش برای استفاده  در خلیج [ دس
فارس] خریداری کرده است، کشتی ھای جدیدی  نیستند بلکھ بھسازی شده اند. اخیراً 
وقتی  کھ این ناوچھ ھا بھ درون  حوضچھ  تعمیر در بمبئی  رفتھ بودند معلوم  شد کھ  

ساختھ شده و حتی موتورھای آن نیز کھنھ   بدنھ و سینھ کشتی از آھن  مستعمل
کھ  دولت » رزم ناو جدید  پھلوی «)  البتھ  با توجھ  بھ اخبار مربوط بھ ۳۲»(است.

خریداری کرده بود، گزارش ھورنی بروک احتمالاً وزارت   ۱۹۲۴ایران در سال 
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امور خارجھ آمریکا را چندان متعجب نساخت. در یک یادداشت داخلی وزارت امور 
خارجھ  آمریکا را چندان  متعجب  نساخت. در یک یادداشت داخلی  وزارت امور 
خارجھ آمریکا در باره  نیروی  دریایی ایران آمده بود  کھ رزم  ناو پھلوی در واقع  

و احتمالاً  امروز دیگر « است کھ بھسازی شده  ۱۹۱۷یک  مین روب المانی ساخت 
شده بود کھ کشتی ھای پرسپولیس ( ساخت   و در آن اضافھ» کارآیی چندانی  ندارد

 )۳۳) دیگر بھ درد دریانوردی نمی خورند. (۱۹۰۰) و مظفری(ساخت ۱۸۸۵
نیز فھرست کاملی از تجھیزات نیروی »  وضعیت جنگی ارتش ایران« گزارش  

دریایی ایران ارایھ می دھد. بخش عمده ناوگان دریای خلیج فارس را دوکشتی یک 
تن)   ۳۳۱تن)  و چھار کشتی گشتی ( ھر یک بھ وزن  ۹۵۰وزندکلھ (  ھر یک بھ 

 ۲۸تشکیل می دادند. ناوگان دریایی  خزر نیز شامل  چھار لنج ( ھر یک  بھ وزن 
)انگلیسی ھا در ھمان ساعت ھای اولیھ  ۳۴تن)،  و قایق سلطنتی  شھسوار بود. (

د و  روس ھا  ، بخش عمده ای از ناوگان  جنوب را غرق  کردن۱۹۴۱اوت   ۲۵روز 
نیز ناوگان خزر را  تصرف  و راھی  روسیھ کردند.  با توجھ بھ آمار و ارقامی کھ 

لیره ای کھ بھ خرید  تسلیحات    ۱۸/ ۴۱۲/ ۰۰۰در گزارش ھا موجود است، از 
 شده بود.» جدید « اختصاص  یافتھ  بود،  حداکثر  یک میلیون لیره آن خرج ناوگان 

 
 
 

 * نیروی ھوایی ایران 
 
، حسین علائی [علاء]، وزیر مختار ایران در ۱۹۲۳ژانویھ  ۱۵در تاریخ   

، رییس بخش امور (Allen W. Dulles)واشنگتن،  طی نامھ ای  از الن دبلیو دالسِ
خاور  نزدیک [ وزارت امور خارجھ آمریکا]، خواستار مساعدت  آمریکا در ارتباط 

)در سال ۳۵ایجادش را داشت. (با نیروی ھوایی کوچکی شد کھ دولت ایران قصد 
) ھنوز ۳۶ھواپیمای روسی خرید.(  ۲ھواپیمای فرانسوی و  ۶، دولت ایران۱۹۲۴
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چندی از ورود ھواپیماھای  فرانسوی بھ ایران نگذشتھ بود کھ نیمی از آنھا  از رده 
سھ فروند از آنھا در پروازبر فراز ایران صدمھ  دیده اند،  و دو تای  « خارج شدند: 

طبق گزارش  ھا  دیگر  قابل  تعمیر  نیستند. گمان  می رود  کھ ندانم  کاری   دیگر
خلیان  فرانسوی  کھ مسئول  تحویل  ھواپیماھا  بوده موجب   این وضعیت اسف بار 

 )۳۷» (شده باشد.
« کورنفلد  خلیبانی را کھ دول ایران استخدام کرده بود اینگونھ  توصیف  می کند: 

کاپیتان  برو « ایران استخدام  کرده  بود اینگونھ توصیف می کند: کاپیتان برکھ دولت
کھ  برای اموزش خلبانی در ارتش  ایران استخدام  شده ، وارد تھران  شده است. او 
در حال دارد  محل فرودی برای ھواپیماھایی کھ دولت  ایران  از فرانسھ  خریداری  

 )۳۸»(کرده، آماده می کند.
ھواپیماھا  تقریباً  با میزان  استھلاک  و فرسایش  بر اثر  حوادث  میزان جیگزینی    

ً  در ارتباط  با خرید  «  برابری  می کرد.  کورنفلد  گزارش  می دھد: احتراما
ایستگاه ھای  بی سیم  و ھواپیمای  روسی  بھ اطلاع  وزارت امور  خارجھ  می 

وارد  تھران   ۱۹۲۴مھ  ۱۲رساند  کھ دو  فروند از این  ھواپیماھا در تاریخ  
)  مشکل  ھواپیماھا و خلبانان فرانسوی  در ایران  تمامی نداشت.  ۳۹»(شدند.

ھواپیماھا  تقریباً   بھ محض  ورود  بھ ایران  از حیزّ انتفاع  ساقط  می شدند،  کھ 
 حکایت از ھدر رفتن  منابع ارزشمند  کشور بھ دست رضا  شاه داشت.

ً بھ این نتیجھ  رسیدند کھ از موتورھای  بھ نظر می رسد  کھ ا  یرانی ھا نھایتا
، وزیر ۱۹۲۹آمریکایی بر روی  ھواپیماھای اروپایی استفاده  کنند. در ماه  ژوئیھ 

مختار ایران در  واشنگتن  طی نامھ ای  ه وزیر امور خارجھ  آمریکا خواستار  
 موتور  لبرتی  شد.   ۲۳مساعدت  او در خرید 

دلار بود  کھ ھزینھ  خرید  آنھا  با احتساب  ھزینھ  حمل  و   ۲۵۰ور  قیمت ھر موت 
دلار می شد. وزارت جنگ  امریکا موتورھای  ۵/ ۷۶۱نقل از نیویورک  مجموعاً 

موتورھای بھسازی شده ای  کھ یک بار در «فوق را اینگونھ توصیف می کند:
رایط  کنون ی شان در ش نیروی ھوایی سرویس کامل شده اند.  این موتورھا     
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قابلیت  سرویس دھی برای  پرواز  ندارند و پیش از  استفاده  از آن ھا   باید  یک  
 )۴۰»(بار دیگر  کاملاً  سرویس  شوند.

ھواپیما  شرایط   ۲۰، کنسول  ویلارد گزارش داد کھ  حداکثر  ۱۹۳۰در اکتبر 
 ھارت خبر یافت  ) برغم  پنھانکاری ھای شدید دولت ایران ۴۱پرواز  دارند. (

ھواپیمای اموزشی  دو ھویلند تایگر ماث با شرکت    ۲۰کھ قرار دادی  برای خرید  
ھزار   ۳انگلیسی دوھویلند بستھ شده است. ھر یک از این ھواپیماھا بدون  تسلیحاتش 

 ۲۰لیره  قیمت داشت.  سوار کردن  توپ ھای ویکرز بر روی آنھا قیمت کل شان[ 
) در مراسم  رژه  سالگرد کودتا در سال ۴۲ار لیره  می رساند.(ھز۷۵فروند] را بھ 

، ھجده فروند از ھواپیماھای جدید فاکس ماث بھ نمایش گذاشتھ  شدند. بعد از  ۱۹۳۳
آنکھ قطعات ھواپیماھای فوق را بھ بوشھر حمل کرده و در آنجا  روی ھم سوار کرده 

ھواپیماھا  در راه سقوط  کرد و  بودند، ھواپیماھا  بھ تھران  پرواز کردند. یکی از
 )۴۳»(یکی دیگر مفقود  شد.

ھارت گزارش  می دھد: در ارتباط  با ھواپیماھایی کھ در راه بوشھر و تھران مفقود  
شده است، از منابع  موثق اطلاع  یافتھ ام  کھ خلبان این ھواپیما جان  خود را از 

لا مقامات نظامی ایران اصرار دست داده  و ھواپیماھا ساقط شده است، و اینکھ حا
»  دارند کھ خانواده خلبان  جان باحتھ غرامت  ھواپیمای  ساقط  شده را بپردازد!

چندی بعد دو ھواپیمای دیگر در ھوا  با یکدیگر برخورد کردند و خلبان  یکی از 
ھواپیماھا کشتھ و خلبان ھواپیمای دیگر مجروح شد.  بدین ترتیب کمی  پس از تحویل 

ھواپیمای مزبور،   ۲۰واپیمای دیگر مجروح شد. بدین  ترتیب  کمی پس از ھ ۲۰
 )۴۴چھارتای آن ساقط شد.(

فروند آن از نوع آموزشی دوھویلند  ۲۰ھواپیمای نظامی  خرید  کھ  ۶۰شاه مجموعاً 
) سی فروند ھواپیمای دیگر  نیز از نوع بمب افکن و جنگده  بد کھ از ۴۵بود.(

 ۲۰۰ی  شده بود.  سفارش خرید این ھواپیماھا کھ مجموعاً کارخانھ ھاوکر خریدار
و بھ دنبال  سفرھیأت  نظامی ایران بھ  ۱۹۳۳ھزار لیره قیمت داشتند در ماه ژوئن 

لندن  صورت گرفت. این ھواپیماھا  بھ موتورھای امریکایی پرات و ویتنی مجھز 
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لیره )  بود،  کھ  ۱۴۰۰دلار ( یا در حدود   ۷۰۷۵بودند کھ  قیمت ھر یک از آنھا 
ھزار لیره  می رساند. ده  موتور یدکی  ۲۴۲بدین ترتیب ھزینھ کل سفارش را بھ  

)  با احتساب ۴۶ھزار لیره از شرکت پرات و وینتنی خریداری شد.(۱۴نیز بھ  قیمت 
ھواپیمای  ۲۰لیره از شرکت پرات و وینتی خریداری شد. با احتساب قیمت  ۱۴قیمت 

لیره ای کھ برای  این کار اختصاص   ۱/ ۵وایی ایران، از آمزشی کل خریدھای ھ
 ھزار لیره را  تشکیل می دھد. ۳۳۱یافتھ بوود،  فقط مبلغ 

فروند  دیگر بھ  شرکت  دو   ۹ھواپیمای  آموزشی  تایگر ماث ،  ۲پس از سقوط 
ھواپیمای آر. پنج دو ھویلند نیز از اتحاد شوروی خریداری   ۱۰ھویلند سفارش ، و 

 ۱۹۳۳ھواپیمای قابل  پروازی کھ نیروی ھوایی  ایران در سپتامبر  ۷۷در واقع   شد.
  ۶۶ھواپیمای کھنھ کھ ھنوز پرواز می کردند، و  ۱۱در اختیار داشت شامل 

آر.   ۱۰ھاوکر، و   ۳۰دوھو بلند،   ۲۶ھواپیمای خریداری شده در ھمان سال بود( 
اپیمای کھنھ ای کھ ھنوز در خدمت  ھو  ۱۱پنح  روسی ) . ھارت فاش  می سازد  کھ 

فروند ھواپیمای مستعملی بود کھ در سال  ۳۲نیروی ھوایی  بود در واقع  بخشی از 
ھارت، توجھ  ) ویلیام  اچ. ھورنی بروک، جانشین۴۷خریداری شده بودند. (  ۱۹۳۱

زیادی بھ نیروی ھوایی ایران پیدا  کرده بود. او گزارش می دھد کھ ایران شفارشی 
آتشبار ضد ھوایی از شرکت  سوئدی بوفورز دارد ، کھ  ھر آتشبار   ۶ی خرید برا

 خودروی زرھی  نیز بھ شرکت  ۱۲توپ ضد ھوایی است، و ھمچنین  ۶شامل 
 ۳۰ھرینگتن سفارش داه است. او  ھمچنین گزارش  می دھد  کھ از   -مارمون 

 فروند ھواپیمای دو   ۱۸فروند ھواپیمای رھگیر تک  خلبان ، و  ۱۲جنگنده ھاوکر، 
ھواپیمای ھاوکر دوخلبانھ  دیگر  برای  تحویل در  ۲۴خلبانھ  است. علاوه  براین ، 

 ۲۴تا   ۱۲سفارش شده است. سفارش  دیگری نیز برای خرید   ۱۹۳۴اکتبر 
) بھ عبارت  دیگر ، انگیلسی ھا ۴۸ھواپیمای  دو ھو یلند از انگلیس انجام  شده بود. (

اپیماییی ایران را در انحصار خود گرفتھ  بودند( نگاه کنید  بھ جدول عملاً  بازار  ھو
 ) ۸/  ۳شماره 
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 سلطھ  انگلیسی ھا  بر ھواپیماھای  ایران

 
، ویلیام سی. گولد، نماینده شرکت آمریکایی پرات و ویتنی، در ۱۹۳۴در بھار 

کرده بود بھ تھران آمد. شرکت پرات و  ارتباط با مشکلاتی کھ شرکت در ایران پیدا
دستگاه آن بر  ۳۰ایران فروختھ بود کھ  بھ ۱۸۶۰ –موتور ھورنت آر  ۴۰ویتنی 

روی ھواپیماھای ھاوکر انگلیس سوار شده و بقیھ یدکی بودند. (قیمت یک موتور 
) این ۴۹دلار بود.)( ۷۰۷۵شده آن  دلار و قیمت انواع تقویت ۶۶۴۰ھورنت معمولی 

ا در واقع آخرین اقلام ھواپیمایی بود کھ از آمریکا خریداری شد. بعد از آن، موتورھ
 ایران فقط تجھیزات ھوایی انگلیسی خریداری کرد.

ھا بر امور ایران و بھ  انگلیسی  ھورنی بروک در گزارشی طولانی، پرده از سلطھ
 شود:  دارد. گزارش مزبور این گونھ شروع می ویژه ھواپیمایی آن برمی

ھای  رسد کھ مشکلات و موانعی کھ در راه گسترش فعالیت اینک بھ نظر می ھم
بازرگانی شرکت آمریکایی پرات و ویتنی در ایران ایجاد شده بخشی از یک نقشھ 

انداز تجھیز نیروھای  ھا الھام گرفتھ؛ زیرا چشم کلی و ماھرانھ است کھ از انگلیسی
موتور مدرن ھواپیما آنھا  ۲۰۰است بھ ھوایی کشوری کھ تا این اندازه بھ ھند نزدیک 

 را بھ وحشت انداختھ است.
 

نھ فقط سرگرد ارفع، مامور اصلی خرید دولت ایران در برن کھ اولین سفارش را 
برای موتورھای پرات ویتنی بھ این شرکت داد و ھمان موقع بھ خاطر تحریکات 

نجانب، کاردار ای عوض شد، با این نظر موافق است، بلکھ ھمکار سوئدی ای عده
سفارت سوئد و ھمچنین کاپیتان ال.جی ترو کھ بھ مدت یک سال از طرف شرکت 

 کنند. پرات ویتنی بھ منظور کار برای دولت ایران ماموریت یافتھ نیز آن را تایید می
اولین بار کاپیتان ال.جی. ترو نظرم را بھ این مسالھ جلب کرد. او بھ من گفت کھ 

رغم  دریافت حقوقش از دولت ایران پیدا کرده است؛ ولی بھمشکلاتی در ارتباط با 
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ھیچ حقوقی دریافت نکرده است،  ۱۹۳۴ژوئن  ۶تا  ۱۹۳۴مارس  ۵آنکھ از 
ھای انگلیسی در  ھای شرکت ھاوکر و دوھویلند کھ از طرف این شرکت مکانیک

ینکھ شان را تمام و کمال دریافت کرده بودند؛ علاوه بر ا کردند، حقوق ایران کار می
قراردادھایشان خیلی بھتر از او بود. او ھمچنین گفت کھ طبق شایعات سرھنگ 
نوردکوئیست [یک تبعھ سوئد کھ در استخدام نیروی ھوایی ایران بود] پیش از خاتمھ 
قراردادش با دولت ایران اتومبیلی بھ رسم ھدیھ از شرکت پرات ویتنی دریافت کرده 

 است.
را کھ با خانم ھور، ھمسر وزیر مختار بریتانیا در ھایی  علاوه بر این، او صحبت

تھران، داشت برایم تعریف کرد و گفت کھ خانم ھور از او پرسیده است کھ چرا 
اند و وقتی کاپیتان پاسخ داده بود کھ این  موتورھای آمریکایی اینقدر بد از آب درآمده

ن و ھم جاھای موتورھا بھترین موتورھای جھان ھستند وعملکرد آنھا ھم در ایرا
ای کھ حواسش نبوده گفتھ  بخش بوده است، خانم ھور در لحظھ دیگر بسیار رضایت

است کھ بھ ھر حال دولت ایران دیگر از این موتورھا نخواھد خرید و سپس افزوده 
در ھمین ارتباط بھ خاطر دارید کھ آقای تی. ال. » گفتم. وای! نباید این را می«است: 

نفت انگلیس و ایران، چندی پیش نظر تقریبا مشابھی جکس، رییس مقیم شرکت 
بخش نبودن ھواپیماھای آمریکایی در ایران بھ آقای تی. ال.  درباره رضایت

 ) ۵۰وکیوم ابراز کرده بود.( -واشبورن، رییس شرکت سوکونی
ھا تسلط کامل و مطلقی بر  نویسد: بریتانیایی ھورنی بروک در گزارش خود می

توانند ایران را مجبور بھ خرید  رند و بھ ھمین دلیل میھواپیمایی ایران دا
کنند و کلیھ مستشاران و کارمندان خارجی این اداره را تعیین  ھواپیماھای بریتانیایی 

 نمایند.
ھا در دیگر ادارات دولت نیز  تری از نفوذ بریتانیایی ھای قابل توجھ توان نمونھ البتھ می

جھ تحقیقات شخصی است، برای اثبات ادعای اینجانب ارائھ داد؛ ولی نمونھ بالا کھ نتی
 کند. در گزارش حاضر کفایت می

و   کمی پس از ورودم بھ تھران و در مواقع مختلفی بعد از آن، از اتباع بریتانیایی
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ھا دیگر آن قدر قوی نیست کھ بتواند  شنیدم کھ نفوذ بریتانیایی آمریکایی مقیم ایران می
 ل بدھد.آرای مقامات ایران را شک

شایعات الھام گرفتھ از » وار تکرار طوطی«این نظر کھ بھ گمانم بھ واسطھ 
ھا را  ھا] در مطبوعات ایران رواج یافتھ باشد، دھان بسیاری از آمریکایی [بریتانیایی

ھا و  بستھ است. فقط ھمین حقیقت کھ شاه کنونی تخت و تاج خود را مدیون بریتانیایی
ھایشان را مدیون شاه ھستند، بھ تنھایی کافی است  خود پست اعضای کابینھ ھم بھ نوبھ

مان  کھ ھر ناظر عاقلی را بر آن دارد تا پیش از آن کھ باور کند پسرعموھای انگلیسی
اند، بایستد و چشم و گوش خود را بیشتر  نفوذشان را در پایتخت ایران از دست داده

ت ارتباط اعضای کابینھ با باز کند.از این فرصت استفاده کرده و تقریبا بھ دق
ام. مطمئن ھستم کھ بیش از سھ چھارم آنھا را قطعا  ھا را بررسی کرده بریتانیایی

توان حامی بریتانیا دانست؛ البتھ نھ از روی انتخاب، بلکھ از روی ترس. با دقت  می
ی ای از مقامات ایران کھ امیدوارم ماھرانھ ھم بوده باشد، زیر زبان تعداد قابل ملاحظھ

ھا، بیشتر از  ام. البتھ بھ گمانم آنھا از بریتانیایی را درباره موضوع نفوذ بریتانیا کشیده
ترسند و در نھایت احترام بھ ھر  ھر خارجی دیگری، نفرت دارند، ولی از آنھا می

کنند.اداره اطلاعات  ای کھ از سفارت بریتانیا بھ آنھا بشود عمل می گونھ توصیھ
ران بھ کارآمدی گذشتھ، یعنی در روزھای سلطھ آشکار شرکت نفت انگلیس و ای

بریتانیا بر سیاست خارجی ایران، نیست و کارمندان کافی نیز در اختیار ندارند، ولی 
 )۵۱دھد.( ھنوز مشغول بھ کار است و خیلی خوب ھم کارش را انجام می

ت و ویتنی در نماینده شرکت پرا  ای بھ تامس اف. ھمیلتن، کاپیتان للند جی.ترو در نامھ
ھا انحصار صنعت ھواپیمایی ایران را  اروپا، بھ مافوقش اطلاع داده بود کھ انگلیسی

ھا صاحب اختیار ھستند و تا  کاملا واضح است کھ فعلا بریتانیایی«اند:  بھ دست گرفتھ
ھا  ھا، آمریکایی ھا بھ ھم نخورده، دست سوئدی زمانی کھ این ملت حالشان از انگلیسی

ام کھ اعلیحضرت مونتاژ قطعات  ر دیگری از ایران کوتاه است. شنیدهیا ھر کشو
کشورھای مختلف را ممنوع کرده است. در آینده ھمھ ھواپیماھا باید ساخت انگلیس با 

ھا  دیگر کاملا روشن بود کھ انگلیسی ۱۹۳۴) در سال ۵۲»(باشند.  موتور انگلیسی
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نویسد  اند. ھورنی بروک می ردهدست صنعت ھواپیمایی آمریکا را از ایران کوتاه ک
ھواپیمای دیگر از شرکت دوھویلند سفارش داده بود کھ قرار بود  ۲۳کھ دولت ایران 

فروند آن برای برقراری خطوط مسافربری و پست ھوایی مورد استفاده قرار  ۴
 )۵۳بگیرد.(

 ۱۹۳۴دھد کھ ناوگان ھوایی ایران در اواخر سال  ھورنی بروک ھمچنین گزارش می
ھواپیمای قابل پرواز بود کھ یا تحویل شده یا در حال ساخت بودند:  ۱۴۵شکل از مت

فروند؛  ۳۰فروند؛ ھاوکر فیوری  ۴۹فروند؛ ھاوکر اودکس  ۵۹دوھویلند تایگر ماث 
فروند؛ و رایت فلجینگ  ۳فروند؛ یونکرھای آلمانی  ۳دوھویلند دراگون ماث 

ھشت فروند ھواپیمای جدید  و ، سی۱۹۳۴فروند. علاوه بر این، در سال  ۱آمریکایی 
سفارش، و دست صنایع ھواپیمایی آمریکا از بازار ایران کاملا کوتاه شد. ھورنی 

دھد کھ دولت ایران قصد داشت تا پایان سال  بروک بھ نقل از منابع موثق گزارش می
ھواپیمای مدرن ایجاد کند. ولی کاپیتان ترو از شرکت پرات  ۲۰۰ناوگانی با  ۱۹۳۵

تا مدتی ھیچ سفارش دیگری انجام نخواھد شد و حتی او بعید «ویتنی معتقد بود کھ و 
داند کھ دولت ایران بتواند تاسیسات لازم برای استفاده از ھواپیماھایی کھ تا بھ حال  می

تحویل گرفتھ و سفارش داده است را آماده کند. بھ گمان او فقط مشکل فقدان پرسنل 
سال  ۴یا  ۳برداری موثر از ناوگان فعلی را تا  مکان بھرهآموزش دیده کافی است کھ ا

بینی دوم کاملا درست از آب  )پیش۵۴» (دیگر منتفی یا با مشکل جدی مواجھ کند.
انجام  ۱۹۳۴درآمد. چنانکھ خواھید دید، بخش عمده خریدھای نیروی ھوایی در سال 

ا از نوع آموزشی و شده بود و ھواپیماھایی کھ بعد از این تاریخ خریداری شد عمدت
 برای استفاده در باشگاه ھوایی تھران بود.

رغم  سازد کھ بھ ھای ماه آوریل خود خاطرنشان می ھورنی بروک در یکی از گزارش
ھواپیما، بار دیگر  ۱۶۰مشکلات فنی جدی مرتبط با یک ناوگان ھوایی متشکل از 

تسلیحات اختصاص  میلیون لیره از محل ذخیره استرلینگ لندن برای خرید ۲مبلغ 
)آنچھ ۵۵یافتھ است کھ از این مبلغ یک سوم صرف خرید ھواپیما خواھد شد. (

ھورنی بروک خبر نداشت این بود کھ تا پنج سال دیگر ھر سالھ ھمین مبلغ برای 
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خرید تسلیحات اختصاص خواھد یافت. در عین حال حوادث ناگوار تمامی نداشت. 
تایی خود را  ۱۴تایگر ماث کھ در یک دستھ  ، دو ھواپیمای۱۹۳۵در اوایل فوریھ 

کردند در ھوا با یکدیگر برخورد کردند؛  برای مراسم رژه سالگرد کودتا آماده می
یکی از آنھا سقوط کرد و خلبان آن کشتھ شد و دیگری با تحمل خسارات فراوان فرود 

و شاھد آمد. برادر خلبانی کھ جان خود را از دست داد در ھمان مانور شرکت داشت 
این سانحھ بود. او بھ قدری از این حادثھ متاثر شده بود کھ نتوانست ھواپیمای خود را 
بھ خوبی بر زمین بنشاند و خسارات فراوانی بھ آن وارد شد. در ھمان روز دو 
ھواپیمای اودکس ھم در ھوا با یکدیگر برخورد کردند کھ فقط خسارت کوچکی بھ 

یجۀ این حوادث، یکی از خلبان ھا قدری  عصبی  شد ھایشان وارد شد. در نت لبھ بال
 کھ از پرواز  خود داری کرد.

، پنج ھواپیمای ھاوکر اودکس کھ از انگلستان بھ اھواز حمل و ۱۹۳۵در ماه مارس 
 در آنجا مونتاژ شده بودند، بھ سمت تھران پرواز کردند.

ر نھایت مجبور شدند ھمھ این ھواپیماھا کھ در راه تھران بھ توفان برخورده بودند د
شان را حفظ  بھ دلیل کمبود سوخت فرود بیایند. دو فروند از آنھا کھ مسیر تقریبی

مارس  ۲۶و  ۲۴ھای  گیری کنند و در تاریخ کرده بودند، توانستند دوباره سوخت
بھ تھران برسند. دو فروند از آنھا نیز بھ ھنگام فرود در نزدیکی کاشان  ۱۹۳۵

درصد بھ آنھا خسارت وارد شد و ناچار آنھا را با  ۲۰ک بھ واژگون شدند کھ نزدی
کامیون بھ تھران آوردند. یکی از ھواپیماھا ھم کھ خلبانی بلژیکی داشت، مسیرش 
را گم کرد و بھ سمت کویر لوت بین تھران و مشھد منحرف شد. خلبان بھ دلیل 

ھ ملخ آن وارد کمبود سوخت مجبور شد ھواپیما را فرود بیاورد کھ خساراتی جزئی ب
مارس ھیچ خبری از سرنوشت این خلبان در دست نداشت.  ۲۹شد. تھران تا 

اعلیحضرت از اتفاقاتی کھ در جریان پرواز پنج ھواپیمای مزبور از اھواز بھ تھران 
افتاده بود بھ قدری بھ خشم آمد کھ ژنرال نخجوان، فرمانده نیروی ھوایی را دو روز 

 )۵۶او را آزاد و در پستش ابقا نمود.( در دفترش حبس کرد، ولی بعد
رغم ھمھ این مشکلات، ژنرال نخجوان، فرمانده نیروی ھوایی، در میان  بھ
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برتری ھوایی بھ معنای پیروزی در «ھا و ابراز شادی شنوندگان اعلام کرد:  زدن کف
 جنگ است.

را خواھم این خبر خوش  اعلیحضرت ھمایونی نیز ھمین نکتھ را مدنظر دارند و می
بھ جوانان مترقی کشورم بدھم کھ نیروی ھوایی شاھنشاھی ایران بھ زودی ھمتراز 

 )۵۷»(ھای خارجی رده اول در این زمینھ قرار خواھد گرفت. قدرت
دولت ھمچنین تصمیم گرفت یک کارخانھ ھواپیماسازی احداث کند   ،۱۹۳۴در سال 

ن کارخانھ دو سال بعد شروع کردند. احداث ای ھا اداره می کھ ھمھ امور آن را انگلیسی
برداری برسد. سر مھندس  بھ بھره ۱۹۳۸یا  ۱۹۳۷شد کھ در سال  بینی می شد و پیش

کارخانھ قبلا در استخدام ھواپیمایی سلطنتی بود و کمک مھندس آن برای کارخانھ 
کرد؛ مقامات دیگر کارخانھ نیز قبلا برای دوھویلند  ھاوکر در کینگستن کار می

 کردند.  ر بریستول و ھاوکر کار میشرکت مستقر د
اولین  ۱۹۳۸دھد کھ در فوریھ سال  جیمز موس کنسول آمریکا، گزارش می

ھواپیماھای ساخت ایران کھ پنج تایگر ماث بودند، از کارخانھ شھباز در نزدیکی 
، شاه و ولیعھد برای شرکت در مراسم ۱۹۳۸ژوئیھ  ۲۱دوشان تپھ بیرون آمدند. در 

وم کھ از نوع ھاوکر اوکس، بودند در کارخانھ حضور یافتند. موس تحویل مجموعھ د
 کند:  اضافھ می

 
 

کارخانھ در انگلستان طراحی شده بود و ھمھ تجھیزات، موتورھا و سایر ملزومات 
و ھمھ پرسنل ماھر آن را از انگلستان آورده بودند. البتھ در مراسم افتتاح و 

ھا بھ  اھا، ھیچ ذکری از مشارکت بریتانیاییھا از کارخانھ و ھواپیم توصیف روزنامھ
 میان نیامد.

ھای بریتانیایی کھ در استخدام کارخانھ ھستند بھ دلیل سیاست نامشخص  تکنسین
ھا با الھام از  مقامات نظامی ایران تمایلی بھ گفتن ظرفیت کارخانھ ندارند. روزنامھ

ما ساختھ شود و اینکھ گویند کھ قرار است ھر دو ماه پنج ھواپی اظھارات رسمی می
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 )۵۸در آینده انواع بیشتری از ھواپیما در این کارخانھ تولید خواھد شد.(
ولی حوادث ھوایی و جلوگیری از انتشار اخبار مربوط بھ آن ھمچنان ادامھ داشت. 

یکی از ھواپیماھای نیروی ھوایی بالای دربند سقوط  ۱۹۳۸نوامبر  ۱۷در تاریخ 
ھای  ان آن کشتھ و ھواپیما نابود شد. ھیچ یک از رسانھکرد کھ در این حادثھ خلب
از  ۱۹۳۹اوت  ۱۳) انگرت در تاریخ ۵۹ای نکردند.( خبری بھ این حادثھ اشاره

طبق معمول اجازه «ایوان منزلش در دزاشیب شاھد یک سقوط مرگبار دیگر بود: 
 )۶۰»(ھا درز کند. اند کھ حتی یک کلمھ درباره این حادثھ بھ روزنامھ نداده

فھرست کاملی از تجھیزات نیروی ھوایی » وضعیت جنگی ارتش ایران«گزارش 
، یعنی درست دو ماه پیش از اشغال ایران توسط ۱۹۴۱ژوئن  ۱۵ایران در تاریخ 

، نیروی ھوایی ۱۹۳۴) در سال  ۸/ ۴دھد.( جدول شماره   نیروھای متفقین ارائھ می
بھ  ۱۹۴۱شت کھ تعداد آنھا تا سال ھواپیمای نسبتا مدرن ساخت انگلیس دا ۱۳۸ایران 
 )۶۱فروند رسیده بود.( ۲۳۳

 لیره  ۳۷۵۰یک جنگنده دو ھویلند تایگر ماث بھ ھمراه تسلیحاتش  ۱۹۳۳در سال 
ھزار لیره بود؛ بنابراین  ۸افکن ھاوکر  قیمت داشت، در حالی کھ قیمت یک بمب

گذاری کرده بود  لیره بابت این دو مدل سرمایھ ۲۵۰/۸۵۳نیروی ھوایی فقط مبلغ 
 ھاوکر.) ۷۹فروند دو ھویلند تایگر ماث و ۵۹(

(کھ تحویل ھواپیمای انگلیسی بھ ایران بھ دلیل شروع  ۱۹۳۹تا  ۱۹۳۴ھای  بین سال
 فروند ھواپیمای  ۵۴فروند ھواپیمای دوھویلند،  ۳۲جنگ با آلمان متوقف شد)، ایران 

ھا در  ی کرد. اگر قیمتفروند ھواپیمای ھاوکر اوکس خریدار ۱۱ھاوکر ھیند و 
 ۶۴۰بر  باقی مانده بود، ھزینھ خریدھای جدید بالغ ۱۹۳۳ھای سال  سطح ھمان قیمت

  ۱۹۳۹تا  ۱۹۳۳ھای  شد، حتی با فرض اینکھ قیمت ھواپیماھا بین سال ھزار لیره می
دو برابر شده باشد کھ البتھ با توجھ بھ بروز بحران بزرگ اقتصادی بسیار بعید است، 

لیره  ۰۰۰/۲۸۰/۱حداکثر  ۱۹۴۱تا  ۱۹۳۴ھای  ھ خرید ھواپیما بین سالکل ھزین
شد. (برای اینکھ بدانیم در تخمین فوق بسیار غلو شده است، ھمین کافی است کھ  می

 –ترین جگنده  ، در اوج جنگ جھانی دوم، قیمت کامل پیشرفتھ۱۹۴۱در سال 
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ھای ماھر  یکا، بھ ھمراه تسلیحات و خدمات مکانیکافکن در نیروی ھوایی آمر بمب
لیره بود.) با این حال، این برآورد دست و دلبازانھ فقط  ۱۴۴۰۰بھ مدت یک سال فقط 

از محل  ۱۹۴۱تا  ۱۹۳۴ھای  ای است کھ در طول سال میلیون لیره ۱۲یک دھم از 
 ذخیره مملکتی برای خرید تسلیحات اختصاص یافت.

 
 * خلاصھ 

 
قیق خریدھای نظامی نشان می دھد کھ حداکثر دو میلیون لیره بابت تحلیل د 

میلیون لیره  برای ارتش ، و یک میلیون لیره  برای نیروی   ۵/۱ھواپیماھای جنگی،
دریایی خرج شده است؛  البتھ با تذکر این کھ  کشتی ھای ظاھراً  جدید  این  نیرو  

ً جدید  نبودند. از  دلار) کھ از سال  ۹۲/ ۰۰۰/۰۶۰لیره (  ۱۸/ ۴۱۲/ ۰۰۰واقعا
  ۵/۴بھ خرید تسلیحات از اروپا و آمریکا اختصاص یافت، حداکثر  ۱۹۴۱تا  ۱۹۲۸

میلیون لیره  واقعاً  بھ مصرف خرید سلاح رسید.  چنانکھ در زیر آمده است، چیزی 
ھزار   ۵۰۸کھ از این مبلغ در پایان دوران حکومت رضا شاه باقی مانده بود فقط  

میلیون دلار صرف خرید سلاح   ۹۱ھزار لیره) بود. اگر واقعاً  ۱۰۱ر حدود دلار( د
می شد ، ایران می توانست نیروی زمینی و نیروی ھوایی بھ مراتب بزرگتری از 

را برای پیشرفتھ ترین  تسلیحات امریکایی در نظر بگیریم (   ۱۹۴۱آنچھ در سال 
زار دلار برای یک  تانک، و ھ ۲۵ھزار دلار برای یک ھواپیمای  جنگی،  ۷۰یعنی

 –جنگنده  ۱۳۰۰ھزار دلار برای یک کامیون)، ایران می توانست بھ طور بالقوه  ۵
کامیون، و یا ھر ترکیب  ۱۸۰۰۰تانک و یا  ۳۵۰۰بمب افکن آمریکایی، یا بیش از 

 ۲۴۵ایران عملاً  ۱۹۴۱مناسبی  از آنھا  را خریداری  کند. با  وجود این، در سال 
کامیون و تراکتور در اختیار داشت.  ۵۰۰تانک، و حداکثر  ۱۰۰جنگی، ھواپیمای 

 علاوه بر این مھمات ارتش  فقط کفاف یک  یا دو  روز جنگ را می داد.
میلیون  لیره  بھ حساب  ھای بانکی   ۱۳شواھد موجود حاکی  از آن  است حداقل  

مصدق  مبنی بر رضا شاه سرازیر  شده است. بدین  ترتیب،  درستی ادعای  دکتر 
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اینکھ بخش عمده ای از در آمدھای  نفتی ایران بھ حساب ھای بانکی رضا شاه در 
میلیون  لیره (   ۶/  ۳در ارتباط  با  اروپا وآمریکا سرازیر  شده بود، تأیید می شود.

میلیون دلار)  ھم کھ ظاھراً  بھ پروژه ھایی نظیر ساخت بنادر،  راه آھن و   ۳۱/  ۵
نگھداری  راه آھن  اختصاص یافتھ بود، می توان  نسبتاً مطمئن بود کھ  یا تعمیر  و

این پول  برای تبدیل در آمدھای  املاک رضا شاه  در داخل  کشور ارز و سپرده 
داده ھا  و تحلیل  ھا  )۶۲. (گذاری آنھا در بانک  ھای خارجی  استفاده می شد

میلیون دلار) ، یا دو سوم  حق  ۱۰۰میلیون لیره ( ۲۰حکایت از آن دارد  کھ حداقل 
بھ سرقت رفتھ و بھ  ۱۹۴۱تا  ۱۹۲۷الامتیاز ھای نفت  ایران در طول  سال ھای 

حساب ھای بانکی  رضا  شاه  سرازیر شد. چنانکھ  در فصل ھفتم  نشان  ذداده ایم ، 
این  مطلب از سوی  منابعی تأیید شد کھ ھیچکس انتظارش  را نداشت. برای درک 

ن مبلغ  ھمین کافیست کھ بدانیم سقف تضمین اعتبارات بانک واردات و بزرگی ای
 ) ۸میلیون دلار بود.( ۱۰۰،  مبلغ ۱۹۴۰صادرت ایالات  متحده در سال

 
 
 در آمریکا خارجھ وزارت اسناد(  »پھلوی بھ از قاجار «مجد  محمدقلی دکتر - ۸

  - یریام مصطفی میرزانی، سیدرضا: مترجمین ، )  ۱۲۹۸-۱۳۰۹ ھای سال
  ۳٦۱ - ۳٦۳صص   - ۱۳۸۹ -سیاسی ھای پژوھش و مطالعات مؤسسھ
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 توضیحات و مآخذ 
 

 پی نوشتھا  : موری: ارتش رضاخان ھیچ و پوچ است  
  ھا: پاورقی

  ۱۹۲٥مھ  ٥، مورخ ۲۷/۸۹۱٫۰۳۲ھا،  و پیوست ۱۰٥٦. موری، گزارش شماره ۱ 
  ۱۹۲٥مھ  ۸مورخ ، ۱۳٥۰/۸۹۱٫۰۰، ۱۰۷۱. موری، گزارش شماره ۲ 
  ۱۹۲٥مھ  ۱٦، مورخ ۱۳٥٤/۸۹۱٫۰۰، ۱۰۹۱. موری، گزارش شماره ۳ 
  ۱۹۲٥مھ  ۱٥، مورخ ۱۳٥۷/۸۹۱٫۰۰، ۱۰۸۹. موری، گزارش شماره ٤ 
  ۱۹۲٥مھ  ۱٥، مورخ ۱۳٥٥/۸۹۱٫۰۰، ۱۰۸٦. موری، گزارش شماره ٥ 
  ۱۹۲٥مارس  ۲٤، مورخ ۸۹۱٫۲۲/-، ۹۷۹. موری، گزارش شماره ٦ 
  ۱۹۲٥ژوئن  ۸، مورخ ۱/۸۹۱٫۲۲، ٤۸تلگرام شماره . موری، ۷ 
درست از  ۱۳۲۰بینی موری شانزده سال بعد در جریان حوادث شھریور  * این پیش 

  (ویراستار)   آب درآمد. 
  ۱۹۲٥ژوئن  ۱۹، مورخ ۲/۸۹۱٫۲۲، ۱۱٦۰. موری، گزارش شماره ۸ 
 ۱۹۲٥ژوییھ  ۲۸، مورخ ۱۳٦۰/۸۹۱٫۰۰، ۱۱۸۹. اموری، گزارش شماره ۹ 

 
 
 سلطھ غرب در بازار اسلحھ  پی نوشتھا :    

 
  ۱۹۲۸ – ۱۹٤۱ -ایران

  ۱۹٤۱ژوئیھ  ۲۱)، مورخ   ۸۹۱و ٤۱٥/  ۲۷(  ۱۰۲دریفوس، گزار ش شماره  -۱ 
)، مورخ   ۲۷۲٤ -سی سی  – ٥(  ۳۹٥وابستھ نظامی آمریکا، گزار ش شماره  -۲ 

   ۱۹۲۳  ژانویھ  ۱۷
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   ۱۹۲۳سپتامبر  ۸)، مورخ   ۸۹۱, ۷/۲٤(  ۲٥۷کورنفلد، گزارش شماره    - ۳ 
   ۱۹۲۳اکتبر  ۱)، مورخ   ۸۹۱,  ۲٤/ ٦( ۳٥٤٥وایتھاوس، گزارش شماره  -٤ 
   ۱۹۲۳دسامبر ۲۱)، مورخ   ۸۹۱,  ۲٤/ ۸( ۳۲۸کورنفلد، گزارش شماره  - ٥ 
   ۱۹۲٤ژانویھ  ۱٥)، مورخ   ۸۹۱,  ۲٤/  ۹(۳٥٤کورنفلد، گزارش شماره  - ٦ 
   ۱۹۲۷مھ  ٥)، مورخ   ۸۹۱,  ۲٤/ ۱۳( ۳۳۹گزارش شماره فیلیپ،  - ۷ 
فوریھ  ۹)، مورخ   ۸۹۱,  ۲٤/ ٦٦( ۳٥۰ھورنی بروک، گزارش شماره  – ۸ 

۱۹۳٥   
   ۱۹۳٥مھ   ۱)، مورخ   ۸۹۱,  ۲٤/ ۷۳( ٤٥۳چایلدز، گزارش شماره   – ۹ 
ژوئن  ۲۸)، مورخ  ۸۹۱,  ۲٤/ ۸٥( ٤۸۸ھورنی بروک ، گزارش شماره   – ۱۰ 

۱۹۳٥     
 ۱۰)، مورخ   ۸۹۱,  ۲٤/  ۱۰۱یادداشت وزارت امورخارجھ آمریکا (  – ۱۱ 

  ۱۹۳٦ژوئیھ 
فوریھ  ۲۷)، مورخ  ۸۹۱,  ۲٤/ ۹۰( ۷۲۷ھورنی بروک ، گزارش شماره   – ۱۲ 

۱۹۳٦     
نوامبر  ۱)، مورخ   ۸۹۱, ۲٤/ ۹۱/۲۰( ۱۱٥۲انگرت، گزارش شماره  - ۱۳ 

۱۹۳۷   
  ۱۹۳۸فوریھ  ۲٦)، مورخ   ۸۹۱, ۱٦۷۹( ۱۲٤٥ انگرت، گزارش شماره - ۱٤ 
  ۱۹۳۹فوریھ  ۲٥)، مورخ  ۸۹۱, ٤۱٥/ ۲٤( ۱٥۳۸انگرت، گزارش شماره  - ۱٥ 
؛ ۱۹٤۰فوریھ  ۲٦)، مورخ  ۸۹۱, ٤۱٥/ ۲٥( ۱۷۷۹انگرت، گزارش شماره  - ۱٦ 

  اصلی  است. تأکید متن 
رخ )، مو ۸۹۱, ۰۰۱ - ۱٥/ پی ۱۹۲( ۱٥۳انگرت ، تلگرام شماره - ۱۷ 

  ۱۹۳۹دسامبر۱
 ۱۸)، مورخ  ۸۹۱, ۰۰۱ – ۱٥/ پی ۱۹۳( ۱٦٦انگرت ، تلگرام شماره  - ۱۸ 

سیاست « برای شرح مفصلی  از این مسئلھ، نگاه کنید بھ  ، ۱۹۲۹دسامبر 
  اثر کرونین.» رادیکالیسم
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  ۱۹٤۱مارس  ۳)، مورخ   ۸۹۱, ٤۱٥/  ۲٦(  ۳۹دریفوس، گزارش شماره  - ۱۹ 
  ۱۹۲٥اوت   ۲۲)، مورخ   ۸۹۱, ۳٤/  ۲۷(  ۱۰۲ش شماره دریفوس، گزار - ۲۰ 
  ۱۹۲٥اوت  ۲۲)، مورخ   ۸۹۱, ۳٤/  ۲(  ٦۱فولر، گزارش شماره  -۲۱ 
  ۱۹۲٤نوامبر  ۳۰)، مورخ   ۸۹۱, ۱/۳٤(  ۷٦۸موری، گزارش شماره  - ۲۲ 
  ۱۹۲۸آوریل  ۳)، مورخ   ۸۹۱, ۳/۳٤( ٥۷۰ھافمن فیلیپ، گزارش شماره   – ۲۳ 
  ۱۹۲۹فوریھ  ۲۰)، مورخ  ۸۹۱, ٤/۳۰(  ۳۹، گزارش شماره فرین -۲٤ 
  ۱۹۲۹آوریل  ۱۳)، مورخ  ۸۹۱, ٥/۳۰(  ٥٦فرین، گزارش شماره  -۲٥ 
  ۱۹۳۱سپتامبر ۳۰)، مورخ  ۸۹۱, ٦/۳۰(  ۸۷٤ھارت، گزار ش شماره  - ۲٦ 
  ۱۹۳۲فوریھ  ۲٦)، مورخ  ۸۹۱, ۱۱/۳٤(  ۱۰٦۳ھارت، گزارش شماره  - ۲۷ 
  ۱۹۳۲اکتبر  ٤)، مورخ  ۸۹۱, ۱۳/۳٤(  ۱۲٤۱زارش شماره ھارت، گ - ۲۸ 
,  ۱۲/۳٤(  ۱٥۷٦جان دبلیو. گرت، کنسول آمریکا در رم، گزارش شماره  – ۲۹ 

  ۱۹۳۲سپتامبر  ۲۱)، مورخ ۸۹۱
روسی، کاردارایتالیا در واشنگتن، بھ کوردل ھال، وزارت امورخارجھ   - ۳۰ 

   ۱۹۳٤اوت   ۲۰اوت و  ۸) ، مورخ ۸۹۱  , ۳۲/۳٤آمریکا(
مارس  ۷)، مورخ   ۸۹۱, ۸۱/۲۰(  ٥۳ھورنی بروک، گزارش شماره  – ۳۱ 

۱۹۳٤   
 ٥)، مورخ  ۸۹۱, ۱۱/۳۰وزارت  امورخارجھ آمریکا، یادداشت  شماره (  – ۳۲ 

  ۱۹۳٥مارس 
 ٤۱٥/ ۲۷( ۱۰۲،  دریفوس، گزارش شماره »وضعیت جنگی ارتش ایران «  - ۳۳ 

   ۱۹٤۱ژوئیھ  ۲۱مورخ  ) ،  ۸۹۱, 
علایی [علاء]  بھ آلن دبلیو. دالس، رئیس  بخش  امور خاورنزدیک (  – ۳٤ 

  ۱۹۲۳ژانویھ  ۱٥  )،مورخ ۸۹۱/ ۱/۲٤۸
  ۱۹۲٤نوامبر  ۳۰)، مورخ   ۸۹۱, ۲٤۸/ ۹(  ۷۷۳موری، گزارش شماره    - ۳٥ 
  ۱۹۲٤آوریل ۱)، مورخ  ۸۹۱, ٦/۲٤۸(   ٤٤۰کورنفلد، گزارش شماره    - ۳٦ 
   ۱۹۲٤مھ  ۸)، مورخ   ۸۹۱, ۷/۲٤۸(  ٤۸٤فلد، گزارش شماره کورن   - ۳۷ 
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. ۱۹۲٤مھ  ۱٤)، مورخ   ۸۹۱, ۸/۲٤۸(  ٤۹٥کورنفلد، گزارش شماره    - ۳۸ 
« ھای موری در ھمین ارتباط حاوی اطلاعات مفید و جالبی است:  یکی از گزارش 

شش  برای سرویس  دھی بھ ۱۹۲٤کھ در بھار  ستوان برو، یک خلبان فرانسوی 
استخدام  دولت ایران در امد،  و در  ھواپیمای فرانسوی  حریداری شده  از فرانسھ بھ 

« الوزراء [ رضا خان]  خلال  در گیری ھای  اخیر با شیخ  محمره بھ ھمراه  رئیس 
قصد  دسامبر از بھبھان بھ  ۱۷عربستان [خوزستان] بود، در تاریخ » در جبھھ

روز ھیچ  اثری  از او بھ   ۱۹پدید شد و بھ مدت اصفھان  حرکت کرد و کاملاً  نا
اگر  چھ ھنوز جزئیات  دقیقی از ماجرا  در دست نیست، محرز  شده   دست  نیامد. 

ھواپیمایش صحیح و سالم  بھ اصفھان رسیده است.  است  کھ "برو" بعد از  سقوط  
ادثھ  جان بدون ھیچ جراحتی از این ح یک مکانیک  فرانسوی نیز کھ  ھمراھش  بود 

با رئیس  الوزراء در  سالم  بھ در برده است. در مجلس  دیدار  نمایندگان دیپلماتیک 
خوزستان]   ژانویھ کھ بھ مناسبت بازگشت پیروز مندانھ اش از عربستان [  ٥تاریخ  

برگزار شده بود، وزیر مختار  فرانسھ  اولین  خبر  سلامت  ستوان "برو"  را بھ او 
اھراً رئیس الوزرا از جان بدر بردن برو خشنود بود، مجموعھ  اگر چھ ظ داد. 

ھواپیمای فرانسوی تحویل شده بھ  دولت  ایران در تاریخ  حوادثی  کھ برای  ھرشش 
آنھا بھ علتی از علل از کار افتاده اند، و  اتفاق افاتد جالب توجھ  است. کل   ۱۹۲٤

در حریم  ھوایی ایران  روسی  و ھواپیمای  ۲بدین ترتیب  فقط یونکرھای المانی و 
نیست  جولان می دھند، کھ البتھ اصلاً  بھ مذاق فرانسوی ھا خوش  نمی آید.  شکی 

کھ فرانسوی ھا ھواپیماھای معیوب جنگی را بھ ایرانی ھا انداختھ بودن،  زیرا 
موری، گزارش »  کردند  کھ ھر چیزی از سر  ایرانی ھا  م زیاد است. تصور می 

  .۱۹۲٥ژانویھ  ۷) ، مورخ  ۸۹۱  , ۲٤۸/  ۱۰( ۸۳۲شماره 
د. مفتاح ، وزیر مختار  ایران در واشنگتن، بھ استیمسن، وزیر  امور خارجھ   -۱ 

  ۱۹۲۹ژوئیھ  ۱٥) ، مورخ  ۸۹۱, ۲٤۸  /  ۱٤آمریکا ( 
  ۱۹۲۹اوت  ۲٤وزارت جنگ بھ استیمسن، مورخ  – ٤۰ 
  ۱۹۳۰اکتبر  ۲۲ورخ ) م۸۹۱,  ۲۲/۲٤۸ویلارد، گزارش شماره ( – ٤۱ 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ٤۱۸                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

  ۱۹۳۲اکتبر  ۷)، مورخ  ۸۹۱/ ,۳٤(  ۱۲٥۰گزارش قبلی ھارت، شماره  – ٤۲ 
  ۱۹۳۳فوریھ  ۲۳)، مورخ ۷٥/۲۰٬۸۹۱( ۱۳٦۷ھارت، گزارش شماره  – ٤۳ 
  .۱۹۳۳مارس  ۸) ، مورخ ۲٤۸٬۸۹۱/ ۳۸ھارت (  – ٤٤ 
 ھمان – ٤٥ 
 ۳) ، مورخ  ۸۹۱ , ۲٤۸/  ۳٦، لندن ( ٥۹۱ری اترتن، گزارش شماره  – ٤٦ 

 ۲۰) مورخ ۸۹۱, ٤۳/۲٤۸(  ۱٥۳٤ھارت ، گزارش شماره  ؛ ۱۹۳۳ژانویھ 
  ۱۹۳۳سپتامبر 

  ھارت، ھمان. – ٤۷ 
  ۱۹۳٤مھ  ۷)، مورخ ۸۹۱, ۲۰/ ۸۱(  ٥۳ھورنی بروک، گزارش شماره  – ٤۸ 
سپتامبر  ۲۱)، مورخ  ۸۹۱, ۲٤/ ٥٥( ۲۲۰ھورنی بروک، گزارش شماره  – ٤۹ 

۱۹۳٤   
 ۱۲) ، مورخ  ۸۹۱,  ۲٤۸/ ٤۸( ۱۰٥ھورنی بروک، گزارش شماره  – - ٥۰ 

     ۱۹۳٤ژوئن 
ژوئن  ۱۲) ، مورخ  ۷٤۱,  ۹۱/ ۱٥۳( ۱۰٤ھورنی بروک، گزارش شماره  - ٥۱ 

۱۹۳٤  
 ۱۰٤؛ در ھمیلتن، گزارش شماره ۱۹۳٤ژوئن  ٦ھمیلتن بھ ترو، مورخ  – ٥۲ 

   ۱۹۳٤ژوئن  ۱۲مورخ  )،  ۷٤, ۹۱/  ۱٥۳(
سپتامبر  ۱۲)، مورخ  ۸۹۱,  ۷۹٦/  ٤۳بروک، گزارش  شماره (  ھورنی – ٥۳ 

۱۹۳٤   
اکتبر  ۲) ، مورخ  ۸۹۱, ۲٤۸/  ٥۸(  ۲۲۹ھورنی برک، گزارش شماره  – ٥٤ 

۱۹۳٤  
آوریل  ۱٦)، مورخ ۸۹۱, ۲٤۸/  ٦۱(  ٤۱۸ھورنی بروک، گزارش شماره  – ٥٥ 

۱۹۳٥  
 ھمان – ٥٦ 
ھورنی بروک، گزارش شماره ؛ در ۱۹۳٥مارس  ۱۱اطلاعات ، مورخ  – ٥۷ 
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  ۱۹۳٥مارس  ۲۱)، مورخ ۸۹۱  ,  ۲٤۸/  ٦۰(  ۳۹۰
  ۱۹۳۸ژوئیھ  ۲۸)، مورخ  ۸۹۱, ۲٤۸/  ۷۰(  ۱۳٥٦موس، گزارش شماره  – ٥۸ 
  )۷۲/۲٤۸٬۸۹۱موس ( – ٥۹ 
  )۸۹۱, ۲٤۸/ ۷۳انگرت (  – ٦۰ 
 ۲۷(  ۱۰۲در یفوس ، در گزارش  شماره .» وضعیت جنگی ارتش ایران «  - ٦۱ 

 
 
   ۱۸٤۱ژوئیھ  ۲۱مورخ  )، ٤۱٥٬۸۹۱/ 

تبدیل  در آمدھای داخلی  رضا شاه بھ ارز و سپرده گذاری آنھا در بانک ھای   - ٦۲ 
  کتاب  خارجی در 

 (Mohammad Gholi Majd Resitance to the shah)     ۳٥ – ۳٦، صص  ،
  است. بحث  شده 
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 ھمدفصل 

 
 ارتش در دوره رضا شاه 

 
اینگونھ تحلیل می کند: پس »  ارتش در دورۀ رضا شاه « سین کاوشی در مقالھ ای ح

فرماندھی كل قوای  ۱۳۰۳بھمن  ۲۶از كودتا رضاخان وزیر جنگ گردید و از 
ارتش ایران را بھ عھده گرفت. در این دوره زمانی، یك ھیأت نظامی انگلیسی در 

ازی ارتش بود. این ھیأت در تھران بھ سر می برد و بخش مھم مأموریت آن، بازس
این مورد كھ رضاخان مسلط ترین و خوش آتیھ ترین فرد نظامی ایران در آن زمان 
برای ریاست ارتش بود، تردیدی نداشت و دولتی تركیب یافتھ از سید ضیاءالدین و 

 رضاخان مغلوب نشدنی بھ نظر می رسید.
ری نیروھا از ایلات و ملك ارتش ایران تا قبل از دوره رضا شاه مبتنی بر جمع آو 

الطوایف بود كھ بھ شكلی كاملاً سنتی فرماندھی می شد. اولین تلاشھا در جھت ایجاد 
تحول در ارتش در دوره صفویھ صورت گرفت. ازجملھ در عھد شاه عباس اول 

ش) واحدھای تفنگچی و توپچی ایجاد شد و ھیأتھایی از كارشناسان  ۹۶۷ – ۱۰۰۸(
رادران شرلی بھ دربار شاه عباس آمدند. با ھمكاری برادران نظامی بھ سركردگی ب

شرلی در ایران رشتھ ھای سواره نظام و پیاده نظام و توپچیان شكل گرفت و نیز 
كارخانھ ھای تولید اسلحھ در اصفھان بھ وجود آمد. با این حال و با وجود بھ كار 

شینان شاه عباس از رونق گرفتن كارشناسان اروپایی، استفاده از توپخانھ در عھد جان
 )۱افتاد.(

 
 * ارتش در دوره قاجار

تلاش برای تجھیز ارتش ایران در دوره ھای بعد ادامھ یافت، تا اینكھ سلسلھ قاجار در 
قرن سیزدھم ھجری بھ قدرت رسید. ھر چند پادشاھان قاجار بھ امر ایجاد یك نیروی 
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خارجی و شورشھای داخلی نظامی مدرن، كھ می توانست آنھا را در مقابل حملات 
حفظ كند، توجھ اندكی داشتند، اما بھ طور كلی در دوران قاجار كوششھایی برای 
اصلاحات نظامی بر اساس الگوھای غربی صورت گرفت كھ ھر چند تداوم نداشت 
و بھ ھدف نھایی نرسید، اما خود زمینھ ساز و مقدمھ ایجاد ارتش نوین در ایران بود. 

ین زمینھ در دوران فتحعلی شاه توسط عباس میرزا نائب السلطنھ نخستین اقدام در ا
 صورت گرفت.

شاید بتوان گفت تنھا فردی از قاجاریھ كھ بھ اھمیت ارتش نوین واقف بود، ولیعھد 
فتحعلی شاه، عباس میرزا بود. وی با استفاده از قراردادھای استاد كاران فرانسوی و 

د یك نیروی مسلح بھ سبك غربی در آذربایجان انگلیسی را بھ خدمت گرفت تا در ایجا
)دست بھ كار شوند. از جملھ اقدامات دیگر وی اعزام چند محصل بھ خارج جھت ۲(

تحصیل در رشتھ ھای فنی و حرفھ ای و ایجاد روابط حسنھ با غرب بود. اقدامات 
مات عباس میرزا با مرگ وی قبل از جلوس بھ سلطنت ناتمام ماند بعد از او تنھا اقدا

پراكنده ای درجھت آوردن كارشناسان نظامی خارجی و آموزش نیروی نظامی انجام 
 )۳گرفت.(

مھم ترین گام در جھت نوسازی ارتش ایران پس از عباس میرزا، ایجاد مدرسھ 
دارالفنون بھ ابتكار امیر كبیر، اولین صدراعظم ناصرالدین شاه بود كھ در آن بھ 

 –كبیر بھ استخدام كارشناسان و مستشاران اتریشی آموزش نظامی تأكید می شد. امیر
مجارستانی در دارالفنون ھمت گمارد. از اقدامات دیگر وی در جھت اصلاحات 
نظامی پرداخت مقرری ثابت برای افسران و سربازان، ایجاد كارخانھ ھای اسلحھ 

، تنظیم سازی، تھیھ اونیفورم ھای نظامی الھام گرفتھ از سبك اتریشی با پارچھ ایرانی
نظامنامھ ای برای الگوی رفتاری سربازان، رده بندی سلسلھ مراتب بر مبنای سیستم 
ھای نظامی اروپایی، انتشار راھنماھایی برای آموزش ھای نظامی ایجاد پادگان ھا، 
اسلحھ خانھ ھا، پاسگاھھا و سایر امكانات دفاعی مورد نیاز در استان ھا و مناطق 

 )۴سوق الجیشی كشور.(
وجود ھمھ این تلاش ھا كھ البتھ پیگیر و دائمی نبود و توسط افرادی خاص با 
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صورت گرفت و پس از آنھا مساعی لازم جھت بھ ثمر رساندن اقدامات آنان انجام 
نگرفت. ھمچنان رویھ ارتش ایران در سربازگیری بھ طور عمده، استفاده از سھمیھ 

ترین ساختار دستگاه دولت، ارتش ایلات و عشایر بود و در دوره قاجار نیز كھ مھم 
بود ارتشی منسجم و یك پارچھ بھ وجود نیامد. وظایف و مأموریت ھای ارتش در آن 

 دوره بھ این شرح توصیف شده است:
شاه از ارتش برای حفظ سلطھ و امتیازھای ویژه خود، دفاع از ایران در مقابل « 

كلی اعمال قدرت دولت  تھاجم ھای بیگانھ، سركوبی قیام ھای عشایری و بھ طور
 )۵».(استفاده می كرد

شایان ذكر است نفوذ و قدرت مداخلھ گر خارجی یعنی انگلستان و روسیھ در این 
دوره بھ علت ضعف مفرط پادشاھان قاجار، تمام شئونات داخلی كشور را تحت تأثیر 

وانی قرار می داد و منافع این دو قدرت با ایجاد یك ارتش ملی قدرتمند ایرانی ھمخ
نداشت. طوسی می نویسد: بھ عقیده این دو رقیب تمامیت ارضی ایران بھ موازنھ دو 
جانبھ آنھا ( موازنھ ای كھ با رقابت و در عین حال سازش بھ دست می آمد) بستگی 
داشت، نھ بھ نیروی نظامی قدرتمندی كھ خود ایران می بایست دراختیار داشتھ 

 )۶باشد.(
طئھ ھای روسیھ و انگلستان، عوامل داخلی موجود كھ علاوه بر رقابت شدید و تو

تأثیر منفی بر روند برنامھ ھای نوسازی و بھبود ارتش داشتند عبارت بودند از: 
مخالفت برخی از فرماندھان ارتش سنتی، شاھزادگان یا صاحب منصبان، ناكافی 

لتھای بودن امكانات مالی، دلسردی عباس میرزا بر اثر شكست ھا و عدم ھمكاری دو
فرانسھ و انگلستان در روزھای حساس جنگ ایران و روسیھ، دشواری پذیرش و 
جذب فنون نظامی وارداتی از اروپا از سوی جامعھ ایرانی وابستھ بھ آداب و سنن 

 )۷بومی، مانعی برای موفقیت این برنامھ ھا اعلام شد.(
ھ نتیجھ نرسیده و با توجھ بھ موانع و مشكلاتی كھ یاد شد تلاش ھای انجام گرفتھ ب

قشون دائمی ایران پس از انقلاب مشروطیت ھمچنان از دستھ ھای مختلف تشكیل 
شده بود كھ ھر دستھ تحت اراده ی افسران یك دولت اداره می شد و بھ این ترتیب 
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دولت ھای انگلیس، روس، سوئد و خود ایران در آن ھا دخالت داشتند و بھ این نحو 
كی از این دستھ ھا بھ تحریك فرماندھان خود و بنا بر امكان داشت ھر از چندی ی

مصالح دولت متبوع و یا تحت تأثیر عوامل دیگری بر ضد مصالح دولت دیگر، 
اقداماتی بھ عمل آورد. این مسئلھ از مدتھا پیش مورد توجھ انگلیسی ھا واقع شده بود 

) ۸می دیدند. ( و رفع این خطر را فقط با متحدالشكل شدن قشون مختلف ایران مقدور
فكر ایجاد قشون متحدالشكل در ایران بھ این صورت در ذھن انگلیسی ھا شكل گرفت 

 و وقایع بعدی آن را تقویت كرد.
پس از پایان جنگ جھانی اول، ایران كھ ناخواستھ بھ عنوان میدان كارزار ابرقدرتھا 

توان از كمبود  درگیر جنگ شده بود با مسائل عمده ای روبرو بود كھ از آن جملھ می
مواد غذایی، گرانی قیمت ھا، بازگشت قدرت رؤسای قبایل و ملاكین و مضمحل شدن 
اقتدار دولت مركزی و كشمكش ھای روسیھ و انگلیس در ایران نام برد كھ موجب 
نارضایتی مردم و نیز افزایش احساسات ملی گرایانھ در كشور شد. و روحیھ تمرد در 

ایی در نقاط مختلف كشور بھ ظھور پیوست كھ مھم ترین مردم اوج گرفت و مقاومت ھ
 )۹آنھا نھضت میرزا كوچك خان در گیلان و شیخ محمد خیابانی در تبریز بود.(

در جنوب » پلیس جنوب « ھمچنین مقارن این احوال دولت انگلیس نیرویی بھ نام 
ود كھ مانع ایران داشت و قشون دیگری ھم بھ نواحی شمالی و شرقی ایران وارد كرده ب

تجاوزات روس ھا بھ خاك ایران شود. نگاھداری این دستجات مستلزم مخارج گزاف 
بود كھ ھم موجب اعتراض نمایندگان ملت انگلیس در پارلمان شد. بود و ھم ملت و 

اعتراض می كردند و آن » پلیس جنوب« دولت ایران دایماً نسبت بھ غیر قانونی بودن 
ند و حفظ این نیرو را مشكل می كرد. بھ علاوه در ھمین را نیرویی متجاوز می دانست

اوقات افكار بلشویسم ھم در میان افسران روسی قزاقخانھ ی ایران رسوخ كرده بود و 
رفتھ رفتھ وجود لشكر قزاق تحت ھدایت آن افسران، برای مصالح انگلیس بسیار 

یك كاسھ « ر ) این عوامل موجب شدن تا زمامداران انگلیس فك۱۰خطرناك می شد.(
 عملی نمایند. قشون رنگارنگ ایران را كھ از مدتھا پیش در ذھن داشتند» كردن 

 م) مركب از چھار قسمت بود: ۱۹۱۹ش (  ۱۲۹۸قوای نظامی ایران در سال 
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 ) زیر نظر افسران روس و تحت امر وزارت جنگ كشور.۱۱لشكر قزاق( – ۱
و عده بسیار قلیلی افسران ) دولتی زیر نظر افسران ایران ۱۲ژاندارمری( – ۲

 سوئدی.
 بریگاد مركزی شامل دو افسر خارجی و سایر نیروھای ایرانی. – ۳
تفنگچیان جنوب ایران یا پلیس جنوب كھ از طرف دولت ایران بھ رسمیت  – ۴

شناخت نشد و جزو قشون رسمی ایران محسوب نمی شد اما چون ھمھ زد و بندھا 
كردن آن بھ قوای متحدالشكل بود ذكر  برای رسمی شدن این نیرو و ضمیمھ

 )۱۳گردید.(
انگلیس برای رسیدن بھ منافع مورد نظر خود یعنی بھ رسمیت شناختن پلیس جنوب و 
تشكیل قشون متحدالشكل ھمھ تلاش خود را بھ كار بست. مذاكرات انگلیس با ایران 

این سال با  م) بھ جایی نرسید. تا اینكھ در ۱۹۱۹ه. (  ۱۲۹۸در این زمینھ تا سال 
( با پرداخت رشوه بھ كابینھ وثوق الدولھ ) مذاكرات  ۱۹۱۹انعقاد قرارداد معروف 

فیمابین را بھ پایان رسانید و آمال و نیات خویش را، راجع بھ نظام ایران در قالب ماده 
 )۱۴سوم آن قرارداد بھ شرح زیر ساختھ و پرداختھ كرد.(

احب منصبان، ذخایر، مھمات وسیستم ماده سوم: دولت انگلیس بھ خرج ایران ص
جدید را برای تشكیل قوه متحدالشكل كھ دولت ایران آن را برای حفظ نظم در داخلھ و 
سرحدات در نظر دارد، تھیھ خواھد كرد. عده و مقدار ضرورت صاحب منصبان و 
ذخایر و مھمات مزبور بھ توسط كمیسیونی كھ از متخصصین انگلیسی و ایرانی 

شد و احتیاجات دولت را برای تشكیل قوه مزبور تشخیص خواھند داد،  تشكیل خواھد
) بر اساس این ماده دولت انگلستان ھیأتی را بھ شرح زیر بھ ۱۵معین خواھد شد.(

 ایران فرستاد:
ـ كلنل دوم ۵ـ كلنل دوم موئن ۴ـ كلنل لامونت ۳ـ ژنرال دلیستن ۲ـ ژنرال دیكسون ۱

نل دوم استیل. متقابلاً دولت ایران نیز برای ـ كل۷ـ كلنل دوم فورتسكو ۶فریزر 
ـ ۱صاحب منصبان زیر را معرفی نمود:  ۱۹۱۹عضویت كمیسیون نظامی قرارداد 

ـ ۴ـ سردار ھمایون از قشون ۳ـ سردار مدحت از قشون ۲سردار مقتدر از قشون 
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ـ كلنل دوم ۶ـ كلنل دوم عزیز الله خان از ژاندارمری ۵سردار مخصوص از قزاقخانھ 
ـ ماژور علی خان از ژاندارمری این ھیأت چھارده ۷ل الله خان از ژاندارمری فض

نامیده شد و جلسات آن مستمرا از اول دی ماه » كمیسیون مطالعات نظام«نفری 
در ھر ھرفتھ دو نوبت تشكیل می گردید و قرار بود در اواخر اسفند ماه  ۱۲۹۸
یكی از اعضای ایرانی  ۱۲۹۹آماده و مورد عمل واقع شود. روز اول نوروز  ۱۲۹۸

كمیسیون (كلنل فضل الله خان) خودكشی كرد و این فاجعھ غم انگیز چند روزی تسلیم 
برای تصویب ھیأت  ۱۲۹۹فروردین  ۱۵طرح را بھ عقب انداخت سرانجام در 

وزیران تسلیم وزیر جنگ گردید. طرح پیشنھادی كمیسیون مطالعات نظام بسیار 
شده بود در عین حال نقاط ضعفی ھم در آن وجود داشت جامعھ و ھمھ جانبھ تھیھ 

مورد عمل واقع نشد ولی عملا در اواخر سال  ۱۹۱۹گرچھ این طرح با لغو قرارداد 
شمسی كھ قشون متحدالشكل بھ وجود آمد تاثیر این طرح نھ تنھا دنبالھ پیدا كرد  ۱۳۰۰

بود و  ۱۹۱۹د بلكھ طرح قشون متحد الشكل جدید ھمان الگوی طرح نظامی قراردا
چون امكانات موجود اجازه پیاده كردن آن طرح را نمی داد تدریجا بھ مرحلھ اجرا در 
آمد. سردار سپھ رضاخان برای تشكیل قشون متحد الشكل یك شورای قشون تشكیل 
داد كھ چھار نفر از اعضای آن عضو كمیسیون مطالعات نظام قرارداد بودند مانند 

، سرھنگ عزیز الله خان و سرھنگ علی خان و بعدا سردار مقتدر و سردار مدحت
سردار ھمایون نیز كھ عضو دیگری از آن كمیسیون بود وارد كمیسیون سردار سپھ 

 )۱۶شد.(
كلیھ مساعی انگلیس برای كنترل قشون مختلف ایران و متحدالشكل كردن و زیر امر 

ب مجلس بھ خود در آوردن آن با توجھ بھ مخالفت ھای شدید داخلی و عدم تصوی
خبطی بزرگ بوده است  ۱۹۱۹جایی نرسید و انگلیسی ھا دریافتند كھ انعقاد قرارداد 

كھ با مقتضیات سیاست آن زمان جور در نمی آمد، چھ با اعتراضات شدید ایرانی ھا 
مواجھ شد و موجب تنفر عامھ ایرانی نسبت بھ سیاست آنھا شد. از این رو مستشاران 

رج شدند. فقط كلنل اسمایس ماند كھ می باید عامل اجرای نظامی آنھا از توازن خا
را بھ صورت دیگری عملی  ۱۹۱۹نقشھ پر دامنھ و بسیطی باشد تا مفاد قرارداد 
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ه.ش  ۱۲۹۹نماید و آن كودتای معروفی بود كھ ھفت ماه بعد در شب سوم اسفند سال 
 )۱۷م ) در تھران صورت گرفت.( ۱۹۲۱( 
 
 

 نرضاخان و تشكیل ارتش نوی 
 

ھمان طور كھ گفتھ شد، دولت مركزی ایران در سالھای واپسین سلطنت قاجار، 
 نیروھای مختلفی در اختیار داشت كھ شامل نیروھای مسلح زیر می شد:

ش بھ امر ناصرالدین شاه بھ وجود آمد و زیر نظر  ۱۲۵۸قزاقھا، كھ در سال  – ۱
 روس ھا بود.

ش  ۱۲۹۰افسران سوئدی كھ در سال سرباز، زیر فرمان  ۸۴۰۰ژاندارمری با  – ۲
 ایجاد شد.

ش تأسیس شد و دارای دو افسر خارجی (  ۱۲۹۵تیپ مركزی كھ در سال  – ۳
 سرباز بود. ۲۱۴۲افسر ایرانی و  ۱۲۶سوئدی، لھستانی ) 

ش بھ وجود آمد و زیر نظر انگلیس ھا  ۱۲۹۵پلیس جنوب كھ در سال  – ۴
 )۱۸بود.(

و یكپارچھ كردن این  ۱۹۱۹در عملی كردن قرارداد انگلیسی ھا پس از آنكھ توفیقی 
نیروھا و تحت امر خود در آوردن آن بھ دست نیاوردند و با اعتراضات گسترده مردم 
و مجلس ایران مواجھ شدند، تصمیم بھ اجرای نقشھ ای گرفتند تا كلیھ مفاد قرارداد 

ك حكومت را بھ صورت دیگری عملی نمایند. نقشھ آنھا روی كار آوردن ی ۱۹۱۹
 مركزی قدرتمند و البتھ دست نشانده در ایران بود.

انگلیسی ھا كھ تبدیل ایران بھ یك كشور تحت الحمایھ را غیر ممكن دیدند لذا بھ تشكیل 
یك دولت مركزی قوی متمایل شدند تا بتواند با تھدیدات داخلی ( گیلان، تبریز و سایر 

دمختاری مقابلھ كند. لذا فرمانده نقاط ) و نیز گروھھای چپ یا حركتھای طالب خو
نیروھای انگلیسی در ایران، ژنرال آیرون ساید، ابتدا بھ رضاخان كمك كرد، تا 
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قدرت را در تیپ قزاق بھ دست آورد و سپس او را بھ انجام كودتا تشویق كرد. ( نقشھ 
كودتا با ھمكاری سید ضیاء و رضاخان و با حمایت آیرون ساید عملی شد ). با ورود 

رضاخان وزیر جنگ و سید ضیاء  ۱۳۹۹نیروھای قزاق بھ تھران در سوم اسفند 
نخست وزیر دولت جدید شد. كنترل بر تیپ قزاق، از پایھ ھای قدرت حكومت جدید و 

) پس از بھ قدرت رسیدن رضاخان، تشكیلات ۱۹بخصوص شخص رضاخان بود.(
تجدید سازمان یافت و  نظامی ایران بر اساس نقشھ ھای از پیش طراحی شده انگلستان

 )۲۰اصلاحاتی بھ عمل آمد.(
فرماندھی كل قوای  ۱۳۰۳بھمن  ۲۶پس از كودتا رضاخان وزیر جنگ گردید و از 

ارتش ایران را بھ عھده گرفت. در این دوره زمانی، یك ھیأت نظامی انگلیسی در 
ر تھران بھ سر می برد و بخش مھم مأموریت آن، بازسازی ارتش بود. این ھیأت د

این مورد كھ رضاخان مسلط ترین و خوش آتیھ ترین فرد نظامی ایران در آن زمان 
)ش بود، تردیدی نداشت و دولتی تركیب یافتھ از سید ۲۱برای ریاست ارت(

 ضیاءالدین و رضاخان مغلوب نشدنی بھ نظر می رسید.
مر بیشتر نظامیانی كھ در كودتا، رضاخان میرپنج را یاری كردند و سپس مجری اوا

او در دوران وزارت جنگ، نخست وزیری و پادشاھی بودند، در شمار نخبگان 
كشور در آمدند، گروھی از اھرمھای سلطنت استبدادی وی گردیدند و عده ای نیز در 

 ).۲۲ھموار ساختن رژیم خودكامھ پسرش، محمدرضا، نقش اساسی داشتند(
شیخ محمد خیابانی در  رضاخان پس از كودتا بھ كار میرزا كوچك خان در گیلان و

تبریز خاتمھ داد، شورشھای قبایل را در اقصی نقاط كشور سركوب كرد، مخالفت 
نیروھای چپ را فرو نشاند و قدرتش را كاملاً تثبیت كرد. سپس دست بھ اقداماتی زد 
كھ سرانجام بھ اعلام تأسیس سلسلھ جدید پھلوی توسط مجلس مؤسسان در آذر ماه 

 د.ش منتھی ش ۱۳۰۴سال 
بھ اھدافش در ایران برسد، با بھ قدرت  ۱۹۱۹انگلیس كھ نتوانست با اجرای قرارداد 

رساندن رضاخان و تشكیل ارتشی منظم بھ دست او بھ ھدفش رسید. ارتشی كھ 
ابزاری در دست استعمار بود.رضاشاه از نظر سیاست خارجی مسئلھ ای نداشت. 
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آوردند و از او پشتیبانی كردند.  انگلیس كھ قوی ترین نیروی منطقھ بودند، او را
) كھ در ضعف كامل بود، از صعود رضا شاه حمایت كرد و ۲۳دولت شوروی،(

بعدھا نیز مشكلی برای او ایجاد ننمود. بنابراین در زمینھ امنیت ملی، رضا خان 
مسئلھ خارجی نداشت. در زمینھ داخلی رضا شاه مسائل خود را با ھمان ابزاری كھ 

 ).۲۴رد؛ یعنی ارتش(می شناخت حل ك
رضا شاه علاوه بر وزیر جنگ فرماندھی دیویزیون قزاق را عھده دار بود و در 
صدد تشكیل قشون بود كھ تمام نیروھای مختلف و رنگارنگ را ضمیمھ كار خود 
نماید. نیرومندی قشون از دیدگاه قوام السلطنھ نخست وزیر وقت صرفا برای حفظ 

ردار سپھ قدرتمندی خود را برای برنامھ ھای آتی تمامیت ارضی ایران بود ولی س
خود لازم و ضروری می دانست و بالاخره قوام السلطنھ را راضی كرد كھ ژاندارم 
و قزاق درھم ادغام شوند و قشون متحد الشكل بھ وجود آید . قوام السلطنھ با متحد 

فسران الشكل شدن قشون موافقت كرد ولی از واگذاری شھربانی كھ تحت سیطره ا
سوئدی بود خودداری نمود و بالاخره پس از كشمكشھای زیاد و سخنرانیھای متعدد 
سردار سپھ در ژاندارمری و دادن وعده و عید موافقت افسران ژاندارمری را جلب 

فرمان تشكیل قشون  ۱۳۰۰جدی (دی ماه)  ۱۴نمود و با خود ھمراه ساخت و روز 
یك اركان حرب و یك شورای قشونی در متحد الشكل صادر شد بھ موجب این فرمان 

اركان حرب كل قشون كھ خود از پنج دایره تركیب می شد بھ وجود آمد. در ھمین 
فرمان پنج لشكر پی ریزی شد كھ مجموع نفرات آن اعم از افسر و درجھ دار و تابین 

 )۲۵سی ھزار نفر بود.(
شاه قرار  اصلاحات در نیروی مسلح و تقویت ارتش در رأس برنامھ ھای رضا

داشت و ھزینھ ھای نظامی بزرگ ترین رقم بودجھ را تشكیل می داد. در ارتش ایران 
سمت ھای آزاد برای بیگانگان فقط شامل كارشناسی فنی برای قورخانھ سلطنتی و 
مربی گری سواركاری بود، ھزینھ ھای نظامی بھ طرز چشمگیری افزایش یافت و 

ودجھ دولت مركزی را تشكیل می داد. درصد از كل ب ۴۷، حدود ۱۳۰۱در سال 
دیویزیون قزاق ایرانی، واحد تفنگداران جنوب ایران، ژاندارمری و سایر واحدھای 
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ش رضا شاه  ۱۳۰۳نظامی در نیروی مسلح واحد متحد شدند. بھ طوری كھ در 
 نفری را بر عھده داشت. ۰۰۰/۸۰فرماندھی یك ارتش 

 
 اعزام محصلین بھ اروپا 

 
) در صدد بود عده ای مستشار ۱۳۰۱در دوره دوم رئیس الوزاریی(قوام السلطنھ 

نظامی از فرانسھ برای تعلیم نفرات قشون ایران استخدام كند ولی سردار سپھ وزیر 
جنگ معتقد بود كھ اگر عده ای دانشجوی نظامی برای تحصیل بھ اروپا اعزام شوند 

تز وزیر جنگ موافقت نمود.  مفیدتر خواھد بود. بھ ھر نحوی كھ بود قوام السلطنھ با
لایحھ اعزام شصت نفر محصل نظامی بھ اروپا بھ مجلس شورای ملی تقدیم و پس از 

فرانك  ۶۷۱۶۰۰چندین جلسھ بحث و مذاكره سرانجام بھ تصویب رسید و مبلغ 
مخارج تحصیلی یكسالھ دانشجویان مزبور از محل اعتبارات وزارت جنگ تامین 

ن صاحب منصبان قشون سابقھ اعزام انجام گرفت و در شد. در مرحلھ نخست در میا
بھ مدارس  ۱۳۰۲خرداد  ۱۳نفر از سرتیپ تا نایب سوم انتخاب و در  ۴۷نتیجھ 

نظامی فرانسھ اعزام گردیدند. اعزام محصل نظامی بھ اروپا ھمچنان ادامھ یافت و 
اول  ھر سال چندین نفر برای تكمیل معلومات نظامی راھی سفر می شدند. در سال

مجموعا پنجاه دانشجوی نظامی در اروپا بھ خرج قشون مشغول تحصیل شدند و در 
نفر  ۲۵سال بعد تعداد صاحب منصبانی كھ برای تكمیل و تمرین بھ اروپا سفر كردند 

نفر بودند و این روند  ۵۵نفر رسید و در سال پنجم  ۴۷و سال سوم این عده بھ 
افت. عده ای از افراد كھ با ھزینھ شخصی بھ ھمچنان تا تاسیس دانشگاه جنگ ادامھ ی

اروپا عزیمت نموده و در مدارس نظامی بھ تحصیل اشتغال داشتند پس از اتمام 
تحصیلات و ورود بھ ایران با درجھ افسری استخدام و مطابق رشتھ تخصصی خود 
در واحدھای نظامی وارد كار شدند مانند احمد وثوق فارغ التحصیل مدرسھ سن سیر 

نسھ، حسین قلی اسفندیاری، حسن علی اسفندیاری ، غلام حسین نقدی، ابراھیم فرا
 )۲۶ارفع و محمود امین.(
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ش با تأیید مجلس گروھی از افسران ایرانی برای گذراندن دوره ھای  ۱۳۰۵در سال 
آموزشی بھ مدارس نظامی اروپای غربی و بھ ویژه فرانسھ فرستاده شدند. در سال 

ھزار نفر  ۲۰ھزار نفر برآورد می شد كھ حدود  ۱۰۰از  ارتش ایران بیش ۱۳۰۹
 )۲۷ژاندارم و بقیھ افراد نیروھای عادی بودند.(

رضا شاه بھ ارتش مدرن بھ عنوان پایھ اصلی نظام جدید خود تكیھ كرد. ھنگامی كھ 
ش بیش از پنج برابر شد و قانون  ۱۳۲۰تا  ۱۳۰۴بودجھ دفاعی سالانھ از سال 

افزایش امكان دسترسی بھ جمعیت شد، شمار افراد  ) موجب۲۸سربازگیری(
ھزار نفر رسید. این ارتش با یك نیروی ھوایی كوچك، یك  ۱۲۷نیروھای مسلح بھ 

تانك و چند كشتی جنگی در خلیج فارس تكمیل شد. وی بھ  ۱۰۰ھنگ مكانیزه شامل 
طور منظم و حساب شده ای سران نظامی را با رژیم خود متصل كرد و سطح 

 )۲۹افسران حرفھ ای را بھ سطحی بالاتر از سایر كاركنان دولتی رساند.( زندگی
 محمدرضا شاه، در كتاب پاسخ بھ تاریخ در مورد اقدامات پدرش چنین می گوید:

ای كاش ھزار « بعد از حملھ بھ تھران و كودتا، پدرم با لحنی شكوه آمیز می گفت « 
آن بھ محض این كھ فرصتی و در پی ». قبضھ تفنگ یك دست در اختیارم بود 

بھدست آورد، در صدد تشكیل یك قدرت نظامی مناسب بر آمد و در آغاز كار ارتشی 
مشتمل بر: یك لشكر پیاده، یك تیپ مستقل، و واحدھای ویژه برای تأمین ارتباطات بھ 
ً در نقاط حساس و استراتژیك جاده ھای كشور، پاسگاھھای  وجود آورد. او ضمنا

د؛ و بعد از مدتی نیز نیروی ھوایی و دریایی ایران را بنیان نھاد. كوچكی بر پا كر
استخوان بندی اولیھ فرماندھان ارتش جدید ایران را افسران فرانسوی تشكیل می دادند 
و افسران ایرانی ھم كھ می بایست در آینده بھ فرماندھی ارتش گماشتھ شوند، برای 

» « سن سیز « ظامی آن كشور مثل تحصیل بھ فرانسھ اعزام شدند تا در مدارس ن
 )۳۰فنون نظامی را بیاموزند.(» سن مگزان « یا » سومور 
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 *تاسیس نیروی ھوایی

 
) در شعبھ تنسیقات از ۱۳۰۰ھمان ھنگام كھ ارتش نوین ایران در حال تشكیل بود ( 

در  پیش بینی گردید و نخستین بار» دفتر ھواپیمایی « دایره عملیات، دفتری ھم بھ نام 
ارتش ایران نام ھواپیمایی جزو سازمان در آمد و در حقیقت ھستھ مركزی نیروی 

دولت ایران نخستین ھواپیما را از شركت  ۱۳۰۱ھوایی ایران گردید. در سال 
یونكرس آلمان خرید و در سال بعد دو ھواپیمای دیگر بھ نام ھای گیلان و مازندران 

ھواپیما از شوروی خریداری كرد. بدین از ھمان شركت خرید و چند ماه بعد چھار 
ش، نیروی ھوایی ایران مركب از ھفت ھواپیما  ۱۳۰۲ترتیب در آخر سال 

 )۳۱بود.(
ش بود كھ نخستین خلبان ایران، سرھنگ احمدخان  ۱۳۰۴در پنجم اسفند ماه 

كھ از فرانسھ خریداری شده بود از فرودگاه  ۱۹ –نخجوانی، با یك ھواپیمای برگھ 
كوپلی پروازكرد و پس از نشستن در چند شھر، بالاخره در فرودگاه قلعھ نظامی ویلا

مرغی تھران با حضور رضا شاه و مقامات دولتی و ارتشی بھ زمین نشست. در 
ھمین روز سازمان ھواپیمایی ایران  رسمی شد و سرھنگ احمدخان نخجوان بھ 

توسعھ پیدا كرد و سازمان ھواپیمایی  ۱۳۰۶) در سال ۳۲ریاست آن انتخاب گردید.(
تعدادی از داشنجویان نظامی كھ در فرانسھ و شوروی فن خلبانی و مكانیكی را 
آموختھ بودند بھ ایران بازگشتند و دولت نیز سیزده فروند ھواپیمای جدید خریداری 

فروند رسید از این تاریخ اداره ھواپیمایی  ۳۳نمود بھ طوری كھ جمھ ھواپیما ھا بھ 
در ایران مدرسھ خلبانی  ۱۳۱۱نگی شركت می نمود. در سال قشون در عملیات ج

تاسیس گردید و بیست دانشجو پذیرفتھ شدند و مدت آموزش آن دو سال بود . اولین 
دوره مدرسھ خلبانی توانست چھارده خلبان تحویل نیروی ھوایی بدھد و بھ ھمین 

روی ھوایی ملحق ترتیب ھمھ سالھ عده ای دانشجو آموزش خلبانی را فرا گرفتھ بھ نی
مدرسھ دیده بانی ھوایی كھ دوره آن یكسالھ بود تشكیل  ۱۳۱۲می شدند. در سال 
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گردید . آموزشگاه فنی و كارخانھ ھای ھواپیما سازی نیز در این سال در نیوری 
ھوایی تاسیس یافت. با توجھ بھ توسعھ روز افزون نیروی ھوایی وزارت جنگ چھار 

رد و سپس چھار معلم دیگر خلبان از بلژیك بھ استخدام معلم خلبان سوئدی استخدام ك
در آورد و ھمچنین سرھنگ ھوایی سوئدی موسوم بھ نوروكیست را استخدام كرد و 
در راس ستاد نیروی ھوایی قرار داد و از متخصصین انگلیسی نیز یك نفر بھ عنوان 

 )۳۳كارشناس فنی استخدام شد.(
 

 * تاسیس نیروی دریایی
 

ی دریایی ایران بھ عكس نیروی ھوایی كھ سابقھ ای در ارتش ایران پیشینھ نیرو
نداشت بھ سالیان دور باز می گردد. اما ایجاد نیروی دریایی جدید در ایران بدین 
شرح بود.پس از تشكیل ارتش نوین، كشتی كوچك مظفری ( تنھا كشتی ای كھ در 

ش آن را  ۱۳۰۲ل اختیار دولت بود ) بھ تصرف ارتش در آمد و رضا خان در سا
 ۱۳۰۳پایھ نیروی دریایی ایران قرار داد. نیروی دریایی ایران از اول اسفند ماه سال 

با یك فروند كشتی و چند تن افسران جزء و عده ای صلاح تشكیل شد. در ھمین سال 
ارتش ایران برای سركوبی تركمن ھای مسلح دشت گرگان، تعدادی از قوای رشت 

بھ نام سفید رود بھ فرماندھی فیودور نیكلاویچ فون كروزه بھ را با یك كشتی ایرانی 
سواحل گرگان فرستاد تا قوای زمینی را از راه دریا پشتیبانی كند. موفقیت عملیات 
این كشتی باعث شد تا فكر تأسیس نیروی دریایی در شمال و جنوب در فكر رضا شاه 

 ).۳۴تقویت شود(
یخ خزعل شده و عازم خوزستان گردید، پس از آن كھ رضاخان مصمم بھ سركوبی ش

شخصی بھ نام حسین موقر یك ناوچھ كوچك بھ نام خوزستان را كھ متعلق بھ وی بود 
بھ دولت ایران بخشید. از این ناوچھ كھ دومین عنصر متشكل نیروی دریایی ایران 
گردید، در عملیات دستگیری شیخ خزعل، برای حمل افراد نظامی در میان اھواز و 

ھر روی رود كارون بھ كار گرفتھ شد. پس از دستگیری شیخ خزعل ھم سھ خرمش
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كشتی دریاپیما و شطی او ھم بھ تصوف قوای دولتی درآمد و رضا شاه آنھا را نیز 
 )۳۵جزو نیروی دریایی كرد.(

ش، سازمان اساسی نیروی دریایی ایران طرح ریزی  ۱۳۱۱سرانجام در سال 
بھ نام قوای بحریھ در سازمان اركان حرب كل گردید تا آن سال اسم بی مسمایی 

قشون وجود داشت كھ جزء ركن دوم اركان حرب بود و عملا زیر نظر سرتیپ 
عبدالرضا خان افخمی رئیس ركن دوم اداره می شد. و با بازگشت نخستین دستھ 
افسران دریایی ایران از اروپا و رسیدن ناوھایی كھ از ایتالیا خریداری شده بود، 

 )۳۶دریایی بھ فرماندھی سرھنگ غلامعلی بایندر در خلیج فارس تشكیل شد.( نیروی
 

 * ارتش صد ھزار نفری
 

رضا شاه بھ اصرار و پافشاری ذكاء الملك فروغی كھ سالیانی چند  ۱۳۱۳در سال 
در تركیھ مقام سفارت داشت بھ دعوت مصطفی كمال آتا ترك بھ آن كشور عزیمت 

ن تمدن غربی را در آن كشور مشاھده كند. در این سفر نمود تا از نزدیك پیاده كرد
عده ای از نظامیان ھمراه شاه بودند. رضا شاه در انتخاب ھمراھان نظامی خود دقت 
زیادی بھ كار برد تا بھ آتا ترك تفھیم كند كھ افسران تحصیلكرده و دانشمند در ارتش 

تركیھ ضمن بازدید از ایران بسیارند. ھیأت مزبور موظف بودند در مدت اقامت در 
واحدھای نظامی و مذاكره با فرماندھان ترك سازمان نظامی تركیھ را مورد توجھ 
قرار داده و گزارشی در این زمینھ برای رضاشاه و اركان حرب كل قشون تھیھ 
نمایند. ابتدا قرار بود رضا شاه فقط دو ھفتھ در تركیھ اقامت نماید ولی بعدا این مدت 

روز افزایش یافت و ھمراھان نظامی شاه توانستند اطلاعات زیادی از بھ بیست و پنج 
ارتش تركیھ تحصیل نمایند. از این رو پس از بازگشت شاه از تركیھ تغییراتی در 
شوون قشون داده شد و نسبت بھ تجھیز سربازخانھ ھا و سازمان جدید علمی تلاش بھ 

 ۱۳۱۴فت. و از اول فروردین عمل آمد و قشون ایران بھ یكصد ھزار نفر افزایش یا
) ارتشبد حسین فردوست در خاطراتش در این باره ۳۷سازمان جدید ارتش پیاده شد.(
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رضا خان بھ حزب و تحزب اعتقادی نداشت و بنا بھ تربیت قزاقی خود « می گوید:
تنھا بھ ارتش متكی بود و از ارتش آنچھ برایش مھم بود پادگان تھران بود و تازه 

را بھ دو لشكر كاملا ھم قوه تقسیم كرده بود: لشكر یك بھ فرماندھی كریم  ھمین پادگان
آقاخان بوذجمھری و لشكر دو بھ فرماندھی علی آقاخان نقدی. بھ این ترتیب یك 
فرمانده بیسواد(بوذجمھری) در مقابل یك فرمانده با سواد (نقدی) قرار داشت. 

بھ طوری كھ عملا دشمن و  رضاخان ھمیشھ بین این دو لشكر اختلاف می انداخت
رقیب یكدیگر بودند. در نزد افسران لشكر یك لشكر دو را بی عرضھ می خواند و بر 
عكس. او آتش این اختلاف را تا رفتنش روشن نگھ داشت. اگر در این مدت طولانی 
این دو لشكر بھ جان ھم نیفتادند فقط بھ خاطر وجود رضاخان بود و بس! ضمنا ھر 

ان قدرتمند كرد كھ اگر تمام لشكرھای ایران ھم جمع می شدند قدرت دو لشكر را چن
مقابلھ با آنھا را نداشتند. در زمان رضا خان ارتش ایران از یكصد ھزار نفر تجاوز 

ھزار نفر نیرو داشتند و سایر  ۵۰نمی كرد كھ دو لشكر تھران بھ تنھایی حدود 
ت مدرن از خارج می ھزار نفر! رضا خان ھر چھ تجھیزا ۵۰لشكرھا روی ھم 

خرید بھ این دو لشكر می داد. برای توپ و تانك گران قیمت اھمیتی نداشت و اگر 
داشت برای مركز بود و نمایش رژه. از این دو لشكر ھیچ گاه بھ واحدھای خارج از 
مركز كمكی نمی داد زیرا باید با تمام نیرو در پایتخت می ماندند و قدرت او را حفظ 

 )۳۸»(مقام او تضمین شده بھ نظر می رسید. ۲۰ن ترتیب تا شھریور می كردند. بدی
با آغاز جنگ جھانی دوم، رضا شاه و برنامھ توسعھ او بھ یك پایان ناگھانی رسید. 
نیروھای انگلستان و روسیھ كھ از نفوذ آلمان ھا در ایران و تمایل رضا شاه بھ آلمان 

ش نیروھای خود را وارد خاك  ۱۳۲۰سخت بیمناك بودند در تاریخ سوم شھریور 
) با وجود تمام اقدامات انجام گرفتھ و صرف ھزینھ ھای فراوان ۳۹ایران كردند.(

برای تقویت ارتش نوین، ارتش بیش از چند روز نتوانست در مقابل متفقین دوام 
بیاورد. رضا شاه كھ ھمھ درھا را بر روی خود بستھ می دید، ناگزیر بھ استعفا شد و 

شھریور تاج و تخت سلطنت را رھا كرده و راه تبعید در پیش  ۲۵ر سرانجام د
گرفت. پس از آن، برای رسیدگی بھ علل فروپاشی ارتش و حیف و میل صدھا 
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میلیون تومان جنگ افزار و وسایل، یك كمیسیون ساده ھم تشكیل نشد. فرماندھانی كھ 
نشدند، بلكھ شماری  واحدھای خود را رھا كرده و گریختھ بودند، نھ تنھا بازخواست

از آنھا مانند دیگر نخبگان سیاسی دوران رژیم رضاشاھی، در ارتش و یا دیگر 
 )۴۰سازمانھای كشور مشاغل كلیدی را قبضھ كردند.(
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 ارتش در دوره رضا شاه  پی نوشت ھا :

 
:مركز اسناد انقلاب اسلامی، ـ سعیده لطیفیان، ارتش و انقلاب اسلامی، تھران۱ 

  .٤٥ – ٤٦  صص  ۱۳۸۰
ـ در دوره قاجار تبریز مركز ایالت آذربایجان دارالسلطنھ بود و نائب السلطنھ ھای ۲ 

جھت موقعیت استراتژیك و اھمیت ایالت آذربایجان، در این شھر ساكن  قاجار بھ 
  بودند.

گواھی،تھران: دفتر نشر ـ نیكی.آر.كدی، ریشھ ھای انقلاب ایران، عبدالرحیم ۳ 
  .٦٤ – ٦٥.ص ۱۳٥۷اسلامی،  فرھنگ 

  ٥۰ـ ، لطفیان، پیشین ص ٤ 
ـ مارك ج، گازیورسكی، سیاست خارجی آمریكا و شاه، فریدون فاطمی، تھران:نشر ٥ 

  .٦۰، ص ۱۳۷۱  مركز، 
  .٥۳ـ لطفیان، پیشین ص ٦ 
  .٥٥ـ ھمان ص ۷ 
، ص ۱۳۸۲، تھران:انتشارات آشیان، ـ غلامرضا، علی بابایی، تاریخ ارتش ایران۸ 

۲۲۷.  
  .۱٤٥ـ نیكی آر كدی، پیشین ص ۹ 
  .۱٤٥ـ ھمان ص ۱۰ 
ـ تیپ قزاق، نخستین واحد نظامی با انضباط و تعریف شده ایران است كھ در ۱۱ 

  ش). ۱۳٥۸ – ٥۹ناصرالدین شاه و توسط روس ھا در ایران تشكیل شد ( زمان 
ھ كمك مستشاران سوئدی تشكیل شد و وظیفھ آن ش ب ۱۲۹۰ـ ژاندارمری در سال ۱۲ 

  امنیت جاده ھا بود. حفظ 
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  .۲۳۲ـ علی بابایی، پیشین ص ۱۳ 
  .۲۳۰ـ ، علی بابایی، پیشین ص ۱٤ 
  .۲۳۳ـ ھمان ص ۱٥ 
ـ ۷۷، ص۱۳۷۷ـ ـ باقر عاقلی، رضا شاه و قشون متحدالشكل، تھران: نشر نامك، ۱٦ 

۷٥.  
  .۲٤٤ – ۲٤٥ـ ھمان ص ۱۷ 
  .۷۰طفیان، پیشین، ص ـ ل۱۸ 
  .۱٥۷ـ نیكی آر كدی، پیشین، ص ۱۹ 
  .۸۱ـ لطفیان، پیشین ص ۲۰ 
  .۷۲ـ ھمان، ص ۲۱ 
ـ غلامرضا نجاتی، تاریخ سیاسی بیست و پنج سالھ ایران، ج اول، تھران:موسسھ ۲۲ 

  .٤۲، ص ۱۳۷۹فرھنگی رسا،  خدمات 
م و مسائل  ۱۹۱۷تبر ـ دولت شوروی در این زمان درگیر پیامدھای انقلاب اك۲۳ 

با سرنگونی تزارھا در روسیھ، بلشویكھا در آن زمان علاقھ ای بھ  داخلی بود و 
  كشورھا نداشتند. دخالت در امور داخلی 

ـ حسین فردوست، ظھور و سقوط سلطنت پھلوی، ج اول، تھران: انتشارات ۲٤ 
  .٥، ص ۱۳۷۹  اطلاعات، 

  ۱۰۸ـ ـ عاقلی، پیشین، ص۲٥ 
  .۱٦٥لی، پیشین، صـ ـ عاق۲٦ 
  .۸۱ـ لطفیان پیشین ص ۲۷ 
  ش وضع گردید. ۱۳۰٥ـ قانون نظام وظیفھ عمومی در سال ۲۸ 
ـ یرواند آبراھامیان، ایران بین دو انقلاب، احمد گل محمدی و محمدابراھیم فتاحی، ۲۹ 

  .۱٦۹ – ۱۷۰، ص ۱۳۸۰نشر نی،  تھران: 
ترابیان،تھران: نشر سیمرغ، ـ محمدرضا پھلوی، پاسخ بھ تاریخ، حسین ابو۳۰ 

  .۷٤  ، ص ۱۳۷٥
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  .۲۷۰ – ۲۷۱ـ علی بابایی، پیشین، ص ۳۱ 
  .۲۷۲ـ ھمان، ص ۳۲ 
  .۲۰٦ـ عاقلی، پیشین، ص۳۳ 
  .۲۹۲ـ ، علی بابایی پیشین، ص ۳٤ 
  .۲۹۲ـ ھمان، ص ۳٥ 
  .۲۹۳ـ ھمان، ص ۳٦ 
  .۳۳۲ـ ۳۳۳ـ عاقلی، پیشین، ص۳۷ 
  .۷٦ـ ۷۷ـ فردوست ، پیشین، ص۳۸ 
  .۲۰۱ـ كدی، پیشین، ص ۳۹ 
  .٤۳ـ نجاتی، پیشین، ص ٤۰ 
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 یازدھم فصل  

 
 کرد میلسپو: ارتش رضاخان ملت را چپاول می 

 
در گزارش خود « ھای ایران در زمان رضا خان  بود ، در  میلسپو  مدیر کل مالیھ

ذی درباره فساد در ارتش ملی رضاخان از فساد گسترده، اختلاس و اخا
رضاخان در واقع » ارتش ملی«نویسد  دھد و می افسران قشون خبر می

سربازان عادت « و»کرد. گری بود کھ ملت را چپاول می ارتش اشغالھمچون 
کھ حتی بھ فکر پرداخت بھای اجناس باشند بھ مال و اموال مردم  اند بدون این کرده
کفایتی افسران  ونی و بیرفتار غیرقان« و در این گزارش ابھ » اندازی کنند.  دست

ارشد قشون شرایطی بحرانی بھ وجود آورده است کھ بھ تازگی آثار و نتایج آن معلوم 
شده است  نارضایتی مردم از غارت اموالشان بھ دستور بعضی از فرماندھان قشون 

فساد و غارت در «اشاره شده است .  من  قبل بطور مفصل » در ایالات مختلف
مصدق ، نھضت ملی و رویدادھای «  ۲۰و  ۱۹در جلدھای  » دوران پھلوی اول

 بطور کامل آوردم کھ در اینجا چکیده  آنرا می خوانید:  »  تاریخ معاصر ایران
 

 ۱۹۲۵خودسری فرماندھان قشون در جنوب ایران، با فرا رسیدن تابستان سال 
بھ ، ۱۹۲۵ژوییھ  ۲۵وضعیت بدتری پیدا کرد. دوازده نفر از عشایر منطقھ در 

یاری آمریکا در بوشھر پناه بردند. این افراد از دست نیروھای قشون  کنسول
اند کھ تمام مردان داخل و خارج شھر را دستگیر و آنھا را وادار بھ حمل  گریختھ

شان را نزدیک  نشینان برای ییلاق چادرھای کردند. این کوچ ملزومات نظامی می
ھای قشقایی ھستند و با  ین عشایر، ترکبودند. ا  یاری [آمریکا] برپا کرده کنسول

کنند... آنھا نیمھ شب و با رفع شدن  پرورش چند بز و بافتن قالی، امرار معاش می
 یاری را ترک کردند. خطر دستگیری و کار برای قشون کنسول
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ً چند  دھد و می فولر اطلاعات بیشتری درباره اوضاع بوشھر می نویسد: احتراما
دھد قشون ایران آن موھبت محضی نیست  رساند کھ نشان می رویداد را بھ اطلاع می

آوری  تر و جمع شود. البتھ قشون حمل و نقل را امن اش تبلیغ می کھ در تھران درباره
بیشتر عواید را ممکن ساختھ است، اما اقدامات خودسرانھ سربازان و افسران آن 

وشھر نمونھ خوبی تر شده است. ب ای در ایالات دوردست موجب نارضایتی گسترده
 برای درک عملکرد قشون در این ایالات دورافتاده است.

 شود اش تبلیغ می فولر: قشون ایران آن موھبت محضی نیست کھ در تھران درباره
 آوری بیشتر عواید را ممکن ساختھ است تر و جمع البتھ قشون حمل و نقل را امن

ای در ایالات  ارضایتی گستردهاما اقدامات خودسرانھ سربازان و افسران آن موجب ن
 تر شده است دوردست

اند،  مشکل اصلی اینجاست کھ این نیروھا حقوقشان را شش ماه است کھ نگرفتھ
ھرچند حقوق برخی واحدھا فقط چھار ماه بھ تعویق افتاده است. افراد قشون ھمیشھ 

کنند. مثلاً  مفلس یا بدھکارند، لذا از قدرت بلامنازعشان برای کسب درآمد استفاده می
قشون خانھ خالی یکی از تجار ثروتمند شھر را برای سکونت موقت افسران خود 

اند و امیدی ھم نیست کھ  ای نداده گونھ کرایھ مصادره کرده و تاکنون بھ این تاجر ھیچ
جایی  دارند، و جابھ بدھند. آنھا ھر کالایی کھ در بازار چشمشان را بگیرد برمی

قدر بدون کرایھ  شان. رانندگان تاکسی آن ود برای نپرداختن بدھیش نیروھا ھم بھانھ می
کھ پیش از این پیدا کردن تاکسی بسیار ساده  اند کھ با این افراد قشون را جابجا کرده

اند و کسی ھم بھ سمت چنین شغلی  بود، اکنون ھمھ آنھا از سطح شھر ناپدید شده
 رود. نمی

دم را بھ خشم مبدل ساخت. شماری از اخیراً ھم فرمانی صادر شد کھ تنفر مر
ھواپیماھای وارداتی فرانسوی قادر بھ پرواز  نبودند، لذا آنھا را بھ حمالان و قاطران 

بستھ کھ توانایی  اطمینان واگذار کردند تا آنھا را بھ شیراز برسانند. قاطرھای زبان قابل
ان جالب دولت را رد چند اعتراض نداشتند، و بار کشان با تجربھ نیز این پیشنھاد نھ

کردند. ولی در عین استیصال دستور صادر شد کھ با استفاده از زور، افراد کافی را 
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ھا ریختھ و ھر کسی  برای حمل این بار بھ کار بگیرند، لذا نیروھای قشون بھ خیابان
کردند، از عشایر و  آمد با عدالت دموکراتیک دستگیر می را کھ دم دستشان می

گرفتھ تا تجار آبرومند. ھرچند دستگیری تجار متمول پول خوبی بھ کارمندان دولت 
جیب قشون ریخت، ولی مابقی دستگیرشدگان مجبور بودند روزانھ در ازای دریافت 

 ای آب زیر آفتاب سوزان جان بکنند. ای نان و جرعھ تکھ
ای را برای نجات کارمندانشان اعزام کردند، و مقامات  ھای خارجی عده تجارتخانھ

دولت ھم خواستار آزادی کارمندانشان شدند. ھرکسی توانست از شھر گریخت یا در 
شان را خارج از شھر برپا کرده بودند بھ  نشینانی کھ چادرھای ھا مخفی شد. کوچ حرم

این کنسولگری پناه آوردند. بنابراین ھمین اولین بار ھم کھ دولت ایران نیروھای 
دست نیاورده است...  وبیتی برای خودش بھقشون را در بوشھر مستقر ساختھ محب

نقل بین بوشھر و شیراز و شھرھای داخل کشور ھمواره با خطر حملھ  و حمل
نشین ھمراه بوده است. قشون ایران اکنون امنیت این مسیر را تأمین  راھزنان کوچ

کند، اما وضعیت بار کشان چندان بھتر از گذشتھ نیست. این روزھا اجناس و  می
ھا و قاطرھا را برای کارھای خود  برند، بلکھ قشون الاغ را بھ سرقت نمیکالاھا 

کند. در نتیجھ چاروادارھا از جابجا  توقیف و تنھا در ازای مبالغ کلان آنھا را آزاد می
کنند. این اعمال تمام انتقادھا را متوجھ شخص  کردن اجناس خودداری می

ً بھ دلیل پرداخت نشدن الوزرا کرده است و مستشاران آمریکایی ن رئیس یز بعضا
 »گیرند. حقوق نظامیان مورد سرزنش قرار می

مشکلات مالی دلیل اصلی نارضایتی ساکنین محلی : «۱۹۲۵سپتامبر  ۱۴در 
کنند زیرا پرداخت  است... نیروھای قشون دارند کسب و کار را در این منطقھ تباه می

کھ  اند بدون این ن عادت کردهقدری بھ تعویق افتاده است کھ سربازا شان بھ حقوق
اندازی کنند. بھ  حتی بھ فکر پرداخت بھای اجناس باشند بھ مال و اموال مردم دست

اند. بودجھ لازم از تھران ارسال  ھا کارشان را تعطیل کرده ھمین دلیل تمام تاکسی
رسد، این در حالی است کھ پرداخت حقوق  دست مقامات بوشھری نمی شده اما بھ

 ھا بین چھار تا شش ماه بھ تعویق افتاده است. یگانبرخی از 
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 مشکلات مالی دلیل اصلی نارضایتی ساکنین محلی است
 

کنند زیرا پرداخت  نیروھای قشون دارند کسب و کار را در این منطقھ تباه می
 قدری بھ تعویق افتاده است  شان بھ حقوق

ت بھای اجناس باشند بھ مال کھ حتی بھ فکر پرداخ اند بدون این سربازان عادت کرده
 اندازی کنند و اموال مردم دست

کنند کھ  برخی از بانکداران کھ احتمالاً باید از اوضاع باخبر باشند محرمانھ اظھار می
سال در  ۲۵نظر آنھا این وجھ در شیراز گیر کرده است... کاپیتان ابراھیم، کھ  بھ

متروک جنگی در این منطقھ  ھای نیروی دریایی ایران خدمت کرده و متصدی کشتی
کند خود را بھ تھران برساند و موضوع را گزارش کند، ولی  است، تلاش می

 ۹زیردست او  خدمھ  ۳۲دھد. حقوق  گوید کھ قشون اجازه چنین کاری بھ او نمی می
ماه است کھ بھ تعویق افتاده، و این افراد بھ ساحل آمده و اعتصاب کردند، ولی 

 ھای خود فرستادند. ا دستگیر کرده و بھ کشتینیروھای قشون آنھا ر
 ۱۹۲۶ژوئن  ۳۰روی کار آمدن خاندان پھلوی اوضاع را فقط بدتر کرد. فیلیپ در 

نویسد: چند ماه پیش دکتر میلسپو توجھ مرا بھ شرایط نامطلوب تشکیلات مالی  می
 اش استقلال وزارت جنگ از این تشکیلات و امتناع کشور جلب کرد، کھ علت اصلی

کھ وزارت مالیھ سالانھ اعتباری  ھای مالی است... خلاصھ این آن از اعمال نظارت
دھد کھ نزدیک بھ نیمی از درآمدھای دولت است،  کلی بھ وزارت جنگ تخصیص می

ای در کار نیست. علاوه بر این، وزارت مالیھ مطلع است کھ  ولی ھیچ حسابرسی
خانھ  کند کھ آن وزارت ی دریافت میقشون وجوه ھنگفتی را نیز از سایر منابع داخل

 رسماً قادر بھ شناسایی و ثبت آنھا نیست.....
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 فساد در قشون و ملاقات میلسپو با رضا شاه 

 
اوضاع قشون را بھ تفصیل شرح  ۱۹۲۶ژوییھ  ۱۳فیلیپ در گزارش خود بھ تاریخ 

ین ژوئن ارسال شد و در آن آخر ۳۰کھ در  ۱۱۸کند: عطف بھ گزارش شماره  می
ً در این گزارش رونوشتی از  وضعیت قشون ایران را گزارش کرده بودم، احتراما

ھای ایران، بھ وزیر مالیھ این کشور را  نامھ دکتر ای. سی. میلسپو، مدیر کل مالیھ
و شامل یادداشتی  ۱۹۲۶کنم. این نامھ بھ تاریخ ھجدھم ژانویھ  بھ پیوست ارسال می

ناشی از پایبند نبودن نھاد نظامی ایران بھ  محرمانھ است کھ بھ اوضاع نامطلوب
کنندگان این نھاد  ھای غیرقانونی اداره ای و ھمچنین رویھ ھای بودجھ نظارت

. دکتر میلسپو ھمچنین رونوشتی از این یادداشت را در اختیار وزیر جنگ پردازد می
 الوزرای کابینھ پیشین (فروغی) قرار داده است. چند رونوشت نیز جھت و رئیس

 اطلاع در اختیار ھیأت مستشاران مالی آمریکایی قرار گرفتھ است.
وگویی کھ با یکدیگر داشتیم این موضوع  دکتر میلسپو در ماه مارس گذشتھ ضمن گفت

ورو رفتھ و ناقص از این گزارش  را مطرح ساخت. او گفت کھ تنھا یک نسخھ رنگ
تقاضا کرد در صورت تھیھ گذارد، و  برایش باقی مانده کھ آن را در اختیار من می

رونوشت از گزارش فوق با استفاده از امکانات سفارت یک یا چند نسخھ ھم در 
ای  اختیار او قرار بدھم. با توجھ بھ طولانی و ناخوانا بودن سند پیش از تھیھ نسخھ

مناسب کاری ممکن نبود. از میلسپو پرسیدم کھ آیا شاه ھم گزارش را دیده است؛ 
 داند آن را خوانده باشد. ماً فرصت دیدن آن را داشتھ ولی بعید میپاسخ داد کھ حت

طور محرمانھ با وزرای فوق مطرح ساختھ ولی  او افزود کھ موضوع را شخصاً و بھ
اند و بعید است در آینده نزدیک اقدامی  آنھا ھیچ اقدام مشخصی درباره آن انجام نداده
سو و چنین  د شدیدی از قشون از یکانجام بدھند. گفتم کھ بھ گمان من چنین انتقا

کند کھ دکتر میلسپو شخصاً  ای از سوی دیگر، ایجاب می اصلاحات مھم و گسترده
موضوع را با شاه در میان بگذارد. از قرار معلوم از زمان بازگشت میلسپو از 
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ای بھ ملاقات او نشان نداده بود، ولی  متحده در تابستان گذشتھ شاه ھیچ علاقھ ایالات
 یلی نداشت کھ گمان کنیم نگرش او نسبت بھ مستشاران آمریکایی تغییر کرده است.دل

شدت درگیر امور مختلف بوده است و میلسپو  شاه از زمانی کھ بر تخت تکیھ زده بھ
ھم بھتر دیده بود کھ عجالتاً اوضاع را بھ ھمین منوال رھا کند. اطلاعات مندرج در 

حیر ساخت، ولی گمان کردم شاید بھتر باشد ضمیمھ گزارش بسیار مرا متأثر و مت
پیش از ارایھ آن بھ وزارت امور خارجھ اطلاعاتم از این موضوع را با استفاده از 
منابع دیگر تکمیل کنم. انجام چنین کاری در پایتخت ایران بھ ھیچ وجھ ساده نیست، 

کسب  پایتختی کھ در آن شایعات و انتقادات مخرب ھمواره شما را احاطھ کرده و
 اطلاعات موثق از منابع معتبر بسیار دشوار است.

شایعات حاکی از رفتار خودسرانھ فرماندھان قشون در ایالات مختلف و رفتار عمدتاً 
مستبدانھ قشون در قبال غیرنظامیان در این ایالات بسیار فراوان بود... رفتار 

ورده است کھ بھ کفایتی افسران ارشد شرایطی بحرانی بھ وجود آ غیرقانونی و بی
تازگی آثار و نتایج آن معلوم شده است. نارضایتی مردم از غارت اموالشان بھ دستور 
بعضی از فرماندھان قشون در ایالات مختلف، و ھمچنین روابط پرتنش فرماندھان با 
فرمانداران غیرنظامی در چند مورد توجھات را بھ این وضعیت وخیم جلب کرد. 

د کھ قشون چندین ماه است کھ حقوق خود را دریافت علاوه بر این، معلوم ش
 اند. نکرده

کفایتی افسران ارشد قشون شرایطی بحرانی بھ وجود آورده  رفتار غیرقانونی و بی
است کھ بھ تازگی آثار و نتایج آن معلوم شده است  نارضایتی مردم از غارت 

ھمچنین روابط اموالشان بھ دستور بعضی از فرماندھان قشون در ایالات مختلف 
پرتنش فرماندھان با فرمانداران غیرنظامی در چند مورد توجھات را بھ این وضعیت 

 وخیم جلب کرد.
وقت  (کھ جزئیات ماجرا ھیچ -امیر طھماسب -خان بعد از آن خبر دعوای شاه و عبدالله

خان، تغییر دولت و در نھایت اخبار ناآرامی و شورش در  فاش نشد) برکناری عبدالله
اسان و آذربایجان رسید... اندکی پس از تغییر کابینھ، دکتر میلسپو خبر داد کھ خر
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الوزرا، و عبدالحسین تیمورتاش، وزیر دربار، (کھ احتمالاً  الممالک، رئیس مستوفی
ای با وزیر مختار بریتانیا دارد  ھاست، ولی اخیراً روابط خیلی دوستانھ طرفدار روس

دھد)، بھ دیدار او رفتھ و اظھار داشتند کھ  یکا نشان نمیای بھ آمر و آشکارا ھیچ علاقھ
با توجھ بھ اوضاع خراسان، وزارت جنگ نیاز فوری بھ سیصد ھزار تومان وام از 

 خزانھ مملکتی دارد.
میلسپو اظھار داشت کھ بدون کسب اجازه از مجلس قادر بھ پرداخت چنین وامی 

ھزار تومان بھ اعتبار وامی کھ در الحساب مبلغ صد  نیست. البتھ پیشنھاد کرد علی
گرفت بھ آنھا بپردازد. این پیشنھاد رد شد.  اواخر ژوییھ بھ وزارت جنگ تعلق می

میلسپو ھمچنین بھ من گفت کھ اخیراً از فروغی، وزیر جدید جنگ، خبردار شده است 
کھ چند ماه  کھ قشون با یک و نیم میلیون تومان کسری بودجھ مواجھ است در صورتی

ش بھ او گفتھ بودند کھ معوقھ قشون فقط سیصد یا چھارصد ھزار تومان است. بھ پی
اعتقاد فروغی این کسری بودجھ بھ سرعت افزایش پیدا خواھد کرد. از زمان تغییر 

جویی کرده است. من ھم  بار درباره گفتگو با شاه از من مصلحت کابینھ، میلسپو چندین
 ً این کار را بکند و اوضاع را صادقانھ توضیح بدھد  مؤکداً بھ او پیشنھاد کردم کھ حتما

و ھمزمان آمادگی خود را کمک بھ رفع مشکلات موجود اعلام کند. این ملاقات در 
بخش بود. بھ اعتقاد من این مسئلھ امتیاز  ھشتم ماه جاری صورت گرفت و رضایت

 بزرگی در کار میلسپو خواھد بود....
ھای وزارت جنگ ھیچ اطلاعی ندارد؛  ز ھزینھدکتر میلسپو گفت کھ وزارت مالیھ ا

خانھ تخصیص یافتھ  اینک از خزانھ کشور بھ این وزارت رغم اعتباری کھ ھم علی
ای ھم انجام نشده،  است، اعتباری کھ بیشتر از منابع مملکت است و ھیچ حسابرسی

ً رو بھ رشد است؛ بر کسی پوشیده نیست کھ فرماندھان  کسری بودجھ قشون دائما
گیرند و، در برخی موارد، مالیاتی را کھ  ون در ایالات مختلف از مردم پول میقش
کنند و یا مانع اخذ  آوری می بایست بھ دست وزارت مالیھ برسد این فرماندھان جمع می

شوند؛ ولی با این حال پرداخت حقوق قشون مدت مدیدی است کھ بھ تعویق  آن می
یادی در بین غیرنظامیان بھ وجود آمده است؛ افتاده است و بھ ھمین دلیل نارضایتی ز
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تواند بھ طور جدی وضعیت مالی کشور را بھ خطر  کھ این وضعیت نھ فقط می و این
لذا او مصرانھ از شاه   تواند از محبوبیت شاه نیز شدیداً بکاھد؛ بیندازد، بلکھ می

لت ھای دو خانھ خواست کھ پرداخت بودجھ وزارت جنگ نیز ھمانند سایر وزارت
 تحت نظر وزارت مالیھ صورت گیرد.

اند. او  شاه پاسخ داد کھ کاملاً مطمئن است کھ بھ برخی از فرماندھانش تھمت زده
کھ مقصر  شخصاً دستور داده است تا تحقیقاتی در این زمینھ صورت بگیرد و کسانی

ت. شناختھ شوند برکنار خواھند شد و افسران قابل اطمینانی جای آنھا را خواھند گرف
الله میرزا [جھانبانی]... رئیس سابق  او سپس اشاره کرد کھ قصد دارد ژنرال امان

ارکان حرب را برای بررسی اوضاع مشھد بھ این شھر بفرستد. (توضیح: اگر گفتھ 
شاه صحت داشتھ باشد، باید گفت شخص ضعیفی را برای این کار انتخاب کرده 

جار است، جدای از تحصیلات اندک نظامی الله میرزا کھ از تخم و ترکة قا است. امان
در فرانسھ، بھ ھیچوجھ توان و کارایی انجام چنین کاری را ندارد.) شاه افزود کھ 

داند مخارج قشون بسیار بیشتر از اعتباری است کھ وزارت مالیھ بھ آن تخصیص  می
 داده است، کھ دلایل متعددی دارد، و یکی از این دلایل ضرورت خرید تسلیحات از

 اروپاست کھ بھ تنھایی بیش از دو میلیون تومان ھزینھ برداشتھ است.
شاه گفت کھ ھر چند سعی کرده ھر جا امکان دارد اصلاحاتی انجام داده و 

جویی کند، دریافتھ است کھ مبالغ تخصیصی فعلی کافی نیست؛ ولی پیشنھاد  صرفھ
منابع تأمین شود.  ھای قشون از سایر کرده کھ بودجھ قشون افزایش یابد و ھزینھ

کند چنین کاری ممکن باشد. تنھا راھی کھ برای تأمین بودجھ  میلسپو گفت کھ فکر نمی
رسد اعطای وام، و یا استفاده از درآمدھای انحصار  اضافی برای قشون بھ ذھنش می

آھن اختصاص یافتھ، و یا استفاده از وجوھی  قند و چای است کھ قبلاً بھ ساخت راه
 -آموزش عمومی و دیگر مصارف ملی در نظر گرفتھ شده استاست کھ برای 

استفاده از ھر یک از این منابع نیازمند تصویب مجلس است کھ از نظر وی چنین 
چیزی را تصویب نخواھد کرد؛ علاوه بر اینکھ بھ گمان او شخص شاه ھم موافق این 

 کار نخواھد بود....
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ھا و  اً برای تعمیر و بازسازی ساختمانمیلسپو در ھمین ارتباط متذکر شد کھ شاه اخیر
اش ھشتاد ھزار تومان خرج کرده است. از وزارت مالیھ  باغ اقامتگاه تابستانی

ولی فقط شش ھزار تومان از این وجھ قانوناً بھ  خواستھ شد کھ این ھزینھ را بپردازد، 
و طبق  کند، عھده آن وزارت بود. شاه ماھیانھ چھل ھزار تومان از دولت دریافت می

 ھا در چند سال اخیر اموال فراوانی گرد آورده است. گزارش
کند کھ ھر چند شاه با خوشرویی بھ توضیحاتش گوش داد، ولی  میلسپو گمان می

ً اھمیت و پیامدھای اوضاع  سخنانش تأثیر بسیار اندکی بر شاه داشتھ است. او واقعا
وثوق و دوستانش را بھ داند، ولی مایل است روی کار آمدن  سیاسی جاری را نمی

رسید... شاید این  ھا نسبت بدھد. در مجموع او قدری بدبین بھ نظر می تلاش انگلیسی
وگویش با شاه باشد، و شاید ھم بھ این  ای بخاطر اثرات ناامیدکننده گفت بدبینی تا اندازه

کند و این روزھا وضعیت جسمانی خوبی  دلیل است کھ او بیش از حد کار می
 .ندارد...

شود کھ منابع مالی  ای مانع از آن می ام مشکلات سیاسی تا اندازه اشاره کردم کھ شنیده 
ً ھم  ھای بودجھ قشون تحت نظارت ای درآید. در کمال تعجب بھ من گفت کھ واقعا

ھای  ھمینطور است... ژنرال بیشتر با رفتارش تا کلماتش مرا متوجھ ساخت کھ قدرت
چارچوب بودجھ مملکت ھستند و ھم مخالف  خارجی ھم مخالف شمول قشون در

توانم بگویم کھ دکتر میلسپو اکنون کاملاً از وضعیت  مستشاران مالی آمریکا... می
توھمی نسبت بھ مشکلات قشون و یا ضرورت تأخیر در انجام   آگاه است. او ھیچ

خواست کھ وضعیت کنونی را  اصلاحات مندرج در یادداشت ضمیمھ ندارد. او می
 شاه و دولت بھ خوبی روشن کند، و ظاھراً در این کار موفق بوده است.....برای 
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 گزارش میلسپو درباره فساد قشون 

 
اینچی و بدون فاصلھ بین سطرھا تھیھ شده بود. او  ۱۴صفحھ  ۶۹گزارش میلسپو در 

دھد.  در گزارش خود از فساد گسترده، اختلاس و اخاذی افسران قشون خبر می
رضا [خان] کھ تشکیل آن را از بزرگترین دستاوردھای او خوانده و » ارتش ملی«

کرد. بھ  گری بود کھ ملت را چپاول می اند، در واقع ھمچون ارتش اشغال تحسین کرده
نباید کسی را  ۱۹۷۹و فوریھ  ۱۹۴۱ھمین دلیل، فروپاشی چنین نیرویی در اوت 

 ام. جا ارائھ کردهای از این گزارش را در این متعجب ساختھ باشد. خلاصھ
الوزرا بود، رضا [خان]  ، در طول مدتی کھ مشیرالدولھ رئیس۱۹۲۲در اوایل سال 

ھا را از وزارت  ھای قشون اختیار اخذ برخی از مالیات بھ منظور پرداخت ھزینھ
ھا کرد. پس از  آوری این مالیات مالیھ سلب و وزارتخانھ متبوع او راساً اقدام بھ جمع

ً بھ وزارت  آوری چنین مالیات ، حق جمع۱۹۲۲نوامبر  ورود میلسپو در ھایی مجددا
کند  مالیھ واگذار شد کھ قرار بود بودجھ وزارت جنگ را تأمین کند. میلسپو اشاره می

، مجلس اختیار تحقیق و ۱۹۰۷اکتبر  ۷کھ براساس متمم قانون اساسی، مصوب 
براساس قانون  ای را دارد، و ھمچنین خانھ تفحص درباره بودجھ ھر وزارت

ھا و عواید خود را  ھا موظفند ھر سالھ گزارش ھزینھ خانھ حسابرسی کل تمام وزارت
 منتشر و بھ مجلس ارائھ کنند.

وزارت جنگ از انتشار چنین اطلاعاتی سرباز زده و اجازه ھیچگونھ تحقیق و 
ا کھ مسئولیت وجوه عمومی ر کسانی«اش نداده بود:  تفحصی را درباره منابع مالی

ھایشان بررسی و حسابرسی  کنند کھ حساب برعھده دارند معمولاً مایلند و تقاضا می
کھ از گزارش  یابند. کسانی شود تا از بار سنگین مسئولیت و سوءظن احتمالی رھایی 

کنند، فقط بھ ھمین یک دلیل ھم کھ  ھایشان خودداری و یا از این کار غفلت می حساب
دھند. دلیلی ندارد کھ یک فرد درستکار  دید قرار میشده، خود را در مظان سوءظن ش

ھای مکرر،  رغم نص صریح قانون و درخواست ھایش را پنھان کند... بھ حساب
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اند در مورد مبالغ ھنگفتی کھ  مدیران مالی قشون تاکنون نتوانستھ یا نخواستھ
 مسئولیتش را برعھده دارند ھیچ توضیحی بدھند.

ھای مکرر، مدیران مالی قشون تاکنون  واسترغم نص صریح قانون و درخ بھ
اند در مورد مبالغ ھنگفتی کھ مسئولیتش را برعھده دارند ھیچ  نتوانستھ یا نخواستھ

دار ساختھ است  بنابراین  توضیحی بدھنداین مسئلھ حیثیت و اعتبار قشون را خدشھ
این مسئلھ اندرکاران بودجھ قشون مظنون بھ اختلاس شده باشند  تعجبی ندارد کھ دست

دار ساختھ است. بنابراین تعجبی ندارد کھ  حیثیت و اعتبار قشون را خدشھ
اندرکاران بودجھ قشون مظنون بھ اختلاس شده باشند. حتی اگر دلیل دیگری ھم  دست

) رسیدگی بھ حساب ۱۹۲۶( ۱۳۰۵نداشتھ باشد، بھ خاطر خودِ قشون باید در سال 
اند کھ قشون نظام حسابرسی خوبی دارد. از  هوجوه آن آغاز شود. بھ من اطمینان داد

آنجا کھ من، یا ھر بازرس دیگری، یا حتی کارمندی از وزارت مالیھ تاکنون 
 گزارشی از آنھا ندیده است، قادر نیستم نظری قطعی در این باره بدھم.

با این حال، تمام اطلاعات من حکایت از آن دارد کھ اوضاع حسابرسی وزارت 
کننده است. در ھر حال، چھ نظام حسابداری وزارت جنگ  مأیوس جنگ بسیار بد و

ً ھیچ مسئولیتی قبول نمی خوب باشد و چھ بد، این وزارت کند، زیرا  خانھ تقریبا
ای کھ مسئولیت  خانھ معناست کھ مقام یا وزارت پذیری بدان حسابداری و مسئولیت

ھا  ھا و پرداخت مھ دریافتوجوه عمومی را دارد نھ فقط باید سابقة کامل و دقیقی از ھ
ھا نیز باید از سوی یک مقام جداگانھ  با سند مربوطھ را نگاه دارد، بلکھ تمام حساب

 »بررسی و کنترل شود.
شیوه جدید تھیھ   خانھ ای بھ کلیھ وزارت ، میلسپو با ارسال بخشنامھ۱۹۲۵در اکتبر 

ھای دیگر این طرح را  خانھ کلیھ وزارت«شان را تشریح کرد:  برنامھ بودجھ سالیانھ
پذیرفتند، ولی پاسخ سرھنگ علایی، رئیس کل حسابداری قشون، بھ این بخشنامھ 

شما در ارتباط با  ۲۴۱۴۹از آنجایی کھ نامھ شماره «عجیب و غیرمؤدبانھ بود: 
وسیلھ نامھ  شود بدین ھای تھیھ برنامھ بودجھ بھ بودجھ وزارت جنگ مربوط نمی شیوه

 »گردد. فوق عودت می



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ٤٥۰                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

با توجھ بھ این مسئلھ کھ اینجانب طبق قرارداد در تھیھ برنامھ بودجھ دولت، کھ 
رسد کھ  نظر نمی اجرای آن منوط بھ تصویب وزارت مالیھ است، اختیار تام دارم، بھ

خانھ و یا بھبود رابطھ  موضع عجیب وزارت جنگ بھ قصد بھبود بودجھ آن وزارت
جھ بھ ھمین موضع، باید بگویم کھ در سال آن با اینجانب اتخاذ شده باشد، و با تو

خانھ با بنده و یا  جاری، حتی یک مقام وزارت جنگ نیز دربارة بودجھ این وزارت
 »کننده است. ھیچیک از دستیارانم صحبتی نکرده است کھ بسیار مھم و البتھ مأیوس

 از زمان ورود ھیأت بھ«کند:  میلسپو سپس آمار و ارقامی را محض نمونھ ذکر می
ً یک بودجھ کلی و از  تومان تا  ۹۰۰۰۰۰۰ایران، بودجھ وزارت جنگ صرفا

تومان در سال متغیر بوده است. این بودجھ را ھر سالھ بھ طور کامل  ۹۴۰۰۰۰۰
ھایی کھ از زمان ورود ھیأت بھ ایران از  ایم، و میزان کل پرداخت پرداخت کرده

تومان  ۳۲۰۰۰۰۰۰محل خزانھ کشور بھ وزارت جنگ صورت گرفتھ بالغ بر 
ایم، بلکھ بھ دلیل عدم  است. ما نھ تنھا اعتبارات مصوب وزارت جنگ را پرداختھ

ھا،  مان بھ تعویق پرداخت دریافت گزارش مالی وزارت جنگ و ھمچنین عدم تمایل
خانھ بھ صورت نقدی و جنسی بھ  در واقع مبالغ ھنگفتی مازاد بر اعتبارات وزارت

ای بھ عودت آن نکرده است، در  خانھ ھیچگاه اشاره رتایم کھ وزا آن پرداخت کرده
 حالی کھ مطابق قانون موظف بھ انجام چنین کاری است...

شوند و  ھای قشون ھیچ حساب و کتابی ندارد، اعتبارات نابجا تخصیص داده می ھزینھ
روند، قشون کسری بودجھ دارد، پرداخت حقوق قشون بھ تعویق افتاده و  ھدر می

وی ھم تلنبار شده است، افسران قشون آشکارا ھیچ نوع مسئولیتی بابت دیون قشون ر
ھای  طلبی کنند، آنھا برای برآوردن نیازھای فرضی و جاه مسایل مالی احساس نمی

ریزند و یا بھ زور از مردم اخاذی  ھای قانونی را بھ جیب خود می شان مالیات شخصی
 خودشان پول بدھند... خواھند کھ بھ اختیار کنند، و یا از مردم می می

قدری بد است کھ آشفتگی امور مالی قشون نھ فقط مشکلی جدی برای خودِ  اوضاع بھ
کند...  آید، بلکھ ثبات منابع عمومی کشور را نیز تھدید می وزارت جنگ بھ شمار می

ھا موظفند در ارتباط با تمام وجوه  خانھ ھر چند بنا بھ قوانین ایران کلیھ وزارت
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ھایشان را منتشر سازند، از  ن حساب پس بدھند و سالیانھ گزارش حسابشا دریافتی
تاریخ ورود مستشاران آمریکایی وزارت جنگ ھیچ گزارشی تسلیم وزارت مالیھ 
نکرده و یا بھ آن نشان نداده است، و یا ھیچگونھ اطلاعاتی درباره نحوة ھزینھ مبلغی 

ھای مأخوذه  ن را از محل مالیاتشود، و آ میلیون تومان می ۳۲کھ ھم اینک بالغ بر 
ھا تومانی کھ بھ صورت  داری کل دریافتھ کرده، و یا میلیون از مردم از خزانھ

کرده، در اختیار وزارت مالیھ قرار نداده است.   غیرقانونی اخذ یا دریافت و ھزینھ
ھای خود ارائھ نکرده، بلکھ  وزارت جنگ نھ فقط گزارشی دربارة حساب

است تا امور مالی خود را محرمانھ نگاه دارد. پنھانکاری در امور کوشیده  ھمواره 
 مالی ھمیشھ باعث ظنّ و اتھام است...
ھای خارجی و نبود حسابداری و حسابرسی، و  با توجھ بھ فقدان نظارت و بازرسی

دریافت کلی مبالغ کلان، آیا قطعی نیست کھ مبالغ ھنگفتی پول قشون نابجا تخصیص 
کنند. مبالغی  رفتھ است؟ متأسفانھ تمام شواھد این مسئلھ را تأیید مییافتھ و بھ ھدر 

از وجوه وزارت جنگ صرف مقاصد شخصی، مبالغی صرف امور غیرضروری 
کفایت بھ ھدر رفتھ است. ھمھ شواھد  شده، و مبالغی نیز بھ دست مدیران مالی بی

مالی قشون بھ  کفایتی در مدیریت منابع حکایت از آن دارد کھ فساد، اسراف و بی
ھای عمومی دولت  کفایتی موجود در مالیھ مراتب بیشتر از فساد و اسراف و بی

خانھ فوق قدرت  از آنجایی کھ وزارت ایران بھ ھنگام ورود مستشاران مالی است...
تواند مبالغی اضافی از  کند ھر وقت بخواھد می فیزیکی زیادی دارد، و احساس می

کنندگان قشون  تفاوت است، تعجبی ندارد کھ اداره ون بیمردم بگیرد، و نسبت بھ قان
جویی در بودجھ  ھا و صرفھ ھیچ تمایل و یا قصدی برای جلوگیری از این اسراف

 »نداشتھ باشند.
ھا بود کھ حقوق نگرفتھ  شد، سربازان ماه کھ مبالغ ھنگفتی پول دزدیده می در حالی
ھان قشون در ایالات بھ تعویق پرداخت وجوه از خزانھ مملکت بھ فرماند«بودند: 

ھای قشون مبالغ ھنگفتی را  اند؛ دیون و معوقھ افتاده است؛ سربازان حقوق نگرفتھ
دھد. بھ تعویق افتادن حقوق قشون تھدیدی جدی برای اعتبار و روحیھ  تشکیل می
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کھ  دھد. ھنگامی ارتش است، و حتی امنیت کشور را نیز در معرض خطر قرار می
افتد، نظم و انضباط  شود و یا بھ تعویق می بھ طور نامنظم پرداخت میحقوق سربازھا 

کھ حافظ مملکت باشند احتمالاً خودشان تھدیدی  جای این در آنھا تضعیف شده و بھ
 برای آن خواھند بود.

شان از ماموران  فرماندھان نظامی در ایالات مختلف در پی بھ تعویق افتادن حقوق
  کنند و اگر با تقاضای مساعده یا وام آنھا موافقت م میمالی درخواست مساعده و وا

ھای مالی و یا مردم  نشود، احتمالاً پول مورد نیازشان را [بھ زور] از آژانس
 »گیرند. می

میلسپو ھمچنین از رویھ رایج اعمال فشار بر ادارات غیرنظامی و وادار کردن آنھا بھ 
یھ یا امنیھ بھ وزارت جنگ سخن ھای نظامی نظیر مخارج الحاق نظم تأمین ھزینھ

گوید، در حالی کھ ھزینھ چنین کارھایی در بودجھ وزارت داخلھ گنجانده شده بود.  می
ً نظامی  تر این است کھ ھزینھ با این حال مسئلھ جدی« ھای متعدد دیگری کھ عمدتا

ھا و از محل اعتباراتی غیر از  خانھ ھستند کم و بیش با فشار بر سایر وزارت
اند. مثلاً در ارتباط با الحاق نظمیھ و امنیھ تھران بھ  رات وزارت جنگ تأمین شدهاعتبا

وزارت جنگ، ھیچ انتقادی ندارم، مگر اینکھ بودجھ نظمیھ تھران دیگر نباید در 
 بودجھ وزارت داخلھ گنجانده شود...

اث یک ھای جداگانھ متعدد است؛ مثلاً، انتقال ابنیھ و اث تأکیدم مشخصاً بر روی ھزینھ
خانھ غیرنظامی بھ وزارت جنگ؛ وادار کردن وزارت پست و تلگراف بھ  وزارت

تأسیس خطوط تلگراف نظامی و وادار کردن وزارت فواید عامھ بھ تأمین ھزینھ 
ھای نظامی از بودجھ  امور نظامی؛ پرداخت حقوق و مزایا بھ نگھبان

ھا؛  سایر شھرداری ھای غیرنظامی؛ انحراف بودجھ شھرداری تھران و خانھ وزارت
شراکت خزانھ ارتش و بانک پھلوی در حمل نامھ، مسافر و کالا و تقسیم سود 
حاصلھ؛ تحصیل اعتبار ویژه بھ منظور اعزام دانشجویان نظامی بھ اروپا؛ 

ھای نظامی  اندازی بھ اعتبارات دولت برای حوادث غیرمترقبھ و پرداخت ھزینھ دست
 »از محل آن، و نظایر آن...
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شده است کھ » بانک پھلوی«کند کھ حقوق قشون صرف تأسیس   پو فاش میمیلس
با سرمایھ  ۱۹۲۵مارس  ۲۱بھ شخص رضا [خان] تعلق دارد. این بانک در تاریخ 

درصد آن از محل حقوق قشون تأمین  ۶۰میلیون تومان تأسیس شد کھ  ۵اولیھ 
وصی از ساختار بانک ھنوز روشن نیست کھ آیا یک مؤسسھ خص«شده بود: 

خواھد بود یا یکی از مؤسسات وابستھ بھ وزارت جنگ، و یا در حکم یک موسسھ 
مستقل دولتی فعالیت خواھد کرد. اگر این بانک یک مؤسسھ خصوصی است، 
استفاده از مستمری قشون بھ منظور تأمین سھام آن غیرقانونی است. براساس 

شوند. ولی از قرار  ی داری کل نگھدار قوانین، تمام وجوه عمومی باید در خزانھ
 شود. معلوم وجوه شھرداری تھران در بانک پھلوی نگھداری می

بھ ھمان دلیلی کھ در بالا ذکر شد، چنین کاری نیز غیرقانونی است. اگر بانک مذکور 
تواند بدون اجازه وزارت  وابستھ بھ دولت باشد، خزانھ ارتش از لحاظ قانونی نمی

فراد وام بدھد، و وزارت مالیھ نیز بدون کسب اجازه مالیھ از محل بودجھ عمومی بھ ا
تواند چنین مجوزی را صادر کند. علاوه بر این، بانک یک موسسھ مالی  مجلس نمی

ام]، مسئولیت مدیریت کل  است. بھ موجب قرارداد[ی کھ با دولت ایران امضاء کرده
تأیید و نظارت ھای ایران برعھده من است. فعالیت بانک پھلوی، بدون اطلاع،  مالیھ

ھای  اینجانب برخلاف قرارداد است... بانک پھلوی قراردادی برای حمل محمولھ
تھران بھ امضاء رسانده است. خرید اتومبیل و تجھیزات برای   -پستی در جاده خانقین

مقاصد غیرنظامی از محل بودجھ عمومی کھ برای اھداف نظامی بھ وزارت جنگ 
وجھھ قانونی ندارد. ھمچنین درباره نحوه ھزینھ  پرداخت شده است از نظر من ھیچ

 »ھای پستی ھیچ اطلاعی ندارم. عواید حاصل از قرارداد حمل مرسولھ
کھ  زمانی«کند:  یافتھ بانک پھلوی اشاره می ھای سازمان میلسپو ھمچنین بھ اخاذی

ھا بھ تعویق افتاده بود.  مستشاران آمریکایی وارد ایران شدند، پرداخت مستمری
ھا  کردند. تجار این حوالھ ھای خود را نزد تجار بازار تنزیل می بگیران حوالھ تمریمس

بردند و در بسیاری از موارد وجھ کامل آن را دریافت  را بھ وزارت مالیھ می
اندرکارانش پر سود بود متوقف  کردند. ما فوراً این رویھ خلاف را کھ برای دست می
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بانک پھلوی نیز اصولاً بھ ھمین منوال است.  کردیم. تا آنجاکھ خبر دارم فعالیت
رود. بانک نیز با تنزیل  سربازی کھ حقوقش چند ماه بھ تعویق افتاده است بھ بانک می

 رود. کند کھ سودش بھ جیب بانک می حقوق او را پرداخت می
ھا بھ تعویق افتاده  کھ مستشاران آمریکایی وارد ایران شدند، پرداخت مستمری زمانی
کردند تجار این  ھای خود را نزد تجار بازار تنزیل می بگیران حوالھ مریبودمست
بردند و در بسیاری از موارد وجھ کامل آن را دریافت  ھا را بھ وزارت مالیھ می حوالھ

اند اجرا  کردند ھمین رویھ در ارتباط با کسانی کھ بھ ارتش ملزومات فروختھ می
گویند کھ ھیچ پولی در خزانھ نیست. آنھا ھم  داری ارتش بھ آنھا می شود. در خزانھ می

داری ارتش است، و مقامات بانک  روند، کھ عملاً ھمان خزانھ بھ بانک پھلوی می
ای برای  کنند. بدیھی است کھ اگر ارتش بودجھ ھایشان را تنزیل می گویند کھ حوالھ می

معوقھ  ھای اندازی سرویس حمل و نقل و تنزیل حقوق و بدھی تأسیس بانک و راه
 »اش ھم  دارد. ھای معوقھ دارد، پس مسلماً وجوه کافی برای پرداخت حقوق و بدھی

رانی تھران را نیز در اختیار گرفت.  ، بانک پھلوی، سرویس اتوبوس۱۹۳۲در سال 
ھارت، در مورد مالکیت بانک چنین گزارش   وزیرمختار آمریکا، چارلز سی.

ھای بھ اوج  رعادی است، کھ در طول سالای تقریباً غی این بانک مؤسسھ«دھد:  می
رسیدن قدرت شاه فعلی ایران تأسیس شد... و امروز، اگرچھ سود مازاد خود را در 

گذاری کرده و بھ اشخاص غیرنظامی داخل  رانی تھران سرمایھ سرویس اتوبوس
اش را حفظ کرده است؛ و روشن  اولیھ  دھد، ھمچنان شخصیت نظامی کشور وام می

 »دار اصلی بانک است. رئیس و سھام است کھ شاه
 

 استفاده دیگر ھایی از سوء نمونھ 
 

وزارت جنگ ھمچنین از پرداخت عوارض گمرکی واردات کالاھای غیرنظامی، 
ھای حمل و نقل خودداری  ھا (نواقل) و ھزینھ ھا، مالیات جاده عوارض بزرگراه

ھای دولتی  ھ سایر نھادخانھ ھمچنین بابت اجاره املاک متعلق ب کرد. این وزارت می
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کرد. از آنجا کھ وزارت جنگ خود را از پرداخت تمام این  مبلغی پرداخت نمی
خانھ، در  بنابراین، بدیھی است کھ  بودجھ این وزارت«ھا معاف کرده بود،  ھزینھ

 »رسد. چیزی باشد کھ بھ نظر می ھا، بسیار بیشتر از آن خانھ مقایسھ با سایر وزارت
تحت «وارداتی نیز از پرداخت عوارض گمرکی معاف بودند: ملزومات نظامی 

پوشش این معافیت، کالاھایی کھ برای مصارف نظامی نبودند بلکھ برای افسران 
گذشتند.  شدند نیز بدون پرداخت عوارض از گمرک می ارتش و دوستانشان وارد می

ی بدانند و ھا کھ باعث شده است افسران فوق خود را دارای امتیاز خاص این معافیت
دست بھ قاچاق کالا بھ داخل کشور بزنند، آنھا را بر آن داشتھ کھ از انجام تشریفات 
معمول گمرکی نیز خودداری کنند و حتی با فشار و تھدید در مقابل آن بایستند... 
معافیت از عوارض گمرکی و برخورداری از قدرت فرصت خوبی برای کسب 

قرار داده و در برخی موارد آنھا را بھ قاچاق کالا منفعت در اختیار این افسران ارتش 
مشغول کرده است. افسران ارتش در مرزھای غربی کشور آشکارا دست بھ قاچاق 

زنند. اخیراً چندین مورد از قاچاق کالا توسط افسران ارتش بھ وزارت جنگ  نقره می
 »گزارش شده است...

ای خودداری  ارض جادهافسران و سربازان ارتش کھ از پرداخت مالیات و عو
در «کردند، بھ تدریج بھ حمل کالا و مسافران غیرنظامی نیز روی آورده بودند:  می

ھای متعددی وجود دارد کھ بھ وزارت جنگ  وزارت مالیھ پرونده حجیمی از نامھ
ھای نظامی حامل کالا و مسافران غیرنظامی  ارسال شده و در آنھا از اینکھ کاروان

کنند شکایت شده است. افسران  جاده و نواقل خودداری میاز پرداخت عوارض 
ھای  دانند، بلکھ مکرراً گواھی نظامی نھ فقط خود را از پرداخت عوارض معاف می

اند. در بسیاری از موارد ھنگامی  معافیت نیز برای مسافران غیرنظامی صادر کرده
معرفی کند، این اند کھ خود را  کھ مأموران دریافت عوارض از فرد نظامی خواستھ

اند. در موارد دیگر نیز وقتی  ای نیز خودداری کرده افراد از انجام چنین تشریفات ساده
رئیس ایستگاه عوارضی نام نظامیان را پرسیده و یا قصد ممانعت از عبور کاروانی 

کردند، با رفتار  را داشتھ کھ بدون پرداخت عوارض مسافران غیرنظامی را جابجا می
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اند در حالی کھ این مأمورین فقط  فحاشی و حتی ضرب و شتم مواجھ شده آمیز، توھین
 کردند. انجام وظیفھ می

خان بھ  الله ] ) ژنرال حسل[فضل۱۹۲۵ژوئن  ۹( ۱۳۰۴خرداد  ۱۹شاید بتوان حملھ 
ترین مورد از  یکی از کارمندان نواقل در قزوین بھ نام میرزا ابراھیم وُسزاده را وقیح

رال مزبور کھ از قرار معلوم فرمانده کل نیروھای ھنگ مستقل این نوع دانست. ژن
شمال است با طپانچھ خود میرزا ابراھیم را مورد ضرب و شتم قرار داد، کھ در 

ھای دکتر و درمان شد. بلافاصلھ پس از  نتیجھ، کارمند نواقل مجروح و متحمل ھزینھ
ه ھیچ پاسخی دریافت این ماجرا وزارت جنگ را در جریان گذاشتیم، ولی تا دو ما

) ۱۹۲۶ژانویھ  ۶( ۱۳۰۴دی  ۱۴ای در تاریخ  نکردیم. در نھایت با ارسال نامھ
خانھ و یا شخص ژنرال این رفتار  مجدداً از وزارت جنگ خواستیم کھ خود وزارت

 »ناشایست را جبران کنند.
کنند، بھ  یاعتبار م ھای قانونی را بی آنھا مالیات«و نتیجھ چنین اقداماتی این بود کھ: 

گیرند و  ای مالیات می بینند از عده زنند، و مردم کھ می حیثیت مقامات مالی لطمھ می
شوند و ھرطور شده از زیر بار  احترام می ھا بی ای معاف ھستند، بھ مالیات عده

رود،  شود، درآمدھا از میان می پرداخت آن شانھ خالی کنند. قاچاق کالا تشویق می
ھا  ای برای ھزینھ کننده ھا نیز بھ شاخص گمراه ود، و بودجھش ھا آشفتھ می حساب

 »شوند. واقعی مبدل می
افسران ارتش تعداد زیادی اشیاء عتیقھ را ضبط کرده و در کمال خوشحالی مشغول 

بر اساس قوانین و «دھد:  طور شرح می فروش آنھا بودند. میلسپو اوضاع را این
ھ مکشوفھ باید تحت نظارت مشترک ھا و اشیاء عتیق مقررات موجود ھمھ سکھ

» ھای فواید عامھ و مالیھ قرار بگیرد و در موزه دولت نگھداری شود. خانھ وزارت
ھای متعددی در ارتباط با  نامھ«ولی اشیاء مکشوفھ سر از موزه در نیاوردند: 

ای کھ در شھرھای نیشابور، بجنورد، تربت، ھمدان،  ھای قدیمی و اشیاء عتیقھ سکھ
بندر عباس، ملایر و کرمانشاه بھ دست مقامات نظامی افتاده بود بھ وزارت  تنکابن،

 »جنگ ارسال شد.
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ای کھ در شھرھای  ھای قدیمی و اشیاء عتیقھ ھای متعددی در ارتباط با سکھ نامھ
نیشابور، بجنورد، تربت، ھمدان، تنکابن، بندر عباس، ملایر و کرمانشاه  بھ دست 

ھ وزارت جنگ ارسال شد در صورتی کھ باید در موزه مقامات نظامی افتاده بود ب
 شد دولت نگھداری می

با وجود این، وزارت جنگ ھیچ حسابی درباره اموال دولتی «ھیچ چیز مصون نبود: 
دھد. ارتش نھ فقط اموال  کھ در اختیار دارد و یا بھ آن منتقل شده است پس نمی

نیز آنھا را بھ فروش رسانده متعددی از دولت تصاحب کرده است، بلکھ در مواردی 
و یا پیشنھاد فروش آنھا را مطرح کرده است. فروش چنین اموالی برخلاف قانون 
اساسی و قوانین حسابداری کل است و بدون شک مبالغی مازاد بر بودجھ تخصیصی 

مثلاً در ارتباط با اموال «کند:  ھایی ذکر می میلسپو نمونھ» کند. عاید وزارت جنگ می
بل فروش، آجر و الوار در عراق؛ آجر، سیمان، و مصالحی کھ برای منقول قا

ھای فیروزه؛ لوازم الکتریکی در دوشان  ساختمان گمرکات بندر پھلوی بوده؛ کیسھ
ای کھ از کارگزار محلی اردبیل گرفتھ شده؛ لوازم بنایی در  ترک؛ اسباب و اثاثیھ

 »قزوین؛ چادرھای برزنتی در پھلوی؛ و نظایر آن.
در مورد مستغلات «رتباط با غصب و فروش مستغلات خصوصی و دولتی: در ا

توانم بھ موارد زیر اشاره کنم:  درآمدزایی کھ وزارت جنگ غصب کرده می
ھایی در گیلان برای ساخت سربازخانھ؛ مراتعی در مازندران و ورامین برای  زمین

غازه و اصطبل در آباد؛ چندین م استفاده احشام دولتی بود؛ کاروانسرایی در ایست
ھایی  کرج؛ ساختمان دفتر پست در استرآباد؛ تراموای تبریز؛ باغ شمال تبریز؛ زمین

در خارج از کرمان؛ چندین قبضھ تفنگ و سایر تسلیحات و غیره... ارتش 
ھای واقع در قسمت جنوبی  سربازخانة تبریز، الوارھای سربازخانھ کازرون، و زمین

فروش رسانده یا پیشنھاد فروش آنھا را مطرح ساختھ  میدان حفاری در تھران را بھ
 »است.

چنانکھ پیداست وزارت جنگ «حتی اموالی کھ در رھن دولت بود مصون نماند: 
صراحتاً متعھد است کھ در اموال رھنی دولت دخالتی نکند، مثل اموال شیلات متعلق 
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طھ طلب دولت از بھ خانواده مِنزِف، اموال رھنی بانک ایران، و اموالی کھ بھ واس
صاحبانشان مصادره شده است. تصاحب چنین اموالی توسط وزارت جنگ نھ فقط 

کند، بلکھ در صورت تلف  وزارت مالیھ را در وصول مطالبات خود دچار مشکل می
شدن یا خسارات دیدن چنین اموالی، ناگزیر ادعای خسارت بسیاری علیھ دولت 

 »خواھد شد.
بھ اسم «ھ ارتش بر سر رعایای بیچاره آورده بود: تر از ھمھ بلایی است ک جالب
دھد،  آوری مستقیم پول از روستاھا را بھ ارتش می آوری خراج کھ بھانھ جمع جمع

بھ مردم ظلم و ستم فراوانی روا شده است. پول، احشام و محصول رعایا را از 
بی. خبر اند و نھ املاک اربا اند. نھ املاک خصوصی در امان بوده دستشان درآورده

رسیده است کھ در برخی روستاھای مرزی آذربایجان رعایا از ترس اخاذی ارتش 
ھا، در سایر نقاط ایران نیز رعایا بھ ھمین دلیل  اند. طبق گزارش بھ روسیھ گریختھ

آوری  اند. وقتی مأمور مالیات وزارت مالیھ قصد جمع روستاھایشان را ترک کرده
شود کھ نظامیان قبلاً اموال این مردم بیچاره را  مالیات قانونی را دارد متوجھ می

 اند. برده و توان پرداخت مالیات قانونی را از آنھا گرفتھ
در بسیاری از روستاھا کھ ارتش مازاد محصول روستائیان را از آنھا گرفتھ بود 

شماری  ھای بی مردم قادر بھ پرداخت مالیات قانونی خود نبودند. شکایات و عریضھ
تباط با ظلم و ستم مأموران مالیات بھ دولت و مجلس ارسال شده است بھ کھ در ار

ھایشان] توانایی پرداخت مالیات قانونی را  این دلیل بوده کھ نظامیان قبلاً [با اخاذی
سلب کرده بودند و روستائیان کھ جرأت مقاومت یا شکایت علیھ  از این روستائیان

وری مالیات قانونی ایستادگی کرده و از مقامات نظامی را ندارند در مقابل جمع آ
اند. این شرایط سبب شده است کھ حجم انبوھی از  وزارت مالیھ شکایت کرده
ھای مستقیم وارد خزانھ دولتی نشود و در نتیجھ صرف  درآمدھای حاصل از مالیات

 »ھای عمومی دولت نگردد. ھزینھ
ثیر سربازگیری را توضیح میلسپو با نقل گزارش یکی از کارمندان وزارت مالیھ، تأ

آوری  اند جمع روشی کھ عوامل نظامی برای سربازگیری بھ کار بستھ«دھد:  می
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ھا را بسیار دشوار ساختھ است. تعدادی از سربازان بھ ھمراه فرمانده خود  مالیات
ھای مختلف بزرگان و اھالی روستا را اذیت  شوند و بھ بھانھ وارد یک روستا می

خواھند کھ اھالی سربازان  نویسی سربازان ھستند و اغلب می دنبال نام کنند. آنھا بھ می
خواھند، کھ تمام این عوامل دست  فراری را معرفی کنند، و حتی بابت آنھا غرامت می

آوری مالیات را با وقفھ مواجھ ساختھ است. یکی از مأموران  بھ دست ھم داده و جمع
روز پیاپی تلاش و تحمل درد و رنج  ۱۲آوری مالیات بود پس از  ما کھ مسئول جمع

 آوری کند. تومان مالیات جمع ۱۰۰فراوان فقط توانستھ بود 
درست وقتی کھ مأمور ما در حال اخذ مالیات بود تعدادی از نظامیان بھ روستا 
ریختھ و بھ بھانھ دریافت غرامت سربازان فراری تمام بزرگان روستا را دستگیر 

آوری مالیات  برند. جمع در رنج و عذاب بھ سر میکردند، و این افراد ھمچنان 
میلسپو بھ نقل از یک نامھ » متوقف شده و تمام روستاھا شکایت مشابھی دارند.

ھای مکرر از اکثر ایالات و ھمچنین شکایات فراوان رعایا  گزارش«نویسد:  می دیگر
ری بر حکایت از آن دارد کھ یکی از دلایل اصلی ویرانی روستاھا ھمین سربازگی

ھای قدیمی است؛ بھ دلیل فشارھایی کھ برای سربازگیری و  اساس سوابق و رویھ
شود، رعایا از روستاھا فرار و یا آن را  پرداخت غرامت بر روستائیان تحمیل می

شود بھ حالت  اند، در نتیجھ بیشتر مناطقی کھ در آنھا سربازگیری می ترک کرده
 »اند. ویرانی افتاده

شود،  آوری می نویسد کھ علاوه بر مبالغی کھ از روستاییان جمع می میلسپو در ادامھ
وزارت جنگ مبالغی را ھم از برخی رؤسای عشایر گرفتھ است کھ روی ھم رفتھ «

دھد. بدترین ویژگی روش فوق برای تأمین منابع مالی  پول ھنگفتی را تشکیل می
ارت و چپاول دارد... ارتش این  است کھ گرفتن پول از رؤسای عشایر بیشتر جنبة غ

) در قالب پول ایران، ۱۹۲۳( ۱۳۰۲) و ۱۹۲۲( ۱۳۰۱ھای  مثلاً مبالغی کھ در سال
آوری شد؛ وجوھی کھ در سال  ترکیھ، روسیھ و سایراقلام ارزشمند در آذربایجان جمع

تومان از شیخ خزعل، و  ۰۰۰/۵۰۰ھا گرفتھ شد؛ مبلغ حداقل  از بختیاری ۱۳۰۲
 کھ در سال گذشتھ از والی پشت کوھی گرفتند.ھزار تومان  ۱۰۰مبلغ 
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حتی یکی از این موارد ھم بھ وزارت مالیھ گزارش نشد؛ وزارت جنگ قانوناً حق 
دریافت ھیچ یک از این وجوه را نداشت؛ حتی پس از دریافت و صرف این مبالغ 
ھیچ حسابی پس نداده است، و ھیچ اطلاعی از نحوة ھزینھ این مبالغ در دست 

جای تعجب است کھ ارتش چنین مبالغی را در ماکو، خوزستان و پشت کوه  نیست...
ھای قانونی بھ  گرفتھ است، در حالی کھ در ھر یک از این مناطق پرداخت مالیات

آوری این وجوه برای خزانھ  تعویق افتاده و مقامات نظامی ھم تلاشی برای جمع
ایم.  علاوه بر این، ھم  آنھا نشدهآوری  اند، و ما ھم تا کنون موفق بھ جمع کشور نکرده

ھای قانونی این مناطق را تمام و کمال  خواھد کھ مالیات اینک وزارت جنگ از ما می
تواند از  توانیم این اصل را بپذیریم کھ ارتش تا آنجا کھ می دریافت نکنی. ولی ما نمی

را  ھای مناطق فوق این مناطق پول بگیرد و وزارت مالیھ نیز بخشی از مالیات
در آذربایجان، بالاخره مشمول معافیت کند... کاملاً روشن است کھ اعمال فعلی ارتش 

 »سبب شورش عشایر این منطقھ خواھد شد.
ھایی از مردم  افسران ارتش پول«نباید فراموش کرد کھ در مناطق شھری نیز 

نھا اخذ اند، کھ اسماً داوطلبانھ پرداخت شده، ولی عملاً بھ زور و اجبار از آ گرفتھ
پولی کھ بابت ساخت  ھای زیر را در این ارتباط ذکر کرد: توان نمونھ شده است. می

یک باغ ملی از اھالی آباده گرفتند... اخذ عوارض از کالاھای ورودی بھ ھمدان کھ 
متعلق بھ یک سازمان خیریھ بھ سرپرستی امیرلشکر بود... اخذ عوارض از کالاھای 

صدی از حقوق کارمندان دولتی تبریز بھ منظور ساخت وروردی بھ شیراز... اخذ در
سربازخانھ در آن محل؛ و تلاش اخیر افسران ارتش برای گرفتن پول از مردم تھران 
بھ منظور خرید ھواپیما و ساخت فرودگاه. در ھمین ارتباط خالی از لطف نیست کھ 

حقوق  )، وقتی دولت برای آموزش عمومی درصدی از۱۹۲۳( ۱۳۰۲بدانیم در سال 
 کارمندان خود را کسر کرد، کارمندان وزارت جنگ از این امر مستثنی شدند.

لازم بھ توضیح است کھ مردم ایران مردم فقیری ھستند. آنھا ھمواره از باری کھ 
علاوه بر این، حتی اخذ این نوع » نالند. شان گذاشتھ می ھای قانونی بر دوش مالیات
ھای مالی از سوی  آوری کمک در ایران، جمع«ھای مالی ھم غیرقانونی بود:  کمک
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ھا و یا ادارات وابستھ بھ آنھا غیرقانونی است، مگر اینکھ  خانھ ھر یک از وزارت
ھایی باشند. بر اساس  اشخاص داوطلبانھ و با رأی خود خواستار پرداخت چنین کمک

ھ ھیچ تواند ب ھای قانونی، نمی ای بھ غیر از محل مالیات خانھ قانون، ھیچ وزارت
 ای بودجھ خود را افزایش بدھد، و یا وجوھی از مردم بگیرد. بھانھ

بنابراین بدیھی است کھ اگر ھر یک از ادارات دولتی بخواھد مبلغی ھزینھ کند، 
بایست ابتدا آن را بھ تأیید مجلس برساند کھ بر اساس قانون اساسی و قوانین  می

ای قصد  خانھ و چنانچھ وزارت سازد؛ ای دولت را مشخص می  موجود سیاست ھزینھ
ھای  بایست چنین اقدامی را تحت نام مالیات گرفتن پول از مردم را داشتھ باشد، می

 » قانونی بھ تصویب مجلس برساند.
 

(بر اساس اسناد وزارت خارجھ آمریکا) ترجمھ » از قاجار بھ پھلوی«محمد قلی مجد 
    - ۱۳۸۹ -ھای سیاسیمؤسسھ مطالعات پژوھش –مصطفی امیری  –رضا مرزانی 

  ٤۱۳ -٤۳۳صص 
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 دوازدھم  فصل
 
 

 »ھای رضاخانی  امنیھ« 
 

می نویسد: :  در دوره » امنیھ ھای رضا خانی « کاوه بیات  در باره   دزد و فساد  
ھای امنیھ و نفرات آنھا از ھمان تاریخ تشکیل اداره امنیھ  حکومت رضا خان پاسگاه

 بت بھ مردم و اخاذی از آنان پرداختند.بھ آزار و اذیت نس
موجبات تنفر و خشم و کین مردم  ۱۳۲۰تا  ۱۳۰۰ھای  ھا در طول سال اعمال امنیھ

خواھند: خروس  ھا از روستاییان چند چیز می را فراھم آورده و شایع شده بود کھ امنیھ
شد و  نمی ھا حقوق کافی داده پلو، عرق دو آتشھ، تریاک ماھان، وجوه کافی. بھ امنیھ

گویند رضاشاه روزی در  رسید. می شد بھ دست آنھا نمی آن مبلغی ھم کھ داده می
خود  ھای خود را روی در جیب بلوز بلند نظامی زمستان کھ وارد اداره امنیھ شد دست

و نیز معروف است در ھمان روز » ھا جیبم را بزنند ترسم امنیھ می«گذاشت و گفت: 
ھا نشان داد و از افراد یک  رداشت و آن را بھ امنیھمقداری برف از روی زمین ب

گروھان خواست آن را دست بھ دست تا ردیف آخر نفرات برسانند. وقتی گلولھ برف 
من حقوق و «ھا گفت:  بھ آخر گروھان رسید تقریبا آب شده بود. رضاشاه بھ امنیھ

ب شما بشود جیره کافی برای شما اختصاص داده ام اما تا دست بھ دست بشود و نصی
 » رود. شود و بھ جیب صاحب منصبان شما می مقدار زیادی از آن آب می

ھا حکایت از نظر نامساعد و مخالف وی نسبت بھ  ھای رضا شاه خطاب بھ امنیھ گفتھ
ھا در دوران قزاقخانھ از  کرد، زیرا نھ تنھا رضاخان و سایر قزاق ژاندارمری می

آمد و آن را  ن پس از مشروطھ بود بدشان میملی ایرا ژاندارمری کھ سازمان نظامی
دیدند، بل حوادثی چون قیام کلنل پسیان  ای جلوی دکان کار و کسب خود می دکان تازه
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ھا در تبریز زیر نظر لاھوتی و طرح کودتای نافرجام  در مشھد، شورش ژاندارمری
ده و بھ آنھا بھ تر از گذشتھ کر تر و سیاه ھا تیره پولادین، نظر او را نسبت بھ ژاندارم

 نگریست.  دیده تنفر و کین می
عدالتی وجود داشت، زیرا ژاندارمری در دوران  ھای رضاشاه نوعی بی البتھ در گفتھ

ایران بود چنان کھ شاعرانی چون  ترین صفوف نظامی  ھا از باانضباط ریاست سوئدی
 سروده بودند.  ھا عارف و ایرج میرزا در اشعار خود ابیاتی در مدح و تحسین ژاندارم

طوری موھن و آمیختھ بھ اخاذی و  ۱۳۲۰تا  ۱۳۰۰ھای  نام امنیھ در طول سال
پس از آغاز سلطنت  ۱۳۲۰پرونده سازی و آزار و تعدی گردید کھ در سال 

محمدرضاشاه کھ قرار شد امنیھ مجددا تاسیس و از وزارت جنگ جدا و بھ وزارت 
ھای ارتش منتزع  ھ دولتی از لشکرکشور ملحق شود و تحت عنوان اداره کل امنی

گردد بھ زودی نام امنیھ را ھم از آن برداشتند و بھ جای آن واژه ژاندارمری را 
ھای رضاخانی از اذھان محو گردد. مزاحمت و آزار و  گذاشتند تا خاطره سوءامنیھ

ترین دست و پا ترین و بی ترین و محروم ھا از فقیر دلیل نبود. امنیھ ھا بی تعدی ژاندارم
کسانی بودند کھ ھیچ شغل مناسبی نیافتھ بودند و بھ ناچار شغل امنیھ را برای نمردن 

اشان از گرسنگی برگزیده بودند. فرماندھان آنھا از آنھا ھدیھ و پیشکش  خود و خانواده
خواستند و چون حقوق فرماندھان نیز ناچیز بود بھ ناچار مبالغی از  و سوغاتی می

کردند. در آن دوران شبکھ ارتباطی  اخاذی از مردم تامین می مخارج خود را از راه
بین تھران و مراکز امنیھ وجود نداشت و فقط استفاده از تلگراف و مکاتبھ  مھمی 

ھایی  ھای بازرسی بھ ولایات سفر کرده تحقیقات و بازرسی میسر بود. گھگاه ھیات
بسیار دور دست واقع بوده  ھای ژاندارمری در نقاط گشتند. پاسگاه کردند و باز می می

و فاقد وسایل اولیھ زندگی بودند و اغلب آب آشامیدنی ھم در دسترس نداشتند و باید 
 ھای عبوری بھ دست آورند.  آب آشامیدنی خود را از طریق کامیون

سیستم استیلای دولت مرکزی بر مبنای زور و خشونت و عدم اعتماد نسبت بھ مردم 
ھای عشایری و محلی و خون و خونریزی طرفین با عدم  استوار شده و پس از جنگ

 نگریستند و از ھم واھمھ داشتند.  اعتماد بھ ھم می
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اند  بھ طوری کھ رجال آن زمان از جملھ دکتر محمد سجادی در خاطرات خود نوشتھ
شناختند و زمانی کھ رضاشاه  ھا حتی شاه را ھم نمی در اوایل سلطنت رضاشاه، امنیھ

بھ شاه  باشی امنیھ چندان احترامی  ھا رفت وکیل ز یکی از پاسگاهبرای بازدید ا
نگذاشت. این بود کھ دستور داده شد تصویری از شاه در ھر پاسگاه ژاندارمری 

ھای سابق و  سوران ای از آنھا از قره سواد بودند و عده ھا غالبا بی نصب گردد. امنیھ
ین گرفتھ و بھ خدمت امنیھ درآمده ای حتی در زمره راھزنان پیشین بودند کھ تام عده

بودند. سرتیپ محمدحسین میرزا جھانبانی رییس ستاد امنیھ در دوران تصدی امیر 
برای مدت  ۱۳۲۲در اواخر سال  ۱۳۲۰لشکر امیر احمدی کھ پس از شھریور 

مرداد بھ مقام کفالت وزارت کشور  ۲۸کوتاھی رییس اداره شھربانی شد و پس از 
نشینی و بازنشستگی خود در مجلھ  ایی کھ در دوران خانھھ رسید در یادداشت

ای از آنچھ را کھ در امنیھ دولتی ایران  نوشت شمھ ھا چاپ تھران می خواندنی
 گذشت بھ رشتھ تحریر درآورد.  می

بود فقر و تھیدستی و نداشتن وسایل  از نظر جھانبانی کھ افسر تحصیلکرده و فھیمی 
ھا بھ اخذ رشوه از  ھا و ھمچنین پاسبان رایش امنیھترین عامل گ زیست مناسب، مھم

ھای آخر سال  مردم و گرایش بھ وظیفھ ناشناسی و خلاف بود. جھانبانی کھ در ماه
رییس شھربانی کل کشور شد، داستان پاسبانی را نقل کرده است کھ رشوه  ۱۳۲۲

پاسبان را  گرفتھ و یک زندانی را در حال انتقال بھ زندان گریزانده بود. جھانبانی
احضار کرد و با شلاق او را تنبیھ نمود، اما پاسبان اجازه خواست اونیفورم (کت) 

پلیس، پاسبان حتی زیرپیراھن ھم بھ تن  خود را از تن درآورد؛ زیر بلوز رسمی
نداشت. او ھزینھ سنگین زندگی خود و ھمسر و دو فرزند و مادرش را برای رییس 

یری و وظیفھ ناشناسی را تبیین کرد. جھانبانی کھ شھربانی شرح داد و علت رشوه گ
ای در امنیھ و نظمیھ داشت پس از مراجعھ بھ دکتر میلسپو کھ بار دیگر  سوابق عدیده

ای برای کمک بھ  بھ ایران آمده و رییس کل دارایی شده بود و ناامیدی از تحقق بودجھ
 حقوق افسران و پاسبانان شھربانی استعفا داد. 

ھای واقعی از مردم آزاری و  داستان ۱۳۲۰قبل و پس از شھریور ھای  در سال
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در  ۱۳۲۰ای از آنھا پس از شھریور  ھا بود کھ شمھ ھا بر سر زبان اخاذی امنیھ
ھا از کدخدایان و روستاییان بیشتر  شد. سوءاستفاده امنیھ مطبوعات تھران منعکس می

فرو رفتھ در  ا بود کھ مردمیھ خبری مخاطبان امنیھ سوادی و بی بھ علت نادانی و بی
زندگی قرون وسطایی خود بودند و از روزگار آغاز سلطنت پھلوی کھ با خشونت و 
سختگیری توام بود بر جان خود ھراسیده سعی مداوم آنھا خودداری از درگیر شدن با 

 مامورین دولتی بود. 
ن شعبھ علاوه بر مامورین امنیھ، در مناطق عشایری صاحب منصبان و درجھ دارا

ھا تا مدتی مدید از عشایر زھرچشم گرفتھ بھ انحای مختلف رشوه  عشایری لشکر
ھای عشایری ھمین یکھ تازی  کردند و شاید ریشھ بسیاری از شورش ستانی می

ھا و مامورین ویژه سرپرستی عشایر بود کھ در کتب مختلف بھ آن اشاره شده  امنیھ
بطان دولتی بودند کھ وقتی برای است. مامورین نظام وظیفھ نیز از دیگر ضا

شتافتند، ورودشان با برانگیختن نگرانی و حتی وحشت  سربازگیری بھ روستاھا می
 روستانشینان ھمزمان بود. 

بھ طور کلی رضاشاه با تاسیس اداره تشکیلات امنیھ کھ آن را جایگزین ژاندارمری 
ھا بھ جایی  کار امنیھآن تشکیلات را خدشھ دار ساخت و  کرد موقعیت پیشین و مردمی

حتی بردن نام آنھا تنفر و دلخوری شنوندگان را  ۱۳۲۰رسید کھ در سال 
انگیخت و چون ژاندارمری ھم تا حدود زیادی واژه امنیھ را بھ ذھن متبادر  برمی

کرد پنج سال بعد در جریان مذاکرات دولت مرکزی با شورشگران فرقھ  می
ام ژاندارمری نیز بھ سازمان نگھبانی کل دموکرات در آذربایجان توافق شد کھ ن

 ) ۱کشور تبدیل گردد.(
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 سوم شھریور، اشغال ایران و پایان دیكتاتوري رضاخان
 

سوم شھریور، اشغال ایران و «از منظر محسن رادی در مقالھ ای تحت عنوان 
 ۱۳۲۰تصمیم براي اشغال ایران از مرداد ماه سال » :  پایان دیكتاتوري رضاخان

آن در سوم شھریور اجرا شد . ساعت چھار بامداد دوشنبھ   تخاذ شده بود و برنامھا
ھاي انگلیس و شوروي  دو اتومبیل سیاه رنگ ھمزمان از  سفارتخانھ سوم شھریور، 

كھ در مجاورت یكدیگر قرار دارند خارج شدند و در سكوت و تاریكي شب بھ سوي 
  ھ در حوالي پیچ شمیران قرار داشت ،منصور نخست وزیر ایران ك  خانھ یك مقصد ،
  ، ھر دو اتومبیل در حدود ساعت چھار و پانزده دقیقھ در برابر درب خانھ روان شدند

نخست وزیر توقف كردند. اسمیرنوف سفیر شوروي از اتومبیل او و سر بولارد 
گر بھ وزیر مختار انگلیس از اتومبیل دوم پیاده شدند و پس از چند ثانیھ گفتگو با یكدی

 )۱(  نخست وزیر را بھ صدا در آوردند. "  اتفاق زنگ در خانھ
ي  موضوعي كھ موجب شده بود سفیر دو كشور قدرتمند در آن وقت شب بھ در خانھ

تسلیم كردن یك یادداشت كوتاه بود. اما وقتي منصور این  منصور كشیده شوند ،
 شد. ریده تر و زردتر ميلرزید و رنگش پ دستھایش مي كرد ، یادداشت را مطالعھ مي

ي ھماھنگ روس و انگلیس بھ مرزھاي شمالي و جنوبي  زیرا این یادداشت از حملھ
ھر دو سفیر   داد . وقتي نخست وزیر علت این حملھ را سؤال كرد، ایران خبر مي

اطلاعي نمودند. زماني كھ سفیر روس و انگلیس خداحافظي كرده و از  اظھار بي
ي  اغلب شھرھاي شمالي و جنوبي كشور مورد حملھ شدند، منزل نخست وزیر خارج 

انگلیس قرار داشت اخبار موحش و جانگدازي  ھوایي و دریایي روس ، قواي زمیني ،
رسید . خبر رسید قدري بعد از نیمھ شب ناوھاي جنگي انگلیس بھ  از ھمھ جا مي

ي ایران را ساحل خرمشھر نزدیك شده و با شلیك توپ بھ بندر حملھ بردند و ناوھا
ي  سحرگاه از پاي در آوردند چند دقیقھ بعد خبر رسید كھ سرتیپ بالیندر فرمانده
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نیروي دریایي را كشتند و قایق ھندي و انگلیسي دربندر پیاده شدند... چند دقیقھ بعد 
خبر بمباران ھوایي اھواز رسید. در ھمین موقع خبرھاي موحش دیگري از شمال 

ھا  سربازخانھ  ھاي ھوایي واصل گردید: قاط مرزي و بمبارانن حملھ بھ آذربایجان ، ،
قشون خارجي بھ  ي مردم را فراگرفتھ ، شود ترس و وحشت ھمھ ھدف قرار داده مي

 )۲( كنند" ھا از شھر فرار مي سرعت پیشرفت میكند و بسیاري از خانواده
عت بھ سر اي را از سوي متفقین نداشت، رضاخان كھ اصلا انتظار چنین حملھ

ي خود را باخت و دستور داد سفراي روس و انگلیس بھ كاخ سلطنتي دعوت  روحیھ
صبح در كاخ شاه حضور یافتند اما با  ۱۰شوند. سفراي ھر دو كشور در ساعت 

جوابھاي مبھم خود بیش از پیش رضاخان را نگران كردند. او بھ علت بي خبري از 
 متفقین بھ ایران را درك كند. ي توانست علت حملھ اوضاع و احوال جھاني ، نمي

 
  متفقین بھ ایران :  * علت حملھ

 
رسد  اما بھ نظر مي اي آلماني در ایران بود، متفقین براي حملھ وجود عده  اگر چھ بھانھ

چرچیل درخاطرات خود   چیز دیگري بوده است ، كھ علت اصلي اشغال ایران ، 
ل انواع و اقسام ساز و برگ و مھمات " لزوم ارسا  نویسد : ي اشغال ایران مي درباره

براي شوروي از یك طرف و اشكالات روزافزون راه اقیانوس منجمد شمالي و 
داشت   ھاي استراتژیكي متفقین در آینده از طرف دیگر بیش از پیش ما را بر آن مي نقشھ

م كھ براي استفاده كامل از ایران بھ منظور ارتباط با شوروي اقدام فوري معمول داری
كثیري از   رفت عده عامل مھمي در جنگ بھ شمار مي  چاھھاي نفت ایران بھ منزلھ

شد بھ ھم  آلمان در ایران روز بھ روز بھتر مي  آلمانیھا در تھران استقرار یافتھ و جبھھ
ي شورش در عراق و اشغال سوریھ از طرف انگلیس و فرانسھ كھ در   خود در نقشھ

ھاي ھیتلر را در خاورمیانھ مواجھ با اشكالات  ھنقش ي كمي صورت گرفت ، فاصلھ
بسیار نمود. بنابراین ما از موقعیت استفاده كرده و بر آن شدیم كھ بھ روسھا دست اتحاد 

 )۳(  " بدھیم و بھ اتفاق مبادرت بھ لشكر كشي بھ ایران نماییم
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 اقدامات دستگاه سیاسي ایران
  

اي برقرار نمود و  فوق العاده  سھبعد از ظھر سوم شھریور مجلس شوراي ملي جل
مسئلھ را بررسي نمود ھمچنین ھیئت وزیران در حضور شاه در كاخ سعدآباد تشكیل 
جلسھ داد و رضا خان در این جلسھ اعلام كرد كھ تصمیم براي خروج از كشور 

ھاي اطرافیان از تصمیم خود براي كناره گیري  گرفتھ است البتھ با توجھ بھ توصیھ
رضاخان  تصمیم گرفت دولت را تغییر دھد با استعفاي دولت منصور ،بازگشت و 

شخصا بھ درب منزل محمدعلي فروغي سیاستمدار كھنھ كار نزدیك بھ انگلستان 
رفت و او را براي تشكیل كابینھ مأمور نمود فروغي كھ از بستر بیماري بھ كاخ 

كار گرفت. رضا نخست وزیري رفتھ بود تلاش خود را براي آرام كردن اوضاع بھ 
ي حملھ منصرف  توان متفقین را از ادامھ كرد كھ با مذاكره مي خان ھنوز فكر مي
توانست تصمیم درستي  نمي  خبري از علل واقعي حملھ بھ ایران ، سازد. او بھ علت بي

كرد اما سرانجام با وساطت  بگیرد و ھمچنان دستورات ضد و نقیض صادر مي
محمدرضا پھلوي را  گیري رضاخان ، ھ در صورت كنارهمتفقین پذیرفتند ك  فروغي ،

اشغال ایران و كناره گیري رضا  بھ تخت سلطنت بنشانند. بنابراین راه حل نھایي ،
ناكارآمدي خود را  خان و واگذاري مقام امور بھ متفقین بود و دستگاه دیپلماسي ایران ،

د كھ میان چھار كشور كاملا نشان داد. رضا خان تصور میكرد پیمان دفاعي سعدآبا
شود كھ این كشورھا بھ  ،موجب مي افغانستان و عراق منعقد شده بود تركیھ ، ایران ،

حتي از ابراز تأسف ھم  دفاع از ایران برخیزند . اما كشورھاي عضو پیمان ،
 خودداري نمودند و متفقین بدون ھیچ مانعي در ایران پیروز شدند.

نیز شده اما تمام تلاشھا بیھوده بودند در روز  رضاخان حتي دست بھ دامان آمریكا
رضا شاه در حالتي یأس آلود تلگرافي بھ فرانكلین روزولت  ۱۳۲۰سوم شھریور 

رئیس جمھوري ایالات متحده آمریكا كھ ھنوز وارد جنگ نشده و بي طرفي خود را 
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 حفظ كرده بود مخابره كرد و از او خواست كھ براي جلوگیري از تجاوي قواي روس
انگلیس از قبل  ) اما بنابر شواھد موجود ،۴و انگلیس بھ ایران وساطت نماید. " (

اشغال ایران قرار داده بود و اشغال ایران موافقت آمریكا   آمریكا را در جریان نقشھ
اعلام كرد كھ تمام تلاش خود را  صورت گرفتھ بود روزولت در جواب رضا خان ،

رت صلح آمیز مؤثر حل و فصل قرار گیرد. اما بھ كار خواھد برد تا جریان بھ صو
نیروھاي نظامي آمریكا  در عمل ھیچ عمل خاصي انجام نداد در مراحل بعدي جنگ ،

 نیز وارد ایران شدند و بھ قواي اشغالگر روس و انگلیس پیوستند.
 
 
   اقدامات نظامي ایران : 
 

بر ملت ایران تحمیل ي گزافي  ھزینھ رضا خان براي نوسازي و تجھیز ارتش ایران ،
ارتش رضا   دیدند و سرنیزه كرده بود. اگر مردم ایران ظلم و ستم رضا خان را مي

  شاھي را در وقایع مسجد گوھرشاد و اشغال نظامي قم و سركوب عشایر معترض،
با  حداقل امیدوار بودند كھ ارتش قوي ایران ، كردند، بر پیكره خود احساس مي

استقلال مملكت را حفظ كند.  اند در مقابل قواي خارجي ،تو تجھیزات مدرن خود مي
كشید و با خرید سلاحھاي  شاه نیز بھ ھر مناسبت قواي نظامي خود را بھ رخ مردم مي

ھمھ سالھ در سوم اسفند در میدان جلالیھ (پارك  تر مي نمود " ارتش را مجھز جدید،
سان و  ضر ارتش در تھران ،قواي حا  كنوني در انتھاي خیابان بلوار كشاورز )  لالھ

بعد از ظھر از  ۲دادند این میدان بھ ھمین منظور ساختھ شده بود... ساعت  رژه مي
مأمورین  طرف خیابان پھلوي ( ولیعصر كنوني ) شیپور خبردار بھ صدا در آمده ،

شد حتي  ،كوچكترین صدا و حركتي دیده نمي انتظامي ھر یك در جاي خود ایستاده 
حركت ایستاده و در عالم خود براي مردان صادره  نظام و توپخانھ بي اسبھاي سواره

اھمیتي قائل بودند. در این موقع اتومبیل بزرگي آھستھ و با طمأنینھ از طرف خیابان 
پھلوي رو بھ جلالیھ در حركت بود. بعد از رسیدن رولزرویس رضا شاه بھ میدان 
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) رضا خان سوار بر ۵(  "  داد. يرژه سرلشكر فرمانده میدان فرمان اداي احترام م
ماه بعد  ۷پرداخت . اما درست  اسب خود با غرور تمام بھ سان دیدن از سربازان مي

ایران با كمترین مقاومت  از آخرین سان دیدن رضاخان از ارتش ظاھرا مقتدر ایران ،
 از قواي متفقین شكست خورد.

" قرارگاه كل بزرگ ارتشتاران تشكیل  اولین اقدام و واكنش نظامي ارتش شاھنشاھي ،
سرلشكر ضرغامي ضمن شرفیابي روز سوم شھریور بھ خدمت شاه دستور   بود "  "

) معمولا اینگونھ اقدامات در ۶(  صیحي براي تشكیل ستاد جنگ دریافت كرد. "
جنگھا موجب وحدت فرماندھي و تسریع امور و جلوگیري از تصمیمات غیر 

دھد اما در مورد ستاد بزرگ  جنگ سرو سامان مي كارشناسي میگردد و بھ اوضاع
ارتشتاران این قضیھ كاملا برعكس بود. ارتش پوشالي ایران با دستورات این ستاد 

ي امور كاملا در دست  مختصر انسجام خود را نیز از دست داده و در واقع سر رشتھ
ظاھر سازي و   ، انگلیس و فراماسونھا بود و تمام كارھا براي مقابلھ با قواي اشغالگر

" خیلي عامیانھ و دور از   مضحك بود. تصمیماتي كھ از سوي این ستاد اتخاذ شد،
 )۷(  عمل و اندیشھ بود. "
حمل و نقل تجھیزات   ضبط كامیونھا و باركشھاي مردم بھ بھانھ اولین اقدام این ستاد ،

ج تسلیحات و ي كشور خر  ي بودجھ سال تمام قسمت عمده ۲۰  نبرد بود! "  بھ جبھھ
دید  ي مھمات شده بود ولي روز سوم شھریور ماه ستاد جنگ خود را مجبور مي تھیھ

از كامیونھا و باركشھاي مردم استفاده كند البتھ اگر این كار بھ منظر انجام خدمت 
  ولي بدبختانھ در مورد انجام این امر، مفیدي صورت مي"رفت خیلي خوب بود ،

روزكھ اوضاع  ۸و  ۷یبي سند و در مدت كمتر از ھاي عجیب و غر سوءاستفاده
ي زیادي از مأمورین بھ نوایي رسیده و جیبھاي  عده اي در مركز وجود داشت ، آشفتھ

 )۸خود را پر كردند. " (
منزل   ، حمل و نقل اثاثیھ ھاي این كامیونھا در یكي از استانھاي كشور  از جملھ استفاده

در زماني كھ بسیاري از سربازان بھ دلیل كمبود   لشكر بھ سمت تھران بود!  فرمانده
بھ سرعت بھ سمت داخل كشور  ،فرماندھان نظامي ، ھا جان دادند  آب و آذوقھ در جبھھ
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 فرار كردند و حتي حاضر نشدند از وسایل زندگي خود بگذرند.
 از  متفقین بھ ایران،  ضمن اشاره بھ حملھ یك ستاد ارتشتاران ،  شماره  در اعلامیھ

ي مناطق شمالي و  در كلیھ  مقاومت دلیرانھ ارتش سخن گفتھ شد بنابراین اعلامیھ"
اھالي بسیار خوب و عموما تقاضاي دخول در صفوف ارتش و   روحیھ باختري ،

) اما از آنجا كھ در واقع ۹(  نماید. " ھا را براي دفاع از میھن مي حركت بھ سمت جبھھ
حتي در حال پیشروي بھ سمت تھران درگیري وجود نداشت و متفقین بھ را

 اعلامیھ ھاي بعدي صادر نشد ! بوند، 
اعلام ترك مخاصمھ و مرخص كردن  آخرین شاھكار ستاد بزرگ ارتشتاران ،

درب تمام پادگانھاي تھران باز شد و سربازان پس   سربازان بود. بھ دستور این ستاد،
اي كھ موجب  شدند : صحنھاز تحویل وسایل مربوط بھ ارتش بھ خیابانھا سرازیر 

ترس و وحشت مردم تھران شد. ھجوم سربازھایي كھ لباس مناسب در بر نداشتند و 
ھاي چند ده نفره با  براي سیر كردن خود مجبور بھ گدایي بودند و ھنوز ھم در دستھ

پایاني بود بر تمام اقدامات پھلوي اول در ساختن   حال زار و نزار در حركت بود،
  ارتش مدرن !

بھ شدت عصباني شد و اعضاي  زماني كھ رضا خان از ترخیص سربازان آگاه شد ،
ستاد را حضار كرد. او كھ از شدت عصبانیت قادر بھ كنترل خود نبود این افسران را 

با   بھ خیانت بھ شاه و مملكت متھم نمود. وي ضمن ضرب و شتم افسران ارشد ستاد،
افسري روي دوش اینھا باشد . اینھا ھر گز  " حیف است كھ پاگون  خشم و فریاد زد:

لایق سربازي نیستند ". بعد با خشم جلو رفت و سردوش آنھا را كند . بلا فاصلھ بھ 
  دو نفر از امراي ارتش در اطاقھاي كاخ سعدآباد زنداني شدند." دستور رضا شاه ، 

فسران آزاد این ا ) البتھ پس از استعفاي رضا خان و روي كار آمدن دولت جدید،۱۰(
شدند. زیرا این افراد جز اجراي دستور كاري نكرده بودند . سیاستمداران و 
فرماندھان نظامي نزدیك بھ دولت انگلیس با كارشكني و اقدامات مورد لزوم ھرگونھ 

 مقاومتي را غیر ممكن ساختند. 
ن سعي كردند كھ در مقابل دشمنا سربازان ایراني ، جنگ ،  البتھ در مراحل اولیھ
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موجب شد كھ این مختصر مقاومت  ، اما ضعف و خیانت فرماندھان ، ایستادگي كنند
نیز درھم بشكند . پس از پایان جنگ صندوقھاي پر از سلاحھاي آخرین مدل برنو كھ 

از انبارھاي ارتش كشف شد. این سلاحھا كھ در  حتي یكبار ھم استفاده نشده بودند، 
ن بھ ایران فروختھ شده بود و شاید از سلاح متفقین ،توسط آلما نظیر بودند نوع خود بي

ھا در  تر بود. اما جاسوسان انگلیسي اجازه ندادند كھ بھ موقع این اسلحھ نیز قوي
اختیار سربازان قرار گیرد . سربازان ایراني با دست خالي تا حد ممكن مقاومت 

سرعت دستور كردند و اگر كمك بھ آنھا میرسید و فرماندھي مركزي در تھران بھ 
تفنگداران   توانستند بیشتر ھم مقاومت نمایند. " داد شاید مي ترك مخاصمھ را نمي

انگلیسي ھندي و بلوچ بھ كمك نیروي دریایي و نیروي ھوایي در آبادان پیاده شدند و 
تن انگلیسي و ھندي زخمي  ۵۰جنگ مختصري در خیابانھا در گرفت كھ حدود 

سرباز تفنگدار ایراني  ۵۰۰۰نقین حركت كرده بود با شدند.. نیروي دیگري كھ از خا
مقابل شد كھ با شلیك چندي گلولھ توپ تار و مار شدند و نیروي انگلیسي بھ زودي بھ 

 )۱۱(  كرمانشاه رسید"
سربازان ایراني احساس تعلقي نسبت بھ دفاع از شاه نداشتند . زیرا مردم اصولا از 

نیز پیش از سرنوشت مملكت بھ فكر جیب خود كردند. فرماندھان  شاه پشتیباني نمي
گر چھ ارتش ایران در باختر جنوب باختر و شمال ( گیلان ) بھ مقاومت   بودند. "

بي بندو باري  اما نوعي مسامحھ ،  محدودي در برابر نیروھاي مھاجم دست زد ،
كھ  شد تنبلي و میل بھ گریز و عدم تماس با دشمن در فرماندھان ایراني مشاھد مي ،

دست و پا بستھ و محدود بودن  بیشتر از رفاه طلبي و تن پروري امیران لشكرھا ،
مركز كھ بدون آگاھي از   العاه آنان در برابر دستورات ضد و نقیض و گاه ابلھانھ فوق

شد و مھمتر از ھمھ از نداشتن  موقعیت جغرافیاي و سوق الجیشي محل صادر مي
ي تندرو  توپخانھ و تانك و بالاخره وسایل نقلیھ ضد ھوایي مؤثر ،  ، نیروي ھوایي 

ي ھشدارھا  گرفت و با توده بھ اینكھ ھمھ براي حمل و نقل نیروھاي پیاده سرچشمھ مي
قبلي فرماندھاي لشكرھا در دو ماھھ گذشتھ از سوي ستاد ارتش نادیده گرفتھ شده یا 

 )۱۲(  بي اھمیت انگاشتھ شده بود. "
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چون سلطنت خود را مدیون  برابر انگلیس مقاومت كند، رضاخان خود نمیتوانست در
آنھا بود. بنابراین فرماندھان و سربازان ارتش او نیز چنین تواني را نداشتند.احساس 
مرغوبیت و مجذوبیت رضا شاه و رژیم او نسبت بھ انگلستان از دربار و فرماندھي 

ظامي كشور سرایت كره ن  منطقھ ۱۸كل قوا و دولت و امیران بھ فرماندھان لشكر در 
اي شیطاني  قدرت و جاذبھ بودو چون براي روسھا خشونتي مھیب و براي انگلیسیھا ،

دانستند  العاده قائل بودند دست زند بھ ھر اقدامي را در مقابل آنان بیھوده مي و خارق
چون این عقیده در اذھان آمران و افسران ارتش بھ شدت رسوخ داشت كھ رضا شاه 

اند و رضا شاه و دربار و دولت و ارتش او را ساختھ ي سیاست  ھا آورده را انگلیسي
میل بھ  ي دیرین خود برخاستھ بودند، ھا از در عناد با دست پرورده پلیتیك) انگلیسي (

  )۱۳ مقاومت در برابر انلگستان داشتند. (
ارتش پرزرق و برق رضاخان بھ سرعت فروپاشید نیروي دریاي جنوب ایران كھ 

ھا  ي انگلیسي در ھمان حملات اولیھ  كل از دو ناو بھ نامھاي ببر و پلنگ بود،متش
غرق شد و سربازان در ھر گوشھ پراكنده شدند بسیاري از آنھا بھ دلیل گرماي ھوا و 

در بیابانھا از تشنگي ھلاك شدندو بقیھ نیز با   نرسیدن آب بھ پادگانھاي جنوب ،
بازگشت بھ دھات خود را   ھزینھ دم عادي ،ي خود بھ عشایر و مر فروختن اسلحھ

 نمودند. فراھم كرده و خدمت سربازي را ترك مي
 

   استعفاي رضا خان : 
 

بھ این  رضا خان استعفا داد ،  محمد علي فروغي ، با صلاحدید نخست وزیر جدید ،
  ي خود نوشت: امید كھ سلطنت فرزندش ، محمدرضا تضمین گردد. او در استعفا نامھ

قواي خود را در این چند سالھ مصروف بھ امور كشوري  نظر بھ اینكھ من ھمھ  "
  ام ، حس میكنم كھ اینكھ وقت آن رسیده است كھ یك قوه و بنیھ كرده و ناتوان شده

جوانتري بھ كارھاي كشور كھ مراقبت دائم لازم دارد بپردازد و اسباب سعادت و 
طنت را بھ ولیعھد و جانشین خود تفریض رفاه ملت را فراھم آورد . بنابراین امر سل
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است عموم  ۱۳۲۰شھریور ماه  ۲۵كردم و از كار كناره نمودم از امروز كھ روز 
ملت از كشوري و لشكري ولیعھد و جانشین قانوني مرا باید بھ سلطنت بشناسند و 

  )۱۴نسبت بھ ایشان بكنند. " ( كردند ، آنچھ نسبت بھ من از پیروي مصالح كشور مي
سردیدبولارد در خاطرات خود بركناري رضاخان را اجتناب ناپذیر  یر انگلیس ،سف
ي  اي جز كنار گذاشتن او نبود بھ گفتھ چاره  دانست بھ علت نفرت مردم از پھلوي ، مي

دیدند كھ نھ قادر بودند او را از كا  خود را رو در روي شاھي مي  " او مردم ایران ،
 )۱۵(  اعمال و رفتارش را كنتر ل نمایند " توانستند بركنار كنند و نھ مي

پس از استعفاي رضاخان بھ یكباره ابھت رضاخان از بین رفت او كھ از ترس 
كرد در  دستگیري توسط نیروھاي سرخ شوروي بھ سمت نیروھاي انگلیس فرار مي

بھ بنزین نیاز داشت   سفر ،  شد . زماني كھ براي ادامھ ھمھ جا با نفرت مواجھ مي
از دادن بنزین بھ او خودداري كرد تا محمدرضا پھلوي پا در میاني كرد و  ماندار ،فر ،

 بنزین مورد نیاز را در اختیارش قرار دادند.
رضاخان خود را تسلیم نیروھاي انگلیسي نمود و بھ سوي تبعیدگاه خود جزیره 

ات موریس فرستاده شد رضا خان كھ پس از استعفا نیز حاضر بھ جدا شدن از جواھر
سلطنتي نبود با چمدانھایي پر از جواھر بھ سمت خلیج فارس حركت كرد اما در آنجا 
دو كشتي انگلیسي منتظر او بودند یك كشتي مأمور بردن جواھرات بھ مقصدي 

و كشتي دیگر مأمور  كھ ھرگز سرنوشت این جواھرات مشخص نشد ) نامعلوم بود (
اي بھ مراتب خراب تر از  رد و ویرانھانتقال رضاخان بود. رضا خان ایران را ترك ك

 زمان ابتداي سلطنش باقي گذارد.
افراد  " رضا شاه مانند دیگر دیكتاتورھاي ایران در عصر طولاني تاریخ این كشور ،

لایق و كاردان و با استعدادي را كھ در سالھاي نخست زمامداري پیرامونش كرد آمده 
ر سالھاي آخر جز مشتي چاپلوس بي فكر بودند بھ تدریج از اطراف خود پراكنده و د

با رفتن رضا خان كسي   تھي مغز مداھنھ گو در اطراف خود كسي را باقي نگذاشت "
غمگین نشد و ھیچ كس او را در تاریخ ایران نستود سالھاي بعد زماني كھ پسرش 

با ترس و لرز و با اقدامات امنیتي شدید جسدش بھ  قدرت مطلقھ را در دست داشت ،
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انگیخت . رضا خان با  ان بازگردانده شد حتي جسد او نیز نفرت مردم را بر ميایر
قلدري بھ سلطنت رسید و با خواري از سلطنت كنار كشید و سالھاي سلطنش جز 

 نكبت بر این مملكت نیفزود .
ي دیگر نیز براي دولتھاي در  فتح راحت و بي دغدغھ ایران توسط متفقین یك ثمره

ي ھیتلر بھ ستوه آمده  ي كھ مردم انگلیس از ضربات خرد كنندهحال جنگ داشت زمان
ھایي ھر چند كوچك از  بودند و احساس ناامیدي مي كردند بھ انتظار دیدن صحنھ

پیروزي قواي متفقین نشستھ بودند و اشغال ایران این فرصت را براي انگیسیھا فراھم 
گلستان در آبادن و بندر " فیلمبرداران انگلیسي از عملیات جنگي ارتش ان  نمود.

ھاي بعد فیلمھاي تھیھ شده براي تقویت  فیلمبرداري كردند كھ در ھفتھ  امام ] شاپور [
ي مردم لندن و دیگر شھرھاي انگلستان كھ تا آن زمان ضربات سختي از  روحیھ
ھاي لندن و دیگر شھرھاي انگلستان بھ نمایش  ھاي خورده بودند در سینھ آلماني

 )۱۶( " گذارده شد.
اما شوروي كھ بیش از انگلیس در معرض حملات آلمان بود براي واقعي جلوه دادن 

چنان شھرھاي بي دفاع ایران  ، ھي خود در ایران و دلگرم كردن اتباع خود  پیروزي
شاید علت خشونت بیش از حد  اند! كردند كھ گویي برلین را فتح كرده را بمباران مي

خاك و خون كشیدن تبریز و آذربایجان نیز فراھم  شوروي در قبال ایرانیان و بھ
كردن خوراك تبلیغاتي براي اقناع مردم شوروي بود. " خلبانان شوروي در ایران 

ھاي  كردند زیرا قصد داشتند خبر یك پیروزي مھم خود را از طریق رسانھ بیداد مي
سر مست  ) اشغال ایران چنان نیروي متفقین را۱۷(  گروھي بھ مردم شوروي بدھند"

كردند  كرده بودكھ با خوشحالي خبرھاي آنرا در بي بي سي و سایر رادیوھا اعلام مي
پناه و ھراسان شھرھاي ایران بود كھ  مردم بي  و آنچھ در این میان مغفول مانده بود،

 )۲كردند.... ( تحت فشار قواي اشغالگر و ناامني و قحطي سر مي
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 ۱۳۲۰ارتش ایران در شھریور 
 
در طول تاریخ، و » :  ۱۳۲۰ارتش ایران در شھریور « ھ روایت مصطفی تقوی ب

بھ ویژه پس از تأسیس سلسلھ صفویھ، با توجھ بھ تھدید استقلال و تمامیت ارضی 
کشور از سوی دولتھای ھمسایھ، تقویت بنیھ دفاعی کشور مھمترین رکن 

از شکست ایران از  گیریھا و سیاستگزاریھای دولتھای ایران بوده است. پس تصمیم
روسیھ در عھد فتحعلی شاه قاجار، نیاز بھ بازسازی قوای دفاعی ھم از نظر 
سازماندھی و ساختار و ھم از نظر تأمین تجھیزات و تسلیحات جدید و پیشرفتھ، بیش 
از پیش احساس گردید. چون برآورده شدن این نیاز و تشکیل ارتشی نیرومند با 

سایھ ایران تضادی بنیادین داشت، بنابر این، ھیچ کدام اھداف استعماری قدرتھای ھم
از سلاطین قاجار و دولتھای آنھا در برآورده ساختن این ھدف توفیقی نیافتند. بھ ھمین 
علت، حتی در نھضت مشروطھ ھم بھ رغم تأکید علمای نجف بر تشکیل یک ارتش 

درگیرو دار نیرومند کھ قادر بھ دفاع از کیان کشور باشد، باز ھم این ھدف 
 ھای قدرتھای ھمسایھ برآورده نشد.  کارشکنی

پس از آنکھ در روسیھ انقلاب بلشویکی رخ داد و بریتانیا ھم بھ دلیل مشکلات 
گوناگون داخلی و خارجی ناشی از جنگ جھانی اول، ناگزیر گردید نیروھای نظامی 

ین خلاء و خود را از ایران فرا بخواند، تشکیل نیرویی نظامی برای پر کردن ا
حمایت از حکومت کودتا و تأمین امنیت موردنظر بریتانیا در دستور کار قرار 
گرفت. بدینگونھ است کھ رضاشاه اجازه، و بھ بیان دیگر، مأموریت یافت کھ این 
نیروی نظامی را تشکیل و سازماندھی نماید و خود را بھ عنوان مبتکر بزرگ و 

سازد. این ارتش در سرکوبی ملت ایران و اصلی تأسیس ارتش نوین ایران وانمود 
تحکیم حکومت کودتا و تعمیق اختناق و دیکتاتوری موفقیت بسیاری داشت و 

، یعنی چند صباحی پیش از متلاشی شدن ارتش و خروج ۱۳۲۰رضاشاه در مرداد 
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ترین قشونی است کھ امروز در دنیا  قشون من عالی« گفت:  خود از کشور می
شود کھ چرا ھمین ارتش در شھریور  اما این پرسش مطرح می» توان نشان داد. می

 قادر بھ کمترین مقاومت در برابر ھجوم بیگانھ و دفاع از کشور نبود؟  ۱۳۲۰
ای از خاطرات سپھبد امیراحمدی، برای پاسخ بھ این پرسش و روشن  نگاھی بھ پاره

نویسد کھ در  رسد. ایشان در خاطرات خود می شدن ماھیت آن ارتش مفید بھ نظر می
اعلیحضرت باید یکی از دو راه را « بھ رضاشاه گفتھ بود کھ  ۲۰ماجرای شھریور 

خواھند در تاریخ  اند و می انتخاب فرمائید: یکی آنکھ اگر تصمیم بھ جنگ گرفتھ
زندگی سیاسی اعلیحضرت این نقطھ ضعف نباشد کھ در برابر دیگران سر تسلیم 

ھمدان ببرند و با لشکرھای کرمانشاه و کردستان و اند ستاد ارتش را بھ  فرود آورده
لرستان و خوزستان در برابر نیروی انگلیس بجنگند و مرا ھم بھ آذربایجان بفرستند 
کھ با قوای موجود تا آخرین نفر در برابر قوای روس بجنگم. با اطمینان بھ اینکھ غلبھ 

ات درخشان بیست سالھ شویم.... در آینده وقتی کتاب خدم با آنھاست و ما کشتھ می
اعلیحضرت را ورق بزنند، در ورق آخر این است کھ سر تسلیم در برابر بزرگترین 
نیروی نظامی جھان فرود نیاورد و ایستادگی کرد و مردانھ جان داد و نامی بزرگ 

دانید کھ بھ چنین کاری دست  در تاریخ بھ یادگار خواھید گذاشت... اگر مصلحت نمی
 » ن است کھ راه بھ آنھا بدھید و...بزنید، شق دوم ای

یشان در بخش دیگری از خاطراتش با اشاره بھ وضع نابسامان ارتش در روزھای 
ام، این پادگانھا متفرق  با ترتیبی کھ من دیده« نویسد بھ رضاشاه گفتم:  می ۲۰شھریور 

ر خواھد شد و ھمین پنجاه ھزار نفر نظامی اگر اداره نشوند، ممکن است خودشان شھ
ھمو در جای دیگری عملکرد ارتش » را غارت کنند و اسباب ھرج و مرج شوند.

در ھمھ جا ارتش ایران، بدون « دھد:  پس از آغاز حملھ متفقین را اینگونھ توضیح می
استثناء، این عمل را کرد کھ فرماندھان قشون تا آنجا کھ توانستند نقدینھ و اشیاء سبک 

داران و افراد ھم  فرار کردند و سایر افسران و درجھوزن قشون را با خود برداشتھ و 
اسلحھ و مھمات و آذوقھ موجود را برداشتھ و بھ این و آن فروختند. و اگر در چند 

نویسد کھ در آن  ایشان ھمچنین می» نقطھ ھم زد و خورد شد، قابل بحث و نقل نیست.
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مبنی « کردند ای تنظیم  ساز، فرماندھان عالی ارتش صورتجلسھ روزھای سرنوشت
توان در برابر قشون منظم  بر اینکھ با قشونی کھ از افراد نظام وظیفھ تشکیل شده نمی

روس و انگلیس مقاومت کرد و ممکن است خود افراد برخلاف اینکھ با دشمن 
سرانجام در جای دیگری روحیھ رضاشاه و ارتش » بجنگند، با دشمن ھمکاری کنند.

متوجھ شدم کھ سربازخانھ متلاشی شده و «....  کشد: را اینگونھ بھ تصویر می
ھا بیرون  فرماندھان نالایق و ناصالح سربازھا را لخت کرده و از سربازخانھ

اند.... . رضاشاه درنظر گرفتھ بود کھ شبانھ بھ جانب اصفھان حرکت کند، ولی  کرده
ار ای فر افسران ارشد و امراء ارتش ھمینکھ بوی جنگ شنیدند، ھر یک از گوشھ

کردند. و رضاشاه در قصر سعدآباد درصدد حرکت بھ اصفھان بود کھ افسران با 
ای از  پرداختند. وقتی من اول شب بھ باشگاه افسران رفتم، عده عجلھ تمام بھ فرار می

دانستند. من گفتم این مردم  افسران عالی رتبھ را دیدم کھ آخرین چاره را فرار می
ھ ما احترام گذاشتند برای چنین روزی. و اکنون اگر سالھا از ما نگھداری کردند و ب

شما ھم فرار کنید، لکھ ننگی بر دامان تاریخ این مملکت خواھید گذاشت .... ساعت 
شب کھ بھ باشگاه افسران آمدم، متأسفانھ، آن عده افسری ھم کھ در باشگاه بودند  ۱۲

راھروھای باشگاه خارج شده بودند و بجز امیرموثق نخجوان کھ با رنگ پریده در 
اند و پای فرار نداشتھ،  اش را دیگران برده زد، و معلوم شد وسیلھ نقلیھ افسران قدم می

 » افسرھای ارشد و امرای ارتش ھمھ فرار کرده و از تھران خارج شده بودند.
ھای سپھبد امیراحمدی بھ عنوان یکی از فرماندھان عالی ارتش آن روز و یک  گفتھ

، بیانگر واقعیت و حقیقت ۱۳۲۰ه و ارتش در واقعھ شھریور شاھد عینی وضع شا
تلخی است کھ ماھیت نظام سیاسی حکومت پھلوی و قوای نظامی آن را بھ چالش 

کشاند. البتھ چون امیراحمدی خود بخشی از سیستم نظامی ـ سیاسی ناسالم و  می
جای دیگری ناکارآمد رضاشاه بود، قادر بھ درک ماھیت آن نبود. اگرچھ او خود در 

مملکت چھ و قشون چھ؟ « نویسد:  از ھمین خاطرات از قول سرھنگ شھاب می
سرتاسر ایران یعنی املاک اختصاصی شاه و قشون نیز بھ منزلھ اسکورت شاه 

 تواند علل واقعی درماندگی شاه و ارتش در آن ایام را دریابد.  اما گویا نمی» باشد. می
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توان  رسد نمی دستور بریتانیا بھ سلطنت میپر واضح است، از کسی کھ با طرح و 
انتظار داشت کھ ھمچون نادرشاه و شاه اسماعیل و دیگر سلاطین پیشین ایران، در 
ھنگامھ خطر برای کشور تن بھ جانبازی و فداکاری دھد و با استقبال از شھادت در 
راه وطن نامی بزرگ در تاریخ از خود برجای بگذارد. ھمچنین ارتشی کھ برای 
تحکیم چنین شخصی و چنین حکومتی سازماندھی شده باشد، نقشی بیش از سرکوبی 
ملت و اسکورت کردن آن شاه نداشتھ و در ایام بحران جز ننگ فرار و غارت مردم 

 و اموال نظامی چیزی نصیب خود نخواھد کرد. 
توانستند در راه وطن از جان خود بگذرند و بھ  در طول تاریخ، ھمواره کسانی می

فتخار سربازی و شرف جانبازی نائل آیند و نامی بزرگ در تاریخ از خود برجای ا
اند. و  بگذارند کھ از ملت برخاستھ و با آن پیوندی ناگسستنی داشتھ و بدان ایمان داشتھ

این ھمان چیزی بود کھ متأسفانھ نظام سیاسی و ارتش رضاشاه از آن بی بھره بود. 
نیز  ۱۳۲۰رژیم رضاشاه و ارتش آن در شھریور راز واماندگی و زبونی و تلاشی 

 )۳(در ھمین نھفتھ است. 
 

 ۱۳۲۰دلایل فروپاشی ارتش شاھنشاھی در شھریور  
 

ھا جزییاتی را طرح کرده کھ کمتر در این  در آن سالنشریھ اعتماد آورده است : 
ھا بھ این نکات توجھ شده است و از این حیث حایز اھمیت است کھ ادعاھا و  سال

ھای نظام پھلوی اول در اغلب اوقات چشم ھای ما را نسبت بھ واقعیات تیره و  غراقا
 تار ساخت.

سخن زیاد گفتھ و  ۱۳۲۰شھریور  ۳بھ گزارش پارسینھ، تاکنون پیرامون رخداد 
شنیده شده است. مورخان و اندیشمندان سیاسی پیش از دیگران در این باره 

ه یا سخنوری است کھ خود در قلب حادثھ بوده اند اما کمتر نویسند پردازی کرده سخن
 باشد و بھ روایت آن روزھا و لحظات حملھ نیروھای متفقین پرداختھ باشد.

نھد و بھ  ھای جدیدی را پشت سر می سال پس از آن روزھا جامعھ ایران تجربھ ۷۰
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نگرد. امروز شاید کمتر کسی بوده باشد کھ  آن رخداد از حیث یک تجربھ تاریخی می
ھا توجھ کند. بیشتر بھ این جھت کھ گذشت زمان طولانی  ھای نظامی آن سال داشتھ بھ

ھا آنچنان سریع و پرقدرت  و نیز تغییرات استراتژیک و تکنولوژیک نظامی این سال
 ھا چندان حایز اھمیت نیست.  تغییر یافتھ است کھ دیگر موجودی نظامی آن سال

کی از افسران بلندپایھ ارتش در آن در این روایت سرتیپ میرحسین یکرنگیان ی
ھا بھ این نکات توجھ شده است و  ھا جزییاتی را طرح کرده کھ کمتر در این سال سال

ھای نظام پھلوی اول در اغلب  از این حیث حایز اھمیت است کھ ادعاھا و اغراق
 اوقات چشم ھای ما را نسبت بھ واقعیات تیره و تار ساخت.

ھواپیما، شش آتشبار  ۲۰لشکر،  ۱۶شامل  ۱۳۲۰ارتش ایران در شھریور 
ضدھوایی (بدون مھمات کافی) و چند ناو جنگی در جنوب بود. در واحدھای 
لشکرھا، مخصوصا در شمال ایران، برای ھر سرباز حداکثر بیش از صد تیر فشنگ 

تیر فشنگ موجود بود و  ۳۶و در اردبیل (مرزھای شمالی) برای ھر سرباز فقط 
قط برای نیم ساعت تیراندازی فشنگ داشتند. وسایل نقلیھ در لشکرھا ھا ھم ف مسلسل

تقریبا صفر بود. لشکرھا حتی برای یک ھفتھ خواربار ذخیره نداشتند و روزانھ از 
 -کردند و ھمین موضوع سبب شد کھ در روز دوم جنگ انبار غلھ آرد دریافت می

غلھ شھر سراب را  اردبیل بھ دستور فرمانده انبار ۱۵لشکر  -چھارم شھریور
تصرف کند و موجودی گندم آن را برداشتھ و آماده کند. سازمان لشکرھا حتی برای 
زمان صلح نیز بطور صحیح و سازمانی طراحی نشده بودند و بھ جای آنکھ 

کردند.  مرکز را تقویت می ۲و  ۱لشکرھای مرزی کشور تقویت شوند، لشکرھای 
پوش،  . این لشکرھا دارای تانک، زرهاز ھر نظر مجھز بودند ۲و  ۱لشکرھای 

پوش، انواع  ھای ضدتانک و ضد زره توپخانھ قوی، مسلسل ضدھوایی، توپ
انداز و وسایل نقلیھ کافی بودند، ولی عملکرد آن لشکرھا و فرماندھانشان در  خمپاره

سوم شھریور و روزھای بعد چھ بود؟ لشکرھا بدون ھیچ اقدامی سربازان را 
مرکز از ھم پاشیده شدند. با این وضع  ۲و  ۱حقیقت لشکرھای مرخص کردند. در 

دانستند  شمالغرب (رضاییھ)، اساسا نمی ۴تبریز و لشکر  ۳اردبیل، لشکر  ۱۵لشکر 
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انداز  پوش و تانک چھ شکلی ھستند و از آنھا چھ کاری ساختھ است و خمپاره کھ زره
 دھد. چھ عملی انجام می

 
 * شورای عالی جنگ

 
لی یک بار شورای عالی جنگ با حضور فرماندھان عالیرتبھ تشکیل در ایران سا

شد کھ این افراد در حقیقت مشاور نظامی رضاشاه بودند. متاسفانھ اختلاف نظر  می
شدید بین سھ لشکر ھوایی احمد نخجوان (وزیر جنگ) و سرلشکر عزیزالله 

ور ارتش ضرغامی (رییس ستاد ارتش) و کنار بودن مشاوران نظامی مطلع از ام
الله شھاب و سرتیپ غلامعلی انصاری  الله شیبانی، سرتیپ سیف مانند سرلشکر حبیب

پرست،  یی دیگر موجب شد شورای عالی جنگ بدون حضور فرماندھان میھن و عده
ھای جنگی برگزار شود و فرماندھان فعلی ھم کھ  باسواد و آگاه از آخرین تاکتیک

جسارت و شھامتی نداشتند کھ پیشنھادھا و عضو شورای عالی جنگ بودند، آنچنان 
ھای خود را کھ مخالف نظر شاه است، در آن شورا مطرح کنند. لذا ھر چھ  طرح

 شد. وگویی تصویب می گفت بدون ھیچ گفت رضاشاه می
 

 *ستاد ارتش
 

ھای شدید و نظارت دقیق رضاشاه بر ستاد ارتش، با این وجود این  با توجھ بھ مراقبت
سایر ارکان ارتش خالی از فساد و تبعیض نبود. فقط محصلانی کھ  قسمت ھم مانند

شدند. در انتخاب محل خدمت افسران و  سفارش شده بودند بھ فرنگ اعزام می
شد، دوستی و خویشاوندی و دستور از مقامات بالادست و  مشاغلی کھ بھ آنان داده می

بازی و پرداخت  رتیشد. افسرانی کھ اھل پا نکات دیگر (پرداخت رشوه) رعایت می
ھا بودند و  در بیابان ھا دربھ رشوه و بھ دست آوردن دل مقامات بالادست نبودند، سال

ھای آنان در زحمت بودند و صدھا  ماندند و خانواده فرزندان آنان از تحصیل باز می
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ھا در تھران خوش  کردند در حالی کھ نورچشمی بدبختی دیگر را تحمل می
 انشان از تحصیل مطلوب برخوردار بودند.گذراندند و فرزند می

 
 * دارایی ارتش

دارایی ارتش نیز بھ نوبھ خود مانع بزرگی بود برای پیشرفت کارھا. اکثر اشخاصی 
کھ امور مالی واحدھا را چھ در مرکز و چھ در خارج از مرکز بر عھده داشتند، 

فراھم اشخاصی غیرصالح بودند و اگر رضایت خاطر بعضی از عمال مرکز را 
ماه فرماندھی ھنگ در  ۲۰گرفتند. من در مدت  آوردند مورد اعتراض قرار می نمی

ھای مالی دارم بطوری کھ از این شغل مھم  ھایی از این سوءجریان کرمان داستان
 (فرماندھی) بیزار و فراری شدم.

اردبیل، مکاتبات  ۱۵خاطرم ھست برای درخواست اعتبار جھت ستاد لشکر 
بود و از ستاد ارتش ھم اوامر معرکھ کتبی راجع بھ تخصیص اعتبار یی شده  عدیده

ھا مکاتبھ، مبلغ چھار ھزار ریال اعتبار بھ لشکر شمال غرب  رسید. پس از مدت می
اردبیل فرستاده شد. این یک  ۱۵(رضاییھ) تخصیص داده و رونوشت آن برای لشکر 

 نمونھ از طرز کار دارایی ارتش بود.
 

 * وزارت جنگ
 

رت جنگ، مرکز کاغذپرانی بود و کاری بھ کار واحدھای دور از مرکز نداشت. وزا
اغلب کاسبکاران ولایات از ارتش طلبکار بودند. احتیاجات واحدھای دور از مرکز با 

آلود شدن  ترین وضعی تامین شد. ھمین عدم توجھ وزارت جنگ، موجب گل سنگین
 .شد الحال می آب و گرفتن ماھی توسط افراد معلوم
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  * سازمان نظام وظیفھ

 
شد. در این روش، خاصھ  بھ عقیده من بدترین نوع سربازگیری در ایران انجام می

خرجی رواج کاملی داشت. این طرز احضار نفر، نوعی بغض و کینھ در دل مردم 
ھای مھم و  عادی تولید کرده بود. متمولین، فرزندان خود را از طریق تراشیدن واسطھ

ھای کلان، از خدمت معاف می کردند و اگر ھم تصادفا فرزندشان  پرداخت رشوه
پرداختند خدمت سربازی آنان بیشتر جنبھ تفریحی  شد با رشوه کلانی کھ می سرباز می

 داشت.
 

 المللی * رضاشاه و نظام بین
 

پس از ورود روسیھ بھ جنگ متفقین ھر روز بھ ایران فشار ۱۳۲۰اوایل تیر 
ھای حکومت  کنار آنھا وارد جنگ شود. رضاشاه کھ شیوه آوردند کھ ایران در می

ستود و شیفتھ آن نوع حکومت بود، روی ارتباطی کھ  دیکتاتوری آدولف ھیتلر را می
آسای سپاھیان آلمان در تمام  تر بھ خاطر فتوحات برق با ھیتلر داشت و از ھمھ مھم

علی منصور، ھای جنگ بھ ھیچ وجھ حاضر نبود با متفقین کنار بیاید.  جبھھ
توانستند ایران را از  وزیر و جواد عامری، کفیل وزارت امور خارجھ نمی نخست

سیاست آن روز جھان آگاه سازند و رضاشاه را از خطر برحذر کنند زیرا خودشان 
 بھره بودند. از دانش سیاسی بی

ھای اتحاد جماھیر شوروی و انگلیس بھ دولت ایران  مدت دو ماه بود کھ مرتب دولت
ھای مقیم ایران را اخراج کند و برای عبور وسایل و  آوردند کھ آلمانی فشار می

مھمات جھت شوروی بھ آنھا راه عبور داده شود. دولت ایران نھ تنھا پاسخ 
یی بھ آنھا نداد بلکھ جریان را از نظر ملت ایران مکتوم داشت و سرانجام  کننده قانع

 اتفاق بیفتد، غافل بودند.ملت و ارتش ایران از آنچھ کھ قرار بود 
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ھا در برابر آلمان و حتی ایتالیا، ضعیف  دید متفقین در تمام جبھھ رضاشاه کھ می
ھا و تھدیدھای آنھا صورت عمل بھ خود گیرد  کرد کھ ارسال یادداشت ھستند باور نمی

و انگلیس توان حملھ بھ ایران را داشتھ باشد پس مجبور بود واحدھایی را از 
نگ حذف و با آن واحدھا از ناحیھ باختران بھ ایران حملھ کند کھ در این ھای ج جبھھ

 شد. صورت آن واحدھا نیروی قابل توجھی نبودند و ارتش او کاملا بر آنھا چیره می
داد  رضاشاه تصور حملھ ارتش شوروی را بھ ایران ھرگز بھ مخیلھ خود راه نمی

لمان در خاک شوروی و زیرا اخبار واصلھ حکایت از پیشرفت سریع قوای آ
نشینی ارتش اتحاد شوروی با دادن صدھا ھزار اسیر داشت و با این وجود  عقب

یی تقویت کرد ولی مرزھای شمالی را  را تا اندازه ۱۷و  ۱۲لشکرھای پنج و شش، 
شان کھ عبارت بود از مراقبت  نھ تنھا تقویت نکرد بلکھ آنھا را از ماموریت اصلی

 قاط حساس، منحرف ساخت.دشمن شمالی و اشغال ن
اعتبار بودند، آنان از محل  کفایت و بی دو نفر بقیھ بی  فرماندھان عالیرتبھ جز یکی،

(پست) فرماندھی لشکر ثروت کلانی صاحب شده بوند و سالیان سال بود کھ در پست 
فرماندھی لشکر اعتماد رضاشاه را بھ خود جلب کرده بودند و اگر ھم از آنھا شکایت 

 داد. رضا شاه فقط آنان را تغییر پست میشد  می
 

 * علل شکست ارتش
 
ترین آنھا توسط  ترین چیزھا تا کلی اداره مھم امور کشوری و لشکری، از جزیی -۱

شد. وی نسبت بھ اوضاع سیاسی جھان ناآگاه بود و افرادی ھم کھ  رضاشاه انجام می
 مک کنند را از خود رانده بود.توانستند بھ او ک آگاه بودند و دانش سیاسی داشتند و می

اندوزی بودند. آنان اعتماد  کفایت فقط بھ فکر ثروت فرماندھان عالیرتبھ بی -۲
شد بھ جای تنبیھ  رضاشاه را بھ خود جلب کرده بودند و اگر ھم از آنھا شکایتی می

 داد. فقط آنان را تغییرپست می
یی با  ز نظر منطقھدلبستگی رضاشاه بھ خط دفاعی مورد تصویب خودش کھ ا -۳
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 کرد. تطبیق نمی  ھیچ قاعده
اسلحھ، مھمات و ساز و برگ بویژه اینکھ   عدم آمادگی لشکرھا از نظر نفرات، -۴

برای لشکرھا مشخص نبود کھ سازمان آنھا در زمان صلح و جنگ چگونھ است و 
جام توانند ان آنھا در زمان جنگ، با این اسلحھ اندک و امکانات قلیل، چھ کاری می

 دھند.
تسری فساد مالی و اخلاقی، از فرماندھان عالیرتبھ بھ افسران ارشد و جزء و  -۵

 داران درجھ
 دلخوشی رضاشاه بھ مانورھای فرمایشی-۶
توانست  وپاگیر و اینکھ ھیچ فرمانده لشکری نمی وجود مقررات خشک و دست-۷

توانست  ھم نمیبدون اجازه رییس ستاد ارتش کاری انجام دھد و رییس ستاد ارتش 
 بدون اجازه رضاشاه آب بخورد.

پرست کھ اھل تملق و چاپلوسی  عدم اعتماد رضاشاه بھ افسران درستکار و وطن -۸
نبودند. تقرب افسران فاسد و دزد در دستگاه ارتش کھ از دوران قزاقخانھ با وی و 

 )۴ترین لطمھ را زد.( زیردست وی بودند، بزرگ
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 خذتوضیحات و مآ
 

 - ۱۳۷۶بھار » : گفتگو ھینشر« ،  »  یرضاخان یھا ھیامن«  اتیکاوه ب  - ۱
 ۱۵  شماره 

،   »سوم شھریور، اشغال ایران و پایان دیكتاتوري رضاخان«  یمحسن رداد -۲ 
 سایت مركز اسناد انقلاب اسلامي

مؤسسھ مطالعات  تی،  سا»۱۳۲۰ وریارتش ایران در شھر«  یتقو یمصطف دیس -۳
 رانیا معاصر  خیتار
 ، روزنامھ اعتماد ۱۳۲۰ وریدر شھر یارتش شاھنشاھ یفروپاش لیدلا -۴
 
 

 ،   »سوم شھریور، اشغال ایران و پایان دیكتاتوري رضاخان« :پي نوشت
 
 ۳۸۷ص  - ۱۳۷۶نشر علم  –پدر و پسر  –محمود  طلوعي ،  -۱
 ھمان –لوعي بھ نقل از ط – ۲۰۲و  ۲۰۳صفحات  -اطلاعات در یك ربع قرن  . -۲
انتشارات  –جلد چھارم ]  قرن [ ۲۳ھفت یار اشغال ایران در  –جعفر  مھدي نیا ، -۳

 ۲۳۹ص  – ۱۳۷۷ –پانوس 
 ۶۸۰ص  – ۱۳۷۷تھرن  –تنش بزرگ . نشر پیكان  –خسرو  معتضد ، -۴
 ۸۶۷ص  –نشر عطایي  –زندگي پرماجراي رضا شاه  اسكندر ،  دلدم ، -  .۵
 – ۱۳۶۳ –انتشارات علمي   ، ۷ج   ي ایران ، خ بیست سالھتاری –حسین   مكي ، - ۶

 ۲۶۲ص 
 ۲۶۳ھمان صفحھ  - ۷
 ھمان - ۸
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 ۲۶۵ص  ھمان ، . - ۹
 ۲۵۴ص  –نیا  مھدي - ۱۰
 ۶۵۸ص  معتضد ، -۱۱
 ۶۵۹ص  ھمان ، . -۱۲
 ھمان -۱۳
 ۲۲۰ص  –مكي  -۱۴
 -  ایران )خاطرات سفیر انگلستان در  شترھا باید بروند ( –سرریدر  بولارد ،  - ۱۵

 ۵۳ص  –نشر نو  –ترجمھ حسین ابوترابیان 
 ۶۶۱ص  –معتضد  - ۱۶
 پوسترھایي در مورد اشغال ایران توسط سربازان شوروي – ۷۳۱ص  ھمان ، - ۱۷

  
 منبع: سایت مركز اسناد انقلاب اسلامي
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 سیزدھم فصل
 

 
 گزارشھای  و نامھ ھای  سیاسی 

 
درجلد سوم کتاب اسناد سیاسی روابط خارجی امریکا با  اسناد کھ مطالعھ می کنید

کشورھای مشترک المنافع انگلیس و کشورھای خاور نزدیک و افریقا چاپ شده کھ 
دکتر رضا امینی آنھا را ترجمھ کرده و در بیست و یکمین سالنامھ دنیا ( سالنامھ دنیا 

و با ارزش تھران کھ بھ مدیریت طباطبائی منتشر می شد یکی از نشریات  سودمند 
بوده کھ ھمواره مطالب تاریخی و مھمی را در برداشتھ است.) درج گردیده است. 
دراینجا بھ گزارشھای تلگرافی وزیرمختار امریکا در ایران بھ وزیر خارجھ امریکا 

 می پردازیم:
 

 
 گفتگوی رضا شاه با نمایندگان انگلیس و روس  

 
 ریفوس)گزارش وزیر مختار امریکا در ایران ( د

 بھ وزیر  امور خارجھ امریکا 
 

صبح) اشعار  ۹اوت ساعت  ۲۵( مورخ  ۱۰۴در تعقیب گزارش شماره  -۱۰۵   
می دارد کھ نمایندگان روش و انگلیس مذاکرات خود را با شاه ایران تازه  بھ پیایان 
رساندند. وزیر مختار انگلیس  بھ من می گوید  شاه کھ آرام و اندیشمند بنظر می 

 د تقریباً چنین  صحبت را شروع کرد:رسی
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این وضع  چیست؟ من اطمینان دادم کھ غالب آلمانیھا از ایران اخراج خواھند شد.  « 
امروز صبح می بینم کھ شما ھم از شمال و ھم از جنوب، کشور مرا مورد حملھ 
 قرار داده و ھشت کشتی دولتھای  محور را  در خلیج  فارس  توقیف  کرده اید.  مثل 
اینکھ آلمانھا می خواھند  تمام اروپا را تسخیر کنند و  حالا روسھا و انگلیسیھا می 

 »خواھند ایران را بگیرند.
وزیر مختار انگلیس جریان سوابق امر را بھ شاه توضیح می دھد و ضرورت اقدام  

کنونی را تأکید  می کند زیرا دولت ایران عملاً نتوانست اطمینانھای شایستھ بدھد کھ 
ً اطمینان می دھد کھ  کلیھ   آلمانیھا از ایران اخراج خواھند شد. آنگاه شاه صریحا
آلمانیھا در ظرف یک ھفتھ از ایران اخراج خواھند  شد غیر از آنھائی کھ خدماتشان 
مورد احتیاج مبرم و فوری است. بعلاوه  قول داد فھرست اسامی  آلمانیھائی کھ در 

ھا  بدھد ھمان فھرستی  کھ مقامات  ایرانی تاکنون از ایران باقی خواھند ماند بھ آن
دادن آن خودداری می کردند. شاه از ھر دو نماینده خواست کھ بر اساس این 
اطمینانھا تقاضای قطع  مخاصمت فوری کنند و بالحن مؤکد سئوال  کرد  کھ در ازای 

 این امر پیشنھاد روسیھ و انگلیس  چھ خواھد بود.
صلھ بھ لندن و مسکو ارسال شد و انتظار می رود کھ پیش از صبح پیشنھاد شاه بلافا

 فردا جواب برسد.
وزیر مختار  انگلیس ( از این ملاقات)  استباط  قطعی  حاصل کرده کھد شاه  را  

 وزیرانش  زا جریان  مذاکرات خود با روسیھ  و انگلیس خوب  مطلع  نساختھ اند.
ذشتھ اند ھنوز خبر قابل اعتمادی  راجع بھ با اینکھ قوای انگلیس از مرز ایران گ

جنگ بدست نیامده است. شش فروند ھواپیمای انگلیسی چند دقیقھ پیش بر فراز تھران 
پرواز نمود و اوراق روی شھر ریخت. آرامش در تھران بر قراراست و کسب و 

تفقین کار نسبتاً زندگی عادی ادامھ دارد وغالب اتباع  انگلیسی و عده ای از اتباع  م
طبق  ترتیب کھ از پیش داده شده  بھ عمارت انگلیس  پناه برده اند. چند نفر از اھالی 
چکوسلواکی و دیگران تقاضا کرده اند کھ بھ این سفارتخانھ ( سفارت امریکا)  پناھنده 
شوند ولی من رضایت نداده ام زیرا در حال حاضر ھیچ نوع نشانھای از بی نظمی و 
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با دقت بھ ھمکاری اتباع خودمان مراقب اوضاع  ھستم و  خطر مشھود نیست. من
 اگر وضع ایجاب کند بدون تردید و درنگ آنھا را بھ محوطھ سفارتخانھ خواھم  آورد.

 
 دریفوس 

 * گزارش  وزیر  مختار  آمریکا  در ایران ( دریفوس)
 بھ وزیر خارجھ امریکا

بعد از ظھر ( روز    ۶)  ساعت ۱۳۲۰( سوم  شھریور  ۱۹۴۱اوت    ۲۵ –تھران 
 دریافت.  ۶:  ۲۰اوت  ساعت   ۲۶

ً ھمین حالا نزد من آمد واز این سفارت  – ۱۰۶ مدیر کل وزارت خارجھ شخصا
تقاضا  کرد کھ تقاضای رسمی دولت ایران این است کھ رئیس جمھوری آمریکا نزد 
دولتھای انگلیس و روس وساطت کند کھ مخاصمات بیدرنگ متوقف گردد و اختلاف 
کنونی از طریق دوستانھ فیصلھ پیدا کند.  وی اظھار داشت کھ ایرانیھا میل دارند 
اطمینان بدھند  کھ قسمت عمده آلمانیھا از ایران اخراج خواھند شد.و در این مورد 

 این جانب  رجوع نمایند. ۱۰۵خواھشمند است بھ گزارش  شماره 
 دریفوس 

 
 * تلگراف رضا شاه بھ پرزیدنت روزولت

بعد از ظھر  (   ۱)  ساعت   ۱۳۲۰( سوم  شھریور  ۱۹۴۱اوت    ۲۵  - تھران
 بعد از ظھر دریافت  شد.)  ۱۰:  ۵۱اوت  ساعت   ۲۵روز 

ً اطلاع حاصل کرده اند کھ قوای روش و انگلیس  حضرت رئیش جمھوری  قطعا
ناگھان و بدون  اخطار قبلی از سرحدات این کشورعبور نموده و بعضی نواحی  را 

و عده ای از شھرھای باز و بلادفاع را بمباران  کرده اند. بھانھ کھنھ دولتھای  اشغال
روس و انگلیس این است کھ آنھا ادعا دارند کھ از اقامت معدودی  از آلمانیھا در 
ایران نگران  می باشند و حال آنکھ دولت من ھمھ  نوع  اطمینانھائی کھ آلمانیھا 

د  گفت، موجبی برای نگرانی نمی تواند دیگر بزودی خاک این کشور را ترک خواھن
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وجود  داشتھ باشد و من نمی توانم بفھمم کھ بھ چھ علت  آنھا متشبث بھ اعمال  تجاوز 
شده و شھرھا را بدون  جھت زیر بمباران گرفتھ اند. با اتکاء  بھ بیاناتی  کھ در باره 

ً ایراد نموده اند لزوم  دفاع از اصول عدالت بین المللی و حق  آزادی  مردم م کررا
ً بھ این واقعھ کھ کشوری بیطرف و  وظیفۀ خود می دانم نظر آن جناب را لطفا
صلحدوست را کھ فکری جز تأمین آرامش خود و اصلاح امور مملکت نداشتھ  
گرفتار جنگ نموده جلب نمایم و از آن جناب تمنا دارم کھ اقدامات فوری مؤثر و 

این اعمال تجاوز اتخاذ نمایند. با اطمینان بھ احساسات و انسانی برای خاتمھ  دادن بھ 
 حسن نیت آن جناب مراتب دوستی صمیمانھ خود را  تجدید می نمایم.

 رضا پھلوی 
 

 * در لشکرھا چھ خبر است
 
در بیرون دروازۀ باغشاه  » :  از سوم تا تا بیست پنجم شھریور« بھ نقل از کتاب 

دروازه شمیران در سر ییلاق تھران در سمت  لشکر اول پادگان  مرکز و در خارج
راست جاده  لشکر دوم و قسمتھای  مختلف آن استقرار دارند. خبر وقوع حادثھ صبح 
در ھمان ھنگام کھ سراسر شھر منتشر شد بھ گوش  افسران و افراد پادگان مرکز نیز 

افسرھا رسید. نخستین اقدامی کھ در این دو مرکز بزرگ بعمل آمد این بود  کھ بھ 
دستور داده شد بدون اجازه سرباز خانھ را ترک نگویند و افسرھائی ھم کھ در خارج  

 از سربازخانھ بودند و  وسایل مقتضی احضار شدند.
بعد از ظھر است.  چند دستور محرمانھ و فوری بھ فرماندھان ھنگھای    ۱۲ساعت 

یل خود و بستن کولھ پیاده رسیده و افراد   با عجلھ و شتاب مشغول جمع آوری وسا
پشتی و گرفتن تجھیزات ھستند. باغشاه با آن خیابانھای  دراز و محوطھ بزرگ و 

 درختھای بلند سبز خود در ظلمت عجیبی فرو رفتھ است.
 ۱۰۵در محوطھ ھنگھای پیاده و نیروی زره پوش و گاراژھای کامیونھا و توپخانھ 

سیده است کھ واحدھای پیاده و بلند فعالیت عجیبی  دیده می شود. دستور فوری ر
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بعد از نصف  شب شروع بھ تخلیھ سرباز خانھ کرده و  ۱توپخانھ بایستی از ساعت 
در خارج شھر در محلھائی کھ معین  شده،  موضع گیرند یک نوع خستگی آمیختھ بھ 
بھت و حیرت ھمھ  را فرا گرفتھ زیرا در جریان این چند ساعت متمادی ھیچ نوع  

 و روشنی بھ واحدھای نرسیده است.دستور صریح  
 

 * باغشاه و تخلیھ می شود
بعد از نصف شب واحدھای پیاده بھ حرکت آمده و  بھ اتفاق  افسران و   ۱ساعت  

فرماندھان مربوطھ  خود محوطھ سرباز خانھ را ترک می گویند و پس از یک 
لشکر اول بھ   ساعت و نیم  راه پیمائی شبانھ ھر یک از ھنگھای  چھار گانھ  پیاده

 مواضع خود رسیده و بشرح پائین در آنجا استقرار می جویند.
 ھنگ  پیاده  پھلوی تحت فرماندھی سرگزد ایرج محوی در طرشت. – ۱
 ھنگ پیاده آھنین تحت فرماندھی سرگرد برخوردار در ارتفات کھک. - ۲
 باد .بھ فرماندھی سرھنگ یکم  بھرامی در اطراف نازی آ ۲۰ھنگ پیاده   - ۳ 

 شاھرخشاھی در جلو قلعھ مرغی . ۲بھادر بھ فرماندھی سرھنگ  ۳ھنگ  پیاده   - ۴
ھنگھای  پیاده لشکر دوم  نیز در  فاصلھ  دو و سھ  گیلو متری خارج سرباخانھ بھمان 

 ترتیب لشکر  اول استقرار جستھ  بود.
از تلفات  باید متوجھ بود کھ تخلیھ سربازخانھ ھا فقط از نظر احتیاط و جلوگیری

 سربازان در یک  بمباران  احتمالی ھوائی بود.
 

 *  روز چھارم  شھریور
 

اوضاع  مبھم تر از آن بود کھ داشخاص عادی فکر آن را می کردند، خیلی مبھم. با 
اینکھ نخست وزیر  و سایر مردان مسئول کشور با نماینده ھای دو دولت ھمسایھ در 

 ستانھا می رسید اضطراب  آمیز بود.تماس بودند ولی خبرھائی کھ از شھر
بدبختانھ پادشاه کھ سالیان متمادی مشکلات داخلی و موانع  زیادی  را از پیش پای  
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خود برداشتھ بود این دفعھ سخت خود را گم کرده و بطور واضح و اشکار از فائق 
سالھ عاجزبود و اگر  ۲۰آمدن بر مشکلات ناشی از ھمان  سیاست غلط و تجاوز آمیز

ز آغاز زمامداری بھ تمایلات داخلی و از ھمھ مھمتر بھ روش مسالمت آمیز سیاست ا
خارجی دو دولت ھمسایھ  توجھ  میکرد و مقتضیات اوضاع  بین المللی را درنظر 
می گرفت و سیاست کشور را تا اندازه ای کھ ممکن و مقدور بود با آن تطبیق می 

ی متأسفانھ این روش پیش گرفتھ نشد و کرد تاریخ  تاریخ طور دیگر نوشتھ می شد ول
 وقتی ھم حوادث  کھ  بسرعت  وقوع  یافت او را تکان داد، کار از کار گذشتھ بود.

 
 مقدمات استعفای کابینھ آقای منصور 

 
و نیم صبح آقای منصور نخست وزیر وقت در کاخ سعد آباد( کھ وسائل  ۷ساعت  

از سربازھای لشکراول و دوم و  دفاعی آنجا شب پیش در نتیجھ رسیدن چند دستھ
نصب چند مسلسل سنگین و سبک در برج و باروھای آن توقیف یافتھ بود) بخدمت 
شاه رسید و نتیجھ  اقدامات ومذاکرات بعد از ظھر خود را با نمایندگان دو دولت 
گزارش می دھد ، شاه با یک حالت دگرگون و بھت زده و برای نخستین بار در 

 الھ خود می گویند:س ۲۰تاریخ سلطنت 
آیا شما صلاح می دانید من ازسلطنت کنار، گرفتھ واستعفا بدھم؟ آیا تصور نمی کنی  

کھ با  این اقدام از وخامت اوضاع  کاستھ شود؟ این حرف تأثیر برق آسائی در آقای 
منصور  کرده واز شدت بھت زدگی سیمای آن سرخ شده وچند لحظھ سکوت 

این مدت کم، پیش خود فکرمی کند کھ شاید نظرفرمانروای اختیارمی نماید. در خلال 
کشور از اظھاراین جملھ پی بردن بھ مقاصد و نظریات وزیران و ھیأت دولت خود 

 باشد بھ این جھت در پاسخ  می گوید:
نھ خیر قربان، شما چرا استعفا می دھید. بنده با سایر وزیران استعفا می دھیم و 

 ئید.استدعا  دارم موافقت بفرما
شاه از شنیدن این جملھ و پی بردن بطرزفکر وعقیده رئیس دولت یک نوع آرامش     
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باطنی در خود احساس نموده و اظھار میدارد: نھ،نھ. شما ھم نباید فعلاً استعفا بدھید. 
باشید  با ھمدیگرکارمیکنیم. شاه با اینکھ می دانست رفع بحران درنتیجھ اقدامات آقای 

ت با این حال اصرارداشت ھیأت دولت بجای خود باشد و منصور غیرممکن اس
مذاکرات را ادامھ  دھد در صورتی کھ افراد ملت مخصوصاً طبقھ روشنفکر پس از 
اطلاع از چگونگی حوادث دریافتھ بودند کھ نھ تنھا فعالیت دولت بلکھ مجاھدت 

داشتند و  شخص شاه نیز  بجائی نخواھد رسید. اھالی کشور از این حقیقت تلخ اطلاع
از روز سوم  شھریورماه در یافتھ بودند کھ جریان کار مملکت عوض خواھد شد 
زیرا دولت اراده و نفوذ لازم را نداشت کھ با این حادثھ  بزرگ روبرو شده و 

سال مردم  بیچاره  این سرزمین را دچار بزرگترین بدیختیھا و  ۲۰ھمانطور کھ 
این ز راه عقل و تدبیر جل و بر طرف سازد. ناملایمات ساختھ بود، این حادثھ را ا

مسألھ مورد تردید ھیچ فرد عاقلی نیست کھ مردان یک کشور وقتی  می توانند مقام 
و منزلت خود را حفظ  کنند کھ ھم در داخل وھم در خارج از مرزھای کشور سیاست 

د و متینی را پیش گرفتھ و ازانحطاط و بدبختی و سیھ روزی یک قوم جلوگیری نماین
کارھا بھ »  حسب الامر جھان مطاع ملوکانھ « گرنھ با اظھار جملۀ پرآب و تاب 

 جریان عادی خود نمی افتد و مشکلات  برطرف نمی شود.
 

 * قرار گاه  کل بزرگ  ارتشداران  فرمانده 
 

سرلشکر ضرغامی ضمن شرفیابی روز سوم شھریور ماه بھ خدمت شاه دستور  
نگی دریافت و پس از مراجعھ فرمانی بشرح زیر صریحی  برای تشکیل ستاد ج

صادر و قرار گاه  کل بزرگ ارتشداران فرمانده  را بھ قسمتھای مربوطھ ابلاغ  
 کرده بود.
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 ۳۲۳۴* فرمان عمومی  ارتش 
 

 فرمان اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھی 
 قرارگاه  کل بزرگ ارتشداران فرمانده ۱۳۲۰از تاریخ سوم شھریورماه   -۱ماده 

 بشرح  زیر تشکیل  می وشد:
 شیمی . ۲وثوق، سرھنگ  ۲سرتیپ رزم آرا، سرھنگ کیھان، سرھنگ   - ۱رکن 
 سرتیپ ریاضی، سرگرد ھاشمی، سرگرد دیھیمی.،  -۲رکن 
حجازی، سرگرد مظھری، سرگرد ریاحی،  ۲سرتیپ ھدایت، سرھنگ   -۳رکن 

 سرگرد بھمنی.،
 سرگرد معین پور.صمدی، سرگرد گیلانشاه،  ۲سرتیپ   -۴رکن  

 دفتر ستاد: سرھنگ رزم آرا.
دفتر رمز: سرھنگ دوم اداری ارفع، ستوان یکم معین انصاری ، ستوان  یکم نجم  

 آبادی ، ستوان یکم زندی.
 دوایر: –ب 

 دایره  توپخانھ و مھمات:  سرتیپ کیکاوسی. 
 دایره  مھندسی و مخابرات: سرتیپ ریاضی 
 بروانی .دایره نیروی ھوائی : سرھنگ خ 
 دایره  حمل و نقل: سرھنگ رفعت جاه. 
 دایره کار پردازی : سرتیپ مھدوی  

 دایره بھداری : سرلشکر آتابای .
 دایره دامپزشکی:  سرتیپ فتحی .

 دایره  انتظامات و دادرسی ک سرتیپ فروز.
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 *  ستاد  جنگ مشغول  کار است

 
سران ارتش با  نمره ھای  عمارت باشگاه افسران مرکزفعالیت شده، اتومبیلھای

مشخص  زرد خود پشت سرھم بنوبھ بھ محوظھ باغ  باشگاه را دور زده و جلودر 
بزرگ ورودی   عمارت ایستاده و سر نشینان آن بھ عجلھ از پلھ ھا بالا رفتھ و پیش 
رئیس ستاد جنگ یا معاون و یا سایر کارمندان ارشدد مراجعھ و راجع بھ اوضاع 

دست آورده و بطور آھستھ مشکلات را بھمدیگر گوشزد واسرار عمومی اطلاعاتی ب
نگفتھ پیش از سوم شھریور ماه را در میان گذارده و از چگونگی اوضاع  روحی 
فرمانده کل قوا با خبر می شدند. ھمھ  بی تکلیف بودند ھمھ بھ این مرکز تازه کھ تحت 

کشی مخصوصاً امر عنوان برجستھ ای تأسیس یافتھ و می خواست در تاریخ لشکر 
دفاع نقش مھمی را بازی کند مراجعھ می نمودند تا بدینوسیلھ شاید بتوانند مقام خود را 

ولی غافل ازاین تثبیت و از اوضاع آشفتھ تا آنجائی کھ ممکن  است استفاده برند، 
بودند کھ این ادارۀ جدید حسب الامری نیز شبیھ ھمان ھائی بود کھ وجود داشت و 

این حقیقت تلخ  را باور کنند  کھ برای مقابلھ  با  یک جادثھ  بزرگ    نمی خواستند
 رأی  و تدبیر و شھامت بیشتری لازم است.

در داخل شھر تھران ستاد جنگ با ھمھ جا ارتباط داشت امربرھان موتور سوار با 
سرعت  وحشت آوریدر خیابانھای شھر حرکت کرد واضطراب ونگرانی مردم را 

کردند و معلوم نبود کھ امریھ ستاد جنگ را بھ قسمتھای مختلف می  ھردم  زیادترمی
 رسانیدند یا حامل  پیامھای خصوصی  بودند.

 
 *  یک تصمیم  فوق العاده

 
اصولاھًنگامی کھ در کشوری حادثھ ای رخ می دھد فرمانروا و زمامداران آن  

اطلاع موثقی  دورھم  می نشینند واوضاع را بررسی کرده و ازاحوال و روحیھ مردم
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بدست  آورده  از آن پس تصمیمات خود را در محورھمکاری با مردم و اھالی اتخاذ 
بنیان کارھا و اقدامات می کنند وھر عملی  کھ بشود روی این نظرانجام می شد و 

ھیچ نوع استکامی نداشت و یک نقشھ درست و منطقی در میان نبود کھ مطابق آن 
دست بھ کارھائی زده شود و ظاھرسازی در ھمھ  برای  رفع نیازمندیھای عامھ 

شئون و مظاھر اجتماعی ما رخنھ کرده بود،  روی این اصل تصمیمات فوق العاده 
ای ھم کھ از طرف دولت و ستاد جنگ گرفتھ شد خیلی عامیانھ و دور ازعمل و 

 اندیشھ بود.
 

 *  ضبط کامیونھا و بارکشھا
 
سال تمام قسمت  ۲۰باید در اختیار داشت. برای انجام  وظایف  مھم وسایل کافی  

عمدۀ  بودجھ کشور خرج  تسلیحات و تھیھ  مھمات شده بود ولی روز سوم  شھریور 
.  ماه ستاد جنگ خود را مجبور می دید  از کامیونھا و بارکشھای مردم استفاده کند

یلی البتھ این کار اگر بطور ساده بھ منظور انجام خدمت  مفیدی  صورت می گرفت خ
خوب بود ولی بدبختانھ  در مورد انجام  این امر، سوء استفاده ھای عجیب و غریبی 

روز کھ اوضاع  آشفتھ ای در مرکز وجود داشت عده   ۸و  ۷شد و در مدت کمتر از 
 .زیادی  از مأمورین  بھ نوائی  رسیده  و جیبھای  خود را پر کردند

و خیابان حافظ عده زیادی کامیون و در طول  خیابان  فردوسی و خیابان سوم اسفند 
بارکش غیر دولتی  پشت سرھم توقف  کرده و در بالای ھر یک  از آنھا دو نفر 
سرباز مسلح  بھ تفنگ  دیده  می شد. این کامیونھا گاھی بسرعت و زمانی با تأنی 

داخل  کارپردازی ارتش شده  و خواربارو مواد غذائی حرکت  کرده و پیچ خورده ، 
این محل را حمل می کردند.  اینجا ھنگامھ عجیبی بر پا بود. عده زیادی از  موجودی

افسران  پادگان مرکز اجتماع  کرده  برای خانواده ھای  خود برنج و قند و شکر 
 دریافت می داشتند.

طرز  گرفتن  وضبط کامیونھا  برای خدمت ارتش  خیلی خنده آور و در عین  حال 
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انجام  این امر مھم  بنا بھ عادت سابق  حود چون آب   تأسف  انگیز بود. مأمورین
گل آلودی پیدا کرده بودند می خواستند از اخرین رموز حییھ و تزویر خود استفاده  

 تنی  چنین نقل  می کرد: ۷. راننده  یک کامیون نمایند
روز چھارم شھریور ماه از گاراژ  بیرون آمده و در نظر داشتم در   ۷صبح ساعت 

ماشین  کالائی  برای حمل  بھ قم بارگیری کنم. در سھ راه امین حضور بھ  خیابان
مأمورین توقیف کامیونھا  برخورد  کردم.  پس از  الحاح و اصرار زیاد آنھا را قانع  
کردم   کھ  من  یکی را ندیده بگیرند. مبلغی برسم ... تقدیم شد و ھمھ مشکلات حال 

کھ عده دیگری متعرض من شدند  این بار با شد.  ھنوز دویست متر نگذشتھ بودم 
 خرج  مبلغ  کمتری از خطر جستھ و بھ گاراژ پناھنده شدم؟

این  یک نمونھ  کوچکی  از طرز  فکر مردمان  و اھالی  و روش کار  مأمورین و 
کامندانی  بود کھ می خواستند  برای نجات  کشور  از بدبختی  آخرین درجھ  قدرت و 

 ل و اندیشھ  خود را بکار  اندازند.نیروی فکری  و عق
  

 نتیجھ این ھمھ فعالیت  *
 
ستاد جنگ مجبور بود برای ظاھرسازی ھم شده  نتیجھ کارو فعالیت و دوندگیھای  

 خود را اطلاع  دھد:
سال کد برای سیر مراحل ترقی و تعالی در کشوری مدت  دراز  ۲۰چون در جریان 

ن جاری بود کھ از ھمھ کارھا و طرز عمل  و فرصت بسیار مناسبی است عادت بر ای
و نقشھ ھای کشورھای بزرگ تقلید و ھمھ چیز را بدون درک مزایا و محسنات و یا 
ضرر وزیان  آن از سایرین اقتباس کنند در مورد  کار ستاد جنگ نیز این  طرز فکر 
بھ وضع سخیفی خود نمائی و ریشھ  دواند چطور ممکن است  قرارگاه بزرگ 

ران و دفتر ستاد جنگ  نتواند یک اعلامیھ جنگی صادر کند آیا ھیچ با عقل و ارتشدا
منطق درست در می آید  کھ ستاد جنگی تشکیل  شود ولی ھیچ  کاری نتواند انجام 

 دھد؟
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اخبار و تلگراف رسیده از ولایات برای این منظور مورد استفاده قرار گرفتھ  
ی  تنظیم  و ساعت  دوبعد از ظھر ماشین  بالاخره اعلامیھ ھیجان انگیز و تأسف آور

 شده و آماده  بود کھ بنظر شاه برسد. 
 

 *اعلامیۀ شمارۀ یک ستاد ارتش 
 (شیر و خورشید)

 
. ساعت چھار روز سوم شھریور ماه ارتش شوروی در شمال و ارتش انگلیس در ۱

 اند. باختر و جنوب باختری مرزھای کشور را مورد تجاوز و تعرض قرار داده
. شھرھای تبریز، اردبیل، رضائیھ، خوی، اھر، میاندوآب، ماکو، مھاباد، بناب، ۲

رشت، حسن کیاده، میانھ، اھواز [و] بندر پھلوی مورد بمباران ھوائی واقع، تلفات 
ھا  وارده نسبت بھ مردم غیر نظامی زیاد و نسبت بھ نظامیان با وجودی کھ سربازخانھ

ت نسبتاً کم بوده است. یک ھواپیمای مھاجم در ناحیۀ کنند مع ذالک تلفا را بمباران می
 است. تبریز در نتیجۀ تیراندازی توپخانۀ ضد ھوائی سرنگون شده

. نیروی موتوریزه و مکانیزه شوروی در محور جلفا، مرند و پل دشت، ماکو، قره ۳
ضیاالدین و نیروی موتوریزه و مکانیزه ارتش انگلیس در محور خانقین، قصر 

 اند. خانھ، گیلان و آبادان و بندر شاھپور و قصر شیخ بھ تعرض پرداختھ نفتشیرین و 
ھای دریای خزر و نیروی دریائی انگلیس در  . نیروی دریائی شوروی در کرانھ٤

 اند. بندر شاھپور و خرمشھر تعرض نموده
اند در حدود امکان بھ استقبال آنھا  . واحدھای ارتش شاھنشاھی کھ غافلگیر شده٥

ند و در نقاط مختلفھ با آنھا تماس حاصل نموده و بھ دفاع پرداختند و دو ارابھ شتافت
پوش مھاجم در منطقھ باختر مورد اصابت و از کار افتاده و پیشروی مھاجمین را  زره

 اند. متوقف ساختھ
ً تقاضای ٦ . در کلیھ مناطق شمالی و باختری روحیھ اھالی بسیار خوب و عموما

 نمایند. حرکت بھ جبھھ را برای دفاع از میھن می دخول در صفوف ارتش و
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ً در    شاه این اعلامیھ جنگی را چندین بار مورد مطالعھ قرار داده و مخصوصا
آخرین قسمت آن تأمل زیادی نمود.  مثل این بود  کھ نمی توانست  باور کند کھ  

باشد کھ روحیھ اھالی کشور پس از این  واقعھ بسیار خوب باشد و تا آنجائی عالی 
تقاضای دخول در صفوف ارتش را کرده باشند زیرا از سرنوشت  لشکرھای خارج 
ھیچ کسی خبر نداشت و اصلاً معلوم  نبود این واحدھا پس از وقوع حادثھ چھ عملی 
کرده و کجا رفتھ و در چھ  موقعیتی ھستند از ھمھ مھمتر فرمانروای کشور خود 

سال اخیر انزجار و تنفر شدید در مردم   بخوبی واقف  بود کھ  سیاست داخلی چند
نسبت بھ مرکز اقتدار و عمال آن ایجاد کرده است.  با تمام این احوال  کھ شاه می 
دانست اوضاع حقیقی کشوراز چھ قرار است، صلاح در آن دید  کھ اعلامیھ ستاد 

 جنگ با ھمان شوخی کھ ملاحظھ شد در روزنامھ ھای عصر درج شود.
م  بعد از ظھر از ستاد جنگ  با تلفن سئوال شد کھ ایا اعلامیھ  ساعت چھار و نی

دومی  برای فردا صبح  منتشر خواھد شد یا درعملیات جنگی وقفھ ای رخ داده است. 
یکی از کارمندان ارشد جواب داد کھ ھنوز و خبر تازه ای نرسیده و البتھ اگر لازم 

ً خود ستاد جنگ ھد شد. شد اعلامیھ دیگری برای فردا بھ روزنامھ داده خوا اساسا
بخوبی اطلاع داست کھ جنگی در بین نیست و اگر در ساعتھا اول برخورد ھائی  

 روی  داده بود، پایان یافتھ  است.
  
 

 
 اطلاعات در باره حملات رادیو لندن بعد ھا چھ نوشت؟ 

 
ا شاه پیرامون پراکنی رادیو لندن در مخالفت ب» اطلاعات در یکربع قرن« سالھا بعد 

 چنین نوشت:» نقطھ ضعف رضا شاه بدست رادیو  لندن افتاد«زیر عنوان 
تھدید دیگر حملات و تعرضات  شدیدی بود  کھ از رادیو لندن بھ گوش ملت ایران  « 

می رسید  و مردم  را برعلیھ  شاه می شورانید. رادیو برلن ھم از چندی  پیش شروع  
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ز رادیو ھای خارجی بخصوص رایدو لندن کرده بود و بنابراین حملات   شدیدی ا
 منظم و مرتب ادامھ یافت.

بزرگترین نقطھ ضعفی کھ شاه فقید پیدا کرده بود، تملک زیاد او بود کھ در این  
خصوص خیلی   حریص شده بود.  رضا شاه در ابتدای سلطنت و اواسط  آن، این 

د  کردن املاک بھ این  راه خوی  بد را نداشت. از سال پنجم  و ششم  او را بعنوان  آبا
اطلاعات در یکربع « توضیح جمال صفری :  در این باره نوشتۀ « ھدایت  کردند. ! 

صحیح  نیست زیرا رضاخان  دزدی و غارت  اموال مردم را قبل از بھ » قرن
فساد و غارت در دوران پھلوی  «  سلطنت رسیدنش شروع کرده بود . قبلاً در فصل

نوشتھ مستوفي را سندي كھ از كارگذاري آذربایجان در «  ھ : آوردم ک)»   ۲اول (
پولھای اندوختھ شده و « صادر شده تأیید مي نماید :  ۱۳۰۲دي  ۱۱تبریز در تاریخ 

استعدادھای آقای اقبال السلطنھ کھ یکی از صاحبمنصبان نظامی از طھران برای 
این اموال مصادره شده  میزان» . حمل آن آمده بود تحویل و بھ طھران حمل فرمودند.

بسیار زیاد بود بطوریكھ زن سردار مي گوید كھ این اموال را بار چھل شتر كردند و 
بھ تبریز و از آنجا بھ تھران فرستادند. پسر سردار سالھا بعد ادعا کرد کھ میزان 
خسارت وارد شده از سوي رضاخان بھ اموال آنھا حدود دو میلیارد ریال بوده است . 

این اموال چندین شمشیر مرصع و جواھر نشان و جواھرات سردار بود کھ  در میان
کند کھ قورخانھ او را ھشتصد   چند میلیون ارزش داشتند . عین السلطنھ ھم اشاره می

 ۴صندوق پول نقره ،  ۲۸شتر بھ تبریز حمل کرد. . امین الشرع ھم مي نویسد كھ 
تھران فرستادند. صرف نظر از شتر بھ  ۱۸صندوق پول طلا و قورخانھ وي را با 

درستي این مبالغ و آمارھا ، اقبال السلطنھ بھ طور موروثي ثروت ھنگفتي داشت كھ 
 . با قتل وي بیشتر این اموال مصادره شد

بدون تردید تمام یا قسمت بیشتر ثروت مصادره شده اقبال السلطنھ بھ رضاخان رسید 
اه ( منبع اول ثروتش اموال امیر و این ثروت او دومین منبع ثروت ھنگفت رضا ش

عشایر خلخالی بود) گردید و مبلغی ھم از این ثروت صرف ھزینھ ھای وزارت 
جنگي كھ ھر روز در حال گسترش و بازسازي توسط رضاخان بود، گردید. 
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رضاخان معتقد بود كھ طھماسبي قسمتي از اموال اقبال السلطنھ را بھ خود اختصاص 
از وي عصبانی بود ولی طھماسبی خود این مسألھ را انکار داده است. وبھ این علت 

مستوفی ھم معتقد است کھ در این میان چیزی از ثروت خان ماکو بھ کرد.  می
طھماسبی نرسید و رضاخان تمام این اموال را خود صاحب شد و از آن چیزی بھ 

 )  خزانھ دولت داده نشد
مرتکب شدند و بقراری آن فقید  را  این خیانت را در حقیقت چندتن  از نزدیکان شاه 

تشویق و ترغیب  و تحریض بھ خرید  املاک و آباد  کردن آن  نمودند و بھ اندازه ای 
دایرۀ  تملک او وسعت یافت کھ از ھرگونھ اجحاف و تعدی نسبت بھ مالکین و مردم  

یرا بی اطلاع می ماند و کاملاً  تحت تأثیر این نقطھ  ضعف خود قرار گرفتھ بود، ز
رفتھ رفتھ خرید ملک و توسعھ  دایرۀ ملک داری عادت ثانوی شاه شد و دراین باره 
بی باکانھ جلو می رفت و نواحی بسیاری را در شمال و غرب و شمال شرق ایران 
مالک شد و بین مأمورین املاک ھم اشخاص جابری بودند کھ در این حدود برای آباد 

دند و بھ آنھا فشار وارد می ساختند و ھمین کردن املاک شاه بھ مردم تعدی می نمو
 مسألھ نیز برعدم رضایت عمومی کمک می کرد.

این متملقین دربعضی موارد بھ شاه پیشنھاد می کردند کھ فلان مالک کھ مال ھمسایھ  
ملک اعلیحضرت می باشد وبھ طیب خاطر حاضراست ملک خود را بھ شاھنشاه 

شده آباد گردد. با اینکھ این دروغ فاحش را واگذارنمایدکھ از صورت ویرانی خارج 
برای جلب توجھ شاه می گفتند معھذا شاه کھ تحت تأثیرآن ضعف بزرگ خانمان 
برانداز واقع شده بود زیربار نمی رفت و دستور می داد مالک آن را راضی  کنند و 

دند خوداری  نمایند(؟!)  ولی معلوم است آن متملقین چگونھ معاملھ  را صورت می دا
و نمی دانستند ازاین راه چھ ضربت مھلکی براو و بر مملکت وارد خواھند 

صحیح  نیست، زیرا رضا شاه از » اطلاعات در یک ربع قرن«  ساخت.(نوشتۀ 
فجایعی کھ مآمورین تصرف املاک مردم مرتکب می شدند مطلع بود و حتی 

رین وضعی بقتل شاکیانی کھ علیھ خودش شکایت یا قصد شکایت  داشتند بھ فجیع ت
می رسیدند، بعوان نمونھ می توان از رفتار با دو نفر ازشاکیان کھ در جلد پنجم این 
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کھ »  مقتول گمنام« و » رفتار با شاکیان« ، زیر عنوان ۹۹تا   ۹۱تاریخ، صفحھ 
یکی در بندرعباس و دیگری  در تپھ ھای سلطنت آباد بھ قتل  رسده اند یاد کرد کھ 

 ه و امرنبوده است.قطعاً  بدون اجاز
مورخ  شنبھ   ۴۷۰۱باید متذکرشد کھ خود مسعودی در روزنامۀ اطلاعات شماره  

با امضای ع. مسعودی سر مقالھ ای نوشتھ کھ در جلد ششم از صفحھ ۱۳۲۰آبان   ۱۷
عیناً درج گردیده است و در اینجا فقط دو سھ سطر آن ذیلاً ذکر می  ۷۲تا صفحھ  ۶۶

أثیر این عوامل و فجایع بزرگترین ثروت ملی ایران  رو بھ گرددد... خلاصھ تحت ت
زوال ونیستی نھاد و لطمھ و صدمات فراوانی کشید کھ ھمھ نتیجۀ آن طرز حکومت  
بود!...)  آری نقطھ ضعف رضا شاه  بدست رادیو لندن افتاد، آن را گرفت و ھر شب  

فکار مردم رخنھ و ساعتی پیرامون آن حرف زد، حرفھائی کھ بھ دل می نشست، در ا
نفوذ کرد، معایب  و مضار ملک داری رضا شاه را می گفت ، ساختمانھای بزرگ و 
عالی مھمانخانھ ھا را تشریح می نمود،  از کاخھا و عمارتھائی کھ در تمام  طول 
شمال ساختھ  شده بود صحبت می کردو در  دنبال آن از گرسنگی و فقر و بدبختی و 

  د.  بیماری مردم بحث می کر
 

 توضیحات و مآخذ 
 

 ۱۳٦۳ – علمی انتشارات –جلد ھفتم »  ایران سالھ بیست تاریخ «مکی حسین  - ۱٥
  ۲٥۳   -  ۲٦۸ صص  -
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 چھاردھم فصل

 
 اعلام  حکومت  نظامی  در تھران  

 
چنین »  سوم تا بیست  و پنجم شھریور« نقل از کتاب  حسین مکی در ادامھ آن  بھ

...  شاه پیوستھ متوجھ این موضوع بود کھ اگر در نظر باشد « شرح می دھد: 
کارھائی انجام شود و نقل و انتقالی بھ افراد ارتش و یا مثلاً چیزھای دیگر داده شود 
اگردر شب انجام شود بھتر خواھد بود و بویژه ھنگامی کھ حکومت نظامی اعلام 

کھ با یک دنیا کنجکاوی ناظر شود اعمال اطرافیان، از نفوذ چشم  بیگانگان و آنھائی 
 اوضاع ھستند برکنار خواھد بود و درتاریکی  شب، ھزاران کار انجام خواھیم داد.

این نقشھ خیلی زود مورد پسند طبع خود سرشاه واقع  شد زیر این یکی ھم از جملھ   
راھھائی بود کھ ممکن بود قافلۀ لنگ را بھ مقصد برساند. در این باره بلافاصلھ  

م گرفتھ شده و موضوع با آقای فروغی نخست وزیر کھ در کاخ حضور داشت  تصمی
شاه اظھار داشت بھ عقیده من سپھبد را برای این کار  بگماریم بھتر است زیرا ھرچھ 
باشد باز سپھبد است.  منظور حاصل  شده و چون دیروقت بود بنا شد اعلامیھ 

امنیت و آسایش اھالی تھران  حکومت  نظامی بمنظور جلوگیری از اراجیف و تأمین
و ھمچنین  انجام کارھای شخص شاه و اجرای یک سلسلھ اوامر خصوصی روز 

 ھشتم شھریور ماه در میان  اھالی شھر منتشر شود.
 

 * روز ھشتم شھریور 
 

گرمی شھریور ماه بر خستگی مردم کھ در این چند روز  اخیر اعصابشان تکان 
ار بزرگترین ھیجانھای  روحی  شده اند، سختی خورده و پس از بیست سال دچ

 افزوده  است.
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یک نوع حالت بھت زدگی آمیختھ  بھ پریشانی و ناامیدی در چشمان ھمھ خوانده می 
شود. بامداد روز ھشتم شھریور ماه، تھران برخلاف ھمیشھ جوش و خروش  
بیشتری داشت. حرکت سریع اتومبیل  ھای سواری و اتوبوسھا، دستپاچگی مردم، 
صدای گوشخراش بوق کامیونھا باری و ارتشی، جنجال  و غوغا و ازدحام اھالی 
شھر در بعضی از نقاط مشخص برای خرید مواد غذائی و نان و کمیابی  محسوس و 
گرانی فوق العاده  لوازم ضروری زندگی، ھمھ این عوامل دست بدست ھم داده ، 

گان انسان مجسم می ساخت کھ نونھ  بسیار کوچکی از گوشۀ یک نقطھ ای را جلو دید
 گرفتار مصائب و بدبختی ھای جنگ  شده باشد.

جنگ در دنبال خود آشفتگی، انقلاب، عدم انتظام، بیچارگی، فقر و بدبختی دارد. با 
بمبارانھای مدھش  و ھولناکی تأم است. ھنگامی کھ کار بھ جنگ و خونریزی کشید ، 

 آسایش و آرامش عمومی از بین می رود...
ھائیکھ در خارج از مرکز زندگی می کردند، نمونھ خیلی کوچک و ناچیز  این آن

جنگ را دیده و مزه آن  را چشیده بودند ولی آنھائی کھ در پایتخت بودند و ھمھ چیز 
را ممکن بود برای سلامت نفس خود رھائی از خطر فدا کنند، کوشش و جدیت 

جنگ  برکنار دارند، در صورتی کھ داشتند کھ دامن خود را از الوده ساختن بھ جرقھ 
اساساً جنگی در بین نبود و واحدھای جنگی دو کشور ھمسایھ با یک نوع راھنمائی 
جنگی احتیاط  آمیز  بطرف مرکز ایران پیش می آمدند.  واحدھای دولشکر پادگان  
مرکز کھ روز سوم  شھریور ماه  سربازخانھ ھا را ترک  گفتھ و ھر کدام در محل 

موضع گرفتھ بودند،  خطوط  دفاعی  خود را پس از دریافت امریۀ  مربوط   مناسبی 
بھ عدم  مقاومت  بھم زده و بھ  سربازخانھ ھا مراجعت کرده بودند. ھواپیماھای 
نیروی ھوائی نیز از پرواز دست کشیده و دستور داده  شده بود کھ خلبانان حق پرواز 

 ده بود، بعد خواھیم فھمید.ندارند و حالا این دستور مخصوص چرا داه ش
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 * قیام  افسران  نیروی ھوائی  ایران

 
ھواپیما کھ با  ۴ده دقیقھ بھ ساعت ده بامداد مانده بود... ناگھان صدای  موتور  

سرعت تمام در ارتفاع زیاد در آسمان تھران پروازمی کردند توجھ عموم را بھ خود 
دند از دیدن ھواپیماھای شکاری در جلب کرده و مردمی کھ سخت نگران   اوضاع بو

شگفت مانده و پیش بینی می کردند کھ شاید یک حملھ ھوائی شدید آغاز شده و 
شکاریھا برای مقابلھ  با بمب افکنھا اوج  گرفتھ اند. ھنوز چند لحظھ نگذشتھ بود کھ 
صدای شلیک آتشبارھای ھوائی سکوت شھر را بھمزده و تیر اندازی شدیدی برعلیھ 

واپیما ھا شروع شد. درھمین موقع یک ھواپیمای بیگانھ نیز روی تھران پیدا این ھ
شده و شروع  بھ پخش   اعلامیھ ھائی نمود. ھمھ خیال می کردند کھ تیراندازی 
برعلیھ  این ھواپیما بوده است بنابراین جنگ  شروع   شده و پس از کاغذ  پاره نوبت 

 رسید. بمبھای آتش زا و  منفجره  نیز فرا خواھد
صدای تیراندازی و طرز پرواز ھواپیماھا و پیدا شدن ھواپیماھای بیگانھ در آسمان 
تھران ترس و وحشت عجیبی در اھالی تولید کرده و نظم شھر بھم  خورد از خیابان 
فردوسی داخل کوچۀ نکیسا شده و در نظر داشتم بطرف خیابان لالھ زار بروم. در 

ای کوچک از خانھ ھا  بیرون ریختھ و با صدای وسط  کوچھ  چند  نفرزن و بچھ ھ
بلند بنای گریھ و شیون را گذارده بودند و ھیچ  متوجھ  نبودند کھ از آسمان ھنوز 
چیزی بھ روی شھر تھران ریختھ نشده،  وضع این دستھ کوچک کھ حق داشتند 
 نگران اوضاع بوده و بر بدبختی وسیھ روزی خود گریھ کنند تأثر و تألم زیاد در
ھربیننده تولید می کرد بسرعت از این کوچھ باریک رد شده، وارد خیابان لالھ زار 
شدم. این خیابان کھ از سایر معابر عمومی شھر تنگ  تر و بھمین جھت ھمیشھ  پر 
جمعیت تر بنظر می رسد  کاملاً خالی بود.  با شلیک نخستین تیر خیابان پرجوش و 

ھ انسان از آنھمھ چستی و چالاکی مردم در خروش لالھ زار چنان خالی شده بود ک
شگفت می ماند. ھنوز صدای پائین امدن درھای آھنی مغازه ھا از دور و نزدیک 
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شنیده می شد ولی معلوم بود کھ صاحبان مغازه ھا نیز در کار خود آزموده ھستند و 
 خیلی دورتر از آنچھ انسان فکر می کند ھنگام  خطر از کار دست می کشیدند.

اندازی ادامھ داشت و مردم دستھ دستھ  در طول  پیاده روھا پا بھ فرار گذاشتھ  و تیر
بھ خانھ ھای خود پناه می بردند. در پشت عمارت وزارت فرھنگ بانوئی کھ آبستن 

 ھم بود بحالت اغماء دچار شده و قدرت حرکت نداشت...
خوب شد.  با کمی دلداری و یاد نمودن چند سوگند حالت عمومی این خانم کمی

درھمین موقع تیراندازی پایان یافتھ و تنھا چند رشتھ دود  کھ در نتیجھ انفجار گلولھ 
 ھای توپ در آسمان تولید شده بود بنظرمی رسید...

تصمیم داشتم بھ یکی از اداره ھای دولتی برای کار واجبی سر بزنم ولی متأسفانھ از 
ل بستن در اداره  است.  دور متوجھ شدم کھ دربان با لباس رسمی خود مشغو

چگونگی امر را سئوال کردم  سرخود را تکان داده و گفت رئیس رفت، کارمندان ھم 
 دنبالش و اداره امروز تعطیل شد تا فردا ھم خدا کریم  است...

 
 * علت حقیقت واقعھ  

 
مردمان عادی یعنی آنھائی کھ تنھا بھ حرکت در روی کره خاک اکتفا می کنند از  

وعمل و کارفرق فراوان دارند. بلی این امر کاملاً حقیقت دارد و خلبانھا و  حیث فکر
ھوا نوردان در ھرکشور و سرزمین  کھ ھستند از دستھ و طبق ممتازی تشکیل می 
یابند و جوانانی ھستند کھ قوای روحی و جسمی آنھا از دیگران بھتراست و می توانند 

ای سخت و طاقت فرسای  طبقات بالا با فشار شدید  ھوا مجادلھ کرده و در سرم
 پایداری کنند. 

این اشخاص ھرگاه صاحب احساسات تند باشند زود می رنجند و تفنگ و سیار  
تجھیزات پاسبانھا  را گرفتھ و برای اینکھ  موضوع بھ خارج سرایت نکند ھمھ آنھا 

لھ  از راه آب را زندانی می نمایند ولی غافل از اینکھ یکی از افراد پاسبان درحین غائ
 بارکی فرار و با سرعت تمام بھ طرف لشگر اول حرکت کرده است.
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کارھای مقدماتی یعنی گرفتن حبس سرتیپ احمد خسروانی فرمانده نیروی ھوائی و  
طرفدارانش  بسرعت تمام انجام پذیرفتھ، پس از آن دو دستگاه ھواپیما کھ سرنشینان 

 شوشتری بوده اند در آسمان پرواز می کنند.یکی از آنھا سروان وثیق واستواری بنام 
با پیدا شدن ھواپیماھا درآسمان تھران نظم تھران بھم خورده و چون مردم از ھمھ جا  

بی خبربودند  برا ی احتیاط  بھ خانھ ھای خود پناه بردند.  ادارات بستھ  شده و 
 پایتخت منظره شگفت انگیزی پیدا کرد.

 
 * در باغشاه 

 
دام و گندم گونی با لباسھای گل آلود و گرد و خاکی خود فاصلۀ بینی سرباز لاغر ان

قلعھ مرغی  و باغشاه را با سرعت تمام پیموده و بھ واحد خود (ھنگ بیستم) می 
رسد.  بی درنگ بھ رئیس ستاد ھنگ ( سروان کیھان خدیو) مراجعھ و چگونگی 

رمانده ھنگ شروع غائلھ را شرح می دھد.  چند لحظھ بعد سرھنگ بھرامی ف
سررسیده، بمحض این کھ از حقیقت واقعھ اطلاع حاصل می کند بھ بازجوئی سرباز 
پرداختھ و بلافاصلھ سرلشگر بوذرجمھری را از جریان اوضاع قلعھ مرغی آگاه 
نماید. فوراً مراتب بھ ستاد ارتش اطلاع داده شده و رئیس ستاد بھ فرمانده لشگر اول 

یروی زره پوش  را بھ قلعھ  مرغی اعزام و مخالفین را دستور نمی دھد عده ای  از ن
سرکوب نمایند. بوذرجمھری بیدرنگ  سروان انصاری را با یک گروھان زره پوش 
بھ قلعھ مرغی اعزام و جنگ شدیدی آغاز، بالاخره غائلھ  برطرف و سرتیپ احمد 

 خسروانی از زندان آزاد  میشود.
 

 * مذاکره  با ستاد  جنگ
 

رای اینکھ از چگونگی اوضاع اطلاعی بدست آید بھ ستاد جنگ صبح ب۱۱ساعت
تلفن کردم. یکی از افسران ارشد از وضع رفتار و دستپاچگی و ترس و وحشت مردم 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ٥۰۹                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

زبان بھ شکایت گشوده با جملات بی سرتھی می خواست وانمود کند کھ دولت وظیفھ 
تند. ازجملھ می خود را خوب انجام داده ولی مردم ھیچ حاضربھ ھمکاری با آن نیس

گفت کھ مردم چرا باید از ھواپیما و تیراندازی توپخانھ ضد ھوائی و یا صدای مسلسل 
بترسند.  گوشی را خیلی زودتر از آنچھ فکر می کردم زمین گذاشتھ و پیش خود فکر  

 می کردم کھ ما تا کی باید از درک حقایق خود داری کنیم.
رفتارمردم، مردمی کھ سالیان متمادی  افسرارشدی در پشت تلفن نشستھ و از طرز

زجر کشیده و زحمت دیده ولی خم بھ ابرو نیاورده و ھر چھ دولت گفتھ انجام داده اند، 
شکایت می کرد در صورتی  کھ نخستین کامیونی کھ از دروازه  شھر بیرون می 
رفت حامل اثاثیھ  خانھ و لوازم زندگی ھمین آقا و یا امثال آن بود. و قطارھای 
اتو.مبیل سواری کھ از چھارطرف شھر را ترک می گفتند حامل زن و بچھ ھای خود 
این آقایان و بسیاری از عزیزان بی جھت بودند کھ سالیان متمادی خون مردم مطیع 
این مملکت را مکیده  و در چنین  گیر و داری  آنھا را جبون و ترسو قلمداد می 

 کردند.
مالیاتھای ھنگفتی جمع آوری کردند و  بھ گوش سال تمام از مردم این سرزمین  ۱۵

آنھا در ھرکوی و برزنی فروخواندند کھ شما دارای ارتش با عظمت و نیروی ھوائی 
منظم و وسایل دفاعی نیرومند  ھستید. اینھا ھمھ بجای خود درست، ولی ھیچوقت بھ 

ا بمب افکنھا این مردم نشان ندادند کھ توپحانھ ضد ھوائی  چگونھ  تیراندازی می کند ی
بھ چھ شکلی حملھ می کنند و تدابیری کھ برای دفاع  از حملھ اتخاذ می شود، چیست 
و مردم غیر نظامی چھ وظایفی را در چنین مواقع مشکل و باریک بعھده  دارند. در 
صورتی کھ در ھمین موقع در جریان ھمین چند سال دنیای متمدن یعنی آنھائی کھ 

ھمات ھستند شب و روز مردم را برای مقابلھ با حملات سازنده این اسلحھ ھا و م
ھوائی آماده می ساختند و روزی نبود کھ دستور جدید بھ اھالی شھرھا داده نشود و با 
پناھگاه بھتر و امن تری ساختھ  نشود، بلی،  وضع دینای خارج برای مقابلھ با 

م  ولی ھیچ چیز حملات ھوائی چنان بود و اوضاع ما ھم چنین. ما ھمھ چیز داشتی
 نداشتیم....
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 * اعلامیھ 

صبح، دولت دریافت کھ ممکن است خطرات جدید تری  ۱۰پس از حادث ساعت   
پیش آید . بھ این جھت برای مبارزه با اراجیف و تأمین امنیت و آسایش اھالی تھران 
و برای برطرف ساختن وسایل ھر نوع اغتشاشی کھ ممکن بود در چنین موقع 

دھد، حکومت نظامی از طرف دولت  در شھر تھران اعلام شده و   باریکی رخ 
 تیمسار سپھبد احمدی بسمت فرماندار نظامی تھران برگزیده شد.

 
 اعلامیھ *
 

کھ بر اثر وقایع اخیر ممکن است از جھت بقای امنیت نگرانی در اھالی  نظر بھ این
سوءاستفادۀ خود پایتخت تولید شده باشد و عناصر غیر صالح در این موقع محض 

اسباب اضطراب و تشویش خیال مردم را فراھم نمایند، اینک دولت برای حفظ انتظام 
و تأمین آسایش و رفاه عموم اھالی برقراری حکومت نظامی را مقتضی دانستھ، بھ 

رساند تا مطابق مقررات حکومت نظامی ھر  وسیلھ این اعلان بھ استحضارعموم می
 درنگ بھ عمل آید. زم باشد بیاقدامی برای آسایش عامھ لا

 
 محمد علی فروغی  -وزیر   نخست  ۱۳۲۰ھشتم  شھریور 

 
بعموم اھالی پایتخت بدینوسیلھ آگھی داده می شود ازاین تاریخ حکومت نظامی در 
پایتخت برقرار و بعموم افراد پایتخت توسیھ می شود با نھایت شھامت خونسردی را 

ت  با مأمورین فرمانداری نظامی  شھربانی کمک از دست داده  و د ر حفظ انتظاما
ً برای استحضار  لازم بنمایند. وسایل آسایش عمومی از ھر حیث فراھم  شد ضمنا
عموم تذکر داده می شود خواربارشھر تأمین  شده و از این  حیث بھیچوجھ   نگرانی  

 شب در شھر بکلی ممنوع است. ۹نیست. عبور و مرور از ساعت 
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 گانھای مرکزاوضاع  پاد*
روز ششم شھریور ماه پش از روی کارآمدن کابینھ جدید نخستین تصمیم جدی کھ   

برای  روشن ساختن  اوضاع مبھم  گرفتھ شد  صدور دستور ترک مقاومت  بھ 
واحدھای  ارتش ایران بود. قطعی است کھ لشگرھای مرکز نیز مشمول این امر  

لی در خارج شھر  را ترک و از بودند و بایستی  ھرچھ زودتر  مواضع اشغا
محورھای  لشگر کشی دست کشیده  بھ سربازخانھ ھا مراجعت نمایند. پادگان لشکر  
اول،  یک خط دفاعی تشکیل داده بودند کھ نام آن خط کریم نھاده شده بود وچون 
سرلشگر کریم آقا بوذرجمھری در ایجاد آن ذیمدخل  بود این خط  کھ با دستوری 

رک  مقاومت ترتیب داده شده بود بھمان سرعت  نیز برچیده شد و ھنگ شبیھ فرمان ت
 ھای  پیاده و سوار بطرف  سراز خانھ ھا روان شدند.

ولی ھنوز  بھ سرباخانھ نرسیده، دستور دیگر  رسید گکھ  افراد  از نظر احتیاط  در 
ند  تنھا باغھای اطراف  مستقر شوند. بنابراین روز ھشتم نیز سربازخانھ ھا خالی بود

واحدھای  کوچکی از سربازان  کھ برای  پاسبانی داخل شھر و ادارات ارتشی اعزام 
می شدند در سرباز خانھ وجود داشتند کھ آنھا  نیز  ھر روز صبح  این محوطھ را 

 ترک  می گفتند و در پی انجام  وظیفھ  بودند.
لح  پادگان مرکز برای انجام کارھای فرمانداری نظامی لازم بود کھ از نیروی مس

رئیس ستاد ارتش بھ ستاد لشگر دوم دستور می  ۱۲استفاده شود بھ این  جھت ساعت 
دھد کھ یک گردان پیاده نظام فوراً  در اختیار فرماندار نظامی گذارده شود. بیدرنگ 

سرگرد محمد رحیم  شامبیانی  ۲۱ھنگ  ۲رئیس رکن ستاد لشگر با فرمانده  گردان 
ر داودیھ متمرکز بود، داخل مذاکره  شده و دستورات  زیر را بھ کھ با گردان خود د

 او می دھد.
 مرخص کردن  بعضی از افراد مظنون. -۱
 اعزام یک گروھان  بھ زندان .   - ۲
 حرکت  بھ طھران مأموریت  فرمانداری نظامی  – ۳
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پس از مرخص  ۱۳فرمانده گردان بدون فوت وقت مشغول انجام امر شده و ساعت 
عدۀ  کمی از سربازان، گردان را در خارج داودیھ  دور خود جمع و راجع بھ  کردن

وظیفھ جدید کھ بعھده آنھا گذارده شده و عبارت ازحراست و حفاظت شھراست 
سخنرانی و در ضمن متذکر می شود کھ با پاسبانان شھربانی  باید ھمکاری و 

افراد گردان پس از  این گردان بھ زندان اعزام و ٦تشریک مساعی کرد. گروھان 
بھ شھر رسیده و در باغ  ملی مستقر می شوند. در ھمین  ۱۷صرف ناھارساعت 

ھنگام گردان سوار  نیز بھ فرماندھی سرگرد الیکائی درمحوطھ شھربانی و باغ ملی 
 پیدا شده و خود را برای انجام پاسداری شب آماده می کنند.

 
 در شھربانی *
 
جیبی بھ خود گرفتھ بود.  دستھ ھای سوار در محوطھ در این شب شھربانی منظره ع 

باغ  شھربانی  توقف کرده، زیر زمینھ ای از طرف افراد پیاده گردان اشغال و 
فعالیت ترس آوری دراین اداره  مشھود است. افسرھا و سربازھا ھمھ در رفت و آمد 

عث و ھمھ درتکاپو ھستند. غیبت رئیس شھربانی(مختاری) از چند روز پیش با
شایعات خنده آوری شده وھرکس این موضوع را یک جور و بھ یک نحوی تفسیر 
می کرد. بعضیھا می گفتند مختاری خیال کودتا داشتھ و بدست شخص شاه با ھفت 
تیر کشتھ شده است. بسیاری اظھارعقیده می کردند کھ مختاری را دشمنانش دزدیده 

با مقداری جواھرو طلا از مرز  اند.  دستھ ای اظھار عقیده می کردند کھ مختاری
بیرون رفتھ و فرار کرده است. در ھر حال غیبت مرموز  این مرد تأثیر عجیبی در 
ھمھ کرده بود و در این  گیرودار ھمھ میل داشتند از سرنوشت این یکی خیلی  زودتر 

 مطلع شوند.
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 در باشگاه افسران*
 
ده  گردان سوار سرگرد الیکائی پس از فرمانده گردان پیاده سرگرد شامبیانی  و فرمان 

پیدا کردن جا برای افراد خود برای ملاقات با فرماندارنظامی تھران در باشگاه 
افسران حضور می یابند. عدۀ زیادی از افسران ارشد سھ نفری، چھار نفری دورھم 
جمع شده و در گوشی با ھمدگیر صحبت می کنند. معلوم می شود یا حوادث مھمی 

 یا در شرف روی دادن است.  رخ داده
در باشگاه افسران وضعیت کاملاً بحران آمیز بنظر می رسید. ستاد جنگ منتظر  

وقایعی بود کھ احتمال رخ دادن آنھا داده شد. نخست گفتگو از حرکت شاه بھ اتفاق 
ستاد خود بسوی اصفھان بود از ھمین حرفھا معلوم می شد کھ تصمیمھای شومی در 

 ادگان مرکز گرفتھ شده است.باره دولشگر پ
دو فرمانده گردان ازدیدن منظره عمومی باشگاه و مطالعھ حالت روحی افسران  

ارشد کھ در حقیقت  رکن ارتش را تشکیل می دھند سخت در شگفت مانده و ازھمان 
دقیقھ دریافتند کھ چھ مأموریت مشکلی بعھده آنھا واگذار شده است . فرماندار نظامی 

در اتاق خود مشغول کار است. دو فرمانده گردان میل داشتند برای  سپھبد احمدی
خلاصی از دست این بی تکلیفی ھرچھ  زودتر با ایشان ملاقات کنند ولی این دیدار 
یک ساعت بتعویق افتاد. در جریان ھمین مدت افسران ارشد باشگاه را ترک گفتند و 

جنگ و سرتیپ زاھدی  بجز تیمسار سپھبد احمدی، سرلشگر احمد نخجوان وزیر
 افسر دیگری در باشگاه حضور نداشت.

افسران مأمور فرمانداری نظامی با سپھبد ملاقات کرده و دستورات مختصری از  
 ایشان گرفتھ و در پی انجام  وظیفھ خود عمارت باشگاه را ترک می گویند.
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 در ھیأت  وزیران *
 
اد جماھیر شوروی در ھیأت صبح  نمایندگان دو دولت انگلیس و اتح۱۱ساعت  

وزیران بھ ملاقات آقای فروغی نخست وزیر و آقای سھیلی وزیر امور خارجھ آمده 
در جواب نامۀ  مورخۀ  ششم شھریور ماه  دولت ایران یادداشتھائی بشرح زیر تسلیم 
فروغی می کنند. ( رونوشت اصل این دو نامھ درگزارش وزیر امورخارجھ کھ در 

 بھ مجلس داد،  نقل شده است.)۱۳۲۰شھریور ۱۸روز 
 
 در کاخ سعدآباد*
 
بعد از ظھرآقای فروغی با اتفاق آقای سھیلی وزیر امورخارجھ درکاخ سعد آباد  

حضور یافتھ و نخستین مرحلھ مذاکرات و رسیدن پاسخ دو دولت ھمسایھ و جریان 
را چند  امور را از اموررا از نظر شاه می گذارانند. شاه ترجمھ فارسی یادداشتھا

مرتبھ زیرو رو کرده، ورق زده و جملات آن را چندین بار تکرار نموده، بالاخره 
پس از نیم ساعت بھ نخست وزیر پس داده و دستور می دھد درباره این یادداشتھا 
مطالعھ و بررسی دقیق کرده و پاسخ آن را تھیھ کنید و سعی نمائید شاید تعدیلی در 

 این درخواستھا داده شود.
بعد ازظھراست. حرکت و رفت وآمد مردم درخیابانھا غیرعادی بنظر می  ۷عت سا 

بایدھمھ در منازل  خود باشند و اشخاصی کھ بیرون  باشند توقیف  ۹رسد زیرا ساعت
خواھند شد. تھیھ لوازم  ضروری و مواد غذائی و رفتن بھ منزل با بی نظمی ھائی کھ 

، وقت زیادی لازم داشت. بنابراین مردم در وسائط نقلیھ و سایر امور رخ داده  بود
حق داشتند در نخستین شب اعلام حکومت اعلام حکومت نظامی زودتر بھ خانھ خود 

 پناه برند.
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 در باغشاه  چھ خبر  است؟*
 
باغشاه مرکز پادگان لشگر اول کھ با خیابانھای مستقیم  و با درختھای کھن و سبز و  

شھ در تمیزی و نظافت ضرب المثل بود از روز جنگلھای تازه  احداث شده خود ھمی
سوم شھریور ماه منظره غم انگیزی پیدا کرده و چون تخلیھ شده بود خیابانھای صاف 
و ھموارآن بھ تل خاکی مبدل شده و میدانھای  بزرگش در نتیجھ حرکت تانکھا و 

ن سایر وسائط  نقلیھ و عدم  رسیدگی کنده شده بود.  سکوت  کامل در سراسر ای
محوطھ حکمفرما و فرمانده لشگر سردرگم بود. واحدھای پیاده و توپخانھ لشگر ھمھ 
در باغھای اطراف استقرار جستھ و از بازگشت بھ داخل سربازخانھ بنا بھ دستور  

 ستاد ارتش  خود داری  نموده  بودند.
 بعد از ظھر بخشنامھ محرمانھ و مستقیم و بسیاری فوری از ستاد ارتش بھ ٦ساعت 

دو لشگر رسیده و بھ فرماندھان مربوطھ اعلام می گردد چون ممکن است واحدھای 
ارتش شوروی و انگلیس داخل  تھران شوند، بایستی شماره  افراد لشگرھای پادگان 
مرکزھرھنگ پیاده بھ یک گروھان وھرنگ سوار  بھ یک اسواران تقلیل داده شده 

بعد از ظھر بھ   ٦صی افراد ساعت وعجالتاً مرخص شوند... در ھر حال امریھ مرخ
ستاد لشگرھا ابلاع می شود. فرمانده لشگر کھ کورکورانھ باید ھمھ اوامر را انجام 
دھد بدون اینکھ درباره این موضوع  مھم تأمل نماید عین بخشنامھ را در چند نسخھ 
 ماشین کرده و بلافاصلھ رؤسای ستاد ھنگھا را احضار و بخشنامھ در مقابل رسید بھ
انھا تسلیم شده، درضمن از طرف ستاد دولشگر دستور داده می شود کھ این امریھ را 
با سرعت ھرچھ تمام تر بھ قسمتھایی مربوطھ ابلاغ کنند کھ دیر نشده  افراد مرخص 

 شوند.
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 ابلاغ امر*
  
بعد از ظھر این امریھ خطرناک در خارج از سربازخانھ ھا بھ فرماندھان  ۷ساعت  

لیھ  افسران مسئول واحدھا بوسیلھ رؤسای ستادھا ابلاغ و از  تمام افسرھا ھنگھا و ک
امضا گرفتھ می شود. بیدرنگ  انجام این نقشھ  شوم شروع  شده و مسئولین این امر 

گردان پیاده و سھ گروھان   ۹فکر می کند کھ افراد  را چگونھ مرخص نمایند کھ از 
بماند.  پس این امربس مشکل است   مسلسل سنگین، یک ھنگ پیاده و یک گروھان

 زیرا افراد یک گروھان ھیچوقت حاضر نخواھند شد با این امر موافقت کنند.
ممکن است خوانندگان  پیش خود خیال کنند کھ مگرانضباط و تدببری در بین نبوده  

کھ بتوان افراد را قانع  کرد کھ از ایجاد آشوب  و ھرج و مرج  خود داری  کنند  
ن سئوال  خیلی ساده است و  آن اینکھ شیرازۀ این کارھا بھم خورده بود.  جواب ای

وقتی فرمانده کل قوا نمی دانست چکار  می کند،  ھنگامی  کھ ستاد جنگ بدون  
نقشھ  و بر خلاف عقل و منطق شھر تھران  را ترک  بسوی  قم  رھسپار می شد و  

بی  برای مرخص نمودن موقعی  کھ وزارت  جنگ  بدون  تعمق  بخشنامھ عجی
افراد صادر می کرد، بدیھی است فرمانده  لشگر کھ در موقع  صلح جز بنائی و 
تسطیح  خیابان و ایجاد جنگلھای  مصنوعی در گوشھ  و کنار باغشاه و جیب  بری  

و کوچکترین آشنائی بھ فنون   و حسابداری املاک مخصوص  کار دیگری نداشت
از رموز فرماندھی  حرفی ھم نخوانده بود، نمی جنگ و تربیت سرباز نداشت و 

توانست با مشکلی بھ این بزرگی مقابلھ  کرده و پیش از اجرای یک بخشنامھ جنایت 
آمیز کھ کاغذ پاره ای  بیش نبود در بارۀ  موقعیت  خود و افراد  لشگر و حوادثی کھ 

ت و بی نطمی بعدھا  رخ خواھد داد فکر نماید. درھمین لشگر کھ افراد آن با سرع
عجیبی درتاریکی شب از سربازخانھ رانده  شده اند برای اخراج  کردن یک سرباز 
مریض، یک فرد بیچاره، کھ اصلاً بھ درد خدمت سربازی نمی خورد ستاد لشگر بی 
سابقھ صدنامھ با ستاد ارتش رد و بدل می کرد وای بسا در جریان این امرسرباز 
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عدم دقت و رسیدگی می مرد ولی نمی دانم چطور  مورد نظردر نتیجھ بی مبالاتی و
بعد از ظھر طرز فکر و عمل فرمانده   ۷شد کھ روز ھشتم  شھریور ماه ساعت 

 لشگر و کارمندان  ستادش عوض شد و بسرعت برق سربازان مرخص شدند!!
  

 در لشکر دوم چھ خبر است؟ *
 

ر دیگری نیست. در لشکر دوم نیز جز جار و جنجال و آشفتگی و بی تکلیفی خب
فرمانده این لشگرسر لشگر علی اصغر نقدی کھ افسر مطلع و درستکار ولی یک 
کمی عصبانی است شاید ھم خیلی میل داشت افراد بھ این صورت مرخص نشوند 
ولی این طرز فکر و ایستادگی و شجاعت در مقابل فرمانده  کل قوا  و اقدام  بھ نفع  

مباینت داشت بھ این جھت افراد این لشگر   کشور با انضباط  و مقررات ارتشی
 نیزمرخص  شدند.

بعد از   ۷یکی رؤسای ستاد ھنگ پیاده لشگر اول چنین تعریف می کرد: ساعت 
ظھر در ستاد لشگر  حاضر شدیم کھ امریھ  را زودتر بھ قسمتھای مربوط رسانده و 

بھ قرار گاه  افراد را مرخص کنیم.  بیدرنگ سوار  موتوری شده و در جاده ای کھ
یکی از فرماندھان ھنگ  پیاده منتھی می شد و گردو خاک  عجیبی داشت بحرکت 
آمدیم. بفاصلھ یک ربع بھ مقر فرمانده ھنگ رسیدیم. ولی متأسفانھ فرمانده ھنگ 
حضور نداشت و شاید بھ سرکشی افراد مشغول بود. ھوا کم کم تاریک می شد.  چون 

ممکن  بود افراد دچار محظوراتی  شوند، بھ این با اعلام  حکومت نظامی در شھر 
جھت بخشنامھ بھ یک یک افسرھا و فرماندھان گردان و گروھان ابلاغ شده و پس از 
آنکھ ھمھ شان امضا کردند  ما بطرف ستاد  لشگر مراجعت کردیم. موتور با آھستگی 

ی خاکھای نرم جاده را بھم زده و صدای  یکنواخت  آن سکوت شب  را درھم م
شکافت. ناگھان از فاصلھ پانصد متری ھمھمھ و جنجالی بر پا  شده و افراد ھنگھای 
پیاده صدا کنان مانند موجی  در حالی کھ تجھیزات خود را  بھ پشت بستھ و تفنگھای 
برنو را دردست  داشتند بسوی سربازخانھ روان شدند بھ آنھا گفتھ بودند کھ زودتر بھ 
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تجھیزات خود را تحویل داده و ھرچھ زودتر تا می  سربازخانھ ذرسیده و تفنگ و
توانند شھر را ترک گویند،  زیرا وضعیت خطرناک است.  حالا چگونھ خطرناک 
بود، خدا می دانست. زیرا یک  ستاد ارتش بزرگ و ھزاران نفر نتوانستھ  بودند 

 حقیقت این خطر و ساعت وقوع  آن را تشخیص  دھند.
ک چشم بھم زدن رخ داده و سطح باغشاه با تفنگھای این بدختی عجیب بسرعت ی  

برنو و قمقمھ و انواع و اقسام اسلحھ ھای دیگر انباشتھ شده و افراد با یک دنیا حزن و 
اندوه در حالی کھ امریھ شوم  رؤسای  مافوق خود را اجرا کرده بودند سردوشی خود 

در خیابانھای  شھر  را کنده و بدون مچ پیچ  و کمر و کلاه مانند  سیل خروشانی
 بحرکت آمدند.

کار از کار گذشتھ بود و با ھیچ  نیروئی ممکن نبود اوضاع  را بھ حال عادی خود  
 برگرداند.

 
 دورنمای غم انگیزه تھران  *
 

.... چون حکومت نظامی اعلام شده بود،  مردم در رسیدن بھ خانھ ھای خود عجلھ 
ر است. از جلو ادارۀ شھربانی پیچ خورده بعد ازظھ ۸داشتند. تقریباً  نزدیک ساعت 

و از جنب شرکت نفت وارد  خیابان سپھ شدم.  این خیابان خیلی گرم و خفھ کننده بود. 
محشری در این گذرگاه بزرگ شھر برای  شده و مردم ھمھ گرفتار آشفتگی و 
اضطراب عجیبی بودند. گروه سربازان دست دستھ با حالت دھشت زده بدون 

چ و پیچ  بسوی مرکز شھر روان بودند.  با یکی از این سربازھا سردوشی و م
بلی این بود نتیجھ یک « صحبت کردم. نگاه  شگفت انگیزی بھ من  کرده و گفت: 

سال و نیم  خدمت  سربازی کھ آخر  امر می بابیستی با این وضع اسف انگیز از  
ک این سرباز جلو  حالت افسرده و احساسات پا» سربازخانھ ھای خود رانده شویم.

چشمانم را تیره و تار کرد زیرا  بھ من ثابت شد کھ افراد و سربازان  ما این فاجعھ 
عظیم  را با کمال تلخ روئی استقبال کرده اند و طرز فکر آنھا با عمل کار فرماندھان 
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و مخصوصاً افسران ارشد ارتش کھ صادر کننده و مجریان این بخشنامھ بوده اند از 
 آسمان فرق  داشتھ است. زمین  تا

دستھ سربازھا کھ بسیاری از آنھا حلبی سفیدی زیر بغل داشتند خط زنجیری از  
باغشاه تا میدان سپھ تشکیل داده و باعجلھ و شتاب زیادی سربھ پائین انداختھ و بسوی 
مقصد نامعلومی روان بودند.  ھمانقدر می دانستند کھ باید شھر خارج شوند زیرا بھ 

تھ شده بود خطر نزدیک است آیا این حرف حقیقت  داشت؟ نھ! خیانتی بیش آنھا گف
نبود. خیانتی کھ با شاخ و برگ انضباط و مقررات ارتشی آن را پوشانیده بودند، زیرا 
از یک سو برای انجام مقاصد خصوصی ودر ظاھر برای تأمین آسایش و راحتی 

م  می شد، از طرف پانصد، ششصد ھزار نفر جمعیت مرکز حکومت نظامی اعلا
دیگر بھ واحدھا ابلاغ  می کردند کھ افراد خود را دریک شب تلریک وظلماتی از 
سربازخانھ برانند بدون اینکھ کوچکترین  وسیلۀ حرکت و زندگی در اختیار آنھا 
بگذارند. آیا نباید آن کسانی کھ چنین عمل ننگ آور و فضاحت  باری  مرتکب  شدند  

و عدالت در مقابل ملت و محاکمھ و رسوا گردند؟  آیا ممکن  روزی در پیشگاه حق 
ھزار نفر سرباز را بدون  اینکھ چنین  آشوبی بپا شود در نقطھ ای جمع  ۲۰نبود 

آوری و از تفرقھ آنھا جلوگیری کرد واسلحھ و مھماتشان را طوری گرد آورد کھ 
ا در انموقع کھ می کوچکترین خسارتی  بر آن وارد نیاید؟ بدبختانھ این نوع  فکرھ

بایستی نقشھ خیانت آمیزی انجام  پذیرد پیش ھیچیک  از زمامداران جبون پیدا نشد. 
 امری صادر شده و با کمال تردستی و مھارت بموقع اجرا گذارده شده بود...

خیابان سپھ کمی خلوت شده و تنھا در گوشھ و کنار این   ۸/  ۳۰نزدیک ساعت 
نی دیده  می شدند کھ در جستجوی  پناھگاھی بودند کھ گذرگاه آخرین دستھ  سربازا

 شب را سحر کنند.
 
 در باغ  ملی  *
 

سربازانی کھ از قسمتھای خود رانده  شده اند ضمن عبور از خیابان سپھ با دوستان و 
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ھمشھریھای  خود کھ چند ساعت پیش برای مأموریت فرمانداری نظامی انتخاب شده 
ا تلقین  می کنند کھ چرا مانده اید زود اسلحھ را زمین بودند ملاقات کرده  وبھ آنھ

گذارده بروید. البتھ وقتی کھ تمام افراد دولشگر بوضع  فجیعی مرخص شدند روحیھ 
دو گردان متزلزل خواھد شد. بسیاری از افراد گردان پیاده کھ فرماندھی  آن با 

د سرباز زده از سرگرد شامبیانی  بوده  تصمیم می گیرند  از اجرای مأموریت خو
شھر بیرون  روند. مرتب فورا بوسیلھ  یکی از افسرھا  بھ سرگرد نامبرده اطلاع  
داده می شود.  فرمانده گردان  بلافاصلھ افراد را جمع  آوری و پس از تنبیھ و تھدید 
دو نفر از آنھا روی پلکان وزارت امور خارجھ برای آنھا در باره وظیفھ مھمی کھ 

خنرانی می کند. تھدید و سخنرانی مؤثر واقع شده و ھمھ افراد گردان بعھده  دارند س
حاضر می شوند تا ھر روزی کھ لازم باشد بھ انجام وظیفھ  خود ھمت گمارند. با این 
اقدام غائلھ  کوچک باغ ملی نیز بر طرف و فرمانده گردان موفق می شود با تدبیر و 

 تعقل از پراکندگی افراد جلوگیری  کند.
بعد از ظھر حکومت نظامی در سراسر شھربرقرار شده و نھ از  ۹ن ساعت پایا

اھالی  کنجکاو و نھ از دستھ سربازھای بی پناه در خیابانھا خبری نبود،  تنھا  
اشخاصی دیده می شدند کھ بنا بھ تشخیص اداره  شھربانی و وظیفھ ای کھ بعھده 

 داشتند موفق بدریافت پروانھ عبور شده بودند.
ین شب ظلمانی ومخوف کھ سربازخانھ ھا تخلیھ و تھران درسکوت مطلق در ا 

فرورفتھ بود در سکوت  مطلق فرورفتھ بود در باغشاه و سرباز خانھ ھای لشگر دوم  
 حوادثی  رخ  داد کھ ناگزیر باید بطور  خلاصھ در اینجا ذکر  شود.
ند و باغشاه با آن پس از آنکھ افراد با وضع آشفتھ ای سرباز خانھ  ھا را ترک گفت

درختھای کھن خود در  تاریکی  محض فرو رفت عده ای  از اشخاصی  کھ منتظر 
چنین  پیش آمد فجیعی بودند کار خود   را کردند، ھمینقدر معلوم  شد کھ  انبارھای 

 خواربارو آذوقھ  و لباس خالی گردید.
جار و قاطرھای در این شب در محوطۀ باغشاه محشر عجیبی بر پا بود. اسبھای م  

گروھانھای  مسلسل کھ بی پرستار مانده بودند از جایگاھھای خود بیرون ریختھ و تا 
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صبح  مشغول دویدن و شیھھ کشیدن در وسط  میدانھا  بودند. از این آشوب عده زیای 
 شبانھ استفاده کردند. باید ھم اینطور می شد...

کرده بود کھ با مرخص  فرماندۀ لشگرسرلشگربوذرجمھری شاید پیش خود خیال 
کردن افراد مسئولیت خود را انجام داده است و ھیچ فکر نمی کرد مسئول حفظ  مام 
اثاثیھ و لوازم جنگی و مھمات و خوابار، یک لشگری است کھ ھمھ آنھا با عرق جبین 
و خون دل افراد ملت خریداری و تھیھ  شده است. تقصیر  ھم نداشت زیرا تصادف و 

آمد روزگار، روزی دونفر سرباز را با ھم دوست کرده بود.  یکی از  پیش آمد و پیش
آنھا شاه شده و دیگری نیز با استفاده از موقعیت ارباب خود بھ چنین مقامی رسیده  
بود، مقامی  کھ برای بدست آوردن آن بایستی خیلی مرارتھا کشید، در جبھھ ھای 

آشنا شد. فھمید و بزرگ جنگ شرکت جست، بھ تاکتیک و رموز لشگر کشی 
تشخیص داد کھ کروکی و نقشھ جنگی را چگونھ ترسیم می کنند. از ھمھ مھمتر  
روانشناس بود و بانک چشم بھم زدن بھ روحیھ افسران و افراد زیردست پی برد. 
بدبختانھ این خصائل وجود نداشت[ با توجھ بھ این امر] چھ می توانست بکند؟  شاه 

جود ایشان نیازمند بود، این مرد مورد اطمینان شخص مملکت بھ وجود مملکت بھ و
و  –الناس علی دین ملوکھم   -اول کشور بود، او ھم علاقھ  بھ جمع ثروت داشت

طول خیابان پھلوی بھ ساختن خانھ و آپارتمان مشغول بود و بجای اینکھ در اطراف 
و رموز جنگ بررسی کند بیشتر بھ خیابان کشی و حسابداری املاک شاھانھ 

سرکشی بھ باغات و املاک و مستغلات مشغول بود و از مرحلھ  فرماندھی  فاصلھ 
بعیدی داشت و بدبختانھ بھترین و مجھزترین لشگر ایران یعنی لشگر یک بھ دست 

 ایشان سپرده شده بود.
درآن موقع کھ افسر ارشد و لایق و کاری درستکاری مانند تیمسار سپھبد یزدان پناه  

کم لطفی واقع [شده] و روزھای خود را بیکاری می گذراند  مورد بی مھری و
بوذرجمھری در محیط سیاست و فرماندھی و بنائی و نقشھ کشی و اصلاح شھر 

 وغیره فعالیت عجیبی  داشت.
چنین مردی دریک شب ظلمانی کھ شنیده بود ستاد جنگ بطرف قم و اصفھان  
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ھی است کھ نمی توانست حرکت کرده وارباب بزرگ نیز درصدد عزیمت است، بدی
افکار و نیروی ابتکار خود را یکجا  تمرکز داده و لااقل کاری  کند کھ انبارھای 

 خواربار و لباس لشگر تاراج نشود.
 

 توضیحات و مآخذ 
 

 
  - ۱۳٦۳ – علمی انتشارات –جلد ھفتم »  ایران سالھ بیست تاریخ «مکی حسین  - 

 ۳٦٦ - ۳۸٥ صص
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 انزدھم پفصل 
 

 طرح کلی شرایط  دولت انگلیس
 
روز ھشتم شھریور دریفوس وزیر مختار امریکا در ایران گزارشی بھ وزارت  

خارجھ امریکا ارسال  داشت کھ در زیر  می خوانیم  و پس از ان وقایع  روز  نھم 
 شھریور را دنبال می کنیم.

 
 گزارش  وزیر مختار آمریکا در ایران ( دریفوس ) *

 یر خارجھ آمریکابھ وز
 

) ( روز  اول  سپتامبر ساعت   ۱۳۲۰( ھشتم  شھریور  ۱۹٤۱اوت   ۳۰ –تھران 
 صبح  دریافت شد). ۱۰:  ۳٥

وزیر مختار انگلیس شرح زیر را کھ طرح کلی شرایط انگلیس است و او از  - ۱۲۲
لندن دریافت  داشتھ در اختیار من گذاشت این شرح بھ محض اینکھ سفیر کبیر 

 شرایط  شوروی و دستوراتی  دریافت نماید تسلیم  دولت ایران خواھدشد: شوروی
روسھا بھ شمال خط  زیر عقب نشینی خواھند نمود: از مرز عراق تا  اشنو (  – ۱

اشنویھ) و از آنجا  در یک جھت شرقی کھ از میاندوآب و زنجان و قزوین و شمال 
ال  شرقی شاھرود و شمال  شرقی خرم آباد و مشرق بابلسر  و جنوب سمنان  وشم

 خط مرزی شوروی عبور می کند امتداد پیدا می کند.
 انگلیسیھا بھ مغرب و جنوب خط زیر عقب نشینی خواھند نمود:  - ۲
خانقین و از آنجا  متمایل بھ شرق تا کرمانشاه و در جھت جنوب  شرقی از خرم آباد  

اختری بندر دیلم ( در ( لرستان) میدان  نفت و ھفت گل و گچساران و جنوب  ب
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 خلیج).
 اشغال ھردوی این منطقھ  موقتی خواھد بود.  - ۳ 

آلمانیھا در مدت یک ھفتھ از ایران اخراج خواھند شد. معھذا بھ عده ای از  – ٤
 متخصص فنی اجازه  داده خواھد شد کھ در ایران  بمانند.

کات و  مھمات  دولت ایران تسھیلات کامل  فراھم  خواھد ساخت  کھ تدار  - ٥ 
 بطوور  ترانزیت  از ایران  عبور کند ولی  نھ عبور  سپاھیان.

 ایران یک سیاست  کاملاً بی طرفی تعقیب  خواھند نمود.  - ٦
 انگلیسھا  و روسھا  مناسبات  دوستانھ با ایران  خواھند داشت.  - ۷ 
 انگلیسھا بھ پرداخت حق امتیاز نفت ادامھ خواھند داد.  - ۸ 
چنانکھ ملاحظھ می شود آنقدر کھ انتظار می رفت سخت و دشوار نیست و  شرایط 

قطعاً از طرف  ایرانیھا مورد قبول  واقع  خواھد شد.  ملاحظھ خواھد شد کھ سراسر 
 منطقھ  نفت در منطقھ انگلیسھا  گنجانیده  شده است.

 دریفوس 
 *روز نھم شھریور  ماه

 
پس از حرکت ستاد  بطرف « آمده است:  »سوم  تا بیست و پنج شھریور « در کتاب 

قم بھ معیت چند  واحد از نیروی موتور دار و مرخص شدن افراد، شاه از تصمیم 
خود منصرف و از تھران خارج  نمی شود. تغییر تصمیم شخص اول کشور 
اشکالات فراوانی پیش می اورد  و ھمھ اطرافیان تشخیص  می دھند کھ شاه از 

صبانی وفوق العاده  دلگیراست. زیرا بعد از اینھمھ  مرخص شدن افراد سخت ع
 ۲۰حوادث ، پیش امد اخیر ضربۀ مستقیمی بود کھ بھ مقام سلطنت و اعتبارو نفوذ 

 سالھ ایشان وارد آورد.
چون  ستاد جنگ با مرکز ارتباط  داشت در حوالی قم  دستوری دریافت می دارد کھ 

از این پس فرماندھان و سران ارتش در  بامداد روز نھم  بھ پایتخت مراجعت نماید.
می یابند کھ مورد ملامت و سرزنش واقع  خواھند شد، بویژه آنھائی کھ در صدور 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ٥۲٥                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

 بخشنامھ دخالت مستقیم داشتند.
 

 *شاه و باغشاه 
شاه بھ باغشاه و پادگانھای آنجا علاقھ مخصوصی داشت و بیشتر اوقات در زمان  

افتھ و طول یکی از خیابانھای آنجا را پیموده صلح  در این مرکز  بزرگ سربازی ی
و از دور بھ قد و بالای سربازان نگاه  کرده و عرایض تملق آمیز فرمانده لشگر را 

ولی روز نھم شھریور ماه باغشاه منظره غم انگیزی   گوش داده، مراجعت می کرد.
ا گردو داشت. برگھای زرد چنارھای بلند چھار خیابان بزرگ و جنگلھای مصنوعی ب

خاک  میدانھا  مخلوط شده و زبالھ و پھن اسبھا و قاطرھا کھ شب گذشتھ میدان تاخت 
مناسب و راحتی پیدا کرده بودند، بوی زننده ای ایجاد کرده بود. دراین محوطۀ 
بزرگ کھ ھمیشھ بیست ھزار  نفر جمعیت را در خود جای می دھد سرباز بندرت 

 پیدا می کند.
شت و افسران و فرماندھان واحدھا بتدریج در محوطھ باغشاه بامداد کھ ھوا روشن گ

حضوریافتند  معلوم شد کھ شب پیش چھ حوادثی در سرباز رخ  داده است. لحظھ بھ 
لحظھ  خبر چپاول و غارت اثاثیھ  بھ گوش بھ گوش فرماندھان می رسید. البتھ آنھایی 

ر جھت بی تقصیر می کھ دست بھ چنین عمل خیانت آمیزی زده بودند،  خود را ازھ
دانستند در مقابل این جنجال در سراسر باغشاه پیچیده بود کھ دیشب  چون پاسبان 
وجود نداشت و درھای سربازخانھ باز بود عده ای دزد بھ سرباز خانھ ریختھ و 

 انبارھا را غارت کرده اند.
نگ  بھ در چنین  موقعی  فرمانده  لشگر مانند ژنرالھای عالیمقامی کھ در جبھھ  ج

پیروزی مھمی نائل  شده باشد، با یک دنیا جلال ولی با کمال اوقات تلخی در اتومبیل 
ارتش را بشدت بھم کوفتھ و در جلو عمارت پیاده  می شود و مانند  ۶شماره 

اشخاصی کھ از تمام وقایع و جریان حوادث روز پیش و شب  بی خبراست بنای 
دارد کھ افراد لشگر را بھ اجازه کی  فریادو ناسزاگوئی را گذاشتھ واظھار می

 مرخص کردید. یکی  از رؤسای ستاد ھنگ ھا کھ حضور داشتھ اظھار می دارد:
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طبق بخشنامھ فوری و مستقیمی کھ از وزارت جنگ رسیده بود و خود تیمسار ھم 
دستور اجرای آن را داده بودید و بوسیلھ ستاد لشگرابلاغ شد افراد ھنگھای مرخص 

اجرای بخشنامھ غیر  ممکن بود زیرا  پس از ابلاغ این دستور عجیب  شدند. منتھی
افراد چنان بھم ریختھ و آشفتگی ایجاد کردند کھ بھیچ  عنوان ممکن نبود از  رفتن آنھا 

 جلوگیری کرد.
فرمانده لشگر ازھمھ چیز اطلاع داشت.  می دانست کھ شاه  تصمیم  داشت مرکز  

لاع داشت کھ ستاد جنگ از نزدکی شھر قم را ترک  گوید ولی منصرف شد. اط
مراجعت کرده است. بخوبی دریافتھ  بود کھ دراین گیرو دار مورد بی مھری و کم 
لطفی ارباب خود قرارخواھد گرفت کھ چرا پیش از مرخصی  افراد کسب دستور 

در ھر حال  از ھمھ  این بدبختیھا و حوادث  شوم  کھ مانند    خصوصی نکرده است .
شت سرھم رخ  داده بود آگاه بود و حالا می خواست با چالاکی و تردستی از برق پ

این بدبختی  جلوگیری  کند  البتھ  با کشور و ملت  کاری  نداشت فقط  حس  می کرد  
 کھ حیثیت و مقام خود وی  در خطر افتاده است.

بھ این جھت بدون توجھ بھ اصل قضیھ و حقیقت امر با صدای بلند در جلوی  
رماندھان ھنگھای پیاده  لشگر شروع بھ فحاشی و دشنام بھ وزیرجنگ ف

سرلشگرنخجوان کرده و از ھیچ نوع توھین بھ ھمکارش  خود داری نمی کند، در 
صورتی کھ حقیقت امر این بوده کھ  یکی امر داده و دیگری بخشنامھ صادر کرده 

کھ ستاد یک  وسومی نیز اجرا کرده بود. آیا این حرف معقول است گفتھ شود
 لشگری بدون اطلاع  فرمانده لشگر دستوری بھ این مھمی را اجرا کند!

فرمانده لشگرموضوع را تجاھل نمودو پس از تغیر زیاد بھ فرماندھان ھنگھای خود 
زمینھ کار تا اندازه ای فراھم ساخت. این تراژدی ھنوز پایان نیافتھ بود کھ شاه با 

 ور  یافت.اتومبیل کالسکھ ای در باغشاه حض
ساعت ھفت و نیم صبح است. شاه از اتومبیل  پیاده شده و بھ عصای خود تکیھ  داده 
و اطراف را نظاره می کند. باغشاه آن سربازخانھ سابق نیست و بھ بیغولھ بیشتر 
شباھت دارد. زیر پای عده معدودی  برگھای زرد درختان بھ نالھ در آمده و مثل این 
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فتار و گفتار آنھا شرم دارند. شاه متفکر و مغموم و در بود کھ از طرز حرکت و ر
طول خیابان زیر سایھ درختھای کھن قدم بر می داشت. بوذرجمھری بفاصلھ  سھ  
قدم در دنبال ایشان بود زیر لب حرفھائی می زد. شاید می خواست با اظھارات خود 

حالت  عصبنی  بھ  بھ تسکین  آلام  شاه کمک کند.  پس از چند  دقیقھ  سکوت شاه  با
فرمانده  لشگر  دستور می دھد کھ فوراً برای جمع آوری  و برگرداندن  افراد و 

 سربازھا اقدام  شود.
پس از صدور این امر در اتومبیل خود جا گرفتھ  و محوطھ  باغشاه  را ترک  گفت.   

 شاه خاطره ھای  خوشی از این  سربازخانھ داشت ولی آخرین بازدید او،  روزی 
 بود کھ باغشاه  فاقد ھمھ چیز شده بود.

 
 *تشکیل  شورا

 
کار از کار گذشتھ و باید درصدد چاره بود. شاه مانده و افسران ارتش، دستھ  

سربازان درکمین شب مخوف با قلب آکنده از تألم و با یکدنیا انزجار از شھر بیرون 
 رفتھ و تا می توانستند از حومھ پایتخت  دور شدند.

آنھا کاربسیارمشکلی بود. ھم وقت لازم داشت و ھم ھزینھ. زیرا در یک  جمع آوری
چنین موقع بحران آمیز بنظر می رسید کھ افراد و سربازان وظیفھ بطور داوطلب با 
دریافت حقوقی استخدام شده و مشغول خدمت شوند. تشکیل  شورا (از آنگونھ 

ن میز گرفتھ شده بعد ھم شوراھا کھ ھمیشھ تشکیل می یابد و تصمیمھا در محورھما
عملی نمی شود) کار مشکلی نبود. افسران ارشد آرزو داشتند کھ طریقی  از طرف 
شاه ارائھ شود تا طبق آن رفتار کنند بلکھ بدینوسیلھ مشکلات موجوده برطرف و 

 کشتی کشور   بھ ساحل نجات  برسد.
م  افراد مطالعھ و بیدرنگ  شورائی با حضور افسران ارشد تشکیل و در بارۀ  استخدا

بررسی شده و چون اوضاع مالی کشور و ببھودی گذارده و منابع سرشاری برای 
افزودن ساختن عایدات مملکت  بدست آمده بود باین جھت آقایان افسران ارشد تصمیم 
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ذیال استخدام  و بھمین  ترتیب  بھ حقوق افسران   ۳۵۰میگیرند کھ سربازان  را با  
زایند.  این نمونھ  ای از طرز فکر اعضای این سورا بود کھ در جزء و ارشد نیز بیف

یک موقع خطرناک می خواستند بھ شکور خود خدمت نمایند. ولی چھ خدمت ننگین  
و چھ فکر سخیفی. واقعاً جای بسی تأسف است کھ در ھنگامی کھ از روی سھو و 

شور کھ می خیانت، بدبختی بزرگی  رخ  داده بود، عده ای از افراد سرشناس ک
بایستی بھترین نمونھ شھامت و فداکاری در راه میھن باشند و عمل خود را سرمشق 
دیگران قرار دھند  تنھا  بھ فکر اضافھ  بودند. صورت  مذاکرات و تصمیمات این 
شورای تاریخی بوسیلھ سرلشگر ضرغامی رئیس ستاد جنگ کھ چند ساعت پیش از 

اول کشور تقدیم می شود. شاه، آشفتھ خاطر نزدیکی قم مراجعت کرده بود بھ شخص 
بھ مندرجات این گزارش کھ بھ دستش داده شده بود، نظر مجملی انداختھ و دفعتاً آتش 

بعد از ظھر بھ کاخ ییلاقی   ۲غضبش بھ جوش  آمده و افسران ارشد را برای ساعت 
 احضار می کند.

زرد ارتش در خیابان   ساعت یک و نیم  بعد از ظھر قطاری از اتومبیل ھای شماره 
 پھلوی بھ حرکت  آمده بھ سوی  کاخ ییلاقی سعد آباد پیش می روند.

بعد ازظھر سرلشگر ضرغامی رئیس ستاد جنگ، سرتیپ ریاضی،  ۲ساعت 
سرلشگرنخجوان وزیر جنگ، سرلشگر یزدان پناه و فرمانده نیروی ھوائی در یکی 

 یف فرمائی شاه می شوند.از تالارھای کاخ ییلاقی حضور یافتھ و منتظر تشر
پس از ده دقیقھ شاه با یک حالت غیرعادی و بسیارعصبانی در حالی کھ عصای خود 
را تکان می داد، وارد تالار شده و افسران ارشد را نظاره و اظھار می دارد دیگران 

 از کجا ھستند؟
در ھمین  حین سرلشگر نقدی  و سرلشگر بوذرجمھری و سپھبد احمدی نیز  در 

ر حضور می یابند. شاه نمونھ کاملی از قھر و غضب و اوقات تلخی است پس زا تالا
چند دور گردش در طول  تالار و توجھ   بھ قد و بالای  افسران بنای ناسزاگوئی و 
فحش را گذاشتھ و اظھار می دارد بیشرفھا و خائنھا، خیانت کردید، ھمھ تان اسلحھ 

ی کھ درد دست داشتھ بھ سرلشگر  نخجوان تان را زمین بریزید. پس از آن با عصائ
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و ریاضی خدمت حسابی کرده و ضربھ سختی بھ پیشانی نخجوان وارد می سازد. 
بمحض  اینکھ این پرده از تراژدی  شرفیابی پایان می یابد شاه یکی از  پیشخدمتھا را 
احضار و امر می کند کھ سردوشی ھای وزیر جنگ سرلشگر نخجوان و سرتیپ 

 بکند.ریاضی را 
این امر فوراً  بموقع اجرا گذارده شده و سرلشگر نخجوان و سرتیپ ریاضی با سر  

 افکندگی بھ زندان کاخ  تحویل می شوند.
دیگران تکلیف خود را فھمیده و عقب کشیده ، سعد آباد را یا سرعت ھرچھ تمام  

ز دھم ترک می گویند. دونفر زندانی یک شب در زندانی کاخ بسر برده و بامداد رو
 شھریور ماه بھ زندان دژبانی فرستاده می شوند.

بدبختانھ با این تھدیدھا و اوقات تلخیھا نیز کار صورت منظمی بخود نگرفتھ و چنان 
 بنظر می رسید کھ در خلال  این اوضاع وقایع مھمتری رخ خواھد داد.

ت کھ با در تمام این اوقات کھ از سیاست داخلی وقایع  شگرفی رخ می داد ھیأت دول
کارھای ارتش  مربوط  نبود مشغول مطالعھ و بررسی یادداشت مفصلی بود کھ از 
طرف  نمایندگان دو دولت ھمسایھ  بھ وزارت امور خارجھ ارسال شده بود کھ از 
طرف نمایندگان دو دولت ھمسایھ بھ وزارت امور خارجھ ارسال شده بود و چون شاه 

ھای دو کشور بررسی دقیق  بعمل آید دولت پس دستور داده بود کھ در باره  پیشنھاد
  ۵از دو روز مطالعھ پاسخ  آن را تھیھ  نموده و عصر روز نھم  شھریور ماه ساعت 

بعد از ظھر  با نامھ ای  کھ از طرف سفارت  انگلیس  رسیده  بود  و بشرح پائین 
ت  قبل  است بنظر شاه رسانیدند. ( این  یادداشت در مجلس قرائت  شده و در صفحا

 نقل شده است.)
 

 *فرماندھان  لشگرھا
 

سالھ اش ھمھ افراد ملت از دور  ۲۰از طرز رفتار و عمل شاه در مدت فرمانروائی 
و نزدیک اطلاع  داشتند و می دانستند کھ بجز امر این مرد ھیچ  نظر دیگری در 
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نظر  کارھا  اعمال نمی شود.  وزارت جنگ  و ستاد ارتش و سایر وزارتخانھ ھا از
تشکیلات کشوری موجودیت داشتند ولی وزیری کھ مطابق  قوانین کشور بتواند این 
سازمان ھای وسیع را مطابق نیازمندیھای مملکت و بھ نفع جامعھ اداره کند  وجود 
نداشت. شاه بر ھمھ امور کشور مسلط بود و تمام دستورات از جزئی و کلی در 

 یشان صادر می شد.مورد ھرکاری  کھ فرض شود بوسیلھ خود ا
با این وضعیت در قبال این اوضاع، ھمھ از مسئولیت ترسان و گریزان بودند .  

آنھائی کھ درستکار بودند اصلاً  کنار کشیده بودند[ یا کنارگذاشتھ شده بود] و با یک 
چنین مشکلات نمی توانستند کاری انجام  دھند دستھ دوم کھ نفع خود را در خدمت 

خیص داده بودند تا گردن درمنجلاب  رسوایی فرو رفتھ و بھ شخص اول کشور تش
چپاول و غارتگری و پرکردن جیبھای خود مشغول بودند. در این میان دستھ دیگری 
نیز بودند کھ با یک نوع سیاست بیطرفانھ و میانھ روی میل داشتند در صورت 

نروائی شاه امکان بھ کشور خدمت نمایند.از جملۀ امور و مقامی کھ در مدت فرما
سابق مھم تلقی می شد و برای ان سرو دست می شکستند فرماندھی لشگر بود. 
شاه بھ این موضوع  خیلی توجھ داشت و در انتخاب آنھا بی نھایت دقت بخرج می 
داد کھ مباد از لشگر بیست ھزار نفری  خود بر علیھ سلطنت استفاده نمایند. نظر 

ده و افسر با اطلاع و تجربھ دیده و بصیر این نبود کھ فرمانده لشگر شخص فھیم
باشد برعکس فرمانده لشگر می بایستی مزایای دیگری داشتھ باشد و حساب 
ماھیانھ ارباب بزرگ را زودتر و بھتر و زیادتر بپردازد، جیب خود را نیز پر کرده و 
با ھستی و زندگی اھالی حوزۀ مأموریت خود بازی نماید. یک چنین افسری در نظر 

ه خیلی لایق و با عرضھ بود، زیرا ھیچوقت بھیچ عنوانی اوامر ستاد ارتش را شا
اجرا نمی کرد، فقط دستورات مستقیم شاه را اجرا می کرد. فرمانده لشکراول مرکز 

روز ششم شھریور ماه از کاخ  سلطنتی بھ  نمونھ بسیار کاملی از این فرماندھان بود.
بعداز افراد لشگر تا  ۶د کھ ھرگاه تا ساعت و شاه دستور می دھاین افسر تلفن شده 

ین ھمین دستور  چھار ھزار نفر تقلیل نیافتھ و بقیھ مرخص نشوند اعدام خواھید شد
نیز بھ ستاد ارتش  و لشگر دوم  ابلاغ می شود در لشگرھای خارج از مرکز نیز 
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 رسوائیھائی رخ  می دھد  کھ بعد  بھ یک یک آنھا اشاره خواھد شد.
کھ ستاد جنگ در نتیجھ دستور شخص شاه از مرکز خارج و نیمھ شب بر پس از آن

حسب دستورتلفنی  بھ مرکز مراجعت و بامداد روزنھم شھریورماه آن شورای کذائی 
تشکیل ونتیجھ تصمیم خود را بوسیلھ سرلشگر ضرغامی بعرض شاه می رسانند شاه 

کھ شرح این واقعھ یک بار افسران ارشد را برای بعد از ظھر احضار می نماید. با این
نوشتھ شد ولی  چون قسمتھای برجستھ ای از آن از قلم افتاده   اینک  دو  مرتبھ  

 شرح می دھیم:
شاه تمام کارمندان ستاد و فرماندھان دولشگر و فرماندار نظامی تھران را احضار می 

 کند.
بعد از ظھر وزیر جنگ سرلشگر نخجوان و سرتیپ ریاضی و ۲ساعت 

ضرغامی و سرلشگر یزدان پناه بسوی کاخ رھسپار می شوند. سرتیپ سرلشگر
 خسروانی فرمانده  نیروی ھوائی نیز بطرف کاخ سعدآباد حرکت می کند.

افسران ارشد با ھمدیگر بھ کاخ رسیده و سرلشگر ضرغامی تصمیم می گیرد  قبلاً   
اول کشور را شاه را از حضور  امرا آگاه  سازد و اگر می تواند بھ تنھائی شخص 

ملاقات و برای رفقای خود مایھ بگیرد.  سرلشگر نخجوان کھ از دیر زمانی  متوجھ 
این موضوع  بود می دانست ضرغامی در صدد اقدام بر علیھ او می باشد بھ 
سرلشگر یزدان پناه و دیگران اشاره  می کند کھ نگذارند ضرغامی تنھا شاه را  

 بطرف یکی ازعمارتھا حرکت می کنند. ملاقات نماید بھ این جھت بھ اتفاق
در زیر سایھ درختھای کھن شاه مشغول قدم زدن است. خیلی آشفتھ بنظر می رسید. 
بمحض اینکھ  دستھ افسران ارشد ارتش را می بیند بصدای بلند اظھار می دارد آقایان 
امرای لشگر، یاران و ھمکاران من، این چھ تکھ ای است برای من گرفتھ اید. در 

ریال  حقوق داده می شود. مگر   ۴۵۰ریال و بھ گروھبان   ۳۵۰جای دنیا بھ سرباز ک
پول زیادی دارم و یا تازگی پولدار شده ایم کھ این گشاد بازی را بکنیم؟ از آنھا  گذشتھ 

 بھ  من گزارش داده اند کھ ھمھ  افراد نرفتھ اند.
رمی دارد: این در این موقع سرتیپ ریاضی شروع بھ حرف زدن نموده و اظھا
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گزارش خلاف حقیقت است زیرا من نیمھ شب ھنگام مراجعت از قم بھ چشم خودم 
فرسخی شھر دیدم کھ با سرعت در طول جاده بسوی دھات  ۶افراد و سربازان را در

خود روان بودند.  در ضمن باید بعرض برسد کھ این نظررا شورا بیشتر روی 
رده است. و گویا والاحضرت  پس از آنکھ دستور تلفنی والاحضرت ھمایونی اتخاذ ک

می بینند از فرار و رفتن افراد بھیچوجھ نمی شود جلوگیری کرد و فرماندھان دو 
لشگر طبق دستور تلفنی شخص شاه پادگانھای خود را مرخص کرده اند بھ ستاد تلفن 
می کنند کھ تا ممکن است افراد را بصورت داوطلب نگاھدارند کھ اوضاع شھر بھم 

خورد. سرتیپ خسروانی اوامر دستوری والاحضرت ھمایون را بھ شورا ابلاغ  می ن
 کنند و روی ھمین دستور شورا تصمیم خود را می گیرد.

شاه از بی پروائی و ساده حرف زدن سرتیپ ریاضی بیشتر اوقات تلخ شده و 
. اظھارمی دارد: اینھا ھمھ حرف است. خیانت شده است. شمشیرھای خود را بازکنید

افسران حاضر شمشیرھای خود را  باز و بسوی محلی روان می شوند کھ شاه برای 
زندانی شدن آنھا معین کرده بود. پس از رفتن این دستھ ضرغامی با شاه تنھا مانده و 

 معلوم  نیست چھ حرفھائی بین آنھا ردو بدل می شود.
خ حاضر و در این ھنگام  سپھبد  احمدی و سرلشگر نقدی و بوذرجمھری در کا

 شرفیاب می شوند.
شاه پس از دیدن این افسرھا آتش غضبش بھ جوش آمده دستھ اول را دو مرتبھ  

احضار و بنای  فحاشی و ناسزاگوئی را گذاشتھ و می گوید باید این موضوع  روشن 
 شود خیانتی در بین بوده و مرتکب آن کیست باید  خیلی  زود و بسرعت معین شود.

مرد خداپرستی است و نمی خواستھ ارباب خود را اینقدر  سرلشگر ضرغامی کھ
آزرده خاطر ببیند در گوشی اظھار می دارد کھ تمام  تقصیرھا با سرلشگر نخجوان 

 است.
شاه کھ پی بھانھ  می گشتھ، شمشیر سرتیپ ریاضی  را از روی  زمین بلند  کرده و 

و نفر را کتک زده  و بطوری کھ شرح  داده شد بھ نخجوان و ریاضی حملھ و این  د
پس از خلع درجھ، دستور زندانی  شدن آنھا را صادر می نماید. در ضمن اظھار 
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تأسف می کند کھ ھفت تیر ھمراه نداشتھ والا تکلیف آنھا را ھمنجا معین می کرده 
است. پس از تحویل شدن  این دو افسر بھ زندان، شاه بھ دیگران  روی  نموده و می 

م چنین کاری کرده بود بھ دست خودم مجازات می کردم سرلشگر  گوید و اگر پسرم ھ
بوذرجمھری ھم کھ گویا با سرتیپ ریاضی میانھ نداشتھ بلافاصلھ  اظھار  می دارد  

 قربان  پسرتان  را چرا ، اجازه  بفرمائید سرتیپ ریاضی را اعدام  کنند.
 ر حرکت  می کنند.پس از چند لحظھ افسران دیگر از کاخ بیرون آمده و بھ سوی شھ 
 
 دستور تعقیب و محاکمھ *
 

سرلشگرنخجوان و سرتیپ ریاضی با حالت عصبانی در کاخ زندانی ھستند. نزدیک 
عصر سرلشگر  محمد نخجوان بھ کاخ احضار و بھ سمت وزارت جنگ منصوب و 
در ضمن از طرف شاه مأموریت  پیدا می کند کھ ھرچھ زودتر شورائی بھ ریاست 

ل داده و این  دونفر زندانی را محاکمھ و اعدام کنند. شب فرا رسیده شخص شاه تشکی
و از زندانیان جدید کاخ سئوال می شود چھ میل دارید حاضر کنند؟ سرلشگر نخجوان 
از خوردن از خوردن غذا و آب خود داری کرده و بھ سرتیپ ریاضی نیز توصیھ  

ا و آب خود داری کن. مراتب میکند کھ ممکن است ما از  مسموم  کنند ؟ از قبول غذ
بھ شاه خبر داده می شود. شاه دستوری دھد کھ از آشپزخانھ مخصوص خود برای دو 
افسر زندانی غذا ببرند. سرلشگر نخجوان باز از خوردن غذا و آب خود داری کرده 
ولی سرتیپ ریاضی کھ خیلی گرسنھ بوده تمام غذاھا را خورده و بھ خواب فرو می 

 زندانیان بھ دژبانی انتقال داده  می شوند. رود فردا صبح 
در مورد مرخص کردن سربازان وظیفھ و خلع درجھ » اطلاعات در یکربع  قرن« 

چنین » دو افسر عالیمقام خلع درجھ و زندانی شدند« دو نفر از امرا  زیر عنوان 
 نوشتھ است:

بای سعد آباد آشفتگی اوضاع بھ سعد آباد ھم سرایت کرده بود. باغ و گلکاری زی« 
نیز از آفات بھم ریختگی بی نصیب نمانده و نسبت بھ آن سرپرستی نمی شد، 
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خیابانھائی  کھ یک برگ درخت در آن راه  نمی یافت اینک پر از برگھای خزان 
درختان شده،  گلھا ھر روز نسبت بھ روز پیش پژمرده تر  می شوند و منظره 

 غییر اوضاع ناکھانی حکایت  می کند.عمومی باغ با صفای سعد آباد کاملاً از ت
در یکی از ھمین  روزھا ھا  شوم، شاه  با ولیعھد  خود در یکی از خیابانھای  سعد  

آباد  قدم  می زد و  راز و نیاز می کرد و افسرده و متأثر بنظر می رسید، پیش آمدی 
 او را سخت بر آشفت و آن گزارشی  بود کھ از جانب  شورای عالی  جنگ بعرض

 می رسید.
افسران عالیرتبھ ارتش کھ عضویت شورای عالی جنگ را داشتند صبح آن روز 
جلسھای تشکیل داده  و لایحھ ای را امضا کرده بودند کھ طبق آن خدمت نظام وظیفھ 
در کشور موقوف گردد و بتدریج  افراد مرخص شوند و برای آینده قشون داوطلب 

حلال ارتش ایران بود و زحمات چند سالھ رضا گرفتھ  شود. این پیشنھاد در حقیقت ان
شاه را در برقراری نظام وظیفھ در ایران بھدر می برد. شاه دستور داد امضا کنندگان 
پیشنھاد بھ سعد آباد احضار شوند و ھمینکھ ھمھ جمع  شدند،  شاه در حالی کھ ولیعھد  

د چھ بود و برای چھ نیز ھمراه اوبود  بھ افسران نردیک شد و پرسید علت این پیشنھا
آن را امضا کرده اید؟  افسران از چگونگی برخورد شاه و فقید و شدت  خشم او بر 

 خود لرزیدند و نتوانستند جواب قانع  کننده بدھند.
ھر یک زیرلب چیزی گفتند و بر عصبانیت او بیشتر افزوده شد. بالاخره شاه بنای 

شمشیربی نصیب نماندند. خشونت را گذاشت  و حتی دوسھ نفرآنھا ازضربۀ 
کاربالاگرفت. یکی ازافسران گفت  والاحضرت چنین اظھار نظری فرمودند. شاه  

 بیشترعصبانی شد و رو بھ پیشخدمت فریاد زد ھفت تیر  بیاورید. 
وحشت و اضطراب سراپای ھمھ را فرا گرفت لرزه بر اندام شش ھفت تن افسر  

ھ اگر ھفت تیر برسد چھ کسی ھدف قرار عالیرتبھ  ارتش افتاد و کسی نمی دانست ک
 خواھد گرفت. شاه مکرر می گفت خیانت، خیانت.

این پیش آمد درست بدنبال مرخص کردن سربازان لشگرھای پایتخت بود کھ با  
وضع  تأسف آوری  چند ھزار سرباز از سربازخانھ مرخص شده و با وضع  حزن 
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بودند و لولھ عجیبی در شھر افتاده  انگیزی در خیابانھا و کوچھ ھای تھران  سرگردان
نگرانی و اضطراب شدیدی در مردم تولید گردید و ھمان شب بود کھ عده بیشماری 
از تھران فرارکردند و سربازان گرسنھ و بدبخت ھم رو بھ دھات و شھرھای خود 
پیاده و گرسنھ روان گریدند. فردای آنروز بود کھ شاه فقید از قضیھ مستحضر گردید. 

رشد و بلافاصلھ دستور جمع آوری افراد را صادر کرد و اتومبیلھا و متأث
موتورسیکلتھا در شھر ھا و جاده ھای خارج براه افتاد وعده زیادی از سربازان 

 آواره شده را جمع آوری و بھ سربازخانھ ھا برگرداندند.
 این واقعھ دلخراش، بھ تمام معنی حکایت از کمک و تسریع دربھم ریختن اوضاع 
می کرد والا چگونھ  ممکن بود چند ھزار سرباز وظیفھ را لخت و گرسنھ از سرباز 
خانھ ھا خارج کنند و جیره و مواجب  آنھا را حیف و میل نمایند. بعلاوه  صدور چنین  
امریھ ای  کھ کسی زیر بار آن نمی رفت  از مسائلی  بود کھ شاه فقید را سخت طنین 

زارشاتی ھمان دو روز اول حادثھ از طرف  افسران ساختھ بود. از اینھا گذشتھ گ
ستاد و شورای جنگ تقدیم شاه شده و اظھارعقیده مرده بودند  کھ نمی توان ھیچگونھ  
مقاومتی  با قوای مھاجم کرد و ترک مقاومت و تسلیم را پیشنھاد نموده بودن و 

شون اجانب استقرار قوا را در چند کیلومتری پایتخت برای حفاظت شھر از ھجوم ق
کھ بھ شکل نگین شھر را نگاھداری کنند امری  بیھوده دانستھ و با کمال تأسف 
 نتوانستند  یا نخواستند بھ چند ھزار سرباز در چند کیلومتری تھران  خوراک برسانند!
این جریان در فکر شاه دفیلھ  می داد و ھر ثانیھ برخشم او می افزود تا جائی کھ با بی 

یدن ھفت تیر را می کشید، اما پیش آمدی رشتۀ فکر شاه را صبری انتظار  رس
مغشوش تر و بدتر کرد و آن گزارشی  بود کھ تلگرافچی قصرآباد حضور شاه تقدیم  
نمود و آن گزارش حاکی از عبور قشون شوروی ازینگی  امام راه قزوین بھ سمت 

فکرش پیدا شد  تھران بود. در اینموقع  حالت شاه تغییر کرد  و گویا انحرافی در
جلوی سرلشگر احمد نخجوان کفیل وزارت جنگ و سرتیپ ریاضی آمد و با فشار 
دست درجات  آنھا  را از روی شانھ و لباسشان پاره کرد و دستور داد آن دو نفر 
توقیف کنند و بدون اینکھ دیگر حرفی  بزند  راه  خود را پیش گرفت و از یکی از 
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و رفت.  افسران  دیگر، نفسی براحت  کشیدند و با خیابانھای سعد آباد عبور کرد 
 عجلھ بھ شھر بازگشتند.

آقای سرلشگر نخجوان و مرحوم سرتیپ ریاضی تا روز بعد از استعفای شاه و  
 » حرکت او از پایتخت  زندانی  بودند و پس از آن آزاد و شروع  بکار نمودند.

 
 

 ضرغامی :  شاه  دستور داد افراد را مرخص کنید
 
رئیس ستاد ارتش بود، در کتاب  ۱۳۲۰سرلشگر ضرغامی کھ بھنگام واقعھ شھریور 

پس از شرح و توصیفی مداھنھ  آمیز پیرامون خصوصیات اخلاقی » خاطره ھا« 
رضا شاه و اشاره ھای بھ وقوع  جنگ جھانی دوم، در مورد مرخص کردن 

 سربازان اینطور می گوید:
جنگ دوم جھانی، در کتاب خود نوشتھ   چنانکھ چرچیل نخست وزیر انگلیس در« 

است با استالین  رھبر روسیھ صلاح  دیدند کھ برای رساندن تجیھزات بھ روسیھ  بھ 
ایران حملھ  کنند و این کشور را تحت اشغال در آورند و حتی پس از ترکی مخاصمھ 
در حالی کھ سپاھیان ایران  راه دوستی در پیش  گرفتھ بودند، روسھا بھ مراکز 
نظامی کشور ما حملھ بردند، عده ای را کشتند، عده ای ، عده ای از افسران را بھ 

از جملھ   -اسارت بردند،  مقداری اسلحھ و مھمات را ضبط کردند و کارخانھ ھا 
را تحت اشغال درآوردند و صدھا خرابکاری  دیگر  –کارخانۀ  تسلیحات سلطنت آباد 

ونده ھای وزارت خارجھ و از نظر وقایع  کردند کھ ھمھ در کتابھای  تاریخ و پر
نظامی در پرونده ھای ستاد ارتش ضبط  است  است و مردم  ایران نیزاز آنھا  

 بخوبی آگاھی  دارند.
چند  روزی  کھ از جملۀ  روس و انگلیس بھ  ایران  گذشت  سرانجام عده ای از 

ھیأت دولت  نیروھای دو دولت و نیروھای امریکا بھ جالب تھران حرکت کردند،
 تغییر یافت و ذکاءالملک فروغی رئیس الوزرا شد.
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 *چگونھ سربازھا را مرخص کردند

 
شبی ذکاءالملک کھ نخست وزیر شده  بود ھمراه سھیلی وزیر خارجھ و آھی وزیر 
راه و سرلشگر  احمد نخجوان وزیر جنگ در باشگاه افسران نزد من آمدند و گفتند: 

ای  تھران خطرناک است، بھتر است سربازان ھمھ بودن این ھمھ سرباز خانھ ھ
مرخص شوند. گفتم این موضوع  بھ من مربوط نیست  و منوط  بھ اراده و امر 
شاھنشاه است، فردا صبح شرفیاب بشوید و پیشنھادتان را بعرض برسانید ھر چھ  

 امر فرمودند اطاعت خواھد شد.
زنگ زد. من گوشی را برداشتم.  فردا صبح دراتاقی کھ ھمۀ  امرا حضور داشتند تلفن

اعلیحضرت بودند و بھ من نفرمودند: دولت اینطور پیشنھاد می کند دستور دھید افراد 
» اینطور امر فرمودید؟« را مرخص کنند.  من موضوع  را بلند تکرار کردم کھ 

وھمۀ امرای حاضر این مذاکره را شنیدند و اعلیحضرت تکرار مرا تصدیق فرمودند. 
تیب من دستور دادم در تمام واحدھا و در لشگرھا  کلیۀ افراد فنی را با عدۀ بدین تر

دیگری در حدود پنج ھزار نفر نگاه دارند و بقیھ را طبق مقررات و بھ فرمان 
اعلیحضرت ھمایونی مرخص کنند.  ولی ھمان روز از وزارت جنگ آنقدر بھ 

ھ آنھا  نتوانستند مقررات را واحدھا بمنظور تسریع در اجرای امر، تلفن کرده بودند ک
رعایت کنند و  بیقاعده ھمۀ  افراد را مرخص کردند. فردای آن روز سرلشگر حصن 
الدولھ ( شقاقی ) بھ من گزارش دادکھ در راه  کھریزک عده ای  از سربازان  را 
مشاھده  کرده است  کھ با وضع  بسیار بدی  متوقف بوده اند، و یا  بطرف قم  رفتھ 

رئیس مباشرت را کھ سرتیپ مھدوی  بود و سرھنگ رفعت جاه رئیس نقلیھ     اند. من
را خواستم و امر کردم فوری چند کامیون با آذوقھ  بھ جادۀ قم و قزوین بفرستند و 
افراد را جمع آوری کنند و مجدداً بھ لشگرھا عودت  دھند . ھمینکھ آنھا برای  اجرای 

 ارد دفتر من شدند و فرمودند:امر رفتند اعلیحضرت رضا شاه  کبیر د
من جریان را عرض کردم با تحسین و تمجید ». اینھا اینجا چھ می خواستند«  
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تصدیق کردند و اوامری  نیز صادر فرمودند. وقتی خواستند تشریف ببرند عرض 
عرض  کردم سپھبد احمدی  کھ در این چند » بگو« کردم پیشنھادی دارم. فرمودند: 

ی تھران است وظایف خود را بخوبی انجام داده است اجازه  روز فرماندار نظام
بسیار خوب برای « فرمائید نشان درجھ اول لیاقت بھ او مرحمت شود. فرمودند: 

پس از این دستور ھمینکھ  خواستند  از دفتر » خودت ھم نشان درجۀ اول سپھ بنویس.
ین فرمان نوشتھ حالا صلاح نیست ا«  خارج شوند بار دیگر بر گشتند و فرمودند:

شود. صبر کنید تا من بعداً دستوربدھم. شما و سرلشگر شاه بختی امسال سپھبد  و  
سرتیپ فیروز ( ناصر الدولھ) سرلشگر و سرھنگ خان بابا خان سرتیپ، خواھید 

 شد.
و سفارش فرمودند  » علاوه بر نشان سپھ بھ شما یک شمشیر مرصع ھم خواھند داد.

این افراد نیز برسانم و از دفتر تشریف بردند. و من اوامر  کھ موضوع   رابھ آگاھی
 شاھانھ را بھ یاد شدگان اطلاع  دادم.

چند روز بعد گزارش رسد کھ بعضی از سربازان از محل مأموریت خود فرار می 
کنند . من برای  جلوگیری از ادامۀ این وضع بھ فرماندھان  لشگر و فرماندار نظامی 

م  ولی باعث ایجاد تمام این نا آرامیھا و محرک اصلی آن،  تھران تذکارھائی داد
وزیر جنگ و عاملان او بودند، البتھ از طرف سفارت انگلیس و سفارت روس نیز 
از نقطھ نظر سیاسی و مقاصدی کھ داشتند تحریکاتی بین مردم و ارتش  می شد.  در 

شمردند و در ستاد  چنین  احوالی  بود کھ وزیر جنگ و عاملان  او موقع را مغتنم 
ارتش جلسھ یا  با حضور فرماندھان لشگرھا مانند سرلشگر نقدی ، سرلشگر 
بوذرجمھری و فرماندار نظامی  تھران سپھبد احمدی، و سرلشگر یزدان پناه و 
سرتیپ ریاضی، تشکیل دادند و تصمیم گرفتند کھ اخذ سرباز وظیفھ را لغو کنند و 

رباز را تعیین کردند و گزارشی نوشتند و آن را  سرباز داوطلب بگیرند حتی حقوق س
امضا کردند. سپس مرا نیز بھ جمع خود فرا خواندند و تکلیف کردند  کھ گزارش را 
امضا کنم. من گفتم اعلیحضرت از این گزارش بسیار متغیر خواھند شد و من آن را 

باشگاه امضا نمی کنم . پس از این گفت و گو از ستاد ارتش برای صرف ناھاربھ 
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افسران رفتیم. در آنجا سرلشگر احمد نخجوان و سرلشگر یزدان پناه و دیگر امضا 
کنندگان گزارش بار دیگر اصرار کردن کھ من  نیزآن را امضا کنم. من بھ این شرط 
کھ اگر اعلیحضرت بپرسند قضیھ را از چھ قرار  بوده ھمۀ ماجرا را بعرض خواھم 

حمد  نخجوان متعھد شد کھ شخصاً آن را بھ شرف  رسانید، گزارش را امضا کردم و ا
عرض برساند. ولی او بھ تعھد خود عمل نکرد و گزارش بوسیلۀ سرھنگ ارفع 
رئیس مرموزات ستاد ارتش بعرض رسید. پس از ساعتی سرھنگ ارفع  با حال  
پریشان مراجعت  کرد و گفت اعلیحضرت  بی اندازه متغیر شدند و امضا کنندگان 

خواستند. من فوری حرکت کرده بھ سعد آباد رفتم  و در ورودی کاخ بھ گزارش را 
نخجوان و یزدان پناه و ریاضی برخوردم و بھ اتفاق  شرفیاب شدیم . اعلیحضرت  با 

من بیست سال زحمت  کشیدم ارتش درست کردم حالا شما «  حالت غضب فرمودند: 
قضایا بھ چھ  «  رمودند: سپس بھ طرف من آمده  ف» می خواھید آن را بھم بزنید؟

من آنچھ گذشتھ بود  ھمھ را بعرض رساندم و در اینموقع امضاکنندگان » منوال  بود؟
دیگر ھم رسیدند و بوذر جمھری نیز مطالبی عرض  کرد  در نتیجھ اعلیحضرت 
نخجوان و ریاضی را خلع درجھ کردند و امر فرمودند  توقیف و محاکمھ  شوند  و 

  بقیھ  مرخص شدیم. 
چند روز بعد روس و انگلیس فشارھای دیگری آوردند کھ در نتیجھ اعلیحضرت از 

 ۱۳۲۰شاھنشاھی کناره گیری کردند و ایران خارج شدند و در بیست و پنجم شھریور
فرزند برومند ایشان اعلیحضرت  ھمایون  شاھنشاه آریامھر وظایف خطیر سلطنت 

 )۱( »را بر عھده گرفتند.
 

 خارج  از مرکز سرنوشت  لشگرھای  
 

را اینگونھ شرح » سرنوشت  لشگرھای  خارج  از مرکز« حسین مکی در ادامھ آن
ابتدا،  قبل از آنکھ بھ شرح وضع و موقعیت نیروھای مسلح  خارج از  می دھد: 

» از سوم تا بیست و پنجم شھریور« مرکز و  فرماندھانشان کھ داود امینی در کتاب 
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م لازم است یادآوری شود کھ سپھبد کمال نیز کتابی زیر از آنھا نام برده، بپردازی
دارد کھ در آن  پیرامون حوادث  سوم شھریور » گوشھ ای از خاطرات « عنوان 

 مطالبی نگاشتھ است. 
خاطراتی از مأموریت من از شھریور « ھمچنین سرلشگر احمد زنگنھ کتابی بھ نام  

حریر در آورده و بھ نکات چندی بھ رشتھ ت» در رضائیھ ۱۳۲۵تا دیماه  ۱۳۲۰ماه 
در باره واقعھ سوم شھریور و عقب  نشینی بھ خاک ترکیھ اشاره کرده است. ھم در 
آن کتاب و ھم  در کتاب اخیر الذکر مطالبی در ارتباط  با موضوع  لشگرھای خارج 
از مرکز وجود دارد کھ می توان ھر کدام را مکمل دیگری خواند.  بھمنی  لحاظ، 

ھ کلامی ناگفتھ نماند و مسألھ فقط از یک سو و از دیدگاه نویسنده ای یا واقعھ برای آنک
نگاری  معین  مورد بررسی قرار نگرفتھ  باشد،  در این  تاریخ، ھر  سھ کتاب  

 مزبور  مورد  استفاده  شده است.
 

 *در خارج از تھران 
ر اختصار بھ  پیش برای اینکھ  از نظر ضبط وقایع، تاریخ  ما تکمیل شود بطو« ... 

آمدھای خارج از مرکز اشاره می کنیم و در این مورد بیش ازھر چیز متوجھ این 
موضوع می شویم کھ فرماندھان  لشگرھای خارج چھ کسانی بودند و وظایف خودرا 

 چگونھ انجام دادند.
 

 *فرماندھان لشگرھای خارج
 فرماندھان لشگرھای خارج بھ ترتیب عبارت بودند از :

 ر معینی فرمانده لشگر چھارم ( رضائیھ)سرلشگ
 سرلشگر مطبوعی فرمانده  لشگر سوم ( تبریز)
 سرتیپ قادری فرمانده لشگر پانزدھم ( اردبیل)

 سرتیپ قدر فرمانده لشگر یازدھم ( گیلان)
 سرھنگ معتضدی کفیل فرماندھی لشگر ( استر آباد) 
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 سرلشگر محتشمی فرمانده لشگر نھم ( خراسان)
 ( کردستان) ۵دم فرمانده لشگر سرلشگر مق

 ( کردستان) ۱۲سرتیپ پوریا فرمانده  لشگر  
 ( خوزستان) ۶سرلشگر شاه بختی فرمانده  لشگر  

البتھ لشگرھای دیگر و فرماندھان دیگری نیز بودند ولی چون  با تاریخ  ما  سرو 
 کاری ندارند از ذکر  نام و موقعیت آنھا خود داری  شد.

خیلی کشدار است و در تاریخ روزھای تاریک » فرماندھان «این جملھ کوچک  
کشور ما اھمیت  بسیاری داشتھ و می توان گفت مھمترین وظیفھ را بعھده داشتھ 
است. در باره طرز کار و انجام وظیفھ  فرماندھان لشگرھای خارج کھ علاوه بر 

بودند یادداشتھا وظیفۀ ارتشی خود تمام رؤسای دیگر را نیز تحت تأثیر خود قرار داده 
و مسائل گفتنی بھ اندازه ای  زیاد و متنوع و در عین حال رقت آور است  کھ خود بھ 
تنھائی کتاب مفصلی را تشکیل میدھد ولی  من از آنجائی کھ در یک بحث جنگی 
وارد نیسشتم و حوادث شھریور ماه را از نظر دیگری یادداشت کرده ام بھ این جھت 

اطلاعات خیلی مختصری داده و تنھا  بھ عمل فرماندھان  در باره لشگرھای خارج
 لشگرھا  اشاره خواھم کرد...

نھ تنھا من بلکھ ھیچ یک از افراد کشور اطلاع ندارند کھ طرز عمل فرمانده  لشگر 
چھارم ( رضائیھ)  سرلشگر معنین در حوادث شھریورماه گذشتھ چگونھ بوده است... 

کھ این افسر ارشد  آنطور  کھ لازم  بوده   ولی چیزی کھ مسلم است  این  است
نتوانستھ است با حوادث  مقابلھ  کند  اشتباه مشود منظور ما این  نیست کھ چرا 
سرلشگر معین مثلاً  جنگ نکرده است بلکھ  مطلب اساسی اینست کھ بسیاری از 

ن فرماندھان تا آنجائی کھ طرز رفتارشان نشان می دھد در مقابل این پیش آمد چنا
دست و پای خود را گم کرده و مضطرب و نگران شده اند کھ حتی نتوانستھ اند افراد 
پادگان خود را جمع  آوری یا از حیف و میل شدن اثاثیھ و اموال دولتی جلوگیری کنند 
و نتیجۀ  این عمل آن بود کھ اسلحۀ  بعضی از واحدھا  افراد لشگر چھارم در پشت 

 اد کھ منتظر چنین فرصتی بودند، بیفتاد...کوھھا ریختھ شده وبھ دست اکر
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برای یک فرمانده لشگر چھ جرمی بالاتر از اینکھ، با اینکھ دستور داشتھ است جنگ 
 نکند  افراد لشگر  خود را جمع آوری  از تباه شده اسلحھ و ھمان آن جلوگیری  کند.

قرار داده و می  آنھائی کھ انظباط ارتش و اوامر فرمانده  کل قوا را سپر پولادین خود
خواھند چنان  وانمود کنند کھ تمام خلاف کاریھا و خطاھای گذشتھ از طرف شخص 
شاه وقت  و بھ امر ایشان روی داده و ھیچ نوع تقصیری متوجھ آنھا  نیست باید بدانند 
کھ مردم متوجھ حقایق امر شده و گناھکاران و مسببین بدبختی کشور را می شناسند. 

( تبریز) نیز دست کمی از فرمانده لشگر  ۳وعی فرمانده لشگر آقای سرلشگر مطب
چھارم ندارند و اگر روز گاری تاریخ عملیات آنھا بھ رشتھ تحریر در آید ، حقایق  

 »معلوم  خواھد شد.
 

 *سرنوشت لشگر رضائیھ
 

سرلشگر احمد زنگنھ کھ در آنموقع سرگرد و فرمانده ھنگ  بود و در ارومیھ ( 
از شھریور  -خاطراتی از مأموریت من« دمت  می کرد در کتاب رضائیھ سابق) خ

 چنین نگاشتھ است:»  ۱۳۲۵تا دیماه   ۱۳۲۰ماه 
با عده ای   از افسران  جھت شناسائی مرزھای    ۱۳۲۰در اواخر  مرداد ماه « 

کھ در مرز خانھ  ۱۳۲۰ترکیھ و عراق  روانھ  مرز شدم. روز اول شھریور ماه 
دیم  بھ رضائیھ  احضار شدیم  بھ این علت کھ ظرف چند روزی مشغول  شناسائی  بو

کھ از رضائیھ دور بودیم  حوادثی از قبیل: دستگیری عده ای  جاسوس شوروی 
مجھز بھ تمام وسائل مخابراتی، پروازھای شناسائی ھواپیماھلی شوروی در ارتفاع  

 زیاد در آسمان رضائیھ رخ داده بود.
ی  زیادی ایجاد کرده بود و از پیش آمدھای ناگواری در این حوادث پی در پی نگران 

آتیھ نزدیکی خبر  می داد، بھ آن سبب لشگر در صدد برآمده بود افسرانی را کھ در 
 مأموریتھای  مختلف بودند، احضار کند.

در ان  روزھای پر اضطراب، بی خبری و بلاتکلیفی عجیبی در تمام دستگاھھا 
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کھ قوای شوروی متأسفانھ با نقض بی طرفی ایران در  حکمفرما بود و دیری  نپائید
با پشتیبانی  تانک   ۱۳۲۰بعد از نیمھ شب  روز دوشنبھ  سوم شھریور  ماه  ۴ساعت 

و ھواپیما  از مرزھا ی شمالی کشور و قوای انگلیسی کھ آنھا نیز با تانک و 
خاک  ایران ھواپیماھا پشتیبانی می شدند از مرزھای غربی کشور گذشتھ  بھ داخل  

 تجاوز کردند.
در آذربایجان  شورویھا از دو ناحیھ  بھ خاک ایران تجاوز کردند:  یکی از طریق  
پلدشت، کھ پس از عبور از رودخانھ ارس بھ سمت شھرستان ماکو پیشروی کردند و 
پس از اشغال این شھر و از بین  بردن ھنگ پیاده ماکو بھ سمت خوی ، شاپور بھ 

 مھ  دادند.پیشروی خود ادا
دیگری از طریق جلفا، کھ پس از عبور از رودخانھ ارس در ناحیھ جلفا وارد خاک 

رضائیھ شروع  بھ  –شاپور  –خوی  -ایران گردیده در دوستون یکی از طریق جلفا 
 پیشروی نمودند.

لشگر رضائیھ بھ فرماندھی سرلشگر معینی شامل  واحدھای زیر بود:  سھ  ھنگ 
ب  در ماکو، رضائیھ و مھاباد مستقر بودند.  دو ھنگ سوار در  پیاده  کھ بھ ترتی

کوھستانی   ۷۵شاپور و رضائیھ  و یک ھنگ توپخانھ  شامل یک گردان  توپخانھ 
 کوتاه  در رضائی  و یک گردان مھندس .  ۱۰۵بوفورس  و یک گردان  توپخانھ  

اسلحھ ضد ھوائی لشگر فاقد ارابھ جنگی و سلاخ ضد ارابھ و نیز فاقد ھواپیما و 
بود و در چنین  شرایطی لشگر بایست در مقابل حملھ ارابھ ھای جنگی دشمن و 

 بمبارانھا ھوائی مقاومت نموده  و از مواضع  خود دقاع  نماید.
بمباران رضائیھ: بامداد روز سوم شھریور، ھمان موقع کھ ارتشھا  بیگانھ از 

ھای آنھا نیز جھت بمباران مرزھای کشور بیطرف  ایران می گذشتند ھواپیما 
شھرھای بلادفاع آذربایجان حرکت نموده و شروع بھ ریختن بمب بھ روی 
سربازخانھ ھا وساختمانھای دولتی و مراکز شھرھا کردند... و صبح  روز سوم  

 شھریور چندان مرتبھ سربازخانھ رضائیھ بوسیلھ ھواپیماھای  شوروی بمباران  شد.
یھ : صبح  روز دوشنبھ  سوم شھریور بمحض اینکھ مختل شدن نظم  شھر ذرضائ 
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ھواپیماھای دشمن  در آسمان شھر پیدا شدند و چندین نقطھ را بمباران کردند نظم 
شھر بھم خورد، در دوران بیست سالھ  زمامداری و سلطنت رضا شاه آرامش در 

تاز سراسر کشور بر قرار شده بود و ساکنین منطقھ رضائیھ  سالھا بود کھ تاخت و 
بعضی از اکراد غارتگر و جنایات ارتش تزاری  روس و قتل عام جلوه ھای 
خوانخوار را پشت سر گذاشتھ، آن حوادث ھولناک را بکلی فراموش نموده از امنیت 

 کاملی برخوردار  بودند.
در این جا مناسب می دانم بھ تاریخ جلوھا و حوادث و فجایعی کھ بوسیلھ آنھا در 

 اشاره نمایم:  ایران رخ داده است
 ( جلوھا: این قسمت در جلد چھارم نقل گردیده است بھ آن جلد مراجعھ شود).

یکمرتبھ آرامش و امنیت از بین رفت  ۱۳۲۰متأسفانھ روز دوشنبھ سوم  شھریور ماه 
 و اھالی شھر در مقابل پیش آمد ناگوار  و غیر  مترقبھ  نمی دانستند چھ باید بکنند؟

صبح  ۵مباران، خانھ رضائیھ: افسران و درجھ داران ساعت مردم برای فرار از ب
بمحض شنیدن  صدای ھواپیماھای  دشمن و انفجار بمبھائی کھ بوسیلھ ھواپیماھا 
روی سربازخانھ و شھر ریختھ  می شد  سراسیمھ و با شتاب  در سربازخانھ حاضر 

ی ایجاد شدند، ھجوم ھواپیماھا و بمباران  سرباز خانھ  وحشت و اضطراب عجیب
کرده بود، ھمھ افسران و درجھ  داران  و سربازان از این غافل گیری فوق العاده 
خشمگین و ھمھ با یک روحیھ قویی در صدد رفع مشکلات و آماده شدن فوری جھت 

 دفاع  بودند.
در بمباران ستاد لشگر سھ نفر از افسران : سرگرد دامپزشک گلسرخی، سروان 

یکم  پیاده طوفان در محوطھ  ستاد  لشگر بشھادت   پیاده میر فخرائی و ستوان
 رسیدند...

فرمانده لشگر ( سرلشگر معینی) بمحض بروز حوادث در محوطھ سربازخانھ 
حاضر شد و پس از حضور افسران  سخنرانی مختصری راجع  بھ اوضاع و پیش 

ر آمدھای ناگواری کھ برای کشور و ارتش  رخ  داده  است ایراد نمود، سپس دستو
از اسواران  مسلسل)، یک دستھ « داد یک گردان  پیاده، یک دستھ مسلسل سنگین 
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توپخانھ کوھستانی با تجھیزات کامل بھ فرماندھی سرگرد ستاد سلیمانی بھ گردنھ 
قوشچی اعزام شود و چون لشگر فاقد وسائل موتوری جھت حمل سرباز بود،  لذا 

ود جھت حمل سرباز مصادره کامیونھای خصوصی مردم کھ در گارازھای شھر ب
 شد و گردان اعزام گردید.

این گردان مأموریت داشت با اشتراک مساعی ھنگ سوار شاپورکھ طبق اطلاع  
واصلھ بطرف  رضائیھ در حال عقب نشینی بود در گردنھ قوشچی پیشروی ارتش 

 شوروی را بطرف رضائیھ بتأخیر  اندازد.
ریت داده شد در ارتفاعات جھود لرداغی ( بھ دو گردان بقیھ ھنگ پیاده اخگر مأمو 

کوه  یھودان) کھ در شمال رضائیھ واقع است با پیشتیبانی ھنگ توپخانھ با سرسختی 
 مقاومت کرده پیشروی ارتش شوروی   رامتوقف سازد.

اداره ستاد عملیات این خط  دفاعی بعھده  اینجانب واگذار شد. خوشبختانھ چون  
نطقھ  آشنائی  کامل داشتند، استقرار واحدھا بسرعت انجام افسران و افراد  بھ این م

گرفت و واحدھا آماده دفاع  شدند ولی چون لشگر فاقد ھواپیما و وسیلھ دفاع ضد 
ھوائی بود لذا پس از استقرار واحدھا دراین موضع ھواپیماھای  شوروی کھ در 

ً  می آسمان ایران بلامعارض بودند با بمب و آتش مسلسل این موضع  را  دائما
 کوبیدند.

بھ سرھنگ سوار جلالی قاجار فرمانده ھنگ سوار رضائیھ مأموریت داده شد با  
کیلو متری جنوب رضائیھ)  رفتھ در   ۲۰ھنگ سوار بھ منطقھ باراندوز چای ( 

مھاباد بمنظور جلوگیری  -جنوب رودخانھ باراندوز در اطراف محور جاده  رضائیھ 
 جنوب ( مھاباد ) مستقر شود.از نفوذ ارتش شوروی بطرف 

چون  قبلاً در تاریخ  اول شھریور ماه بھ یک گردان سوار ( از ھنگ  سوار  
رضائیھ ) مأموریت داده  شده بود بمنظور استقرار در مرز خانھ ( مرز ایران و 
عراق ) بدان صوب حرکت نماید، لذا  در تاریخ  سوم شھریورماه بھ آن گردان در 

ً بھ منطقھ باراندوز مراجعت  نماید و در نیمھ راه مرز خان ھ دستور داد شد  فورا
 اختیار فرمانده ھنگ سوار قرار گیرد.
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 مقاومت در گردنھ قوشچی  *
 
قوشچی نام قریھ ای است واقع در جنوب رشتھ اتفاعاتی بھمین نام و امتداد این   

منتھی می رشتھ ارتفاعات غربی شرقی است وانتھای شرقی آن بھ دریاچھ رضائیھ 
شود. این رشتھ ارتفاعات سر راه  رضائیھ بھ شاھپور بوسیلھ گردنھ ای بھمین نام ( 
گردنھ قوشچی) از آن می گذرد و این ارتفاعات اکثرخاکی و ھمھ جای آن قابل عبور 

 ارابھ جنگی است.
موانع ضد ارابھ در اختیار  -مین  –اگر وسائیل دفاع کافی از قبیل دفاع ضد ارابھ 

ین گردنھ  قوشچی قرار می گرفت عبور ھرگونھ وسائل جنگی از آنجا  فوق مدافع
 العاده مشکل بود.

وقتی کھ قوای شوروی از شاھپور بھ سمت رضائیھ سرازیر شدند در گردنھ  
قوشچی سربازان مدافع  ایران جلوی آنھا را گرفتند، شورویھا ابتدا با ھواپیما 

کردند و سپس قوای موتوریزه زرھی  مواضع مدافعین قوشچی را بسختی بمباران
شوروی بھ حملھ پرداختند مقاومت واحدھای مدافع گردنھ قوشچی کھ فاقد وسیلھ 

ھم شکستھ ردفاع ضد ارابھ بودند، وسیلھ دفاع ضد ھوائی نیز در اختیار نداشتند د
 شد.

واحدھا با دادن تلفات، شب پنجم شھریور بطرف رضائیھ عقب نشینی کردند و بھ این 
تیب گردنھ قوشچی سقوط کرد و راه جھت عبور قوای شوروی بھ طرف رضائیھ  تر

 باز شد.
 

 *دستور عقب نشینی  بطرف ارتفاع  جم جم  در جنوب  بالانش
  

کلیھ :« روز پنجشنبھ ششم شھریور ماه دستوری دریافت کردم کھ  ۲۴ساعت
ً با  واحدھای مستقر در مواضع دفاعی جھود لرداغی( کوه یھودان ) بایستی فورا
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مھاباد  -آرایش منظم وبا استفاده  از تاریکی شب  بطرف جنوب روی محور رضائیھ 
عقب نشینی نموده، در ارتفاعات جم جم بمنظور جلوگیری از پیشروی  قوای 

 » شوروی بطرف جنوب ( مھاباد ) مستقر شوند.
داغی ( از تاریخ سوم شھریور ماه، یعنی پس از استقرار در موضع دفاعی جھود لر 

کوه یھودان) از محل قرارگاه فرمانده لشگر ( لشگر معینی ) و ستاد آن ھیچ اطلاعی 
 نداشتم و نمی دانستم  کھ قرار گاه 

فرمانده  لشگر کجاست  و ھیچگونھ  ارتباطی ھم بین این موضع  دفاعی و قرارگاه  
گر لشگر برقرار نبود و فقط بعضی اوقات دستوراتی  کھ از طرف فرمانده  لش

 صادر می شد  بوسیلھ  یک افسر رابط بھ واحدھا  ابلاغ  می گردید.
روز پنجشنبھ  ششم شھریور بوسیلھ   ۲۴موقعی کھ دستورعقب نشینی در ساعت  

ھمان  افسر رابط  بھ من ابلاغ  شد بھ او اخطار کردم  کھ دستور عقب نشینی قابل 
ً در جبھھ اجرا نیست.  باید برای  ابلاغ و اخطاراین دستور فرم انده لشگر شخصا

 حاضر شود و تنھا در آن صورت دستورعقب نشینی اجرا خواھد شد.
بمحض این اخطار فوری افسر مزبور مراجعت کرد و یکساعت بعد سرلشگر معینی 
فرمانده لشگردر موضع حاضر شده اظھار داشت این  دستور از طرف من و بھ 

بلاغ مراجعت کرد و از آن تاریخ  بھ امضای من است فوری اجرا کنید. پس  از این ا
 بعد  من دیگر فرمانده لشگر را ندیدم.

با فرماندھان  گردانھا کھ در موضع و در رده  جلو بودند تماس گرفتم، ابتدا بوسیلھ   
تلفن دستور عقب نشینی را بھ یکایک آنھا  ابلاغ  کردم و گفتم دستور کتبی نیز فوراً  

نکھ  حداکثر استفاده  از تاریکی شب جھت عقب نشینی  فرستاده  خواھد شد و برای آ
 بشود لازم است فوراً واحدھای خود را برای اجرای  دستور  آماده کنید.

ھنوز چند دقیقھ از این ابلاغ  تلفنی نگذشتھ بود کھ  فرمانده  گردان جناح  راست  
 سرگرد پیاده  بدیعی  با من وسیلھ  تلفن ارتباط  گرفت و گفت:

اینکھ دستور عقب  نشینی را ابلاغ  کردم افسران ودرجھ داران  اعتراضاً  بمحض« 
 »اظھار داشتند  ما شکست نخورده ایم  تا مجبور بھ عقب نشینی شویم.
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در جواب گفتم  شخصاً بھ ملاقات افسران و درجھ داران خواھم آمد نظیر ھمین تلفن  
ب را دادم. بلافاصلھ در از فرمانده  گردان جناح چپ رسید، بھ او نیزھمین جوا

پاشگاه فرماندھی گردان حاضر شدم بھ افسران و درجھ داران گفتم درعملیات نظامی 
ھمیشھ عقب نشینی در نتیجھ فشار یا شکست از دشمن  نیست، بلکھ بعضی اوقات 
تطبیق عملیات با واحدھای ھمجوار و مانورھا عمل عقب نشینی را ایجاب  می نماید. 

اطلاعات واصلھ متأسفانھ از لحظھ اول بمباران صبح سوم  در وضع حاضر طبق
شھریور  ماه لشگر تبریز بھ سرنوشت شومی گرفتار شده و تحت  فشار سخت 

روز پنجشنبھ  ششم شھریور  ۲۴نیروی  شوروی ممکن است تا  این ساعت ( ساعت 
روی  ماه)  بکلی نابود  شده باشد ، پس  می توان پیش بینی  نمود قوای شوروی  کھ

میاندواب بلامانع  پیشروی  کرده اند  قریباً  از طرف جنوب  –مراغھ  –محور تبریز 
دریاچھ رضائیھ  را دور زده  ما را در محاصره قرار دھند  و در این صورت 
نابودی  ما حتمی است. بنابراین اجرای مانور عقب نشینی چنانچھ  سریعاً  و با نظم  

 شود ممکن  است نجات یابیم.صحیح انجام و بخوبی   اداره  
لازم است بدون اتلاف وقت واحدھای خود را  برای اجرای این عمل  آماده و سعی   

کنید  حتی المقدور  حداکثر استفاده از تاریکی شب بعمل آید  چون  اداره واحدھا در 
عقب نشینی  بسیار مشکل  و دقیق  است باید سعی کنید عقب نشینی بھ فرار و بی 

روز پنجشنبھ  ششم  شھریور  ۲/  ۳۰بدیل  نشود... عقب نشینی  از ساعت نظمی ت
 ماه شروع گردید.

در ساعات اولیھ ، این عقب نشینی با استفاده  کامل از تاریکی شب اجرا شد ولی      
پس از گذشتن از رضائیھ و ادامھ عقب نشینی  بطرف بالانش ھوا  روشن  شد و 

ھ اولاً  زمین باز بود، یعنی ھیچگونھ پوششی جھت اشکال عقب نشینی در این بود ک
استتار واحدھا از دید ھوائی دشمن وجود  نداشت،  ثانیاً  و احدھائی  کھ پای بند جاده 

مھاباد استفاده  نمایند.  موقعی  کھ  -بودند می بایستی از جاده  منحصر بفرد  رضائیھ  
ھواپیماھای شوروی  در فضا  ھوا  روشن  شد و واحدھا  مشغول عقب نشینی  بودند 

ظاھر گشتند و افراد و واحدھا  فوراً برای استفاده  از زمین  و حفاظت خود از 
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خطرات بمباران ھوائی  و آتش مسلسل پراکنده  شدند تعجب در این بود کھ 
ھواپیماھای شوروی ھیچگونھ  مزاحمت و خطری  برای واحدھا ایجاد نکردند و  

در بالای سر واحدھا مراجعت کردند. عقب نشینی مجدداً  پس از چند دقیقھ  پرواز
نظمی بخود گرفت، واحدھا بحرکت خود ادامھ دادند و پرواز ھواپیماھای شوروی  

 تا ظھر چندین بار تکرار شد.
 ۲مقارن  ظھر روز پنجشنبھ  ششم شھریور  ماه واحدھا  بھ منطقھ  باراندوز چای ( 

از طرف اھالی برای اھالی  برای افسران غذا  کیلو متری جنوب  رضائیھ) رسیدند. 
تھیھ شده  بود. موقعی کھ افسران  مشغول صرف غذا بودند افسر رابط  از راه رسید 
دستور کتبی فرمانده  لشگر  را بھ سرھنگ جلالی  قاجار فرمانده ھنگ سوار 
رضائیھ  کھ ارشد افسران لشگر بود داد و سرھنگ  جلالی قاجار آن دستور   را 

 برای افسران  حاضر بھ این شرح  قرائت  نمود:
ارتش شاھنشاھی ترک مخاصمھ  کرده لازم است  واحدھا  بمحض ابلاغ  این « 

دستور با استفاده از کوه تاھترین راه بھ سرباز خانھ خود باز گردند و واحدھا 
 »مشغول اجرای برنامھ  تعلیماتی خود شوند.

رھنگ جلالی قاجار برای اجرای این امر بھ پس از قرائت امر بھ فرمانده لشگر س
شورای نظامی از عموم افسران حاضر تشکیل داد. منظور او این بود کھ از نظریۀ 

 کلیھ افسران مطلع شود وعموم  افسران بھ اجرای امریھ  نظر موافق دادند.
  ولی  من نظریھ کاملاً مخالفی داشتم  چون دستور  کاملاً  یکجانبھ  بود و  معلوم  

نبود نیروی  شوروی   چھ رویھ ای  اتخاذ  خواھد کرد. نظر  من این بود کھ واحدھا  
بھ سربازخانھ ھا باز نگردند  و در مدخل  دره قاسملو ( در جنوب بالانش واقع  شده)  
کھ از لحاظ  موقعیت  نظامی دفاعی  بی نظیر است مستقر گردند.  دره قاسملو بطول 

جنوبی است و انتھای جنوب   این دره   -آن تقریباً  شمالی  کلیومتر است و امتداد ۴۰
بھ منطقھ سلدوز و اشنو بھ منھی می گردد.  این دره فوق العاده سخت و کوھستانی  
ً غیر قابل نفوذ   است و دفاع از آن بسیار آسان است و اگر خوب  دفاع  شود تقریبا

محال باراندوز چای از   است و از طرف دیگر چون در نزدیکی بالانش واقع شده و
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لحاظ  منابع طبیعی بسیار غنی است می توان  مایحتاج واحدھا را بھ آسانی تدارک 
 نمود.

من معتقد بودم پس از استقرار در دره قاسملو پیک نظامی نزد فرمانده نیروی   
شوروی فرستاده شود  ترک مخاصم ارتش شاھنشاھی را بھ اطلاع او برساند و از 

 ھ نیروی شوروی اطلاع  حاصل نماید.نیات و رو ب
بالاخره پس از بحث زیاد در اطراف اجرای امریھ سرھنگ جلالی قاجار اظھار 
داشت چون ما نظامی  ھستیم و تابع امر، لذا  این دستور را اجرا می کنیم و فوراً 
دستور حرکت  واحدھا  بطرف سربازخانھ ھا صادر گردید و تأکید شد واحدھا سعی 

قبل از تاریکی شب بھ سربازخانھ خود برسند. پس از صدور این دستور من  کنند تا 
 بطور خصوصی بھ سرھنگ جلالی قاجار اظھار داشتم:

واحدھا » اجرای این دستوربی شباھت بھ فرستادن گلھ گوسفند بھ سلاخ خانھ نیست« 
در آن بتدریج در ساعات اول شب بھ سرباز خانھ ھای خود رسدیند و استقرار یافتند و 

 شب کلیھ افسران و درجھ داران در سرباز خانھ ھای خود ماندند.
 

 *کشتار در سرباز خانھ
صبح  روز جمعھ ھفتم شھریور ماه موقعی  کھ ھمھ  افسران  و درجھ داران  و افراد 
در سرباز خانھ ھا  در ناراحتی و بلاتکلیفی گرفتار بودند، ناگاه صدا شلیک تفنگ و 

دروازه  شاپور  شنیده شد و صدای تیراندازی  لحظھ بھ  رگبار مسلسل از طرف
لحظھ شدیدتر و نزدیک تر می شد و ھدف این تیراندازی ھا مردم  بی سلاح و بی 
خبر شھر رضائیھ بودند. علت  این عمل وحشیانھ  را بعداً  نیروی شوروی  این طور 

روازه  شاپور در موقع ورود نیروی شوروی  بھ شھر رضائیھ  از د« اعلام داشت: 
 »یک ژاندارم مسلح یکی  از افسران  شوروی  را ھدف قرار داده  او را کشتھ است.

در نتیجھ تحقیقاتی کھ بعداً  از اشخاصی کھ درآن موقع  در محل  حضور  داشتند و 
از قتل عام جان بسلامت  برده بودند  بعمل آمد، معلوم شد کھ عنوان  تیر اندازی  

می باشد و نیروی  شوروی دستور داشت  در موقع  ورود   ژاندارم  دروغ  محض
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بھ شھر  رضائیھ  نھایت خشونت  را با ترور مردم بی سلاح  و ایجاد ارعاب بعمل  
 آورد.

یگانھ  راه جلوگیری از این عمل وحشیانھ و قتل عام مردم  بی سلاح  تصمیمی  بود  
 ً بھ ااتفاق  پیک نظامی و   کھ  سرھنگ  جلالی قاجار اتخاذ نمود و آماده شد شخصا

پرچم  سفید بھ استقبال نیروی  شوروی  و ملاقات با فرمانده آن بشتابد  تا بتواند از 
 عمل  غیر اسنانی  آنھا جلوگیری  کند.

در موقع عزیمت یک نظامی من در مقابل در سرباخانھ کھ کاملاً  مقابل  خیابان 
کت پیک نظامی را کھ بخوبی مشاھده  پھلوی رضادئیھ  قرار دارد ایستاده بودم و حر

می شد تعقیب می کردم  کھ ناگاه  صدای رگبار ھای مسلسل شدیدتر شد و  دیدم پرچم 
سفید پیک نظامی بوسط خیابان پھلوی  پرتاب شد و معلوم گردید ھدف  این رگبارھا 
پیک نظامی  بوده است.  سرھنگ جلالی  قاجار ھم مورد اصابت  گلولھ واقع  و 

بر زمین شد.  تیر بھ پای او اصابت  کرده بود.  این افسر شریف  مدتاھھ بستری  نقش 
 شد و تا آخر عمر از یک پا ناقص گردید.

با مشاھده  این جریان تکلیف ما روشن  بود کھ چھ  باید بکنیم؟  ھمھ افسران ھمصدا 
دفاع  نماید  و فریاد کنان بھ افراد  دستور دادیم اسلحھ بردارید ، ھرکس  از جان  خود

. 
در این ھنگام  قسمتھای مقدم نیروی شوروی  بھ سربازخانھ  نزدیک  می شد.  تیر  

اندازی  با تفنگ  و رگبار ھای مسلسل آنھا گماکان ادامھ داشت. زد و خورد در داخل 
سرباز  خانھ شروع  شد و بتدریج  کھ نیروی  شورو ی  وارد سرباز خانھ  شده پیش 

 ن ما  بطرف مغرب  سرباز خانھ عقب نشینی  می کردند.می رفتند  سربازا
خوشبختانھ در غرب سربازخانھ و بفاصلھ  کمی از آن  توتستان وسیعی با درختان 
بسیار کھن واقع بود کھ افراد ما توانستند از این  توتستان بمنظور مقاومت و 

ت مقاومت جلوگیری از پیشروی نیروی شوروی استفاده کنند و پیشروی شورویھا بعل
شدید افراد ما متوقف شد حتی مجبور بھ عقب نشینی بطرف  سربازخانھ  شدند و تیر 
ً خاموش شد و دیگر ما چاره نداشتیم جز آنکھ بطرف محال دشت  اندازی  تقریبا
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 مرگور کھ بین رضائیھ  و ارتفاعات  مرز ترکیھ  قراردارد برویم...
ور ما توانستیم با سختی و عسرت با شھری ۱۲از روز جمعھ ھفتم تا روز چھارشنبھ  

عده معدودی  افراد کھ فقط بھ تفنگ مسلح بودند درارتفاعات غربی رضائیھ ( محال 
دشت و مرگور) بسربریم و برای آنکھ از خطرات ھوائی و نیروی موتوری شوروی 

 بمانیم مجبور بودیم چندین مرتبھ در روز محل  خود را تغییر دھیم.
در محال دشت و مرگور بحال انتظار بسر می بردیم این بود  علت اینکھ چند روزی

کھ شاید از تھران  کمکی برسد، شاید بموجب عھد نامھ سعدآباد از طرف ھمپیمانھا 
بما کمک شود، غافل از اینکھ  لشگرھای تھران ھمان روز سوم شھریور ماه بکلی 

از کشور بھ  متلاشی  شده است و از طرف دیگر انگلیسیھا در روز سوم شھریور
 اصطلاح ھم پیمان ما عراق بھ خاک ایران حملھ  کرده اند !

پاسگاھای مرزی ترکیھ مراقب اعمال ما در آن منطقھ مرزی  بودند و ما  نیز با  آنھا 
ارتباط داشتیم و از فرمانده پاشگاه ترکیھ بوسیلھ نامھ سئوال کردیم اگر ما تحت فشار 

گاھھای مرزی ترکیھ بھ ما اجازه خواھند داد وارد قرار بگیریم و مجبور شویم آیا پاس
فوراً بما جواب  دادند مرز ترکیھ بھ روی سربازان خاک ترکیھ  شویم یا خیر ؟  

ایرانی باز است و کشور ترکیھ مثل وطن دوم شما است و شما ایرانیھا برادران ما 
 ھستید.

 ای راحت شد. با دریافت این جواب خیلی خوشوقت شدیم  و فکر ما تا اندازه 
انسانیت و جوانمردی برادران ترک ھم  کیش ما کھ حاضر بودند با آغوش باز  

ومحبت  از ما  پذیرائی کنند ھیچوقت فراموش نخواھد شد و ھمواره موجب کمال 
 امتنان وسپاسگزاری خواھد  بود.

 بنظرمی رسد کھ ھرگاه بھ پیشنھاد من مبنی بر استقرار در دره قاسملو اعزام پیک 
نظامی نزد فرمانده نیروی شوروی و اعلام ترک مخاصمھ عمل می شد زد و 

 خوردھا ی مذکور و عواقب نامطلوب  بعدی   بھ احتمال قوی  روی نمی داد .
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 *ورود بھ خاک ترکیھ

 
شھریور ماه در حالی کھ افسران و افراد در محال مرگور در  ۱۲روز چھارشنبھ  

ل کیلانی ( مالک  قریھ و رئیس طایفھ آن منطقھ) و قریھ  رزگھ در منزل سید فھیم آ
بعد از نیمھ شب  سید فھیم  ۲سایر افراد در منازل دیگر سکونت کرده بودیم ساعت 

آل گیلانی وحشت زده ما را از خواب بیدار کرد و اطلاع  داد کھ یک عده سوار نظام 
استراحت کرده  شوروی در حدود یکساعت  قبل بھ اینجا وارد شده و در خارج  قریھ

اند و طبق اطلاعی کھ از قزاء مجاور رسیده عده دیگری سوار نظام  شوروی نیز بھ  
آن قراء وارد شده اند.  بمحض وصول این خبر فوراً  یک نفر را برای کسب اطلاع 
بیشتربھ محلی کھ سید فھیم اظھارکرده بود فرستادم. پس از نیم ساعت نفرمأمور 

را تأئید نمود و اظھار داشت بنظر می رسد این واحد مراجعت کرده صحت اطلاع 
سوار نظام یک راه پیمائی خیلی طولانی و معجل انجام داده است زیرا ھم افراد و ھم 

 داوب بکلی خستھ و فرسوده شده اند  و  در حال استراحت ھستند.
تا آن تاریخ  نیروی شوروی در منطقھ مرزی بین ایران و ترکیھ ھیچگونھ مأمور  
ابت جھت مراقبت مرزھای ایران نداشت، فقط بعضی روزھا مأمورین شوروی با ث

وسائل موتوری از مناطق مرزی  ایران بازرسی می کردند، ولی از اعزام معجل 
واحدھای سوار نظام بھ منطقھ مرزی پیدا بود کھ  تصمیم دارند در پاسگاھھای مرزی 

ھ از آن بھ بعد  دیگر ورود و ایران مأمورین ثابت بگمارند و پیش بینی می شد ک
خروج از مرز و ورود بھ خاک ترکیھ غیر ممکن خواھد گشت. اقامت ما در آن محل 
دیگر جایز نبود زیرا معلوم نبود فردا با روشن شدن ھوا چھ سرنوشتی خواھیم داشت 
بھ این سبب  فوراً با مشورت و تبادل نظر تصمیم گرفتیم بطرف ترکیھ حرکت کنیم و 

ات مرزی ترکیھ  تقاضای پناھندگی بنائیم ( خوشبختانھ  قبلاً این اجازه کسب از مقام
شده بود)  برای افرادی  کھ تا  آن موقع با ما بودند  تشریح کردم کھ ما بھ خاک ترکیھ 
خواھیم رفت و آمدن بھ ترکیھ اجباری نیست ھر کدام کھ مایل باشد  می تواندھمراه ما 
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 د حاضر شدند  با ما ھمراھی  کنند.بیاید، عده  معدودی از افرا
برای آنکھ در موقع ترک ایران و ورود بھ خاک ترکیھ  مورد خدعھ و نیرنگ قرار 
نگیریم، ھمچنین  برای راھنمایی و اطمینان بیشتر از سید فھیم آل گیلانی خواستم کھ 

ش ما شخصاً و بھ اتفاق برادران و پسرانش تا مرز ترکیھ با ما ھمراھی کنند. او خواھ
را پذیرفت و در معیت ما حرکت  کرد. بھترین  راه و نزدیکترین پاسگاه  مرزی  
ترکیھ  در آن  منطقھ  گردونھ  ھلانھ  واقع  است و  برای وصول  بھ آن باید از یک 
را باریک مال رو کوھستانی استفاده  کرد و پاسگاه  مرزی ترکیھ در روی خط 

 قرار دارد. الرأس  مرزی  در محل  گردنھ ھلانھ 
با راھنمائی محلی کھ آشنائی کامل بھ منطقھ  داشت و از بستگان سید فھیم بود پیاده  

براه افتادیم. موقعی کھ آفتاب طلوع کرد ما بھ بالای گردنھ ھلانھ نزدیک پاسگاه  
 مرزی  ترکیھ رسیده  بودیم.

جزء بود بھ بمحض رسیدن بھ پاسگاه  مرزی ترکیھ فرمانده پاسگاه کھ یک نفر افسر 
استقبال ما آمد،  احترامات نظامی بجا آورد، پس از قدری استراحت ما را بھ یکی از 
دھات نزدیک پاسگاه مرزی  ترکیھ ھدایت کرد، تا ظھر در آن دھکده استراحت 
کردیم،  پس از صرف ناھار مأمورین مرزی ترکیھ  ما را بطرف مرکز فرماندھی 

 آ (  دیزه گوار سابق )  بود ھدایت  کردند.گردان مرزی کھ در قصبھ بوکسک  او
پس از دو روز را پیمائی بھ بوکسک اوآ  رسیدیم. با فرمانده گردان مرزی ملاقات 

ساعت مھمان گردان مرزی بودیم. پس از بوسک اوآ ( مرکز   ۲۴کردیم و مدت 
فرماندھی گردان مرزی) مقصد ما شھروان یعنی مرکز لشگر بود. در معیت 

کیھ پس از سھ روز راه پیمائی بھ شھر وان وارد  شدیم  و قبل از ورود مأمورین تر
ما  بھ شھر وان  سرھنگ نصرالله بایندر  فرمانده ھنگ  سوار  شاپور  و عده ای  از 

 افسران  و افراد ھنگ  از مرز شاپور وارد خاک ترکیھ  شده در شھر وان  بودند.
ماکو  و عده ای از افسران  و افراد  ھمچنین سرھنگ پیاده نیک نژاد فرمانده ھنگ  

ھنگ  از طریق  سیھ چشمھ  ئارد خاک  ترکیھ  شده بھ شھر وان  آمده بودند و  ما 
نیز  در انجا  بھ آنھا  ملحق  شدیم . مدت سھ روز در شھر وان  اقامت  کردیم، در این  
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ز ما بعمل  مدت مھمان  فرمانده  لشگر وان بودیم ، برادران  ترک پذیرائی  گرمی  ا
 آوردند.

سرھنگ  نصرت الله  بایندر  فرمانده  ھنگ  سوار شاپور  کھ ارشد  افسران  حاضر  
 بود فرماندھی  را بعھده  گرفت.

 برنامھ حرکت  از وان  تنظیمی  لشگر  وان  از این قرار بود:
 افسران و افراد سوار از شمال دریاچھ وان بطرف "دیاربکر"  اعزام شدند و افسران 

و افراد سوار پیاده  بوسیلھ کشتی از روی دریاچھ وان بطرف بندرغربی دریاچھ وان 
بنام تاتوان عزیمت کردند. از بندر تاتوان بوسیلھ کامیونھای ارتش ترک بھ صوب 

بھ "دیاربکر" وارد شدیم،   ۱۳۲۰"دیار بکر"  حرکت کردیم و در اواخر شھریور 
در اختیار ما  گذاشتند. ترکھا  کلیھ   بمحض ورود بھ "دیار بکر" یک سربازخانھ

پناھندگان سیاسی و نظامی زمان جنگ را کھ عده آنھا خیلی زیاد و از ملل  مختلف  
تشکیل  شده بود در شھر سیواس جا داده بودند ولی  برای اقامت ما " دیار بکر"  را 

 انتخاب  کردند.
ریم مقررات پناھندگی را مقامات ترکیھ  اظھار داشتند چون در شھر سیواس ما مجبو 

خیلی سخت و دقیق در باره پناھندگان اجرا کنیم لذا نخواستیم افسران و سربازان  
ایرانی تحت شرایط  و مقررات  سخت  قرار گریند و جھت آسایش و رفاھیت  بیشتر 
آنان را درد " دیار بکر" جا دادیم. این موضوع مارا نسبت بھ صمیمیت برادران 

 امیدوار و مطمئن ساخت. ترک بیش از پیش
افسران جزء و افراد ما در سربازخانھ مستقر شدند، افسران ارشد در مھمانخانھ ھای  

 شھرجای  گرفتند.
کلیھ  افسران جھت صرف ناھار و شام مانند افسران ترک از باشگاه افسران سپاه 

 استفاده می کردند.
رک ) فقط واحدھای کوچکی در آن تاریخ در" دیار بکر" ( مرکز  سپاه  سوم ارتش ت

از سپاه  متقر بود ولی  سازمان تدارکاتی سپاه خیلی  مفصل و معظم  بود علاوه بر 
اینکھ  تھیھ  خواربار و دارو را بعھده  داشت دارای کارخانھ ھای کفاشی،  خیاطی، 
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 سراجی، آھنگری و نجاری بود و کلیھ  مایحتاج   سپاه   را تھیھ  و تأمین  می کرد.
گاه  افسران  سپاه  در بنای بزرگ  و جلیلی  کھ برای  ھمین  منظور  ساختھ   باش 

 شده بود قرار داشت.
یکی از دو روز پس از استقرار در" دیار بکر" سرھنگ بایندر کھ سمت فرماندھی  

عده را داشت با وزارت جنگ و ستاد ارتش در تھران تماس گرفت ورود عده را کھ 
 جھ دار و افراد بود، بھ " دیار بکر"  اطلاع داد.در ۱۰۰۰افسر و  ۸۰شامل 

سفیر کبیر  ایران ( انوشیروان سپھبدی ) را نیز مطلع ساخت.  بلافاصلھ  از تھران  
جواب دریافت  شد و این تماس مرتباً  تا آخرین روز اقامت ما در " دیار بکر"  با 

 وزارت جنگ و ستاد ارتش برقرار بود.
در آنکارا کوچکترین اعتنائی نشد  و آقای سپھبدی تا  ولی از طرف  سفیر ایران

آخرین  روز اقامت ما در " دیار بکر"  نھ بھ نامھ ھای سرھنگ بایندر جواب دادند و 
نھ  بھ نامھ ھای خصوصی اشخاص، و حال آنکھ ما ھمھ انتظار داشتیم  ایشان 

و استفسار حال بمحض اطلاع  از ورود ما بھ " دیار بکر"  از آنکارا  برای سرکشی 
افسران و افراد بھ "دیاربکر" بیایند ولی حتی بھ نامھ ھا و تلگرافھای ما  نیز  ترتیب 

 اثرا نداده آنھا را بلاجواب  گذاشتند.
طبق برنامھ تعلیماتی افراد سوار و پیاده بوسیلھ افسران و درجھ داران در سربازخانھ 

مات بدون اسلحھ اجرا می شد و طبق روزانھ تحت تعلیم  قرار گرفتند، البتھ این تعلی
مقررات پناھندگی نظامی کلیھ وسائل  تسلیحاتی ما در مرز تحویل مقامات ارتش 
ترک شده بود. در موقع ورود بھ خاک ترکیھ افسران و افراد ما بھ لباس تابستانی 
ملبس بودند و لباس زمستانی ھمراه  نداشتند. با نزدیکی فصل زمستان کھ در آن 

 خت بود افسران و افراد ما بھ لباس زمستنانی ارتش ترک ملبس شدند.منطقھ س
بعد از ظھر کھ موقع  پخش اخبار ایران  ۷روزھا در مواقع  بیکاری و غالباً ساعت  

و جھان از رادیو ھای ایران، برلن، لندن بود در محلھائی کھ دوستان و آشنایان 
خبار گوش می دادیم. یک روز از "دیاربکر" ما رادیو داشتند حاضر می شدیم و بھ ا

« برنامھ فارسی رادیو برلن ( گوینده آن بھرام شاھرخ بود)   این خبر شنیده شد: 
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ھنگ ایران آزاد کھ بھ ترکیھ آمده منتظر دستور پیشوا ( ھیتلر ) است  کھ در کدام  
 »جبھھ داخل عمل گردد.

ان مرد ما بودیم و این منظور از ھنگ ایران آزاد کھ بھرام شاھرخ در گفتار خود بی
عنوان جدید و اخبار روزمره کھ اغلب بھ زبان فارسی از رادیو برلن راجع بھ ما 
پخش می شد باعث زحمت و نگرانی ما شده نزد مقامات ترکیھ نیز سوءظن شدید 
نسبت بھ ما ایجاد کرده بود بطوری کھ از طرف ارتش ترکیھ دراین باره برای ما 

ا سوگند دادند کھ مقررات پناھندگی  را  محترم بشماریم و سخنرانی شد و حتی ما ر
 از ھرگونھ تشبث سیاسی مبرا باشیم.

البتھ از ناحیھ  افسران و درجھ داران و افرادما بھیچوجھ کوچکترین فعالیت  سیاسی 
و تبلیغاتی و تماس  با مقامات بیگانھ در "دیاربکر" روی نداده بود بلکھ حضور عده 

افراد ارتش ایران  در ترکیھ وسیلھ خوبی جھت تبلیغات و بازیھای ای از افسران و 
 سیاسی بھ دست عمال خارجی داده بودند نا بھ نفع  خود از آن بھره برداری  کنند.

چون دوری و بی اطلاعی از ایران و اقامت چند ماھھ  در "دیاربکر"  برای ھمھ 
ھ ای فراھم شود تا بھ ایران خستھ کننده بود، لذا تلاش ھمھ جانبھ این بود کھ وسیل

مراجعت نمائیم ولی ھیچگاه تلاشھای ما بھ نتیجھ مطلوب نمی رسید زیرا مقررات 
پناھندگی ایجاب می کرد تا خاتمھ جنگ در ترکیھ بمانیم و متأسفانھ راه نجاتی نبود تا 
اینکھ خوشبختانھ در نتیجھ کوشش و مجاھدت نخست وزیر مجرب ایران  مرحوم 

پیمان سھ جانبھ ای بین  ۱۳۲۰فروغی در تاریخ نھم بھمن ماه سال ذکاء الملک
دولتھای انگلیس و روس و ایران منعقد شد. طبق این پیمان دولت ایران با دول روسیھ 
و انگلیس متحد گردید و دو دولت  مذکور متعھد  شدند کھ از ایران در مقابل ھر 

ند و  دولت ایران با دولتھای تجاوزی از جانب آلمان با ھر دو دولت دیگر دفاع کن
مذکورھمکاری نموده راه آھن و جاده ھای کشور را جھت عبور لشکریان و مھمات 
دراختیارآنھا قرار داد. نخست وزیر با عقد این قرارداد دولتھای انگلیس و شوروی و 
امریکا  متعھد منتھی تا شش ماه پس از خاتمھ جنگ ایران را تخلیھ نمایند. با عقد این 

رار داد سھ جانبھ  روزنھ  امیدی جھت مراجعت ما بھ ایران گشوده شد. با عقد این ق
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قرارداد سھ جانبھ روزنھ امیدی جھت مراجعت  ماد بھ ایران گشوده  شد زیرا از 
 تاریخ  عقد این معاھده دولت ایران در جرگھ متفقین قرار گرفت.  

یافتیم کھ اجازه مراجعت بھ  از طرف مقامات ترکیھ اطلاع ۱۳۲۰از اول اسفند ماه  
 ایران بزودی  برای ما صادر خواھدشد، از این  مژده ھمگی خوشحال شدیم.

در اوایل اسفند ماه ھنگامی کھ عده ای از افسران در باشگاه افسران سپاه ترکیھ  
حاضر بودند آقای  قدیمی کاردار سفارت ایران در ترکیھ از آنکارا بھ " دیاربکر" آمد 

نگ بایندر درباره  برنامھ حرکت ما از ترکیھ  بھ ایران مذاکره نماید و کھ با سرھ
ترتیب کار را بدھد. مأمورین ترکیھ آقای قدیمی را بھ باشگاه افسران ( محلی کھ ما 
آنجا بودیم) ھدایت کردند.  آقای قدیمی بمحض ورود بھ سالن باشگاه چون  سرھنگ 

طرف من آمد و پس از سلام و تعارف بایندر حضور نداشت بنا بر شناسائی قبلی ب
مأموریت  و قصد خود را اعلام داشت. بھ او گفتم باید با سرھنگ بایندر تماس بگیرد. 
آقای قدیمی خطاب بھ افسران درباشگاه اظھارداشت:  جناب آقای وزیر ( مقصود 

و آقای انوشیروان سپھبدی بود) مرا مأموریت داده اند با آقایان افسران تماس بگیرم 
 در باره برنامھ مسافرت بھ ایران از طریق سفارت اقدام کنم.

در اینموقع  یکی از افسران  جوان ( ستوان  یکم پیاده  روحانی )  صحبت  آقای   
قدیمی  را قطع  کرده اظھار  داشت: آقای  سفیر کبیر  ظرف  مدت ششماه  کھ  ما در 

از آنکارا  بھ دیار بکر بیایند و  اینجا بسر می بریم زحمتی  بخود ندادند تا یک بار 
نفر درجھ درجھ دار  و سرباز بپرسد و حتی  ۱۰۰۰نفر افسر  و   ۸۰احوالی  از 

حاضر نشدند بھ نامھ ھای  اشخاص پاسخ  دھند ،  بنابراین ما ھیچگونھ احتیاجی  بھ 
 » اقدامات سفیر نداریم...

فوراً  خداحافظی کرده سالن آقای قدیم با شنیدن  این جملات  و اعتراض  این افسر  
 باشگاه را ترک کرد....

برنامھ و وسیلھ    ۱۳۲۰بالاخره  روز انتظار ما  بسر آمد،  در تاریخ  ھفتم  اسفند ماه  
حرکت  ما از دیاربکر بھ ایران  توسط  مقامات  دولت  آماده  شد،  ما را از  دیار 

ین ( کھ جنوب ترکیھ   و مرز  بکر  بوسیلھ  کامیونھای  ارتش  ترکیھ  بھ شھر مارد



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ٥٥۹                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

سوریھ  واقع  شده و راه آھن  اوریان  اکسپرس از آن می گذرد) حرکت دادند. در 
ماردین سوار قطار شدیم و پس از عبور از لصبین در سوریھ وارد  خاک عراق  

 شدیم.
رت ھمھ امیدوار بودیم و انتظارداشتیم در بغداد بھ ما اجازه توقف داده شود  تا بھ زیا  

عتبات عالیات  مشرف شویم ولی بمحض اینکھ بھ ایستگاه کاظمین رسیدیم سربازان 
انگلیسی با مسلسل قطار ما را محاصره کردند و اجازه  پیاده شدن در ایستگاه کاظمین 
را بھ ما ندادند. این عمل نفرت و انزجار  شدیدی دربن  افراد ما بخصوص متعصبین 

حوادث نامطلوبی شود. پس از حرکت  از کاظمین  ایجاد کرد و ممکن بود منجر بھ
در ایستگاه  بغداد  بطرف خانقین  حرکت  نمود .  آقای نوری اسفندیاری سفیر  ایران 
در بغداد  می خواست  در بغداد  از افسران  و افراد  پذیرائی  نماید  ولی چون  اجزاه  

ل  پذیرائی  را با زحمت زیاد پیاده شدن  در بغداد  داده نشد  لذا  سفارت ایران  وسائ
ً  پس از رفتار زننده   در خانقین  فراھم  و آماده  کرد و این موضوع  خصوصا

 سفارت ایران در ترکیھ موجبات انبساط  خاطر عموم  را فراھم  ساخت.
در روزھای بعد با اتوبوسھائی کھ از کرمانشاه بھ خانقین  می رسد راھی کرمانشاه   

 » بھ تھران وراد شدیم...  ۱۳۲۰اسفند ماه  ۲۵ان   و در تاریخ  و از آنجا عازم تر
 

 سرلشگر زنگنھ  ۱۳۲۰پایان  خاطرات  شھریور  ماه 
 

 از گردنھ  صائبین  بسوی  میانھ  عقب نشینی کردیم 
 

در بارۀ  وقایع  سوم شھریور  »  گوشھ  ای از خاطرات« سپھبد  کمال  در کتاب 
 چنین  نوشتھ است:

لشکر اردبیل بودم. تقریبا ده روز قبل از سوم  ۳رئیس رکن ۱۳۲۰یور من در شھر«
شھریور یک نفر جاسوس شوروی در اردبیل دستگیر شد کھ حامل نقشھ بود کھ 
راھھا و پلھا در آن مشخص شده بود  کھ بطور قطع  مقاومت  پلھا  در ان معلوم  
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روشن کند. ضمناً   نبود. جاسوس  باید مقاومت  پلھا  و بعضی  چیزھای  دیگر را
مأمورین  مرزی  ھم گزارشھائی  از تمرکز  قوا  در ان  سوی  مرز  می دادند، 
وقتی  از جاسوس  تحقیقات  بعمل  می آمد و بھ عواقب  کار گوشزد  شد نامبرده با 
کمال رشادات  گفت  شما قبل  از انکھ  مرا محاکمھ  و اعدام  کنید  قوای  ما خواھد  

اد خواھد کرد.  د رآنموقع  لشگر  تازه تأسیس  اردبیل تبعیتی از لشگر آمد و مرا  آز
تبریز در باره امور  می کرد  با در نظر گرفتن  اوضاع  و گزارش بھ تبریز چون  ۳

در آن اوقات تازه دستور رسیده بود کھ تلگرافات لشگر باید پولش بھ تلگرافخانھ 
لشگر نرسیده  بود بعلاوه  موضوع  پرداخت شده و ھنوز اعتباری دراین مورد برای

 جنبۀ  فوریت داشت من با کسب اجزاه  از لشگر بھ تبریزعزیمت کردم...
در طرح دفاعی لشگر قرار این بود کھ لشگر اردبیل را تخلیھ و در شش فرسخی 
اردبیل در گردنۀ  صائبین موضوع بگیرد  کھ سالانھ  چندین بار این عمل  تکرار می 

بھ تبریز با فرمانده  لشگر(  سرلشگر مطبوعی )  ملاقات و تمام   شد.  پس از ورود
جریان  را بعرض ایشان رساندم  ولی ایشان کھ معلوم بود جریان  جنگ را تعقیب  
می کند مرا بھ پای  نقشھ  برد و پیشرفت  آلمانھا  را نشان داد ولی من سماجت کردم  

ر برگردنھ صائین بود بطوری کھ برای نظریھ  خودم  کھ آمدن  بھ عقب برای مانو
ناچار  از مرکز  کسب  دستور کرد کھ بلافاصلھ جواب آمد کھ کوچکترین حرکتی 
نباید کرده شود کھ  تا  این حد  مراعات می شد کھ بھانھ  بھ دست خصم  نیفتد غافل 

 از اینکھ طبیعت ضعیف کش است و قوی را می پروراند...
ل ارتش، گروھی بی اطلاع  سخت  بھ ارتش و بعد ازھجوم دو ابر قدرت و انحلا

لشگر اردبیل بودم کھ   ۳ارتشیان تاختند...من  چنانکھ گفتم در آنموقع  رئیس رکن 
مرکب بود از دو ھنگ پیاده کھ یک   ھنگ آن جدیدالتأسیس بود و تفنگ  نداشت و 

برای  ھنگ  پیادۀ  دیگر بھ نام  ھنگ قھرمان  مقدار زیادی از قشنگھای ذخیر ه اش
توپخانھ  و یک   ۷۵تیراندازی ھنگ جدید التأسیس مصرف شده بود و یک  آتشبار 

ھنگ سوار در مشکین  شھر... گرچھ ھنگھای  پیاده  و آتشبار توپخانھ  این لشگر بھ 
 تھران  آورد و در عشرت آباد مسکن  گزید...
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ھ صائین روز سوم شھریور کھ ما اردبیل را تخلیھ و بھ زحمت خود را بھ گردن 
ای سرباز را بھ یک دھات اطراف فرستادیم و قصد -رساندیم برای نان آن روز عده

داشتیم درب انبار غلھ را شکستھ و گندم بھ سربازھا بدھیم کھ بھ علت متلاشی شدن 
لشکر تبریز و ترس از محاصره و دستور رسیده از مرکز بھ طرف میانھ 

ھا تا تھران منزل بھ منزل ما را نشینی کردیم. پس از ترک مقاومت، روس -عقب
برای قضاون خوانندگان گرامی جریان را بعرض می رسانم قبل از تعقیب می کردند. 

کھ تاریحش بھ خاطرم نیست ولی من در دانشگاه جنگ مشغول   ۲۰شھریور
تحصیل بودم کھ  مانوری در جنوب شرقی تھران در ورامین انجام شد و شاگردان 

در این مانور شرکت داشتند. پس از خاتمھ مانور شرکت  دانشگاه بعنوان بازرس
و بازرسان و کلیھ امرا در کنار رودخانھ  ۲و  ۱کنندگان در مانور یعنی لشگر

جاجرود برای سان فرماندۀ کل قوا صف کشیده بودند  و در رأس  صف، امرای 
ف ارتش ایستاده بودند  کھ فرمانده کل قوا برای سان آمد. بمحض رسیدن بھ سرص

کھ امراء  بودند عبور از جلوی آنھا در مقابل  ژنرال  ژاندار فرانسوی  کھ از 
افسران برجستھ فرانسھ و در جنگ  اول  شرکت کرده بود و در ایران سمت ریاست 

 دانشگاه جنگ را داشت توقف و سئوالی  بشرح زیر نمود:
 ارتش  ایران در مقابل  ارتش بیگانھ چقدر مقاومت  خواھد کرد؟

ساعت ،  کھ فرمانده کل قوا   ۲رال  ژندار چند ثانیھ در فکر فرو رفت و بعد جواب ژن
از این سخن خوشش نیامد ورد شد. بمحض عبور فرمانده کل قوا امرای ارتش بھ 
ژنرال ژندار گفتند این چھ  جوابی  بود کھ دادی؟ ولی ژنرال ژاندار باکمال خونسردی 

لخوشی طرف بود ولی جواب حقیقی این در پاسخ گفت این دو ساعت ھم برای د
سئوال ھیچ بود زیرا تفنگ و مسلسل در مقابل  تانک و زره پوش  چھ مقاومتی 

 » دارد...
دنبالۀ  مطلب  را چنین » از سوم تا بیست  و پنحم  شھریور«  داود امینی  در کتاب  

 نوشتھ است:
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 ۱۵*اما لشگر 
 

کھ  ۴۲قھرمان و ھنگ  ۱۱پیاده کھ مرکز آن شھر اردبیل بود ازھنگ ۱۵لشگر« 
دوگردان بیشتر  نداشت تشکیل می یافت وھنگ سوارآن در مشگین شھر جا داشت 

 کھ بیشتر اوقات بھ پاسداری  مرزھای مغان  اشغال داشت.
فرماندھی این لشگر بعھده سرتیپ حبیب الله قادری بوده کھ تقریباً دو سال در اردبیل  

 بوده است.
 *یک تلگراف رمز

ز اول یا دوم شھریور ماه کلانتر مرز مغان سرگرد ماکوئی بوسایلی می فھمد کھ رو 
بھمین زودی  حوادثی رخ خواھد داد و بھ این جھت مراتب را طی یک تلگراف رمز 

عملاً ۱۵تبریز  سرلشگر مطبوعی اطلاع  می دھد و چون لشگر  ۳بھ فرمانده لشگر
تیریز بود شاید بھ   ۳تقیم لشگر و از سلسلھ مراتب و قوانین ارتشی تحت امر مس

فرمانده این لشگر نیز مراتب اطلاع داده می شود. در ھر حال این نکتھ روشن نیست 
کھ سرتیپ قادری از این تلگراف خبر داشتھ است و یا نھ و سرلشگر مطبوعی  

 توانستھ است  تلگراف رمز را بدست  آورد یا نھ.
حسب  تصادف یا از نظر پیش بینی در ھر حال روز دوم  شھریور ماه یا بر  

خانواده خود را کھ در خرداد ماه بدیدن  ایشان بھ اردبیل  ۱۵حوادث، فرمانده لشگر 
رفتھ بودند با یک اتوبوس و مقداری از اثاثیھ منزل بھ تھران روانھ می سازد و گویا 

 خود فرمانده لشگر نیز تا سراب آنھا را مشایعت می نماید...
 

 ه دقیقھ صبحو پنجا ۵*ساعت 
 

اھالی شھر اردبیل درخواب ھستند. سکوت مطلق درھمھ جا حکمفرماست. ناگھان 
صدای گوش خراش واحدھای ھوائی کھ بمنظور اکتشاف وی شھر بپرواز آمده بودند 

 و از خیلی پائین حرکت می کردند خواب خوش ھمھ را بھم زد.
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و جاده شوسھ آستارا را  این مرغھا پیش طلایھ واحدھائی بودند کھ از مرز گذشتھ 
و قصبۀ  نمین و شھر اردبیل در حرکت » حاجی امیر« پس گرفتھ و بطرف  گردنۀ 

 بودند.
در بندرآستارا تنھا یک برخورد خیلی کوجک و بی اھمیت با چند نفر امنیھ محافظ  

 پل بندری روی داده  از آن پس ھیچ  واقعھ ای  رخ نمی دھد.
کوھھای نمین کھ حد سرحدی را تشکیل می دھد شروع   سوار نظام  این ستون نیز از 

بھ پیشروی می کنند. بمحض اینکھ ھواپیماھا درآسمان شھرپیدا شده و خبرمی رسد 
کھ واقعھ ای مھم رخ داده و واحدھای جنگی شوروی از مرز گذشتھ اند، ارتباط 

شھر و  پادگانھای مرزی با ھمھ جا قطع می شود  یعنی  ارتباط  اردبیل  با مشگین
 سراب و بالنتجھ  تبریز قطع می کردد.

 *یکنفر  ناشناس
پس از آنکھ وضعیت  روشن  می شود و پادگان شھر اردبیل  در می یابد کھ اوضاع 

 ۱۱برگشتھ و حالت  جنگ برقراراست و لااقل باید بھ دفاع  پرداخت افراد ھنگ 
نیروی ھوائی بود تفنگ و کولھ پشتی خود را برداشتھ و سرباز خانھ  را کھ ھدف 

 تخلیھ می کنند. 
دراین ھنگام یک نفر ناشناس با اتومبیل رسیده و ورود نیروی ھمسایھ را بھ قصبھ 

 نمین اطلاع  می دھد.
حالا معلوم نیست فرمانده  لشگر از مشایعت فامیل خود مراجعت کرده بودند یا نھ.  

اسم فرمانده مستقیم  سرھنگ حبیب الله صدیق کھ ھم   ۱۱در ھر حال  فرمانده ھنگ 
با بقیھ افرادی کھ  ۱۱خود بوده با دستپاچگی شگفت انگیزی دستور می دھد ھنگ 

 موضع  بگیرند.»  شامبسی« در سربازخانھ را تخلیھ و در ارتفاعات 
پس از حرکت افراد ھنگ کارکنان ستاد لشگر سرھنگ یکرنگیان و سرگرد کمال و 

و مدارک موجوده ستاد لشگر حرکت کرده و  سایر افسران و کارکنان ستاد با اسناد
کھ می خواستھ اند طبق دستور فرمانده ھنگ  ۱۱در ضمن برخورد بھ افراد ھنگ 

در موضع انتخابی مستقر شوند  این محل را مناسب  با وضعیت دفاعی  تشخیص 
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تا قشلاق عقب کشیده و آنجا  بھ  ۱۱نداده و صلاح  درآن می بینند کھ افراد ھنگ 
 یک رشتھ  عمل  تدافعی  شروع نمایند.انجام  
صبح فرمانده  لشگر کھ از طرف سراب پیش می آمده در قشلاق افراد را  ۱۱ساعت 

باز دید و دستور می دھد ھنگ بطرف ارتفاعات ( نیر) حرکت کند. در موضع نیر 
 ۷گردان احتیاط  نیز کھ در اردوگاه  سرقین بود بھ ھنگ ملحق می شوند و ساعت 

 ۹ھرپس از تقسیم  خواربارحرکت بطرف  سرگردنھ ( صائین قلعھ)  کھ در بعد از ظ
 فرسخی  اردبیل بود آغاز  می شود.

بعد از نصف شب بھ (  ۴راھپیمائی با سرعت عجیبی انجام شد و افراد ھنگ ساعت 
صائین قلعھ)  رسیده و طبق امر فرمانده لشگر کھ ساعت بعد از ظھر از اردبیل 

 ب رفتھ بود در ھمانجا  موضوع  دفاعی اختیار  می کنند . مراجعت و بطرف  سرا
در سراب دایر و شروع  بھ صدور  ۱۵پاسگاه فرمانده لشگر و ستاد  لشگر  

 دستورات  لازم  می نماید.
 

 باید خواربارتھیھ کرد*  
 

روز پنجم شھریور ماه  فرمانده ھنگ کھ با افراد خود در( صائین قلعھ) موضوع 
ظر نبودن خواربارو کمی مھمات خود را  محتاج بھ تقویت می بیند. گرفتھ بود از ن

مراتب فوراً  بھ پاسگاه  فرمانده لشگر اطلاع داده می شود تھیھ خواربارمشکل 
بوده، مخصوصاً با نبودن  وسایل  حمل و نقل ، ولی ستاد لشگر با تلفن بھ فرمانده 

سال خواھد شد. در ھنگ خبر میدھد کھ مقداری تفنگ و قشنگ حاضراست و ار
ضمن اطلاع داده می شود کھ تفنگ ھا نیاز بھ پاک کردن دارد زیرا در جعبھ ھای 
سربستھ کارخانھ  می باشد و ھنوز روغن گیری نشده است. پاک کردن تفنگ در 
یک چنین موقع باریک چقدر مشکل  خواھد بود. ازھمھ مھمترھنگ سرباز زیادی 

ماید. با وجود این از طرف دفتر ستاد ھنگ بھ ندارد کھ برای این منظور مأمور ن
ستاد لشگراطلاع داده می شود کھ گردان تعلیمات ندیده بھ سراب اعازم شده و 
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ممکن است تا یک ساعت دیگر برسند اگر برای پاک کردن تفنگھا از آنھا استفاده 
شود بموقع خواھد بود. ھنگ در انتظار رسیدن مھمات و آذوقھ دقیقھ شماری می 

د اوضاع خیلی وخیم است. از موقعیت  واحدھای طرف ھیچ خبری دردست کن
نیست. از پاسگاه سراب نیز دستوری کھ معرف چگونگی اوضاع  عمومی باشد 

و نیم بعد از ظھرھنگ  ۴.  تبریز در چھ حال است خدا می داند تا ساعت نمی رسد
خود تماس تلفنی بدون  آنکھ موفق بھ دریافت خواربارو مھمات شود با ستاد لشگر 

بعد از ظھر تلفنچی سراب خبر می داد کھ فرمانده لشگر برای  ۵داشت.  ساعت 
شرکت در یک کمیسیون دفاعی بطرف بستان آباد حرکت کردند. قطعی است فرمانده 
لشگر تنھا نبوده بلکھ رئیس ستاد خود و سایر کارمندان را نیز  با خود برده و آخرین 

دقیقھ بعد از ظھر بشرح زیر بھ ھنگ  ابلاغ   ۱۰و ۵عت دستورستاد لشگر مقارن سا
 شده،  پس از آن سیم  تلفن قطع می شود.

 
 فرمان

 
قھرمان با استفاده از اتفاعات صائین قلعھ، اردھا، نیشک،  نقاب بھ میانج  ۱۱ھنگ 

 عقب نشینی نمائید.
رجا فرمانده ھنگ پیش از حرکت دادن ھنگ تصمیم می گیرد مقداری  خوارباراز ھ 

ھست تھیھ نماید  بھمین جھت یکنفر از افسران خود را بھ سراب روانھ و شرحی 
بھ رئیس شھربانی و دارائی و حوزۀ  نظام  وظیفھ و امنیھ نوشتھ و از آنھا در 
خواست می کند کھ ھر چھ زودتر مقداری خواربار تھیھ و در اختیار افسر اعزامی 

بھ سراب می رسد از رئیس شھربانی ، بگذارند. بدبختانھ موقعی کھ افسر مأمور 
دارائی، امنیھ، حوزه نظام وظیفھ ھیچ  اثری موجود نبوده و در این  شھر کوچک 
کھ جاده  شوسھ از وسط آن عبور می کند سکوت مطلق حکمفرما و ھیچکسی 
وجود نداشتھ است بجز یک قھوه چی  پیرمرد.  افسر مأمور پس از مختصر تلاش 

رئیس پست و تلگراف  شھر شده و در ضمن مختصر مصاحبھ موفق بھ پیدا کردن  
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در می یابد  کھ ھنگام حرکت ستاد لشگر سایر مأمورین دولتی نیز فرار را برقرار 
بعد از ظھر بھ  موضع  ۹بلافاصلھ  از سراب مراجعت و ساعت  ترجیح داده اند.

لشگر  ھنگ رسیده  و با پیش بینی اینکھ ممکن است ھنگ بھ اجرای دستور ستاد
شروع  کرده باشد از بیراھھ و نواحی کوھستانی پیش رفتھ و برحسب تصادف افراد 

را در ناحیھ  کوھستانی پیدا و مراتب  را بھ  فرمانده ھنگ  اطلاع می   ۱۱ھنگ 
 دھد.

این ھنگ در ضمن انجام عمل عقب نشینی با مشکلات  زیادی از قبیل نبودن 
کافی و غیره بھ محل اصلی خود کھ میانج خواربار و نداشتن وسایل  حمل و نقل 

بود،  نرسیده در ھمان ارتفاعات رشتھ کوھھای خلخال با پیش آمدھائی روبرو در 
نتیجھ عدم  کاردانی فرمانده  لشگر مربوطھ و فرمانده ھنگ از ھم  پاشیده و افراد 
اسلحھ ھای خود را زمین ریختھ و برای اینکھ از گرسنگی جان ندھند ھرکدام بھ 
گوشھ ای  متوسل می شوند و پرچم  افتخار این ھنگ کھ برای گرفتن آن شاید خون 
ھزاران نفر از سربازان  رشید ھنگ قھرمان ریختھ  شده  بود  بھ دست جویانی  

 سپرده می شود.
 ۲۰بلی این بود نتیجھ اینھمھ زحمات کھ برای تربیت و تشکیل ارتش در جریان 

 سال بکار برده شد...
در بستان ھم توقف نکرده و چون اطلاع حاصل می کند کھ گردنۀ  ۱۵ ستاد لشگر

شبلی در خطر افتاده و سرلشگر مطبوعی بجای عقب نشینی بھ این موضع  مھم 
دفاعی راه مراغھ را پیش گرفتھ و واقعاً  لیاقت و کاردانی خود را ثابت نموده است بھ 

عبور می »  ثافلانکوه« تھ  ازمیانج رفتھ و استقرار در این محل را نیز صلاح ندانس
 کند.

 
 *   برخورد با افسرھای اعزامی

 
در جادۀ شوسھ بین زنجان و تھران و زنجان و میانج فعالیت زیادی حکمفرماست. در 
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نفر افسران فارغ التحصیل دانشکدۀ افسری کھ پیش از وقایع سوم  ۱۵۰حدود 
تھ و مشغول خدمت شوند رف ۱۵و  ۳و  ۴شھریور ماه مأمور شده بودند بھ لشگرھای 

و عده ای از افسران متواری  ۱۵در این  حدود دیده می شوند، افسران ستاد لشگر 
 نیز براینھا اضافھ شده و محیط ملالت باری بوجود آورده اند. ۳و لشگر۱۵لشگر

چگونھ می شود  برای یک مشت بی تکلیف وظیفھ معین کرد، ستاد ارتش متحیر و  
تواری شدن و انحلال واحدھا یکی بعد از دیگری بھ مرکز شاه حیران است و خبر م

می رسد سرلشگری است کھ قسمت  خود را گذاشتھ و جان شیرین خود را از 
 مھلکھ نجات می دھد حالا افراد بھ ھر سرنوشتی دچار شدند خود دانند.

 
 یک تصمیم  فوق العاده*
 

را جمع آوری و بنا افسران اعزامی  ۱۵بامداد روز ششم شھریور ماه ستاد لشگر 
« بھ دستور رسیده تصمیم براین می گیرند کھ عده ای را مأمور تخریب پل 

بکنند و چون مواد منفجره  موجود نبوده است این تصمیم فوق العاده » قافلانکوه
نیز انجام نمی شود. از آن پس فرمان ترک مقاومت ( مقاومتی  کھ اصلاً  وجود 

داده بود)  بھ واحدھائی کھ اصلاً وجود خارجی  نداشتھ و جنگی  کھ اصلاً رخ ن
با افسران ستاد خود دست از پا درازتربھ ۱۵نداشتند ابلاغ می شود و فرمانده لشگر

مرکز آمده و مراتب  رشادت و کاردانی خود و ستادش را بھ آقای سرلشگر 
 ضرغامی و شاه وقت اطلاع می دھد.

 
 ۱۵اما سرنوشت ھنگ سوار لشگر 

 
کھ در پیش بھ موقعیت آن از نظر لشگر کشی اشاره  ۱۵وار لشگر مرکز ھنگ س 

انجام » ارس« شد در شھر مشکین شھربود و افراد این ھنگ بیشتر در کنار رود 
 وظیفھ می کرد و این کار برحسب معمول بوسیلھ یک اسواران انجام می گرفت.
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و بوسیلۀ از نظر جنگی موقعیت بسیار ممتازی دارد » مشکین شھر« مرکز پادگان
« سلسلھ کوھھائی احاطھ شده و در یکی از دامنھ ھای سبز و خرم کوه با عظمت 

 واقع شده است.» سبلان
روز اول شھریور ماه مطابق معمول یک اسواران از وحدھای این ھنگ مأمور مرز 

 شده و نظر این بوده است کھ افراد پاسگاھای مرزی عوض شود.
در اثر حوادث غیر مترقبھ ای کھ رخ می دھد نقشھ اتفاقاً صبح روز سوم شھریور ماه 

کار دگرگون  شده و اسواران قدیمی و جدید کھ مأمور تعویض ھمدیگر در مرز بودند 
با یک ستون از واحدھای  شوروی  مصادف و برحسب وظیفھ ای  کھ داشتھ اند بھ 

نیز پس از  دفاع پرداختھ و بیشترشان بھ شھادت نایل می شوند. شاید عده کمی از آنھا
مقاومت مختصر متواری می شوند ولی قطعی است این کار موقعی انجام می گیرد  

 کھ فرمانده اسواران ھر نوع  مقاومت را بی نتیجھ تشخیص می دھد.
باقیمانده ھنگ سوار بمحض اینکھ خبر وقوع حادثھ را شنیده و درمی یابد کھ اوضاع  

موضع گرفتھ و » سبلان«ات کوه عوض شده مرکز پادگان را تخلیھ ودر ارتفاع
مراقب اوضاع می شود تخلیھ  سربازخانھ بدون برخورد با واحدھای شوروی انجام 
گرفتھ و تنھا یک اسواران  مسلسل کھ عقب دار ھنگ سوار بوده  با جلو داران ستون 
شوروی مصادف و پس از زد و خورد مختصری با دادن تلفات مختصر بھ موضع 

 اصلی ھنگ رسد.
سوارتا روز ششم شھریورماه در این ارتفاعات بود و با اینکھ از حیث تھیھ  ھنگ

خوارباروسایل زندگی افراد در زحمت بود وظیفھ خود را بخوبی انجام و پس از 
ابلاغ فرمان ترک مقاومت مانند سیارھنگھا منحل و صاعقھ کوچکی از جنگ 

 سرنوشت آن را نیز معلوم  می کند.
 

 *لشگر یازدھم گیلان
و سایر لشگرھا کھ در تشکیلات  ۱۵لشگر یازدھم نیز از نظر سازمان با لشگر   

جدید ارتش تنھا اسم  آنھاعوض شده بود، تفاوتی نداشت و از لشگرھائی بود کھ تازه 
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تکمیل سازمان آن شروع شده بود. فرماندھی این واحد بعھدۀ سرتیپ قدربود کھ سابق 
 در را بعھده داشت.بھا ۳براین درلشگر اول فرماندھی ھنگ

علاوه براین لشگر پیاده کھ مرکز پادگان آن در شھر رشت بود نیروی دریائی شمال 
نیز در بندر پھلوی مرکزیت داشت و افراد و افسرانی بھ این اسم در این بندر آماده 

 خدمت بودند.
در این قسمت برخلاف سایراستانھا کھ بوسیلھ مرز خاکی با ھمسایھ شمالی مربوط 

بعد از نصف شب کھ ھوا  ۵عملیات جنگی از راه ھوا و دریا آغازشد. ساعت  است
ھنوز خوب روشن نشده بود، نیروی ھوائی روی  بندر پھلوی ظاھر شده  و پس از 
یکساعت  نیروی دریائی بھ عملیات شروع  نموده از آن پس واحدھای پیاده بکرانھ 

یک طرف جنگ شروع شده  رسیده و بندر را اشغال و بسوی رشت حرکت کردند از
 و از طرف دیگر بی تکلیفی و نگرانی عجیبی در ھمھ جا حکمفرما  بود.

ھیچکس نمی دانست وظیفھ خود را چگونھ باید انجام دھد. از مرکز کشور بطور  
کلی  تلگرافی مبنی برمقاومت رسیده و ستاد ارتش دستور داده بود کھ  حسب الامر 

حدھا  تا دستور ثانوی ایستادگی کنند ولی بطور شاھانھ اگر تجاوری روی داد وا
صریح گفتھ نشده  بود کھ بھ چھ وسیلھ و در کدام موضع باید این نقشھ انجام گیرد 
و برای مواجھھ با حملات ھوائی چھ تدابیری اتخاذ شود. بھ تجربھ  ثابت شده کھ  

راد را کھ در جنگھای امروز تنھا دستور خشک خالی نیازمندی فوری ھزاران نفر اف
در دقیقھ بھ صدھا  ھزار قشنگ و مھمات و اسلحھ و خواربارو وسایل  بھداری و 
حمل و نقل  سریع برای تعرض و عقب نشینی احتیاج دارند بر طرف نخواھد 
ساخت. تنھا گفتن اینکھ ستاد ارتش تلگراف رمزی مخابره  و دستور می دھد 

 مقاومت کنید کافی نیست.
اقعاً اگر از نظر جنگی قضایا را مورد بررسی قرار میداد رئیس ستاد ارتش وقت و

لازمھ اش این بود  کھ پیش از وقت بھ فکر تقویت پادگانھای خارج از مرکز  باشد و 
ھمین عدم  توجھ بھترین دلیل است  کھ ما در ھیچ موقعی بھ جنگ با ھمسایھ ھای 

رزی و سایر واحدھا خود حاضر نبوده ایم و مقاومتھای محلی مختصر   پادگانھای م
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چنین تعبیر کرد کھ ارتش ایران ھنگام تجاوز بھ یک سلسلھ  جنگھای را نباید  
منظمی دست زده است. این حرفھا نھ تنھا در کشور ما کھ جنگی نکرده  مورد 

 توجھ قرار گیرد.
در ھرحال پادگانھای لشگر یازدھم گیلان  پس از  این واقعھ و انجام  یکرشتھ عملیات 

شھریور ماه بھ سرنوشت  سایر لشگرھای خارج از مرکز دچار و   ۷و  ۶ز در رو
 فرمانده  لشگر با  ستادخود  بھ مرکز  رھسپار می شوند.

 
 * در گیلان  و طوالش  از ھوا و دریا  حملھ کردند

 
تألیف کوھی کرمانی » تا فاجعھ آذربایجان و زنجان ۱۳۲۰از شھریور « در کتاب

چنین  »  سوم شھریور در رشت چھ گذشت« ت زیر عنوان نویسده در باره شھر رش
 نوشتھ است: 

کشتیھای جنگی شوروی بھ گیلان و طوالش  ۱۳۲۰صبح دوشنبھ سوم شھریور «  
بعد از نصف شب درطوالش پیاده شده بودند.  از  ۴حملھ کردند. عده ای ھم ساعت 

ھوا و دریا  شھریور ارتش شوروی از ۶صبح  پنجشنبھ  ۱۰صبح دوشنبھ تا ساعت  
حملھ کردند ولی نیروی دولتی ایران بھ فرماندھی  سرتیپ قدر با نداشتن وسایل و 
اسلحھ حتی توپھای ضد طیاره و کشتی در مقابل توپھای دریائی با تفنگ برنو و 

 مسلسل دفاع  میکردند...
شھریور از تھران دستور ترک مقاومت رسید. شب جمعھ بھ دستور  ۶شنیھ  ۵صبح

ماندار  رشت) چراغھای شھر و دھات کھ چھارشبانھ روز خاموش بود،  مجد ( فر
دستور روشن شدن دادند. سربازھا  بھ سربازخانھ ھای خود مراجعت کردند و 
وضعیت صورت عادی بخود گرفت و اینطور وانمود می شد  کھ قضایا  بین تھران 

 و مسکو حل شده است.
در افق دریای خزرپیدا و با کمال  صبح جمعھ ھفتم شھریور ناگھان طیارات شوروی

شدت حملات خود را شروع و در مقابل سکوت ( و عدم مداخلھ سربازان ایرانی کھ 
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دستور ترک  مقاومت داده شده بود) شھرھا و قصبات و دھات را بمباران کردند و 
چون بھ مرم اطلاع داده شده بود کھ دستور ترک  مقاومت داده شده، از این جھت 

ھ طیاراتی را در ھوا  می دیدند بجای فرار و مخفی شدن، از خانھ ھای  بمحض اینک
 خود بیرون آمده  گردھم  جمع، بتماشا مشغول می شدند. 

طیارات شوروی از این اجتماعات و عدم مداخلھ سوء استفاده کرده علاوه بربمب و 
فاع را از نارنجک  تا ارتفاع  پنجاه متری سطح زمین پائین آمده و مردم بیچاره بید
 زن و مرد و بزرگ  و کوچک ھدف  قرار داده و آن بدبخت ھا  را می کشد.

در این حملات ترک مقاومت دویست و سھ نفر از سرباز و اھالی در شھر رشت و 
 نفر درلاھیجان کشتھ شدند. ۲۹نفر در بندرپھلوی و  ۲۹ھفت نفر در بندر پھلوی و 

قاومتی طبق دستور مرکز نمی شد قوای در بندرپھلوی وسواحل دریای گیلان چون م 
 شوروی پیاده شد.

سرھنگ تقی رئیس ستاد ارتش  گیلان مأموریت یافت بھ بندر پھلوی رفتھ  شورویھا 
را ملاقات کرده و بھ آنھا بگوید چون دستور ترک مقاومت رسیده ما با شما جنگ 

ران دیگر نداریم چرا بی جھت مردم را می کشید  ولی ارتش شوروی سرھنگ و افس
را کھ ھمواره بیطرف بودند برخلاف قوانین بین المللی  اسیر کرده و قوای  خود را 
پیاده  بطرف رشت حرکت دادند و با آنکھ بھ آنھا گفتھ شده و عملاً ھم دیده بودند  کھ 
از طرف قوای ایران دفاعی نمی شود معذلک طیارات شوروی شھرھا  و  دھات  را 

 رچھ  بیشتر بمباران کرده  تیراندازی  می نمودند.با کمال سختی  و شدت ھ
شھر رشت بھ دست بلشویکھا و متجاسرین غارت شده بود، بھ  ۱۲۹۹چون در سال 

این جھت بی نظمی غریب  ایجاد و تمام  مردم  از زن و مرد  و بزرگ و کوچک، 
ارباب و رعیت، کاسب  و زارع خانھ ھای خود  را ترک و بھ سمت  کوھستان  و 

 ر قزوین  فرار می کردند.شھ
صبح مجد ( فرماندار) بھ تلفنخانھ رشت آمد  و با فروغی  رئیس  الوزرا   ۱۱ساعت  

خوالست صحبت کند در تلفنخانھ  کسی  نبود و ھمھ فرار کرده بودند و بزحمت  یک 
نفر  تلفنچی  پیدا  شد و منزل  فروغی  را گرفت و یکی از پسرھای فروغی پای تلفن 
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جد اظھارداشت کھ ما طبق دستور مرکز  ترک مقاوت کرده ایم ولی روسھا آمد.  م
شھرھا و دھات را بمباران می کنند و عده زیادی  را ھم کشتھ انذ. آیا   مجدداً مقاومت 

 کنیم  یا بدون مقاومت   در شھر ھا بمانیم؟
 فروغی  چنین  پاسخ داد:

اطلاع دارید دولت ترک  از جریان  تأسف آور گیلان مسبوق  شدم  بطوری  کھ 
مقاومت کرده نھ متارکھ  جنگ، این دو با ھم فرق دارد. برای توضیحات بیشتری  بھ 

 دفتر  مخصوص مراجعھ کنید. محمد علی فروغی 
بلافاصلھ مجد فرماندار با دفتر  مخصوص در قصر سعد آباد مذاکره و قضایا  را 

ضرت رسانید. پس از  بوسیلھ شکوه الملک رئیس  دفتر مخصوص بعرض  اعلیح
مدتی توقف جواب  داد:  بعرض رسید، چیزی نفرمودند.[ توضیح ج.ص.:  رضا 

 خان  فرمانده کل قوا کھ در حالت  ترس و فرار بود ] 
از آن ساعت ببعد برآشفتگی گیلان افزوده شد. تمام رؤسای کشوری کھ تا آنموقع 

 مانده بودند بھ استثنای مجد  فرار کردند...
شھریور کھ روابط  گیلان و تھران مقطوع شد مجد بھ تھران آمده مرحوم   ۱۹در  

ً با تأثر از مرحوم  فروغی  فروغی  را ملاقات  و گزارش گیلان را تقدیم وضمنا
؟ ایشان جواب می دھد زیرا مجد یکنفر بود و اگر سئوال می کند چرا تسلیم شدید

رار  نکرده  بودند و حوزه سایر استانداران، فرماندھان لشگرھا مانند  شما  ف
مأموریت  خود را حفظ  می کردند لااقل  ما توانستیم  بصورت آبرومندی با دولتین 

 »روس و  انگلیس  کنار بیائیم و مملکت  ھم بھ این  صورت  در نمی آمد...
در خاتمھ این مقال » از سوم  شھریور تا فاجعھ آذربایجان« کوھی  کرمانی در کتاب 

کھ سھیلی وزیر کشور در کابینھ منصورالملک ھمزمان با  تعرض بخشنامھ  ای 
نیروھای بیگانھ بھ ایران بھ فرمانداری ھای  سراسر کشور مخابره کرده درج نموده 

 است کھ در زیر نقل می گردد:
 *تلگراف وزارت کشور

 این تلگراف  بصورت  بخشنامھ  بھ تمام  نقاط  مرزی  کشور  مخابره  شده است:    
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 رمانداری  ...ف« 
با وجود جوابھای اطمینان بخشی کھ در مقابل اظھار نگرانی دولتین  شوروی و « 

انگلیس راجع بھ آلمانیھای مقیم ایران داده شده بود و اقداماتی کھ عملاً برای رفع 
صبح سفیر کبیر شوروی و وزیر مختار انگلیس بھ  ۴نگرانی آنھا شده امروز ساعت 

ھر یک یادداشتی در تکرار گفتھ ھای سابق خود داده و منزل نخست وزیر رفتھ 
اخطار کرده اند  کھ متوسل بھ قوای نظامی می شوند و مطابق گزارشھائی  کھ رسیده 

صبح یعنی ھمان وقتی کھ نمایندگان انگلیس و شوروی در  ۵ھمین امروز ساعت 
آذربایجان منزل نخست وزیر مشغول مذاکره بوده اند  قوای نظامی آنھا از مرزھای 

و خوزستان و کرمانشاھان بھ خاک ایران تجاوز کرده و در ھر جا با ارتش 
شاھنشاھی  مواجھ  شده اند طبعاً  تصادم  زد و خورد ھم شده است. دولت لازم می 
داند بعموم افراد کشور توصیھ و تأکید  نماید کھ در اینموقع باید کمال  خونسردی  و 

 »سھیلی  –وزیر کشور   ۲۷۲ایت آرامش رفتار نمایند. متانت را رعایت نموده، با نھ
  

 در گرگان، غرب  و خوزستان چھ گذشت؟  
 
آنگاه از مناطق  گرگان، غرب و » از سوم تا بیست و پنجم  شھریور« در کتاب   

 خوزستان یاد شده و چنین نگاشتھ شده است:
 

 لشگر  گرگان
 

ھ واحدھای تندرو، بویژه گردانھای دشت گرگان منطقھ بار و بلامانعی  است ک« ... 
مخصوص حملھ  کھ با وسایل  موتوری تندرو  مجھز و بوسیلھ ارابھ ھای جنگی و 
توپخانھ موتوردار پشتیبانی می شوند بسھولت می توانند در این دشت وضعت  
لشگری کھ در نظر باشد پیشروی کنند. با یک چنین  وضعیت لشگری کھ بعنوان 

در گرگان متمرکز می شود باید وسایل تحرک کامل و سریع پادگان و یا مدافغ 
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موتوری در اختیار داشتھ باشد تا فرمانده مسئول بتواند در موقع نیاز واحدھای خود 
 را با حداکثر سرعت بھ مناطقی کھ مورد تھدید قرار می گیرند اعزام بدارد.
ن از دفاع  طول خط مرزی کھ واحدھای کوچکی از نیروی پیاده نظام  لشگر گرگا

می کردند در حدود چھار صد کیلو متر است و طبق حساب دقیقی کھ شده با در نظر 
گرفتن شماره افرادی کھ حافظ  پاسگاھھای مرزی بوده اند از نظر اصول و فنون  
جنگی این عده  فقط  می توانستھ اند چھار کیلو  متر از این مرز از طبق قوانین جنگ 

ھ بھ این موضوع اساسی نباید انتظار داشت کھ پاسگاھھای جدید حراست کنند. با توج
جداجدا و دور  افتاده  ناحیھ سرحدی در مقابل یکی پیش آمد غیر مترقب و تعرضی  
کھ با تمام وسایل جنگی لازم انجام می گیرد بتوانند رشادت و شھامت  فوق العاده از 

 خود نشان دھند.
نصف شب پاسگاھھای مرزی گرگان بعد از ۴در شب چھارم شھریور ماه ساعت  

استقرار جستھ بودند و موضع جنگی دفاعی آنھا رودخانھ » اترک«کھ در امتداد رود 
بود از طرف واحدھای کشور  ھمسایھ موردتھدید قرار گرفتھ و چون با نبودن وسایل 
کامل، پایداری زیاد در این محل امکان نداشت   عده ای از افراد نگھبانان مرز راه 

 ام وظیفھ مقدس خود بھ شھادت رسیده و بقیھ عقب نشینی می نمایند.انج
سرھنگ صنف سوار  آقای معتضدی کھ از افسران با اطلاع و مجرب و درستکار 

پیاده و   ۲۵ارتش می باشند  کفایت فرماندھی لشگر گرگان را بعھده  داشت. ھنگ 
این واحدھا وظیفھ   سوار و یک ھنگ  توپخانھ  در اختیار این لشگر بود و ۲۳ھنگ 

دار بودند از این منطقھ وسیع دفاع  نموده و اگر دستوری  از مرکز رسید بھ مقاومت  
 خود ادامھ  دھند.  مرکز  لشگر در شھر گرگان  بوده است.

برخوردھای دیگر جنگی  بشرح پائین  بین لشگر گرگان و واحدھای  طرف رخ می 
 دھد:

کیلومتری  خط مرز جاری  ۶۰ر فاصلھ برخورد دوم درپشت روود گرگان کھ د
است واقع و واحدھائی  کھ در پشت این موضع  استقرار داشتھ اند  بشرح پائین بوده 

 اند:
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یک ھنگ سوار بوده کھ قسمتی از سوار نظام  خود را در پشت پل  رود گرگان  
دود مستقر ساختھ و بقیھ  قسمت ھا را در کوھستان دھلیز نوده  و  شاھرود  برای  مس

 کردن  راه بھ فلات تمرکز داده بود.
و پشت پل » پھلوی دژ« یک قسمت پیاده نظام ھم با وسائل تندرو ( کامیون) پشت پل 

 تمرکز یافتھ بود و آماده  دفاع بودند.»  خواجھ نفس« 
بعد از ظھر روز سوم  ۳واحدھای طرف پس از پیشروی و عبور از مرز ساعت 

با واحدھای پیاده نظام لشگرگرگان تماس » گرگان «شھریور ماه  در پشت روخانھ 
حاصل و زدو وخورد مختصری  رخ داده و پس از چند ساعت بھ خط دفاعی عقب 

کھ راھھای »  قزلق«و » زیاریت« درکوھستانھای جنوبی گرگان در دھلیزھای 
 نفوذی  بطرف فلات است عقب نشینی  می نمایند.

متمرکز بود بعد از تماس و تیراندازی  »گنبد«  قسمت سوار کھ در پشت پل رود 
 توانسنتھ بود موضع  اصلی خود را حفظ نماید.

در دشت  وسیع  گرگان تنھا  این رشتھ زدو خورد ھای مختصر واقع  شده  و در  
چھار و پنج و شش شھریور قوای عمده لشگر گرگان کھ ھنگ سوار او در دھلیز  

او در دھلیزھای زیاریت و قزلق وضعیت  نوده و شاھرود  و ھنگ  پیاده و توپخانھ 
دفاعی داشتند ھیچ  نوع  حادثھ ای رخ  نداده ولی نیروی ھوائی  شوروی  فعالیت  

 داشت وواحدھای شکاری  پیوستھ  در اکتشاف بودند.
 *ابلاغ

روز ششم شھریور ماه داغستانی نام تلگرافی را کھ  مبنی  برترک ھرگونھ  مقاومت  
ده  بود و مضمون  آن بشرح  پائین  بوده  بھ کفیل فرماندھی بود،  از مرکز  رسی

 لشگر می رساند:
فرمانده لشگر از اینکھ حامل تلگراف داغستانی بوده کمی مظنون شده و خود شخصاً 
در عقب مواضع  دفاعی بھ نزدیکترین شھر رفتھ و تلگراف حضوری کرده و 

ارتش پاسخ  می دھد  کھ متن  حقیقت امر را از ستاد ارتش استفسار می کند. ستاد 
 تلگراف کاملاً  درست است و بموقع اجرا بگذارید.
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آقای سرھنگ معتضد پس از اطلاع  و وقوف بھ حقیقت امر بھ ستاد  لشگر 
مراجعت و برای مذاکره  با فرماندھان شوروی  بھ گرگان  می رود ولی در  نتیجھ  

 سوء  تفاھمی زندانی می شود.
پیاده  پس از اطلاع از  ۳۵ر خبری نمی رسد فرمانده ھنگ چون از فرمانده لشگ

چگونگی امر عده  خود را بھ استثنای یک گردان کھ در خط  اول قرار داشتند و بنا  
بھ امر صادر بھ سربازخانھ ھا رفتھ  بودند جمع آوری و بطرف  مرکز عقب نشینی  

 و خود را بھ تھران می رساند.
ر شده بود بھ نزدیگترین شھری یعنی بھ شاھرود سوار نیز کھ بھ او ام ۲۳ھنگ 

برود و ترک مقاومت  کند بھ این شھر رسیده و خلع  اسلحھ می شود. این بود 
 مختصری از پیش آمدھائی کھ برای لشگر گرگان  روی داده بود.

 
 کردستان ۱۲و  ۵*لشگر 

 
ز نظر کردستان یکی از استانھای کشور است کھ با موقعیت جغرافیائی مھم خود ا

دفاع ھمیشھ اھمیت  داشتھ است. بھمین مناسبت در این قطعھ از خاک کشور دولشگر 
پادگان بود کھ یک سپاه را  تشکیل  داده و فرماندھی آن با تیمسار سرلشگر حسن 
ً مھمی تشکیل یافتھ و  مقدم بود. پاسگاھھای مرزی این استان از واحدھای   نسبتا

ن  سواری  کھ عھده دار حفاظت مرز شدند با مراکز  گردانھا و گروھانھا و یا اسوارا
 پادگان و ستاد سپاه ارتباط  داشتند.

گو اینکھ  مرزھای  این استان نیز  خیلی وسیع  و کوھستانی است با وجود این  
 محورھای نفوذی آن تحت مراقبت جدی  بود.

ً  در  پادگانھای  مرداد ماه  ۲۰پیش از انکھ حوادث شھریور ماه  روی دھد  تقریبا
 مرزی  خبر تمرکز   قوای  زیادی  را در مرز بھ فرمانده  سپاه اطلاع  می دھند.

البتھ  این جملھ  نباید  موجب  شگفت  خوانندگان  قرار گیرد زیرا ھمھ  اھالی کشور 
کم و بیش  از تیرگی اوضاع و سیاست ابھام آمیزی  کھ درا آن موقع سران کشور  
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ع  داشتند   و رفت وآمد ھا و گفت و شنودھای سیاسی کھ در پیش  گرفتھ بودند  اطلا
مرکز صورت می گرفت می رساند  کھ اگر  اختلاف  نظرھای  حاصلھ  از راه 
سیاسی  حل نشود ، پای  نیروھای  مسلح  بھ میان خواھد  آمد و بھترین دلیلی  کھ 

شھریور ما  برای اثبات این نظر می توان اقامھ کرد اظھارت شاه سابق روز اول
در اردوگاه  نظامی اقدسیھ خطاب بھ دانشجویان فارغ اتحصیل دانشکده  و  ۱۳۲۰

 افسران فارغ  التحصیل دانشگاه  جنگ بود.
مرداد ماه بھ مرزھای  ایران تجاوز   ۲۴دو روز بعد خبر  دیگری  می رسد  کھ در   

بھ تأخیر می افتد خواھد شد ولی  معلوم نیست بھ چھ جھاتی انجام این نقشھ یک ھفت 
فرمانده  سپاه در مقابل این اوضاع  آشفتھ و از اینکھ در مرکز کشور تیز فعالیت 
سیاسی شدیدی جریان دارد تا آنجائی کھ وظیفھ دار بوده مراتب را بھ مرکز اطلاع[ 
داده] و نیز یک سلسلھ پیش بینی ھا کرده و با وسایلی کھ از مرکز می رسیده 

 آماده برای مقابلھ با پیش آمدھای غیر مترقبھ می سازد.پادگانھای استان را 
ساعت چھار بامداد روز سوم شھریور کھ تجاوز بھ مرزھای ایران از طرف 

در دو جبھھ اصلی   ۱۲و  ۵واحدھای انگلیس آغاز  می گردد، واحدھای دولشگر 
 قصر شیرین و گیلان غرب  ودر دو جبھھ فرعی نفت شاه و پاطاق تمرکز داشتھ اند
و چون کردستان ناحیھ  کوھستانی است  بھ این جھت دفاع  از جاده ھای طرف کھ 
بیشتر شان موتوریزه و مکانیزه  بودند مجبور بودند در درجھ اول جاده ھای  شوسھ  
را تحت  بازرسی دقیق  خود قرار  داده بدین  وسیلھ  بتوانند  بھ پیشروی خود ادامھ 

 دھند.
  ۵از آنکھ  بین  واحدھای طرف و واحدھای  لشگر  در خلال  این احوال  و پس

تماس رخ  می دھد زد و خوردھائی وقوع یافتھ و افراد و سربازان و افسران در 
ھمھ جا نھایت درجھ شھامت را از خود  نشان داده و وظیفھ خود را  چنانکھ  

گیری  شایستھ بوده انجام  می دھند  بویژه  یک ھنگ  توپخانھ در تیراندازی و ھدف 
بی نھایت ابراز لیاقت کرده و شایستگی خود را  ثابت  می نماید. در ھر حال تا روز 
ششم  زدو خوردھائی روی داده و پس از رسیدن فرمان ترک مقاومت  واحدھای 
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 تصمیم بر این  می گیرند بھ مرکز پادگان  خود مراجعت  نمایند.  ۱۲و  ۵لشگر 
و  ۵بالا ی کرمانشاه  بھ واحدھای  لشگر کیلومتر ی  ۶۰دستور ترک مقاومت  در 

بھ  ۱۲بھ سنندج و لشگر   ۵ابلاغ  و قرار  بھ این می شود کھ افراد لشگر   ۱۲
کرمانشاه  آمده و در سربازخانھ جا بگیرند،  تیمسار سرلشگر مقدم کھ فرماندھی این  

دستورات  در  این مورد  ۱۲سپاه  را بعھده  داشتند بھ سرتیپ پور یا فرمانده لشگر 
لازم  می دھند، در ضمن  اجرای  دستور  رسیده  از مراکز  دایر  بھ ترک  
مقاومت، فرمانده  سپاه   با فرمانده  نیروھای  انگلیس  داخل  مذاکره  شده  و قرار 

کلیومتر  باھم فاصلھ   ۲۵براین  می شود  کھ واحدھای  ایران وانگلیس  ھمیشھ  
را  ھردو  طرف  محترم  شمرده  و بسوی  کرمانشاه  داشتھ  باشند.  این تعھد    

 حرکت  می نمایند.
 

 *در یک موقعیت باریک
 

خبرھاب بدی از ھمھ جا می رسد. موضوع  متلاشی و متواری  شدن لشگرھا ورد 
ھمھ زبانھای است  می گویند شاه مرکز را ترک گفتھ است.  در یک چنین وضعتی 

کرمانشاه شوند.  باید مطابق  قرار داد متارکھ  واحدھای انگلیس در نظر دارند وارد
افراد ارتش شھر را تخلیھ  نمایند.  برای اینکھ حادثھ  ناگواری روی ندھد و اسلحھ 

از بین نرود  فرمانده  سپاه  بھ فرمانده لشگر دستور  می دھد   ۱۲و مھمات لشگر 
این دستور ھنگامی کھ با افراد خود شھر کرماشناه  را تخلیھ  و بھ ھمدان  برود.  

 داده  می شود  کھ واحدھای  انگلیس د ر نظر نداشتند از کرمانشاه جلوتر بیانید.
بھ فرماندھی سرتیپ پوریا از شھر کرمانشاه حرکت و قصد داشتھ است بھ  ۱۲لشگر 

شھر ھمدان  برسد ولی باز پیش آمدھای تازه و حوادث غیر مترقبھ  سیاسی و جنگی 
دھای انگلیس  بھ شھر ھمدان برسند.  تیمسار سرلشگرمقدم ایجاب می کند کھ واح

بلافاصلھ پس ازاطلاع بھ این امربھ سرتیپ پوریا دستور می دھد کھ با افراد لشگر 
خود بعوض ھمدان بھ ملایر رفتھ و اگر با مرکز سپاه نتوانست ارتباط  برقرار سازد  
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 مستقمیاً با ستاد ارتش مربوط  و کسب  تکلیف  کند.
نده سپاه غرب پس از دادن دستورات بھ سرتیپ پوریا مصمم می شود بطرف فرما

سنندج حرکت کرده  و افراد لشگر را در جاھای مناسبی استقرار بخشد. البتھ فرمانده 
سپاه جز این وظیفھ ای نداشت و چون  تیمسار سرلشگر مقدم کھ از افسران مجرب و 

پس از ترک مقاومت ممکن  رزیده و خوب ارتش می باشند تشخیص می دھند کھ
است حوادثی رخ داده واسلحھ ومھمات واحدھا ازبین رفتھ و در نتیجھ اغتشاش و 
انقلابی بروز نماید بھ این جھت صلاح در آن می بینند کھ بھ سنندج  رفتھ و کارھا  را 

 شخصاً  سرو صورتی دھند.
 

 * برخوردھا با سران لشگر فراری 
 
ع کھ بطرف سنندج حرکت می نماید اطلاع پیدا می کند فرمانده سپاه غرب در آنموق 

واحدھای  شوروی بھ استان کردستان رسیده و در نظر دارند بھ شھر سنندج وارد 
شوند فرمانده واحدھای  انگلیس متمرکز در کرمانشاه کھ یک ستون از آنھا بھ سوی 

راه ھمدان حرکت کرده بودند بلافاصلھ ستون دیگری مأمور سنندج خوداری و 
روانسر را پیش گرفتھ و با واحدھائی کھ ھمراه داشت از رودخانھ عبور و پس از 
آنکھ  اطراف پل بزرگ چوبی رامین  گذاری می کنند در آن طرف رودخانھ استقرار 

مشغول تھبھ وسائل در  ۵در ھمان ھنگام کھ باقیمانده افراد لشگر می جویند. 
لشگر فراری  مطبوعی و معینی  کھ با پیرامون ده روانسرا بودند قافلھ سران سر

شھامت و دلبری بسیاری جان شیرین خود را بکف گرفتھ و از میدان در رفتھ  
بودند، پیدا شده و پس از استفسار از چگونگی اوضاع   بطرف  ملایر  حرکت  می 

 کنند.
 ۱۲*سرنوشت لشگر 

را دریافت  سرتیپ پوریا در ضمن حرکت بطرف ھمدان دستور فوری فرمانده سپاه  
و افراد لشگر را از جاده شوسھ بیرون  برده و روز ھشتم  شھریور ماه  بھ صحنھ  
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می رسد.  صحنھ  دھی است  آباد و بھ آقای دکتر معاون  تعلق  دارد.  افراد   لشگر 
در این محل  بھ استراحت مشغول  شده  فرمانده لشگر نیز در منزل آقای دکتر  ۱۲

. در اینجا بھ فرمانده لشگر خبر می شنائی مھمان می شودمعاون نظر بھ سابقھ  آ
رسد کھ در مرکز اوضاع آشفتھ و خراب است و لشگرھا منحل و شاه رفتھ و ستاد 
ارتش   نیز مرکز را ترک گفتھ است. این خبرھای غیر مترقبھ تأثیر شگفت انگیزی 

ه و بجای درفرمانده لشگرو افسرانش کرده و بلافاصلھ در صدد چارجوئی بر آمد
اینکھ از پاشیده شدن و متواری گشتن افراد لشگر جلوگیری نمایند شورائی تشکیل 

 .و صورت مجلسی کھ خلاصھ آن بشرح  پائین است تنظیم  می نمایند
چون با فرمانده مستقیم (سپاه) نمی شود ارتباط برقرارکرد ستاد ارتش نیز مرکز را  

کھ افراد لشگر ھرکجا کھ میل دارند  ترک گفتھ چاره منحصر بفرد این خواھد بود
بروند. البتھ این صورت مجلس بسیار  مفصل و مشروح بوده و بیشتر افسران 
لشگر نیز آن را امضا کرده اند. باری بفاصلھ چند دقیقھ پس از تشکیل این شورا 

بوضع تأسف انگیزی منحل گشتھ و افراد توپخانھ لشگر توپھا را توی  ۱۲لشگر
سبھا را سوارو صحنھ را ترک می گویند. مقدار زیادی از تفنگھای صحرا ریختھ و ا

افراد لشگر زمین ریختھ  شده، عده دیگری نیز با اسلحھ و مھماتی کھ در اختیار 
 داشتند از پیرامون فرماندھان خود دور می شوند.

این پیش آمد فجیع کھ قطعاً از روی تدبیر و اندیشھ  نبوده و بسرعت برق  روی داده  
 سرتیپ پوریا  بھیچ وجھ  نمی تواند از آشفتگی اوضاع جلوگیری  کند. و
 ۱۲بعد از ظھر روز ھشتم شھریور ماه  اتومبیل نمره  زرد ارتش لشگر  ۵ساعت  

حامل سرتیپی بود کھ با کمال خجلت و ندامت از عمل  سھ ساعت پیش خود بطرف 
 ملایر  روان بود.

ر کشور شیوع یافتھ و فرمانده سپاه تیمسار چھار ساعت بعد از بعد این خبردر سراس
سرلشگر مقدم  برای استحضار از چگونگی امر یک نفر از افسران خود را بھ 
صحنھ  روانھ  می سازد. افسر مأمور  در نزدیکی ھای  صحنھ با یکی از افسران 

کھ در امضای صورت مجلس نیز شرکت  نداشتھ  برخورد و چگونگی  ۱۲لشگر 
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و  بھ اتفاق آن بھ روانسر حرکت می نماید.  روز نھم شریور ماه  قضیھ را پرسیده
فرمانده سپاه بایک دنیا تأسف از این پیش آمد مطلع و بنا بوظیفھ ای کھ داشتھ بوسیلھ  
آقای ھمایونفر رئیس تلگرافخانھ غرب مراتب را بھ ستاد ارتش مرکز اطلاع می 

وریا از کار منفصل و بھ مرکز دھد. بلافاصلھ از مرکز دستور می رسد کھ سرتیپ پ
اعزام  شود. دستور رسیده بموقع اجرا گذاشتھ شده و سرتیپ  پوریا بھ تھران آمده و 

 تحویل دادرسی ارتش می شود.
[ آنگا] جریان بازجوئی و دادرسی ایشان در مرکز شروع می شود و این خود  

آقای  سرتیپ  فعلاً  داستان مفصلی  است  کھ مربوط  بھ این تاریخ  مختصر  نیست.  
و فرماندھان رشید آن  بھ اینجا   ۱۲از  افسران بازنشستھ اند  و سرنوشت لشگر 

 خاتمھ  می یابد.
 

 خوزستان  ۶*لشگر 
 

خوزستان سرزمین ثروت خیزی است کھ بھ دفاع آنجا باید خیلی اھمیت داد. بنابراین 
شت و در موقع  لزوم خوزستان وظیفھ بسیار سنگینی از نظردفاع بعھده دا  ۶لشگر

از پادگان لرستان و فارس، اصفھان  و نیروی  دریائی جنوب  کھ حافظ کرانھ ھای  
وسیع  ایران بود  می بایستی  کمک  بگیرد.  خطوط ارتباطی این لشگر با مرکز  با 
مقایسھ  سایر لشگرھا خیلی خوب بود و بوسیلھ راه آھن بطور مستقیم  تقویت پادگان 

 و اسلحھ و خواربار میسر بود. از حیث مھمات
بود و فرماندھی  ۶شھر اھواز کھ در کنار راه آھن قرار گرفتھ مرکز پادگان لشگر  

لشگر با سرلشگر   شاه بختی بود کھ اکنون فرماندھی  سپاه غرب را عھده دار 
ھستند.  بنابراین مرکز فعالیت جنگی  جنوب شھر اھواز بود کھ وظیفھ بسیار مشکلی 

 ه داشت و می بایستی وسایل دفاع منطقھ   پھناوری  را فراھم  نماید.را بعھد
در مورد دقاع از این منطقھ  پھناور و باز و بلامانع کھ تقریباً ھیچ نوع استحکاماتی 
در آنجا  تعبیھ  نشده بود اگر نیروی دریائی قوی وجود داشت بازممکن بود از نفوذ 
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یدن آن بھ مراکزحیاتی این استان جلوگیری واحدھای بیگانھ بھ داخل  خوزستان و رس
کرد.  نیروی دریائی ایران بمنظور حراست و حفاظت کرانھ ھای ایران و جلوگیری 
از قاچاق دریائی و عملیات دزدان دریائی بوجود آمده  و افسران و افراد آن با کمال 

ت و بندر درستی و شھامت وظیفۀ خود را انجام می دادند در چھار بندر تکیھ گاه داش
خرمشھر تکیھ گاه اصلی  و مرکز ستاد نیروی  دریائی و سربازخانھ ھای افراد آن 
بود و ستاد مرحوم دریاسالار بایندر کھ روز اول حادثھ  شھریور شھید شده و در راه 

 دفاع  میھن کشتھ شد  در این بندر بود. 
تکیھ گاه  داشتھ  واحدھای دیگر نیروی دریائی در بندرشاھپور، بوشھر و بندرعباس  

و مشغول انجام  وظیفھ بودند. با توجھ بھ اینکھ طول کرانھ ھای جنوب ایران چقدر 
زیاد است می توان دریافت کھ نیروی دریائی ایران با چھ مشکلاتی در زمان صلح 

 روبرو بود تا چھ رسد بھ زمان جنگ.
 

 *تھیھ ھای مقدماتی 
 

یفیت  فعالیتی کھ در آن سوی مرزھای لشگر خوزستان با در نظر  گرفتن کمیت و ک
ایران در جریان  بود و ھر روز واحدھای زیادی در بصره  پیاده شده و در طول 
مرز ایران بحرکت  می آمدند و چنان  بنظر می رسید مقدمات حملھ و با تجاوزی 
فراھم می شود بیکار ننشستھ و از بعضی جھات واحدھای خود را تقویت کرده بود و 

 ر تنھا واحد جنگی بود کھ نیروی ھوائی  در اختیار داشت.این لشگ
ساعت چھار بعد از نصف شب و روز سوم شھریور ماه تجاوز در طول تمام مرز 
شروع و در جلو [آبادان] واحدھای انگلیسی بوسیلھ قایقھای موتوری و کرجی و 

ن آن کشتی ھای کوچک و بویژه یکنوع  کرجی ھای  موتور دار کھ شماره  سرنشینا
بھ پنجاه  نفر می رسید بھ این طرف رسیده  و نیروی ھوائی بھ فعالیت پراختھ غرش 
توپ و صدای گوش خراش مسلسھا منظره  عجیب و وحشت آوری در این منطقھ 

 پھناور بوجود آورد.
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در ھمین ھنگام واحدھای دریائی ایران مورد حملھ بخش نیرومندی از کشنتیھای  
سیاری از افسران و ملونان رشید نیروی دریائی شربت انگلیس قرار گرفتھ  و ب

 شھادت را نوشیده و سایر واحدھا دست از جنگ برداشتند.
این غائلھ بھمان سرعت و شدتی کھ آغاز یافتھ بود پس از آنکھ زد و خوردھای 

 ۶مختصری بین واحدھای  جنگی طرفین روی می دھد و سربازان و افسران لشگر
جاعت و خونسردی  از خود نشان می دھند  روز ششم خوزستان نھایت درجھ ش

با تمام  تجھیزات و اسلحھ  خود بھ سرباز  ۶شھریار ماه پایان  یافتھ و افراد لشگر 
خانھ مراجعت و از ھرگونھ مقاومت دست می کشند. در ھمین سھ روز کھ از نظر 

ری  از دفاع  و حملھ  ممکن است در نظر خیلی ھا  نا چیز  جلوه گر  شود بسیا
چنان  فداکاری  و شھامت  از خود نشان  می دھند  کھ   ۶سربازان  و افسران لشگر  

مورد تحسین  و تمجید  واحدھای  مھاجم  قرار می گیرند  ھمین فداکاریھای فردی و 
ابراز  ھامت  بارزترین  دلیل  حسن میھن پرستی  و از خود  گذشتگی  افراد و 

تشکیل  میدھد  چقدر جای تأسف است ککھ  ز  سربازانی است کھ  ارتش ما را
احساسات  پاک افراد جوان این کشور بمنظور  خدمت  بھ مملکت استفاده نشد و  

سال  گذشتھ  نتوانستھ  و یا نخواستنداز این موھبت   ۲۰زمامداران  ما در جریان  
 بزرگ  خدادادی  استفاه  نمایند.

ز پایان یافت و لشگر ششم  نیز دچار در ھرحال پس از آن کھ جنگ در خوزستان نی
سرنوشت سایر لشگر ھا گشت سرلشگر شاه بختی معلوم نشد برای چھ و بھ چھ دلیل 

 بفرماندھی سپاه غرب معین شده و بھ درجھ سپھبدی مفتخر گشت.
 

 *لشگر نھم  و واحدھای  پوششی
 

ی شوند پوشش  یک کلمھ کاملاً  نظامی است و واحدھائی کھ بھ این اسم  تشکیل م
سریع السیر تر از تمام واحدھا باید باشند یعنی اگر عمده  قوا فقط از پیاده نظام تشکیل 
ً  باید  می شود کھ وسایل موتوری اصلاً  در اختیار ندارد واحدھای پوشش حتما
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باکامیون حرکت نموده  تا بتوانند وظیفھ اصلی خود را کھ پوشش عمده  قوا باشد  
 بخوبی انجام دھند.

دھای پوشش در دفاع از مرز ھا و حفظ محورھای نفوذی اگر وسایل حرکت واح
سریع در اختیار  داشتھ باشند می توانند نقش بسیار مھمی را بازی کنند. از این 
موضوع  کھ صرف نظر شود مسألھ  تقسیمات واحدھای جنگی و تشخیص دادن 

 اھمیت موضع ھای جنگی مورد توجھ  قرار می گیرد.
سال  اخیر  ۲۳مام کشورھا مخصوصاً بعد از جنگ بزرگ گذشتھ و در اصولاً در ت

تقسیمات واحدھای  ارتش با توجھ بھ اھمیت مواضع جنگی و نیروی ارتشی 
ھمسایگان  انجام  می گرفت و ھیچوقت بنا نبود در یک مجلس مشاوره نظامی نشستھ 

است باید ھنگ و ھمھ سران ارتش متفق آرأی بگویند چون در فلان محل علوفھ زیاد 
سوار را در آنجا  مستقر داشت. در ھر حال  با در نظر گرفتن مسائلی کھ بیشتر آنھا 
جنبھ نظامی و لشگر کشی  دارد،  ما روز  پنجم  شھریور ماه  لشگر نھم ( شرق) را 
در حالی را در حالی می بینیم کھ با نداشتن نیروی پوش سریع السیر و  سایر لوازم  

کیلومتر مرزھای بی پاسگاه و منطقھ  پھناوری مانند خراسان    ۷۵۰حرکت، باید  از
کھ از ھمھ جای آن می توان بھ داخل  کشور رسوخ کرد، دفاع نموده و یا دست کم در 
بعضی قسمتھا مقاومت نماید.  موقعیت  پادگانھای لشگر  نھم در روز  پنجم شھریور 

 بشرح  پائین بوده است.
د بوده، ھنگ سوار پادگان بجنورد را تشکیل  می داد. در عمده قوای لشگر در مشھ  

تربت جام یک ھنگ پیاده  پادگان بوده و در بیرجند  نیز ساخلو ھای  مختصری  
 وجود داشتھ  است.

برخلاف  تمام  قسمتھای کشور  کھ روز  سوم شھریور ماه تجاوز  شروع شد  در  
رزھای  سرخس  و باجگیران و منطقھ  خراسان  صبح روز پنجم  شھریور  ماه از م

بعد،  از تمام  نقاط  مرزی  با تلفن  بھ مرکز  لشگر  ( مشھد)  اطلاع  داده می شود  
 کھ واحدھای  شوروی  از نرزھا عبور کردند.

لشگر نھم از چگونگی پیش آمدھای سایر نقاط کور اطلاع داشت ولی  ھیچ  دستور 
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ده بود کھ اگر  حادثھ ای  رخ داد چھ قطعی  و صریحی  از ستاد ارتش  دریافت نکر
وظیفھ ای  را انجام دھد، با وجود این فرمانده  لشگر نھم سرلشگر  محتشمی   عمده  
قوای  لشگر  را کھ مشھد  مستقر بود بدو ستون بشرح  پائین تقسیم و بھ سمت  

 موضعھای معینھ  سوق  می دھد.
،  یک گروھان مھندس با ستون اول مرکب از یک ھنگ پیاده ناقص، دو آتشبار

، بھ فرماندھی سرھنگ محمود ۱۰۵کامیون  وی کھ گردان  سوار و یک  اتشبار 
 دولو  مأمور اشغال  و حفظ  گردۀ  مزدوران  در محور  مشھد و سرخس  می شود.

، یک  گروھان  ۷۵ستون  دوم مرکب از یک ھنگ پیاده  ناقص ، یک آتشبار 
 ۲بھ فرماندھی سرھنگ    ۱۰۵ار و دو اتشبار مھندس با کامیون ، یک  گردان سو

در محور قوچان و  باجگیران  و »  امامقلی «افشار  مأمور اشغال و حفظ  گردنھ 
 درگز  می شود.

از آنجائی کھ لشگر  وسایل  موتوری کافی برای حمل این ستونھا نداشتھ در شھر 
انندگان و مشھد شروع  بھ جمع  آوری چند کامیون و اتوبوس می شود ولی ر

صاحبان کامیونھا و اتوبوس کھ بجز  ماشین  خود بھ ھیچ  چیز علاقھ  ندارند در 
مدت  بسیار محدودی ماشین ھا  را پنچر کرده و طایر آنھا را باز کرده و موتورھا 
را از کار انداختھ و بھزار وسیلھ نامشروع متوسل می شوند کھ کامیون و یا 

سربازان  لشگر نھم نیفتد. با یک چنین وضعیت  اتوبوسشان بھ دست فرماندھان  و
و نبودن  وسیلھ  نقلیھ سریع السیر مطمئن آیا باید انتظار داشت کھ ستونھای لشگر 
زودتر بھ موضعھای دفاعی خود  رسیده  و در مقابل  نیروھای  طرف مقاومت  

 نمایند؟
 

 *  اشغال موضع ھای جنگی
  

ر نھم داشتھ و با آشفتگی عجیبی کھ در مرکز و باید اذعان کرد کھ با موقعیتی کھ لشگ
سایر قسمتھای کشورحکمفرما بوده اشغال موضعھای جنگی از طرف دو ستون عمده 
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قوای لشگر شرق با نبودن وسایل  کافی حمل ونقل و با در نظر گرفتن اینکھ 
واحدھای ھوائی طرف در آسمان صحنھ جنگ و تمام خراسان فرمانروا بوده و ھمھ 

 ین منطقھ پھناور را بازرسی می کردند کار بسیار مشکلی بوده است.نقاط ا
فرمانده  لشگر متوجھ  اشکالات موجوده شده و چون اطلاع پیدا می کند کھ ستونھای 
موتوریزه طرف  بمنظور رسیدن بھ این موضعھای طبیعی و اشغال آنھا بسرعت 

ا با پیشقراولان طرف حرکت  نموده اند  بھ دو ستون  اعزامی  دستور می دھد ھرج
تماس حاصل شد مقاومت آغاز گردد در ضمن بھ سایر بھ سایر پادگانھای خراسان 

 دستورات زیر داده  می شود:
بھ پادگان بجنورد دستور داده می شود گردنھ ھای : قارلون  و بدانلو  را در  محور  

را آماده  دفاع  رباط  بھ بجنورد و مراوه  بجنورد را ا شغال نماید و خود –غلامان 
 کند.

پل   –در محور تربت جام »  استای « پادگان جام  مأمور  حفظ  و اشغال  گردنۀ 
 زور آباد می شود.–خاتون 

پادگان بیرجند چون  فرسخھا از مواضع جنگی  دور بوده فقط  دستور پیدا می کند  
 کھ خود  را برای  حرکت اماده کند.

ریار ماه از طرف فرمانده لشگر بھ واحدھای تابعھ  تمام این دستورھا، صبح  پنجم شھ 
ابلاغ می شود. در ضمن بھ ھنگ ھوائی و اتشبار ضد ھوائی مشھد نیز دستور دفاع 
داده می شود و افسران  و افراد  این آتشبار در انجام  وظیفھ  خود نھایت  درجھ 

جھ  مؤثری  از شھامت و خونسردی  بخرج  داده و  با اینکھ مھماتشان  کم  بوده  بو
 حملات ھوائی  اولیھ  طرف جلوگیری  می کنند.

در ھرحال  ستونھای مختلط  پس از تھیھ  مختصر وسایل حرکت، شھر مشھد را  
ترک  گفتھ  و بطرف  گردنھ ھا و استحکامات  طبیعی حرکت می کنند. ستون اول 

وده چون با  کھ مأمور  اشغال  و حفظ  گردنھ  مزدوران   در محور مشھد و سرخس ب
 برساند.»  مزدوران« کامیون بحرکت آمده بود  بسرعت می تواند خود را  بھ گردنھ 

عمل دیگری کھ در این مورد بھ موفقیت این ستون در رسیدن بھ موضع معینھ کمک  
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می کند یک  گروھان پیاده نظام از لشگر نھم بوده کھ از چند روز پیش از وقایع سوم 
ن  مانورھای لشگردر این گردنھ بوده و مأمور جمع آوری و شھریور ما پس از پایا

 حرکت دادن اثاثیھ و لوازم اردوکشی  تابستانی ھنگ مربوط  بوده است.
مورد  حملھ  قرار »  مزدوران« روز پنجم  شھریار  ماه  گروھان  مأمور  گردنھ 

ا ستون  گرفتھ ولی  با اینکھ  موقعیت مشکلی  داشتھ  بھ دفاع  ادامھ  می دھد ت
اعزامی  از مشھد  می رسد. زیرا با نرسیدن  مھمات و وسایل دیگر فرمانده ستون 

 حس می کند کھ خطر  شدیدی  متوجھ  افراد و افسران خواھدشد.
باز شده و واحدھای »  مزدورن« عملیات ستون اول بھمین جا خاتمھ  یافتھ و گردنھ 
 موتوریزه طرف  بسوی  مشھد  رھسپار  می شوند.

ستون دوم  کھ دویست کیلومتر از موضع معینھ  دور بوده  و از ھمھ  بدتر  ھیچ   
« نوع  وسیلھ  موتوری در اختیار نداشتھ نمی تواند بسرعت تمام خود را بھ گردنھ 

در محور  قوچان  و باجگیران  برساند.  بھ این جھت  قوچان  از طرف »  امامقلی 
اچار  بھ ستون دوم  دستور داده می شود کھ نیروی موتوریزه  شوروی اشغال  شده ن

 مستقر و دفاع  کنند.» اخلمد« دھنھ 
این گردنھ یکی از بھترین موضعھای دفاعی  قطعی خراسان را تشکیل می دھد پس  

از انکھ  ستون  در این محل استقرار می جوید واحدھای اکتشافی ھوائی  طرف از 
کنند. مقاومت مختصر این ستون کھ  وجود ستون مطلع شده و شروع بھ بمباران می

با شھامت و فداکاری افسران و افرادش توأم  بوده ف  پایان یافتھ و ستون از موضع 
 خود عقب  نشینی  می نماید.

پادگان  بجنورد ھم مطابق  دستورات  رسیده  از ستاد  لشگر  عمل  کرده و ھنگ   
 ود.سوار مواضع  خود را  اشغال  و آماده  مقاومت  می ش

ساعت چھار و نیم  بعداز ظھر روز پنجم شھریور ماه  تازه  از مرکز بھ لشگر 
تلگراف  می رسد کھ  ارتشھای شوروی از مرزھای خراسان تجاوز کرده اند و 

ساعت بود کھ لشگر بنا بدستور  ۱۲مقاومت  کنید در صورتی کھ در این موقع  
و مقاومتھائی  نیز روی  داده فرمانده مربوطھ اش با واحدھای  طرف تماس  یافتھ 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ٥۸۸                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

 بود. 
بعد از ظھر ھمین روز از مرکز تلگرافی بدین مضمون  بھ لشگر می   ۸ساعت   

 رسد:
برحسب امر اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھی لشگر بسمت تھران حرکت کند با 
استفاده از جاده سبزوار  یا از ھر محوری کھ صلاح  است عقب نشینی انجام و ترک 

 مقاومت شود.
چون جاده سبزوار  و تھران  مسدود بوده و لشگر نمی توانست  از این جاده عقب 
نشینی  نماید، ناچار  از محور  تربت حیدریھ  و طبس شروع  بھ عقب نشینی می 

 شود.
این عمل در تاریکی  شب آغاز می شود برای اینکھ مبادا واحدھای لشگر مورد  

 حملھ ھوائی واقع شوند.
تلگرافی دوم  مرکز،  دستور دیگری از ستاد ارتش  می رسد  کھ در تعقیب دستور 

لشگر نھم جنگ  ننموده و ھر زودتر عقب نشینی نماید.  نخستین  ستونی کھ ضمن 
انجام  این امر بھ تربت حیدریھ  می رسد قسمتھائی بودند  کھ چند  کامیون و اتومبیل 

 ا بود.در اختیار داشتند و ستاد لشگر  نھم  نیز ھمراه  آنھ
صبح روز ششم شھریور ماه ستونھای متحرک  لشگر بوسیلھ  نیروی ھوائی طرف 
بمباران می شود  فوراً دستور استتار صادر شده و افراد از حرکت  دست برداشتھ  

 ودر تپھ و ماھوارھای  اطراف جاده پناھنده می شوند.
صلھ با  مرکز ستاد لشگر و فرمانده لشگر پس از رسیدن  بھ تربت حیدریھ بلافا 

ارتباط  تلگرافی دایر و دستور می خواھند. بعد از ظھر روز ششم تلگراف دیگری 
 تقریباً بھ مضمون  پائین بھ لشگر می رسد:

برحسب امر شاھانھ  تک مقاومت نموده و بھ عقب نشینی خاتمھ داده و واحدھا را بھ 
 نزدیکترین سرباز  خانھ ھا عودت  دھید.

نده  مخصوصی بھ فرمانده واحدھای  شوروی  اطلاع داده می مراتب  بوسیلھ نمای 
 )  ۲»(شود.
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 شانزدھم فصل 
 
 

 ارتش شاھنشاھی ایران در دوران سلطنت رضا شاه پھلوی   
 

 »نگلیس بھ ایرانجنگ جھانی دوم وتجاوز نیروھای نظامی روسیھ و ا«
  

 تجاوز در تاریکی شب   ۱۳۲۰*   سوم شھریور 
 

ارتش شاھنشاھی ایران « دریادار اسبق امیر ھوشنگ آریان پور در نوشتۀ خود بنام  
در بارۀ فروپاشی  ارتش اینگونھ شرح می دھد:   » در دوران سلطنت رضا شاه پھلوی

 ۱۰۷یچارد استوارت صفحھ ( استخراج از كتاب طلوع خورشید در آبادان نوشتھ ر
.Sunrise at Abadan Invasion of Iran , by Richard A . Stewart ( 

، دواتومبیل سیاه رنگ ، ھمزمان از  ۱۳۲۰ساعت چھار بامداد دوشنبھ سوم شھریور 
سفارتخانھ ھاي انگلستان و شوروي كھ در مجاورت یكدیگر قرار دارند خارج شدند 

صد , خانھ علي منصور نخست وزیر ایران كھ در و در سكوت شب بھ سوي یك مق
حوالي پیچ شمیران قرار داشت , روان شدند . ھردو اتوموبیل در حدود ساعت چھار 
پانزده دقیقھ در برابر خانھ نخست وزیر توقف كردند . اسمیرنوف سفیر شوروي از 

دند و پس اتومبیل اول و سرریدر بولارد وزیر مختار انگلیس از اتومبیل دوم پیاده ش
از چند دقیقھ گفتگو با یكدیگر بھ اتفاق زنگ در خانھ نخست وزیر را بھ صدا در 

جریان این ملاقات عجیب و غیر ” آوردند . روزنامھ اطلاعات در" یك ربع قرن
 منتظره و حوادث صبح روز سوم شھریور را چنین توصیف مي كند : 

زنگ خبر در خانھ  ۱۳۲۰" ساعت چھار بعد از نیمھ شب دوشنبھ سوم شھریور 
نخست وزیر كشیده شد. نوكر آقاي منصور در را گشود و در آن دل شب دوھیكل بلند 
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و كوتاه با لباس رسمي دید . مستخدم چیزي نمي فھمید, بالاخره با كمك شوفر اتومبیل 
بھ او حالي شد كھ اینھا سفراي روس و انگلیس ھستند و كار فوري با آقاي نخست 

تخدم دوید و در آطاق خواب منصور را كوفت و او را بیدار كرد. وزیر دارند. مس
مطلب را گفت و دستور گرفت آقایان را بداخل راھنمائي كند . در ھمین موقع 
اسمیرنوف و بولارد با ھم وارد عمارت شده و در اطاق كوچكي نخست وزیر را با 

روي و انگلستان ھمان حالت خواب آلود ملاقات كردند و یادداشت مشترك دولتین شو
را تسلیم نموده و گفتند در ھمین موقع قواي روس و انگلیس از مرزھاي شمال و 

 جنوب وارد كشور شده اند . . . " 
" سفراي روس و انگلیس چون دستوري براي مذاكره نداشتند , پس از تسلیم یادداشت 

فرو رفت. مشترك خود خداحافظي كرده و رفتند . . . نخست وزیر چند لحظھ در فكر 
و بلافاصلھ تلفن را برداشت و كاخ سعد آباد را گرفت . ولي مطلع شد كھ شاه در 

  خواب است و نمي توان مزاحم او گردید.
نخست وزیر بھ كاخ سعد آباد رفت و ماوقع را بھ رضا  ۹صبح دوشنبھ حدود ساعت 

مي گفت شاه بیان داشت . . . شاه از این واقعھ ناگھاني غرق بھت و حیرت شده و 
"این قاعده كجاست كھ كشوري را غافلگیر كنند و شبیخون بزنند؟ مقصودشان چیست 
؟ چھ مي خواھند , آنچھ را كھ بھ راستي مي خواھند بگویند اقدام مي كنیم چرا حملھ 

 مي كنند ؟ ! . . . " 
" اخبار موحش و جانگدازي از ھمھ جا مي رسید . خبر رسید قدري بعد از نیمھ شب 

جنگي انگلیس بھ ساحل خرمشھر نزدیك شده و با شلیك توپ بھ بندر حملھ  ناوھاي
بردند و ناوھاي ایران را سحر گاه از پاي در آوردند . چند دقیقھ بعد خبر رسید كھ 
سرتیپ بایندر فرمانده نیروي دریایي را كشتند و قواي ھندي و انگلیسي در بندر پیاده 

ن ھوائي اھواز رسید . در ھمین موقع خبر ھاي شدند . . . چند دقیقھ بعد خبر بمبارا
موحش دیگري از شمال، حملھ بھ آذربایجان و نقاط مرزي و بمباران ھاي ھوائي 
واصل گردید. سربازخانھ ھا ھدف قرار داده مي شود. قواي روس و انگلیس در 
شمال و جنوب وغرب بھ نظامیان ایران حملھ مي كنند. ترس و وحشت ھمھ مردم را 

رفتھ، قشون خارجي بھ سرعت پیشرفت مي كند و بسیاري از خانواده ھا از فرا گ
 شھر فرار مي كنند ." 
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پیش بینی  ۱۳۱۸وقایعی کھ منجر بھ حملھ متفقین بھ ایران گردید روز سوم آبان 
 رضا شاه 

رضا شاه در مراسم افتتاح دوره دوازدھم مجلس شوراي ملي, نطقي ایراد كرد كھ 
ھاي او از عواقب جنگ است. رضا شاه دراین نطق بر بي طرفي  كاملاً مبین نگراني

ایران در جنگ تاكید كرد و مخصوصاً بھ علاقھ خود براي برقراري روابط دوستانھ 
با ھمسایھ بزرگ شمالي و انعقاد قرارداد جدید بازرگاني با شوروي اشاره نمود . 

قوع جنگ درباره جنگ در اروپا گفت " چیزي كھ باعث تاثر خاطر است و
دراروپاست، كھ در این قسمت ھم سیاست دولت، بیطرفي كامل است ولي چون دوام 
جنگ از لحاظ مادي و اقتصادي موجب زیان ھمھ ملل و تھدید تمدن جھان خواھد بود 

 آرزومندیم ھر چھ زودتر صلح برقرار گردد . . ." 
 

 عزل جم و نخست وزیری دکتر متین دفتری   
 

د نطق افتتاحیھ مجلس ابتدا بھ ساكن خطاب بھ دكتر متین دفتري رضا شاه پس از ایرا
وزیر دادگستري گفت كابینھ آینده را شما تشكیل بدھید و بھ جم نخست وزیر، كھ از 
تصمیم شاه درباره بر كناري خود غافلگیر و حیرت زده شده بود، گفت شما ھم 

 وزارت دربار را بھ عھده خواھید گرفت. 
نظر سابقھ وزارت و چھ از نظر سن انتخاب مناسبي براي نخست متین دفتري چھ از 

وزیري محسوب نمي شد. تنھا تعبیر و تفسیري كھ در آن زمان در مورد انتخاب متین 
دفتري بھ مقام نخست وزیري بھ عمل آمد تمایلات آلماني او و آشنائي وي بھ زبان 

اشت، انتخاب متین دفتري آلماني بود و چون رضا شاه ھم ظاھراً بھ آلمانھا گرایش د
 گام دیگري در راه نزدیكي ایران بھ آلمان ھیتلري تلقي مي شد. 

متین دفتري تحصیلات خود را در مدرسھ ایران و آلمان تمام كرده بود و گذشتھ از 
 تسلط بھ زبان آلماني مدتي ھم در سفارت آلمان مستشار بود. 

كھ مشھور بھ طرفداري از  واقعیت امر این است كھ رضا شاه، متین دفتري را
آلمانیھا بود، بھ خاطر فریب دادن ھیتلر بھ نخست وزیري بر گزید و بھ وسیلھ او در 
صدد جلوگیري از توافق ھیتلر و استالین بر سر ایران یا "فروختن ایران بھ روسھا " 
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بر آمد، و در این كار موفق ھم شد، زیرا ھیتلر پیشنھاد استالین را كھ متضمن آزاد 
ذاشتن دست آلمانیھا در اروپا در ازاء پیشروي ارتش سرخ تا سواحل خلیج فارس گ

بود نپذیرفت و بھ ژنرالھاي خود فرمان داد طرح حملھ بھ شوروي را كھ بھ نام 
رمز"بارباروسا " معروف شد تھیھ كنند. در این میان انگلیسي ھا بھ رضا شاه فشار 

كند، و بھ او قبولاندند كھ در اولین فرصت آوردند كھ متین دفتري را از كار بر كنار 
متین دفتري علیھ خود او دست بھ كودتا خواھد زد. رضا شاه تحت تاثیر با این 

 ۹، ساعت ۱۳۱۹گزارشھا، یا براي جلب رضایت انگلیسي ھا، روز چھارم تیر ماه 
شب، بھ طور ناگھاني از خوابگاه خود خارج شد. افسر كشیك گارد را احضار و 

داد نخست وزیر را احضار كند. نیم ساعت بعد متین دفتري در مقابل شاه دستور 
ظاھر گردید و پس از چند تعظیم آماده شنیدن فرمایشات شد. ناگھان رضا شاه عصاي 
خود را در ھوا چرخاند و محكم بھ كتف راست متین دفتري كوبید و ضمن نثار فحش 

باشد! ضربھ دوم نیز بر شانھ  و ناسزا گفت پدر سوختھ ھي بگو خاطر مبارك آسوده
دیگر متین دفتري وارد شد. شاه فریاد كشید مختار را احضار كنید . چند دقیقھ اي 
طول نكشید كھ سر پاس مختار رئیس شھرباني چون مجسمھ بي روحي در مقابل شاه 
ایستاد. شاه خطاب بھ مختار گفت این پدرسوختھ را ببر زندان دیگر نخست وزیر 

با خشونت دست متین دفتري را گرفت و ھمراه خود بھ شھرباني برد و نیست. مختار 
او را در یكي از اطاقھاي شھرباني جا داد. فرداي آنروز بھ دستور رضا شاه دكتر 
محمد مصدق پدر زن و عموي دكتر متین دفتري بازداشت و بھ زندان شھرباني 

 . . انتقال یافت و پس از یازده روز بھ بیرجند تبعید گردید . 
بعد از بر كناري متین دفتري، رضا شاه یكي از وزیران كابینھ متین دفتري را كھ چند 
سال قبل بھ اتھام اخذ رشوه از یك شركت خارجي از وزارت راه معزول و تحت 
تعقیب قرار گرفتھ بود بھ نخست وزیري منصوب كرد. نخست وزیر جدید علي 

شھرت داشت و منظور رضا شاه از منصور بود كھ بھ طرفداري از سیاست انگلیس 
انتخاب او بھ مقام نخست وزیري، آشكارا نزدیكي بھ انگلیسي ھا و جلب حمایت آنھا 
در صورت تجاوز روسھا بود و با وجود این در اوائل دولت منصور، رضا شاه با 
استفاده از موقعیت ضعیف انگلیسي ھا در جنگ، شركت نفت انگلیس و ایران را 

ت و شركت را وادار كرد حق السھم سالانھ ایران را از كمتر از دو تحت فشار گذاش
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میلیون لیره بھ چھار میلیون لیره افزایش دھد.انگلیسي ھا با اكراه و از روي ناچاري 
در شرایط دشوار جنگي بھ پرداخت این پول رضایت دادند و گویا نماینده شركت 

ھا ھرگز این "شانتاژ" اعلیحضرت ھنگام تسلیم اولین چك پرداختي گفتھ بود انگلیسي 
نشان داد كھ فراموش نكرده  ۲۰را فراموش نخواھند كرد ( و البتھ حوادث شھریور 

 اند .) 
 ، آغاز جنگ بین المللی دوم ۱۳۱۸شھریور ماه  ۹

رسماً اعلام شد كھ جنگ جھاني دوم با حملھ ارتش آلمان بھ بندر "دانتزیك" و كشور 
 لھستان آغاز گردید. 

 ، اعلام بیطرفی ایران ۱۳۱۸ریور شھ ۱۱
دولت ایران با صدور یك بیانیھ رسمي تصمیم خود را دائر بر حفظ بیطرفي ایران در 
جنگ جھاني دوم بھ اطلاع عموم رسانید و وزارت امور خارجھ این تصمیم را بھ 

 سفارتخانھ ھاي دول مختلف جھان در تھران ابلاغ كرد. 
  ۱۳۱۸شھریور  ۱۱

اطلاعیھ اي بھ عموم بیگانگاني كھ در ایران بسر مي بردند وزارت كشور طي 
اخطار كرد كھ از ابراز ھر گونھ احساسات لھ یا علیھ كشورھاي در حال جنگ 

 اروپا كھ منافي بیطرفي كشور شاھنشاھي باشد جداً خودداري كنند. 
 لي ) ( نفل از روز شمار تاریخ ایران از مشروطھ تا انقلاب اسلامي . تالیف باقر عاق

  ۱۳۱۸شھریور ماه  ۱۳
دولت انگلستان بنادر آلمان را تحت محاصره اقتصادي گرفت و پنج فروند خط 

 دریایي ھانزا را در بندر شاھپور بھ دام انداخت . 
  ۱۳۱۸مھر ماه  ۶

دولت آلمان با اتحاد جماھیر شوروي قرار دادي امضا كرد كھ بر اساس آن دولت 
 اي آلماني از طریق شوروي بھ ایران صادر شود . شوروي اجازه مي داد كھ كالاھ

دولت شاھنشاھي ایران بمناسبت جلوگیري از حمل كالاھاي  ۱۳۱۸آذر ماه  ۷
خریداري شده ایران از آلمان بوسیلھ دولت انگلستان رسماً بدان دولت اعتراض كرد . 

ش ولي دولت انگلستان اعتراض ایران را وارد ندانستھ و بھ این بھانھ كھ فرو
محصولات آلمان بھ كشورھاي دیگر باعث ورود ارز خارجي بھ این كشور و در 
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نتیجھ تقویت بنیھ مالي و خرید ادوات جنگي مي شود اقدام بھ ضبط اموال كشتي ھائي 
كھ از آلمان بھ مقصد ایران حركت مي كنند كرده است. دولت ایران دلایل دولت 

را علاوه بر آن كھ موجھ و منطقي نمي  انگلیس را وارد ندانستھ و عمل دولت انگلیس
 داند، مغایر روابط دوستانھ دو كشور دانست. 

  ۱۳۱۸دي ماه  ۱۳
وزارت جنگ بریتانیا بھ ارتش ھند دستور داد كھ لشگري را جھت اعزام و استقرار 

 احتمالي در تاسیسات شركت نفت انگلیس و ایران در خلیج فارس آماده سازد. 
  ۱۳۱۸دي ماه  ۲۵

انگلیس بھ دولت ھند دستور داد سھ لشگر براي دفاع از مناطق نفت خیز ایران  دولت
 تدارك بھ بیند. 

  ۱۳۱۸دي ماه  ۳۰
بھ دستور رضا شاه ارتش بھ سرعت بھ احداث رشتھ استحكاماتي خود در مرزھاي 

 شمالي دست زد و تجھیزات و نفرات آنجا را تكمیل نمود. 
 ه ، عدم رضایت رضا شا۱۳۱۹تیرماه  ۱۸

نمایندگان مجلس در كاخ سعد آباد بحضور رضا شاه شرفیاب شدند و شاھنشاه 
نارضائي خود را از طرز كار دستگاه ھاي دولتي متذكر شد و ضمن بیانات مفصلي 
فرمود:" صحیح است كھ ما متكي بھ قواي منظم و سیاست بیطرفي خود ھستیم، ولي 

ي روزھاي سخت آماده شوند. ملاقات این كافي نیست، بلكھ باید كلیھ افراد كشور برا
امروز بیشتر براي اظھار عدم رضایت از كار دولت است، ھمیشھ بھ ما مي گویند 
خاطر مبارك آسوده باشد، در حالي كھ جریان روز مره نشان مي دھد كھ رضایت 

 چنداني نباید از كارھا داشتھ باشیم ." 
  ۱۳۱۹آذر ۱۲

و  ۱۲۹۱و  ۱۲۸۹و  ۱۲۸۶و ذخیره سال  ۱۲۹۵فرمان احضار طبقات احتیاط سال 
 براي آموزش یك ماھھ انتشار یافت.  ۱۲۹۳

  ۱۳۱۹دي ماه  ۱۵
وزیر مختار انگلستان در تھران ضمن ملاقات با نخست وزیر ایران و ارائھ تلگرام 
وزارت خارجھ انگلستان اطلاع داد كھ دولت ایتالیا در نظر دارد با ھواپیما ھاي 
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مالاً بھ سایر نواحي نفت خیز جنوب ایران حملھ كند، از این جنگي خود آبادان و احت
رو از دولت ایران تقاضا كرد كھ براي جلوگیري از وقوع این خطر احتیاط ھاي 

 لازم را بعمل آورند و نتایج وخیم چنین اقدامي را بھ دول محور گوشزد كنند. 
  ۱۳۲۰فروردین ماه  ۱۳

ي گیلاني انجام گرفت. امیر عبدالله نایب در عراق یك كودتاي نظامي توسط رشید عال
السلطنھ جوان آن كشور در سفارت آمریكا در بغداد متحصن شد و از آنجا بھ پایگاه 

 نیروي ھوایي انگلیس در حبانیھ رفتھ سپس بھ بصره منتقل گردید. 
رشید عالي گیلاني از نخست وزیران سابق عراق بود و با چھار سرھنگ عراقي 

ولي در پس پرده حاج محمد امین الحسیني مفتي اعظم فلسطین  ھمدست شده بود.
باعث حركت این عھده شده بود. رشید عالي و ھمكاران وي از طرفداران آلمان 

 محسوب مي شدند . 
  ۱۳۲۰فروردین ماه  ۲۹

 قواي انگلیس بھ طرفداري از نایب السلطنھ فراري عراق وارد بصره شد. 
  ۱۳۲۰اردیبھشت  ۳۰

خارجھ طي یادداشت دیگري كھ بھ سفارت انگلیس در تھران تسلیم كرد وزارت امور 
بھ پرواز یك فروند ھواپیماي انگلیسي در آسمان مغرب سوسنگرد اعتراض كرد و 
ضمن اشاره بھ مذاكرات شفاھي كھ قبلاً با وزیر مختار انگلستان بھ عمل آمده بود جداً 

 لوگیري بھ عمل آید. خواستار شد كھ از تكرار تجاوز بھ آسمان ایران ج
  ۱۳۲۰خرداد  ۱۰

 رشید عالي گیلاني و وزیران وي بھ ایران پناھنده شدند و جنگ عراق پایان یافت. 
 احتمال خطر تجاوز بھ ایران زیاد است  ۱۳۲۰تیر ماه  ۷

خبرگزاري فرانسھ از لندن گزارش داد كھ بھ عقیده كارشناسان نظامي انگلستان ھدف 
كھ از این طریق نیروھاي آلمان را از راه ایران و افغانستان،  بعدي ھیتلر ایران است

بسوي ھندوستان پیش براند و در ضمن معادن نفت قفقاز و ایران و عراق را نیز 
 تصاحب كند. 

  ۱۳۲۰تیر ماه  ۹
خبرگزاري فرانسھ آزاد خبري منتشر ساخت مبني بر اینكھ دولت شوروي بھ ایران 
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 ر را مركزي براي حملھ بھ شوروي مي داند. با سوء ظن نگریستھ و این كشو
  ۱۳۲۰تیر ماه  ۱۱

روزنامھ نیوز كرونیكل ( چاپ انگلیس ) رضا شاه را بھ شدت مورد انتقاد قرار داد و 
 وي را وقیح بد گمان بي رحم و پول پرست خواند . 

  ۱۳۲۰تیر ماه  ۱۴
رك، استانبول و خبر گزاري ژاپن بھ استناد خبرھاي رسیده از آنكارا، رم ، نیویو

برلین گزارش داد كھ دولتین انگلستان و شوروي قصد دارند ایران را بھ صورت 
منطقھ نفوذ خود در آورند و انگلستان نیروھاي خود را از راه ایران بھ قفقاز بفرستد 
و مھمات جنگي مورد نیاز شوروي را نیز از طریق بندر بوشھر و بندر عباس بھ 

قین مي كوشند كھ با وارد ساختن فشار بر ایران این دولت شوروي حمل كند. . . متف
را ناگزیر كنند كھ از بیطرفي خود دست بردارد، و حال آنكھ دولت ایران تا كنون در 

 حفظ بیطرفي خود كوشا بوده است. 
  ۱۳۲۰تیرماه  ۲۴

 مطبوعات آلمان علیھ ایران تبلیغات خود را آغاز كردند. 
  ۱۳۲۰تیر ماه  ۲۵

ینگتن نیوز گزارش داد كھ بنا بھ اظھار كارشناسان نظامي انگلستان، نشریھ واش
انتظار مي رود نیروھاي انگلستان از راه شمال ایران، خود را بھ مرز شوروي 
برسانند .متفقین براي گذراندن نیروھاي خود از خاك ایران و تحویل نیازمندیھاي 

م خواھند كرد كھ اگر مورد جنگي شوروي بھ آن كشور پیشنھادي بھ دولت ایران تسلی
موافقت دولت ایران قرار نگیرد این كشور با عكس العمل شدید متفقین روبرو خواھد 

 شد . 
  ۱۳۲۰تیر ماه  ۲۸

دولتین روس و انگلیس طي تذكاري از دولت ایران خواستار شدند نسبت بھ اخراج 
 آلماني ھا از ایران اقدام نماید . 

  ۱۳۲۰مرداد ماه  ۷
خارجھ ایران بھ یادداشت انگلستان و شوروي پاسخ داد و متذكر شد كھ  وزارت امور

با توجھ بھ بیطرفي كامل ایران، نگراني آن دو دولت موردي ندارد و وزارت امور 
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خارجھ ھمچنین تذكر داد كھ دولت ایران ھیچگاه بھ اتباع خارجي اجازه نخواھد داد 
روابط دوستانھ ایران با سایر كشور ھا كھ در امور داخلي ایران مداخلھ نموده و یا در 

 اخلال نمایند. 
  ۱۳۲۰مرداد  ۱۱

روزنامھ العالم العربي در مقالھ اي زیر عنوان " عراق و اوضاع كنوني ایران و 
افغانستان " نوشت كھ تھران و كابل بھ صورت دو مركز خطرناك فعالیت ستون پنجم 

ان و مرزھاي شمالي ھندوستان در آلمان براي نفوذ بھ جمھوري ھاي قفقاز، تركمنست
آمده است و با این وضع براي انگلستان دشوار است كھ چشمھ ھاي نفت خود را در 

 این منطقھ در معرض خطر ببیند. 
 انگلیسیھا آماده حملھ بھ ایران می شوند  ۱۳۲۰مرداد ماه  ۱۴

گزارش رسیده حاكي است كھ بخشي از نیروھاي لشگر نھم ھندي با كشتي وارد 
 بصره شدند . 

  ۱۳۲۰مرداد ماه  ۱۷
روزنامھ الاخبار چاپ قاھره درباره جنگ جھاني دوم و وضع بحراني خاور نزدیك 
و موقعیت حساس ایران مطالبي نگاشتھ و متذكر شده است كھ ورود جھانگردان 
آلماني و غیر آلماني بھ ایران موجب نگراني متفقین شده و بھ این جھت اخطاریھ اي 

 یران تسلیم كرده اند . بھ دولت ا
  ۱۳۲۰مرداد  ۲۱

كنسولگري ایران در بیروت طي گزارشي كھ بھ تھران فرستاد متذكر شد كھ 
لندن مورد تجزیھ و تحلیل مطبوعات  –اطلاعات رسیده در باره تیرگي روابط تھران 

شوروي قرار گرفتھ و امكان حملھ انگلستان و شوروي را بھ ایران پیش بیني كرده 
وزنامھ ھاي مزبور نوشتھ اند كھ بھ احتمال قوي نیروھاي انگلستان از دو جبھھ اند. ر

عراق و ھندوستان بھ ایران حملھ خواھند كرد و نیرو ھاي شوروي نیز بعلت نزدیكي 
 تھران بھ مرز شوروي، پایتخت ایران را ھدف خود قرار خواھند داد . 

  ۱۳۲۰مرداد  ۲۷
نوان " ایران در گرداب حوادث " توجھ دولت روزنامھ اوریان در مقالھ اي زیر ع

ایران را بھ خطري كھ عملیات آلماني ھا در آسیاي میانھ بوجود آورده جلب نموده و 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ٥۹۹                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

متذكر شده است كھ انگلستان ھمانطور كھ چند سال قبل با مداخلھ جدي پادگان خود 
رف در بوشھر( منظور جنگ اول جھاني است ) خطر آلمان را از خلیج فارس بر ط

 كرد، اجازه نخواھد داد كھ چنین خطري بار دیگر تجدید شود. 
  ۱۳۲۰مرداد  ۲۸

خبرگزاري ھاي خارجي اطلاع دادند كھ نیروھاي مختلط انگلیسي و ھندي در 
مرزھاي غربي ایران در خاك عراق متمركز شده اند.ھمچنین نیروھاي ارتش سرخ 

 ش در آمدند. در پشت خطوط مرزي ایران در قفقاز بھ حال آماده با
 )  ۵۰( نقل از كتاب پاسخ بھ تاریخ نوشتھ محمد رضا شاه پھلوي. صفحھ 

ملك فاروق، كھ من خواھرش را بھ ھمسري اختیار كرده بودم، از طریق سفیر مصر 
در ایران بھ من اطلاع داد كھ نقل و انتقالاتي در قواي بریتانیا در دست انجام است و 

 ایران باشد. چھ بسا كھ ھدف آنان حملھ بھ 
من فوراً پدرم را در جریان گذاشتم و او بھ وزیر مختار ما، در لندن، آقاي مقدم 

 دستور داد كھ در مورد ھدفھاي انگلستان، دقیقاً تحقیق و نتیجھ را گزارش كند. 
 در مقابل این اعلام خطرھا، دولت ایران چھ اقداماتی را انجام می دھد؟ 

كھ بھ دستور ستاد ارتش ایران ھزار و ھفتاد و دو تن در محافل نظامي گفتھ شد  - ۱
از افسران ایراني بھ نقاط مرزي فرستاده شده اند. علاوه بر این چندین ستون نظامي 
براي تقویت قواي سرحدي بھ مرزھا اعزام گردیده اند تا دولت ایران با این تدابیر 

 احتیاطي بیطرفي خود را بھر قیمت حفظ كند . 
 

 رضا شاه ھشدار می دھد  ۱۳۲۰مرداد  ۲۹
 
مراسم اعطاي گواھینامھ ھاي بیش از یكھزار فارغ التحصیلان دانشكده افسري  - ۲

در قرارگاه تابستاني این دانشكده و در حضور اعلیحضرت رضا شاه برگزار شد . 
 شاھنشاه بدین مناسبت طي بیاناتي فرمودند : 

از یك ماه مرخصي معمول  " شاید بعضي ھا پیش خودشان تصور كنند كھ امسال
دانشكده محروم شده اند ولي البتھ بعد كھ علل و جھات آنرا فھمیدند تصور مي كنم 
حس فداكاریشان تحریك شود. بیش از این لازم نیست توجھ شما را بھ وظایف 
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عمومي و موقعیت مخصوص امروز جلب كنم و ھمین قدر مي گویم كھ لازم است 
 وجھ را بھ بحران اوضاع داشتھ باشند . ارتش و افسران ارتش كمال ت

  ۱۳۲۰مرداد ماه ۳۱
رضا شاه دستور داد كلیھ اتباع آلماني كھ بوجودشان احتیاج نیست از ایران  - ۳

 اخراج شوند . 
(در کتاب "تاریخ دریانوردي ایرانیان و نیروي دریایي ایران"، بھ نوشتھ. دریابد فرج 

 ست: چنین آمده ا ۴۵۰الله رسائي( در صفحھ 
". . . انگلیسي ھا از رضا شاه خواستند كھ دفاع از تاسیسات نفتي را بعھده  - ۴

بگیرند. رضا شاه پاسخ منفي دادند و بلافاصلھ فرمودند كھ ناو شاھنشاھي پلنگ 
حفاظت از پالایشگاه را بعھده بگیرد و چندین آتشبار ضد ھوائي نیز در اطراف 

یك واحد نیروي زمیني شاھنشاھي مركب از  جزیره آبادان مستقر شد . در این ضمن
چھار ھزار نفر براي تقویت قواي مرزي بھ جنوب اعزام شد كھ شادروان دریادار 
بایندر علاوه بر فرماندھي نیروي در یایي جنوب فرماندھي این واحد را ھم بھ عھده 

 داشت ." 
 ھمان کتاب.)  ۴۵۴(در صفحھ 

ن ناخدا میلانیان براي حفاظت پالایشگاه ناو شاھنشاھي پلنگ بھ فرماندھي شادروا
آبادان در كنار یكي از اسكلھ ھاي این بندر پھلو گرفتھ بود . در شب واقعھ كھ ناوھاي 

وارد آبھاي  Shorehamدشمن بر ما یورش آوردند , یك ناو انگلیسي بنام شورھام 
مسئولی پیدا آبادان شد و در نزدیكي ناو شاھنشاھي پلنگ پھلو گرفت. [ در کشور مقام 

نمی شود تا پی ببرد بھ چھ علتی یک ناو جنگی انگلیسی در آن موقعیت بحرانی و 
حساس وارد آبھای ایران شده و در وسط شط العرب لنگر انداختھ است؟!] در این 
مواقع معمولاً رسم بر این است كھ فرمانده ناو ارشد آجودانش را بدیدار فرمانده ناو 

مانده آن ناو بدیدن ھمكار ارشد خود مي رود و آنگاه فرمانده دیگر مي فرستد و بعد فر
ارشد ھم بھ بازدید ناو او مي رود." روز دوم شھریور بود كھ آجودان ناخداي 
انگلیسي بھ دیدن ناخدا میلانیان رفت و ناخدا میلانیان پس از بازدید از فرمانده 

انده ناو انگلیسي بھ او انگلیسي و انجام تشریفات وقتي تصمیم بھ مراجعت گرفت فرم
 گفت : " امروز وقت نیست فردا اول وقت بھ بازدید شما خواھم آمد ". 
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آنشب قریب صد نفر از افسران و ملوانان و دیگر كاركنان ناو پلنگ نیز بي خبر از 
ھمھ جا بھ خواب رفتند. سحر گاه شوم و خونین سوم شھریور، فرمانده ناو" شورھام" 

آتش توپ ھایش را بر وي ناو شاھنشاھي پلنگ كھ كاركنان و  با نھایت ناجوانمردي
سرنشینان آن بخواب فرو رفتھ بودند گشود و آنرا با ھمھ سرنشینانش در زیر آب 

 مدفون ساخت . 
 ھمان کتاب)  ۴۵۹( درصفحھ 

پاسدار اسكلھ نیروي دریایي در اروند رود  ۱۳۲۰یكروز قبل از واقعھ شھریور  - ۵
شتي جنگي از سمت آبادان بھ طرف بصره در حركت است . این اطلاع داد كھ یك ك

و جزو نیروي دریایي انگلیس در خلیج فارس  Yarraكشتي یك ناو انگلیسي بنام یارا 
بود . پرچم فرماندھي ناو داراي دو ستاره و معلوم بود كھ حامل یك امیر البحر 

ل محوطھ نیروي انگلیسي مي باشد. طبق معمول ھنگام عبور ناو مزبور از مقاب
دریایي احترامات مرسوم رد و بدل شد و ناو انگلیسي آرام آرام از دھانھ كارون 
گذشتھ و عازم بصره گردید. [ یک گاف بزرگ دیگر توسط مقامات مسئول نیروی 
دریایی شاھنشاھی! این ناو جنگی بھ بصره نرفت بلکھ در جلوی پایگاه نیروی 

متری از  ۵۰۰ارون با شط العرب، بھ فاصلھ دریایی و در محل برخورد رودخانھ ک
سرزمین ایران لنگر انداخت تا با خیال راحت خود را برای حملھ روز بعد و نابودی 

 نیروی دریایی شاھنشاھی آماده نماید!] 
در ھمان روز یعني در روز دوم شھریور كسب اطلاع گردید كھ در حوالي  - ۶

ود پلي از شناور ھاي لاستیكي براي بصره نیروي نظامي انگلیس بر روي اروند ر
عبور دادن وسائط نقلیھ موتوري زده اند. [ گاف سوم!] مفاد این گزارش باطلاع 
فرمانده نیروي دریایي جنوب، دریادار بایندر رسانیده شد و ایشان دستور دادند 
چگونگي امر بررسي گردد. [ کدام چگونگی بررسی امر؟! عده ای نظامی ھندی و 

ز کشور عراق با نصب پلی شناور خیال ورود بھ خاک ایران را دارند؛ انگلیسی ا
نظامی برای پیشگیری بھ آن منطقھ اعزام کرده  ۴۰۰۰رضا شاه چندی قبل، بالغ بر 

بود، یعنی پیش بینی کرده بود کھ در آن منطقھ ممکن است اتفاقی رخ دھد. حال 
لع کردن رضا شاه و فرمانده نیروی دریایی بعوض صدور فرمان آماده باش ومط

 ستاد ارتش و جلوگیری از استقرار پل شناور دستور رسیدگی صادر می کند!!؟؟] 
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 ھمان کتاب) نیروی دریایی آمادگی جنگی ندارد  ۴۵۲ -۴۵۰(درصفحات 
" . . . دستور داده شد كھ ناو شاھنشاھي سیمرغ بھ فرماندھي ناوسروان جعفر  - ۷

ماندھي ناو سروان فرج الله رسائي ضمن فزوني و ناو شاھنشاھي شھباز بھ فر
فروند كشتي ھاي پناھنده آلماني و ایتالیائي باشند.  ۸حفاظت از تاسیسات نفتي مراقب 

ولي چون كلیھ ناوھاي ایراني از ایتالیا خریداري شده بودند و بعلت بروز جنگ، دو 
ي ناوھائي كھ بیش سال بود كھ نمي توانستند وسائل یدكي از ایتالیا وارد كنند و این برا

سال از عمرشان مي گذشت ضربھ بزرگي بود و در نتیجھ آمادگي رزمي  ۱۲از 
ناوھا بطور قابل ملاحظھ اي پائین آمده بود . . . در بندر شاھپور ناوھاي سیمرغ و 

كشتي ایتالیائي كھ ھر یك بھ فاصلھ یك مایل از یكدیگر  ۳كشتي آلماني و  ۵شھباز بین 
ناو مجھز  ۱۶د قرار داشتند. در ساعت چھار بامداد سوم شھریور، لنگر انداختھ بودن

انگلیسي و استرالیائي وارد لنگر گاه بندر شاھپور شده و براي تصرف كشتي ھاي 
آلماني و ایتالیائي و ناوھاي جنگي ایران وارد مبارزه گردیدند. در ھمان لحظات اول 

شان منفجر شدند وفقط سھ كشتي دو كشتي آلماني و سھ كشتي ایتالیائي بدست كاركنان
آلماني سالم بدست دشمن رسیدند. ناوھاي ایراني كھ مواد منفجره براي انھدام ناوھا 
نداشتند، [ چگونھ ممکن است ناوی کھ در ماموریت جنگی است مھمات بھمراه خود 

) Sea Cocksنداشتھ باشد!؟ ضمناً برای غرق ناو کافی بود والو ھای زیر ناو بنام ( 
باز می کردند، با ورود آب بداخل ناو در مدتی کوتاه ناو غرق می گردید.] تصمیم را 

گرفتند با استفاده از بنزین ناوھا را منفجر نمایند ولي ناگھان خود را در محاصره 
سربازان انگلیسي دیدند. [ سربازان انگلیسی با چتر نجات بر روی ناو ھای ایران 

با کشتی و یا قایقھای مخصوص وارد ناو شده اند، فرود نیامدند، بلکھ از راه دریا 
چگونھ ممکن است این قایقھا بھ ناو نزدیک شده و ناویانی کھ در روی عرشھ مشغول 
نگھبانی بودند از نزدیک شدن دشمن با خبر نشوند؟!] و از آنجائي كھ ناوھاي ایراني 

ین رو بخوبي از ھمھ بارھا براي تعمیرات سالیانھ بھ تعمیرگاھھایشان رفتھ بودند از ا
سوراخ و سنبھ ھا خبر داشتند . بطوریكھ بلافاصلھ پس از تصرف كشتي نقاط حساس 
آنرا اشغال كردند . . . از سوي دیگر، نیروھاي پیاده انگلیس نیز در ساحل پیاده شدند 
و تازه ما بھ مفھوم واقعي نطق چھار روز پیش چرچیل كھ گفتھ بود: " براي كمك بھ 

اي نداریم جزاینكھ از طریق خاور میانھ وارد شویم پي بردیم ." [  شوروي چاره
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نویسنده وقایع خود تصدیق کرده است کھ از چند روز قبل از حملھ قریب الوقوع 
 انگلیسی ھا مطلع بوده اند! پس چرا خود را آماده نبرد نکرده بودند !؟] 

 سرباز تسلیم می شوند  ۴۰۰۰ھمان کتاب.)  ۴۵۸(درصفحھ 
نفر)  ۴۰۰۰نو ( مرز بین ایران و عراق در شمال خرمشھر) تمام افراد، ( در پل

تفنگ ھاي خود را زمین گذاشتھ و پرچم سفیدي در دست یكي از آنھا بود. سروان 
عبدي ھم در كنار افرادي كھ بوسیلھ سربازان ھندي محاصره شده بودند ایستاده بود. 

 روان شدند. تمام افراد را سوار كامیون كرده و بسمت بصره 
(داود امیني در كتاب " از سوم تا بیست و پنجم شھریور " در مورد سوم شھریور 

 چنین مي نویسد) : 
" اخطاري كھ نمایندگان دو دولت بصورت یادداشتي بھ نخست وزیر وقت دادند خیلي 

 مھم بود . 
سرنوشت كشور دچار بزرگترین پیش آمدھا شده و ممكن بود اركان دولت و كاخ 

 مانروائي زمامداران وقت با سرعت غیر قابل وصفي واژگون شود . فر
بالاخره جنگ كار خودش را كرده و بھ سرزمین ایران نیز سرایت نموده بود. بمب 
افكنھاي بیگانھ در آسمان كشور پیدا شده و واحدھاي زره پوش از مرز ھا گذشتھ و 

 بطرف شھرھاي مھم در حركت و روان بودند. 
نخست وزیر ) خبر وحشت آوري شنیده و مجبور بود بدون درنگ  آقاي منصور (

شاه را كھ در تمام امور مملكت دخالت و با اقتدار كامل بھ ھمھ كارھا رسیدگي مي 
نمود، از چگونگي این پیش آمد بس مھم مطلع گرداند و خیلي زود بود و بایستي مدتي 

شود و شاه از خواب خوش  تامل و حوصلھ و شكیبائي بخرج داد تا ھوا كاملاً روشن
برخاستھ و صبحانھ خود را صرف كند وگرنھ با شنیدن این خبر غیر مترقبھ سخت 
عصباني شده و نخواھد توانست بر اوضاع آشفتھ مربوط شده و مھام كار را بدست 

 گیرد. 
یكساعت و نیم در انتظار بودن و دقیقھ شماري كردن و با حالت عصباني و 

در موقعي كھ بھیچوجھ خبري از اوضاع دور دست كشور  اضطراب قدم زدن آنھم
بدست نیست و اطلاع نداشتن از اینكھ در نقاط دور دست، در مرزھا، در شھر ھاي 
نزدیك سر حد چھ وقایعي رخ مي دھد و سرنوشت كشور چھ خواھد شد واقعاً خیلي 
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 مشکل و طاقت فرسا است. 
توجھ بود كھ سرنوشت كشور علي منصور سخت نگران و مشوش بود زیرا بخوبي م

و میلیونھا نفوس آن دچار خطر بزرگي شده است، خطري كھ تنھا در نتیجھ عدم 
 توجھ و سھل انگاري فرمانرواي مملكت رخ داده است. 

بالاخره حالت انتظار پایان یافتھ و منصور در حالي كھ یادداشتھاي دو دولت را در 
 ركت نمود . دست داشت از منزل خارج و بطرف سعد آباد ح

آقاي منصور جلو درب بزرگ كاخ سعد آباد از اتومبیل پیاده شده و راه دفتر 
مخصوص را پیش گرفت تا اطلاع حاصل كند كھ آیا شاه از خواب بیدار شده است یا 
نھ ولي در سر پیچ یكي از خیابانھا با شاه كھ زیر یكرشتھ درختھاي تنومند و سبز و 

ود، تصادف نموده و پس از تعظیم بسوي شخص اول خرم مشغول قدم زدن و تفكر ب
كشور پیش رفت. شاه از حضور غیر مترقبھ، زودتر از موقع، شتاب و عجلھ و 
رنگ پریدگي رنگ او دریافت كھ بامداد سوم شھریور ماه مانند ھمھ صبحگاھان 
 دوره فرمانروائي جنبھ عادي و معمولي ندارد و بایستي حادثھ مھمي رخ داده باشد، بھ
این مناسبت با عجلھ تمام سئوال كرد: "ھا مگر چھ شده ؟ چرا رنگت پریده است ؟ 

 اتفاق بدي افتاده است؟ " 
نخست وزیر پس از كمي تامل و رفع تشنج و نگراني ظاھري خود پاسخ داد : "بلي 
قربان، اتفاق بدي روي داده است. ساعت چھار بعد از نیمھ شب بوسیلھ نمایندگان دو 

جماھیر شوروي و انگلیس دو یادداشت بھ خدمتگذار داده شده است و  دولت اتحاد
 بطور خلاصھ حاكي از عبور واحدھاي جنگي دو دولت بھ خاك ماست." 

شاه از شنیدن این سخن سخت نگران شده و در بھت و حیرت فرو رفت و شاید پیش 
دوستانھ  خود فكر مي كرد كھ چرا با درخواستھاي دو كشور ھمسایھ كھ ھمیشھ روابط

 و نزدیك با ایران داشتند، موافقت نكرده است . . . " 
كفیل وزارت خارجھ ھنگام حملھ بھ ایران در كتاب "  –میرزا جواد خان عامري 

خاطره ھا " خاطرات خود را بچاپ رسانیده است كھ بخشي از آن را در این جا مي 
 آوریم: 
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 احضار سفرای انگلیس و روسیھ 

 
رت فرمودند: " تو برو سفیر روس و انگلیس را بیار پیش من ." . . . " . . . اعلیحض

وقتي با سفراي روس و انگلیس وارد دفتر شاه شدیم اعلیحضرت تكیھ بھ میزشان داده 
و ایستاده بودند . بمحض ورود ما فرمودند : از آقایان بپرسید این كار چھ بوده است؟ 

 ابط مان خوب بوده است؟ ما كھ با ھم خصومتي نداشتیم ؟ خیلي ھم رو
چون بولارد روسي ھم مي دانست بھ روسي با سفیر روس گفت و گویي كرد و پس 
از آنكھ چیزھائي با ھم گفتند بعرض رساندند : والله ما اطلاع نداریم علت چیست ؟ 
فقط میدانیم دولتھاي متبوع ما دستور داده اند بھ دولت ایران اطلاع دھیم كھ قواي ما 

 در پیشروي ھستند .  از دو طرف
شاه ھمچنان كھ بھ میز تكیھ داده بود فرمود سھ صندلي آوردند و اجازه داد بنشینیم . 
بعد بھ من فرمود : " بھ اینھا بگو آخر من ھم مسئولیت دارم باید بدانم كھ قواي شما 
براي چھ آمده اند، شما كھ بھ ما اعلام جنگ نكرده اید . ورود قواي خارجي یك اعلان 
جنگي مي خواھد، یك چیزي مي خواھد، یك دلیلي مي خواھد. ما روابط مان خوب 

 بود !" 
دو سفیر جواب دادند ما اینھا را نمي دانیم . اعلیحضرت گفتند : " نمي دانید كھ آخر 
من ھم وظایفي دارم . اگر جنگي بود باید تكلیف خودم را بدانم . اینكھ نمي شود. اگر 

ھ ما نگفتید؟" . . . بولارد نگاھي بھ اسمیرنوف كرد و گفت چیزي مي خواستید چرا ب
: بنظر ما قضیھ مربوط بھ آلمانیھا است. اعلیحضرت فرمودند : " من ھمھ آلمانیھا را 
از ایران بیرون مي كنم، بعد چھ مي شود ؟ " باز آن دو نگاھي بھ ھم كردند و پس از 

بھ دول متبوع خود تلگرافي اطلاع  مذاكره گفتند : ما كھ نمي دانستیم . اجازه بدھید
 بدھیم و بعد نتیجھ را بھ شما بگوئیم ." 

 ۱۳۲۰در مورد ملاقات سفراي روس و انگلیس با رضا شاه در روز سوم شھریور 
ریچارد استوارت با مراجعھ بھ اسناد محرمانھ وزارت خارجھ آمریكا و انگلیس , در 

در آخرین روزھاي رضا شاه " بھ كتاب خود كھ بھ فارسي ترجمھ شده است بنام " 
 جزئیات بیشتري اشاره كرده و مي نویسد : 
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" ھنگامي كھ سفراي دو دولت وارد تالار كاخ شدند، شاه در حالیكھ یادداشتھاي 
سیاسي آنان را كھ قبلاً بھ منصور داده بودند، در دست داشت با خشم فریاد زد : " این 

م اكثر آلمانیھا از ایران اخراج خواھند شد. چھ وضعي است ؟ من كھ اطمینان داده بود
امروز صبح خبردار شدم كھ قواي ھردوي شما از جنوب و شمال حملھ كرده و ھشت 
كشتي متعلق بھ محور را در خلیج فارس تصرف كرده اند " و بعد بي آنكھ منتظر 
 پاسخ بماند با طعنھ اقزودند كھ اگر علت این حملھ این است كھ آلمان بسیاري از
كشورھاي اروپائي را تصرف كرده و انگلیس و شوروي ھم مي خواھند ھمان بلا را 
بر سر ایران بیاورند كشورش خیلي ضعیف تر از آنست كھ بتواند در برابر قواي دو 
دولت مقاومت كند، ولي اگر ھدف اصلي اخراج آلمانیھا از ایران است در این 

. " و بھ نمایندگان دو دولت متفق اطمینان صورت قبلاً تدابیر لازم اتخاذ شده است . . 
داد : "من حاضرم ھمانطور كھ در یادداشت شما تذكر داده شده بود، ظرف یك ھفتھ 
تمام آلمانیھا را بھ استثناي چند نفر از ایران اخراج كنم . فقط بھ من بگوئید اگر آلمانیھا 

تقاضا كرد بھ  را بیرون كنم دولتھاي انگلیس و شوروي چھ خواھند كرد ؟" شاه
منظور پرھیز از خونریزي مخاصمات قطع شود و قول داد ھر كاري را امكان 
داشتھ باشد براي اخراج آلمانیھا خواھد كرد و افزود : " دیروز دستور دادم تمام 
آلمانیھاي مقیم تبریز اخراج شوند، ولي اگر امروز قواي شما بھ ایران حملھ كرده اند 

  فایده این كار چیست ؟ "
ھم بولارد و ھم اسمیرنوف یقین حاصل كردند كھ وزیران شاه او را از حقایق اوضاع 
آگاه نكرده اند. بنابراین دو سفیر جزئیات خطر نازیھا را در ایران بھ شاه توضیح 
دادند. بسیاري از این اطلاعات براي شاه تازگي داشت . آنگاه شاه پرسید آیا انگلستان 

جنگ ھستند ؟ بولارد بھ او اطمینان داد كھ طبق دستور  و شوروي با ایران در حال
العمل دولت متبوعش این اقدامات بھ ھیچوجھ علیھ ملت ایران نیست. شاه بھ سفیران 
دو گانھ تاكید كرد كھ ایران ناچار است بھ مقاومت در برابر تجاوز ادامھ دھد و افزود 

 . . " تا پاسخ دو دولت نرسد ھیچ كار دیگري نمي توان كرد . 
  ۱۳۲۰شھریور ماه  ۳ *

دولت شوروي با تسلیم تذكاریھ اي بھ دولت ایران اسامي چند نفر از اتباع آلماني مقیم 
ایران را ذكر كرد و با اشاره بھ خطراتي كھ از این راه دولت و شوروي را تھدید 
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و  ۱۹۲۱معاھده  ۶میكند، متذكر شد كھ ھجوم نیروھاي شوروي بھ ایران باستناد ماده 
 بھ منظور دفاع از خاك شوروي صورت گرفتھ است. 

 
 رضا شاه مشروطھ خواه می شود  ۱۳۲۰شھریور  ۳

 
  ( نقل از کتاب تاریخ بیست سالھ ایران )

صبح شوراي وزیران در حضور شاه تشكیل شد و تا یك بعد از ظھر طول  ۸ساعت 
اولین مرتبھ  كشید و آن روز پس از چندین سال، پادشاه این كشور دموكرات براي

بطور " مشروطھ وار" با وزرایش شور كرد و از آنھا چاره جوئي خواست و 
 مسئولیت ملي وزرا را در مقابل كشور متذكر گردید . . . 

ولي متاسفانھ قدري دیر بود ! در ضمن مذاكرات طولاني شاه با صراحت و صداقت 
شخص اوست و متفقین  بي سابقھ اي اعتراف كرد بھ اینكھ این عملیات فقط بر علیھ

مي خواھند وجود او نباشد، و الا با ایران كاري ندارند. ایكاش ایران دوستي راسخ 
او بر خود پسندي و خود خواھي مزمنش در چند روز پیش غالب شده و این 
اعتراف صادقانھ را دو ھفتھ قبل كرده بود . . . ولي او این كار را نمي توانست بكند 

ین معایب اختیار مطلق داشتن در حكومتھا ھمین است كھ ( بقول زیرا یكي از بزرگتر
آندره مورا ) انسان , ولو ھر قدر ھم با فكر و صالح باشد، پس از چند سال خود 
مختاري، دیگر " سر حد ممكنات " از چشمش پوشیده مي شود، و بقدري مست 

از حیطھ قدرت غرور مي گردد كھ حقیقتاً خود را نابغھ تصور كرده و ھیچ كاري را 
( مثل شاه ما ) خود را بھ تنھائي قادر بھ مقاومت با خود خارج نمي بیند، تا حدي كھ  

 روس و انگلیس نیز مي پندارد . . . 
 ( نقل از كتاب " از سوم تا بیست و پنجم شھریور ")  ۱۳۲۰شھریور  ۳

 مقارن ساعت چھار بعد از ظھر سرلشگر ضرغامي رئیس ستاد ارتش براي دومین
بار در كاخ ییلاقي سعد آباد بحضور شاه رسید و پس از تقدیم گزارشھاي رسیده از 
شھرستانھا و آخرین خبر مربوط بھ عملیات جنگي انتظار داشت از فرمانده عالي 
ارتش دستورات لازم و صریح و روشني دریافت دارد ولي شاه كھ در نتیجھ این پیش 

س ستاد ارتش دستور داد كھ فرماني آمد سخت عصباني و آشفتھ شده بود بھ رئی
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صادر كند تا لشگر ھاي پادگان مركز از سربازخانھ ھا خارج و در بیرون شھر 
موضع بگیرند . در ضمن از نظر حفظ ظاھر یك ستاد جنگي بزرگ ارتشتاران ایجاد 
گردد و كارمندي آن بعھده عده اي از افسران ارشد و با معلومات سپرده شود ولي 

 ف و وظیفھ لشگرھاي خارج ھیچگونھ دستوري نمي دھد . درباره تكلی
( نقل از كتاب " از سوم شھریور تا فاجعھ آذربایجان " تالیف  ۱۳۲۰شھریور ماه  ۳

 كوھي كرماني ) 
 ستاد ارتش  ۱*اعلامیھ شماره 

ساعت چھار روز سوم شھریور ماه ارتش شوروي در شمال و ارتش انگلیس در  -۱
 رزھاي كشور را مورد تجاوز و تعرض قرار داده اند . باختر و جنوب باختري م

شھرھاي تبریز، اردبیل، رضائیھ، خوي، اھر، میاندوآب، ماكو، مھاباد، بناب،  -۲
رشت، حسن كیاده، میانھ، اھواز، و بندر پھلوي مورد بمباران ھوائي واقع و تلفات 

ي كھ سربازخانھ وارده نسبت بھ مردم غیر نظامي زیاد و نسبت بھ نظامیان با وجود
ً كم بوده است. یك ھواپیماي مھاجم در  ھا را بمباران مي نمودند معذالك تلفات نسبتا

 ناحیھ تبریز در نتیجھ تیراندازي توپخانھ ضد ھوائي سرنگون شد . 
 –مرند و پل دشت ماكو  –نیروي موتوریزه و مكانیزه شوروي در محور جلفا  -۳

رتش انگلیس در محور خانقین قصر شیرین و نفت قره ضیاء الدین و نیروي مكانیزه ا
 گیلان و آبادان و بندر شاھپور و قصر شیخ بتعرض پرداختھ اند .  –خانھ 

نیروي دریایي شوروي در كرانھ ھاي دریاي خزر و نیروي دریایي انگلیس در  -۴
 بندر شاھپور و خرمشھر تعرض نمودند . 

اند [ با داشتن آن ھمھ اطلاعات و واحد ھاي ارتش شاھنشاھي كھ غافلگیر شده  -۵
پیشگیری ھا از قبل، چگونھ ممکن است ستاد ارتش شاھنشاھی اعلام کند کھ:" 
غافلگیر" شده اند!؟] در حدود امكان بھ استقبال آنھا شتافتند و در نقاط مختلف با آنھا 

ر تماس حاصل نموده و بدفاع پرداختھ اند و دو ارابھ زره پوش مھاجم در منطقھ باخت
 مورد اصابت و از كار افتاده و پیشروي مھاجمین را متوقف ساختھ اند . 

ً تقاضاي  -۶ در كلیھ مناطق شمالي و باختري روحیھ اھالي بسیار خوب و عموما
 دخول در صفوف ارتش و حركت بھ جبھھ را براي دفاع از میھن مي نمایند .[ 

  ۱۳۲۰شھریور ماه  ۳ *
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و دو پادگان مركز بھ خارج از تھران انتقال یافتند بھ دستور رضا شاه لشگر ھاي یك 
 و در اطراف تھران بحالت دفاعي در آمدند . 

  ۱۳۲۰شھریور ماه  ۳
بھ  ۱۲۹۴و  ۱۲۹۵و  ۱۲۹۶و  ۱۲۹۷چھار دوره از سربازان احتیاط یعني متولدین 

 خدمت احضار شدند . [ البتھ روی کاغذ.] 
 ناھنده می شود! لشگر رضائیھ بھ ترکیھ پ ۱۳۲۰شھریور ماه  ۴

در اثر بمباران و حملھ قواي شوروي و انگلستان بھ ایران لشگر ھاي تبریز، 
رضائیھ، رشت، مشھد، اردبیل، گرگان متلاشي شدند و فرماندھان محل خدمت خود 
را ترك نمودند .عده اي از افسران لشگر رضائیھ باتفاق ھمھ افراد مسلح تحت 

درجھ دار و سرباز) بھ مرز  ۱۲۰۰افسر و  ۸۰فرماندھی سرگرد زنگنھ ( بالغ بر 
تركیھ پناھنده شده و قبل از ورود بھ خاك تركیھ اسلحھ خود را تسلیم مرزداران 

 تركیھ كردند . 
[ نظامیان وطن دوست و شجاع ایران بجای مقاومت در برابر قوای دشمن پای بفرار 

 ؟] ۱دگذارده و با تسلیم سلاح خود بھ کشور ترکیھ پناھنده می شون
 ارتش ایران تسلیم می شود  ۱۳۲۰شھریور ماه  ۵

 ( نقل از گاھنامھ پنجاه سال شاھنشاھی پھلوی) 
ً اعلام كرد بھ منظور جلوگیري از جنگ و خونریزي و ویران  دولت ایران رسما
شدن شھر ھاي بي دفاع، بھ نیرو ھاي نظامي در كلیھ جبھھ ھا دستور ترك مخاصمھ 

 طلاع دولتھاي انگلستان و شوروي نیز رسیده است . داده شده، و مراتب بھ ا
 (نقل از كتاب "پدر و پسر" بھ نوشتھ محمود طلوعی ) 

با وجود اعلام ترك مخاصمھ و دستور عدم مقاومت بھ نیروھاي نظامي ایران , 
پیشروي نیروھاي روس و انگلیس، كھ توام با عملیات خصمانھ و بمباران شھر ھا 

شاه كھ از روسھا بیش از انگلیسي ھا وحشت داشت و بود ادامھ داشت. رضا 
تصور مي كرد ھدف آنھا تصرف تھران و نابود ساختن او و خاندانش مي باشد، بھ 
فكر انتقال پایتخت بھ اصفھان افتاد و مقدمتاً تصمیم گرفت اعضاي خانواده سلطنتي 

 را بھ اصفھان بفرستد. 
 زیر می کند رضا شاه فروغی را نخست و ۱۳۲۰شھریور ماه  ۶
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بفرمان شاھنشاه محمد علي فروغي مامور تشكیل كابینھ شد. در این كابینھ علي سھیلي 
بھ سمت وزیر امور خارجھ و سرلشگر محمد نخجوان بھ سمت وزیر جنگ گمارده 

 شدند . 
ابراھیم خواجھ نوري در بیوگرافي علي سھیلي وزیر امور خارجھ در مورد اولین 

 نوشتھ است : ژست سیاسي سھیلي چنین 
" سھیلي وظایف وزارت خارجھ آن روز خود را كاملاً مطابق مقتضیات سیاست 
انجام داد و اولین تظاھر رسمیش نامھ اي بود كھ بشرح زیر از طرف دولت ایران بھ 

 رفیق اسمیرنوف ( سفیر شوروي ) و سر ریدر بولارد ( سفیر انگلیس ) نوشت : 
لت شاھنشاھي ایران با رعایت سیاست " خاطر آن جناب مستحضر است كھ دو

بیطرفي پیوستھ كوشش داشتھ است مناسبات دوستانھ خود را بویژه با دولتھاي ھمسایھ 
خود محفوظ بدارد. در اینموقع ھم كھ نیروھاي جنگي اتحاد جماھیر شوروي و 
انگلیس وارد خاك ایران گردیده اند، دولت ایران براي ابراز كمال حسن نیت و حفظ 

بات ھمجواري، مبادرت بھ جنگ ننموده است. با اینحال قواي آن دولت اقدام مناس
بعملیات جنگي و بمباران شھر ھا نموده است و نیروي پادگان ایران در شھرستان ھا 
ھم طبعاً در مقابل حملھ اي كھ بھ آنھا شده است ناگزیر از خود دفاع و مقاومت نموده 

 است . 
ي رساند كھ دولت شاھنشاھي ایران براي اثبات نیت اینك بھ استحضار خاطر عالي م

صلح خواھانھ خود دستور داده نیروي دولتي بكلي ترك مقاومت نموده و از ھر گونھ 
اقدامي خودداري نمایند .انتظار دارد قواي آن دولت ھم حركت خود را متوقف ساختھ 

ان دول دیگر ھم و عملیات جنگي را متروك دارند. این تصمیم دولت بھ اطلاع نمایندگ
 مي رسد." 

سھیلي و فروغي با این یادداشت ماھرانھ و بجا تا اندازه اي عوارض اعلامیھ اولي و 
 آخري بزرگ ارتشتاران فرمانده را جبران كردند. 

چنین نوشتھ  ۳۱۵حسین مكي در كتاب تاریخ بیست سالھ ایران در جلد ھفتم صفحھ 
 است : 
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 *یافتن سوراخ دعا 

 
مقاومتي كھ سھیلي در روز ششم شھریور بھ متفقین فرستاد زیاد حسن اثر  "نامھ ترك

بخشید، و او توانست با ھمین یك نامھ، تر و چسبان، خود را در دل آنھا جا كند. 
مھاجمین آن روز، كھ متفقین امروز ما ھستند ھرگز باور نمي كردند كھ كار بھ این 

 آساني و معاملھ بھ این ارزاني تمام شود. 
یرا اولاً آنھا بخوبي مي دانستند كھ ایرانیھا با وجود فشار خمود آور و احساسات ز

كش آن بیست سالھ، معذالك با كوچكترین، وزش نسیم مناسبي یكمرتبھ آتش وطن 
پرستي و غیرت ملي شان شعلھ ور مي شود و اگر شعلھ ور شد دیگر در آن موقع 

لبتھ چنانكھ گفتھ اند: " كسي كھ از بھیچوجھ از مرگ و جانبازي ھراسي ندارند، و ا
 مرگ نترسد مغلوب نشدني است ." 

ثانیاً در نتیجھ تبلیغات متمادي و مكرري كھ مامورین پھلوي و خود انگلیسي ھا در 
ظرف بیست سال راجع بھ قدرت آرتش ایران در دنیا كرده بودند، امر بھ خود متفقین 

آباد ھم شھري  -كردند كھ حقیقتاً " علي  ھم، تا اندازه اي مشتبھ شده بود، و تصور مي
 است ." 

شایع بود كھ بعضي از افسران شوروي، بعد از پیمان اتفاق، بھ ھمقطاران ایراني 
خود گفتھ بودند، كھ در شب حملھ بھ ایران فرمانده بھ ما تذكر داده و خاطر نشان كرده 

انیان مردان بود كھ " ایران داراي قشون كم ولي منظم و رشیدي است، و ایر
سلحشور و بي باكي ھستند در واقع ایران را باید یك آلمان كوچكتري تصور كرده و 

 مستعد ھمھ قسم فداكاري باشید ." 
ثالثاً بطور قطع طغیان عراقیھا نتیجھ بسیار شومي براي ما ایجاد كرد، و انگلیسي ھا 

یك ملت سھ میلیوني  لابد پیش خود مي گفتند " –را شدیداً نسبت بھ ایران ظنین نمود 
كوچك عراق با وجود آنھمھ قراردادھا، و با وجود آنھمھ محبتھائي كھ از ما دیده اند، 
وقتي بھ اشاره یك " رشید عالي " و یك " مفتي " حاضر مي شوند پنجھ بھ روي 

ھواپیماي ما را روي زمین نابود كنند و حتي  ۲۵امپراتوري بریتانیاي كبیر بزنند، و 
را محاصره كرده و ھمھ ساكنین آن را بر خلاف قوانین بین المللي در دور سفارت 
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 سفارت توقیف و تھدید بقتل نمایند. . . خوب، پس ایران چھ خواھد كرد ؟ 
یك ایران بھ این پھناوري، با این كوھھاي صعب العبوري كھ ھر یك سنگر تسخیر 

ط با یك قرص نان نشدني بشمار مي رود، با این مردمان كم خرج سخت جاني كھ فق
بلوط سھ روز در قلھ ھاي مرتفع جنگ مي كنند و از ھیچ چیز نمي ترسند ! خوب، 

 تكلیف ما با یك چنین كشوري چھ خواھد شد ؟ 
خاصھ كھ اقلاً ده سال تمام است كھ آلمانھا با تحمل مخارج ھنگفت مشغول تشكیلات 

ذ كرده و سم تبلیغات جاسوسي و تبلیغاتي وسیعي شده و حتي در دھات دور دست نفو
 خود را پاشیده اند ." 

"متفقین امروز ما مثل آدم مار گزیده، ھمین كھ آن روز دیدند تعصب جاھلانھ یك 
كلنل عراقي با كمك مفتي و رشید عالي یك چنین مزاحمتي مي تواند برایشان ایجاد 

آن كند، از این درس عبرت گرفتھ و نخواستند لحظات حیاتي و غیر قابل جبران 
روزھاي جنگ را صرف مناقشات طولاني با ایران كنند و بنابراین با تجھیزات كافي 
و وافي شبانھ بھ جنگ ما آمدند، ولي تصور نمي كردند، در ظرف فقط سھ روز، بھ 

 این سھولت نامھ اي مبني بر " ترك مقاومت " از وزیر خارجھ ما دریافت دارند ." 
 چنین نوشتھ است :  ۳۲۳صفحھ  حسین مكي در جلد ھفتم كتاب خود در

". . . از روزي كھ , بنا بھ پیشنھاد ضرغامي , شاه خوش باور ما فرمان ایجاد " 
قرارگاه كل بزرگ ارتشتاران فرمانده " را صادر كرد، غالب سرداران رستم صولت 
ما مي دانستند كھ، با وجود یك چنین عنوان دھان پر كني، تمام خیمھ و خرگاه " 

تاران فرمانده ! " بغیر از یك چادر خیمھ شب بازي و یك عمارت مجلل بزرگ ارتش
 باشگاه افسران، چیز دیگري نیست . . .! 

بھمین جھت پس از اینكھ " بزرگ ارتشتاران فرمانده " اولین و آخرین اعلامیھ مجلل 
و مھیب خود را صادر كرد، فوري متذكر شد كھ ھر قدر ھم این عنوان مجلل و 

در مقابل توپ و تانك و طیاره ھاي امپراتوري كبیر بریتانیا و دولت مھیب باشد، 
اتحاد جماھیر شوروي زیاد"ھیبت" ندارد و بطوري كھ خودشان منصفانھ اعتراف 
داشتند از بركت خوبي تشكیلات و انضباط شان، حتي كاه كافي براي اسب و بنزین 

. . خدا پدرشان را بیامرزد براي رسانیدن وسائل موتوریزه خود بھ كرج ھم نداشتند . 
كھ دم آخر اقلاً این انصاف را بخرج داده و نگذاشتند بیھوده عده زیادي از جوانان ما 
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. ( كھ غیرت ملي و از خود گذشتگي صادقانھ شان اشك در چشم ھر ایراني وطن 
 دوست مي آورد ) نفلھ شوند . . . 

! تلویحاً بعرض شاه مي رساند  ستاد پس از انتشار آن اعلامیھ فوق العاده جالب توجھ
كھ مقاومت ما ھیچ فایده اي براي كشور شاھنشاھي ندارد، بلكھ بعكس بسیار مضر ھم 
ھست زیرا تا ھنوز وقت باقي است و تا مقاومت جنبھ خصومت پیدا نكرده، با ترك 
مقاومت، بیشتر احتمال مي رود كھ از مذاكرات سیاسي جاري نتیجھ مطلوبي بدست 

 آید . 
طبق آن پیشنھاد، شاه اجازه مي دھد كھ ھیاتي مركب از امرا و یكي دو تا از وزرا  بر

جمع شده و شورائي بنام " شوراي عالي دفاع كشور" تشكیل دھند. روز پنجم 
شھریور این شورا در باشگاه افسران بوجود مي آید و سھیلي ھم در آن شركت مي 

 كند. 
 *توخالی بودن امرای ارتش ایران 

وارد مذاكرات و مباحثات اساسي نشده بودند كھ سھیلي ورق بعضي از حریفان ھنوز 
ارتشي را خواند، و فھمید كھ آن دلاوران لشگري از معلومات دانشگاه جنگ خود 
استفاده كرده و مي خواھند طوري با حملات "گازنبري" وزراي كشور را در 

زبان آنھا در صورت محاصره محظور بیندازند كھ پیشنھاد " ترك مقاومت " از 
 مجلس نوشتھ شود . 

ولي سھیلي كسي نبود كھ از این قبیل كلاھھا بھ سرش برود : فوراً در مقابل دشمن 
 وضعیت تدافعي گرفتھ و با شلیك خنده و شوخي جواب آنھا را اینطور داد كھ: 

" مقاومت یا ترك مقاومت از مطالب فني نظامي است و فقط شما امراي لشگري مي 
 ید قوه و قدرت ارتش را سنجیده و در این خصوص اظھار عقیده راسخ بنمائید ." توان

كم كم پرده از روي كار برداشتھ شد و گذشتھ از اعتراف بھ بي ساز و برگي ارتش، 
بعضي از آن دلاوران ھم بناي عجز و لابھ را نیز گذاشتند بعنوان اینكھ زن و بچھ ما 

 وند . . . چھ تقصیري كرده اند كھ بھ كشتن بر
خلاصھ در آن موقع باریك، میزان توانائي مالي و روحي ارتش معلوم و روشن 

 گردید و در صورت مجلسي بھ مضمون زیر انشاء و امضا شد : 
 ۱۲بفرمان مبارك اعلیحضرت ھمایون شاھنشاھي شوراي عالي دفاع در ساعت 
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ستاد جنگي و در ستاد ارتش مركب از ھیات دولت و  ۱۳۲۰روز پنجم شھریور ماه 
فرماندھان پادگان مركز و فرمانده لشگر ھاي یك و دو تشكیل و پس از بررسي 
اوضاع نظامي و گزارش ستاد جنگي بھ پیشگاه مبارك ملوكانھ و مذاكراتي كھ با 
 نمایندگان دولتین انگلیس و شوروي نموده بودند شورا تصمیم گرفت كھ پیشنھاد نماید: 

نیروي بیگانھ افتاده و امر مقاومت با فرض آنكھ چون مواضع دفاعي مھم بدست 
لشگر ھاي یك و دو مركز براي آخرین وھلھ در حاشیھ پایتخت دفاع نمایند ھیچگونھ 
فایده اي را براي كشور شاھنشاھي نخواھد داشت، در صورتي كھ اگر امروز 
 اعلامیھ اي از طرف دولت مبتني بر ترك مقاومت صادر و بھ سفارتخانھ ھا ابلاغ
بشود بیشتر احتمال مي رود از مذاكرات سیاسي كھ فعلاً در جریان است نتیجھ 
بھتري بدست آید." (آیا تصمیم شوراي عالي دفاع خواننده را بیاد اعلامیھ بیطرفي 

نمي اندازد ؟ !  ۱۳۵۷بھمن  ۲۲شوراي فرماندھان ارتش شاھنشاھي در صبح روز 
 ( 

تظار چنین ضربھ اي را نداشت , ضمن پس از وقوع حادثھ سوم شھریور، شاه كھ ان
اقداماتي كھ بدان توسل جست، در مقام تنبیھ امراي ارتش بر آمد، ھمزمان با این كار 
سرلشگر محمد نخجوان ( امیر موثق ) را بھ وزارت جنگ منصوب كرد . سپھبد 

 نخجوان در خاطرت خود در این باره چنین مي نویسد : 
تا روز پنجم شھریور ماه آن سال من رئیس  ۱۳۲۰" سالھا قبل از سوم شھریور 

تلفن  ۶بازرسي وزارت جنگ بودم . . . صبح ششم شھریورماه در حدود ساعت 
منزلم بصدا در آمده و از آنطرف سیم متصدي دفتر اداره تشریفات دربار مرا بھ سعد 
آباد براي شرفیابي احضار نمود. فوراً خود را بھ سعد آباد رسانیده و در قصر 

 اطاق بود، حضور پیدا كردم .  ۳صي اعلیحضرت رضا شاه كھ داراي شخ
شاه تازه حمام گرفتھ بود. چند دقیقھ اي نگذشت كھ تشریف آورده بمجرد ورود با 
عصبانیت زیادي بھ من فرمودند : " آیا مي داني این دزدان و گردنكشان با من چھ 

 نابود نمودند ؟ "  كردند و چطور ارتشي را كھ با خون جگر مجھز كرده بودم
عرض كردم : كم و بیش اطلاع دارم و قطعاً اعلیحضرت مي دانند من طرح مزبور 
را كھ براي امضاء من آورده بودند امضاء نكرده و آنرا مخالف قوانین موجود و 

 بالاخره اضمحلال ایران دانستم و مخصوصاً این مطلب را چند بار تذكر دادم . 
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: مي دانم و علت اینكھ امروز شما را احضار نمودم  رضا شاه در جواب فرمودند
براي این است در این موقع در میان امراي ارتش كسي را بھتر از شما براي تصدي 
پست وزارت جنگ نمي دانم فوراً خود را بھ فروغي معرفي و در وزارت جنگ 

 مشغول كار شوید. 
ي كھ یك مشت امراي در موقع خروج رضا شاه دستم را گرفتھ فرمودند : " خیانت

 بیوطن بھ این ملت نمودند در صفحات تاریخ ضبط خواھد شد. . . " 
[ این امرا ھمھ ایرانی و منتخب و دست چین شده شخص رضا شاه بودند، پس 

 ازچھ  کسی گلھ مند است؟!] 
شمسي افتادم  ۱۳۰۰سال قبل یعني سال  ۲۰وقتي شاه این سخنان را ادا مي كرد بیاد 

رضا شاه كھ آن روزھا پست وزارت جنگ را در كابینھ قوام السلطنھ  كھ بھ اتفاق
عھده دار بودند در فرح آباد بھ حضور احمد شاه قاجار بار یافتھ و شاه آینده ایران 
بپاس دوستي كھ با من داشتند مقام ( امیر توماني ) را از اخرین پادشاه قاجار برایم 

سال بعد تكرار  ۲۰شاه گفتند كھ عین آن را  گرفتند و در آن شرفیابي جملھ اي بھ احمد
" خیانتي كھ یك مشت بي وطن بھ این ملت نمودند در  نمودند آن جملھ این بود

  صفحات تاریخ ضبط خواھد شد. " ( آیا تاریخ دوباره تكرار نشد ؟ ! )
 سپھبد محمد نخجوان در دنبالھ خاطرات خود ادامھ مي دھد : 

فروغي پس از تعارفات موضوع صحبت را بھ مرخص ". . . وقتي وارد اتاق شدم 
كردن سربازان و ویلاني و سرگرداني ھزاران نفر از دھاتیھا كھ در جاده شھر ري , 
قم , كرج و ورامین در حال حركت بھ دھات خود بودند برد. وزرا خیلي ناراحتي 

ھاي مردم داشتند. عده اي مي گفتند نكند سربازان لخت و گرسنھ بھ خانھ ھا و مغازه 
 حملھ كرده و جنجالي بر پا نمایند." 

"عده اي دیگر نگران بودند كھ نكند این عده از سربازان بي پناه بین راه و در بیابان و 
كوه از تشنگي و بي غذائي تلف شوند. من ھر دو نظریھ را تائید نموده گفتم : بیش از 

این است كھ  یكساعت نیست كھ متصدي وزارت جنگ شدم آنچھ بفكرم مي رسد
ھمین امروز چند كامیون نان و آب بھ جاده ھاي خارج شھر حركت داده و سربازان 
را از تشنگي و گرسنگي نجات دھیم . این فكر مورد قبول قرار گرفت. فوراً با 
شھردار تھران داخل مذاكره شدم و كامیون ھاي پر از نان و چند اتومبیل آتش نشاني 
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رف جاده قم و ورامین حركت دادیم و نان و آب را میان مملو از آب شاه نموده بھ ط
سربازان مرخص شده تقسیم و خوشبختانھ بھ این طریق از خطراتي كھ انتظار مي 

." [ دولتمردان کشور شاھنشاھی از این نگرانند کھ سربازان رفت جلوگیري شد
 مرخص شده بھ خانھ ھا و مغازه ھا یشان حملھ کنند! ولی از تجاوز و اشغال

 کشوروسیلھ قوای خارجی کوچکترین ناراحتی بخود راه نمی دھند!!] 
فردا صبح كھ ھفتم شھریور بود براي تقدیم گزارش بھ كاخ سعد آباد رفتم . وقتي با 
شاه روبرو شدم تمام بدنش از شدت احساسات مي لرزید .مي فرمودند : "شب قبل بھ 

وقتي دیدند سرباز خانھ بزرگ و با  باغشاه رفتھ بودند، تك و تنھا بھ لشگر یك رفتھ و
عظمت باغشاه خالي شده كنار درختي ایستاده ساعتي در فكر فرو رفتھ و آھي از تھ 

 دل بر آورده و با یكدنیا غم و اندوه بھ قصر سلطنتي بازگشت نمودند . . . " 
ریچارد استوارت در " طلوع خورشید در آبادان "، چنین  - ۱۳۲۰شھریور ماه  ۶

 ست: نوشتھ ا
بعد از  ۵"سر پاس مختاري رئیس شھرباني مورد ترس و نفرت مردم در ساعت 

ظھر بھ كاخ سعد آباد احضار شد . رضا شاه در حالي كھ نگراني ھایش را از آینده 
براي مختاري شرح مي داد ھیجان زده و خستھ مي نمود و مي گفت: " نمي دانم چھ 

گرفتھ ام خانواده ام را بھ اصفھان بفرستم . اگر اتفاقاتي خواھد افتاد . بنا براین تصمیم 
اوضاع بدتر شود خودم ھم بعداً بھ آنھا ملحق خواھم شد ". سپس بھ مختاري دستور 

 داد مخفیانھ ترتیب عزیمت خانواده سلطنتي را بدھد. . ." 
 در جاي دیگر استوارت چنین نوشتھ است : 

تبریز عزیمت كرده بود وارد " در غرب ایران یك ستون موتوریزه شوروي كھ از 
كردستان شد و بھ شھر كرد نشین میاندوآب رسید و این در حالي بود كھ ھزاران 
سرباز وحشت زده ایراني لشگر سوم تبریز خود را بھ زحمت بھ آنجا رسانده بودند. 
سربازان مزبور كھ مدت چھار روز در راه بودند كلمھ اي درباره ترك مخاصمھ 

ھا مدتھا قبل سلاحھاي سنگین خود را رھا كرده بودند . . . ھمین كھ نشنیده بودند. آن
تانكھاي شوروي نزدیك شدند، افسران ایراني بھ سربازانشان دستور دادند در پس 
تپھ ھاي خاكي پناه بگیرند و با تفنگھایشان شلیك كنند. تعدادي از سربازان سینھ 

ك نكردند، زیرا گلولھ ھایشان خیز بھ سوي این مواضع رفتند، ولي ھیچكدامشان شلی
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در برابر تانكھا بي اثر بود . ایرانیان سلاحھایشان را بھ زمین افكندند و تسلیم شدند. 
سربازان روسي و ارمني اسرا را محاصره كردند و ھر شئي با ارزشي مخصوصاً 

  ساعت آنان را از آنھا گرفتند و آنان را گلھ وار بھ سوي تبریز باز گرداندند . . ."
  ۱۳۲۰شھریور ماه  ۸

در اثر تصمیم شوراي عالي نظام و ابلاغ آن بھ واحدھاي نظامي تمام پادگان ھاي 
تھران و شھر ھا خالي از سرباز شد و سربازان در خیابانھا گرسنھ و تشنھ براه افتادند 
و بھ سوي دھات خود روان شدند . مقداري از اثاثیھ پادگان ھا توسط درجھ داران 

 غارت شد. 
 

 کتک خوردن امراء ارتش  ۱۳۲۰شھریور ماه  ۹
 

رضا شاه كلیھ امراء امضا كنندگان طرح مرخصي سربازان وظیفھ و استخدام سرباز 
پیماني را بھ كاخ سعد آباد احضار كرد و بھ آنھا نسبت خیانت داد و سرلشگر احمد 
نخجوان كفیل وزارت جنگ و سرتیپ علي ریاضي رئیس اداره مھندسي ارتش و 

رپرست ركن دوم ستاد ارتش را مسبب چنین طرحي تشخیص داد و در نتیجھ ھر س
دو نفر را بھ شدت مجروح و مضروب نمود و پس از خلع درجھ آنھا را زنداني نمود 
و دستور داد نامبردگان بابت این خیانت در دادگاه زمان جنگ محاكمھ شوند . سایر 

 امراء در جلسھ نیز از شاه كتك خوردند. 
 ( ابراھیم خواجھ نوري مي نویسد )  ۱۳۲۰ھریور ماه ش ۱۰

" . . . در ھمان روزھا شاه باز یك روز سھیلي را خواست و پس از اداي چند 
فرمول شاھانھ یك مرتبھ با لحن مستاصلي گفت : " سھیلي چھ باید كرد من چھ باید 

سھیلي با بكنم . . . بگو . . . ھر چھ در دلت است بگو نترس . . . آزادي بگو." 
 قیافھ متاثر و محزوني سر خود را پائین انداخت و خط نازك لبش مستورتر گشت . 

 چھ بگوید ؟ چھ مي تواند بگوید ؟ 
شخصي كھ بیست سال تمام بھ تنھائي بجاي ھمھ تصمیم گرفتھ و با صلابت بھ 
دیگران دیكتھ مي كرده, امروز از سھیلي مي خواھد كھ بجاي او تصمیم بگیرد، و 

 خود او دلالت كند كھ " چھ باید بكند " ! بھ 
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 نترس . . . بگو . . . چرا ساكتي ؟  -
 قربان آنچھ بنظر چاكر مي رسد انجام آن دیر شده . . . و موقع گذشتھ است .  -
 منظورت چیست . . توضیح بده .  -
منظور چاكر این است كھ اگر چندي پیش مجلس را قدري آزاد و بنا بر این مسئول  -

موده و بھمین طریق بھ دنیا معرفي كرده بودند امروز مي توانستیم مصونیت و بي فر
مسئولیتي شاه مشروطھ را بھ رخ آنھا بكشیم و بار مسئولیت تمام حوادث را بھ دوش 
مرجع رسمي، كھ عبارت از مجلس باشد، گذاشتھ و مقام سلطنت را از ھر شائبھ اي 

ر شده و موقع این كار ھم دیگر گذشتھ است فارغ جلوه دھیم . . . ولي حیف قدري دی
 ". 

خلاصھ شاه از مشورتي ھم كھ ناچاراً در آخر كار با وزیر خارجھ خود كرد نتیجھ 
اي نگرفت، و ھمانطور متوحش و مضطرب غالب شبھا را تا صبح بي خوابي مي 

تازه  كشید و دم بھ دم بھ فرماندار نظامي پایتخت تلفن مي كرد: "سپھبد، بیداري ؟ خبر
چھ داري . . . ؟ قشون متفقین از كجا ھا گذشتھ اند . . . ؟ بچند فرسخي پایتخت رسیده 

 اند ؟ 
بھ این  ۵۱دركتاب "پاسخ بھ تاریخ" نوشتھ محمد رضا شاه پھلوي در صفحھ 

 موضوع اشاره شده است بھ این شرح : 
 
 

 از یک سرگرد انگلیسی دستور بگیرم؟  
 

 ۱۳۲۰شھریور  ۲۶لاع دادند كھ قواي مسلح آن ھا در " متفقین بھ دولت ایران اط
تھران را اشغال خواھند كرد . بھ محض دریافت این خبر پدرم بھ من گفت: آیا تو فكر 

شھریور  ۲۵مي كني كھ من حاضرم از یك سرگرد انگلیسي دستور بگیرم؟ در روز 
ھ اتفاق آرا پدرم استعفا داد. مجلس شوراي ملي استعفاي پدرم را پذیرفت و ب ۱۳۲۰

 تائید كرد . . . " 
سر ریدر بولارد وزیر مختار انگلیس در ایران در كتاب شتر ھا باید بروند كھ بعد از 

 پایان ماموریتش در ایران بھ رشتھ تحریر در آورده است مي نویسد : 
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" ورود قواي خارجي بھ ایران با این كھ براي ایرانیان بسیار دردناك و ناراحت كننده 
ولي اكثر آنھا امید داشتند كھ این جریان حد اقل باعث رھائي ملت از دست رضا بود، 

شاه بشود. آنھا استدلال مي كردند كھ دلیل عمده حملھ قواي خارجي بھ ایران مربوط 
بھ سیاستھاي غلط رضا شاه در مورد متفقین است و چون اعمال او باعث تحریك 

یست كھ سر انجام متفقین رضا شاه را از متفقین براي حملھ بھ ایران شده، لذا شك ن
كار بركنار خواھند كرد. ولي ما حساب مي كردیم كھ اگر نیازھاي جنگي متفقین بھ 

كھ چیزي جز حمل  –نحواحسن تامین شود و در اجراي مھمترین خواستھ ما كھ 
خللي  –سریع محمولات و كمكھاي نظامي از طریق ایران بھ خاك شوروي نبود 

مسایل مربوط بھ حكومت ایران را بھ خود ایرانیان واگذار كنیم . حال وارد نشود، 
آنكھ ملت ایران بھ این امر رضایت نمي دادند و خود را رودرروي شاھي مي دیدند 
كھ نھ قادر بودند او را از كار بر كنار كنند و نھ مي توانستند اعمال و رفتارش را 

دامھ سلطنت رضا شاه بعد از حملھ تحت كنترل در آورند. . . در نظر ایرانیان ا
 متفقین، نوعي اثبات كننده اعتقاد عمومي راجع بھ حمایت انگلیسي ھا از او بود . . ." 

" ولي این قضیھ دیري نپایید , زیرا ما توانستیم با آغاز پخش برنامھ فارسي از لندن و 
و مطرح  دھلي تاحد زیادي بر این مشکل فائق آییم و با تكذیب شایعات بي اساس

نمودن و پاسخ گفتن بھ بسیاري از سئوالات مربوط بھ رضا شاه, ذھن مردم را نسبت 
 بھ حقایق روشن كنیم . . ." 

" پخش این برنامھ ھا با این كھ رضایت خاطر فراواني در بین ایرانیان بھ وجود 
آورد، ولي بسیار طبیعي است كھ خشم رضا شاه را بر مي انگیخت و روال حكومت 

با نخست  –نھ چندان جدي  –ا مختل مي ساخت. تا جایي كھ گھگاه بھ مذاكراتي او ر
وزیرش مي پرداخت و مسئلھ امكان كناره گیري از سلطنت را با او مطرح مي 
ساخت، كھ البتھ فروغي پیوستھ با نظري بسیار جدي بھ این مسئلھ مي نگریست و بھ 

ن مي داد كھ تا رضا شاه بر تخت دلیل اعتقادي كھ بھ مباني مشروطھ داشت چنین نشا
 سلطنت نشستھ، محال است بتوان بھ اجراي اصلاحات مورد نظر اقدام كرد." 

با این كھ ھمگي مستقیماً منتخب  -". . . در این میان گروھي از نمایندگان مجلس نیز 
زمزمھ ھایي در مورد لزوم برقراري حكومت مشروطھ  -شخص رضا شاه بودند 

ھ دنبال آن تا بدانجا پیش رفتند كھ حتي گروھي از آنان خواستار آغاز نمودند و ب
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استیضاح شاه شدند و نظرشان ھم این بود كھ فقط بھ این ترتیب خواھند توانست رضا 
 شاه را بھ كناره گیري از سلطنت وادار سازند .

سر ریدر بولارد وزیر مختار انگلیس در تھران درباره چگونگي استعفاي رضا شاه 
) موقعي  ۱۳۲۰شھریور  ۲۵سپتامبر (  ۱۶نوشتھ و مي گوید: "صبح روز شرحي 

كھ خبر عزیمت قواي شوروي از قزوین بھ سوي تھران با تلفن بھ رضا شاه اطلاع 
داده شد او یقین كرد كھ روسھا براي سرنگونیش از سلطنت عازم تھران ھستند . . . 

كناره گیري از سلطنت بھ فوراً فروغي را احضار كرد و تصمیم خود را در مورد 
نفع پسر بزرگش با او در میان نھاد. فروغي نیز بلافاصلھ متن استعفا نامھ را تنظیم 
كرد و رضا شاه كھ مي ترسید پس از ورود نیروھاي شوروي بھ تھران، او را 
دستگیر و بھ سیبري تبعید كنند, پس از امضاي آن تھران را بھ عزم اصفھان ترك 

نبالھ آن اضافھ كرده است " فروغي پس از گرفتن استعفاي رضا شاه كرد . . ."و در د
و پیش از آنكھ بھ مجلس برود متن استعفا نامھ شاه را بھ سفارت انگلیس آورد تا آن را 
برویت من برساند. من در این ملاقات فروغي را خیلي خوشحال مي دیدم و این طور 

برگشتھ و اوضاع دگرگون شده  بھ نظرم آمد كھ او احساس مي كند در ایران ورق
 است ! " 

 )  ۵۷ – ۵۸( از كتاب شتر ھا باید بروند صفحات 
 سرلشگر محمد نخجوان در دنبالھ خاطرات خود اضافھ كرده است : 

شھریور طبق معمول بھ كاخ سعد آباد رفتم تا گزارش شب قبل را  ۲۵" . . صبح 
تند: اعلیحضرت بھ كاخ بعرض برسانم . در مدخل كاخ افسران گارد سلطنتي گف

مرمر تشریف برده اند. فوراً بطرف شھر حركت و خود را بھ سر در سنگي رساندم 
. ورود من بھ قصر شھري درست موقعي بود كھ اتومبیل اعلیحضرت فقید از 
خیابانھاي جنوبي كاخ خارج شده بود و از طریق خیابان سپھ بطرف اصفھان در 

 حركت بود. 
گفتند از سلطنت استعفا داده و بھ اصفھان رفتند. اجازه  جویاي اعلیحضرت شدم.

شرفیابي بھ حضور شاھنشاه جدید را خواستم . فوراً اجازه كسب گردید و بھ حضور 
رسیدم . اعلیحضرت جدید جریان را حكایت نموده و گفتند : فروغي بھ مجلس رفتھ تا 

نخست وزیر از مجلس  موضوع را بھ اطلاع نمایندگان برساند بد نیست شما باشید تا
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بیاید . . . پس از ورود فروغي، از من تقاضا كردند با مقامات سفارت انگلیس و 
 شوروي تماس گرفتھ تا قشون دو كشور بدون خونریزي یا تظاھر وارد تھران شوند . 
بلافاصلھ بھ وزارت جنگ رفتھ و ھنگامي كھ از پلھ ھا بالا مي رفتم یكي از افسران 

ز استعفاي رضا شاه با خبر شده بود زیر گوش من گفت : " ھم ارشد كھ تازه ا
اكنون قصد خروج از تھران را دارم چقدر خوب است تا دیر نشده شما ھم از تھران 
خارج شوید چون شورویھا بھ شما كھ تحصیلات خود را در روسیھ تزاري بپایان 

ما داشتھ باشد رسانیده اید ظنین مي باشند و خداي نخواستھ شاید خطراتي براي ش
 ". 

در جواب گفتم : "از ھر گونھ خطري استقبال خواھم كرد. بقول آقاي فروغي نخست 
وزیر" مي آیند و مي روند و بھ كسي ھم كاري ندارند." شما ھم اگر وطن را دوست 
دارید قرار را بر فرار ترجیح دھید و نگذارید دوستان و بستگان شمااز طرز 

 ویش و ناراحتي روحي شوند." خروجتان از تھران دچار تش
مطالبي بھ شرح زیر در  ۲۴۰ – ۲۴۱در كتاب خاطرت سلیمان بھبودي در صفحات 

 شھریور نوشتھ شده است :  ۲۵مورد روز 
 

 دعوا سر لحاف ملا است 
 

" . . . اعلیحضرت ھمایوني بھ بنده فرمودند با كرج تماس بگیر ببین از قواي 
ن با كرج تماس گرفتم . كرج گفت این طور شایع روسھا خبري دارند یا نھ. با تلف

است ولي ھنوز خبري نیست . . . بعد با والاحضرت ولیعھد آمدند نزدیك تلفن و بھ 
بنده فرمودند بگو اتومبیل مرا بیاورند و یك اتومبیل ھم با یك نفر آبدار با لوازم فوراً 

ومبیل سواري فوراً آماده كنید و بھ سرلشگر بوذرجمھري ھم دستور بدھید چھار ات
بفرستند. ھمھ این ھا كھ فرمودند قبلاً آماده شده بود. در این موقع والاحضرت 
ولیعھد بھ اعلیحضرت ھمایوني عرض كردند حالا كھ شما مي روید ممكن است 
قواي روس وارد تھران بشود و در تھران انقلاب بشود. اعلیحضرت ھمایوني بھ 

مودند خیر آقا تمام این اوضاع براي لحاف ملاست. صداي بلند قاه قاه خندیدند و فر
 منظور من ھستم، من كھ رفتم دیگر خبري نیست و انقلاب ھم نخواھد شد. " 
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 با توجھ بھ مدارك فوق، مي توان بھ نتایج زیرین رسید : 
رضا شاه خطر را حس كرده بود. و می دانست کھ اتفاقاتی علیھ او و کشورش در  -۱

 شرف وقوع است. 
رانی او از ھنگام شروع جنگ دوم جھاني افزایش یافتھ بود. او از یک طرف نگ

براي برقراري روابط دوستانھ و انعقاد قرداد جدید بازرگاني با كشور شوروي 
ھمسایھ بزرگ شمالی، دستوراتي را صادر ؛ و از طرف دیگر، روابط بازرگاني و 

 نظامي خود را با آلمان نازي ادامھ داد. 
اطلاعات فراواني كھ از گوشھ و كنار دنیا در مورد حملھ احتمالي روسیھ  با توجھ بھ

و انگلستان بھ ایران، بھ گوش رضا شاه مي رسید، براي جلوگیری از غافلگیر شدن، 
اقداماتی از این جملھ کرد: اظھار عدم رضایت از كار دولت، دادن ھشدار بھ مردم 

فرمان احضار افراد احتیاط پنج براي آمادگی در مقابل حوادث ناگھانی، صدور 
دوره، تجدید نظر در قوانین مربوط بھ مھاجرت اتباع بیگانھ، لغو مرخصي بیش از 
یكھزار فارغ التحصیلان دانشكھ افسري و سایر نظامیان، اعزام ھزار و ھفتاد دو تن 
از افسران ایراني بھ نقاط مرزي در شمال و جنوب، اعزام چھار ھزارافراد نظامي 

ز ایران و عراق در شمال خرمشھر،و دستورات مشابھ دیگری، كھ ھمگي آنھا بھ مر
نشان دھنده نگراني او از حملھ احتمالي دو ھمسایھ شمالي و جنوبي بھ ایران بود، 
خاصھ نطق او در مراسم اعطاي گواھینامھ ھاي فارغ التحصیلان دانشكده افسري كھ 

ایران پذیرفتند. با این وجود رضا شاه  متفقین آنرا بمنزلھ و مقدمھ بسیج عمومي ارتش
شایعھ حملھ متفقین بھ ایران را جدی فرض نکرد و بھ عنوان فرمانده کل قوا، 
دستورات اکیدی بھ منظور رودررویی با حملھ احتمالی بھ فرماندھان ارتشی صادر 

 نکرد. 
ت در مقابل نگراني ھاي رضا شاه . از بي اطلاعي و بي توجھي و از عدم صداق -۲

و فراست مسئولین كشوري و لشگري منتخب او بھ ھشدار ھا و گوشھ و كنایھ ھاي 
رضا شاه انسان بحیرت مي افتد و بوضوح متوجھ مي شود كھ آنھا با اعمال و 
كردار خود نشان دادند كھ با تمام وجود براي خنثي كردن دستورات وي از انجام ھر 

ل آساني ممكن بود از وقوع حادثھ عملي خودداري نكرده اند ! درصورتیكھ در كما
جلوگیري شود و ھرگز چنین پیشامدي كھ ایران را دچار مشكلات و مصائب فراوان 
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 ساخت، روي ندھد ! 
یكي از علل وقوع این پیشامد ناگوار. مي تواند خالي بودن اطراف رضا شاه از 

 مردمان صدیق و فھیم و دور اندیش باشد . 
كاري و فھیم و صدیق شناختھ مي شود، نخست وزیر  در اینگونھ مواقع قدر مردان

و وزیر خارجھ و سفراي ایران در لندن و مسكو و واشنگتن مي بایستي كساني مي 
بودند كھ بي پروا عقاید و نظرات خود را بگویند و رضا شاه را بھ تامل و تفكر و 

 پرھیز از روش حاد و تند وادارند. 
آن , جاي  ۶ده بین ایران و شوروي خاصھ ماده منعق ۱۹۲۱با توجھ بھ مفاد معاھده 

تعجب است كھ رضا شاه و وزراي مربوطھ و نمایندگان مجلس آنرا از مد نظر دور 
نگھداشتھ و متوجھ عواقب احتمالي آن نشده بودند ! ھمانطور كھ در صفحات پیش بھ 
آن اشاره رفت، دولت اتحاد جماھیر شوروي بخود حق مي داد كھ در صورت 

این سھل خطر در سرحدات ایران، ارتش خود را بھ خاك ایران وارد کند.  احساس
انگاري محتملاً بعلت بي توجھي ما ایرانیھا بھ وقایع ای کھ در گذشتھ دور یا نزدیك 
در کشورمان رخ داد مربوط است. در حقیقت گذشتھ براي ایرانیھا معني و مفھومي 

 !  داشتنداشتھ و ندارد و شاید ھم در آینده نخواھد 
تا وقتي كھ آلمان بھ روسیھ اعلان جنگ نداده بود، رضا شاه از ھر فرصتي استفاده 
مي كرد و فشارھائي بھ انگلیس وارد مي آورد. چنانكھ فرداي شكست فرانسھ و 
موقعي كھ انگلستان از ھمھ طرف مایوس و یك تنھ در مقابل خصم ایستادگي مي 

بت نفت داشت وصول نمود. ولي ھمین كھ آلمان كرد، چند میلیون طلبي كھ ایران از با
بھ روسیھ حملھ كرد، با وجود اینكھ اكثر رجال و مردم ایران تصور مي كردند كھ 
شوروي ھم مانند لھستان و فرانسھ از پا در خواھد آمد، شاه سیاست خود را تغییر داد 

گلیس استفاده و دانست كھ اگر در گذشتھ براي ایران مقدور بود كھ از نفاق روس و ان
كتد و استقامتي نشان دھد، روزي كھ این دو حریف قوي پنجھ دست بھ دست ھم بدھند 

 ضدیت جزئي بیش نخواھد بود." 
 ۱۷( ۱۹۴۱مھ  ۷در گزارش محرمانھ اي از سر ریدر بولارد كھ بھ تاریخ 

) بھ وزارت خارجھ انگلیس فرستاده شده، آمده است : "شاه تقریباً  ۱۳۲۰اردیبھشت 
رد نفرت ھمگان و از جملھ ماست كھ حامیان او تصور مي شویم . . . اقدام براي مو
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 تغییر شاه و حتي سلسلھ او مردم پسند خواھد بود." 
 سر ریدرر بولارد در كتاب دیگر خود بنام شتر ھا باید بروند مي نویسد : 

نشاندند " ھمھ جا این طور تبلیغ كرده شده است كھ انگلیسي ھا رضا شاه را بھ تخت 
و او را حفظ كردند تا منافعشان را محفوظ نگاه دارد . . . و این واقعاً تاسف آور بود 
كھ درست در زماني كھ ما احتیاج بھ ھمراھي و مساعدت مردم ایران داشتیم آنھا بھ 
سرزنش ما بپردازند و از این كھ حامي شاه مورد تنفرشان بودیم اظھار گلھ مندي 

 بنمایند . . . " 
خلاف دستورات صریح رضا شاه در مورد لغو مرخصي كلیھ افراد نظامي و  بر

برقراري آماده باش، اغلب فرماندھان نظامي از جملھ فرمانده نیروي دریایي جنوب 
عده اي از افراد نیروي دریایي را كھ عھده دار مشاغل حساسي بودند بھ مرخصي 

یایي مستقر در بندر شاھپور و سالیانھ اعزام کرد علاوه بر اینً ناوھاي نیروي در
آبادان و خرمشھر نھ تنھا در حالت آماده باش بسر نمي بردند، بلكھ فاقد مھمات نیز 

 بودند . 
چنین نوشتھ  ۱۱۳در كتاب طلوع آفتاب در آبادان نوشتھ ریچارد استوارت در صفحھ 

 شده است : 
نفجار ناو پلنگ از ". . . در سربازخانھ اي در شرق آبادان افراد نظامي با صداي ا

خواب پریده و بدون برداشتن اسلحھ و مھمات خود پاي بھ فرار گذاردند. ناوسروان 
مقدم با سرعت بھ طرف اسلحھ خانھ دوید تا خود را مسلح سازد، ولي مشاھده نمود 
كھ در اسلحھ خانھ قفل است و تا روشن شدن ھوا كسي نمي توانست قفل در را باز 

رواز یك ھواپیما در بالاي سر افراد وحشت زده نظامي بي كند. با شنیدن غرش پ
 اسلحھ، آنھا را بطرف نخلستانھاي اطراف رود خانھ بھمنشیر فراري داد . " 

در خرمشھر و آبادان با وجود اینكھ دو ناو جنگي انگلیس از روز قبل در مقابل ناو 
ر انداختھ بودند، پلنگ در آبادان و در مقابل پایگاه نیروي دریایي در خرمشھر لنگ

مسئولان نیروي دریایي حضور این دو ناو جنگي را جدي نگرفتھ و طبق معمول 
 افسران و ملوانان ایراني بي خبر از ھمھ جا در خواب بودند ! 

در بندر شاھپور كھ در شبھاي قبل از سوم شھریور چراغھاي بندرا خاموش مي شد, 
فروند  ۱۳ودن این چراغھا بھ در آن شب چراغھا تا صبح روشن بودند. روشن ب
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ناوھاي جنگي انگلیسي , استرالیائي و ھندي امكان داد تا راه خود را در تاریكي شب 
فروند  ۸تشخیص داده و بھ سھولت وارد لنگرگاه بندر شاھپوربشوند و خود را بھ 

 كشتي تجارتي آلماني و ایتالیائي كھ بھ ایران پناھنده شده بودند و دو فروند ناو جنگي
ایراني كھ مامور حفاظت بندر گاه شاپور و كشتیھاي تجارتي بودند، برسانند و ھمھ آن 
ھا را خلع سلاح كنند ! [ در آن زمان ،ورود بھ لنگر گاه بندر شاھپوردر تاریکی شب 

 بدون برخورداری از نور چراغ برای ھدایت کشتیھا غیرعملی بود.] 
ستاد ارتش ماموریت پیدا كرده بود كھ در از چند ماه قبل ناخدا عبدالله ظلي از طرف 

بندر شاھپور بھ عنوان فرمانده نظامي مستقر گردیده و حفاظت بندر را بھ عھده گیرد. 
این افسر با افراد نظامي تحت امرش نھ تنھا در مقابل تجاوز نیروھاي انگلیسي 

اندھي مقاومتي نمي كند بلكھ صبح روز بعد بھ با لباس تمام رسمی روي ناو سر فرم
انگلیسي رفتھ و شمشیر خود را تسلیم فرمانده انگلیسي کرد! ( لازم بھ یاد آوري است 

ناخدا ظلي كھ بھ درجھ دریاداري مفتخر شده بود بھ سمت  ۱۳۲۷كھ در سال 
 فرماندھي نیروي دریایي جنوب گمارده شد .) 

ري از افراد نظامي اعزامي بھ منطقھ پل نو كھ ماموریت جلوگی ۴۰۰۰در خرمشھر 
تجاوز نیروھاي بیگانھ را بداخل ایران بھ عھده داشتند, بدون شلیك حتي یك گلولھ 
جملگي تسلیم قواي ھندي شدند كھ از روي پل لاستیكي عبور كرده و خود را بھ خاك 

 ایران رسانده بودند ! 
در تھران رئیس ستاد ارتش سرلشگر ضرغامي تا چندین ساعت پس از حملھ 

ھ ایران از این حملھ با خبر نشده بود. بھ این معني كھ نھ تنھا نخست نیروھاي متفقین ب
وزیر كشور اجازه نداشت كھ بدون اطلاع رضا شاه رابطھ اي با رئیس ستاد برقرار 
کند و او را مطلع گرداند، بلكھ سیستم ارتباطي از طریق بیسیم یا تلفن بین واحد ھاي 

اورت مرزھاي طولاني كشور و ارتشي در گوشھ و كنار كشور و بخصوص در مج
ستاد ارتش و یا مركز فرماندھي ( ستاد بزرگ ارتشتاران ) نیز وجود نداشت ! ھریك 
از واحدھاي ارتشي در خارج از تھران اجازه داشتند فقط در ساعتی از پیش تعیین 
شده در ھر روز از طریق بی سیم با ستاد ارتش تماس برقرار كنند ! وبنظر می 

تیبی، برقراري ارتباط بین واحد ھا و مركز فرماندھي در مواقع رسد، بھیچ تر
 بحراني پیش بینی نشده بود ! 
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بدون تردید در صورت حملھ احتمالي نیروھاي نظامي شوروي و انگلیس بھ ایران، 
ھیچگونھ طرح یا برنامھ ي براي روبرو شدن با نیروھاي خارجي از قبل تھیھ نشده و 

حد ھاي مختلف ارتشي ایران فاقد ھر گونھ دستور العملي یا در تحت تھیھ نبود و وا
 در این مورد بودند ! 

ھمھ مي دانند كھ در آن دوران، كشور انگلستان براي راه اندازي خود رو ھا ، 
زرھپوشھاي ارتش، ھواپیماھاي جنگي، ناوگان جنگی و تجاری و صنایع خود، در 

د بھ نفت پالایش شده در انگلستان و كشورھاي مستعمراتي اش نیاز صد در ص
پالایشگاه آبادان را داشت . بنابر این رضا شاه مي توانست با تھیھ طرحي در 
صورت لزوم با اعزام نیرو ھاي نظامي ایران بھ مناطق نفت خیز و جزیره آبادان، 
كنترل صدور نفت را بدست گرفتھ و بھ دشمن ھشدار دھد کھ در صورت حملھ بھ 

ت نفتی را منفجر خواھد کرد. با اعلام این مطلب ، مسلماً خاک ایران کلیھ تاسیسا
 امكان خطر حملھ احتمالي متفقین كمترمی شد ! 

در کشوری کھ ھمھ تصمیم گیری ھا بھ دستور رضا شاه انجام می گرفت، چگونھ 
ممکن است سرلشگر احمد نخجوان كفیل وزارت جنگ و سرتیپ علي ریاضي، 

ھ خدمت كلیھ سربازان وظیفھ را صادر کرده و بدون اجازه رضا شاه فرمان خاتم
بسرعت بھ مرحلھ اجرا در آوره و با این عمل [خیانت] ارتش یكصد و پنجاه ھزار 

سال صرف وقت شده بود، یكباره از ھم  ۲۰نفري ایران كھ براي ایجادش بالغ بر 
 پاشیده شود!؟ 

 
بھ این  ۵۱دركتاب "پاسخ بھ تاریخ" نوشتھ محمد رضا شاه پھلوي در صفحھ 

 موضوع اشاره شده است بھ این شرح : 
 از یک سرگرد انگلیسی دستور بگیرم؟ 

 ۱۳۲۰شھریور  ۲۶" متفقین بھ دولت ایران اطلاع دادند كھ قواي مسلح آن ھا در 
تھران را اشغال خواھند كرد . بھ محض دریافت این خبر پدرم بھ من گفت: آیا تو فكر 

شھریور  ۲۵انگلیسي دستور بگیرم؟ در روز  مي كني كھ من حاضرم از یك سرگرد
پدرم استعفا داد. مجلس شوراي ملي استعفاي پدرم را پذیرفت و بھ اتفاق آرا  ۱۳۲۰

 تائید كرد . . . " 
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سر ریدر بولارد وزیر مختار انگلیس در ایران در كتاب شتر ھا باید بروند كھ بعد از 
 ه است مي نویسد : پایان ماموریتش در ایران بھ رشتھ تحریر در آورد

" ورود قواي خارجي بھ ایران با این كھ براي ایرانیان بسیار دردناك و ناراحت كننده 
بود، ولي اكثر آنھا امید داشتند كھ این جریان حد اقل باعث رھائي ملت از دست رضا 
شاه بشود. آنھا استدلال مي كردند كھ دلیل عمده حملھ قواي خارجي بھ ایران مربوط 

ستھاي غلط رضا شاه در مورد متفقین است و چون اعمال او باعث تحریك بھ سیا
متفقین براي حملھ بھ ایران شده، لذا شك نیست كھ سر انجام متفقین رضا شاه را از 
كار بركنار خواھند كرد. ولي ما حساب مي كردیم كھ اگر نیازھاي جنگي متفقین بھ 

كھ چیزي جز حمل  –ما كھ  نحواحسن تامین شود و در اجراي مھمترین خواستھ
خللي  –سریع محمولات و كمكھاي نظامي از طریق ایران بھ خاك شوروي نبود 

وارد نشود، مسایل مربوط بھ حكومت ایران را بھ خود ایرانیان واگذار كنیم . حال 
آنكھ ملت ایران بھ این امر رضایت نمي دادند و خود را رودرروي شاھي مي دیدند 

او را از كار بر كنار كنند و نھ مي توانستند اعمال و رفتارش را كھ نھ قادر بودند 
تحت كنترل در آورند. . . در نظر ایرانیان ادامھ سلطنت رضا شاه بعد از حملھ 
 متفقین، نوعي اثبات كننده اعتقاد عمومي راجع بھ حمایت انگلیسي ھا از او بود . . ." 

تیم با آغاز پخش برنامھ فارسي از لندن و " ولي این قضیھ دیري نپایید , زیرا ما توانس
دھلي تاحد زیادي بر این مشکل فائق آییم و با تكذیب شایعات بي اساس و مطرح 
نمودن و پاسخ گفتن بھ بسیاري از سئوالات مربوط بھ رضا شاه, ذھن مردم را نسبت 

 بھ حقایق روشن كنیم . . ." 
اني در بین ایرانیان بھ وجود " پخش این برنامھ ھا با این كھ رضایت خاطر فراو

آورد، ولي بسیار طبیعي است كھ خشم رضا شاه را بر مي انگیخت و روال حكومت 
با نخست  –نھ چندان جدي  –او را مختل مي ساخت. تا جایي كھ گھگاه بھ مذاكراتي 

وزیرش مي پرداخت و مسئلھ امكان كناره گیري از سلطنت را با او مطرح مي 
وغي پیوستھ با نظري بسیار جدي بھ این مسئلھ مي نگریست و بھ ساخت، كھ البتھ فر

دلیل اعتقادي كھ بھ مباني مشروطھ داشت چنین نشان مي داد كھ تا رضا شاه بر تخت 
 سلطنت نشستھ، محال است بتوان بھ اجراي اصلاحات مورد نظر اقدام كرد." 

ھ ھمگي مستقیماً منتخب با این ك -". . . در این میان گروھي از نمایندگان مجلس نیز 
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زمزمھ ھایي در مورد لزوم برقراري حكومت مشروطھ  -شخص رضا شاه بودند 
آغاز نمودند و بھ دنبال آن تا بدانجا پیش رفتند كھ حتي گروھي از آنان خواستار 
استیضاح شاه شدند و نظرشان ھم این بود كھ فقط بھ این ترتیب خواھند توانست رضا 

 ي از سلطنت وادار سازند شاه را بھ كناره گیر
 

سر ریدر بولارد وزیر مختار انگلیس در تھران درباره چگونگي استعفاي رضا شاه 
) موقعي  ۱۳۲۰شھریور  ۲۵سپتامبر (  ۱۶شرحي نوشتھ و مي گوید: "صبح روز 

كھ خبر عزیمت قواي شوروي از قزوین بھ سوي تھران با تلفن بھ رضا شاه اطلاع 
ھ روسھا براي سرنگونیش از سلطنت عازم تھران ھستند . . . داده شد او یقین كرد ك

فوراً فروغي را احضار كرد و تصمیم خود را در مورد كناره گیري از سلطنت بھ 
نفع پسر بزرگش با او در میان نھاد. فروغي نیز بلافاصلھ متن استعفا نامھ را تنظیم 

تھران، او را  كرد و رضا شاه كھ مي ترسید پس از ورود نیروھاي شوروي بھ
دستگیر و بھ سیبري تبعید كنند, پس از امضاي آن تھران را بھ عزم اصفھان ترك 
كرد . . ."و در دنبالھ آن اضافھ كرده است " فروغي پس از گرفتن استعفاي رضا شاه 
و پیش از آنكھ بھ مجلس برود متن استعفا نامھ شاه را بھ سفارت انگلیس آورد تا آن را 

د. من در این ملاقات فروغي را خیلي خوشحال مي دیدم و این طور برویت من برسان
بھ نظرم آمد كھ او احساس مي كند در ایران ورق برگشتھ و اوضاع دگرگون شده 

 است ! " 
 )  ۵۷ – ۵۸( از كتاب شتر ھا باید بروند صفحات 

 
 سرلشگر محمد نخجوان در دنبالھ خاطرات خود اضافھ كرده است : 

ھریور طبق معمول بھ كاخ سعد آباد رفتم تا گزارش شب قبل را ش ۲۵" . . صبح 
بعرض برسانم . در مدخل كاخ افسران گارد سلطنتي گفتند: اعلیحضرت بھ كاخ 
مرمر تشریف برده اند. فوراً بطرف شھر حركت و خود را بھ سر در سنگي رساندم 

از  . ورود من بھ قصر شھري درست موقعي بود كھ اتومبیل اعلیحضرت فقید
خیابانھاي جنوبي كاخ خارج شده بود و از طریق خیابان سپھ بطرف اصفھان در 

 حركت بود. 
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جویاي اعلیحضرت شدم. گفتند از سلطنت استعفا داده و بھ اصفھان رفتند. اجازه 
شرفیابي بھ حضور شاھنشاه جدید را خواستم . فوراً اجازه كسب گردید و بھ حضور 

را حكایت نموده و گفتند : فروغي بھ مجلس رفتھ تا  رسیدم . اعلیحضرت جدید جریان
موضوع را بھ اطلاع نمایندگان برساند بد نیست شما باشید تا نخست وزیر از مجلس 
بیاید . . . پس از ورود فروغي، از من تقاضا كردند با مقامات سفارت انگلیس و 

 ھران شوند . شوروي تماس گرفتھ تا قشون دو كشور بدون خونریزي یا تظاھر وارد ت
بلافاصلھ بھ وزارت جنگ رفتھ و ھنگامي كھ از پلھ ھا بالا مي رفتم یكي از افسران 
ارشد كھ تازه از استعفاي رضا شاه با خبر شده بود زیر گوش من گفت : " ھم اكنون 
قصد خروج از تھران را دارم چقدر خوب است تا دیر نشده شما ھم از تھران خارج 

شما كھ تحصیلات خود را در روسیھ تزاري بپایان رسانیده شوید چون شورویھا بھ 
 اید ظنین مي باشند و خداي نخواستھ شاید خطراتي براي شما داشتھ باشد ." 

در جواب گفتم : "از ھر گونھ خطري استقبال خواھم كرد. بقول آقاي فروغي نخست 
ن را دوست وزیر" مي آیند و مي روند و بھ كسي ھم كاري ندارند." شما ھم اگر وط

دارید قرار را بر فرار ترجیح دھید و نگذارید دوستان و بستگان شمااز طرز 
 خروجتان از تھران دچار تشویش و ناراحتي روحي شوند." 

مطالبي بھ شرح زیر در  ۲۴۰ – ۲۴۱در كتاب خاطرت سلیمان بھبودي در صفحات 
 شھریور نوشتھ شده است :  ۲۵مورد روز 

 
 دعوا سر لحاف ملا است 

" . . . اعلیحضرت ھمایوني بھ بنده فرمودند با كرج تماس بگیر ببین از قواي روسھا 
خبري دارند یا نھ. با تلفن با كرج تماس گرفتم . كرج گفت این طور شایع است ولي 
ھنوز خبري نیست . . . بعد با والاحضرت ولیعھد آمدند نزدیك تلفن و بھ بنده فرمودند 

و یك اتومبیل ھم با یك نفر آبدار با لوازم فوراً آماده كنید و بھ بگو اتومبیل مرا بیاورند 
سرلشگر بوذرجمھري ھم دستور بدھید چھار اتومبیل سواري فوراً بفرستند. ھمھ این 
ھا كھ فرمودند قبلاً آماده شده بود. در این موقع والاحضرت ولیعھد بھ اعلیحضرت 

ست قواي روس وارد تھران ھمایوني عرض كردند حالا كھ شما مي روید ممكن ا
بشود و در تھران انقلاب بشود. اعلیحضرت ھمایوني بھ صداي بلند قاه قاه خندیدند و 
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فرمودند خیر آقا تمام این اوضاع براي لحاف ملاست. منظور من ھستم، من كھ رفتم 
 دیگر خبري نیست و انقلاب ھم نخواھد شد. " 

 رین رسید : با توجھ بھ مدارك فوق، مي توان بھ نتایج زی
رضا شاه خطر را حس كرده بود. و می دانست کھ اتفاقاتی علیھ او و کشورش در  -۱

 شرف وقوع است. 
نگرانی او از ھنگام شروع جنگ دوم جھاني افزایش یافتھ بود. او از یک طرف 
براي برقراري روابط دوستانھ و انعقاد قرداد جدید بازرگاني با كشور شوروي 

، دستوراتي را صادر ؛ و از طرف دیگر، روابط بازرگاني و ھمسایھ بزرگ شمالی
 نظامي خود را با آلمان نازي ادامھ داد. 

با توجھ بھ اطلاعات فراواني كھ از گوشھ و كنار دنیا در مورد حملھ احتمالي روسیھ 
و انگلستان بھ ایران، بھ گوش رضا شاه مي رسید، براي جلوگیری از غافلگیر شدن، 

ین جملھ کرد: اظھار عدم رضایت از كار دولت، دادن ھشدار بھ مردم اقداماتی از ا
براي آمادگی در مقابل حوادث ناگھانی، صدور فرمان احضار افراد احتیاط پنج 
دوره، تجدید نظر در قوانین مربوط بھ مھاجرت اتباع بیگانھ، لغو مرخصي بیش از 

عزام ھزار و ھفتاد دو تن یكھزار فارغ التحصیلان دانشكھ افسري و سایر نظامیان، ا
از افسران ایراني بھ نقاط مرزي در شمال و جنوب، اعزام چھار ھزارافراد نظامي 
بھ مرز ایران و عراق در شمال خرمشھر،و دستورات مشابھ دیگری، كھ ھمگي آنھا 
نشان دھنده نگراني او از حملھ احتمالي دو ھمسایھ شمالي و جنوبي بھ ایران بود، 

ر مراسم اعطاي گواھینامھ ھاي فارغ التحصیلان دانشكده افسري كھ خاصھ نطق او د
متفقین آنرا بمنزلھ و مقدمھ بسیج عمومي ارتش ایران پذیرفتند. با این وجود رضا شاه 
شایعھ حملھ متفقین بھ ایران را جدی فرض نکرد و بھ عنوان فرمانده کل قوا، 

بھ فرماندھان ارتشی صادر  دستورات اکیدی بھ منظور رودررویی با حملھ احتمالی
 نکرد. 

در مقابل نگراني ھاي رضا شاه . از بي اطلاعي و بي توجھي و از عدم صداقت  -۲
و فراست مسئولین كشوري و لشگري منتخب او بھ ھشدار ھا و گوشھ و كنایھ ھاي 
رضا شاه انسان بحیرت مي افتد و بوضوح متوجھ مي شود كھ آنھا با اعمال و كردار 

دادند كھ با تمام وجود براي خنثي كردن دستورات وي از انجام ھر عملي  خود نشان
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خودداري نكرده اند ! درصورتیكھ در كمال آساني ممكن بود از وقوع حادثھ 
جلوگیري شود و ھرگز چنین پیشامدي كھ ایران را دچار مشكلات و مصائب فراوان 

 ساخت، روي ندھد ! 
مي تواند خالي بودن اطراف رضا شاه از  یكي از علل وقوع این پیشامد ناگوار.

 مردمان صدیق و فھیم و دور اندیش باشد . 
در اینگونھ مواقع قدر مردان كاري و فھیم و صدیق شناختھ مي شود، نخست وزیر و 
وزیر خارجھ و سفراي ایران در لندن و مسكو و واشنگتن مي بایستي كساني مي 

بگویند و رضا شاه را بھ تامل و تفكر و بودند كھ بي پروا عقاید و نظرات خود را 
 پرھیز از روش حاد و تند وادارند. 

آن , جاي  ۶منعقده بین ایران و شوروي خاصھ ماده  ۱۹۲۱با توجھ بھ مفاد معاھده 
تعجب است كھ رضا شاه و وزراي مربوطھ و نمایندگان مجلس آنرا از مد نظر دور 

دند ! ھمانطور كھ در صفحات پیش بھ نگھداشتھ و متوجھ عواقب احتمالي آن نشده بو
آن اشاره رفت، دولت اتحاد جماھیر شوروي بخود حق مي داد كھ در صورت 
احساس خطر در سرحدات ایران، ارتش خود را بھ خاك ایران وارد کند. این سھل 
انگاري محتملاً بعلت بي توجھي ما ایرانیھا بھ وقایع ای کھ در گذشتھ دور یا نزدیك 

رخ داد مربوط است. در حقیقت گذشتھ براي ایرانیھا معني و مفھومي در کشورمان 
 نداشتھ و ندارد و شاید ھم در آینده نخواھد داشت ! 

تا وقتي كھ آلمان بھ روسیھ اعلان جنگ نداده بود، رضا شاه از ھر فرصتي استفاده 
مي كرد و فشارھائي بھ انگلیس وارد مي آورد. چنانكھ فرداي شكست فرانسھ و 

قعي كھ انگلستان از ھمھ طرف مایوس و یك تنھ در مقابل خصم ایستادگي مي مو
كرد، چند میلیون طلبي كھ ایران از بابت نفت داشت وصول نمود. ولي ھمین كھ آلمان 
بھ روسیھ حملھ كرد، با وجود اینكھ اكثر رجال و مردم ایران تصور مي كردند كھ 

خواھد آمد، شاه سیاست خود را تغییر داد شوروي ھم مانند لھستان و فرانسھ از پا در 
و دانست كھ اگر در گذشتھ براي ایران مقدور بود كھ از نفاق روس و انگلیس استفاده 
كتد و استقامتي نشان دھد، روزي كھ این دو حریف قوي پنجھ دست بھ دست ھم بدھند 

 ضدیت جزئي بیش نخواھد بود ." 
 ۱۷( ۱۹۴۱مھ  ۷كھ بھ تاریخ در گزارش محرمانھ اي از سر ریدر بولارد 
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) بھ وزارت خارجھ انگلیس فرستاده شده، آمده است : "شاه تقریباً  ۱۳۲۰اردیبھشت 
مورد نفرت ھمگان و از جملھ ماست كھ حامیان او تصور مي شویم . . . اقدام براي 

 تغییر شاه و حتي سلسلھ او مردم پسند خواھد بود." 
 بنام شتر ھا باید بروند مي نویسد : سر ریدرر بولارد در كتاب دیگر خود 

" ھمھ جا این طور تبلیغ كرده شده است كھ انگلیسي ھا رضا شاه را بھ تخت نشاندند 
و او را حفظ كردند تا منافعشان را محفوظ نگاه دارد . . . و این واقعاً تاسف آور بود 

یم آنھا بھ كھ درست در زماني كھ ما احتیاج بھ ھمراھي و مساعدت مردم ایران داشت
سرزنش ما بپردازند و از این كھ حامي شاه مورد تنفرشان بودیم اظھار گلھ مندي 

 بنمایند . . . " 
بر خلاف دستورات صریح رضا شاه در مورد لغو مرخصي كلیھ افراد نظامي و 
برقراري آماده باش، اغلب فرماندھان نظامي از جملھ فرمانده نیروي دریایي جنوب 

نیروي دریایي را كھ عھده دار مشاغل حساسي بودند بھ مرخصي  عده اي از افراد
سالیانھ اعزام کرد علاوه بر اینً ناوھاي نیروي دریایي مستقر در بندر شاھپور و 
آبادان و خرمشھر نھ تنھا در حالت آماده باش بسر نمي بردند، بلكھ فاقد مھمات نیز 

 بودند . 
چنین نوشتھ  ۱۱۳رد استوارت در صفحھ در كتاب طلوع آفتاب در آبادان نوشتھ ریچا

 شده است : 
". . . در سربازخانھ اي در شرق آبادان افراد نظامي با صداي انفجار ناو پلنگ از 
خواب پریده و بدون برداشتن اسلحھ و مھمات خود پاي بھ فرار گذاردند. ناوسروان 

مشاھده نمود مقدم با سرعت بھ طرف اسلحھ خانھ دوید تا خود را مسلح سازد، ولي 
كھ در اسلحھ خانھ قفل است و تا روشن شدن ھوا كسي نمي توانست قفل در را باز 
كند. با شنیدن غرش پرواز یك ھواپیما در بالاي سر افراد وحشت زده نظامي بي 

 اسلحھ، آنھا را بطرف نخلستانھاي اطراف رود خانھ بھمنشیر فراري داد . " 
دو ناو جنگي انگلیس از روز قبل در مقابل ناو  در خرمشھر و آبادان با وجود اینكھ

پلنگ در آبادان و در مقابل پایگاه نیروي دریایي در خرمشھر لنگر انداختھ بودند، 
مسئولان نیروي دریایي حضور این دو ناو جنگي را جدي نگرفتھ و طبق معمول 

 افسران و ملوانان ایراني بي خبر از ھمھ جا در خواب بودند !
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پور كھ در شبھاي قبل از سوم شھریور چراغھاي بندرا خاموش مي شد, در بندر شاھ
فروند  ۱۳در آن شب چراغھا تا صبح روشن بودند. روشن بودن این چراغھا بھ 

ناوھاي جنگي انگلیسي , استرالیائي و ھندي امكان داد تا راه خود را در تاریكي شب 
فروند  ۸د و خود را بھ تشخیص داده و بھ سھولت وارد لنگرگاه بندر شاھپوربشون

كشتي تجارتي آلماني و ایتالیائي كھ بھ ایران پناھنده شده بودند و دو فروند ناو جنگي 
ایراني كھ مامور حفاظت بندر گاه شاپور و كشتیھاي تجارتي بودند، برسانند و ھمھ آن 

ب ھا را خلع سلاح كنند ! [ در آن زمان ،ورود بھ لنگر گاه بندر شاھپوردر تاریکی ش
 بدون برخورداری از نور چراغ برای ھدایت کشتیھا غیرعملی بود.] 

از چند ماه قبل ناخدا عبدالله ظلي از طرف ستاد ارتش ماموریت پیدا كرده بود كھ در 
بندر شاھپور بھ عنوان فرمانده نظامي مستقر گردیده و حفاظت بندر را بھ عھده گیرد. 

ھا در مقابل تجاوز نیروھاي انگلیسي این افسر با افراد نظامي تحت امرش نھ تن
مقاومتي نمي كند بلكھ صبح روز بعد بھ با لباس تمام رسمی روي ناو سر فرماندھي 
انگلیسي رفتھ و شمشیر خود را تسلیم فرمانده انگلیسي کرد! ( لازم بھ یاد آوري است 

ناخدا ظلي كھ بھ درجھ دریاداري مفتخر شده بود بھ سمت  ۱۳۲۷كھ در سال 
 ندھي نیروي دریایي جنوب گمارده شد .) فرما

افراد نظامي اعزامي بھ منطقھ پل نو كھ ماموریت جلوگیري از  ۴۰۰۰در خرمشھر 
تجاوز نیروھاي بیگانھ را بداخل ایران بھ عھده داشتند, بدون شلیك حتي یك گلولھ 
 جملگي تسلیم قواي ھندي شدند كھ از روي پل لاستیكي عبور كرده و خود را بھ خاك

 ایران رسانده بودند ! 
در تھران رئیس ستاد ارتش سرلشگر ضرغامي تا چندین ساعت پس از حملھ 
نیروھاي متفقین بھ ایران از این حملھ با خبر نشده بود. بھ این معني كھ نھ تنھا نخست 
وزیر كشور اجازه نداشت كھ بدون اطلاع رضا شاه رابطھ اي با رئیس ستاد 

گرداند، بلكھ سیستم ارتباطي از طریق بیسیم یا تلفن بین  برقرارکرده و او را مطلع
واحد ھاي ارتشي در گوشھ و كنار كشور و بخصوص در مجاورت مرزھاي 
طولاني كشور و ستاد ارتش و یا مركز فرماندھي ( ستاد بزرگ ارتشتاران ) نیز 
 وجود نداشت ! ھریك از واحدھاي ارتشي در خارج از تھران اجازه داشتند فقط در
ساعتی از پیش تعیین شده در ھر روز از طریق بی سیم با ستاد ارتش تماس برقرار 
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كنند ! وبنظر می رسد، بھیچ ترتیبی، برقراري ارتباط بین واحد ھا و مركز فرماندھي 
 در مواقع بحراني پیش بینی نشده بود ! 

ن، بدون تردید در صورت حملھ احتمالي نیروھاي نظامي شوروي و انگلیس بھ ایرا
ھیچگونھ طرح یا برنامھ ي براي روبرو شدن با نیروھاي خارجي از قبل تھیھ نشده و 
یا در تحت تھیھ نبود و واحد ھاي مختلف ارتشي ایران فاقد ھر گونھ دستور العملي 

 در این مورد بودند ! 
ھمھ مي دانند كھ در آن دوران، كشور انگلستان براي راه اندازي خود رو ھا ، 

رتش، ھواپیماھاي جنگي، ناوگان جنگی و تجاری و صنایع خود، در زرھپوشھاي ا
انگلستان و كشورھاي مستعمراتي اش نیاز صد در صد بھ نفت پالایش شده در 
پالایشگاه آبادان را داشت . بنابر این رضا شاه مي توانست با تھیھ طرحي در صورت 

زیره آبادان، كنترل لزوم با اعزام نیرو ھاي نظامي ایران بھ مناطق نفت خیز و ج
صدور نفت را بدست گرفتھ و بھ دشمن ھشدار دھد کھ در صورت حملھ بھ خاک 
ً امكان  ایران کلیھ تاسیسات نفتی را منفجر خواھد کرد. با اعلام این مطلب ، مسلما

 خطر حملھ احتمالي متفقین كمترمی شد ! 
رفت، چگونھ در کشوری کھ ھمھ تصمیم گیری ھا بھ دستور رضا شاه انجام می گ

ممکن است سرلشگر احمد نخجوان كفیل وزارت جنگ و سرتیپ علي ریاضي، 
بدون اجازه رضا شاه فرمان خاتمھ خدمت كلیھ سربازان وظیفھ را صادر کرده و 
بسرعت بھ مرحلھ اجرا در آوره و با این عمل [خیانت] ارتش یكصد و پنجاه ھزار 

صرف وقت شده بود، یكباره از ھم سال  ۲۰نفري ایران كھ براي ایجادش بالغ بر 
 پاشیده شود!؟ 

 
 در خرمشھر  ۱۳۲۰* وقایع نیمھ شب یوم شھریور  

 
این بخش از کتاب " تاریخ دریانوردی ایرانیان و نیروی دریاییشاھنشاھی ایران" بھ 
نوشتھ دریابد فرج الله رسائی ، اقتباس شده و مطالبی کھ ذکر می شود عیناً بھ ھمان 

 کھ در کتاب فوق نوشتھ شده است. گونھ ای است 
 تحت عنوان ـ "یورش ناجوانمردانھ" چنین آمده است:  ۴۵۴در صفحھ
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" . . . آنشب قریب صد نفر از افسران و ملوانان و دیگر کارکنان ناو پلنگ بی خبر 
از ھمھ جا بھ خواب رفتند. سحرگاه شوم و خونین سوم شھریور، در ساعت چھار 

ماندھی ناخدا آدامس بھ کشتی ھای آلمانی و ایتالیایی و صبح کھ کشتیھای تحت فر
ایرانی در بندر شاھپور حملھ کردند، در ھمان موقع فرمانده ناو انگلیسی نیز با 
ناجوانمردی آتش توپ ھایش را بروی ناو شاھنشاھی پلنگ کھ سرنشینان آن بخواب 

 ساخت. فرو رفتھ بودند گشود و آنرا با ھم سرنشینانش در زیر آب مدفون 
البتھ در آن میان ناخدا میلانیان زخمی شده بود نجات یافت و او را در بیمارستانی کھ 
زیر نظر انگلیسیھا اداره می شد بستری کردند، ولی این افسر شجاع و وطن دوست 
کھ از ناجوانمردی انگلیسی ھا بشدت بھ خشم آمده بود مصراً خواست کھ او را بھ 

 ند، ولی برای انتقالش بمرکز وسیلھ ای موجود نبود. بیمارستان دیگری منتقل کن
چھل و ھشت ساعت طول کشید تا بالاخره او را با قطار باری بھ تھران آوردند. اما 

 وقتی بھ بیمارستان رسید بعلت چرکین شدن جراحاتش از پای در آمد.. 
ناوھای  دریادار بایندر فرمانده نیروی دریایی در منزلش بود کھ از شلیک گلولھ ھای

انگلیسی بھ ناو شاھنشاھی ببر کھ منجر بھ غرق شدن آن شد با خبر گردید. بلافاصلھ 
بھ اتفاق سروان توپخانھ مکری نژاد عازم مرز شد تا سربازان ایران مستقر در آنجا 
را برای دفاع آماده کند. ولی در مقابل بی سیم خرمشھر اتومبیلش مورد حملھ تانکھا و 

 گلیسی قرار گرفت و او افسر فداکار شربت شھادت نوشیدند. ارابھ ھای جنگی ان
 

 دریادار بایندر چگونھ شھید شد؟  
 

[ متن گفتھ ھای راننده دریادار بایندر در بازداشتگاه " زبیر" در بصره کھ در تاریخ 
توسط ناوبان یکم غلامحسین وھابی یادداشت شده و در صفحھ  ۱۳۲۰شھریور ماه  ۶

 ایرانیان برشتھ تحریر در آمده است."  کتاب دریانوردی ۴۵۶
صبح روز سوم شھریور اتومبیل رل بھ آنطرف رودخانھ بردم [ در  ۳" . . . ساعت 

آن زمان جزیره آبادان راه اتصالی بھ خرمشھر نداشت و برای انتقال اتومبیلھا بھ 
 آنطرف رودخانھ کارون اجباراً از بارجھای مخصوصی استفاده می شد. ضمناً افراد
با استفاده از بلم بھ خرمشھر می رفتند.] تیمسار بایندر روز قبل بمن دستور داده بود 
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کھ برای سرکشی بھ پاسگاه ھای پل نو و حفار اتومبیل را بھ خرمشھر منتقل کنم. ولی 
ھنوز ماشین از محیلھ ( بارج) پیاده نشده بود کھ بھ ناو ببر تیراندازی کردند. اتومبیل 

تیمسار بردم. مھناوی یکم جمال زاده گفت تیمسار در منزل نیست.  را فوراً بھ منزل
آشپز تیمسار گفت با کرجی فرماندھی بھ ستاد نیروی دریایی رفتھ است. پس از 
یکربع ساعت تیمسار مراجعت کرد. فوری سوار اتومبیل شده و مستقیماً بھ پل نو آمد 

دان پل نو با سروان مکری و پس از دادن دستورات لازم بھ سروان عبدی فرمانده گر
 ۶نژاد فرمانده آتش بار بھ اتومبیل بازگشتو گفت بھ حفار برویم. در حدود ساعت 

صبح در شش کیلومتری حفار بھ چھار زره پوش و تعداد زیادی اتومبیل حامل 
نیروھای انگلیسی برخوردیم. آنھا بلافاصلھ شروع بھ تیراندازی کردند . تیمسار 

ھر برگریدیم. نزدیک میدان بیسیم باز ھم تعداد زیادی زره پوش بایندر گفت بھ خرمش
انگلیسی و عده ای سرباز خارجی کھ موضع گرفتھ بودند مشاھده شد. اتومبیل را 
نگاھداشتم، تیمسار بایندر و سروان مکری نژاد پیاده شدند، تیمسار بایندر یک تفنگ 

یمسار بھ من دستور داد برنو و سروان مکری نژاد یک ھفت تیر با خود داشتند. ت
ھمانجا بایستم و اگر کسی توضیح داد بگویم نمی دانم. بعداً تیمسار بایندر با سروان 
مکری نژاد در نھر چاسبی سنگر گرفتھ و بطرف خرمشھر روان شدند. سبازان 
انگلیسی آنھا را تعقیب کرده و بطرف آنھا تیراندازی می نمودند. تیمسار دو تیر 

یک کرد و سروان مکری نژاد ھم با ھفت تیر خود تیراندازی می بطرف سربازان شل
نمود. ھنوز صد متر از محلی کھ اتومبیل متوقف شده بود دور نشده بودند کھ گلولھ 
ای بپای تیمسار بایندر خورد و افتاد، ولی فوراً برخاست و با کمک سروان مکری 

بار مسلسل سربازان انگلیسی نژاد مجددا براه خود ادامھ داد. در این موقع در زیر رگ
کھ ھمچنان آنھا را تعقیب می کردند قرار گرفتند و بلافاصلھ ھردوبزمین افتادند . 
سربازان انگلیسی دست از تیراندازی برداشتھ و بسمت اجساد تیمسار بایندر و 
سروان مکری نژاد رفتند. نعش بایندر و مکری نژاد را بیکی از اطاقھای بی سیم 

راف آن محل چھار نگھبان گذاشتند. بعد یک سرھن داخل اطاق شده و برده و در اط
از من پرسید : آیا این ارباب تو بوده؟ اول اظھار بی اطلاعی کردم[!] و بعد گفتم او 
یک افسر نیروی دریایی بود. آن سرھنگ داخل ماسین را بازرسی کرد و پرچم 

د ، درجھ ھای تیمسار کوچک فرماندھی تیمسار را دید. مجددا! بھ اطاق داخل ش
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بایندر را نگاھی کرده و پس از خارج شدن بھ افسری کھ بالاتر از او بود جریان را 
گزارش داد. او گفت این تیمسار دریادار بایندر بود کھ کشتھ شده است. ( وقتی کھ من 
داخل اطاق بی سیم شدم تیمسار بایندر ھنوز زنده بود و آخرین کلمھ اش آب بود) 

نگھبان بالای سر جسد تیمسار گذاشتند ومحل بی سیم را ترک کرده و مرا آنوقت یک 
 با خود بھ پل نو بردند. 

در پل نو تمام افراد تفنگ ھای خود را زمین گذاشتھ و پرچم سفیدی در دست یکی از 
آنھا بود. سروان عبدی ھم در کنار افرادی کھ بوسیلھ سربازان ھندی محاصره شده 

 تمام افراد را سوار کامیون کرده و بسمت بصره روان شدند. بودند ایستاده بود. 
( آنچھ در بالا نوشتھ شد عین تقریرات راننده شادروان دریادار بایندر بود کھ در بعد 

با حضور ناوسروان فرج الله رسائس فرمانده ناو شھباز  ۲۰شھریور  ۶از ظھر روز 
و من " ناوبان یکم عبد الحسین پس از ادای سوگند و باستناد مشھودات خود بیان کرد 

 وھابی" یادداشت نمودم.) 
  

ھمان کتاب) خلاصھ مشھودات  ۴۷۱ -۴۵۹در خرمشھر ( صفحات  ۱۳۲۰شھریور 
یکی از افسران نیروی دریایی در روزھای سوم و چھارم و پنجم و ششم شھریور ماه 

۱۳۲۰  
در شط العرب پاسدار اسکلھ نیروی دریایی  ۱۳۲۰یک روز قبل از واقعھ شھریور 

اطلاع داد کھ یک ناو جنگی از سمت آبادان بھ طرف بصره در حرکت است. این ناو 
انگلیسی بھ نام " یارا " و جزو نیروی دریایی انگلیس در خلیج فارس بود. پرچم 
فرماندھی ناو دارای دو ستاره و معلوم بود کھ حامل یک امیر البحر ( دریادار) 

ام عبور ناو مزبور از مقابل محوطھ نیروی دریایی انگلیسی است .طبق معمول ھنگ
احترامات مرسوم رد و بدل شد و ناو انگلیسی آرام آرام از دھانھ کارون گذشتھ و 

 عازم بصره گردید. 
در ھمان روز کسب اطلاع گردید کھ در پل نو ( در نزدیکی مرز آبی ایران و 

اورھای لاستیکی برای عراق) نیروی نظامی انگلیس بر روی شط العرب پلی از شن
عبور دادن وسائط نقلیھ موتوری زده اند. مفاد این گزارش باطلاع فرمانده نیروی 
دریایی جنوب، دریادار بایندر رسانیده شد. و ایشان دستور دادند چگونگی امر 
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 بررسی شود. 
طبق معمول عده ای از افسران دور ھم جمع و سرگرم  ۱۳۲۰شب سوم شھریور 

کسل بنظر می آمدند. ھوا گرم و میزان رطوبت بیشتر از حد معمول بودند؛ عموماً 
 بود. 

شب افسران متفرق شده و برای خواب بمنزل خود رفتند. من  ۱۱در حدود ساعت 
نیز عازم منزل خود کھ نزدیک محوطھ نیروی دریایی و در سر راه " کوت شیخ" 

ی بام منزل رفتھ و واقع بود شدم. فوراً لباس خواب پوشیده و برای خواب بھ رو
خوابیدم. ناگاه کماشتھ ام را دیدم کھ با عجلھ مرا صدا می کرد و می گفت: سرکار از 
دور صدای تیراندازی با توپ می آید. سرآسیمھ برخاستم، فکر کردم کھ باز ھم مانند 
چند روز قبل ھواپیمای ناشناسی بر فراز آبادان مشاھده شده و ناو پلنگ کھ در اسکلھ 

دان پھلو گرفتھ بسوی آن ھواپیما تیراندازی می کند. ھنوز بھ این فکرم سر و آبا ۱۱
صورتی نداده بودم کھ محوطھ نیروی دریایی روشن شد و صدای شلیک توپ در 
ھمان نزدیکی گوشھایم را سخت متاثر ساخت. باز ھم خیال کردم ھواپیمایی در 

قرارداده است. با شتاب از آسمان خرمشھر دیده شده و ناو ببر آن ھواپیما را ھدف 
روی بام پایین آمده و تفنگ شکاری خود را با مقداری فشنگ در اختیار گماشتھ 
گذاشتم. خواستم چراغ را روشن کنم تا لباس بپوشم ولی متاسفانھ برق نبود و بنظر 
می آمد کھ جریان برق در تمام شھر خرمشھر و محوطھ نیروی دریایی قطع شده 

 است. 
از منزل ، در مقابل اسکلھ شرکت نفت مشاھده گردید کھ یکی از پس از خروج 

افسران ناو شاھنشاھی ببر( ناوبان یکم احمد عظیما) با عده ای از ناویان وظیفھ کھ 
برای تمرین تیراندازی در محوطھ بیسیم می خواستند بھ آنطرف رودخانھ کارون 

ھ روی زمین دراز بکشم و بروند از وسط راه برگشتھ اند، آن افسر بمن اشاره کرد ک
خود را پنھان سازم. افرادی کھ می خواستند برای تیر اندازی بروند در داخل کرجی 
کارون کاملاً خود را مخفی ساختھ بودند. ناگھان رگبار مسلسل سنگین شیشھ ھای 

 منزل مجاور را در ھم شکستھ و موجب تعجب من شد. 
یان نبوده بلکھ یک ناو جنگی انگلیسی بطوریکھ افسر مزبور می گفت ھواپیمایی در م

بھ ناو ببر یا نیرومند ترین واحد نیروی دریایی ایران حملھ کرده و آنرا آتش زده 
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است. بلافاصلھ با آن افسز بھ سمت محوطھ نیروی دریایی روان شدیم و افراد نیز 
بدنبال ما روی زمین می خزیدند. صدای شیپور آشوب از سربازخانھ نیروی دریایی 
شنیده می شد. با ھزار زحمت بھ سرباز خانھ رسیدیم. رئیس ستاد نیروی دریایی 
ناخدا سوم نصرالله نقدی باتفاق سر افسر نگھبان ( ناو سروان علی زند) و افسر 
نگھبان ( ستوان یکم سعید مبصر) و فرماندھان گروه دریایی ( ناوبان یکم سیف الله 

و ھمپچنین مدیر ماشین ناو ببر ( سروان آھنین) و( ناوبان یکم ابوالحسن فاطمی)
مھندس رضا نوربخش) در سربازخانھ بودند. ما برای کسب تکلیف خود را بھ رئیس 
ستاد معرفی کردیم. ایشان دستور دادند افراد فوراً اسلحھ بگیرند و آماده دفاع شوند. 

ً بھ سروان نوربخش و ناوبان عظیما تاکید کرد کھ ھرچھ زودتر خود را  بناو ضمنا
ببر کھ ھمچنان می سوخت برسانند و سعی کنند تا بلکھ موفق بھ خاموش کردن آتش 
در روی ناو مزبور بشوند. لذا دو افسر اخیر الذکر بھ سمت ناو ببر رفتند ، ولی چون 
خاموش کردن ناومیسر نبوده و استفاده از مسلسل ھا و توپخانھ ناو مذکور بھ علت آن 

ی قرار گرفتھ و با شدت میسوخت عملی نبود، ناچار برای کھ در زیر آتش ناو انگلیس
جلوگیری از سرایت آتش سوزی بھ مخازن مھمات کھ ممکن بود بکلی محوطھ 
نیروی دریایی را از بین ببرد، دو افسر مزبور شیرھای مخصوص غرق کردن 
مخازن مھمات ناو را با دشواری فراوان گشودند و در نتیجھ آب رودخانھ با فشار 

د در مدت بسیار کوتاھی مخازن مھمات را پر کرده و بدین ترتیب کشتی نیمھ زیا
غرق گردید. فرماندھان گروھان ھای دریایی ھرکدام بھ نوبھ خود افرادشان را مسلح 
کرده ( البتھ فرصت آن نبود کھ ناویان لباس بپوشند ھر کدام با زیر پیراھن و شلوار، 

د و در حرکت لباس می پوشیدند) و آنھا را در تفنگ و فشنگ گرفتھ و براه می افتادن
پشت نرده ھای ساحلی محوطھ نیروی دریایی مستقر ساختھ و آماده تیراندازی شدند. 
عده دیگری از ناویان برای آنکھ مبادا اشخاص غیر نظامی یا نظامی از ساحل عراق 

یدند. بھ محوطھ نیروی دریایی ھجوم بیاورند در کنار ساحل شط العرب مستقر گرد
در این موقع من با ناوبان یکم آھنین در وسط محوطھ، نزدیک مجسمھ رضا شاه قدم 
می زدیم، البتھ گاه و بیگاه بسوی ما تیراندازی می شد ولی افراد ما با کمال شھامت 
مواضع خود را حفظ می کردند. در این ھنگام ناو انگلیسی از شط العرب داخل 

ابل ناو ببر کھ بحالت نیمھ غرق درآمده و میسوخت رودخانھ کارون شده و تقریباً مق
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رسیده بود. ناو انگلیسی در کارون آرام آرام پیش می رفت و در ضمن ھر دو طرف 
ساحل رودخانھ را زیر آتش سنگین مسلسل ھای خود گرفتھ بود. من مجدداً از 

افراد  محوطھ بھ سربازخانھ برگشتم. رئیس ستاد نیرو ھمچنان در سربازخانھ بود و بھ
دستور می داد کھ بسوی ناو انگلیسی تیراندازی کنند. ضمناً سربازخانھ ھم زیر رگبار 
مسلسل ھای ناو انگلیسی قرار داشت. ھمچنین نارنجک ھای زیادی از طرف ناو 
مزبور بھ سربازخانھ پرتاب می شدند کھ بمحض برخورد با زمین در نقاط مختلف 

وحشت می نمودند. رگبار مسلسل مخزن آب  سربازخانھ منفجر شده و ایجاد رعب و
تصفیھ شده را کھ با ھزار زحمت برای رفع احتیاج افراد و ساکنان محوطھ نیروی 

 دریایی تھیھ شده بود بشدت خارج می شد. 
سینھ ناوچھ ھایی کھ داخل کارون بھ اسکلھ چسبیده بودند بسمت رودخانھ بھمن شیر 

داشتند نمی توانستند بھ ناو انگلیسی کھ از بود و لذا توپ کوچکی کھ در قسمت جلو 
دھانھ کارون داخل شده بود تیراندازی نمایند و لذا رئیس ستاد نیروی دریایی بھ سمت 
ناوچھ ھا روان شد کھ برای تیراندازی دستوراتی بھ آنھا بدھد و برای اینکھ مورد 

دریایی کھ  اصابت رگبار مسلسل ناو انگلیسی قرار نگیرد از پشت انبارھای نیروی
نزدیک تعمیرگاه بودند حرکت می کرد. یکی از ناویان در ھمان نزدیکی ایستاده و 
بسمت ناو انگلیسی تیراندازی می کرد.، چون من با رئیس ستاد بودم لذا بمن دستور 
داد کھ بطرف سرباز بروم و باو بگویم کھ دراز کش تیراندازی نماید. من رفتم کھ بھ 

ھم، کھ رئیس ستاد مقابل گاراژ اتومبیل دریادار بایندر بشدت سرباز مزبور دستور بد
بزمین افتاد و گفت: " تیر خوردم" باتفاق دو سرباز دیگر کھ در ھمان نزدیکی بودند 
کشان کشان رئیس ستاد را کھ مینالید و خون از بدنش میرفت از لای سیمھای خار 

 نمودیم. دار دور بھداری گذرانده و بلافاصلھ در بھداری بستری 
مشگین نفس و ناو سروان زند) در بیمارستان  ۳در این موقع دو افسر دیگر ( ناخدا 

بودند . چند دقیقھ بعد افسر نگھبان پادگان ( ستوان مبصر) ھم کھ کمانھ یک تیر 
 پیشانی اش را خراشانده بود بھ بھداری آمد. 

دریایی می  صدای ھواپیماھایی شنیده شد کھ بھ سوی خرمشھر و محوطھ نیروی
آمدند. دکتر نگھبان ( دکتر بصیر) کھ دوره خدمت وظیفھ اش را طی می کرد از 
شنیدن صدای ھواپیما بی اندازه نگران شد و بوسیلھ یک ملافھ سفید کھ در روی آن با 
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محلول مرکور کرم یک صلیب سرخ کشیده بود پرچمی درست کرد و آنرا در روی 
 صاً داوطلب شده بود گسترد. بام بھداری بوسیلھ یک ناوی کھ شخ

دکتر مزبور محل اصابت و خروج گلولھ را کھ بھ سینھ ناخدا نقدی خورده و از 
پشتش خارج گردیده بود با محلول تنتورید ضد عفونی کرد و چون مقداری خون از 
بدنش خارج شده بود برای ترمیم آن مقداری آب و نمک بھ بدن او تزریق کرد. در 

مبرده باطاق عمل مراجعھ کرد تا لوازم مورد احتیاج را از اطاق این موقع دکتر نا
عمل بیرون آورد؛ زیرا تعداد زخمی ھا زیاد بود و لازم بود از خون ریزی ھای 
شدید فوراً جلوگیری شود. چون درب اطاق عمل قفل بود با وارد کردن چند ضربھ 

ای باز کردن در سعی شد شاید در باز شود. ولی ھمین صدای چند ضربھ ای کھ بر
اطاق عمل بکار بردند در خارج منعکس شد و بتصور آنکھ ممکن است از طرف 
بھداری مقاومتی بخرج داده شود آن اطاق فوراً مورد ھدف مسلسل ھای سنگین قرار 
گرفت و افراد ھندی کھ در ساحل کارون پیاده می شدند بھ تیراندازی بسوی بھداری 

یم گرفت کھ از بھداری خارج شود. از محوطھ پشت پرداختند. سر افسر نگھبان تصم
بھداری بمحض آنکھ خواست از لای سیمھای خاردار بیرون برود ھدف گلولھ ھای 

 ھندیھا قرار گرفت و ناچار بداخل بیمارستان مراجعت کرد. 
در این ھنگام برای بازدید وضع و حال رئیس ستاد نیروی دریایی کھ روی تخت 

برده اظھار تشنگی و گرسنگی کرد. چون آنروز صبح جیره افتاده بود رفتم، نام
صبحانھ بھداری دریافت نشده بود لذا نان و یخ و مواد دیگر در بیمارستان وجود 
نداشت. بالاخره یکی از نفرات اظھار داشت کھ ممکن است در انبار خارج مقداری 

و از آن انبار  نان از شب گذشتھ باقی مانده باشد، ناوی دیگری داوطلب شد کھ برود
اگر نان باشد مقداری با خود بیاورد. ھنوز ناوی مزبور از پشت بیمارستان خارج 
نشده بود کھ صدای رگبار مسلسل سبک از طرف سربازان ھندی کھ بیمارستان را 
محاصره کرده بودند بگوش رسید و دیگر از ناوی خبری نشد. سرباز دیگری 

و در حالی کھ می خزید خود را بھ انبار رسانید داوطلب شد کھ بدنبال تھیھ نان برود 
و مقداری نان بیات ھمراه خود آورد. مقداری از آنرا برای ناخدا نقدی بردند مشارالیھ 
پس از آنکھ لقمھ ای در دھان گذاشت نتوانست آنرا فرو ببرد و گفت این نان ھا را بین 

 سربازان تقسیم کنید. 
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ھدف مسلسل ھای ناو انگلیسی کھ داخل کارون در این ھنگام محوطھ نیروی دریایی 
شده و مقابل بھداری رسیده بود قرار گرفتھ و سربازان ھندی با پرتاب خمپاره 
وحشت و اضطراب عجیبی بین افراد مجروحی کھ در کف بیمارستان افتاده و 
ھمچنان می نالیدند ایجاد کرده بود. ناخدا نقدی ضمن دلداری کھ از طرف دکتر بصیر 

بھ او داده می شد گفت: " من معالجھ شدنی نیستم و خوشحالم کھ کشتھ شدم و  و من
بمرگ طبیعی از بین نرفتم. فقط مایلم کھ بخانم من بگویید غصھ نخورد . پس از کمی 

ریال دارم  ۱۳۰۰تامل گفت: " من در قفسھ شخصی خود در ستاد نیروی دریایی مبلغ 
اخدا نقدی مرتب اظھار تشنگی می کرد و دائم کھ اگر توانستید آنرا بھ من برسانید".ن

خاکشیر یخ مال و آب ھندوانھ می خواست کھ متاسفانھ در آن موقعیت تھیھ ھیچکدام 
میسر نبود. بعداً کھ از اطاق ایشان خارج شدیم تعداد زیادی ناوی مجروح توسط دکتر 

ترتیبی  بصیر بستری گردیدند و چون لوازم جراحی و مداوا موجود نبوذ لذا بھیچ
دردھای مجروحین را نمی شد تسکین داد و فقط با بالا بردن روحیھ، آنان را مطمئن 

 می ساختیم کھ بزودی حالشان خوب خواھد شد. 
صدای نالھ مجروحین و شکایت آنھا از تشنگی فراوان و در عین حال نگرانی شدید 

بصیر را مجبور  از آنکھ ممکن است تا چند لحظھ دیگر بیمارستان بمباران شود دکتر
کرد کھ تصمیم جدیدی بگیرد. اول پیشنھاد کرد کھ یکنفر بھ ناو انگلیسی کھ در مقابل 
بھداری در کارون لنگر انداختھ بود برود و موقعیت بھداری و وضع مجروحین را 
باطلاع فرمانده ناو برساند تا اقلاً از تیراندازی بطرف بھداری جلوگیری شود. چون 

در آنجا حضور داشتند بھتر از ھمھ خود دکتر بود لذا شخصاً بین افسرانی کھ 
داوطلب رفتن بروی ناو انگلیسی شد و برای اینکار پیراھن سفید خود را پوشیده و 
ملافھ سفید ی را بر سر چوبدست یکی از بیماران کرده و بھمراه یکنفر پزشکیار در 

ارج و بسوی ناو حالی کھ آن چوبدست را در دست گزفتھ بود از بیمارستان خ
انگلیسی روان گردید خوشبختانھ تا نزدیک شدن بناو اتفاقی روی نداد و بھ دکتر و 
پزشکیار از طرف ناو انگلیسی تیراندازی نشد. نگھبان مسلحی از ورود آنھا بھ ناو 
جلوگیری و مراتب را توسط پاسداری بھ فرمانده ناو اطلاع داد. بھ دکتر اجازه داده 

 او" یارا" بروند. شد کھ بھ روی ن
ً افسر تیر  دکتر می گفت: فرمانده ناو پس از اطلاع از وضعت ناگوار بھداری فورا
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خود را احضار و دستور داد کھ دیگر بسمت بھداری تیراندازی نکنند و حتی مقداری 
یخ و دارو و کنسرو باتفاق دو افسر انگلیسی کھ گویا طبیب بودند بھ بھداری فرستاد. 

اد مزبور را بین نفرات مجروح تقسیم و افسران انگلیسی از قسمتھای دکتر بصیر مو
مختلف بھداری بازدید نموده و اظھار داشتند کھ چون ما لوازم جراحی ھمراه نداریم 
لذا لوازم جراحی موجود در اطاق عمل بایستی تحت نظر رئیس بھداری آماده گردد 

بود با مقداری کنسرو برای  کھ مورد استفاده قرار گیرد. چون مقداری یخ موجود
ناخدا نقدی کھ ھمچنان بیحال در روی تخت افتاده بود برده شد و قطعات یخ در دھان 
او گذاشتھ می شد. ناخدا نقدی پرسید: از اوضاع چھ خبر دارید؟ آنچھ شنیده و دیده 
بودیم کم و بیش برای ایشان نقل کردیم ، اظھار داشت ما بکرات گزارش دادیم کھ 

 می خواھند کاری در ایران بکنند.  اینھا
در حدود ساعت چھار بعد از ظھر یکعده سرباز مسلح انگلیسی کھ تفنگھای خود را 
سربزیر در دست داشتند در دو ردیف اطراف جنازه ای را کھ بسمت باغ نیروی 
دریایی در کنار شط العرب می بردند حرکت می کردند، گفتند این جنازه دریادار 

 کھ صبح زود در میدان بی سیم شھید شده است. بایندر است 
بمحض آنکھ ناخدا نقدی از شھادت دریادار بایندر اطلاع یافت اشک چشمانش را پر 
کرد و پرسید از بندر شاھپور چھ خبر دارید؟ ناوھای پلنگ و شھباز و سیمرغ چھ 

 شدند؟ 
پاسخی ندادیم.  چون کوچکترین اطلاعی در آن موقع از بندر شاھپور و آبادان نداشتیم

بعد از نیمھ شب  ۴ارتباط تلفنی بلافاصلھ پس از ھجوم نیروی انگلیسی از ساعت 
قطع شده بود و ضمناً جریان برق ھم وجودنداشت. ناخدا نقدی خواھش کرد مرا تنھا 
نگذارید، بازوھایم را بمالید. آن شب من تا نیمھ شب پای تخت ناخدا نقدی نشستھ و در 

نفتی گرد سوز قیافھ رنگ پریده او را تماشا می کردم. ناگھان روشنائی یک چراغ 
ناخدا نقدی چشم گشود و با حالتی بشاش نگاھی بمن کرد و گفت چرا نمی خوابی؟ 
استراحت کن اگر کاری داشتم و لازم شد ترا بیدار می کنم. منھم با لباس ھمانجا روی 

 زمین دراز کشیدم. 
ا روشن شده بود برخاستم و از اطاق خارج صبح روز چھارم شھریور کھ اندکی ھو

شدم . وضعیت بھداری کم و بیش مانند روز قبل بود، مقدار زیادی خون کھ روز 
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گذشتھ روی زمین ریختھ بود لختھ لختھ و خشک شده بود. مجروحینی کھ در اطاق 
قرمز از خون بستری شده بودند در اثر شدت جراحات و خونریزی رفتھ رفتھ 

 د. خاموش می شدن
از پنجره ، صحن سربازخانھ دیده می شد. سربازان ھندی در حال ورزش بوده و 
سربازخانھ و ساختمانھایش را بکلی اشغال کرده بودند. صبحانھ مختصری فراھم و 
برای ناخدا نقدی آوردند، چند لقمھ خورد. دکتر بصیر بایشان گفت می خواھم راجع 

فرمانده ناو انگلیسی صحبت کنم. ناخدا نقدی بھ بردن شما بھ بیمارستان شرکت نفت با 
 ھمچنان ساکت ماند و پیدا بود کھ بھ این امر مایل نیست. 

حالت استفراغ شدیدی بمشارالیھ دست داد، مقدارزیادی خون  ۱۰نزدیک ساعت 
استفراغ کرد و از شدت درد نالید. نزدیک ظھر دو افسر انگلیسی بھ بھداری آمده و 

ھر چھ زودتر بایستی مجروحین را بنقاط دیگر ببرند چون ما بھ گویا گفتھ بودند کھ 
 بھداری احتیاج داریم. 

در این ھنگام چند سرباز مسلح ھندی، ناوبان یکم صفوی و ستوان سوم غنی را بھ 
بھداری آوردند. صفوی اظھار داشت کھ فرمانده ناو انگلیسی گفتھ است کھ کجا مایل 

ون گردد. افسرانی کھ در آنجا بودند اظھار داشتند: از ھستید جنازه دریادار بایندر مدف
 ھمھ جا مناسب تر پای مجسمھ رضا شاه در باغ نیروی دریایی است. 

بعد از ظھر عده ای برای کسب اطلاع از وضع مجروحین بھ بیمارستان  ۳ساعت 
آمده و ووضعیت آنھا را می پرسیدند. ھنوز ھم بکسی اجازه داده نشده بود کھ از 

 رستان خارج شود. بیما
آن شب ھم ناخدا نقدی در ھمان حال بیھوشی و اغماء بسر برد. صبح روز پنجم 
شھریور وضعیت آب و برق بیمارستان مرتب شد و بیمارانی کھ قادر بھ حرکت 
بودند از بیمارستان خارج شدند. من و ناو سروان زند برای احوال پرسی بھ اطاق 

ست ایشان را بھ بیمارستان شرکت نفت ببرند. ناخدا ناخدا نقدی رفتیم، گفتند قرار ا
نقدی گفت شما ھا از بیمارستان خارج شوید، چون میترسم شما را اسیر کنند و بھ 
ھندوستان روانھ کنند، نگاھداری و مراقبت از من دیگر فایده ای ندارد . با حالتی 

بوسید و برای  وصف ناپذیر صورت رنگ پریده ناخدا نقدی را بوسیدم و او ھم ما را
 ھمیشھ از یکدیگر خدا حافظی کردیم. 
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بدین ترتیب من و ناوسروان زند از بیمارستان خارج شده و یکسر بھ طرف منزل 
ھای خود رھسپار شدیم. وضع خانھ را کاملاً دگرگون دیدم. آنچھ بود و نبود بغارت 

پاول قرار رفتھ و جز تخت خواب و میز و چیزھای سنگین دیگر بقیھ اثاثیھ مورد چ
گرفتھ بودند. خوشبختانھ مبلغی پول در گوشھ صندوق باقیمانده بود کھ آنرا با عکس 
ھای خودم برداشتھ بھ کوت شیخ رفتم. از کوت شیخ با بلم بطرف دیگر رودخانھ 
روان شدم. بمنزل ھر یک از رفقا مراجعھ می کردم کسی را نمی یافتم.، بالاخره بھ 

س از چند دقیقھ داخل شدم، عده ای از افسران ( منزل ناوبان ناصری رفتم. پ
مشگین نفس) در آنجا جمع  –مبصر  -ناصری، اعتصام، دکتر رفیعی، دکتر مالکی

بودند. ناو سروان زند ھم بھ آنجا آمد. آنروز را در آنجا گذراندیم . زند و مشگین نفس 
 بعد از ظھر خارج شدند و گویابمنزل برادر زند رفتند. 

تمام افسران بیدار مانده و منتظر بروز حوادث تازه ای بودند. روز بعد  آنشب تا صبح
آقای خلفی ناظم اداره پست بھ آنجا آمد و گفت کھ رابطھ با تھران بکلی قطع و فقط 
یکنفر از کارمندان اداره پست کھ از مرخصی باز گشتھ می گوید وضعیت تھران 

رانی ما شد. عصر آن روز مغشوش و کسی بکسی نیست. این خبر بیشتر باعث نگ
دکتر بصیر آمد و گفت ناخدا نقدی بھ بیمارستان شرکت نفت برده شد و از حالش خبر 
تازه ای ندارم. ساعت یک بعد از ظھر رادیو تھران را گرفتیم و انتظار داشتیم بوسیلھ 
 رادیو دستوراتی بھ افسران و افراد داده شود ولی در این مورد مطلبی اظھار نگردید. 
رادیو دھلی را گرفتیم و از انجا شنیدیم کھ چھ حوادث شومی روی داده و با چھ 
سرعتی نیروھای مھاجم از شمال و جنوب پیشروی می کنند. در پایان اخبار رادیو 
دھلی اعلام کرد: آخرین خبر حاکی از ترک مخاصمھ و تغییر کابینھ و بروی کار 

 امدن فروغی می باشد. 
وضعیت را روشن ساخت و تکلیف عده ای را معین کرد. من از  این خبر تا اندازه ای

منزل ناصری خارج شده و بھ منزل رافت رفتم تا شاید بتوانم از احوالات سایر رفقا 
افشنگ) جمع  –سراج  –مستحضر شوم. در آنجا عده ای دیگر از رفقا ( نوربخش 

 ه بودند. بودند. اینھا حتی از اطلاعات مختصری ھم کھ ما داشتیم بی بھر
تعدادی از افرادمسلح انگلیسی برای جلب کلانترمرز بمنزل او رفتھ و او را دستگیر 
نمودند. یکی از افسران را ( ناوبان بھزادی) کھ بعلت اصابت تکھ آھنی کھ ھنگام 
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انفجار گلولھ توپی بھ پھلویش خورده و مجروحش کرده بود برای پانسمان نزد دکتر 
ا کمال تاسف اطلاع یافتم کھ ناخدا نقدی در بیمارستان شرکت بصیر بردیم و در آنجا ب

 نفت در گذشتھ است. 
روز ھفتم شھریور آقای خلفی اطلاع داد کھ ارتباط تلگرافی با تھران دایر شده است. 
از اھواز ھیچگونھ اطلاعی نداریم و نمیدانیم بر سر رفقا و ھمقطاران ما در بندر 

 دچار شده اند. شاھپور چھ آمده و بچھ سرنوشتی 
چون ناوبان بھزادی بعلت جراحت پھلو سخت ناراحت بود لذا با موافقت رفقا قرار 

 شد کھ من با او بھ اھواز بروم. 
شھریئر با بھزادی بھ اھواز آمدیم و خود را بھ لشگر خوزستان معرفی  ۱۶روز 

ی از افراد کردیم. در اھواز ناوبان آھنین و ناوبان عظیما را دیدیم کھ با عده زیاد
نیروی دریایی و مقدار قابل توجھی اسلحھ و مھمات پیاده خود از خرمشھر عقب 

 نشینی کرده و بھ لشگر خوزستان پیوستھ بودند. 
ناو سروان اردلان ( معاون ناو شاھنشاھی ببر) کھ با استفاده از مرخصی بھ تبریز 

از وقایع جنوب با کھ پدرش در آنجا سمت استانداری داشت رفتھ بود. بمحض اطلاع 
اتومبیل پدرش عازم تھران می شود و از آنجا با ترن بسوی خرمشھر حرکت می 
کند. وقتی بھ اھواز می رسد مطلع می شود خرمشھر سقوط کرده است و ناچار خود 

 را بھ تیمسار شاه بختی فرمانده اھواز معرفی می نماید. 
گ پای توپ مجروح می شود ناوسروان کھنموئی، افسر توپخانھ ناو شاھنشاھی پلن

ولی با وجود جراحات زیاد حاضر بھ ترک پست خود نمی شود و بھ مبارزه ادامھ 
می دھد و در اثر اصابت گلولھ ھای متعدد دست و پایش قطع و در روی ناو بھ 
افتخار شھادت می رسد. جسد پاره پاره او را ھمراه با پیکر تکھ تکھ صد ھا شھیدان 

 در نزدیکی گورستان احمد آباد آبادان مدفون می نمایند.  وطن در گودال بزرگی
سالھا بعد در ھنگام فرماندھی تیمسار دریابد فرج الله رسایی سنگ یاد بودی جھت 
نصب در محوطھ مجسمھ رضا شاه در ستاد نیروی دریایی خرمشھر ساختھ شد. در 

 روی این سنگ، اسامی شھدای نیروی دریایی بشرح زیر حک شده است: 
 *دریابان غلامعلی بایندر فرمانده نیروی دریایی جنوب 

 –ناوسروان یدالله بایندر  –ناخدا سوم نصرالله نقدی  -ناخدا سوم حسن میلانیان
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ناوبان  –ناوبان یکم ھریسچی  –سروان مکری نژاد  –ناوسروان حسن کھنمویی 
 –ستنده استوار دوم جواد پر –ناوبان سوم جعفر مسگر زاده  –یکم مھدی ریاضی 

مھناوی یکم محمد  –مھناوی یکم محمد ابراھیم طاھری  –مھناوی یکم جواد ھمراز 
 –مھناوی دوم ھاشم واحدی  –مھناوی یکم حسین تک حرزبان  –ربیع گیلانی 

مھناوی دوم  –مھناوی دوم اسماعیل یوسفی  –مھناوی دوم محمود پور ثابت 
 سرخھ ای. و ششصد ناوی وظیفھ. 

 
 اب در مورد ناخدا نقدی نوشتھ شده است: کت ۴۵۶در صفحھ 

ناخدا نقدی رئیس ستاد نیروی دریایی شاھنشاھی در آن لحظات در باشگاه افسران 
بسر می برد و پس از شنیدن صدای توپھا بسربازخانھ کھ جنب باشگاه افسران بود 
رفت و دستور داد شیپور آماده باش بزنند و بلافاصلھ با تمام افراد حاضر در 

ازخانھ در ساحل کارون و شط العرب موضع گرفت و برای جلوگیری از پیاده سرب
شدن دشمن بھ مقاومت پرداخت . ولی طولی نکشید کھ این افسر شجاع از پای در آمد 

 و ھمراه دھھا ھم رزم فداکارش شھید شد. 
کتاب تاریخ دریانوردی ایرانیان، در باره حملھ نیروی دریایی  ۲۷۱در صفحھ 

 بندر شاھپور چنین نوشتھ شده است:  انگلیس بھ
" . . . ھنگامیکھ در بندر شاھپور بھ کشتی ھای مستقر در بندر حملھ شد، عده ای نیز 
بھ ناو شھباز حملھ کردند. وقتی افراد مسلح بھ تبر و مسلسل متوجھ شدند کھ افراد ناو 

اس ناو را شاھنشاھی شھباز می خواھند بدستور نگارنده [ناوسروان رسائی] نقاط حس
منھدم نمایند؛ خشونت بیشتری بخرج دادند و سعی کردند با رگبار مسلسل افراد را از 
موتورخانھ ، بی سیم و سایر امکنھ حساس ناو بیرون برانند. . . پس از تسخیر ناو 
آنرا غارت نمودند و ما را بر روی ناو انگلیسی بردند و از ما خاستند با آنھا ھمکاری 

ز آنکھ انگلیسی ھا کاملاً از ھمکاری ما نا امید شدند، تعدادی از افراد کنیم. ولی پس ا
دو ناو شھباز و سیمرغ و افسران ناو شھباز ناوبان یکم عبد الحسین وھابی فرمانده 
دوم ناو شھباز، ناوبان دوم یدالله میر جھانگیری مدیر ماشین ناو شھباز ، ناوبان سوم 

ه کھ فرماندھی ناو شاھنشاھی شھباز را بعھده انصاری افسر مخابرات ناو و نگارند
داشت از طریق خور موسی و شط العرب بھ اردوگاه زندانیان در محلھ ای بنام " 
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شعیبھ" در وسط صحرا در عراق گسیل داشتند. بمحض ورود بھ اردوگاه مشاھده شد 
کھ تعداد زیادی از افسران نیروی زمینی ایران و عده ای از کارکنان کشتی ھای 
آلمانی و ایتالیایی پناھنده بھ بندر شاھپور نیز در آنجا ھستند. با وجود آنکھ ھمھ افراد 
مستقر در اردوگاه زندانی انگلیسی ھا بودند مقامات اردوگاه تبعیض شدیدی بین 
اروپائیھا و سایرین قائل می شدند. مثلاً بھ افراد آلمانی جیره یخ داده می شد و بھ 

 ۱۳۲۰شھریور ماه  ۲۲ده نمی شد. . . بالاخره در روز زندانیان ایرانی یخ دا
سرھنگ انگلیسی بمن اطلاع داد کھ ساعت آزادی شما رسیده فرا رسیده است و بھ 

 افراد بگوئید خود را برای رفتن بھ ایران آماده نمایند. . . 
از خواننده عزیز درخواست می گردد قبل از مطالعھ بقیھ این نوشتھ، یکبار دیگر با 

 ت بیشتری ، مطالبی را کھ در بالا بھ آن اشاره شده است مطالعھ فرمایند. دق
 

 *تحلیل نھائی 
مسئولین کشور ایران از طریق منابع مختلفی مطلع شده بودند کھ دو کشور انگلیس 

 وروسیھ خیال تجاوز نظامی مشترکی را بھ ایران دارند. از جملھ: 
رف دولت ایران بھ بصره اعزام گردیده آقای مجید موقر بنمایندگی ازط -مورد اول 

بود تا ترتیب حمل چند واگن مسافربری و باربری را بھ خرمشھر بدھد. در بصره 
مشاھده می کند کھ تعداد قابل توجھی افراد نظامی انگلیسی و ھندی ھمراه با مقادیر 
زیادی مھمات و تجھیزات جنگی و پانتون ھای فلزی برای ایجاد پل ھای شناور در 

وی رودخانھ وارد بندر بصره شده است . ایشان پس از مراجعت بھ خرمشھر ر
بلافاصلھ بھ نزد دریادار بایندر فرمانده نیروی دریایی جنوب رفتھ و مراتب را 
باطلاع او میرساند.بایندر مودبانھ نظر موقر را کھ پیش بینی کرده بود از این نیرو 

اھد شد رد می کند و بھ او اطمینان می ھای نظامی برای تجاوز بھ ایران استفاده خو
دھد کھ دولت انگلیس با دولت ایران برای مدتھای طولانی رابطھ دوستانھ داشتھ و در 
ھیچ زمانی بھ ایران حملھ نخواھد نمود. مجید موقر کھ از جواب دریادار بایندر قانع 

ست می نمی شود سریعاً بھ تھران رفتھ و اجازه ملاقات بھ حضور رضا شاه را بد
 اورد. 

 ولی رضا شاه نیز بھ او اطمینان می دھد کھ انگلیسیھا چنین خیالی را در سر ندارند. 
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مربوط بھ گزارش سرتیب مقدم فرمانده لشگر کرمانشاه است کھ حاوی  -مورد دوم 
تجمع نیروھای نظامی انگلیس در شھر مرزی خانقین بود. او بھ ستاد ارتش ایران 

نیروی موتوریزه ارتش ھندوستان از کرکوک در عراق گزارش داده بود کھ یک 
بطرف خانقین روانھ شده و آماده تسخیر چاه ھای نفت منطقھ "نفت شاه" شده است. 
اطلاعات سرتیب مقدم از طریق فرمانده پادگان قصر شیرین و کنسولگری ایران در 

وال می کند خانقین ارسال شده بود. ستاد ارتش ایران طی نامھ ای از سرتیب مقدم سئ
 : " از کجا می توان باور کرد کھ این اطلاعات حقیقت دارد؟" 

) Sukri Saracogluوزیر امور خارجھ ترکیھ شوکری ساراج اوغلو( –مورد سوم 
) در آنکارا مطلع می شود کھ چون بیش Sir Hugheپس از تماس با سفیر انگلیس (

ند لذا دولتھای انگلیس و از پنجھزار جاسوس آلمانی در ایران مشغول فعالیت ھست
روسیھ خیال دارند بھر ترتیبی کھ ممکن است جلوی فعالیتھای آنھا را بگیرند! وزیر 

نفر نیست، لذا بھ  ۵۸۰خارجھ ترکیھ چون مطمئن بود تعداد آلمانیھا در ایران بیش از 
سفیر انگلیس می گوید : " من بھیچ عنوان نمیتوانم از برنامھ ای کھ برای ایران در 

ر دارید رضایت داشتھ باشم . بلکھ ھدف اصلی شما پیشگیری و حضور نیروھای س
نظامی مشترک روسیھ و انگلیس در شمال ایران برای جلوگیری از پیشرفت قوای 

 آلمان بسوی ایران است." 
کشور ترکیھ بر مبنای پیمان عدم تعرض بین چھار دولت ایران ، افغانستان، عراق و 

بامضا رسیده  ۱۳۱۶تیر ماه  ۱۷سعد آباد معروف و در تاریخ ترکیھ کھ بنام پیمان 
 بود؛ مذاکرات وزیر خارجھ ترکیھ را با سفیر انگلیس باطلاع رضا شاه میرساند. 

) نوشتھ ریچارد استوارت درصفحات Sunrise at Abadan[ این مطلب از کتاب (
 استخراج شده است]  ۷۳-۸۲

نیروی دریایی جنوب، پس از زخمی شدن  حتی ناخدا نقدی رئیس ستاد -مورد چھارم 
و در حال مرگ بھ اطرافیان خود می گوید: " ما بکرات گزارش دادیم کھ اینھا می 

 خواھند کاری در ایران بکنند." 
متاسفانھ با وجود دریافت این گونھ اطلاعات و ده ھا اطلاعات مشابھ؛ رضا شاه و 

نظامی انگلیسی در مرزھای ایران  ژنرال ھایش امیدوار بودند کھ این تجمع نیروھای
بیشتر بخاطر آن است کھ از لحاظ سیاسی می خواھند ایران را تحت فشار قرار دھند 
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اخراج کلیھ اتباع آلمانی کھ در ایران در  -۱تا بخواستھ ھایشان کھ عبارت بود از: 
دادن اجازه برای عبور از خاک ایران بھ منظور  – ۲استخدام دولت ایران بودند. 

سانیدن تجھیزات و مھمات جنگی بھ روسیھ از طریق استفاده از راه آھن سرتاسری ر
 وادار کردن ایران بھ پیوستن بھ متفقین. ؟! تن در دھند!  – ۳ایران و جاده ھا . 

حتی اگر فرض براین بود کھ ھمھ این خوش باوری ھا درست از آب در می آمد و 
ھای نظامی ایران نبایستی بحالت خطر تجاوزی بھ ایران صحت نداشت! آیا نیرو

آماده باش در میامدند و دستور العمل ھای صریح و روشنی بمنظور وظائف ھر 
واحد نظامی در ھر منطقھ برای جلوگیری از خطر احتمالی، صادر می گردید تا اگر 
اتفاقی رخ می داد ( کھ داد!) ھر واحد آماده بود کھ وظایفش را در حد قابل قبولی 

 را در آورد ! نھ آنچھ در نیروی دریایی و سایر واحد ھای نظامی رخ داد؟! بمرحلھ اج
تحلیلی ازاشتباھات و قصورفراوانی کھ در نیروی دریایی جنوب رخ داد برمبنای 
مطالبی کھ در کتاب " تاریخ نیروی دریایی ایران" درج شده است می تواند بیانگر 

 شاھنشاھی ایران باشد.: حقایق فراوانی در مورد ارتش یکصد ھزار نفری 
افسری کھ مشاھدات خود را نوشتھ است، از منزلش خارج می شود و  -۱

فاصلھ بیش از یک کیلومتر را طی کرده و خود را بھ جلوی دروازه نیروی دریایی 
می رساند و در آن محل بھمراه ناوبان عظیما و ناویان وظیفھ اش از محل دروازه تا 

کیلومتر است بھ صورت سینھ خیز حرکت کرده و خود سربازخانھ کھ در حدود یک 
را بھ سربازخانھ می رسانند. در سربازخانھ با رئیس ستاد و سر افسر نگھبان 
ناوسروان زند و افسر نگھابان ستوان یکم مبصر و فرماندھان گروه ھای دریایی 

ود. ناوبان یکم آھنین و فاطمی و سروان نوربخش مدیر ماشین ناو ببر رو برو می ش
تا آن لحظھ کھ حدود یکساعت از گلولھ باران ناو ببر می گذرد؛ او مشاھده می کند کھ 
افسر سرنگھبان کھ برابر دستور العمل ھای صادره در تمام ساعات غیر خدمتی در 
حقیقت بجای فرمانده پادگان یا پایگاه انجام وظیفھ می کرده است ھیچگونھ تصمیمی 

اب بیدار نکرده است؟! دو فرمانده گروھان ھا نیز کھ نگرفتھ و حتی افراد را از خو
مسئول مستقیم افراد زیر دست خود بوده اند و بایستی افراد را سریعا آماده و برای 
دفاع بھ محل ھای حساس روانھ می کردند نیز بوظایف خود عمل نکرده و بلا تکلیف 

! ناو ببر در حال مشغول تلف کردن آن دقیقھ ھای بسیار حساس کشور برانداز ھستند
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سوختن است در حالیکھ افسر مھندس ناو ببر و ناوبان عظیما افسر ناو ببر کھ در 
غیاب فرمانده و فرمانده دوم ناو ببر کھ در آن زمان ھر دو برخلاف دستور صریح 
رضا شاه کھ مرخصی افراد نظامی را لغو کرده بود ھر دو در مرخصی بسر می 

فرمانده ناو ببر و ناوسروان محمد اردلان معاون او) بردند؟! ( ناخدا سوم شاھین 
بایستی برای خاموش کردن آتش سوزی ناو ببر بھ روی ناو می رفتند! در 
سربازخانھ جمع شده و از رئیس ستاد کسب تکلیف می کنند کھ چھ باید انجام دھند؟! 

شوند. آندو بدستور رئیس ستاد با اکراه برای خاموش کردن آتش روانھ ناو ببر می 
ولی قادر بھ خاموش کردن حریق نیستند چون در آن ساعت مولد برق ناو ببر کار 
نمی کرد و بدون برق راه اندازی پمپ ھای آب حریق غیر ممکن بود، ضمن اینکھ 
در روی اسکلھ نیز لولھ آب حریق نصب نشده بود ، پس دو افسر اعزامی تصمیم بھ 

ف کشتی می گیرند، تا مانع انفجار انبار غرق ناو ببراز طریق باز کردن والوھای ک
مھمات ناو گردند! در حالیکھ اگر آن دو افسر از آموزش کافی برخوردار بوده و 
وضعیت وحشتناکی را کھ با آن روبرو شده بودند، ھمراه با منطق ارزیابی می نمودند 

و را بھ بھ این نتیجھ می رسیدند کھ می توانند در مدت بسیار کوتاھی طنابھایی کھ نا
اسکلھ مھار کرده بود پاره کرده و اجازه دھند کھ جریان آب خود بخود ناو ببر را 
بطرف دھانھ شط العرب برده و با این عمل، نھ تنھا مانع ورود ناو انگلیس بداخل 
رودخانھ کارون می شدند بلکھ پس از مدت کوتاھی کھ آتش سوزی ناو ببر توسعھ 

مھمات سرایت می کرد ، انفجار مھمات میتوانست  بیشتری می یافت و آتش بھ انبار
 ناو انگلیسی را با کلیھ سرنشینانش نابود کند. 

پایگاه دریایی خرمشھر در شمال غربی جزیره آبادان و در محل تقاطع  -۲
رودخانھ کارون و شط العرب قرار داشت. ورود ناو ھا بداخل کارون با توجھ بھ 

با ناوھای کم ظرفیت ، فرماندھان سعی می  سرعت جریان آبً بسیار مشکل و حتی
کردند در ھنگامی کھ بعلت جذر و یا مد آب ، جریان آب سرعت کمتری داشت وارد 
کارون شوند. حال مشاھده می کنیم کھ ناو یارا کھ ظرفیتی بالغ بر یکھزار تن را دارا 
 است در حالیکھ ھر دو طرف ساحل را زیر آتش توپ ھا و مسلسلھای خود گرفتھ
ً افراد نیروی دریایی ایران بھ سوی آن تیراندازی می کردند آنھم در  بود و ضمنا
تاریکی شب، وارد کارون شده و در جای مناسبی خود را مستقر می کند. اگر افراد 
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نیروی دریایی بسوی ناو انگلیسی تیراندازی می کردند پس چگونھ است کھ ناو یارا 
و یا ناو صدمھ ای ببیند موفق گردد وارد  می تواند بدون آنکھ افرادش زخمی شده

کارون شده و در جای مناسبی مستقر و سپس سربازان ھندی را با قایقھای خود روانھ 
ساحل و تسخیر پادگان نیروی دریایی نماید؟! و این درحالی است کھ در ھمان یکی 

اند؟!  ناوی وظیفھ ایرانی در ساحل کشتھ ویا زخمی شده ۵۰۰دو ساعت اولیھ بالغ بر 
این گونھ عملکرد نیروھای انگلیسی نشان می دھد کھ با چھ دقت و و ظرافتی آنھا 
بررسی ھا و شناسائی ھای لازم را در مورد خرمشھر ، بندر شاھپور و آبادان از 
مدتھا پیش انجام داده وافراد خود را برای چنین شبیخونی در آن شرایط بسیار مشکل 

؟! در حالیکھ از ماه ھا قبل دولت ایران انتظار چنین آموزش داده و آماده نموده اند
حملھ ای را پیش بینی می کرده است ولی نھ از آموزش افراد و نھ از تھیھ برنامھ 
ھای دفاعی خبری نبوده است. تنھا اقدامی کھ بھ دستور رضا شاه انجام گرفتھ بود، 

 –رده بودند) ب لغو مرخصی ھا، ( کھ اکثر فرماندھان توجھی بھ آن نیز نک -الف
یکسری نقل و انتقالات نظامیان بھ سرحدات ( البتھ بصورت تجمع سیاھی لشگر و نھ 
تجمع سپاھیان آماده بھ رزم!) بدون آنکھ از لحاظ پشتیبانی لجستیکی کھ مھمترین 

 عامل پیروزی در ھرجنگی است، فکر و یا دستور موثری صادر کرده باشند!) 
ان حاضر در صحنھ بخود زحمت نمی دھند کھ درحالیکھ ھیچ یک از افسر -۳

در آن وضع بحرانی فعالیتی برای دفاع از کشورش انجام دھد ، تنھا رئیس ستاد است 
کھ از این طرف بھ انطرف می رود و دستوراتی را بھ افراد می دھد.و با دیدن 

ید سربازی کھ در حال تیراندازی بحالت ایستاده است بھ نویسنده این مشھودات می گو
بھ سرباز دستور بده در حال دراز کش تیراندازی کند! در ھمان حال خود رئیس ستاد 
کھ مراعات ھمین دستور خودش را نکرده بود تیر بھ سینھ اش خورده و از پشتش 
خارج می شود. آیا ھمین نکتھ ساده و بی تکلیفی افسران و درجھ داران و افراد گواه 

زش کافی برخوردار نبوده و کوچکترین آمادگی این نیست کھ پرسنل پایگاه از آمو
 برای روبرو شدن با دشمن متجاوز را نداشتھ اند؟! 

در مورد تیرخوردن ناخدا نقدی با در نظر گرفتن محلی کھ او در حرکت  -۴
بوده و جھت حرکت او کھ در حقیقت پشتش بجانب ناو انگلیسی بوده است؛ چگونھ 

و از پشتش خارج شده باشد؟! امکان دارد کھ یا ممکن است گلولھ بھ سینھ او خورده 
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یکی از افراد ایرانی خودی او را ھدف قرار داده باشد و یا عوامل مزدور عرب زبان 
کھ در نخلستانھای اطراف پایگاه نیروی دریایی اقامت داشتند، این عمل ناجوانمردانھ 

یران ھیئتی را را انجام داده اند؟ متاسفانھ پس از ترک مخصمھ ارتش شاھنشاھی ا
مامور نکرد تا در مورد شکست مفتحضانھ ارتش ایران بررسی کرده و مشخص 

 نمایند چھ عللی باعث آن شده بودند؟ 
رئیس ستاد تیر خورده را کشان کشان بداخل بھداری می برند. با تعجب دیده  -۵

می شود کھ ناخدا سوم مشگین نفس و ناوسروان زند افسر سر نگھبان قبلاً در 
داری پنھان شده اند!! چند لحظھ بعد ستوان مبصر افسر نگھبان نیز با وانمود کردن بھ

بھ اینکھ کمانھ یک تیر پیشانی اش را خراشانده بود بھ بھداری وارد می شود. با 
زخمی شدن ناخدا نقدی ، ناخدا مشگین نفس ارشد افسران حاضر در پایگاه است و 

می شد و بھ کمک سر افسر نگھبان ترتیب  اوست کھ بایستی سریعاً عھده دار امور
دفاع از بخشی از سرزمین ایران را می داد، ولی ھر دو آنھا خود را در بھداری 

 پنھان می کنند!؟ 
در بھداری تنھا یک دکتر وظیفھ وجوددارد. درب اطاق عمل قفل است ،  -۶

د نیست، وسایل و ابزار جراحی در اختیار اونیست، ھیچگونھ داروئی در آنجا موجو
آب و نان و غذا و کنسرو و ھیچ چیز قابل مصرفی یافت نمی شود! برای درمان 
رئیس ستاد کھ گلولھ وارد سینھ اش شده و از پشتش خارج شده است تنھا با محلول 

 تنتورید ضد عفونی می کند و بھ او آب نمک تزریق می کند! 
شده است وخون  کف اطاقھای بھداری از مجروحین و تیر خوردگان پوشیده -۷

آنھا ھمھ جا را فراگرفتھ است! چون بھداری فاقد ھرگونھ وسیلھ درمانی است لذا 
برای بالابردن روحیھ آنان سعی می کنند با صحبت کردن، آنھا را مطمئن کنند کھ 

 بزودی حالشان خوب خواھد شد؟! 
ند، با وجود آنکھ چندین افسر ارشد دریایی پنھان شده در بھداری حضور دار -۸

، تنھا بھ فکر دکتر بصیر افسر وظیفھ خطور می کند کھ با مرکورکرم روی یک 
ملافھ علامت صلیب کشیده و در روی بام بیمارستان پھن کند کھ دشمن دست از 
گلولھ باران بھداری بردارد! یعنی در سازمان بھداری حتی یک پرچم سفید با علامت 

کھ مرسوم ھمھ سازمانھای درمانی رسمی شیر و خورشید سرخ یا صلیب احمر نیز 
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 است وجود نداشتھ است؟! 
وضع بیماران وخیم است وھر لحظھ بھ تعداد آنھا اضافھ می شود؛ چون ھیچ  -۹

یک از افسران دریایی حاضر در بھداری کھ در ایتالیا تحصیل کرده و در مدارس 
ه بودند کھ دریایی ایتالیا ظاھرا بھ آنھا راه و روش صحیح نظامیگری را یاد داد

چگونھ در زمانھای بحرانی ضروری است کھ بر اعصاب خود مسلط شده و برای 
رفع مشکلات چاره جویی کنند. موفق بھ یافتن راه حلی نمی شوند! باز ھم دکتر 
بصیر پیشقدم شده و پیشنھاد می کند بھتر است یکنفر بروی ناو انگلیسی رفتھ و 

کرده و در خواست کمک کند. فکر موقعیت بھداری و وضع مجروحین را بیان 
بسیار خوبی است ولی از میان افسران دریایی شجاع، پنھان شده در بھداری کسی 
حاضر نمی شود زنگولھ را بگردن گربھ ببندد. و ھمھ آنھا یکصدا رای می دھند کھ 
بھترین و مناسبترین فرد برای انجام این ماموریت خطیر خود دکتر بصیر است! این 

در زمانی می گیرند کھ صد ھا ناوی تیر خورده کھ خون از ھم جایشان تصمیم را 
روان است و تنھا کسی کھ صلاحیت داشت تا شایدجلوی خونریزی بعضی از این 
جوانان تیر خورده را بگیرد دکتر بصیراست، پس اوست کھ بایستی بروی ناو 

ً تسلیم شدن نیروی دریایی شاھنشاھی را بھ ف رمانده انگلیسی انگلیسی رفتھ و رسما
 اعلام نماید! 

بر مبنای نوشتھ ھای ذکر شده در بالا متوجھ می شویم کھ پایگاه دریایی  - ۱۰
خرمشھر بھ علت قطع برق ھیچگونھ ارتباطی با ناوھای خود در بندر شاھپور و 

کیلومتری قرار دارد و لشگر اھواز و ستاد ارتش  ۱۰حتی آبادان کھ در فاصلھ فقط 
د! و برای راه اندازی بی سیم ھای پایگاه حتی موتور برق برای مواقع در تھران ندار

 ضروری در اختیار ندارند. 
قطع برق و تلفن کھ از طریق شرکت نفت ایران و انگلیس تامین می گردید،  -۱۱

بیانگر این مطلب است کھ ھزاران پرسنل انگلیسی و چند ده ھزار کارگران ھندی کھ 
د در حقیقت عوامل دولت انگلیس بوده و برای آن کشور در استخدام آن شرکت بودن

نفر  ۵۸۰جاسوسی می کرده اند. چگونھ است کھ کشور انگلیس بھ حضور حدود 
مھندسین و کارشناسان آلمانی در کشور بیطرف در جنگ ایران اعتراض می کند 
ولی دولت ایران بھ ده ھا ھزار جاسوس و مزدور انگلیسی مستقر در ایران 
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نکرده است؟! ھمین ھا بودند کھ بدستور دولت انگلیس برق و تلفن  اعتراضی
خرمشھر را در ھنگام تجاوز بھ خرمشھر قطع کرده و در بندر شاھپور کھ برخلاف 
معمول چراغھای بندر درھمھ شب ھا خاموش بودند در آن شب کذائی تا صبح روشن 

 باقی مانده اند؟! 
یر خورد در روی تخت بھداری در بمدت سھ روز و سھ شب ناخدا نقدی ت – ۱۲

حالیکھ از بدنش خون بھ بیرون میریخت بدون ھیچگونھ درمان اولیھ ای با مرگ 
دست بگریبان است و بالاخره دکتر بصیر افسر وظیفھ (ولی نھ دوستان و ھمدوره 
ھای دریایی اش) جسد نیمھ جانش را بھ بیمارستان شرکت نفت می رساند . ولی 

ذشتھ است و برای نجاتش نمی توانند کاری انجام دھند! بھمین دیگر کار از کار گ
ترتیب ناخدا میلانیان فرمانده ناو پلنگ کھ زخمی شده بود ، با وجود آنکھ او را بھ 
بیمارستان شرکت نفت میرسانند، گفتھ شده است خودش بھ دکتر ھای انگلیسی اجازه 

کھ دکتر ھای انگلیسی از نداده است کھ او را درمان کنند! ولی حقیقت این است 
ساعت او را با قطار باری بھ  ۴۸درمان او خودداری کرده اند! در نتیجھ پس از 

تھران روانھ می کنند ولی دیگر دیر شده بود وپس از ورود بھ تھران در بیمارستان 
 فوت می کند. 

توجھ کنید این اتفاقات در حالی رخ می دھد کھ دو نفر از پزشگان بھداری  -۱۳
روی دریایی بنام ھای دکتر رفیعی و دکتر مالکی در حالیکھ کلید اطاق عمل در نی

جیب یکی از آنھا بود در تمام این مدت چند روز ( سوم شھریور تا چند روز بعد در 
منزلی کھ فاصلھ اش از نیروی دریایی کمتر از دو کیلومتر بود بسر برده و حاضر 

درمان بیماران و مجروحین در ھر نشده اند کھ بھ سوگند پزشگی خود کھ در 
شرایطی وفادار بمانند، وفادار نمانده اند. اگر ادعا کنیم کھ بیشتر آن ششصد جوانی کھ 
در روز سوم شھریور در خرمشھر تیر خورده و مجروح شده بودند، بعلت نبودن 
وسایل و داروھای پزشگی وعدم حضور دکتر ھای وظیفھ ناشناسی کھ بجای حاضر 

داری نیروی دریایی و نجات زخمی شدگان، در منزلشان پنھان شده بودند، شدن در بھ
 جان خود را از دست دادند اغراق نگفتھ ایم. 

انسان از طرز تفکر بعضی از افسران در حیرت فرو میرود، ھنگامیکھ برای  -۱۴
بخاک سپردن جسد دریادار بایندر انگلیسی ھا سئوال می کنند در کجا بخاک سپرده 
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مھ افسران پنھان شده در بھداری اظھار نظر می کنند کھ در پای مجسمھ شود] ھ
رضا شاه بخاک سپرده شود. ولی ھمین افسران کھ دوست تیر خورده و در حال 
مرگشان برای سھ روز و سھ شب در روی تخت بدون غذا و درمان از درد فریاد می 

دن با خطراحتمالی، کشید بخاطر حفظ جان کثیفشان حاضر نمی شوند کھ با روبرو ش
 بھر وسیلھ ای کھ ممکن است او را بھ بیمارستان شرکت نفت برسانند؟! 

شھریور ماه پس از رسیدن  ۱۶نویسنده مشاھدات، ذکر کرده است کھ در روز  -۱۵
بھ اھواز با ناوبان آھنین و ناوبان عظیما روبرو شدم کھ با عده زیادی از افراد نیروی 

ھی اسلحھ و مھمات پای پیاده از خرمشھر عقب نشینی کرده دریایی و مقدار قابل توج
 و بھ لشگر اھواز پیوستھ بودند. 

توجھ شود کھ ھردو این افسران یکی مسئول حفاظت از سربازخانھ خرمشھر و یکی 
دیگر افسر ناو ببر بودند. چگونھ این دو افسر با افراد خود توانستھ اند پای پیاده در 

وزستان بالغ بر صد کیلومتر را طی کنند! ولی سایر گرمای وحشتناک شھریور خ
دوستانشان در خرمشھر قادر نبودند رئیس ستاد و دوست زخمی خود را با طی 

 کیلومتر بھ بیمارستان شرکت نفت برسانند؟!  ۱۰مسافتی کمتر از 
در بندر شاھپور بھ دستور رضا شاه دو ناوشاھنشاھی را بھ ماموریت جنگی  -۱۶

ولی طبق نوشتھ نویسنده کتاب "تاریخ دریانوردی ایرانیان" در صفحھ  اعزام می کنند
 ، ھر دو ناو فاقد مھمات برای منفجر کردن ناو خود بوده اند؟!  ۴۵۲

پس از آنکھ ناوھای متجاوز انگلیسی موفق می شوند کھ دو ناو جنگی ایرانی را بھ 
تور می دھد کھ برای تصرف خود در آورند، فرمانده انگلیس بھ فرماندھان ایرانی دس

حفظ اتباع انگلیسی شرکت نفت کھ در بندر معشورو در فاصلھ کمی از لنگرگاه بندر 
شاھپور قرار دارد تحت نظر تعدادی از سربازان انگلیسی بھ آن سو بروند. فرمانده 
ناو سیمرغ ( ناوسروان جعفر فزونی) این دستور انگلیسی ھا را اطاعت می کند ولی 

باز ( فرج الله رسائی) زیر بار نرفتھ و اظھار می کند: " بھیچوجھ فرمانده ناو شھ
برای ھمکاری با شما آماده نیستیم." بھ این علت انگلیسی ھا ناوسروان رسائی و 
افسران و افراد ناوش از جملھ: ناوبان یکم عبد الحسین وھابی و ناوبان دوم یدالله میر 

اسیر جنگی بھ اردوگاه زندانیان واقع  جھانگیری و ناوبان سوم انصاری را بھ عنوان
در شعیبیھ در نزدیکی بصره اعزام می کنند. در حالیکھ ناخدا عبدالله ظلی و 
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ناوسروان فزونی و افسران ناوش و ناوسروان کوروس فرمانده حوض شناور را در 
 ناو سر فرماندھی ( کوئین بولا) پذیرفتھ و در باشگاه افسران ناو مستقر نمودند. ( بعد

 ھا مشخص گردید کھ چند نفر از این افسران از اعضای فراماسون بوده اند) 
در مورد دریادار بایندر، راننده اظھار کرده بود کھ با اتومبیل دریادار بایندر  -۱۷

سرباز اعزامی از اھواز بردم  ۴۰۰۰وسروان مکری نژاد را بھ پل نو محل استقرار 
فرمانده پل نو، بھ حفار باز گشتیم. اگر و پس از صدور دستورات بھ سروان عبدی 

دریادار بایندر بھ محل پل نو رفتھ و دستور جلوگیری از عبور نیروھای نظامی 
انگلیسی را صادر کره بود ، پس چگونھ ممکن است زره پوشھای انگلیسی در راه 
مراجعت بھ حفار جلوی او را گرفتھ و گلولھ بارانش کرده اند؟! این درگیری دریادار 
بایندر با زره پوشھای انگلیسی نشان می دھد کھ انگلیسھا از ساعتی قبل با استقرار پل 
موقتی در روی رودخانھ از خاک عراق وارد خاک ایران شده و با غافلگیر کردن 
سربازان ایرانی کھ منجر بھ تسلیم شدن ھمھ آنھا بدون کوچکترین درگیری گردیده 

با دیدن اتومبیلی کھ بھ سمت بیسیم می رفتھ بود ، بطرف خرمشھر حرکت کرده اندو 
است با شلیک گلولھ او را از حرکت باز داشتھ و در نتیجھ بایندر و سروان مکری 
نژاد کشتھ می شوند. البتھ انگلیسی ھا مطلقاً ھدفشان کشتن بایندر نبوده است. چنانکھ 

 کتاب " طلوع آفتاب در آبادان " نوشتھ است:  ۱۵۴در صفحھ 
بخاک سپاری دریادار بایندر سرتیب چارلز او. ھاروی فرمانده لشگر ھشتم  در ھنگام

ھندوستان کھ مسئول عملیات جنگی علیھ خوزستان بود، دستور داده بود کھ در روی 
تابوت بایندر یک پرچم انگلیس قرار دھند. ولی قبل از انجام تشریفات ناوبان یکم 

ت برداشتھ و پرچ ایران راکھ از شمس الدین صفوی پرچم انگلیس را از روی تابو
) در  General Quinanروی ناو خودش برداشتھ بود پھن می کند. ژنرال کوئینان (

گزارشی کھ بھ لندن ارسال کرده بود نوشت کھ: " مرگ بایندر برای ما بسیار اسفناک 
بود، ھمسر این افسر انگلیسی بود و در عین حال کھ نسبت بھ رضا شاه وفادار بود، 

 Bayandor’s death was a tragicت بما نیز رفتارش دوستانھ بود." ( نسب
irony, This officer had an English wife and, while giving full 

allegiance to the Shah, was very friendly disposed towards us (. 
 رضا شاه می توانست باسانی مانع تجاوز قوای نظامی انگلیس گردد  -۱۸
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الایشگاه آبادان و نفت استخراج شده از ایران چرخھای نیروی نظامی انگلیس را پ
بحرکت در می آورد. بدون نفت پالایش شده آبادان اکثر صنایع نظامی انگلیس از 
حرکت باز می ایستاد و ناوگان عطیم انگلیس و نیروی ھوایی آن کشور بدون این 

 ایستادند. سوخت پالایش شده از ھرگونھ فعالیتی باز می 
ً دارای مشاوران دلسوز و فھمیده ای بود و اگر بھ حرف  اگر رضا شاه واقعا
مشاوران خود نیز توجھ می کرد؛ در آن صورت با در اختیار گرفتن پالایشگاه آبادان 
از طریق نیروھای نظامی خود و بدست گرفتن مراکز استخراج نفت در نفت شاه ، 

نست بھ مقامات انگلیسی ھشدار دھد کھ در آغا جاری و مسجد سلیمان ؛ می توا
صورت تجاوز نیرو ھای نظامی خارجی مبادرت بھ نابودی پالایشگاه و چاه ھای 

 نفت در حال فوران خواھد کرد. 
اگر چنین کرده بود، با اطمینان می توانست امیدوار باشد کھ در آن زمان و در 

جبھھ ھا بود، دولت انگلیس موقعیتی کھ آلمان در حال پیشرفت ھمھ جانبھ در ھمھ 
 حاضر می شد ھمھ نوع امتیاز بھ رضا شاه بدھد. 

خواننده گرامی، با توجھ بھ آنچھ در این گردآوری بھ اطلاعتان رسید آیا نبایستی از 
 خود سئوال کنیم؟: 

کجابود آن حس میھنی؟ کجا بود آن حس قبول مسئولیت؟ کجا بود آن حس میھن 
ع از سرزمین ایران؟ کجا بود آن حس از خود گذشتگی دوستی؟ کجا بود آن حس دفا

و ایثار بمنظور حفظ حدود و ثغور کشورمان؟ کجا بود آن حس ھمدردی و ھمگامی 
 با مردم ایران؟ 

سال از آن تاریخ، کارآسان و درستی نیست کھ  ۶۸ظاھراً پس از گذشت بالغ بر 
ضاوت نشستھ و در باره بخواھیم در مورد وقایعی کھ در آن زمان رخ داده است بھ ق

شکست مفتحضانھ ارتش و نیروی دریایی شاھنشاھی بحث کنیم. ولی آنچھ مسلم است 
ھر کشوری با بررسی اشتباھات سیاسی ، نظامی ، اقتصادی ، بازرگانی ، 
کشاورزی و غیره خود و یافتن عللی کھ موجب این گونھ شکست ھا شده اند، می 

دوباره مرتکب ھمان اشتباھات نشود. متاسفانھ تاریخ تواند سعی نماید از این بھ بعد، 
تکرار شد وارتش قدرتمند تر و  ۱۳۵۷سال در  ۳۷برای بار دوم پس از گذشت 

مجھز تری کھ ده ھا ھزار افسر و درجھ دار تحصیلکرده و دوره دیده و با تجربھ، 
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رف ساختن افراد آنرا تشکیل می دادند و ده ھا میلیارد دلار از بودجھ ناچیز کشور ص
آن شده بود، در این بارنیز بدون تجاوز مستقیم یک یا چند کشور خارجی از ھم 

 پاشیده شد. 
 چرا چنین اتفاقات ناگواری در کشور ما ایران رخ داده ومی دھد؟! 

گمان میکنم وقت آن رسیده است کھ بدون حب و بغض و محکوم کردن این ویا آن 
شکستھا را در بین خود جستجو کرده و کشور خارجی ، علل اصلی و واقعی این 

دریادار امیر ھوشنگ آریان پور  ) ۱۹مانع شویم کھ یکبار دیگر تاریخ تکرار شود. (
ارتش شاھنشاھی ایران در دوران سلطنت رضا « ، مجموع مقالات تحت عنوان  

بھ نقل  -  ۱۳۸۶آبان ماه  -» اندیشگاه ملی ایرانیان«تھیھ شده در   -»  شاه پھلوی
 خبرگزاری جبھھ ملی ایران  از
 

 مھندس احمد زیرک زاده در بارۀ  اسامی شھدای نیروی دریایی   
 

مھندس احمد زیرک زاده از رھبران  نھضت ملی ایران واز  یاران دکتر  مصدق  
، فارق التحصیل شده » دانشگاه پلی تکنیک پاریس« از » رشتھ مھندسی دریا «  در 

ای کھ  بایست بھ جھت بورسیھ او می ۱۳۱۴ن در سال بود   پس از بازگشت بھ ایرا
بعنوان  افسر مھندس بحریھ نیروی « کرد و  گرفتھ بود برای نیروی دریایی کار می

در خرمشھر خدمت کرد می نویسد: خوشبختانھ در  ۱۳۱۹تا اواخر »  دریایی ایران
 ۱۳۱۹سال   اتفاقی افتاد کھ مرحوم  بایندر با انتقال من موافقت. اواسط ۱۳۱۹سال 

از دفتر خود بھ دفتر من بیاید  ۹بود، مرحوم  بایندر عادت داشت کھ ھر  روز ساعت 
و مرا با خود برداشتھ و در ساحل  قدم زنان  راه برویم و صحبت  کنیم. او در جلو و 
من در عقب وھر وقت کھ جوابی لازم بود جلو می آمدم و بھ حالت خبر دار می 

ه  حرفم را می زدم. در یکی از این  روزھا  کھ در ساحل ایستادم و دست بالا برد
دیگر قدم می زدیم  یک قایق  موتوری بزرگ  از طرف  ساحل  ما کھ بھ  ابادان  
است  بھ طرف  ساحل  دیگر کھ خرمشھر است می رفت. ھر دو این قایق را می 

کابینھ ھا  شناختیم. آن متعلق بھ شھردار خرمشھر آقای جلالی کھ بعدھا در یکی از 
در کابینۀ دکتر اقبال  ۱۳۳۶بھ وزارت رسید.[ ج.ص. : دکترفتح الله جلالی در سال 
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تصدی وزارت کشور را بھ مدت  یک سال بعھده داشت. فارغ التحصیل  دکترا علوم 
اقتصادی از آلمان بود.]  این شھردار برخلاف رسم قدیم بھ دیدن بایندر نیامده  بود و 

شوری بر قدرت نظامی برتری دارد  و اول باید بایندر بھ دیدن گفتھ بود  کھ قدرت ک
من بیاید. امری کھ برای بایندر خیلی گران می آمد. با دیدن قایق این خاطره ھا بھ 

این پسره  کھ معلوم نیست چھ خوانده « یادش آمد و  رو بھ طرف  من کرد و گفت 
مقابل  من بایستی. نھ  این از است حتی بھ دیدن من نمی آید  و تو باید دست بالا در 

انصاف بھ دور است. اولین فرصتی کھ برای انتقال  بھ دست آید  من با  انتقال  تو 
چند ماه  بعد  فرصت بھ دست آمد و او ھم بھ قولش وفا کرد.  »  موافقت  خواھم کرد.

از ارتش بھ وزارت راه منتقل  شدم و با عجلھ ھر چھ  تمامتر  ۱۳۱۹من در اسفند  
حتی متظر نشدم  کھ درجھ سرگردی  کھ رسیده بود بھ من ابلاغ  شود و بھ تھران 

 آمدم و خرمشھر  و ارتش را پشت سر  گذاشتم.
این ماجرا برای من پیشامد مھمی  بود کھ  در آن زمان  اتفاق  بزرگی  بھ حساب  می 

ندر  و عده ای  آمد.  گرچھ  ھفت  ماه بعد  قوای  متفقین  بھ ایران حملھ می کنند، بای
از افسران  نیروی دریایی کشتھ می شوند، نیروی دریایی متلاشی  می شود و دیگر 
وجود خارجی ندارد ، ولی در ھر حال  من دیگرافسر نبودم و در موقع  حملھ  متفقین 
در بندر  پھلوی  شاھد  بمبھایی بودم  کھ بر سر  آنھا از طرف روسھا ریختھ می شد، 

ر کوچکترین برادر غلامعلی بایندر را کشت و دست سروان اعتمادی و اسدالله بایند
آذین)   نویسنده و مترجم معروف] را قطع کرد.   [ج.ص: محمود اعتمادزاده (م.ا. بھ

پس از مراجعت  از خرمشھر  یک ماھی در تھران  ماندم  و بعد  مأمور بندر  پھلوی  
از از تھران دور شدم  و متوجھ  شدم و  یک بار  دیگر نقشھ ھای من  عملی نشد.  ب

شدم کھ  ھمھ ادارات  مثل ارتش است و ھمھ جا اطاعت محض حکمفرماست و من 
از چاه  در آمده و بھ چالھ افتاده ام. در وزارت  راه زمان  لازم  بود تا حقوق  و 
وضع اداری  من کاملاً  تثبیت شود، بھ طوری  کھ یک بار دیگر در بندرپھلوی 

و نامطمئنی  داشتم. مدتھا در ھتلی زندگی می کردم و زندگی موقتی زندگی موقت 
داشتم. دلخوشی من وجود افسران نیروی دریایی شمال بود  کھ اکثر آنھا  را می 
شناختم  و با بعضی از آنھا در خرمشھر روابط  نزدیکی  داشتم.  از وضع  خود 

می کرد   بھ طوری    ناراضی  بودم و بخصوص بلاتکلیفی  حقوقی و رتبھ ناراحتم
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کھ دو سھ  دفعھ  بھ فکر  افتادم  بھ نیروی دریایی برگردم. ھنوز  سر و سامان کامل 
نگرفتھ بودم کھ بار دیگر  اوضاع  بین المللی زندگی ایرانیان را  بھ جھت  دیگر بھ 

صبح  از ھتل بیرون  آمدم  تا بھ  ۸چرخش در آورد. صبح  سوم  شھریور ساعت  
خود بروم. در مقابل در گمرک  کھ نزدیک  ھتل قرار داشت تعدادی  از  طرف ادارۀ 

افراد  نیروی دریایی را دیدم  کھ برایم غیر منتطره بود. بھ آنھا نزدیک شدم . افسر 
آنھا بھ من خبر داد  کھ ارتش روس  بھ ایران حملھ  کرده است.  نزدیک  ظھر 

 ن حملھ کرده است.خبردار  کھ ارتش  انگلیس نیز از جنوب بھ ایرا
ھمھ چیز  تمام  شده بود. حکومت  ایران و رژیم  ایران خواھی نخواھی سرنگون 
بود. ھنوز  قشون  روس  بھ انزلی  و رشت نرسیده بودند ولی بزودی  می رسید. بھم 
ریختگی  و متلاشی  شدن  دستگاه  زودتر از آنچھ کھ انتظار می رفت عملی شد و 

ود رفت . بزودی ھواپیماھای  شوروی  بر فراز آسمان  بندر ھرکس  بھ دنبال  کار خ
پھلوی نمایان  شدند و سربازان  نیروی  دریایی با تفنگھای خود بھ طرف آنھا شلیک 
می کردند. درست  بھ خاطر ندارم بمباران بندرپھلوی چند روز صورت گرفت ولی 

بر سر رفقای کیلویی را  ۷۵در حال من خود شاھد آن بودم  کھ بمبھای کوچک 
نیروی دریایی من می ریختند. از ان روز  من دیگر در ھتل زندگی نکردم بلکھ  در 
منزل یکی از رفقای  نیروی دریایی کھ خانمش از اھالی  انزلی  بود سکونت داشتم.  
دقیقاً  یادم نیست  آن روز ویا فردای  آن بمبی  بھ خانل  ھمسایۀ  ما فرو  افتاد. من بھ 

ین خانھ دویدم  و گردو خاک  ناشی  از بمباران  خانھ ھمسایھ  ھمھ جا طرف  یر زم
را  فراگرفتھ بود. وقتی  کھ ھواپیما ھا دور شدند  از  آن زیر زمین  بیرون آمدم  و بھ 
طرف  خانۀ مورد اصابت  بمب رفتم. خانۀ کوچکی  بود و بھ کلی  خراب شده بود.  

سید ھنوز  چند نفرزی را می شد از یر آوار شاید اگر کسی  فوری بھ داد  آنھا می ر
نجات داد  ولی مردم  ایران کوچکترین  آموزشی در باره جنگ  ھوایی  نداشتند و 
نحوۀ  برخورد  با بمبارانھا   را نمی دانستندو از نحوۀ پناه گیری اطلاعی  نداشتند  و 

کسی  پی نبرده   بھ این  حقیقت  کھ در زیر  آوارھا  امکان زنده  ماندن زیاد است 
بود. دستگاه  دولتی کھ موظف  بھ چنین  کارھایی بود  نادان تر و بی خبر تر از مردم  
بود. باری پس از بمباران  بھ شدت شایع  بود کھ روسھا  افسران نیروی دریایی  را 
باز داشت  خواھند کرد  و بھ روسیھ  خواھند  فرستاد و افسران  از بندر پھلوی  
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د  و ھر کدام در گوشھ ای پنھان شدند.  من ھم  پس از  بمبی  کھ بر روی بیرون رفتن
خانھ  ھمسایھ افتاد  و تنھا  و بی کس در بندر پھلوی  بودم بھتر  دیدم کھ بھ آنھا  ملحق 
شوم.  بھ ھمین  جھت  توقف را جایز  ندانستم  و با سھ تن دیگر از دوستان  با یک  

دوستی  رفتیم.  صاحب آن  محل تاجر ابریشم  بود  قایق  از طریق مرداب  بھ منزل
و درآن  محل پیلھ  ابریشم تھیھ  می کرد. بھ ذھنم  می آید کھ ارمنی  بود، بھ ھر حال  
چھار روز در آنجا  بودیم کھ  از ما با سخاوت  و مھربانی فراوان پذیرایی کرد.  بعد 

ھ بندر پھلوی برگشتیم. چند آنکھ  معلوم شد شایعات  بازداشت افسران دروغ  است  ب
روز  بعد  رئیس  بندر کھ من درآنجا خدمت  می کردم  مرا خواست و گفت  از 
تھران خبر رسیده  کھ من باید  بھ مأموریت  دیگر بروم و شما  باید رئیس بندر بشوید  
و حکم آن فردا  بھ دست شما خواھد رسید. امروز من خواستم خودم  این خبر خوش 

بدھم!!   این خبر  برای من وحشت آور  بود، برای  اینکھ  من در ھمین  را بھ شما
چند روز اوضاع  را دیده  بودم،  روسھا ھر آن از وسایل  بندری استفاده  می گردند. 
ھر  چھ  می خواستند  بر می داشتند  و ھر چھ  پیدا  نمی کردند  از  رئیس بندر می 

ھد.  من با  این وضعیت  چھ می توانستم  بکنم؟  خواستند  کھ تھیھ  کند و  بھ آنھا بد
اطاعت  می کردم  با آن طبع نحس و سرکش من ناجور بود. اطاعت  نمی کردم  خدا 
می داند  چھ عاقبت  شومی برایم داشت. بھتر  آن دیدم  کھ قبل از  آنکھ  حکم رسمی  

لوی  را رھا  کرده بھ دستم برسد  و بھ نافرمانی  از دستور  کتبی  متھم شوم بندر پھ
بھ  تھران  بروم.  زندگی  من در چمدان  جا  می گرفت،  دوساعت  بعد  در راه  

 تھران  بودم.
چھ در ذھن  شما خواننده باقی  مانده است،   ۲۰من نمی دانم  از وقایع  شھریور  

  شاید فقط  داستان  متلاشی  شدن ارتش  بھ یاد  داشتھ باشید. من می دانم  کھ چگونھ
افسران باقیمانده  نیروی دریایی  جنوب  افراد  خود را از راه بیابان  خوزستان  پیاده  
تا اھواز  سالم رساندند و نگذاشتند کھ اسیر  دشمن شوند ، شاید شما قصھ ھا از فرار  
فرمانده ھان  ارتش شنیده باشید ولی من  صدای فریاد افسران جوانی  کھ در مقابل درِ 

شنیدم. درھر » ما را بھ جبھھ  بفرستید« مع  شده و فریاد  می زدند ستاد  ارتش ج
قومی  زشتیھا و زیبائیھا  بھم آمیختھ  است. قومی  زیبائیھا را در قالبھای قشنگ  
برای نسلھای بعدنگاه  می دارد ، اوامی  دیگر زشتیھا را تازیانھ  کرده  بر بدن  
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 آیندگان می زنند.
اسامی شھدای  نیروی دریایی  را روی  سنگ  مرمر   من با زحمت زیاد توانستم

سیاھی حک کنم و بھ خرمشھر  بفرستم و. آن سنگ مدتھا در گوشھ ای  از خاک 
ایران  آنجا  کھ کارون بھ اروند رود  می ریزد  نصب بود و  گاھگاه  رھگذری 

سم  نگاھی بھ آن می کرد.  لابد  امروز در زیر آوار ھای جنگ، پھلوی  صاحبان  ا
 )  ۲۰(» افتاده است.

جا دارد در اینجا زندگینامۀ دریا دار  شھید غلامعلی بایندر را در اختیار خوانندگان 
 ارجمند قرار بدھم 

 
 

 زندگینامھ  دریادار  غلامعلی بایندر 
 
شھید) از تیره ترکان  ۳اکبر بایندر (پدر  غلامعلی بایندر، فرزند دوم مرحوم علی« 

  در تھران دیده بھ جھان گشود. ۱۲۷۷یھ) در سال قویونلو (بایندر آق
از  ۱۲۹۹وی تحصیلات متوسطھ خود را در مدرسھ دارالفنون بھ پایان رساند و سال 

 التحصیل شد. دومی فارغ مدرسھ نظام مشیرالدولھ با درجھ ستوان
بایندر پس از دریافت اولین نشان نظامی خود در اردوکشی مازندران، بھ خاطر 

و ابراز شجاعت و نبرد با نیروھای متجاوز روسیھ » سیمیتقو«گ با شرکت در جن
 (در شمال کشور) بھ دریافت نشان ذوالفقار کھ بالاترین نشان ارتش بود، مفتخر شد.

 
 *ناوشکن شھید بایندر

 
 سال،  ۵، طی مدت ۱۳۰۷بھ فرانسھ اعزام شد و تا سال ۱۳۰۲سپس خرداد 

و دانشگاه جنگ » مونتن بلو«دانشکده تکمیلی و» پوآتیھ«ھای دانشکده توپخانھ  دوره
 فرانسھ را با موفقیت طی و بھ کشور مراجعت کرد.

و در شرایطی کھ با درجھ سرگردی مسوولیت فرماندھی ھنگ توپخانھ  ۱۳۱۰سال 
دار بود، برای تشکیل نیروی دریایی ایران بھ ھمراه یک  لشکر یک مرکز را عھده
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الیا عزیمت و پس از خاتمھ آموزش بھ ھمراه نفری جھت آموزش بھ ایت ۲۰۰گروه 
ناوھای خریداری شده جدید بھ کشور مراجعت و نیروی دریایی نوین ایران را در 

 ھای گرم خلیج ھمیشھ فارس، عملیاتی کرد. آب
  نیروی  فرماندھى  کفیل  سمت  بھ  شمسی۱۳۱۰در   ایران  بھ  از بازگشت  پس  وی

آنجا شد. حضور بایندر در این منصب برای   و عازم  منصوب  جنوب دریایى 
 پاسداری از حریم مرزھای آبی ایران بخصوص اروندرود اھمیت زیادی داشت.

اروندرود در مقاطع زیادی از تاریخ، کانون اختلافات بین ایران با ھمسایگان غربی 
بود. براساس آخرین قرارداد منعقده بین ایران و پادشاھی عثمانی (قبل از استقلال 

میلادی) و تحدید  ۱۹۱۳ھجری شمسی(مطابق با  ۱۲۹۲عراق) مربوط بھ پروتکل 
میلادی بود کھ طی آن برای نخستین بار اروندرود، از دھانھ آن و بھ  ۱۹۱۴حدود 
کیلومتر بھ دولت عثمانی واگذار و ورود اتباع ایرانی بھ اروندرود بھ منزلھ  ۸۱طول 

ھ دولت ایران پس از استقلال عراق و بھ شد تا این ک ورود بھ خاک عثمانی تلقی می
الملل و دولت عراق  رسمیت شناختن دولت آن کشور، طی یادداشتی بھ جامعھ بین

 اعلام کرد کھ قراردادھای منعقده با دولت عثمانی از نظر ایران فاقد اعتبار است.
مابین  کشور رو بھ تیرگی گذاشت و مذاکرات فی ۲متعاقب این اعلام نظر روابط 

ای در استقلال عراق داشت بھ منظور تأمین  از شد. دولت انگلیس کھ نقش عمدهآغ
منافع گوناگون خود در ھند و تسلط بر خلیج فارس، با گماردن یک افسر انگلیسی بھ 

دولت  ۲سمت رئیس بندر بصره و ایجاد زمینھ حضور وی در جلسات متشکلھ بین 
از حاکمیت مشترک در اروندرود ایران و عراق، عملا با دستیابی ایران بھ امتی

(مطابق  ۱۳۱۶مخالفت کرد کھ نتیجھ آن صدور عھدنامھ جدیدی در سیزدھم تیر ماه 
 میلادی) بین ایران و عراق بود. ۱۹۳۷با 

در عھدنامھ اخیر کھ باز ھم با نفوذ استعمارگرانھ انگلیس تدوین شده بود، خط تالوگ 
عنوان مرز مشترک  روندرود بھ(خط عمیق رودخانھ) در بخش کوچکی از مسیر ا

 عمق ساحل ایران منظور و مقرر شد کھ ظرف  معین شده و بقیھ خط مرزی در حد کم
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مدت یک سال قراردادی جھت تشکیل اداره مشترک اروندرود تنظیم و بھ امضای 
 طرفین برسد.

ارداد اخیرالذکر امتیازات رضاخان پس از پذیرش عھدنامھ و بدان جھت کھ در قر
بیشتری از دست ندھد طی حکمی فرمانده وقت نیروی دریایی (ناخدایکم غلامعلی 
بایندر) را بھ عنوان نماینده دولت ایران در امور دریایی، بھ وزارت امور خارجھ 

 معرفی کرد.
از   گروھى  ھمراه  جزیره تنب  سفر بھ  منصب  بایندر در این  مھم  ھای از ماموریت
  بازدید از آنجا رسما بھ  بود. او ضمن  شمسی۱۳۱۳در سال   دریایى  افراد نیروی

از   بخشى  جزیره  این  کرد کھ  اعلام  ، مستقر در تنب انگلیس  دریایى  نیروی  مقامات
خارجھ بریتانیا را   وزارت  و اعتراض  نگرانى  کار موجبات  با این  است. وی  ایران

 آورد. فراھم 
ایران ناو پلنگ  بھ دستور غلامعلی بایندر فرماندھی نیروی دریایی  ۱۳۱۲ال در س

پرچم ایران را در  بھ بندر باسعیدوی جزیره قشم رفتھ و با پایین آوردن پرچم انگلیس، 
ای در بحرین و ساحل  آورد. این اقدام، ھیجان گسترده این بندر بھ اھتزاز درمی

نشینند و اعتراضات  ھا نیز ساکت نمی ا انگلیسیکند، ام خلیج فارس ایجاد می جنوبی 
 کنند. ایران اقامھ می گسترده و پیاپی را علیھ دولت 

پردازند  در این میان، رضاشاه و ارکان حرب کل قشون نیز بھ سرزنش بایندر می
ھا  کنند. انگلیسی ھا تخطئھ می اش در اخراج انگلیسی وی را بھ دلیل اقدام ابتکاری و 

و ضمن بازگشت بھ باسعیدو، تبلیغات زیادی علیھ نیروی  استفاده کرده  نیز از فرصت
 اندازند.غلامعلی بایندر دریایی ایران راه می

ھا از  با این حال مقاومت دستگاه سیاست خارجی ایران منجر بھ خروج انگلیسی
تاکیدات رضاشاه، بایندر از ادامھ سیاست اعتراضی نسبت بھ  شود ولی با   باسعیدو می

 دارد. ھا دست برمی  انگلیسی
آزادی باسعیدو، بخش دیگری از خاک ایران یعنی بحرین  بھ این ترتیب با وجود 

ھای  بایندر موفق بھ تداوم سیاست کماکان در اشغال نظامی انگلیس باقی مانده و 
 شود. خویش نمی

ان بھ در مقام اولین فرمانده نیروی دریایی نوین ایر ۱۳۱۵غلامعلی بایندر در سال 
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بھ درجھ دریاداری (سرتیپی)  ۱۳۱۹درجھ ناخدایکمی (سرھنگی) نایل آمد و در سال 
رسید و برابر مقرارت ارتش، از تاریخ یک روز قبل از شھادت بھ درجھ دریابانی 

 (سرلشکری) نایل شد.
تر  فرزند پسر بودند. برادر بزرگ ۵ای بود کھ دارای  غلامعلی بایندر فرزند خانواده

 ۱۱م غلامحسین بایندر کھ او ھم از افسران تحصیلکرده نیروی دریایی بود، وی بھ نا
سال پس از شھادت غلامعلی در سمت سومین فرمانده نیروی دریایی ایران منصوب 

تر شھید دریابان غلامعلی بایندر کھ آنھا ھم از افسران برجستھ  برادر کوچک ۳شد. 
 ارتش ایران بودند بھ ترتیب عبارت بودند از:

 
سرتیپ مھندس نصرالله بایندر (پسر سوم خانواده)، شھید سرھنگ ھوایی اسدالله 
بایندر (پسر چھارم خانواده) و شھید ناوسروان مھندس دریایی یدالله بایندر (پسر پنجم 

 خانواده).
 
 

 نحوه شھادت دریابان غلامعلی بایندر
 

ندھی نیروی ساعت قبل از شھادت علاوه بر مسوولیت فرما ۴۸شھید بایندر کھ 
دریایی، بھ سمت فرماندھی کل منطقھ جنوب خوزستان نیز منصوب شده بود و تیپ 

، با شنیدن ۱۳۲۰بامداد سوم شھریور  ۴مستقل مرزی را تحت امر داشت در ساعت 
صدای انفجار، با سرعت از منزل خارج و با استفاده از قایق موتوری و زیر آتش 

را بھ مقر فرماندھی رسانده و پس از صدور مسلسل نیروھای مھاجم انگلیسی، خود 
دستورات لازم بھ افسران ستاد و فرماندھان، بھ تلگرافخانھ رفتھ و گزارش وقایع و 

 کند. ھجوم نیروھای انگلیسی را بھ تھران و اھواز مخابره می
ای را مامور مقاومت در برابر  آنگاه با حضور در قرارگاه گردان مرزی، عده

الله  ود کھ مسلح بھ یک قبضھ تفنگ برنو بود بھ اتفاق سروان ولیمھاجمین کرده و خ
توپخانھ بود با اتومبیل و از راه  ۸نژاد کھ معاون فرمانده گردان یکم ھنگ  مکری

خشکی عازم خرمشھر شد، تا ستاد فرماندھی عملیات را در منطقھ حفار(کھ از لحاظ 
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م.م و گروھی سرباز در ۱۰۵قبضھ توپ  ۲نظامی موقعیت مناسبی داشت و بیش از 
 آنجا مستقر بودند) تشکیل دھد.

اما چند دقیقھ بعد از حرکت، با نیروھای موتوریزه مھاجمین انگلیسی مواجھ و در 
کردند تا با استفاده از  حین مقاومت و جنگ و گریز با آنان در شرایطی کھ تلاش می

گبار مسلسل متجاوزان ھای منطقھ، خود را بھ نھر جاسبی برسانند با ر پستی و بلندی
 سیم خرمشھر بھ شھادت رسیدند. انگلیسی در حوالی پاسگاھی نزدیک بی

  کھ  رو، زمانى  بود. از این  و سیاسى  ملى  علایق  دارای  بایندر در روزگار نوجوانى
با   شد و ھمراه  سیاسى  ھای فعالیت  کرد، داخل مى  تحصیل  مشیرالدولھ  در مدرسھ نظام

آرا (بعدا سپھبد و   (بعدا ارتشبد) و رزم  ھدایت  عبدالله  چون  ھمکارانش از  چند تن
 درآمد.  دموکرات  سوسیال  حزب  عضویت  وزیر) بھ  نخست

  ھای زبان  بھ  اروپایى  در کشورھای  چند سالھ  اقامت  بھ  دریادار بایندر با توجھ
  تکلم  خوبى  ھا بھ زبان  این  و بھ  تسلط داشت  و ترکى  ، ایتالیایى ، فرانسھ انگلیسى

  بھ  در جنوب  اقامتش  بود. در ایام  و نویسنده  و تحقیق  مطالعھ  اھل  مردی  کرد. وی مى
از آنھا   برخى  نتایج  زد کھ  دست  فارس  درباره خلیج  توجھى  قابل  و مطالعات  تحقیقات

 را بعدا منتشر کرد.
  فارس  خلیج ۲٫)؛  ش۱۳۱۰،  (تھران  فارس  ھ خلیجنقش ۱٫:  بایندر عبارتند  آثار مکتوب
  اصول ۴٫)،  ش۱۳۱۹،  (تھران  فارس  خلیج  جغرافیای ۳٫)،  ش۱۳۱۷(خرمشھر، 
در   مقالاتى ۷٫ناوی،   راھنمای ۶٫جلد،  ۶در   توپخانھ  ھای نامھ آیین ۵٫؛  دریانوردی

 . کوھستانى  توپ  ایپ  نامھ مشق آیین ۹٫،  دستور تیر توپخانھ سبک ۸٫مجلھ ارتش، 
  مقاومت جدی دیگر ارتش ایران در شمال صورت گرفت. در آن زمان، ناوسروان

  خزر را بھ عھده  در دریای  دریایى  نیروی  فرماندھى  کفالت  مسوولیت  بایندر   یدالله
بھ واسطھ اسناد بھ دست آمده از جاسوسان روسیھ در ارتش  ۱۳۲۰داشت. در سال 
گیری از درگیری  شود کھ نیروھای روسیھ قصد دارند با بھره یایران، متوجھ م

جنوب ایران و تخلیھ نیروھای نظامی شمال، بھ ایران حملھ کرده و شھرھای شمالی 
 را متصرف شوند.

کند.  آید. وی ابتدا از ستاد فرماندھی در تھران کسب تکلیف می او درصدد دفاع برمی
پرھیز از درگیری بھ علت کمبود نیرو و عدم  اما با وجود پاسخ مخابره شده مبنی بر
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مملکت بھ «کند. بایندر معتقد بود  تنھ تدابیری دفاعی را اتخاذ می توان مقابلھ، یک
دست یک مشت بزدل اداره می شود و اجازه نخواھد داد تاریخ از او بھ عنوان یک 

 ».خیانتکار یاد کند
اد نیروی دریایی رشت از ھای جوان با دست خالی، وقتی ست وی بھ ھمراه ناوی

ھای دشمن سینھ سپر کردند و از  افکن فرماندھان فراری خالی شده بود، جلوی بمب
شان دفاع کردند. او با تنھا ناو جنگی کھ در بندر انزلی وجود داشت بعد  شھر و میھن

فرسا راه نفوذ از طریق دریا را روی ارتش شوروی مسدود  روز نبرد طاقت ۳از 
روز مقاومت توسط ھواپیماھای ارتش شوروی ھدف قرار  ۳بعد از  کرد. سرانجام

 گرفت. مزار وی در بندر انزلی در محوطھ گمرک بندر انزلی است.
 

 
 بخشی از متن وصیتنامھ شھید دریابان غلامعلی بایندر

 
کنی و خلیج فارس را تنھا بھ -تو ای ایرانی، کھ در این سرزمین پھناور زیست می 

ھای - داری. ای ھموطن کھ کرانھ- خشی از وطن توست دوست میاین انگیزه کھ ب
بخش، مرواریدھایش را نثار  سوزان خلیج فارس زادگاه توست و این ژرفای زندگی

ھا بھ درآری و ماھیانش را ھدیھ -سازد تا مزد تلاشت را از کام کوسھ -تو می 
ز این دریای ھا دورتر ا-فرزندانت، تا قوت آنان را تامین کنی و تو کھ فرسنگ 
شناسی. آیا ھرگز با خود -ایرانی، خلیج فارس را تنھا از روی نقشھ جغرافیا می 

ای کھ این آب تلخ و شور پھناور، بھترین پاسدار تاریخ تو، شرف تو و ملیت  اندیشیده
 توست؟

بری و بھ فرھنگ و -ای از این آب و خاک بھ سر می  تو ای ایرانی کھ در گوشھ
دانی کھ ھمین دریا، زاده  کنی؛ ھیچ می- بالی و افتخار می-می تمدن اسلامی خویش 

 فرھنگ و تاریخ و تمدن تو بوده است؟
ھای فیروزفام دریای -ھا، در کرانھ  تو ای ایرانی کھ در دامنھ مفرح کوھستان

کنی و در سایھ درختانش - ھای گسترده داخل کشور زندگی می مازندران، در دشت
بخشی و با تماشای -ھای مصفایش روح خود را صفا می  یابی، در باغ-آرامش می 
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شوی... و ھمھ شما کھ در ھر منطقھ، -انگیز آن غرق در لذت می  طبیعت زیبا و دل
از مواھب این سرزمین برخوردارید و آنچنان بھ دھکده و یا شھرستان زادگاه خود 

 تید؛اید کھ حتی بھ ھنگام ضرورت نیز بھ زحمت قادر بھ ترک آن ھس دل بستھ
دانید کھ اگر روزگاری، کھ ھرگز چنان روزی مباد، ایران این مرز دریایی - ھیچ می

ھای آن نداشتھ باشد، ھمھ  خود را از دست بدھد و یا نیروی لازم برای پاسداری از آب
 ای اسیر در قفس زادگاھمان زندانی خواھیم شد. ما چون پرنده

- گر چنان روزی فرارسد، ھمھ شیرینیتو ای ایرانی، ھمواره بھ یاد داشتھ باش کھ ا
 ھای زندگی در کامت شرنگ خواھد شد.

ات،  مانی تا ناگزیر ھمھ دسترنج سالیانھ- در قفس سرزمین خود آنقدر محبوس می
ای، ھمھ دار و -ھا و مشقات بسیار فراچنگ آورده - ھمھ آنچھ را کھ با تحمل تلخی

ھ را کھ مورد نیاز توست، بھ بھای دھی و آنچ-- ندارت را بھ کمترین بھا از دست می
 جان بھ دست آوری.

ھای تلخ و شورش  نگری، یا بر آب- پس ھرگاه کھ بھ این مرز سوزان و آذرخیز می
یاد آور کھ این آذر برای آن است  شنوی نخست بھ- گذر داری یا درباره آن سخنی می

درکام آنان  کھ در جان دشمنان ایران درگیرد و این تلخی و شوری برای فروبردن
 است.

خواھی سرزمین آباییت، بزرگ و سربلند بماند و تو کھ فرزند و زاده این - اگر می
خواھی کھ شایستھ نام ایران - سرزمینی از این سربلندی ببالی و افتخار کنی، اگر می

و قوم ایرانی باشی، نخست این مایھ زندگی خود را پاسدار باش، این مرز محافظ را 
 ) ۲۱ای بھ دست آیندگان بسپار.( را چنان کھ بھ میراث برده نیرو بخش و آن

  
ارتش « دریادار امیر ھوشنگ آریان پور  ، مجموع مقالات تحت عنوان   -   ۲۰

اندیشگاه ملی «تھیھ شده در   -»  شاھنشاھی ایران در دوران سلطنت رضا شاه پھلوی
 ملی ایران بھ نقل از  خبرگزاری جبھھ -  ۱۳۸٦آبان ماه  -» ایرانیان

 
پرسش ھای بی پاسخ در سالھای « خاطرات مھندس  احمد زیرک زاده   - ۲۱

 –دکتر خسرو سعیدی  –، بھ کوشش دکتر ابوالحسن ضیاء ظریفی »استثنایی 



د�ی  �ر� �عا�ر ا�ان  ��دق ، ���ت م�ی     ٦۷۱                                                ٢٢  و  رویدا

 

 

 

 ٦۱ – ٦٤،  صص  ۱۳۷٦ –انتشارات نیلوفر 
 
 پي نوشت ھا : زندگینامھ دریادار غلامعلی بایندر   
 

 ۱۱ی، جلد المعارف بزرگ اسلام ـ دایره۱
ھا از ھنگام و باسعیدو ، نوشتھ  ـ نقش نیروی دریایی و بایندر در اخراج انگلیس۲

 ۸۸، زمستان ۲۷محمدعلی بھمنی قاجار، فصلنامھ مطالعات تاریخی، شماره 
ـ در ھنگامھ شھریور ھزار و سیصد و بیست، بیگانگان با ما چھ کردند، ۳

 ۲۱/٦/۸٥پور، روزنامھ اطلاعات،  سیدمحمدرضا سلامی
 
 
 
 

 رانیدر زمان اشغال ا یدر برابر ارتش شورو یرانیمقاومت سھ سرباز ا
 

 
 سیو انگل یشورو ییو ھوا ینی، با شروع حملات زم۱۳۲۰سال  وریسوم شھر در

از منطقھ  یارتش شورو یروھایدر ھنگام تھاجم ن ران،یاز نقاط مخلتف بھ ا
ملک  بیسرجوخھ مص« یھا با نام یرانیغرب، سھ تن از مرزبانان ا شمال
بھ  ستوربا وجود د »یاریعبدالله شھر«و  »یھاشم یمحمد راث دیس« ،»یمحمد

 ۴۸صورت داوطلبانھ  بھ ،یلشکر شورو ادیز اریعدم مقاومت با توجھ بھ تعداد بس
جلفا مقاومت نموده و از خاک  یپل آھن یمھاجم بر رو یروھایساعت مقابل ن

 دفاع کردند ھنشانیم
سھ  نیا رند،یگ یدوم را م یدر جنگ جھان رانیبھ اشغال ا میتصم نیکھ متفق یھنگام

نخجوان بر  -جلفا  یرا در پل فلز رانیا یشمال یاز مرزھا یپاسدار فھیمرزبان وظ
پل کھ  نیبھ ا رانیورود بھ خاک ا یبرا یعھده داشتند. پس از آن کھ ارتش شورو

 کیاست، نزد ھیناح نیامحل عبور از رود پرخروش ارس در  نیعملاً تنھا و بھتر
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 .گردد یآغاز م یرانیسھ سرباز ا نیمقاومت دو روزه ا شوند یم
 یبود کھ بھ سرجوخھ ملک محمد ۱۳۲۰سال  ورماهیصبح روز سوم شھر ۴ ساعت

  میعظ ی) خبر دادند لشکریشرق جانیجلفا (در آذربا یدر پاسگاه مرزبان
 

گذشتھ و  »یپل آھن«از و قصد دارد  دیآ یمرز م یبھ سو یاز ارتش سرخ شورو
 .وارد کشور شود

 کیبوده نزد یو شورو رانیا یپل کھ نقطھ صفر مرز مھیمھاجم بھ ن یقوا یوقت
خودکار  یھا- از مسلسل رتیخشم و آتش غ یھا- شدند، باران رگبار گلولھ

 .شدند ریگ -نیزم  نیمرزبانان شجاع و مقاوم بر سرشان فرود آمد، کھ متجاوز
پل نداشتند ابتدا با توپخانھ و خمپاره پاسگاه  یجز گذر از رو یا-ھا کھ چاره روس

 نیرا ھدف قرار داده و آن را منھدم کردند. سپس با آتش مسلسل سنگ یژاندرمر
 .از جان گذشتھ را بھ شھادت رساندند یھا-ژاندارم

 ریگ نیرا زم یبا اشراف بھ پل و منطقھ، دو روز لشکر شورو یرانیمرزبانان ا نیا
 پل نداشتند با وجود استفاده  نیجز گذر از ھم یا ھا ھم کھ چاره و روس دکنن یم

کھ تنھا با کشتھ شدن  گردند یساعتھ م۴۸ یمجبور بھ نبرد شان نیاز توپخانھ سنگ
است  یاریو عبدالله شھر یھاشم یراث دمحم دی،س یھا سرجوخھ ملک محمد ژاندارم

 .شوند رانیکھ توانستند وارد خاک ا
از نظر فرماندھان ارتش  ،یدر کنار پل فلز ادی-ادت سھ ژاندارم زندهو شھ مقاومت
 نھیکھ پس از فتح پل و ھموار کردن زم یآور بود. بھ طور-شگفت یا-دهیسرخ پد

آوردند و اجساد  یبرجا یشھدا احترام نظام کریبر پ ران،یعبورشان بھ خاک ا
 .مطھرشان را در کنار پل بھ خاک سپردند

در  یشورو ینظام یمقابلھ با قوا یمرزبان برا دیود سھ شھموج تیاساس روا بر
کنار  یمتر کیدر  یمحمد تیسرجوخھ مص دیسنگر گرفتھ بودند. شھ تیسھ موقع
 یراث دیبرجک پاسگاه و شھ یرو یاریشھر دیسنگر گرفتھ بود؛ شھ یپل فلز
 یماھر یانداز ریتھم برنو و ھر سھ  شانیپشت بام پاسگاه. اسلحھ ا یرو یھاشم

تانک  ای یراننده  نفر بر زرھ ینظام زاتیمتوقف کردن ستون تجھ یبودند. برا
 ، حرکت  یمورد ھدف قرار گرفت  و کشتھ شد. با توقف خود رو زرھ شرویپ
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 شدند-یھم کھ اعزام م ییروھایتانک مذکور ن یراه انداز یستون متوقف شد. برا
 یبرا یرو حرکت ستون نظام نیا از. گرفتند-یم مورد ھدف مرزبانان قرار

 .دیمتوقف گرد یساعات
در ھم شکستن مقاومت  یبرا یارتش شورو ھن،یمدافعان م تیبا توجھ بھ موقع 

مرزبانان با خمپاره و توپخانھ پاسگاه را مورد ھدف قرار دادند کھ با خاموش شدن 
 زهیو ستون  مکان  یاندازآتش سلاح مرزبانان و شھادت آنھا تانک متوقف شده راه 

 .دیگرد رانیوارد قلمرو ا یارتش شورو
کھ  یاریشھر دیاوف بھ نقل از سرگرد نوروز اف، ابتدا شھ یعل رزایم تیروا بھ

و در آخر  یھاشم یراث دیبعد شھ دیبرجک پاسگاه بود بھ شھادت رس یبالا
 با آتش توپخانھ منھدم  زی. پاسگاه و برجک آن نیمحمد بیسرجوخھ مص

بود بعد از  تھپل سنگر گرف یکیدر نزد یمحمد دیشھ نکھی. با توجھ بھ اشود--یم
 .آورد یجا-بھ یو احترام نظام ستادیاو ا کریفرمانده ارتش سرخ کنار پ یشھادت و

 
 رانیدر زمان اشغال ا یدر برابر ارتش شورو یرانیمقاومت سھ سرباز ا داستان

 
 یرانیا بھ مقاومت مرزبانان یفرمانده روس واکنش

بر  زیمھاجم را ن یھا روین نیسھ انسان آزاده چنان بود کھ تحس نیشجاعانھ ا مقاومت
متوجھ  یوقت یشورو ۴۷فرمانده لشکر  کف،یکھ سرلشکر نوو ی. بھ طورختیانگ

عبور کرد و وارد  یجان خود را از دست دادند، از پل آھن یرانیشد کھ سربازان ا
 .خاک کشور شد

بھ  ده،یساعت است کھ تنھا با سھ سرباز جنگ ۴۸ یخھ محمدسرجو دیفھم یوقت او
 نھیس یدوشش باز کرده و رو یرا از رو شیاز درجھ ھا یکینشانھ احترام 

دستور داد سھ سرباز شجاع  یدر آن حوال یگذاشت و بھ چوپان یرانیسرجوخھ ا
خاطر سھ سرباز بھ  نین ایدفن کند. تدف یمسلمانان کنار پل آھن وهیرا بھ ش یرانیا

ارتش دشمن صورت  ۴۷لشکر  یاز سو ینظام فاتیشان با تشر یوطن پرست
 .گرفت

[...] کھ در  دیآرامگاه ژاندارم شھ«است  سنگ آرامگاه ھر سھ نوشتھ شده یرو بر
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و بھ شھادت  یستادگیا نیدر مقابل مھاجم فھیدر راه انجام وظ ۱۳۲۰ماه  وریشھر
 :است شعر نقش بستھ تیب نیآرامگاه آنان ا یبر بالا.» است دهیرس

 
 ما رھنیآغشتھ شد بھ خون پ ھرچند

 ما ھم کفن ما  یشد جامھ سرباز 
 خود در شکم خاک  یز جانباز میشاد
 بماند وطن ما دیو جاو ندهی/ پا

 
 
 از سرنوشت آن ھا یرانیشصت سالھ خانواده مرزبانان ا یخبر یب
 
 دانست ینم یشت. کسرشادت خبر ندا نیا اتیاز جزئ یکس شیسال پ ۱۸ نیتا ھم«
سال  ۶۰سھ سرباز  نیا یھا خانواده یاند. حت شده دیمقاومت دوروزه شھ نیھا در ا آن

 یبریدر س یکار اجبار یھا ھا شده و در اردوگاه روس ریھا اس آن کردند یگمان م
کنند،  یزن گمانھ طور نیاند. حق ھم داشتند ا رفتھ ایفرسا از دن فشار کار طاقت ریز

دوم  یجنگ جھان انیدر جر یارتش شورو یوقت یخیمستندات تار چون براساس
مقاومت در برابر اشغال کشور  انیکھ در جر ینفر از کسان ۶۵۰۰شد  رانیوارد ا

در  یکار اجبار یھا کرده بودند پس از بازداشت بھ اردوگاه یستادگیھا ا مقابل آن
از  یکار اجبار یھا گاهاسرا در اردو نیاز ا یو قزاقستان فرستاده شدند. برخ یبریس
اگر چھ زنده ماندند، اما ھرگز نتوانستند بھ کشور بازگردند.  گرید یرفتند و برخ ایدن
کھ در کنار پل  یکھ مزار سھ سرباز نیباور بودند غافل از ا نیسال بر ا ۶۰ھا  آن
 .و نخجوان است، مزار آنھاست رانیا یخط مرز یدرست رو یعنیجلفا  یآھن

را در شھر کوچک  یاریفرزند سرباز شھر شیسھ سال پ سنایا یرخبرگزا خبرنگار
 ۸۵ یکرد و با او بھ گفتگو نشست؛ حاج محمدعل دایپ زیتبر یکیدر نزد» باسمنج«

نداشتھ است. بھ گفتھ  شتریرفتھ ھشت سال ب یپدرش بھ خدمت سرباز یسالھ کھ وقت
 یطور اتفاق کھ بھ ۸۰ال از س شیتا پ ھا آن ،یاریجا مانده ژاندارم شھر تنھا فرزند بھ

لااقل  ایاند  ھا منتظر بازگشت او بوده مزار پدرشان شدند، سال ییموفق بھ شناسا
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 ۵۵و در  اوردیاز انقلاب نتوانست تاب ب شیاز مرگ او. مادرشان دو سال پ یخبر
از  یاریشھر دیمزار شھ ییترش ھم قبل از شناسا و برادر و خواھر کوچک یسالگ

 زیشبکھ تبر ۸۰سال «است:  یمزار پدرش خواندن ییاو از شناسا تیرفتند. روا ایدن
 یو ھنگام ورود ارتش شورو ۱۳۲۰از سھ ژاندارم کھ سال  داد ینشان م یا برنامھ

از  یکی یرو میدیھا رفت و با تعجب د سنگ قبر یرو نی. دورباند دهیبھ شھادت رس
کھ  میشوکھ شده بود . آن قدریاریھرژاندارم عبدا... ش دیھا نوشتھ شھ سنگ قبر

 ۶۰و بعد از  میدیھا را د قبر کیجلفا و از نزد می. روز بعد رفتمیکرد ھیگر یھمگ
از  یکیمتوجھ شد کھ ما جزو خانواده  یمرزبان ی. وقتمیکرد دایسال پدرمان را پ

چگونھ  نپدرما میدانست ینم قایکردند. دق دایرا ھم پ گریدو خانواده د م،یھا ھست ژاندارم
کھ  شوند یقسم م ھم گریگفتند پدرم و سھ ژاندارم د یدر مرزبان کھ نیده تا اش دیشھ

تمام  شانیھا کھ فشنگ ماند ینم یزیچ ی. وقترندیرا بگ یارتش شورو یبمانند و جلو
و برگرد عقب و  یکھ تو چھار تا بچھ دار دیگو یبھ پدرم م یشود، سرجوخھ محمد

مگر خون من  د،یگو یو م کند ینم او قبول یول ه،بد زیخبر را بھ پادگان تبر
. او افتد یاز شماست کھ برگردم عقب؟ بالاخره قرعھ بھ اسم نفر چھارم م تر نیرنگ

 یکرد و گفت کھ پدرم با برنو راننده نفربر را از پا فیتعر مانیھمھ ماجرا را برا
 .احساس غرور کردم شیھا حرف دنیدرآورده. با شن

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 
د �د�ت � ا�ان  ��دم �ر�وب  کارش ت�ھا  خا�ی رضا ار�ش  شار�  �قاو�ت و ا��تاد�ی  �تآ�فا� و �ود خار�ی س�طۀ و داخ�ی ا�تبدا
 ن� ��� و �وچ��ر از ��ما�د�ن �ش��� راه ��ار را �� ی اری�ود. ��  ز� ���وص � �مال ���ه آ�  ن� � �ا��ھا�م ��ف�   ا�ان
گان  ی�قاو��  گان د�د� �ا� قوای ب�  :  ا�ت آورده خا��ا�ش � ���تان �صاب ا�مدی ا��ر ���بد ، �شان �دا

� ����ه �ود � �با� � جانب ا��ھان ���ت[ ��وانید ��ار�ند ] ، و�ی ا��ران ار�د و ا��اء ار�ش  رضا شاه   ��ما�ده �ل قوا] � �� «[ 
���ن � �وی �نگ  ��د، �یک از �و� ای ��ار ��د�د و رضا شاه � ��ر �عد آباد � صدد  ���ت � ا��ھان  �ود � ا��ران با 

ب � با�ه ا��ران ر��م،  �ده ای از ا��ران عا�ی رت�ه را دیدم � آ���ن چاره را �جلۀ �مام � ��ار �ی �دا�تند. و��ی �ن اوّل � 
ری ��د�د و � ما ا��رام  �ذا� �ای �ن�ن  روزی و ا��ون ا�� �ما  �م ��ار  ��ار �ی دا�. �ن ���م:  ا�ن ��دم سا�ھا از ما ن�ھدا

�ت. کۀ نن�ی � دامان �ر�  ا�ن ممل�ت  �وا�ید  �ذا  )۱(»�نید، ل

گ��تان � ا�ان، ف�ط �  ۳" رضا شاه" �   ورود ار�ش �وروی � ���ان، آن » ��ور ���« ����ور � قول �رریدر�ولارد، وز� ��تار ان
 »  دا�ست ��ور��ار �ند. ا�عاده ��و�ی ظا��شت � ��ی ا� ��تدر، � �ورت ��د �وق��د � ظ

گ��س � بیاور�م بیاد گام ان  �قاط � و ��ور �ون �  آ�ھا �نافع � ��ود ارزیا�ی �جا�ی و»دی�تا�ور��تدر« را  او خان، رضا آوردن ��
 ....     �مایدو �ی ��ظ ق�ا  و �ند ��ز�ی و �رس خ��ج ���ی �ی  �وزه ���ر ک�یدی

گان � �ضاوت �ر� و ا�ناد!!  گان  ار�ش رضا خا�ی، ��تبد و �ر�وب�� �ضد��دم  ا�ان ز��ن، �وشا�ی و ���ش�� � �قا�ل ب�
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